ا 


مسع 


سس ہے علد ےھ هم ےت کج 


وله عر و جَل و قالا ن شتا لار إلا ما مَعَدُودَة قُل ند َخَدُتَم عند الله عَمْداً فَذَنْ يُخْلف ال عهده ام 
تون عّی الله ما لا تَعْلَمُونَ بای م ن کت مب و أحاطث په یه فاو ات نے 


و و لین آمَنوا و عَمِلوا الصالحات ول أَصْحابُ الْحَنَّة و هم فیها خالڈُونَ 


روایة ۱۶۲ 

کیہ اہر و ےہ کت ر ر رم اوم ارو وھ ي ے ی 8 e‏ و رو 
۲ - قال الاِمَامٌ ع قال اللہ الَظھرُو ند تاوان. ارون للنقاق» یرون على رَسُولِ 
17 0 بر رز 


۔ ہرم ہ مهم له وہ کپ و و رر <o‏ گ تھے >> € 2 >٤‏ نے ے 
مم لگ. ایا اه معد دة لك أنه كان كُمْ أَصْهَارٌ و وه رضاع من | : 
رک ین اون د صهار و اخو ڑھج فن امي 


الله ص و ٥ید‏ با بظنو 


ج هگ و ری و 


در ون کفرهم عن حمل ص و صخبه و ِن کَانُوا به عَارِفینَء یال کم لأرّحَايهِمْ و جن 
سخن خداوند عزوجل که فرمود:و گفتند هرگز آتش به ما برخورد نمی کند: مگر چند روزشمارش شده؛ بکسو: مکسر شما 
پیمانی وعهدی از خداوند گرفته اید که خداوند هرکز خلاف عهدش کاری انجام نمی دهد یا آنچه را که علم ندارسد به 
دروغ نسبت به خداوند می دهبد؟ابله کسی که گناهی انجام دهد و خطایش او را احاطه کند. پس آنهااصحاب آتسش 
خواهند بود و در آنجا هميشه می مانند و کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انحام دهند» آنها اصحاب بهشت هستند و در 
آنحا هميشه خواهند ماند. 
روایت صد و چهل وششم 
۶- امام عليه السلام فرمود: خداوند عزوجل فرمود: و گفتند یعنی بهودیانی که اصرار بر انحراف خود داشند و ایمانشان را ظاهر 
می کردند و نفاقشان را مخفی می کردند و علیه رسول خدا وخاندانش صلوات الله علیهم برنامه ریزی می کردند وگمان می 
کردند با این برنامه ریزی می توانند آنها را نابود کننده می گفتند: هرگز آتش به ما برخورد نمی کند؛ مگر چند روزشمارش شده 
و این سخن آنان به خاطر این بود که در میان مسلمانان داماد ها و برادران رضاعی داشتند و کفرشان را از محمد صلی الله علیه 


کل 


قال هم َوّلاء ك کر و و کت 


9 ۳ 


۳ 1 ر ےہ سی و اس ب ے پٹ یل 2 7 لف ر و شور نے 
داب الي هو بقدر ام ذثوبتاء قاتا تفتی و تنقضي» و تون و عم لتق ی من ال 0 ا نعمَة الدنیاء د لا 


اھان ید انا می کد برای چ کان نی رما درخالی کسی داید با این کارتان ضارت از فا ین ات 
e‏ دنا | سم ده هرس رسای کف هنکمم سس 
غارس هه اش مس ری ین کش عازن ود راس قشم سس سا شا ای ای کو فاص A‏ 
گناهان ماست و پایان خواهد پذیرفت» به سوی سختی های دنیا عجله نمی کنیم و اینگونه هم لذات آزادی از خدمت برای ما 
حاصل می شود وهم لذات دنیا نصیبمان می شود و هیچ باکی نسبت به آنچه که در آخرت نصیبمان می شود نداریم» چرا که 
دائمی نیست و از بین می رود. 


ا و 


2 عدا 


NE 


۳ ن بط و مر‎ e! 0-7 ۴ 0 ر ا‎ ad 
فقال الله عز و جَل: قل یا عَھُدا إن عَذَابَكُمْ على قر كم بِمُحَمَیٍ د و دفعکم لایاته فی نفسه و في علن و سَائر‎ 
ےت عَذَابٌ ِم لا تاد فلا مرو على الام و بای نالف باه و پوشوله و‎ 
r or 91 ےھ‎ 

وله الْنْصوب بَعْده على مه یسوم م وَیَرَعَامُمْ یاه اد السَفِيتق الرحیم الّگریم وی و رِعَاية ا لخدب الال 


اه ن ملت اهر فَكَذَلِكَ نم با تد دعون مِنْ فتاءِ عذاب کم مذونی جزز الولو على اه مالائلَمَونَ اَذ ات 
عَهدا ام ولون بل نم نیما لدعم گاذبُونَ . 
خیر, بلکه این عذاب دائمی خواهد بود و از ہین نمی رود . پس به خود جرأت ندهید که گناه و کار های زشت کنید و کفر به خدا 
و رسول و ولیش داشته باشید» ان ولی ای که منصوب شده بعد از رسول خدا صلی الله عليه وآله بر امت می باشد تا شما را تدبیر 
کرده و مراعات کند. مانند پدری دلسوز و مهربان که با فرزندش برخورد می کند و مانند مهربانی پدر بزرگ پیری که بر نوہ 
می شود بر حذر باشید. آیا به خداوند چیز هایی نسبت می دهید که نمی دانیده شما بر هردو ادعایی که دارید دروغگو هستید. 


رواية ۱۶۷ 


۷ - :ا قال اللہ له عر و جل ردا له ی ی و حاطب به عَطِیق فك صحاب التار ہُمْ فيها خالدُون. 


و و مه وی مه و و سو و م1 ر 


قال امام ع ای لحبطهة به هي الي حرجه عَنْ له دين الله و هن ولاية اله و تزمبه ميه نی سط الله و هی الكَرْكُ بال 


ر 


3 


و کر بی و الكفر سره رَسُولِ الله ص و الكفر ی مت( طالب ع کل وَاحٍ 


من زو سَیكة یط بی آي یط بآخزاله لا و مها ولیک عاملو مَوْہ ای الحبطة 


روایت صد و چهل وهفتم 
اد سی ای خر رک رد انیا هو لحم کی که اھ هیر اف کات ات گر ایا اسان من 
هستند و همیشه در آن خواهند بود. 
امام علیه السلام فرمود: گناهی که احاطه می کند آن گناهی است که شخص را از دين خدا خارج کرده و او را از ولایت اه جدا 
می کند و به غضب الهی می کشاند شرک به خدا و کفر به خداوند و کفر به نبوت رسول خدا صلی الله علیه وآله و کفر به 
ولایت علی بن اییطالب علیه السلام است که هر یک از این گناهان احاطه کننده فرد است یعنی اعمالش را احاطه کرده وآن را 
باطل می کند و از بین می برد و انجام دهنده این گناه احاطه کننده اصحاب آتش جهنم بوده و در آنجا هميشه خواهند بود. 


ف آنْ وََايَةَ عاي عليه السلام حَسَتَةُ لا يضر مَکَهَا سب 
رواية ۱۶۸ 
۸- ہم قال ر ول الله ص ان اة عِلٍْ حَسَنة اضر مها کی ۶ من السَیكّاتٍ وَ إِنْ جلث الا ما يضيب لها من التطهبر 


س 


نها بحن الدنیاء و بض اعاب فی الا خرة إل أن نج منها بِشَفَاعَةِ مَوالِيه | لین اا 


۲ 


۷ 


ون ولا اضداد عل و اة عل ع میت لام معا می إا ما هم باع اتهم فی الا بالتكم و الصح و لسع 


EVE‏ بمب یلا الا میاه ما یعرف به انه لو ان بوالیه کان لك له و مَأوَاه و مت 


درباره ابنکه ولابت علی علیه السلام حسنه ای است که با وجود آن سينه ای آسیب نمی رساند 


روایت صد و چهل وهشتم 
۸- سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: همانا ولایت علی عليه السلام حسنه ای است که با داشتن آن گناهی به 
آن ضرر نمی رساند اگر چه ان گناہ بزرگ باشد مگر اینکه اهل آن گناہ برای پاک شدن از ان گناہ به گرفتاری های دنیایی دچار 
می شود و مقداری عذاب در اخرت می شود تا اینکه با شفاعت اهل بیت پاک ومطهر علیهم السلام نجات می یابد. 
رہ جو رطس و ری ود و ہو اہ سیردت ن گناہ فایده 
چیزی جز عذاب دائمی نخواهد بود. 
سپس فرمود: همانا کسی که ولایت علی عليه السلام را انکار کند هیچگاه وهرگز با چشمانش بهشت را نخواهد دید مگر آن 
در بهشت بود و بواسطه این نشان دادن جایگاهش در بهشت حسرت وپشیمانی او بیشتر می شود. 


بر 
6 
بدا 


و ِن من توال لیا و بری من آغدایه و سَلَملِأَولِیائہ لایری النَار عیب مدا لا ما یرای قیال لَه: و گنت عَل عبر مدا لَكانَ 

ےئ تسه دون الکتر | 
مي نم يقل منها بِکَفَاعَةِ موالیه . 

تال رَشول اه ص او له ما شر الشيعة قن ال تفوتکم وَإِنْ بط کم عنها قبانخ آغالکم فَتتَاقَسُوا نی درجانها. 
دشمنی نکند. SBS e‏ ھا دا ات 
داشتی جایگاهت در اینجا بود و اگر گناهی جز کفر به علی عليه السلام کرده باشد» دمی از آتش جهنم به او می خورد تا با این 
گرمای شهنم پاکیژه شود مانند کسی که از کفافات:ه جرک در مادا آب گرم شود را باکیژه می کندسس با شفاغت کساتی 
که ولایتشان را پذیرفته یعنی اهل بیت علیهم السلام از آنجا منتقل می شود. 


سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای گروه شیعه تقوای الهی پیشه کنید. چرا که بهشت را از دست نمی دهید اگر چه 
کارهای زشتتان باعت تاخیر در رسیدن به آن شود و برای رسیدن به درجات بهشت رقابت کنید. 


۳ 
رر و۔ کی و 


ن ینف بج سر جهنم کا بتظّفُ الْقَدز من دنه باخام 


مسبت 
۷ 
م 


قیل: فل يڏل جهنم اح من بيك و محبي عل ع قال: من قَذْ yS‏ 
اومن و المۇمتات» و حالف ما رما لَه مِنَ القُرْعِیّاتٍ جاء یوم ال هقی ا7 محمد و عَلنْ: با ا 


\ 


طفسشٌ لا صل لفق مالك الاشیان و لا لعَاتقَِ اور اسان و لا للانة الله 4 رین و لا تصل إل ما مُتَاك إلا بان 


لھ اك کا کا بی کاخ ون موب کل عن ئل تب تمي ری 


ر29 


۳ و ری و9 م2 ۰ ۶ وم ره مو 
و مِنهُمْ من تُصیبة الشْدَائدُ نی حكر ببعض دلوبه ملق 4 من هتا و من نا من هم یه موالیه من خیار شبعتهم گا 


گفته شد: آیا هیچ یک از دوستداران سی سیب یی RR‏ هرکس خود را به 
مخالفت با محمد و علی صلوات الله علیهما آلوده کند و در کارهای حرام بیفتد و به زنان ومردان مومن ظلم کند و با ن چه که 
از شرعیات آین دو بزرگوار برای شما رسم کرده انده مخالفت کند» در روز قیامت در حالی که کثیف و چرک آلود است می آید 
محمد و علی صلوات الله علیهما به او می گوبند: ای فلانی تو کثیف وچرکین هستی و صلاحیت نداری با دوستان خوبت همراه 
شوی و با حوریه نیکوسرشت درآغوش قرار بگیری و نمی توانی همراهی با ملائکه مقرب الهی کنی و به این جایگاه ها نخواهی 
سید مگر اینکه این گناهان را از خودت پاک کنی» پس او را به طبقه بالای جهنم می برند و او را به خاطر برخی از گناهانش 
عذاب می کنند و برخی از آنها سختی هایی در صحرای محشر نصیبش می شود سپس کسانی که اهل بیت علیهم السلام آنها 
را شاه اند وین فان ا هم بای بدا مس تک یا رای اک یه را افقابٗ می کش مان 
مرغی که دانه از زمین بر می چیند. 


ےو 2 جو وو“ ر ٤‏ ہو ہر یو 


70+8037 نَا بانشائد و لوب من السلاطین و غرهم و من الاقات ف نی الابدَان نی ادي 


و مره وو ر وس لو ا 


یلع من و ہے فیشتد نزعة؛ و یکفر به عنه 


ا 


ن بهي تَیء و قویت ت عليه کون بط أو اضْطِرَابٌ 


ر رد E‏ آي په و يَلحَذ و یوضع رون عله هر 

و برخی از آنها که گناهانشان کمتر و سبک تر است آنها از این گناهانشان با سختی ها وگرفتاری هایی که پادشاهان و غیر آنها 
برآنها وارد می کنند و مریضی ها وآفاتی که در بدن هایشان در دنیا وارد می شود پاک شده تا وقتی که داخل قبر قرار داده می 
شوند از گناهان پاک باشند. 

وگروهی از آنها که نزدیک مرگ می شوند. ولی گناهان هنوز بر آنها باقی مانده است» پس جان کندن برای او سخت می شود تا 
کفاره گناهانش باشد وبخشیده شود یا در سختی و اضطراب روز مرگی که برایش واقع می شود دچار می شود واطرافیان حاضر 
نزد اوکم می شوند یا برای تشییع جنازه او کمتر کسی شرکت می کند ودلت بر او وارد شود و به این خاطر گناهانش بخشیدہ 
می شود پس اگر باز هم گناهی باقی مانده باشد هنگامی که لحد را می گذارندو اورا در قبر قرار می دهند و آنها متفرق می 
شوند او پاک می شود. 


کر هر منها بشدائد عرصات يَوْم یامه فان کات ت اکر کر و أَعْظمَ طَهْر نان الق ال من 


یس مَوْلَاء يسود بشیعیتاه و لکنهم يسرد بحا و لول لأر لاتا و الْعادین فان اد شيعتتا من شَیَعَتَاء و ام 
آثارتاه و افْتدی بای . 
پس اگر گناهان او بزرگ تر باشد با سختی های روز محشر در قیامت پاک می شود و اگر باز هم از این بزرگتر و بییشتر باشد 
در یف تالا سوق لاک می کو و انیا گر فد رین داب تن اکنا کا تین دوساران ما هه 
اما خی ا یه ا زیاس ها نام گلای ی وه دسا متا اوشرتاد ماج تا 
امھ ما کی اس که ارس سی یوار در سا نیت ماه کاتھای ا اقترا گند 


0 
سر 2 مس ام سوه 
۳ تى الشعة: 
ں‌ مکی : 
xirî: ۰۰‏ 


رواية ۱۵۰ 

۰- و قال الما ع قال رَجْل لرَسُولِ له ص: یا رَسُول الله فلان ينظ إا رم جاره قن اكه مُواقعَةً کرام ینغ عنه! 
مب رَسول الله ص و تال 

اتون به. ال جل آشعر: یا شول الله هم شیعیکم عن ید موالائک و مُوالاة عل و ترا من آخدافگیا. 
سس لا تقل َه من شبعتا اه کذب» ان شیعتتا من معا و تبعتا في لاء و لیس مدا الي دَكَكَۂ نی هدا 


بیان معنای شيعه 


روایت صدوپنجاهم 
مرش کم شاه اھ SS‏ دی ول قاس ات امس کرهش سا هس اطم تد انتا 
فلانی به حریم همسایه خود نگاه می کند درحالی می تواند از مواجهه با حرام دوری کند. ولی انجام نمی دهد. پس رسول خدا 
شیعیان شماست از کسانی که معتقد به دوستی شما وعلی عليه السلام است و از دشمنان شما بیزاری می جوید. پس رسول خدا 
مر ضر ان ماس ون هک یا و اما امه 


رواية ۱۵۱ 


ا 3 و ی مو سو مر مره 3 توت ۶ سو ور ت 7890 7ھ زیا دا 00 ور ر ود 
۱ قيل لا ویر المؤمتين و عام لقن و يعسوب الدينء و فاؤد الخر ا محجلين» و وَصِيّ سول زب الحالين: إن فلان 
و مس مه 


قرف عل سس قرب رھ سک 


ال مب" منت ع : قذ کٹ عَلَيْكَ نب آز گزیتان» زن ان رفا لوب على تیه تا و یبش اغ اء هو َة 


و و سر 


وَاحدة هو ان الام متا 


مر همم 


و ان ن¿ کان يُوالي أَوِْيَاءَنَا وی ي أَعداءت و لیس هو ب 2 بعشرفب عل تفه نی لوب کا دگرت فهو منك کب له آله لا شرف و 
ا 

ون گان لا سرف في الوب و لا يُوَالِینَا و لا يُعَادِي آغداءناه فَهُوَ منك گذبتان 

روایت صدو پنجاهم 


2۵۱ و به امیرالمومنین و امام متقین و بزرگ پرچم دار دین و رهبر و پیشاپیش کسانی که چهره ای نورانی دارند و جانشین 
فرستاده پروردگار جهانیان صلوات اللہ علیہما گفته شد: فلانی در گناهان خطرناک و کشندہ یسیار زیادہ روی می کن با این 
حال او از شیعیان شما می باشد . پس امیرمومنان عليه السلام فرمود : بدرستیکه برای تو یک دروغ با دو دروغ نوشته شد اگر او 
در گناه زیادہ روی می کند و ما را دوست دارد و از دشمنان ما بیزار است ؟! این یک دروغ است. او از محبان ماست نے از 
شیعیان ما و اگر دوستان مارا دوست دارد و با دشمنان ما دشمن است و در گناهانش زیادہ روی نمی کندء همچنان که تو بیان 
کردی» گفتی: شیعه ای است که گناه کرده» این یک دروغ» دیگر چرا که شيعه ما در گناه زیاده روی نمی کند و اگر او زیاده 
روی در گناهانش نکرده و ما را هم دوست ندارد و با دشمنان ما دشمنی ندارد این دو دروغ می شود. 


رواية ۱۵۲ 

کے کہ رز اي 3 7 3 RL‏ ° 
۲ - 0+0۷ ےت کت رفاو شک ا سی شیک 
مس ےہ رص ما و کی o‏ مهو کم 


فسأتهاء فقالث ع: قولي 1 له ن ؟ کنت مَل با أَمَزنَاك و تنتهي ا زَجَرنَاكَ عن انت جح تم 


٥‏ ۶ مسر جر ۳ ماه م 


فرجعت فأخبر ته فقال یا ول من نفک من کرت و لیا ادن ادف النّار؛ فان مَنْ یس مِنْ شیعتهم فَهُوَ الد 
ي 


وت او ال لِفَاطِمَةع 20-00 


روایت صد و پنجاه ویکم 
اتی سکرس تفای ات اه عا ناسل کنا ان عله سس امم نین کا ایا شا 
شیعیان شما می باشم یا خیر؟ پس زن سوال کرد و حضرت زھرا سلام الله علیها در پاسخ او فرمود : 
به او بگو اگر به آنچه ما به تو امر می کنیم عمل می کنی و از آنچه را از شما دوری آن را خواستیم دوری می کنی» پس تو 
شیعه ی ما هستی وگرنه به هیچ عنوان شیعه ما نیستی . 
آن زن برگشت و به شوهرش خبرداده مرد گفت: وای برمن » کیست که گناہ وخطاء از او جدا باشد !؟ پس من به یقین هميشه 
در جهنم خواهم بود. پس کسی از شیعیان اهل بیت علیهم السلام نباشد که در جهنم همیشه نباشد؟! زن نزد حضرت فاطمه 
سلام الله علیها برگشت وآنچه شوهرش گفته پود برای حضرت بیان کرد. 


ال فَاطِمَةع : ولي ا :یس گا قَإنَ شتا من جیار أل الف و کل نا و موی یه و شاد ي اعدا و الم 
له و لسانه نا لیشُوا مِنْ شیعینا دا الوا أَوَارَنا و تاه نی سَائر الوبقات وَہُمْ مَعَ دك في اف و لکن بخ ما یرون 


مو ا ا ا ا ا ا یا ا ا ہے ا 3 ہے مر ی 4 ۰۔ے و ر ای ا ا و ما مه 
راقو اناو ری 77ج عرصات الاک آزاد شتاویع آا الا ال من جهن بعتایا رل نت تلهم 
وف مر مه و رک سل ره 
بحبنا منهاء و ننقلهم إلى خضرّتنا. 


حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود : 

به او بگو این چنین نیست که بیان کرد شیعیان ما از برترین های اهل بهشت هستند و هرکسی که مارا دوست بدارد و 
کند وگناهان نابود کننده انحام دهد شیعه ی ما محسوب نمی شود با این حال وارد بهشت می شود البته بعد از اینکه از 
گناهانش به وسیله سختی ها و گرفتاری هایی که در دنیا به آن دچار می شود پاک شده و یا در قیامت به انواع سختی هایی 
که گرفتار می شود. پاک خواهد شد. یا در طبقه بالای جهنم عذاب می شود تا این که ما به خاطر دوستی ومحبتی که به ما 
اهل بیت دارند آنها را نجات داده و به حضور خود در بهشت منتقل می کنیم . 


رواية ۱۵۳ 

ہس ہہ ان رَشُولِ الله امن شيعت 

ال ا خسن بْنْ لت ع: یاعد الله إن نت لاف ار تہ مج کت 
دوب بدَغواك مرب u‏ ت من لها لا تقل: آگا من شیعتکم و لین قل: آنامن مُوالیکم و میم و مُعاوي 
ای و نت نی تمر ول ار 


روایت صدو پنجاه وسوم 
۳- و مردی به امام حسن بن علی علیهما السلام گفت: ای فرزند رسول خدا! من از شیعیان شما هستم. پس امام حسن عليه 
السلام فرمود: ای بنده خدا !اگر در دستورات و منهیات ما اطاعت کننده باشی» همانا راست گفته ای و اگر خلاف این باشد با 
ادعای این مرتبه شریف که اهل آن نیستیء بر گناهت زباد نکن( یعنی دروغ نگو) و نگو: من شیعه هستم و لیکن بگو: من از 
دوستداران و محبان شما هستم و دشمن دشمنان شما هستم که اینگونه برایت بهتر بود و به سوی مسیر بهتری حرکت می 
کن 


روایةع۱۵ 


- و قال رجل للحسین ن عل ع: یا ابْنَ رَسُولِ اللہ آنا من شیک 


روایت صدوپنجاه وچهارم 
۴- و مردی به حسین به علی علیپما السلام گفت : ای فرزند رسول خدا ! من از شیعیان شما هستم ؟ حضرت فرمود: تقوای 
کسانی ھستند که قلبشان از هر گونه ناخالصی و O‏ اف ای ما شما و از محبان 


0 


-٥‏ وَ قال رَجُل لعل بن این ع: یا ان رَسول له آنا من شِيعَيكُمُ اص فَعَاللَەُ: یا عَبْ الله دن آنت كَابرَاهِيمَ الیل 
ع الذي َال اه فیہ: ان من شعته راهم | ذجاء رلب لم کین کا لگ یه لت شيعا ون يكن قلبك 
کلب و هو طامر من الخش و ال فانت من میت وا فك إن عرفت أَنَكَ بِقَوْلِكَ اذب فيه إِنَكَ بل بقالج لا یقارفك 
إل الَوْتِ او جُدَام کون گفارة لکذبك هَدا. 
روایت صدوپنجاه وپنجم 
سس یی سس دح ای ۰ ہو جو ری عو 207 
SS‏ 
فلت ماد کلب اوت که ا کی وکر اوی باکت اد ا ا ا ای و و اد مه ارو انم 
دروغ تا دم مرگ دچار فلج یا بیماری جذام خواهید شد. 
رواية ۱٥١‏ 


2 3 3 


٩۹-رو‏ قَال | ل الباقزع ِرَجُلِ فحر على آخر قال: أ نما خرن و آنامن شيعة آل مد الطیٍِْنَ! ال 1 له باقع 

ما فخرت عَلِيْه و رَبْ الْكَعبَة و عبن منك عَل الکَذب اعد بد ان مالك مَعَكَ تق اغ سیک اعت يك آم تْْقَُ عَلى 

راك یی ال: بلق عل تفيي. 

ال ہے تنعل او مِنْ اخوانت حب لیا من أن نف عل آنفیستا و لین فل: آنامن 

روایت صدوپنجاه وششم 
۶- حضرت امام باقر عليه السلام به مردی که فخر بر دیگری کرده بود(طوری که به دیگری گفته بود آیا تو بر من فخر می 
کنی در حالی که من از شیعیان آل‌محمد صلوات الله علیهم هستم) فرمود : برای چه فخر کردی بر او با دروغ ؟! ای بنده خدا ! 
آیا مالی که با تو است» خرج خودت بکنی برایت بهتر است یا خرج برادران مؤمنت کنی ؟عرض کرد: خرج خودم کنم. فرمود: 
پس شیعه ما نیستی ء چرا که ما آنچه برای منتسبان به برادرانمان خرج کنیمء بهتر است نزد ما و لکن بگو من از دوستان شمایم 


و با محبت شما از امیدواران به نجات می باشم. 


۳ 
۳ 


گی ۔ ٥‏ و تا ر مره و ۔ 
اول من سمی په مَحرة موسی: 


و 


ف مَعْتّی الرافضی. و آن 


روایة۱۵۷ 
۷ - و قیل لِلصادِق ع : إن عارالذخني سهد الوم عند ابن 
قُمْ يا عار فقذ عرفتاك لا قبل مَهَادَثُكَ ان رافضیْ. 


فقام عار و قد ازتعدث فرائصة و استفرَعة البکاء. 


مت 


یال لك «رَافضیٌ» را مِنَ الرّفض» نت من 


آن 


7 
ہے(‎ 
Ei 


بن آي ل رَجُل من أَهْل الْعلْم و دی رن كان يَسُوءكَ 


o7 2 


۵ يا ڌا ما بت و الله ڪيٺ عبت و لكني یکی عَلَْكَ وَعَلٌ: 


2 5 ے 
ا گے > ۶ ر 7۸7 
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تی شي افش ا و وٹ رت وت تج 
اھ الكل مَا رل پم + عم فرعَون الرافصَة نَا رَقَضُوا دیه». 


دن 


رز ان هر یمر کہ اه 5 2 2 
عَمْتَ آن رافضی. وَ مك لقد خدئني الصادق ع « ول 


ار 


روایت صد و پنجاه وهفتم 

۷- به امام صادق عليه السلام گفته شد که عمار الدھنی روزی نزد ابن ابی لیلی قاضی کوفه برای شهادت دادن حضورپیدا 
کرد ولی قاضی به او گفت : بلند شو ای عمار! شهادت تو مقبول نیست» زیرا رافضی هستی . پس عمار برخاست در حالی که با 
ره پنش می لزید ین ایی ایلی به او گفت : تو مردی از اهل عم و حدیث هستی» ار اراحت می شوی از ینک په تو 
رافضی گفته شود از رفض تبری بجو تا از برادران ما شوی. عمار به او گفت : راهی را که تو می روی من نمی روم» ولی من بر 
تو می گریم و بر خودم . 

اما گریە من بر خودم از این است که مرا به رتبه ای شریف نسبت دادی که اهلش نیستم . گمان کردی که من رافضی هستم 
پس آگاه باش که جعفر صادق عليه السلام به من گفته است: اولین کسانی که رافضه خوانده شدندءساحرانی بودند که آیه موسی 
عليه السلام در عصایش را مشاهده نمودند و به او ایمان آوردند و از او تبعیت نمودند و امر فرعون را رفض یعنی رد کردند و به 
آنچه خدا نازل نموده بود تسلیم گشتند که فرعون آنها را به جهت اینکه دینش را رفض کرده بودند رافضی خواند. 


ارف مَنْ رفص كلا که اله تعال و فعل كَل ما مره اف اين في لزان مثل مَذَا تَا بيت عَلَ تفي له آن «يَطَلِعَ 


الله تَعَاق) عَل قلبي و قڏ لت هدا الا شع الثریف عل تفي ياي و و سول کہ وت 
یلاباطیل عاملا لِلطاعَاتِ کی ال لك فیکونَ دَلِكَ ت تقصيرآي في الدَرَجَاتِ ان ساي و مُوجبا لش دید العقاب عل ان 


قشني الا اَن بََدَارَكَنيی َو بَماعتهم. 
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و ما بُگائی عَلَيْكَ قلعظم گذبكگ فی تنويتي بعر اشوي, و تسده لك من عَذاب الله تال أن صر 


الْأَسْمَاء ٍل آن جَعَلتَهُ من دا یف یضبر بد َير دك عل عَذاب الله و عَذاب مك عذو! فقال الصَادق ع آو آن عل غارس 


ا من کے 
فت اش 


of‏ ے 


تب تا مز اف دوب رم ی ندب : و کا پا لیڈ نی حَسَتايه ند ربّه عر و جلختی جل 
کل ا اع ین الا ال مره 
پس رافضی کسی است که از هرچه که خداوند متعال بدش می آید دوری کند و هرچه که خدا دستور داده انجام دهد. 
پس کجا در این زمان مانندچنین کسی پیدا می شود ؟ من ازاین جهت برای خود گریه می کنم که خدا از قلب من آگاه شود 
که من از این نام خوشم آمد » آن گاه مرا مورد عتاب قرار دهد و بگوید : عمار آیا توکسی بودی که باطل ها را رد کرده و طاعت 
ها را انحام داده باشی؟ سپس از درجات من کم کند. اگر بر من آسان بگیرد و اگر با من مناقشه کند. همانا سزاوار عذاب می 


باشم مگر آن که دوستانم (اهل بیت علیهم السلام) با شفاعتشان به داد من برسند. 

عمار ادامه داد: و اما گریه من برتو به خاطر این است که گناهی بزرگ مرتکب شدی و مرا به دروغ با اسمی نامگذاری کردی ء 
من از عذاب خدای بر تو می ترسم ء زیرا شریف ترین نام ها را به من دادی ء ولی به صورت پست ترین نامش در آوردی. 
پیکرت چگونه می تواند عذاب این کلمه ات را تحمل کند؟ 

هنگامی که امام صادق عليه السلام از گفته های عمار و دلیری و فداکاری او آگاه شد ء فرمود: اگر عمار گناهانی از آسمان ها و 
زمین بزرگ تر داشت > بر اثر بیا ن این کلمات حق گناهانش پاک شده و حسناتش نزد پروردگار افزایش یافت طوری که هر دانه 
از حسناتش هزار برابر افزایش پیدا کرد. 


رواية ۱۵۸ 

7 ور و کی ی ہس سی رس سپ 31 ر ور و 
۸ قاع و قبل لُوسى بْن جَعْقرع : مرا جل في السو و هو ينايي: آنا من شِيعَة حم و آل مد اشلص و هو يتاي 
على تیاب ببیعها: 


117777 ۹۹ھ" 


2 
2 


ما جُھل و لا ضاع مرو عَرَفَ ف در تفس آ درون ما مکل هداعا مل هدا کمن قال آنا مثل سَلَانَ و آر 
0س سم" یوب البیع عل مشتریه و يَشتري ال من فیرّاید الغریب يطلب فیوچب لَه نم 


5 


ريده الا بکدا بذون ما گان يطلب مه أكون ها سلاد و آي ف درو و داد و عار خاش له آن 


و 


ن 


1 


و الْقَدَادِ 


GE 
U 


8 


2 
مر مر 2 
۱ 


ِا اب الشْتري قال: لا 


ری ہ۔ص ےو 5 


یکون عَذَا هم و لکن لته من آن یقول : «آنامن حي ند و آل مد و من مُوالی ژلیالهم و مُعَادِي آغدانهم. 


روایت صد و پنجاه وهشتم 
۸ امام علیه السلام فرمود: وبه امام موسی بن جعفر علیهمالسلام گفته شد: در بازار بر مردی گذشتیم که با صدای بلند داد 
می زد : من از شیعیان خالص محمد و آل محمد صلوات الله علیهم هستم و لباس هایی را برای فروش گذاشته بود و فریاد می 
زد : چه کسی بالا تر می خرد؟ امام کاظم علیه السلام فرمود : کسی که قدر خودش را بشناسد جهالت نمی کند وکاری را ضایع 
سس ات ونم کی ات aS‏ گت امت E‏ ناک هی زاو متا تا 
هستم و با این حال در فروشش کم می گذارد و عیب های کالایش را از مشتری پنهان می کند و جنسی را می خرد و آن را به 
غریبه ای که آن جنس را می خواهد به قیمت گران می فروشد و هنگامی که مشتری رفت» می گوبد : من آن جنس را به 
کمتر از قیمتی هم که او می خواست می دادم . آیا چنین کسی مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار است ؟ هرگز چنین نیست 
گنا ها الات ھی دای ایی گر دہ هه تا وان مس ات 
علیهم هستم ء و از دوستان دوستان آنان و دشمن دشمنانشان هستم. 

۱٥۹ رواية‎ 


۹ - قالع ون جل للع بن موسی الرضاع وَلَايَة له دَعَلَ عَلَيْو آنه فقال: إن قوماً باباب یس عون عَلَيِكَ 
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و تحن مِنْ شِیعَة عل ع. 


َا کان نی الوم الثاني جاغوا و الوا کَذَلِكَء ال لاء فَصَرَقَهُمْ ٍل آن جَاءُوه گا یَقُولُونَ و یضرفهم شهرین نم ايوا من 
لوصول و فَالوا لِلحَاجب: فل ین 

ا شيعة بيك َل بن اي طالب ع و قذ شوت با انا نی ججابك لته و تحن تلصرف َذہ الْكرَةَ و رب من بيا حجلا 
و امه عا که و عَجْراً عَنِ اختال مضض ما یلحم اة اعدا 


٥ 
ہے‎ 


قال له ن مُوسّی الضّاع: انم لیذخلوا. فَدَعَلوا عله فَسَلَمُوا علیه فَلمْ بر عله و ادن هم با لوس فبقوا 


بَا ان سول الله ما هذا ا اء الْعَظ م و الاسْتِخْفَافُ بعد هذا ا لمجاب الصّعب أي بَاقِیة ی منا بَعْدَ مَذَا 

روایت صد و پنجاه ونھم 
۹- هنگامی که امام رضا عليه السلام به عنوان ولایتعهدی مامون قرار داده شد» نگهبان آن حضرت بر ایشان وارد شد و 
گفت: گروھی پشت درند که اجازه شرفیابی می خواهند و می گویند : ما از شیعیان علی عليه السلام هستیم. 
پس حضرت فرمود: من کار دارم آنها را منصرف کن و برگردان ء پس نگھبانء آنها را برگرداند . 
هنگامی که روز بعد آمدند و همانند روز قبل خود را معرفی کردند و باز نگھبان آنها را برگرداند. آنان تا دو ماه برگرداندہ می 
فا اکا سان ان کا ایت د و ا گرا دا سظام کشر غین نی 
SAREE‏ هي وا ماه سز نات شبات مان قد اسھا ات با ری کس و نت اتا 
عدم تحمل تلخی شماتت دشمنانمان از سرزمین خود می گریزیم. 
پس امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام به نگهبان فرمود : به آنها اجازه بده تا داخل شوند.آنها وارد شدند و به آن حضرت 
سلام کردند. حضرت پاسخشان را ندادند و به آنها اجازه نداد که بنشینند وآنان همچنان ایستاده مانده بودند. پس گفتند: ای 
فرزند رسول خدا! این چه جفای بزرگ و کوچک کردن ماست بعد از این مانعی که برای دیدار شمابود؟! آیا چیزی از آبرو برای 
ما باقی مانده است؟! 

ال الرّضَا ء: e‏ . مایت إلا بوي عر و جل فیکم و بزشول الله 

ص و بأمیر امین ع و من بغده من آبايي الطاهرین ع عتبُوا عَليْكُمْء افد یت ہم. 


SS LL‏ ن¿ علي بن 


و 


آي بکر الّذِينَ ا الوا شین من امه 


تس کی ٦‏ ون 


نے 


عو ر مھ 7 کتر ا 


گا نم ذا ْم إِنكُمْ شيعت و نم نی ۳۴ کر أَعَالکم 1 4 وت رون کر ین ات رای 7 شه اوأرد بتطیم موق 
إخوانگم نی الله و تقون حَيْث لا تچب الق و رکون ای حَيْث حَیْث لا بد من ال 


شده و خدا از بسیاری در می گذرد.(آیه ی ۳۰ شوری) من درباره شما به پروردگارم اقتداء کردم و همچنین به رسول خدا و امیر 


۱۱ 


مؤمنان و پدران پاکم صلوات اه علیهم اقتدا کردم. آنها شما را سرزنش کردندءپس من هم به آنها اقتداء کردم. 

بن ابی طالب( عليه السلام )هستید 0 شتسد رت ن( عليه السلام) افرادی چون حسن و حسين علیهم السلام و 
ری a‏ سا ی ی RS‏ 
منهیات او را انجام ندادند . 
واجبات کم کاری می کنید و بزرگترین حقوق برادران دینی راہ خدا را سبک و کوچک می شمارید و جایی که نباید تقیه کنید 
تقیه می کنید و در جایی که چاره ای جز تقیه نیست تقیه را ترک می کنید. 


4 
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وان بوک 
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ہی ےک ٥‏ € 


هل ودي. ازتفعواء ارتفعوا . 


> 
3 ,7ھ م ان + سو رج گ7 


فا ال يَرَفَحْهُمْ حتی اَلصَفَهُمْ بنفسی ٿم قال مخاجبه: کم مره حَجَبْتَهُمْ قال: تین مر 

8۳80872" سو بو سَلامي ققد وا مَا کانمن نومیم با شتغفارهم و 
2 

تویتهم و انوا ال2 2 لحم لا و مُوالاتهم. وت 


° ۶و 
ر سم 


ی مورشم و مور الا ه فَاَوْسعْهُمْ مات و مَرَاتِ و صلَاتِ و 
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اگر می گفتید که از دوستان ومحبان آن حضرت هستید و دوستان آن حضرت را دوست و دشمنانش را دشمن می دارید. من 
سخن شما را رد نمی کردم » ولی شما جایگاه شریف و بلندی را ادعا کردید که اگر سخنتان را باعملتان تصدیق نکنید ء هلاک 
می شوید. مگر آنکه رحمت خداوند شما را دریابد و نجات دهد. 

آنان گفتند :ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بنابر این ما استغفار می کنیم و از گفته خود نزد خداوند توبه می 
کنیم و همچنان که مولایمان ما را آموخت می گوییم : ما دوستان شما و دوستان محبان شما و دشمن دشمنان شما هستیم . 
A AE |‏ سس سس ابسق ا اذھ وف متا (مال مس ابالت OE A lS‏ 
را بالا برد تا به خودش چسباندہ سپس به نگھبان خویش فرمود: چند بار نگذاشتی اینها وارد شوند؟ گفت: شصت بار. 

فرمود: تو نیز شصت بارنزد آنها رفت و آمد کن و به آنها سلام کن و سلام مرا به آنها برسان ! زیرا ایشان با استغفاری که کردند 
گناهانشان را محو کرده و مستحق کرامت و دوستی ما شدند و به امور و وضع زندگی آنها و خانواده شان را بررسی کن و مخارج 
و خیرات و هدایا وجوایز به آنها بده و ناراحتی ها و مشکلاتشان را بر طرف کن. 


رواية ۱۲۰ 


e‏ حم بن عل بن مُوسّی الم صاع و هو مرول فقال: ما لی أَرَاك مر 
ہے 


و 9 م0 ره وړ ره 2 و ا1ت 


الول : آحن یم ان یمر لد فيه يوم ره اه صد ےت 


و من إخواني الُزمِیںَ الْفقَراءِ كم عیالات قصَدوني من بد دا و که فأعغطیث کل واحد مهم فلهّذا 
سروري. 

ال مب عل ع: لکمري لك حقیق بان سر إِنْ 1 تكن اَخْبَطتَة او 1 حبطة فيا بخ 

الال جل: رت اکا او شیعیکم اشلص قال: هة قذ الت د ا انك دقاف 


روایت صد وشصتم 
۰- امام عليه السلام فرمود: مردی به محضر محمد بن على بن موسی الرضا حضرت جواد عليهم السلام وارد شد. درحالی 
کل کا وم یرت اھ کو و ا سی مر کم کا ا ڈونڈھل 
خدا! از پدرتان شنیدم که می فرمود: بھترین روزی که بنده خوب است در آن شادمان وخوشحال باشدہ روزی است که خداوند به 
او توفیق صدقه وخیرات و برطرف کردن مشکلات برادران مومنش را بدهد و من امروز به ده نفر از برادران مؤمنم که نیازمند به 
مخارج خانواده بودند که از فلان منطقه بودند» کمک کرده و نیاز هریک از آنها را برطرف کردم. 
پس محمد بن علی امام جواد علیهما السلام فرمود: به جانم قسم تو حقیقتا باید شاد باشی. اگر این اعمالت را از بین نبرده باشی 
یا بعدا از بین نبری. مرد گفت: چگونه از بین ببرم درحالی که من از شیعیان خالص شما هستم؟ ببین و توجه کن همان نیکی 
وصدقه به برادرانت را باطل کردی. 
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قال: و یف داك یا ان سول الله قال له 


ای آموالایطلواصتةیکم بل و 
E ٣‏ ۴ له محمد بن عل ع :ناعرو جل 
8ئ0 ویر بقل ال باعل عن تنعل زہالاکی ن کت ةفرق عار و 
کک للم لین تصَدفت علیهم غظم ام اَذَاكَ مفظیك و مَلائكة اله رین حَوَالَيْكَ ام دك نا فقال 
MLE‏ 


EE کا‎ E BE EA اھ ایا‎ SCENE اه‎ EEE 
که ایمان آوردید! صدقات خود را با منت واذیت باطل نکنید۔(سورہ بقره آیه ۲۶۴) مرد گفت: ای فرزند رسول خدا من که بر آن‎ 


۳ دهم ! قال له 


کسانی که صدقه دادم منت نگذاشته واذیتشان نکردم. حضرت امام جواد علیه السلام به او فرمود: همانا خدای عزوجل فرمود: 
صدقاتتان را با منت و اذیت باطل نکنید. خداوند نفرمود: صدقانتان را با منت بر کسی که صدقه داده اید یا با اذیت برکسی که 
صدقه داده اید باطل نکنید که این کار ها همه اذیت کردن می باشد. آیا اذیت کردن این کسانی که صدقه دادی بزرگ تر است 
یا اذیت کردن ملائکه محافظ تو و مقربین اطرافت یا اینکه ما را اذیت کنی؟ پس مرد گفت: ای فرزند رسول خدا! بلکه این 


۳ 


(یعنی اذیت شما اهل بیت علیهم السلام وملائکه) بزرگتر است. 


۳3 2 


فَقَال 8 فَتَكَ. قال : کا دا ال : لقوَلكَ «و کیّف تو و نا من بعکم الص» ويك ا 
قال: یلص جزقیل الوم مین آل فعَرن و اجب یس اي قال اه تال فیه: وَجاء نمض الرن رل ینمی 


رشان و ابودر ا و فك ک ولا ء ما آدیت بدا لاف و یتنا 


3 و ید رو ات 


قال الرجل: تعفر الله و ات و ی کت ڈول کا اق نا من مَُالِیكُم و کم و شاي أَعَدَايكُم: و مالي أَزلِيابِكُم. 


1 ہے 


دو چو کو و تگرثه اللایکت فا آتکرثم دب الا 


ر ت 


لإنگار الله عرو جَل. 


فقال مد بْنْ عل ن مُوسّی الرّضَاع: ال قَذ عَادَث إِلَيْكَ وبا صَدَقَايِكَ و رال عَنْها الاخباط . 
پس حضرت فرمود: همانا من وفرشتگان را اذیت کردی و صدقاتت را باطل نمودی. مرد گفت: چرا؟ حضرت فرمود: به خاطر این 
سخنت که گفتی : چگونه این اعمال را از بین ببرم در حالی که من از شیعیان خالص شما هستم؟ 
حضرت فرمود: شیعیان خالص ما حزقیل مؤمن آل فرعون و صاحب یاسین که خداوند متعال در مورد او فرمود: و از دو دست 
ملائکه وما را اذیت نکردی؟ 
پس مرد گفت استغفار می کنم و توبه می کنم به درگاه الهی» پس چگونه بگویم حضرت فرمود بگو من از دوستداران و محبان 
شما و دشمن دشمنان شما و دوست دوستان شما هستم. 
پس مرد گفت: اینگونه می گویم و من اینگونه هستم ای فرزند رسول خدا و از سخنی که شما و ملاتکه ناراحت شدید توبه می 
کنم که این ناراحتی به یقین ناراحتی خدارا به دنبال دارد.پس امام جواد عليه السلام فرمود: حالا آن ثواب صدقاتی که داده 
بودی برگشت و آن نابود کننده ثواب برداشته شد. 


روایة ۱٦١‏ 
۱- قال بو قوب یوس بن زياد و عل بن سيار (رض) حضتا ليه ع غرفة امن بُن َل بن مع و قذ كان مك 
لاله مُعظاء و حَاشِية لَه مین إِذ مر عَلَيتا واي الد وَالی ا سین وَمَعَة رَجُل مَکتَوف و اخسن بن عل ع مشرف من 
رورت 


روایت صد وشصت ویکم 
۱- ابویعقوب یوسف بن زیاد و علی بن سیار رضی الله عنهما گفتند: ما شبی در اتاق بالای خانه امام در محضر امام 
عسکری بودیم( که اشراف بر بیرون داشت) والی آن زمان از آن خیابان عبور می کرد وبه سوی دو پل (سامرا) می رفت در حالی 
که همراه او فردی دست بسته به کتف بود و حضرت از دریچه کامل مشاهده می کرد. 


ُا راء الاي رل عَنْ دايه إ جلالا له. فقال ا خسن بن عل ع: عد إل مَوْضِعِك. فَعَادَ و هو مُعَظُمْ لَه و قال: یا ابْنَ رَشولِ 


یه هو 


ال اڏت مه في مذو اللیّف عل باب حانوت صَيْرَق؛ فاته بأله رید نب و السَرقة مِنة. 


فضت عَلیّه َا همفث آن أضربه اة سوط و هدا سبيلي فِيمَنْ أ رھ له لیکون قد شقي بِبَعْضِ دُوبه بل آن 
3 3 س 
اي و يساليي فيو من لا أطي ماه 


م 


فک هو فلت ا ربك عليه قَإِنْ عرفك اسيم لت عَنْكَء ولا قَطَتْتُ ید و رجلت بعد أن لد آلفت 
سَوطٍ و قَذ جتتك به په ان سول الله فل هون شیعة عَلٌ ع کیا ای فقال ان بن عَِ ع : ماد ال ما مَذَا من شیعة عل 


مر 


ع و إا لاه له نی يدك لاغتقاده فی تسه أنه من شِیعة عل ع. 


مر مهم 


هنگامی که آن والی ایشان را دید خواست برای احترام به حضرت از مرکبش پایین آید و حضرت فرمودند بر مرکبت بنشین. آن 
ایستاده و به او شک کردم که می خواهد از مغازه سرقت نماید و او را گرفتم و بردم و تصمیم گرفتم که او را پانصد تازیانه بزنم 
و می خواستم با این پانصد تازیانه هم خودش و هم دیگران ادب شوند که دزدی نکنند او به من گفت: دست نگه دار من از 
شیعیان امیرالمومنین علی ین ہی طالب علیه السلام می ناشم و شیعه امام حسن عسکری هستم همان امامی که پذر حضسرت 
قائم ( که قیام با شمشیر می کند) است. من هم از محازات او تا حال دست کشیدم و به او گفتم :اگر من واقعا تو را به عنوان 
شیعه بشناسم رهایت می کنم وگر نه بعد از اینکه هزار تازیانه به تو زدم دست و پایت را قطع خواهم کرد. حال به سراغ شما 
آمده‌ام » آیا این فرد از ز شیعیان على عليه السلام است؟ حضرت فرمودند : پناه برخدا ء نه این شيعه نیست البته علت اینکه خدا او 
را گرفتار دست تو کرده این است که گمان کرده شیعه است. 


فقال الوالی: الان کَفیتیی مَثْوتَتَهُ الان أضربة اه ضربة لا حرج عل فيهًا. 


فلا تساه ا قال: ابطحوه فبطحوه و آقا ام عليه جلاتین» وّاحدا عَنْ دون و آخر عَن شاله و قال ۴ وجعاه. فأهویا البه 


بعصا فِکاتا لا ان ات شيا إا بصیبان الأَرْس. 


ہ رر 4 


فضجر من ذلك و قال: ولا تضربان الْأَزضَ اضر با اي 


و رو ه ور ره 


دعب یُضربان اسه فعَدلّت ايديا فجعلا یضرب بَعْضُهَُا بَمْضا و یَصیخ و تاو 
از حضرت دورکرد» یعنی می خواست ادب حضور را رعایت کند و بعد به جلادها گفت: او را بزنید و به گونه‌ای بزنید که احساس 
درد کند. انها می زدند و هرچه می زدنده ان تازیانه ها به زمین می خورد و به ان ادم نمی خورد » حتی وقتی از دو طرف او را 
می زدند باز هم تازیانه‌ها به او نمی خورد و به زمین می خورد. 


٥ 


فَقَالَ: وکا آَجنوتان نما ضرت بَعْضُكُ بَعضا! اضربا الرَجُْل. 


1 و ی ۶ ۳ تو و ارہ ا ی ہیں کی رز رز و سره ۳ 
فالا : ما تضرت إلا الرجل و مَا نقصد سواه و لَکِن تعدل آیدینا تی یضرب بَعضنا بعضا. 
ور روز 3 3 سے ےک ۶21 
عا ا 


دعا أَربَعَةَ و صَاژوا مَعَ اون ستت و ال : حیطوا به . فَأَحَاطُوا پو فان یل بأبَْدِعِمْ 2 


رقم هم ٍل قوق فکانث لاتم الا بالوالی فَسقَط عَنْ دای و قال:فتلشموني فلكم اف ما عَد6! فقالوا: ا ضربْتا الا 


ا 07 ور و و سم 
7 


!م للع رهم: تعالوا اضر بوا مَا. قَجَاءُواء فَفَرَبُوه بعد فَقَالَ: ویک اي تضربون! فَقَالُوا: لاو اش ا ترپ الا 


سر نت هو ۶ ر ۰2 4 ِ شی یں مر مرحم و ۶ عم وم ٩‏ وه می هو م ہے سے 
ل الرَاي: قن ین لی هذه السات براي و وجهي و بدني إِنْ نووا تفم نُونی! فقالوا: شلث امانا زن تا قد فصن 


قال الرجُل :اعد له ا ما تخت چَذہ الأَطافِ التي ها بضرّف عَني مَذّا صرب وَبْلَكَ رد إلى الامام و اميل ف 
۶ور و 
آمره. 


آن والی گمان می کرد عمداً این شلاق زنها تازیانه را به زمین می زنند. گفت: وای برشما چرا به زمین می زنید؟ آن والی این 
گروه شلاق زن را از کار عزل کرد و گروه دیگری را آورد. اما باز هم تازیانه به آن مرد نمی خورد. آنها به هم می زدند و فریاد 
می زدند و آه می کشیدند. والی گفت: وای بر شما. شما دیوانه شده اید که همدیگر را می زنید» این مرد را بزنید. آنها می گفتند: 
ما می‌خواهيم به او بزنیم» اما تازیانه های ما به همدیگر می خورد و به او نمی خورد والی مجدداً فلاق زنها را عوض کرد و تا 
چھار بار این کار را کرد و بعد به آنها گفت: به چھار طرف بزنید اما باز به آن مرد نمی‌خورد. وقتی تعداد زیاد شدء همه تازیانه ها 
به والی می خورد پس از مرکبش افتاد و گفت: مرا می خواهید بکشیدء خدا شما را بکشد و دو مرتبه والی گفت: اگر مرا نمی 

نید» یعنی مرا به جای او می زنید؛ پس این سر شکسته و زخم های صورت و بدنم برای چیست؟ آنها گفتند : دست راست ما 
قطع بشود اگر بخواهیم تو را بزنیمء ما نمی خواهیم تازیانه‌ها به تو بخورد. 

آن مرد به والی گفت : ای بنده خدا آیا باز هم از این همه الطاف که به من می شود عبرت نمی گیری؟! این همه مرد جمع 
کردی که مرا بزنندہ اما تازیانه ها به من نمی خورد . بیا مرا نزد امام برگردان و ببین امام چه می گویند . 


کی“ یر 
ره ۶ و1 71 ا کا ا ا و T°‏ 


ل: فَرََه الوّالي بعد لین ديامن بن عَلٌع. ل: يا این رم کت 0" 
يكن من شبکتکم. فهو من شيعة الیش و هو في الناره و قد رَ 
ال وس 


قال ا حَسَنْ بْنْ عل ع للوالي: يا عبد َد له کب نی دعواه آنه من شیعینا كذبة لو عرفها ثم تَعمَدَهَا ابل بجمیع عَذَابِكَ له و 
قي في الطب تلائین سنته و لک الله سس << پآ 


عر و جل قد عَلَصَه من يديك حل عَنْه اه من مُوَالِینا و تسف تا 


2 


ن شیعتتا همم الذِينَ تيعون تاره وَيُطِيمُونًا نی 


7 


97777 1 ۶ 
مل با و مو ومام ع: | 


اك 
ججیع أَوَامِرِنًا و توَاهيتاء فأولنك من شیعین. 
والی آن مرد را نزد امام برگرداند و به حضرت گفت: ای فرزند رسول خدا! شما انکار کردید که این مرد از شیعیان شماست آقا 
اگر قرار است این فرد در آتش باشد. پس چرا هیچ تازیان‌ای به او نمی خورد و همانا من معجزاتی از او دیدم که فقط از پیامبران 
خدای متعال به خاطر اینکه معنای کلمه را نمی دانست و قصدش چیز دیگری بود و تعمدی برای دروغ نداشت به او مرحمت 


پس والی گفت: همه این معانی نزد ما یکی است پس فرق این دو چیست؟ حضرت فرمودند: فرق این است که شيعه به کسانی 


اما من e‏ شیکتتا. 


رم ے 


۹ 
\ 


۹ کو 

في الطبق. 

ی رز مه رز و ہیں ر یں سے و پھر مس رن سم و وی م و ری چە ر ٭ کو م ا و ورک ب اضرا ا 

ل: و مَا هی یا ابَنَ رسول الله قال: برعمك آنك رآیت له مُعَجزاتِ: ان العجزات ليست له انا هی لتا أَظھَرَمَا الله تال فيه 


5 
2ء برجم م2 1 


سره و 6 ح اط کے ہے .ص ەر س امه ھ , وه ے ۲ھ سو“ م ي ر جو ے وه ےپ 
ابانة حجتنا و ایضاحا ملالتنا مو مو جو ات ِِِ علبك. لیس احیاء عیسی ع المت 
هي لِلْمَیّتِ ام لعیسی أ و یسح من الطین كَهَبَِْ الط صار طبراب هي لطا ترآ ییتی و یش از 

جملوا رده اسي مُعْجرَةٌ آهي لدع ول دك الزّمَان فقال الوَالي: عفر 
اما کسی که در بسیاری از واجبات الهی با ما مخالفت می کند. شیعه ما نیست. بعد امام فرمودند : این فرد چون ادعای شيعه 
بودن کرد گرفتار شدہ اما چون حقیقتا محبٌ بود چوب نخورد. امام به والی گفتند: تو هم یک حرف بی‌دلیل زده بودی که اگر آن 
حرف را به عمد دروغ گفته بودی, باید هزار تازیانه می خوردی به علاوه سی سال زندان. والی گفت : من چه چیزی گفته بودم 
و کدام کلمه را اشتباه بیان کرده بودم. حضرت فرمودند :گفتی من از این مرد معحزاتی ديدم که این معجزات را فقط از پیامبران 
می توان دید. معجزات مربوط به این مرد نیست. بلکه معجزه مربوط به ماست» خدا این معجزات را بر تو آشکار کرد تا حجیت و 
جلال و شرف ما بر تو اظهار شود. والی گفت آقا مگر چه حرفی زدم فقط گفتم از او معجزه دیدم. حضرت فرمودند: اگر عیسی 
معجزه کند و یک مرده را زنده کند» معحزه مربوط به مرده است یا عیسی ؟والی گفت: معلوم است» مربوط به عیسی است. 
حضرت فرمودند: اگر عیسی معجزه کند و از گل پرنده بسازد و پرواز کند آن معجزه مربوط به گل است یا عیسی؟ والی گفت : 
آقا مشخص است که آن نفس مسیحایی عیسی معجزه کرده نه آن گل. حضرت فرمودند: آیا وقتی خدا توسط آن پیغمبرش به 
گروهی گفت: که میمون شوند و همه میمون شدند. آیا آن معجزه پیامبر بود یا معجزه مردم آن زمان . والی گفت : معلوم است 


A 
٦ 


1 
2 ۷ 
ای 


۱۷ 


معجزه پیغمبر. بعد والی گفت استغفرالله ربّی و اتوب الیه. 


قال ا حسَنْ بن حلع ِاّجْلِ الَذِي ال إِنَهُ من شيعة عَلٌ ع :یاعد له آشت من شِيعَة علخ عء نار 
ع این قال عر و جل فیهم: 
و لین منوا وَ عَمِلُوا الال جات أَولیِكَ أَصْحابُ اة هُمْ فيها خالِدُونَ. 


لے ہے ہے کن و چ رتو و و 


ہُم الّذِينَ منوا باه و َو مانب و زمره ےت رت آنمابي و رو 


7 کے ےک 


لیا بده سيدا ماما و قرما ماما لا یله من مد عق را اکن ان کف ورون وه بل یرجم عَلَيْهمْ 
کیا تجح الم ولاز ض على الذرَة 
بعد حضرت رو به ان مرد فرمودند: یٹ شیعیان علی عليه السلام نیستی, کر فقط ار سان او هستی. و همانا 
صالح انجام دادند» آنها اصحاب بهشت بوده و در آنجا هميشه خواهند بود.(بقره آیه ۸۲) 
آنها کسانی هستند که ایمان به خدا آورده و خدا را به صفاتش توصیف می کنند و از غیر صفاتش تنزیه و دور می کنند و گفتار 
محمد صلی الله عليه وآله را تصدیق می کنندہ نسبت درستی به تمام کارهای پیامبر می‌دهند و علی عليه السلام را بعد از پیامبر 
سرور و پیشوا می دانند. او از میان امت پیامبر هیچ جایگزین و معلدلی ندارد که اگر همه امت در یک کفه ترازو قرار گیرند 
کسی هموزن اونمی شود بلکه کفه وجود علی عليه السلام ترجیح دارد مانند مقایسه آسمانها با ذره ای از زمین . 


ہے 


و يلع هم الَذِينَ لا اون نی سبیل الهأ َع الرْتُ عَلَيْهِمْء و وَفَمُوا عَل الوّتٍ. 


وه -1 


و شيعه عع هم لین وت رام على سیم ولوان م خَصاصَة و هم لین لَايَرَامُم له کیت ام و لا 


رام ہہ تاي ووگه زرکرو ۳ 
و شيعة حلع هم الَذِينَ یقتون بعل نی کرام اخوانم م الُؤمِينَ. 
ەه کچھ 


ماعن عَنْ قوي اقول لَك ده بل قوله عن قول مد ص ذلك قول تَا مال : 
وَعَملوا الاعات و کس E O E ERE‏ 
و تخل ال من أَعدَاء الله عر و جل . 
وة عل علد الفا سی اش که سد کرس اد راا که کوک با وه ساب که لے عله اسلام کتای 
هستند که برادران خودشان را بر خودشان مقدم داشته و ایثار می کنند» اگر چه خودشان نیازمند تر باشند» آنها کسانی هستند که 
به هیچ وجه آنان رادر منطقه نواهی الهی نخواهید دید و از حضور در منطقه دستورات الهی مفقود نمی شوند وھمیشه حضور 
دارند. 
شیعیان امیرالمو‌منین کسانی هستند که در اکرام مومنین اقتدای به علی عليه السلام می کنند و این سخنانی که به تو گفتم 
سخن من نبود بلکه همه آنها را از سخنان محمد صلی الله عليه وآله بیان کردم پس اینگونه است سخن خداوند متعال که 
فرمود: و عمل صالح انجام دهید. یعنی همه فرائض و واجبات که بعد از توحید و نبوت و امامت را انجام داده و بزرگترین واجب 


عَظمُھا فزضا قَضَاءُ خقوق الا وان نی الف 


۸ 


که ادا کردن حق برادران برای خداست و عمل به تقیه در مقابل دشمنان خدای عزوجل را انجام دھید. 
فى وجوب الاهتمام بالتقية و قضاء حقوق الؤمنین: 
رواية ۱5۲ 
۲ قَال رَشول الله ص مت مُؤمِنِ لا قي له كمل جسد لا رس له و مثل مین لا ری وق |خوانه اون کمثل 
کی حواشه لھا ص را 
گار عَنْ تیه بالوذلاء بخججه و لا بطش لَِيْءِ َيه و لا هص لل ميء بر ليه فيك َطعة کم قَذ فَاتنۂ النافع و 


E‏ لات ا لا رم ماس لابدقم 


چ 


صار عَرَضآً لکل الکاری فك امن دا جُھل خقوق |خوانه فاته توا خقوقهم فَكَانَ کَالْعَطمَانِ بحضرة الاءِ البَارِوِقَمْ 
شرب ختی طفا وَ بمَترلة ذي اواس ليَسْتعْمل د یت نها لقاع مرو و لا لانتفاع حوب ادا هُو سیب کل نعم مب 


وش سم 
۰ 


ر افة . 


درباره وجوب اھمیت دادن به تقیه ورعایت حقوق برادران مومن 


روایت صد وشصت ودوم 

۲- مثال مومنی که هیچ تقیه نداردہ مانند بدنی است که سر ندارد و مثال مؤمنی که حقوق برادران مؤمن خویش را مراعات 
نمی کند. مانند کسی است که همه حواس و هوش او سالم است» ولی با عقلش تفکر نمی کند و با چشمش نگاه نمی کند و با 
گوشش نمی شنود و با زبانش مشکلش را بیان نمی کند و با بیان برهان و دلیل سختی ها را از خود دفع نمی کند و با دست 
خود با استحکام چیزی را برنمی دارد و با پای خود به طرف چیزی حرکت نمی کند. چنین کسی یک تکه گوشتی است که 
فایده ای ندارد وآماده برای هر گونه سختی وآفات می باشد. پس برای همین است که چنین مؤمنی هرگاه به حقوق برادران 
نادان باشد و نبیند ادای حق برادر مومنش از او فوت می شود مانند تشنه ای خواهد بود که در مقابلش آب خنکی باشد ولی او 
از آن ننوشد تا از بین برود و به منزله کسی است که تمام حواس را دارده ولی برای دفع 7 0 از 
آن حواس استفاده نکند و برای رسیدن به فایدہ ای دوست داشتنی هم از آنها استفاده نکنده پس اینگونه است که هر نعمتی از 
او سلب می شود و به هر آفتی مبتلا می گردد. 


رواية ۱۱۳ 
و م م که و 
آشرف اور موس موق نگ ین و وق اکور الین . 


روایت صدوشصت وسوم 
۳- امیرمومنان علیه السلام فرمود: تقیه از برترین اعمال مومن است» بوسیله آن جان خود و برادرانش از دست فاجران 
محافظت می کند و ادای حقوق برادران مومن» شریف ترین اعمال پرهیزگاران است و باعث می شود دوستی فرشتگان مقرب و 
شوق حورالعین جلب شود. 


٦٦١ روایة‎ 


۳ ۳ رک ۳ ۲ گے 8 ے o£‏ زد کر ےم ہے 3 ۳ و 
ک, زا قال اس بن عٌَِ ع ان 7770 ها( آهلك امَةء و تارکها 
مريك مَن أهلگهم. و إن غرفة حقوق الاغوان تب ٍل لوحن و ثُعَظُمْ ای لدّی لك الدَیَانِء ون ترك قضانها یقت 


هی 


لاخ و صر ال ون الگريم ان 


ہے 
2 


روایت صدوشصت وچهارم 
EEF‏ نعل مر تار اھ رس انا را E‏ کس یرای صاخب تیه مان هه کزان 
های اعمالش خواهد بود و همانا ترک آن چه بسا امتی را به نابودی بکشاند و ترک کننده ان شریک خون کسانی که نابود شده 
اند می باشد و همانا شناخت حقوق برادران موجب رسیدن به خدای رحمان می شود و بزرگی و نزدیک شدن به درگاه پادشاه 
قدرتمند می باشد و اگرادای آن را ترک کند باعث خشم خدای رحمان شده و درجه اش نزد خدای کریم و بخشنده کوچک 


خواهد شد. 


رواية ۱۹۵ 
۵ - و قال ا سَینُ بن عل ع لو لا ال ما .ا من عدوا و لو لا مَعرفة خقوقی الاخران ما غرف من السات تی 


إلا عوقب عَل ییاه 0808+ 
مایمن مصیفباکتبت آنری وی و 


روایت صدوشصت وپنجم 

۵- امام حسین بن علی علیهما السلام فرمود: اگر تقیه نبود» دوست ما از دشمن ما شناخته نمی شدند و اگر شناخت حقوق برادران 
دینی نبوده از گناهان چیزی شناخته نمی شد مگر اینکه بر همه آنها عقاب می شدند. لیکن خداوند عزوجل فرموده است: و آن چه از 
مصیبتی به شما می رسد به خاطر آن چیزهایی است که با دستان خود کسب کرده اید و بسیاری بخشیده می شوند .(سوره شوری آیه 
۳۰( 


رواية ۱5۲ 
۰۲ - و قال عل بنا سین رين العَابدِين عیفر الله موم کل دلب و یرنه ني ال 
رك الق و تضییع حقوق الاخوان . 
روایت صدوشصت وششم 
دنیا پاک می گرداند. مگر دو گناہ :یکی ترک تقیه و دیگری ضایع کردن حقوق برادران دینی. 


رواية ۱۲۷ 


یی :2 7 
کپ EEE‏ 31 ی چ الک ور 


بن عل ع اد شرف آخلاق اناو ا لاف من شیکتتا استغیال اف و ا 


روایت صدوشصت وهفتم 
این که مراقب خود نسبت به حقوق برادران دینی باشند. 
رواية ۱3۸ 


2 


۸- و قال جَعْفَربْنْ مدع استخال التب لصیانة الاخوان» فن كان هو وي اف هرمن شرف (حصال الْكَرَم) 


روایت صد ون ٠‏ وھشۃ 
1 امھ و RES‏ لام کت یل ای لا اتا ات سی ائ وف کک 
کسی که ترسیدہ است تقيه را به کار گیرد آن از شریف ترین و کریمانه ترین خصلت هاست. 


ok‏ کے ره یی مر ٩‏ ا و 00و ۵ موه م سے و 0 و ار مر از ٦‏ ۵ مه را هم مر مه ہے ہے م2 3 ہے 
سالك مَسألة» فان أصبتها أعطيتك عَمْرَة آضعاف مَا طلبّتَ. و إن تصبها أعطيتك مَا طلبّت و قد كان طلب منه مائة ورم 
,و می ار یی سی یی تو ھا ا 
مجعلها في بضاعة یتعیش ما فقال الرجل: سل 

مد r‏ میرم ره 2 

فقال مُوسّی ع: : و جيل لك اي لتفينك في ادا ما دا گنت نی قال : كنت آمنّی آن اررق التَبَةً نی ديني کت 
ا ھا 

حقوق اخواني 

کہ 7+7 مس وگ و 1۱ < مس of o‏ ۶ را رم موه ر ہي 9۶ 2و ہے ۰ و ےھ رل ام هر 
ل: فا بالك تال الولاية لنا آهل البيْتِ قال: داك قد آعطیته و مَذا 1 اعطةء فان آشکر على ما آعطیت و شال ری عر و 


e‏ رت يعني بات نه ماع اس و شیقبل بَعْدَ ما ادر فانتظر به سه 


و مرحم a‏ 


کال اڈ ی بال دزکم ی نت وزی ۰ 


سَنَةء فاذا قذ راد نی من الْعَفْصِلِلَوَاجدِ حُسَة عََرَء فباع ما 


مق 


روایت صد وشصت ونم 

امام موسی کاظم عليه السللام به فقیر مومنی که خدمت امام حاضر شده بود و از آن حضرت مقداری پول خواست تا 
گرفتاری اش را برطرف کند. به روی او تبسمی کرد و فرمود: از تو مطلبی می پرسم. اگر درست پاسخ دادی. دہ برابر آنچه 
خواستی به تو می دهم و اگر درست نگفتی» همان قدر که خواستی می دهم وآن شخص از حضرت صد درهم خواسته بود که 
به عنوان سرمایه قرار داده تا با آن زندگی اش را بگذراند. پس آن مرد گفت: بپرس. 

امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: اگر در مورد دنیا آرزویی می کردی و آن بر آورده می شد چه می خواستی؟ مرد گفت: آرزو 
داشتم که تقیه در دینم روزی ام شود و اینکه ادای حقوق برادرانم را بکنم. 

حضرت فرمود: چرا ولایت ما اهل بیت را نخواستی ؟مرد گفت:آن به من داده شده است» ولی این را به من نداده اند پس من 


۳۱ 


پس حضرت فرمود: آفرین بر توء به او دوهزار درهم بدھید و فرمود: برو این را صرف خریدِ عفص(مازو» نوعی بلوط که از آن 
رنگ وجوهر بدست می آورنداکن» چرا که کالایی خشک بوده و دیر از بین می رود و ضرر نمی کنی» پس یک سال صبر کن و 
به خانه ما بیا و هر روز پولی بگیر» پس این کار را کرد و هنگامی که یک سال تمام شد. قیمت آن بلوط ها پانزده برابر شد و 
آنها را به سی هزار درهم فروخت. 
رواية ۱۷۰ 
۷۰ - و گان عل بن مُوسّی ع بين يديه فرش صعب و هتاك رَاضة لا سر آحد منهم ان یرکبه و إِنْ رکبه یر 


o‏ م2 
کے ۶ ی مر ا رو نو رہ سج مخ چس کے 


یر ا د ی چ و و و ب E‏ 
حافة ان پشب به» فیرّمیه و يدوسّه بحافره» و کان هناك 


مر و4 کم 2 € و سر و ا f Fy‏ 7 ے> E or‏ 
يا ابِنَ رَسُول الله أ دنل آن آزکبه و سره و اذل ل: آنت! قال: تَعَمْ. قال 
کا دا قال: لائی قد استَونفت منه قبل آن رکه بان صَلیّت عَل مد و آله الین الطاهرينَ مائة مر و جَدذت على تفیی۔ 


قال: ازکبه. فرکبه فقال: شر فسبره. 
ا سا وی کي حور سم 2 32 کے مم 2 وہہ > ۶ 8 مود سل ی لت 
CC E TN‏ رای نت يا ابْنَ رَسُولِ الله قد آلني مُنذ الوم فاعفني منت و الا فصبرن حته. 
ی ی زو بح گر یی کم نف کے یر ۰ 

ف قال الصبیٔ: سل ما هو خير لك «آن يَصبرَك تحت مُؤْمن). 


خود را بالا آورد و آنها را به زمین بیندازد و با سم هایش او را لگد کوب کند . در آنجا بجه ای هفت ساله بود که گفت: ای فرزند 
رسول خدا! آیا به من اجازه می دهید سوار آن ن شده وحرکت کنم حضرت فرمودند: تو؟ ! پسر گفت : بله. حضرت فرمود: چرا این را 
کا ی یآ ایو وی ها ان دا کف مسا تاره ی نی کی 
طاھرش فرستادم و برخود ولایت شما اهل بيت علیهم السلام را تحدید پیمان کردم. 

حضرت فرمودند: سوارشوء پس او هم سوار شد و فرمود: حرکت کن. پس او هم حرکت کرد. 

و همینطور حرکت می کرد و تاخت می کرد تا اینکه خسته و درمانده شد» پس اسب فریاد زد: ای فرزند رسول خدا! امروز دیگر 
یز نو ےج رت دج پس ار ن بجه گفت: آن چیزی را بخواه که برای تو بهتر است 


"٥٦‏ : صَدَق فقال ال ص لان امرس و ان فا رل الصبي قال: سل من دراب داري و عبیدها و جواریا و 
مر شوہ رر 


واه ۳ فا ے تی 


قال الصبي: یا رول الله صلی اله عَلَيك و و آلك 
الصواب. 


سے ےج 


فقال: سل ی رب الیهس و اعرف بشقوق الاخران» و الْعَمَل بَا آغرف من ذَلِكَ 


قال الرْضاع: : قد أَعطالٌ ال ذَيْكَء لقَذ سَأَلْتَ آفضل شعار الصَا ین و د؟ دارهم . 


\ 


امام رضا علیه السلام فرمود:راست گفتی پس خدایا به او صبر بده. پس اسب نرم شده و حرکت کرد» پس هنگامی که بچے از 
اسب پایین آمدء حضرت فرمود: هرچه می خواهی از مرکب های خانه ام و برده ها یا کنیزان یا اموال خزائنم به تو بدهم؟! چرا 
بچه گفت : ای فرزند رسول خدا! که درود خدا برتو و آل تو من هرچه شما پیشنهاد دھید می خواهم. حضرت فرمود: ای جوانمرد 
پیشنهاد بده آنچه را که خدای متعال تو را به بهترین پیشنهاد موفق کند. 
پس گفت: از پروردگارت برایم تقیه نیکو و شناخت حفوق برادران و عمل به آن حفوق شناخته شده را بخواه. 

رواية ۱۷۱ 


ہے و ےہ 


۱- و قي لحم بن علع ع : إن فلانا مب في جواره على رم فََحَُوہ التهمق و صربوه اة سَوّط. 
0 ط نی 4 سر ہے 


محمد بْنْ عام ع: دک آشهل من مائة الپ الف سوط نی الاره به على الب تی یم ذَلِكَ. 


قیل: وک ین ون اف من اه عَلَيْكَ و على آلك قَال : له نی عداة یمه الَذِي أَصَابَه ما آصاب یمق آخ مین 


ال 


ے‫ 
2 7 


بي الشُرُور وا بي اللاهي. و ترك افیف و لب سر على ٍخوانه و الطیه فَاتمَمَهُمْ 


وم اور 2 ضهم لِلَمْيْهم و سم و مَكرُوههمْ و عرص هو آیضا َه الَذِينَ مَوّزا له الله وقوه مذو التهمَة. 


2 
ر و 


وجُهُوا له و عرفو ده لوب و َتلائی ما فرط منك فان يفْعَل» » قطن تسه عل صرب یاه سوط و حبس فی مُطبق 
لزق فب یت اليل و ار 


2 
a 


وجه له فتاب و قضی حَقٌ الاخ الي کا کان قد قَصرَ فیه ا فرغ من دك حتی غثر بالأّص» و أَخد 


گے مس 


جاعه ا لرن لی 


4 4 ° 
اخد 


عه) 

7 

عه) 
پت 
ہے 


روایت صد وهفتادویکم 
۱- به محمد بن علی علیهما السلام گفته شد: همانا فلانی در کنار خانه او تونلی به قومی زدند و با تهمت به او او را گرفتند 
و پانصد ضربه شلاق به او زدند. 
انام جواد علیه السلام فرمود: این آسانتر از صد هزار هزار شلاق در آتش جهنم است که او را آگاه کند بر توبه تا ایک کفاره آن 
شود. 
گفته شد: این چگونه است ای فرزند رسول خدا که درود خدا برتو و خاندان تو؟ حضرت فرمود: همانا او در ن صبح گاه که این 
مصیبت برایش اتفاق افتاده بوده حق برادر مومنش را ضایع کرده بود و آشکارا ابی الفصیل و ابی الدواهی و ابی الشرور و ابی 
الملاهی را شتم کرده بود و تقیه را ترک کرده بود و از برادران و همراهانشان مخفی نکرده بود و آنها را جلوی مخالفین متهم 
کرده بود و بر آنها لعن و سب و سختی و تعرض داشت آنها هم برای تلافی آن گرفتاری به او آن تهمت را زدند. 
پس او را متوجه کنید و گناهش را به او بشناسانید تا توبه کند و آن زیادہ روی که داشته را جبران کند که اگر این کار را نکند 


۲۲۳ 


خود را برای پانصد ضربه شلاق و زندانی شدن در جایی که شب و روز را نمی فھمدہ آمادہ کند. 
پس او را متوجه کردند و توبه کرد و حق برادرش را که کوتاهی کردہ بود ادا کرد پس هنوز از این توبه فارغ نشدہ بود که آن 
دزد را گرفتند و مال را از دزد گرفته و متهم را آزاد کردند و خبر چینان آمدند و از او معذرت خواهی کردند. 


روایة ۱۷۲ 
۲ - و قي لح بن محمد ع: من اَقُمَل الاس فی حصالِ ا بر قَال: أَعْمَلَهْمْ اة و أَفْضَاهُمْ قوق | خوانه 


روایت صد وهفتادودوم 
۲- و به علی بن محمد امام هادی علیهما السلام گفته شد: از میان مردم چه کسی از لحاظ خصلت های خوب کامل تر 
است؟ حضرت فرمود:عمل کننده ترین آنها به تقیه و ادا کننده ترین فرد به حقوق برادرانش. 

التواضع» و فضل خدمة الضیف 


روایة۱۷۳ 


لق ورد عل آبیر ات وان لا مُؤمتان: أت و ابن فقاع لیا و ره و أَجْلَسَهما في صذر جلسه ا 
۷ ثم ا ر بحام قأخضر داگ بن ا م حاء ۶ قَنر بطست و ابریة من خشب به و ملییل لیس و جاء يصب ءا 


4 002 و مگ یە ے سوه GE‏ ہے وه کسی ٠0ں‏ و1 ا ی بر سوت انز 

ثب مر الومنین ع فاخذ الابریق يصب على ید الرجل. فتمرّغ الرجل و ال رات و قال با اس الوم اللہ بای و انت 

تب الاء عل يدي قال: اقغد» و اسل يديك فَإِنَ له عَرٌ و جل یراك و ال الذي لا يمير منك و لا يَتَتضّل عنك و يزيد 
مس م2 ا 0 سے o£‏ مرا وه 3ه ت جو مو 

لك نی خدمه نی ال مثل عشرة آضعاف عَدَدِ آغل الا و عل عسب ظَلِكَ في اله فیها 


تواضع وفضیلت خدمت به مهمان 


روایت صد وهفتادوسوم 
۴ امام حسن بن علی علیهما السلام فرمود: با شناخت ترین مردم نسبت به حقوق برادرانش و محکم تر از همه برای ادای 
آن » نزد خداونده شأنش بالاتر است و هر کس در دنیا نسبت به برادرانش تواضع کند» پس او نزد خدا از صدیقین خواهد بود و از 
شیعیان حقیقی علی بن ابی طالب عليه السلام است. 
همانا دو برادر دینی بر امیرمؤمنان علیه‌السلام وارد شدند. پدر و پسری. حضرت علی علیه‌السلام به پای آنها برخاست و در 
بالای مجلس خود آنان را نشاند و مقابل آنها نشست. سپس دستور داد: غذا آماده کنند و غذا حاضر شد. 
آن دو از غذا خوردند و سپس قنبر طشت و ظرف آب چوبی و نیز حوله‌ای آورد و تا خواست بر دست آن مرد آب بریزد 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام برخاست و ظرف آب را گرفت تا به وسیله‌ی آن بر دست آن مرد آب بریزد. آن مرد ناگهان به خاک 
افتاد و گفت: ای امیرالمومنین خدا مرا می بیند درحالی که تو بر دست من آب می‌ریزی. 
حضرت فرمود: بنشین و دستت را بشویء چرا که خدای عزوجل تو و برادرت یعنی امیرالمومنین علیه السلام را می بیند که هیچ 

۳ 


فرقی میان تو و خود نمی گذارد و خود را برتر از تو نمی بیند و با این عمل خداوند خدمت کاران او را در بهشت به اندازەی دہ 
برابر اهل دنیا و با همین حساب در سرزمین های خود در بهشت زیاد می کند. 


َقَعَد الرّجْل.فَعَال ا له عع : سم عَلَيكَ بعظیم > ی الذي عرفتة ربج و تواضم له حتی راك عَنه أن بني یا 
وق بو من جذعتي لَك عسلت شطعیا کا گنت کنیل لزان ات َلك ترا عل ال 5رك 


و ےت 


فلا فرع e‏ يا بتي لو گان َذا الان رن دون آببه لَصبَيُْ الاء عل بدی و لک الله عر و 


هم سے ەه و 


و ابی إا ها مَكَانء لَكِنْ قد صَبّ الْأبُ على الأب فلیْضَبّ الاب عَل الابن. قصب محمد ابن 
یی عل ان 


قال ا حسَنْ بن حلع : من انبم عَلياع عل دك فهو الشيعِي کفا. 


پس مرد نشست و علی علیه‌السلام به او فرمود: تو را به حق بزرگ من که به آن معرفت پیدا کردی و در دل داری و به حق 
تواضعی که نسبت به خدا داری که خداوند این پاداش را به تو عنایت کرد که به من نزدیک شوی و از این شرافت و شخصیت 
هنگامی که مرد از شستن دستش فارغ شد حضرت ظرف آب را به محمد بن حنفيه داد و فرمود: پسرم! اگر این پسر بدون پدر 
نزد من می‌بوده خودم روی دستش آب می‌ریختم لیکن خدای عزوجل دوست ندارد که وقتی پدر و پسری در یک مکان با هم 
امام حسن بن علی علیه‌السلام فرمود: هر کس از على عليه السلام رر سور وو تہ 

قوله عز و جل ول دنا میثاق بی إِسرائیل لا تحبُدُونَ إلا اله و بِالوالدَیْنِ إخساناً و ذى از و الیْتامی و 


وه وه هو > 


المساكين و قُولُوا لتاس حُسْناً و أَقَیمُوا الصَلاة و آتُوا الرْكاة 1 تَوَلَْتُمْ | إل قلبلا منگم و نم مُعرضون 


6 ۷- قال امام ع قال له عَرّ و جل لبتي إشرائیل: و روا[ میاق بي |ٍسرائیل عَهْدَهُمْ الوك عم لاتعبل عدون الا 


ي لا بشبهوه لئ لا و رود فی حکُمه و لا يَعْمَلُوا مَا یراد به وجهه یریدون به وجه ره 


وان اج خسانا و اذا ميَاقَهُم بان ِملوا ليم اخساناه مکافاء عل انامه عَلَيْهِمْ و خسان ایهم و اخال 
الکروه یل سر َة الوَالِيْنْ 
رهم السَأقیَ هم غِذَاءَمُمْ و موم الجن 


٤‏ € و 
ای: وآن ۱ 


وَالُتای ینوا الام الذي فقدوا ابا هم الکافلیت ق 


ا کا شُهُمْ 


ي 


Yo 


وتولواللاس لین لا موه هم لیم سنا عَالَرمُم بحل یی 
نو لاہ اخ و تشر یلم عل شور ر آل شر سے مد الط عند آخوال غص و رضاکم و شدیکم و 


24 


راکم و هومکم ال فلکم ول ا ود عن الوا بقل کم ِن اهداب اك أسلَاكُمِليكُمْ ونم 
مغرضون عَنْ ذَلِكَ هه تاکن له غافلین عَنَه . 


سخن خداوند عزوجل که فرمود:و هنگامی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند جیزی را نبرستند و به والدین 
نیکی کنند و به نزدیکان و یتیمان و مسکینان همچینین و با مردم به نیکی سخن گویند و نماز را اقامه کنند و ز کات بدهند» 
سپس به جز اند کی از شما برگشتید (به پیمانتان عمل نکردید)و شما اعراض کردید. 


روایت صد و هفتاد و چھارم 
۴- امام علیه السلام فرمود: خدای عزوجل به بنی اسرائیل فرمود: و یاد بیاورید هنگامی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم 
که این پیمان بسیار با تاکید فراوان بود که جز خدا را عبادت نکنید» یعنی او را شبیه و هم سنخ با خلق نکنید و در حکم الهی 
ا ر عملی اک بای او م می شود بای دیگری اام دهد و به لین خود یکی کی اد E‏ 
والدینشان به نیکی رفتار کنند» برای تلافی و جبران نعمتها و احسانی که این دو به شما کرده اند و سختی های شدید برای 
مراقبت ونگهداری شما را تحمل کرده اند و به نزدیکان یعنی نزدیکان پدر و مادر نیز به خاطر احترام و کرامت والدین نیکی 
کف رهام دی یه مات کی وهای ای که بت اس کید که کیال رفا قاس اس نله اتف هسام 
پدرانی که برای آنها غذا و خوراک مورد نیازشان را می آورند و زندگی آنها را تامین می کردند. 
و با مردم همان کسانی که هیچ هزینه ای برای شما ندارند به نیکی یعنی با اخلاق زیبا سخن بگویید و نمازهای پنجگانه را 
اقامه کنید و همچنین صلوات بر محمد و خاندان پاکش هنگام حالت عصبانیت و رضایت و شدت و راحتی و هم وغم های 
قلبیتان اقامه کنید. سپس ای بهود! شما برگشته و به آنجه از پیمان به شما رسیده وفا نکردید» همان عهد و پیمانی که 
گذشتگانتان به شما رسانده اند و شما از آن پیمان اعراض کرده و نسبت به آن تارک و غافل هستید. 

رواية ۱۷۵ 

۷۰- ال امام ع اما قول تا لبون لاله ان رشول اه ص قال: من له اه اه عن مسالیی اغطۂ اله آفضل 

ما يعطي السَائلین . 


روایت صد وهفتادوپنجم 
۷۵- امام عليه السلام فرمود:اما در مورد سخن خداوند متعال که فرمود : جز خدا را نپرستیدء رسول خدا صلی الله اليه وآله 
فرمود: هرکس عبادت خدا او را از درخواست کردن مشغول کند. خداوند بهتر از آنچه که به درخواست کنندگان داده می شود به 
او می دهد. 


رواية ۱۷۲ 
٦-۔وَقَال‏ عل ع قال الله عر و جل من قوق عرشه: «يا عبايي اعْبُدُونی فیا منم به و لالم ون ما بصضلخکم قاي عم 
په و لا ابل عَلَيْكُم بمصاکم. 


۳۹ 


روایت صد وهفتادن سشم 


۶- امام علی عليه السلام فرمود: خدای عزوجل از بالای عرش الهی فرمود: ای بندگان من! در آنجه که به شما امر کرده ام 
مرا عبادت کنید و به من ياد ندهید» چه چیزی مصلحتتان است. چرا که من بهتر می دانم و هرگز نسبت به صلاح و خیر شما 


رواية ۱۷۷ 
۷- و ال فَاطِمَةٌ ص من أَصْعَذَ إل الله حالص عبادته ء اَمْبَط الله اليه َفصل مَصْلحَيیہ 


روابت صد وهفتادوهفتم 
فرستاد. 
رواية ۱۷۸ 


۸-۔ و قال اخسن بن عل ع مَنْ عبد الله عبد الله لَه کل شَيْءِ . 


روایت صد وهفتادو ن ھشتم 


روایة ۱۷۹ 


5 

ا 
5 
6a‏ 


۹- و قال ا سين بن عل ع مَنْ عبد الله حق عبادته تاه الله فوق ماه و کنایته . 


روایت صد وهفتادونهم 


و کن 

روایة ۱۸۰ 

۰- و قال مب یبن عل ع ارہ أن ابد له لا عرص لي لا تابث أكون اعد المع الطیع» إِنْ طیعَ ول 
و یل 

ےت تہ جب قیل له فلع ده قال: با هر له بیادیه 


روایت صد وهشتادم 
اه سد رو وا ما یلام هو نام ره نام ]سک EE‏ اون ام کی که اش 
وس متا مر را اسان اسر سس گام کبک کار EERE‏ 
SEE‏ ماس وا راس که گر کار سار مس اش ارس 


۳۷ 


روایة ۱۸۱ 


ھپ و و و 


۱- و قال من عم اة قرع ایکون ال بدا ثه حق عباقته حتی فطع عن ای کلم لب حبذ ول هذا 
حالص لي. يقب بكرمو . 
روایت صد وهشتادویکم 
4ء امام محمد بن علی حضرت باقر علیهما السلام فرمود: بنده هیچگاه حقیقتا عبادت خدا را نمی کند مگر اینکه از خلق 
منقطع و بریده شود » پس در این هنگام خداوند می گوید این کاملا خالص برای من است پس او را به کرمش قبول می کند 


رواية ۱۸۲ 
ور کے سر و وه کہ 32 م7 7 رر رک ت م2 7 کے سی ڪر 07+ م و وس ر لار > 
۲ - و قال جَعْفَر بن مد الاق ع ما انعم الله عر و جل عل عَبْدٍ أَجَل من آن لایکون نی قلبه مَع الله تال عبر . 


روایت صد وهشتاد ودوم 
۲ مام جعفر بن محمد حضرت صادق علیهما السلام فرمود:خداوند عزوجل نعمتی بزرگتر از این را به بنده ای نداده است که 
در قلبش همراه خدای متعال غیر او نباشد. 

روایة ۱۸۳ 


۳ - و قال مُوسی بْنْ جَْفرع آشرّف الْكحمالِ التقَرّبُ بعباكة الله تال له . 


روایت صد وهشتادوسوم 
رواية ۱۸۶ 
.ےت کت 1 


5 
از مو رل الله حا و اوه عُلَاء اش و العملا ال برقع علمه نی قلبه بان عَذا الکلام صحیخ کا قُلته بان . 


2 


7 وم 32 


له اه سول الله عل ولي الله و 


۶ 
2 
2 

2 


روایت صد وهشتادوچهارم 
۴- امام علی بن موسی حضرت رضا علیهما السلام در مورد این آیه که به سوی خداوند کلم طیب بالا می رود(سوره 
فاطرآیه۱۰) فرمود: کلم طیب این گفته می باشد که: جز خدای یکتا خدایی نیست» محمد رسول خدا و علی ولی خدا و جانشین 
حقیقی محمد فرستاده اوست و جانشینان او جانشینان خدایند صلوات الله علیهم. وعمل صالح آن را بالا می برد و آن عمل این 
ات مالس سس اشن که اک ام تا کم سو امت 


روایة ۱۸۵ 
نج یھو رھ ° اک . ا گی و می وا و مه گے م مر ۶ وه کر ا 
۵ - و قال آیضاع ملء الأرّض مر العباد الْرَاءِينَ لا يعدلون عند الله شَیْخاً ضییلا رمناً مخلص عبادته. 


روایت صد وهشتاد و پنجم 


۵- همچنین امام رضا عليه السلام فرمود: اگر کل زمین پر از عبادت کنندگان ریا کار باشد. در نزد خداوند برابر یک پیرمرد 


۳۸ 


روایة ۱۸۲ 


وم و و و 


۲- و قال محمّد بن عل ع آفصل الْعبَادة الاخلاص . 


روایت صد وهشتادوسشم 


۶- حضرت امام هادی محمد بن علی علیهما السلام فرمود: با فضیلت ترین عبادت. اخلاص واینکه کاررا تنها برای خدا 
انجام دادن است 


رواية ۱۸۷ 


۶ ۶ ھک 


۷- وَ قال عل بن مدع لو سل النّاس واویا و شنباً کت وادي رَجُل عبد الله َخْدَہُ حالصا لصا . 


روایت صد وهشتادوهفتم 
۷- حضرت امام هادی محمد بن علی علیهما السلام فرمود: اگر همه مردم به مسیر ها و شاخه های مختلف بروند. همانا من 
رواية ۱۸۸ 
۸- و قال اس : بنْ علي ع لو جَعلث الا کم َاجدة لها منیب 
معت الکافر منها ختی بمرت جوعاً و عطشا نم أَذفْتة شَربَة من الءِ ِ 
روایت صد وهشتادو هشتم 
۸- امام حسن بن علی علیهما السلام فرمود: اگر تمام دنیا را یک لقمه کنند و من آن را به بنده ای که خالصانه خدا را عبادت 
می کند بدهم» به نظرم می آید که در حق او کوتاهی کرده ام و اگر کافری را از لقمه های دنیا منع کنم تا اینکه از گرسنگی و 
تشنگی نزدیک مرگ باشد» سپس یک جرعه از آب به او بنوشانم به نظرم می آید که اسراف نموده ام. 
ق آن الوالدین محمد ص و عاي ع: 
و قال: قال الله عز و جل: و بالوالدیُن اٍخسانا. 


۳ 


رواية ۱۸۹ 
8 آفضل ولیک و آحقها لشک رگم مد 
درباره اينکه والدین عمد وعلی صلوات الله علیه| هستند 
خداوند عزوجل فرمود:وبه والدین خود نیکی کنید. 


روایت صد وهشتادونهم 


۳۹ 


بت : معت رَشُول ال ص بول آنا و لب مَذو الم و قتا علطم من شاوی 
لاتم ان ندعم إن آطاعونا من الثار إل کار الَْراره و لْحِقَهُمْ من البَوديّة بخيار لحار 


روایت صدونودم 
۰-فا امیرمؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود:از رسول خدا صلی الله عليه وآله شنیدم که می فرمود: من وعلی دو 
پذر این امت هستیم و حق ما برشما بزرگتر از والینی است که شما را متولد کرده انده چرا که اگر از ما اطاعت کا شمارا 
نجات می دھیم و از آتش به خانه همیشگی می بریم و با بندگی شما به بهترین آزادگان ملحقتان می کنیم. 

رواية ۱۹۱ 


وم 


محر 


۱- و قالث قَاطِعَةع وا مذه الم مد 


التعیم الذَاِم إن فقو . 


2 ہر یو مو ها عم ی ہو مر رد وم و مر رو کر 
و عل قان أَوَدَمُمْ و ينقذانهم من العذاب الدائم إن آطاعوهتاء و پبیخانهم 


روایت صدونودویکم 
۱- فاطمه سلام الله علیها فرمود: دو پدر این امت» محمد وعلی هستند که کجی های آنان را راست کرده و اگر اطاعتشان 
کنند» از عذاب همیشگی نجاتشان می دهند و اگر با آنها موافقت کنند. نعمت های همیشگی را برایشان آشکار می کنند. 

روایة ۱۹۲ 


سیم یہ ہے 


۲- و قال اسر بن عل ع مد و عن ابا منوا اة طوبی ان كان بحَهعا عارفاه و کیا نی کل اَحُو واله مطیعا» عله الله 


من فا ن جنانه و بسعده دویی ماه و صو ان 


روایت صدونودودوم 
۲- امام حسن بن علی علیهما السلام فرمود: محمد وعلی صلوات الله علیهما دو پدر این امت هستند» پس خوشا به حال 
کسی که به حقشان شناخت داشته باشد و در همه حالات مطیع آنها باشد که خداوند در برترین جایگاه های بهشت او را قرار 


رواية ۱۹۳ 

۳ - و قال این بن عل ع من عرّف حى وه الأفصلین: مد و عل عء و أَطَاعَهُمَا حَق الطاعة قي له: تَحْبَخ في اي 
اكُتَانِ شنت 1 

روایت صدونودوسوم 


۳- غ ہو فرمود: ق برترین پدران خود را بشناسد وحقیقتا آذ عت کند. به او گفته 
امام حسین بن علی علیهما السلام فرمود:ه رکس حق برترین پدران خود را بشناسد وحقیقتا انها را اطاعت کند» به او گ 
می شود: در هر کجای بهشت که می خواهی مسکن گزین. 


۳ > 
0 ہے ٤م‏ ھک 


-٤‏ و قال عل بن ا حسَینِ ع إن کان الرَان إا عظم حا عل آولادهما لاخسایی الم فاحسان حكر و عل ع إلى عذه 


۳ و موم € 5 5 
امه أجل و َعظم َا بان يكوا یم أعق . 


روایت صدونودوچهارم 
۴- امام علی بن حسن علیهما السلام فرمود: اگر حق والدین برگردن اولادشان به خاطر احسان ونیکی بر فرزندانشان بزرگ 
است» پس احسان محمد وعلی صلوات الله علیهما بر این امت بزرگتر است و به این که پدران این امت باشند. مستحق ترند. 
رواية ۱۹۵ 


ا سح ۶ و زر وروی و مر رھ می هت 9 1 مه ھە و کر ره kK‏ اط کے مد 
۵ - و قال مد بْنْ عل الباقر ع مَنْ أَرَاد آن يعرف كيف فذره عند اللہ فلينظر كيف قذر یه الأفضل عنده حمر و لع . 
روایت صدونودوپنجم 

۵- امام محمد بن علی حضرت باقر علیهما السلام فرمود: هرکس دوست دارد ارزش خود را نزد خداوند متعال بشناسدء پس 

رواية ۱۹۲ 

> کر A Kj ٤ہ CLL ASS‏ درو کر وس ہے Ko‏ ہے : 
٦‏ - و قال جعفر بن حمّدع من رعی حَق آبويه الافضلینِ: محمد و علي ع لم یضرَہ مَا آضاع من خق أبَوي نفسه و سَاثر عباد 
له فا ص يْرضیَانِمْ بِسَعْیھ)ا . 


روایت صدونودوششم 
۶- هرکس حق پدران برترش یعنی محمد وعلی صلوات الله علیهما را رعایت کندہ آن چیزی که از حق پدران واقعی اش و 
دیگر بندگان ضایع کرده باشد» به اوضرری نمی رسانده چرا که آن دوبزرگوار با سعی وتلاش آنها را راضی می کنند. 


رواية ۱۹۷ 
ری رکا و ہہ عو ای وت وت و تو وس ام ھا میں ا گس رلک کی , هه و 
۷ - و قال مُوسّی بن جَعْفرع لعظم ُواب الصلاة عَل قذر تعْظيم الصلي أبويه الأفضَلَیْن: مد و عَليٌ ع . 


روایت صدونودوهفتم 
۷- امام موسی ین جفر علیهما السلام فرمود: همانابزرگی ثواب نماز به مقدار بزرگ داشت نمازگزار نسبت به پدران برترش» 


یعنی محمد وعلی صلوات الله علیهما می باشد. 


ا ی او و سو ے € ر ہے٥‏ رو ۶ م ٩۶‏ وهه م و5 ہے ۹0 و شی 7 32 
۸- و قال عل ن مُوسّی الرضاع أ ما یکره أَحَدُكُمْا ی عَنْ أيه و مه لین واه قالوا: بی و الله 
کا ہے گر وم ° 9£ o‏ رن 7 رس و وس ۶ر ہے 
ل فلیجتهد آن لا ینفی عن آییه و امو اللذین آبواه افضل من آبوی تفه 


روایت صدونودوهشتم 
اغ ن فو اا اا کو اشنم شود کرھتا ار وما کو کرو 


۳۱ 


کنند؟ گفتند: بله. به خدا قسم حضرت فرمود: پس تلاش کنید شما را از پدرانی که برتر از پدر و مادرانی می باشند که متولدتان 
کرده اند دورنکنند. 


رواية ۱۹۹ 

RE‏ ےس و یه و ار ےک کان ول ہے وا ات و ہا و فو کے وھ رھ وھ ہو ہو و کان ا رھ و تو 
۹- و قال حمّد عل بن موسی ع جين ل رَجل بحضرته ي حب ممدا و علیا ختی لو قطعت ربا إزباء آو فرضت 
ال عَنْهُ فال مد بن عع 
لا جَرَمَ آن مدا و علا يُعْطيانك من آنفیسهعا تَا تعْطيهع نت من فك عم تیان لَك في یوم فضل الْقَضَاءِ ما لا يفي ما 
ها مهم ما الب آلت جمزء من 


روایت صدونودو نهم 
۹- امام محمد بن علی الجواد علیهماالسلام فرمود: هنگامی که مردی نزد حضرت گفت: همانا من آنقدر محمد وعلی صلوات 
الله علیهما رادوست دارم که حتی اگر قطعه قطعه شوم ومرا قیجی کنند. از آنها جدا نمی شوم. امام جواد عليه السلام فرمود: به 
یقین همانا محمد وعلی صلوات الله علیهما هرچه تو نسبت به آنها انجام دهی به همان اندازه به تو می بخشند و در روز قیامت 
آنقدر برای تو درخواست می کنند که اندازه هر جزئی که بخشیده ای صد هزار هزار برابر آن خواهند بخشید. 


رواية ۰ ۳۰ 


وت مَنْ یک وّالدا دینه محمد و عل ع أَكْرَمَ عا عليه من والدي نسّبه فیس الله نی جل و لا حَرام 


روایت دویستم 
۰ امام علی بن محمد علیهماالسلام فرمود: هرکس پدران در دینش یعنی محمد وعلی صلوات الله علیهما گرامی تر از 
پدرانی نسبی اش نباشد بهره ازسوی خداوند درحلال وحرام نه زياد و نه کم نبرده است. 


رواية ۲۰۱ 

۱ - و قَال ل اخسن بن عل ع مَنْ اکر طَاعَة َبرَيٰ دینه : حم و عل ع على طَاعَة بوي تسب قال له عر و جل َه 6ت 

کیا آٿزتني و لامرك بعضرة بر دینک کا شرفت تفسك يقار بها عل حب بر سب 

وان ول و جَلْ: وذي زب تم ین بای ین آپیك و مك قیل آ: اعرف عم کج اة هد بوعل بني 
»و خد عَلَيْكُمْ معاشر أمة مد ص بععرفة عل قرباتِ مح ص لین هم اه بت و من ليه بخ من ار 


0 


هل دینهم 


1 01س 


روایت دویست ویکم 
۱ امام حسن بن علی حضرت عسکری علیهما السلام فرمود: هرکس اطاعت پدران دینی خودش» یعنی محمد وعلی صلوات 
الله علیهما را براطاعت پدران نسبی اش برگزیند. خدای عزوجل به او می گوید: همانا همانطور که تو مرا برگزیدی و مقدم 
داشتی من هم تورا بر می گزینم و مقدم می دارم و به تو نزد پدران دینیت شرافت می دهم همچنانکه دوستی پدران دینی را بر 
۳۲ 


دوستی پدران نسبی برگزیدی. 
بنی اسرائیل بر ا زا جج رت رت رت نت سس 


Jê‏ دا الک ان ےفقو سس سد ھا کل ی ایک ماس را 


الحث على رعاية حق قرابات آبوی الدین: 
روای۲۰۲ 


۲- ال الامَامُع : قال سول الله ص مَن رَعَی حن قرابات وه عطي نی اب لت رح ما ون کل درن ات 


مرس اود الخضبر ما َة خی الاَرَجَاتِ من فش و ری من دعب و ری من لُؤلُو و ری من زمرو و 


۸ ا 


۶ و م 


یھو او سو ى فی لك الدَرَجَاتْ مِنْ مو الاصتاف. 


8 


1 ۳ مر م2 3 سر کر ام و 


و من رَعَی حق قربی مد و لع و ین یل الا رجات و زيادة توبات عَل قذر زيائة فَضْلِ مد و ع على بو 


2 


تلاش برای رعایت حق نزدیکان پدران دینی 


روایت دویست ودوم 
-٢‏ امام عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: هرکس حق نزدیکان پدرومادرش را رعایت کند هزار 
درجه در بهشت به او داده می شود که مابین هردو درجه به اندازه اسب تیز روی سرحال صدسال بتازد ویک درجه نقره ویک 
درجه طلا و دیگری مروارید و دیگری زمرد و دیگری زبرجد و یکی مشک و دیگر عنبر و دیگری کافور و این درجات از این 
جنس هاست و هر کس حق نزدیکان محمد وعلی صلوات الله علیهما را رعایت کند درجات بیشتر از این بے او داده شده و 
توابهای افزونی به اندازه فضیلت محمد وعلی صلوات الله علیهما بر پدران خودش داده می شود. 

روایة۲۰۳ 


e TT 


سر مہم 


1 
2 ۳ وس هد ر 


6 مر £ 


ےت واب طاعَاتِ هل ان لت سملي 

روایت دویست وسوم 
۳- حضرت فاطمه سلام الله علیها به یکی از زنان فرمود: پدران دینی ات» یعنی محمد و علی علیهما السّلام را راضی کن. 
هر چند که با ناراحتی پدر و مادر نسبی ات همراه باشد و پدر و مادر نسبی خود را با خشم و نارضایتی پدران معنوی و دینی ات 
راضی نکن, زیرا اگر پدر و مادر نسبی تو خشمگین شدند محمد و علی صلوات الله علیهما با ثواب یک جزء از هزار هزار جزء از 
خشمگین شوند» پدر و مادر نسبی تو قادر نخواهند بود که آن دو را راضی کنند» زیرا ثواب طاعات همه اهل دنیا به اندازه غضب 
آن دوبزرگوار نخواهد بود. 


08 


6 - و قال ان بن لع عَلَيْكَ بالاخسان إل قرابات ری وییگ: مد و عل و ٍن آضفت قرابات لَبَوَيْ تسب و 
ياك و اِضاعة قَراباتِ بو دینك: بتلانی قَراباتِ ی تسب فان شکر مَولاء إل بر دیناک: مد و عل ع ام لَك من 
70 دی لا مرت دض بقل ليل تظرھما لَك بط عَنْكَ دوم ولو کات 
ملء ماب ریق العرش. و إن قرابات َو مب ان كروك عندمند و قذ یت قرابات أَبرَي دینك ییا عَنْكَ 


روایت دویست وچهارم 
۴ امام حسن(حسین) بن علی علیهماالسلام فرمود: بر شما باد به احسان کردن به نزدیکان پدران دینی ات» یعنی محمد و 
علی صلوات الله علیهماه اگرچه در این احسان به نزدیکان پدران دینی ات» حق نزدیکان پدران نسبی ات را ضایع کنی و برحذر 
باش از ضایع کردن حق پدران دینی ات در مقابل حقوق پدران نسبی ات» چرا که تشکر پدران دینی ات» یعنی محمد و علی 
صلوات الله علیهما ثمرش بیشتر از تشکر پدران نسبی ات است و بدرستیکه تشکر نزدیکان پدران دینی ات اگر هم بسیار 
ناچیز باشد با نظر به آن باعث می شود که گناهانت را بریزدہ گر چه گناهان تو از زمین تا عرش را پرکرده باشد. اما اگر فقط 
تشکرنزدیکان پدران نسبی ات را کنی حق نزدیکان پدران دینی ات را ضایع کرده ای و برای تو ذره ای فایده ندارد. 


روایة ۲۰۵ 
اپ 03 ۰ 2 گر ه اف کا یی و ہی ہا ہیا ھا | و رن دوم 7 کر 
- و قال عل بن این ع حَق قرابات ابَوَي دِییتا: شُمّد و عل و أوْلِيَاھ) احق من قرابات اَبَوَيْ تسبلاه إن بوي دیا 


کی سے 7 
رت م2 سم ود 


ہے ي تَسہنَا لا قران آن ریا عا بوي دينتا: مد و عل ع. 

روایت دویست وپنجم 
۵ امام علی بن حسین علیهماالسلام فرمود:حق نزدیکان پدران دینی ما یعنی محمد وعلی صلوات الله علیھماو دوستان این 
دو بزرگوار مهمتر از حق نزدیکان پدران نسبی ما است چرا که پدران دینی ما پدران نسبی ما را از ما راضی می کنند ولی پدران 
نسبی نمی توانند پدران دینی ما یعنی محمد وعلی صلوات الله علیهما را راضی کنند و رضایتشان را بدست آوردند.(مقامی که 
این بزرگوران دارند در آخرت می توانند رضایت هرکس که بخواهند را بدست آورند) 


رواية ۳۰۹ 


ی مس هه و سر فی ا سے 2 ےہ کے 92 ۔ کے ہہ شوگ ۔ ے ۷ہ ہ گر ہے 7 ےط ےک 1 7 
٦-۔وَ‏ قال مد بْنْ عَلّ ع مَنْ گان با دینه : محمد و علي ع اثر لدیه و فراباتما اکرم عليه من أب ي سيو و ابا قال الله 
تال له 

فَضلت الْأفضَل, لَأَجْعَلنكَ الافصل. و آتزت الاو بالویتار لَأَجْعَلنَكَ بدار فَراري و مادم أَوليائي اول 


روایت دویست وششم 
RE‏ ای رز Sa‏ ی یی ی کت سا ار اه فست هه 
باشد و نزدیکانشان از پدر و مادر نسبی و نزدیکان آنان گرامی تر باشند. خدای متعال به او می فرماید: برتر را فضیلت دادی 
همانا تو را برتری می دهم و آنکه اولویت داشت را برگزیدی. همانا تورا سزاوارتر به آخرت و همنشینی اولیاء خود قرار می دهم. 


۳ 


980 ٹپ ا 


امد 


قرابة بو ي دینه على قَرَابة بو نسبه . قا له عر و جل يَوْمَ ال 


۳ 
01 


سی مت سن 


روایت دویست وهفتم 
۷- امام جعفر بن محمد علیهماالسلام فرمود: هرکس از ادای حق نزدیکان پدران دینی ونسبی اش با هم ناتوان باشد و حق 
پدران دینی اش را بر پدران نسبی خود مقدم بدارده خدای عزوجل درروز قیامت می فرماید: 
همچنانکه حق پدران دینی اش را مقدم داشت» او را به سوی بهشت من بیاورید و یک میلیون برابر درجاتی که برای او آمادہ 
فرموده بود» برای او می افزاید. 


2 مهو کے 


لف وزم عرضت عَلَيْه پضاعتان با او ا کی تسم بضاعتة ما 


1 


۸- و قال مُوسّی بْنْ جَعْفَرع و قَذْ قیل لَه: ٍن فلانا گان له 


فقال: اا یم لی فقیل له: مدا مضل ربح على عَذا بالف ضغب .قال ع: لیس یَلَنْه نی عقله آن ویر الأَفْقَل قالوا: ب 


فضل بات ین کلک لا تفا عل قذر قش شع عل عل او نتم 

روایت دویست وهشتم 

۸- امام موسی بن جعفر علیهماالسلام وقتی به او گفته شد: همانا فلانی هزار درهم دارد و دو نوع کالا به او عرضه شده است. 

می خواهد هردو را بخرده ولی بضاعتش نمی رسد فرمود: هر کدام سود بیشتری دارد را بخرد» به حضرت گفتند» این کالا سودش دو 

برابر از آن یکی است. حضرت فرمود: آیا عقلش او را به انتخاب برتر وا نمی دارد؟ گفتند: بله . حضرت فرمود: دقیقا مانند همین 

انتخاب عقلانی است که شخص نزدیکان پدران دینی» یعنی محمد وعلی علیهماالسلام را برگزیند که فضیلتش بیشتر از فضیلت 
اھ ا ری ارات کات مس رای ساسا یا ان ی ات 


روایة۲۰۹ 


-٥۹‏ دقل برض : آلا خی با لایر 


انت 


کت 
۰ 


ہُو قالوا: فلان باع انيه راهم أَحَلَمَاء قر مَالَهُ من عَسَرَة 


2 ۶ 


لوا: بی. 


1, 9 o 


قال ع: بدرة با باب بزع خآ گار عدر 


یم و گان ا له الف جل مِنْ دعب بَاعَها بالف حبّة من رب 


3 


رو قا 


۰:۲ 
\ 
o 
\ 
پچ‎ 
\ 
٦ 
¥ 
5 


_- 
ے 


: افلا أت نکم بمن هو آشد من ها و أَغظع من 0 سره کر ا 


1 


cC 


مَنْ آتر نی الم و الْعروف قراب بی تسبه عل فَرَابَة أبویٔ دینه: 


۳۵ 


مد و عل ع لان فضل تَراباتِ مد و عل بوي دینه عل قرابات بو تَسَبے فصل من فضل الف جَبل من دعب عَل لف 


سے ا 


29 سے 


روایت دویست ونهم 
۹- به امام رضا عليه السلام گفته شد: آیا شما را خبر دھیم به شخصی که ضرر بسیار کرده است. حضرت فرمود: بله. گفتند: 
فلانی خریدی انجام داد که دینارھایش را با درهم عوض کردہ طوری که مالش را که ده هزار دینار بود با ده هزار درهم عوض 
کرده است. حضرت فرمود : عوض کردن ده هزار دینار با ده هزار درهم آیا بسیار ضرر و افسوس دارد؟ گفتند: بله . 
حضرت فرمود:آیا اگر شخصی کوهی از طلاء داشته باشد و آن را به یک گندم خراب بفروشد این ضرر وحسرتش بیشتر نیست ؟ 
گفتند: بله. 
حضرت فرمود: آیا شما را به شخصی که ضرر و حسرتش بیشتر است با خبر کنم؟ گفتند بله . 
حضرت فرمود: کسی که نیکی وخوبی به نزدیکان پدران نسبی را به نزدیکان پدران دینیء یعنی محمد وعلی صلوات الله علیهما 
برگزینده چرا که فضیلت نزدیکان محمد وعلی صلوات الله علیهما که پدران دینی اند نسبت به نزدیکان وخویشان پدران نسبی 
مانند هزار کوه از طلا در مقابل هزار دانه گندم خراب است. 


روایت دویست ودهم 
۰- امام محمد بن علی بن الرضا علیهماالسلام فرمود: هر کس نزدیکان پدران دینی» یعنی محمد وعلی صلوات الله علیهما را 
بر نزدیکان پدران نسبی خود برگزیند و انتخاب کند. خداوند روز قیامت او را در مقابل دیده های شاهدان برگزیند و انتخاب می 


کند و با لباس کرامتش او را مشهور می کند و او را سایر بندگان شرافت می دهد مگرکسانی که در فضایل با وی مساوی باشند. 
روایة ۲۱۰ 


سم و و و م 


۰- و قال مد بْنْ عَيْ الزضاع من احتار قراباتِ بر دینه: مد ول ع عل رابت بر تسبه اختاره اله تال على 


زوس الاشهاد یرم اناد و هر بخلع گراماته و شَرَفَه با عل الیباد الا من ساواه نی فضائله أو فضله 


روایت دویست ویازدهم 
۸ ام غل ہم سم ا ا ری رانا اکتا یت رنه ای انیت که نرد کان راوس اھ وی 
محمد وعلی صلوات الله علیهما راء بر نزدیکان پدران نسبی ات برگزینی و از کوچک شمردن عظمت خداوند این است که 
نزدیکان پدران نسبی را بر نزدیکان پدران دینی آت» یعنی محمد وعلی صلوات الله علیهما برگزینی. 

روایة ۲۱۱ 


ہ و امو هس 


۱ - و قال عل بن حع إن من إِعظًام جَلالِ الله یار مراب أبَوَي دينك: 


جو 
8 


محم و عل ع عَل قَرَابَة أَبَوَي تَسَہكَء و ان من اون بجلال الله یثار قَرابَة بر تسبك على فَرابَة بوي دینك: حمر و عل 


11 


وھ 


۲- و قال ان بن عل ع ان رجْلا جاع عیال فَحَرَح يبي هم ما يلون فکسب دزهما؛ فاشتری به خبرا و (دام فَمَر 


ا او کی 3 ا ہہ 7 ره مه مه لع مھ 
فقال: هَولاءِ احق من قَرَاباتی. فأعطاهما یا و لیذر با دا خت في عنرله ۾ فَجَعَل يشي رويد يكر فيا د ا عندهم و ول 
کم ما عل بالدرم إِذ مب 

فبيتا هو محر فی طریقه إا میج يطلب ەل علیه فَاَوْصَل له ابا من مض و سے ائة دینار ف E EET‏ 
مالك كَلَتهإِلَيكَ من مال ابن عَمّكَء مات بمضی و کلف وا آلف دیتار عل مار مَحَة و ا و عقّارا کر ا و مال بمطه 


اناف دلك. 


روایت دویست ودوازدھم 

۲- امام حسن بن علی عسکری علیهما اللام فرمود: همانا مردی خانواده‌اش گرسنه شدہ بودند» پس برای اینکه چیزی 
بدست آورد که بخورند خارج شد و یک درهم بدست آورد نان و خورشی خریداری کرد. پس در بین راہ متوجه مرد و زنی از 
نزدیکان جات فا ضلوات اا اا شند و آنها را گرسته بافت: 

پس گفت : اینها سزاوارتر از خانواده خودم هستند» نان و خورش را به آنها بخشید و نمی دانست که در منزلش چگونه استدلال 
داشته باشد و عیال خود را قانع کند و راه می رفت و فکر می کرد که نزد خانواده اش چه دلیلی بیاورد که یک درهم را چه کرده 
است و چیزی برایشان نیاورده است. 

در این هنگام که مانده بود چه کند و در راه منزل بود که ناگهان فرستاده پادشاه او را خواست ونامه ای از مصر بے او داد که 
همراه آن کیسه ی پول به مبلغ پانصد دینار بود و فرستاده گفت: این بقیه مال پسر عمویت هست که در مصر مرده و برای تو 
می باشد و صد هزار دینار دیگر نیز باقی گذاشته است که تاجران مکه و مدینه به او بدهکارند و باغ‌ها و سرمایه فراوانی در 


مصر دارد که چندبرابر اینهاست. 


فَأَعَدَ اكمس اة ديا و وَس على عیاله و ام لََه. فرأی رَسُول اللہ ص و علیا ع فقالا له: کف د ری غتاعتا كت نا آرت 
راتا على قَرَاَيِكَ نم لیبق بلْديتة و لا بمکة من عَلَيه می من الاقة آلفب دیتار لا ناه مد و ع في منامه و قالانه: إا 
کرت بالْعَدَاۃ عَل فلانِ بحقه من میراثِ ان عَمّہ و إلا بكرا لك اكك و اضطلامت: و إِزَالَة نکیل بت 


کے 0 


ے7 


َاَسْبَخوا کلم و لوا لالجل ما عَلَيْهمْ ی حصل عنده با 2 ال ونان و یر ٩‏ 126س من تال را 
سیم ود م2 ور رة 


عم ول ع في منامهه و أَمَراه مر ده بتَْچیلِ مال الرَجُل أَسْر رع ما یدز علیه. 
پس پانصد دینار را گرفت و بر زندگی خانواده اش وسعت بخشید و شب خوابید ودر خواب رسول خدا و على صلوات الله علیهما 
را خواب ویپ چگونه e‏ چون نزدیکان ی عو برگزیدی. 
تو نے رع جج تر و تی سس اشامت مس ھت 


۳۷ 


پس هنگامی که صبح شد تمام آنها بدهی های خود را برای آن مرد بردند تا اینکه نزد آن مرد صد هزار دینار آماده شد و 
پرداخت گردید و هر کس در مصر مالی از پسر عموی او داشت محمد وعلی صلوات الله علیهما به خواب او آمدند که با 
دستوری همراه تهدید به او گفتند: هر چه زودتر هر چه می توانی مال فلانی را برگردان. 


e e 


فاتی حَمّد و عل ع حَاکم ضر نی منامه و فَأَمَرَاه آن بیع عقاره و المَفْتَجَة بت بشمنه اليه فحَمّل الیه ‏ مر لك لان دا 


3 


مت 


1 ۴ 


ثم ناه ر سول الله ص» تال : يا عبد اه جرا في لیا عى إيتار اَی على راک وَلَأحْطِيََّكَ في اهر :1ج 
من هذا الال نی اه آلف قضر َضعرا بر من ان مغر رة نها کنر من لیا و مَافھا. 


محمد وعلی صلوات الله علیهماء به خواب آن شخصی که نزدیکان محمد و علی صلوات الله علیهما را بر نزدیکان خود ترجیح 
داده بود به خوابش آمدند و به او فرمودند: چگونه دیدی کار خدا را که برای تو به هرکس در مصر بود امر کردیم: هر چه زودتر 
نال شزا رک حفت اسان سفق س کرک بل هار یلا تج اھ یل اتمه عغاوامات 
برای خود زمین وباغ بخری؟ گفت:مایلم. 
پس محمد وعلی صلوات الله علیهما به خواب حاکم مصر رفته و به اوامرکردند باغ‌های او را بفروشند و پول آن را برای او 
بفرستند که مبلغ سیصد هزار دینار فرستاده پس او از همه ثروتمندان مدینه سرمایه دارتر شد. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله به خواب او آمده و فرمود: این جزای دنیای تو بود که نزدیکان مرا بر نزدیکان خود 
برگزیدی . و همانا در آخرت به جای هر دانه از این مالی که بخشیدی در بهشت هزار قصر که کوچکترین قصرها از دنیا بزرگتر 
است ء یک سر سوزن آن بهتر از دنیا و هر چیزی که در دنیا است. 

رواية ۲۱۳ 


3 


- قال الام ع وما 


مت 
ت 


9 2 کی 72727 یس بر و مره ی ور مد وو ر و 1 و‎ A 
و جل: والیتای فان رَسُول الله ص قال: حث الله عز و جل عَل بر اليتَامَی لانقطاعهم عَنْ‎ 


۱ 


بائهم. 

0 مسح هراس تیم ا باه کل شعر مرت نت 
ده قضرا سم من ال با فيا و فيهًا اک تشتهي لافس و تلذالاغین. و هم يها اون . 

روایت دویست وسیزدهم 


۳ تا اوه ای روما یکی ما وهای اف ات رات ای که هقی E‏ اه ماه ان 
فرمود: خداوند برای احسان به یتیمان چون از پدرانشان جدا هستند. دعوت کرده است . پس هرکس از آنها محافظت کند 


۳۸ 


خداوند برای او در بهشت به تعداد هر یک از موهای سری که از زیردستش گذشته است» قصری وسیع تر از دنیا و هر آنچه در 
آن است خواهد داد و هرچه بخواهد و باعث لذت چشم است. برای او فراهم شده و در آنجا هميشه خواهند بود. 
فى أن الیتیم الحقیقی هو المنقطع عن الإمام ع 
روایة ۲۱۶ 
- و قا لماع ود من ینم دا الیم تيم ینقطع عَن إِمَامه لا یدز على الَوصُولِ إلَيْء وَ لا يدري كيف حُکمُةُ فِا 
یت به من شُرائع دینه. 


کی کے و کے ہو ےھ خر ھا وھ لی ہے مرو ا ہا سو رض لیے مه وی ےد صہے۔ : ۰ گم بر هم حور سے ر 
آلا فمَنْ کان من شیعتنا عالا بعلومتاء و هذا احاهل بشریعتنا النقطع عَنْ مُشَامَدَینا يَؾِيمٌ في حجرو ألا فِمَنْ داه و آزشده و 


ےک تو کے کے رک weh r‏ له 
علمَه شریعتنا كان مَعنا ی الرفیق الاعلی. 
دی بذَلِكَ آي» عَنْ آنائه عَنْ سول الله ص . 


روایت دویست وچهاردهم 
۴- امام عسکری علیه السلام فرمود: شدیدتر از یتیم که پدرش از او جداشده » یتیمی است که از امامش جدا است و توانایی 
وصال را ندارد. و نمی داند حکم او درباره مسائل شرعی مورد ابتلا چیست. 
ایک ھر کین از فان با کح وه حون ها سک یہ آن کن که جال ازسنائل فری و فرت اید و قارا تس تا 
مشاهده کند که او یتیمی است که باید او را در دامن خود علم آموخت. بدانیده هرکس او را هدایت و راهنمایی کند و شریعت ما 
را به او بیاموزد با ما در جایگاه بلند مرتبه بپهشت همنشین خواهد بود. 
این روایت را پدرم از پدرانش از رسول خداصلوات الله علیهم نقل کرده است. 


روایة ۲۱۵ 


و قال عل بُ ي طالب ع مَنْ گان من شیعیا عَالِاً بقر‌یعیته و احرج ضعفاء شيع شیعتنا من ظلمَة هم ٍل ثور الم 
لذي باه ہو جاء یرم الْقِيامة و على ره تاج من تور یی ؛ ال یع ِلك الصا و عليه له لا یوم لاف سب 


منها الدنیا بحَذاف رمًا۔ 


ر 


م اي شناد من عند اه با اله ذا علاین بض ية آل مد آلا فمن ا ENE‏ 


بوره لِيْخْرِجَه من عَیَْة ظلمَة عذه الْعَرَصَاتِ ال تژو التَانِ. 

یر کل من اف لیا حير از تح عَن فليو ین اجهل ففلاه أو اصح لَه عَنْ مه 

روایت دویست وپانزدهم 
۸ ماه فل بو اب ایا شام فرص خرس اسان ناک کال نہد ها اس مان شحف سا اد 
تاریکی جهلشان به نور علمی که ما به او بخشیده ایم خارج کند روز قیامت درحالی که تاجی از نور بر سر دارد می ایدء طوری 
که تمام اهل صحرای محشر را نورانی می کند و او لباسی زیبا به تن دارد که تمام دنیا با کمترین رشته نخ آن برابری نخواهد 


۳۹ 


کرد. 
سپس نداکنندہ ای ندا می دهد: ای بندگان خدا! این عالمی از شاگردان آل محمّد است. بدانید هرکس را که او در دنیا از 


سرگردانی گمراهی نجات داده و با نور خود آنها را فراگرفته ء در قیامت هم با نور او به سوی بهشت راهنمایی شدند۔پس هرکس 
را که در دنیا خوبی آموخته یا قفلی از نادانی قلبش باز کرده و یا شبهه ای از او را را برطرف کرد در این جا هم خارج می کند(از 
صحرای محشر). 

۲٢٢ روایة‎ 


٦‏ - قال ع و حَضرّت اما عند الصْدَيقَةِ فَاطِمَة الزْمْرَاءع فقالث: 


ج) 
۰ 
2 
R‏ 
۰٦‏ 
ىا 
ج 
۱ ا 


ان دی ولد یمه 


و 29 2 رم کے oT‏ 5 و r‏ 3 
فاجایتها فاطِمَة ع عن ذلِك» ثم ثنت. فاجابت. ثم ثلثت فاجابت 


7ھ مت ھا 27 
آشق عَلِیْكِ یا بنت رَسُولِ الله. 


لٺ فَاطِمدُع: اني و يلي ا بَا له ریب من رى يَرْماَسْعَد ال سطح تبحم تقبلِء وراه ماه لف ديتار یل 
عَليْه فقالث: لا. 
اف اکْثیث آتا لكل مَسألَة باکر من ملء ء ماب الیل رش َو محر أن لا یلع سمغث اي رَشُول له ص 


إن لا شیکیتا كرون فَبَخْلَمْ ×. عَلَيْهِمْ من خلع الْكرَامَاتِ على قَذر کَثروِ علومهن و جِدَھِمْ فيإ شاد عباد ال حتی نم عل 
الوَاجد مِنْهُم الف آلف خلعَة فن نور 


روایت دویست وشانزدهم 
۶- امام عسکری عليه السلام فرمود : زنی به حضور فاطمه زھرا سلام الله علیها رسید و گفت: مادری ناتوان دارم که در 
نمازش اشتباهاتی داشته وشبهاتی برایش در امر نماز بوجود می آید و همانا مرا به سوی شما فرستاده تا درباره آن از شما بپرسم. 
او پرسش خود را مطرح کرد و حضرت فاطمه سلام الله علیها به آن پاسخ داد. 
آن زن سوال دیگری پرسید و حضرت پاسخ دادند. سپس پرسش سوال سوم و چهارم و تا ده سوّال پرسید و حضرت همه را 
پاسخ داد. زن از کثرت سوالات خحالت کشید و گفت: ای دختر رسول خدا به شما زحمت نمی دهم. 
فاطمه سلام الله علیها فرمود: بیا واز هرسوالی برایت پیش می آیدی سوّال کن. 
به نظر تو اگر کسی را یک روز برای بالا بردن بار سنگینی به پشت بام کرایه کنند و در عوض به او یکصد هزار دینار کرایه 
بدهند آیا این کار برای او سنگین است؟ 
آن زن گفت: نه. 
حضرت فرمود: مزدی که من در برابر پاسخ هر پرسش می‌گیرم ارزشش بیش از مرواریدهایی است که از زمین تا آسمان را پر 
کرده باشد! پس چنین کاری با چنین مزدی شایسته است که برمن سنگین نباشد. 
از پدرم رسول خداصلی الله عليه وآله شنیدم که می‌فرمودند: 
همانا علمای شیعه ماء پس از آن که محشور شوند به اندازه علوم و که نصیبشان شده و به اندازه ای که در راہ هدایت بندگان 


5۰ 


خدا تلاش کرده باشند بر آنها لباس های کرامات پوشانده خواهد شد تا آنحا که بر برخی از آنها هزار هزار لباس نورانی بیو شند. 


7 
یوس ےت ی و مو کے وی 


۾ اوي متادي ربا عر و جَل: أا الافلون لایتام آل محر الاعشون هم عند اتقطاعهم عَن آبایهم الذین هم يكيب 
ہو کوبت ۹ ET‏ 0" نی الدئیا. 


کو ے> ےہ 


کت 89٦‏ مزع رد 
اك الله تعال يقو ل: امیڈوا عل عّلاء لاه الگافلین لیام ی موا هم له و تضَعَوها. 
تم کم ما کان م قب ا ہپ و سے .ےے مر نوم 


PE 


و قال فَاطمَة ع: يا اَمَةَ ة ال إن كا من لك اع فصل عا طَلَعَث عليه امس آلف اه و ما وت 
بالتتغيص و الگدر. 
ای و ٦‏ یتیمان شیعه از پدرانشان به همان e‏ ۳ بودند دست آنها را گرفتید! 
اینها شاگردان شما هستند و یتیمانی که تحت تکفل گرفتید ودستشان را گرفته اید پس همان طور که در دنیا لباس علم برتن 
آنها نمودید» الان هم به آنها لباس و پوشش دهید. 
پس بر هر یک از 2 یتیمان به اندازه علمی که از عالمان یاد گرفته اشت» لباس می پوشانند تا آنجا که بر برخی از آنها صدهزار 
لباس پوشانده می شود و همین گونه این یتیمان نیز بر هرکسی که علمی از آنها آموخته باشدہ لباسی زیبامی‌پوشانند. 
دوباره به این علمای کفالت کننده یتیمان لباس زیبا دھید تا لباس های زیبایشان چندبرابرشود. پس به همان اندازه دوباره به 
آنها لباس زیبا داده می شود به همان اندازه مرتبه و جایگاه آنها چند برابر می شود. 
فاطمه سلام الله علیها فرمود: ای بنده خدا! همانا یک رشته نخ این لباس ها هزار هزار برابر از آنجه خورشید بر آنها طلوع کرده 
با فضیلت تراست و چه فضیلتی است برای چیزی که در اضطراب وتیرگی باشد.(یعنی چیزهای دنیوی ارزش خاصی ندارد) 
رواية ۲۱۷ 
۷- - قال اخسن بن عع فضل گافل ب تیم آل مه اطع عَنْ ماليو الاب ني تیه اجهل مرج من جهله و وض ځ له 
ما اشتبه عَلَيهِ عل فضل گافل تیم و سْقيه کفضل الان عل المُها۔ 
روایت دویست وهفدهم 
۶- امام حسن بن علی علیهما السلام فرمود : برتری و فضیلت کسی که کفالت کند یتیم خاندان محمّدصلی الله عليه وآله را 
که از رهبران خود جدا شدہ و در نادانی سقوط کردہ است و او را از نادانی خارج کند و آنجه را که برای او شبهه شده برایش حل 


کرده و واضح کند بر کسی که به پتیمی طعام و نوشیدنی می دهد همانند برتری خورشید نسبت به سهاء(ستاره ای کم 
نور)است. 


2 


روای۲۱۸ 

- و قال سین بن عم ع من فل لیطعت عنا عستا باشیتارنا قَوَاسَاه من غلوما الي سقَطث له حى ده و 
ای الب اريم الوامي إِئي رل بالگرم اجعَلوا له ام مَلاتگتي في نان بعد کل حرف عَلَمَة لف آلف ضر و ضَُوا 
لیا مایق با من سَائر الم 


روایت دویست وهجدهم 
۸ امام حسین بن علی علیهما السلام فرمود : هرکس برای ما شیعه ای را که سختی غیبت امام معصوم ارتباطش را با ما 
کے کرو کنا( ت کل وکس کا ابیت ماس سا 5ا اش ار اما وک کو رون ند 
او می فرماید: ای بنده کریم من در کرم نسبت به تو سزاوار ترم ای فرشتگان من او را در بهشت برای هر حرفی که بے او یاد 
داده است هزارهزار قصر بدهید و طوری برای او قراردهید و بقیه نعمت هایی که لابق این چنین قصری است به ان ضمیمه 
کنید. 


روایة ۲۱۹ 


کے 1 لاه کو ا و وا ہے ہے و کہ کے 
- و قال عن بن این ع وی الله 4 تال إ1 مُوسّی ع حَببَني ال خلقي. و حبب خلقي إِيٌ. قال: یا رب كيف افعل 


آ2 ۲ 


رم آلائي وَتَعَائي لیحبون» لین ترد آبقا عَنْ با َو ضالا عَنْ فتائي» آفضل لت من عبادَة ماک سَة ہصیام تبارها و قِیّام 


2 ہے 2 2 


2 


0 
لبلها. 


زر وو۶ 


بت یب یک و از 


روایت دویست ونوزدهم 
۹- امام علی بن حسین علیهماالسلام فرمود:خدای متعال به حضرت موسی عليه السلام وحی کرد: مرا نزد آفریدگانم محبوب 
گردان و آنها را هم محبوب من بگردان. 
حضرت موسی عليه السلام فرمود: چگونه انجام بدهم؟خداوند فرمود: نیکی ها ونعمت های مرا به یاد آنها بیاورء تا مرا دوست 
بدارند. پس اگر تو یک بنده فراری از درگاه من یا کسی را که از درگاه من گمراه شده به من برگردانی برای تو از این که صد 
سال عبادت روزه داری روز و عبادت شبانه کنی بهتر است. 
حضرت موسی علیه السلام فرمود: بنده فراری از تو چه کسی است؟ خداوند فرمود: شخص معصیت کار سرکش. 
E‏ وس بطق الما SS‏ کی کدی ارگ امس انیت که اه فان باه ده ی باداش 
را که باید بشناسد»نمی شناسد پس به او بشناسان و پس از معرفت به او غائب است همچنین کسی که به شرعت دین خودندان 
است. شریعتش را و راہ بندگی پروردگارش را به او بیاموز و آنچه که اورا به رضایت خدا می رساند را به او برسانی. 
علی علیه السلام فرمود: پس بشارت بر شما ای گروه علمای شیعیان ما به ثواب بزرگ و جزای بسیار. 


رھ 


پس بشارت باد بر عالمان شیعه ماء به ثواب بزرگتر و پاداش فراوان تر. 
رواية ۳۳۰ 


همم واه و 


۲۰ - و قال مد بن عل ع الا کمن مَعه شمْعَة او لاس فل من ا بشمْعَته شَمْعته دَعَا لَه بختر لك الْعَالمَعَةُ شَمعه شمْعَة 
تزيل له هل و ایر 
اتا و ره کو۔ ےم ہے کور و و وم 9 
کل مر نا ث لَه فحَرَج با من حبرة او جا پا من جهل» فَهر من عُتقَايه من النّاره و الله یُعرَضَه عَنْ ذَلِكَ یل 5 شعرولْن 
ي مر اهر ول بو بل یلك الصٌَتفَة رال على 


3 


ےت له من الصْدَفَة قة بهاكة الف قنطار على غَْر الوَجُو الّذِي أ 
صاحبهاه لن بُعْطِيه اله ما هل من مات الف رکعة ین يدي الْكعبة. 


روایت دویست وبیستم 
۰- امام محمد بن علی علیپما السلام فرمود : عالم مانند کسی است که همراه خود شمعی دارد و همه جا را برای مردم 
دارد که تاریکی نادانی و حیرت را از میان می‌برد . 
پس هرکس که با نورخود از حیرت وسرگردانی خارج می کند یا از جهالت ونادانی نجات می دهد طوری که از آتش جهنم 
نجات یابد خداوند به عدد هر تارموی کسی که از آتش نحات يافته عوض می دهد و آن از صد هزار دینار خالص طلا برایش 
در غیر رضای الهی بخشیده باشد بهتر است بلکه این صدقه وبال گردن صاحبش است ولی آنجه که خداوند به او بخشیده است 
از هزار رکعت در مقابل کعبه با فضیلت تر می باشد. 
رواية ۲۲۱ 
- و قال جَعْفَر بن مدع عَلَاءُ شیعتنا مُرَابطُودَ في ار الّذِي يلي لیس و قاری يَمْنعُوقُمْ عَنِ ا روج على ضعفاء 
نے yy‏ ال اض 
آلا قَمَن انب لِذَلِكَ من شیعی ان آفصّل من جَامَد الوم و ال ك و ار لت الف مر لاله يَدْفَعْ عَنْ آذیان بيت اء و 


و هو گیمہ۔ 


دك یدفع عن آبدانهم. 


روایت دویست وبیستم 
اف اود SEE‏ عارن NSS gga Ee NE Sa‏ 
حمله ی آنها به شیعیان ضعیف ما ممانعت می کنند و از اینکه ابلیس و پیروان ناصبی او بر شیعیان تسلط پیداکنند» جلوگیری 
ی ئل 
بدائید کسانی از شیعیان ما که اینگونه باشند. هزار هزار مرتبه با فضیلت تر از سربازان و پاسدارانی است که در برابر کفار ماتند 
روم و ترک و خزر مبارزه می کنندہ چرا که علمای شیعه مدافع دینِ محبان ما هستند» در حالی که سربازان و پاسداران مدافع 
بدن های آنها هستند. 


< 


۲٢٢ روایة‎ 


- و قال موسی بن جَعْفرع فقي وّاحد ينقد تیا من أ بتامتا الُنْقَطِعِينَ عَتًا وَعَنْ اعدا بتفليم ما هو تا اههد 


o و‎ 


على ابلیس من آلف عاید. 


ان الاد هد تیه قط و دهع ات تفه داث عباد له و ِا ٿه لیقذهم من ید ابلیس و مَردیّه. و لك هو 


ےی سے سم 


فصل عند الله من لف آلف عابد 


روایت دویست وبیست ودوم 
۲-مام موسی بن جعفر علیهماالسلام می فرماید: یک فقيه که سرپرستی فقیری از فقیرانی که از ما جداشده را برعهده بگیرد 
و در مشاهده ما برای یادگیری آنجه که نیاز دارد در اختیار بگیرد» برای ابلیس شدید تر وسختر است از هزار عابد. 
چرا که عابد هم وغمش فقط خودش است ولی این عالم شیعه علاوه برخودش دیگر بندگان زن و مرد هم برایش مهم است تا 
از دست ابلیس و لشکریانش آنها را نجات دهد برای همین است که این عالم از عابد نزد خداوند هزار هزار بار فضیت بیشتری 


دارد. 
روایة ۲۳۳ 
۳ و قال عل بن مُوسّی الرضا ع یال للعابد یم الَامَة: نغم الرَجُل كنت هیک دات نفك و کیت الاس موتك 


۳ 


إلا أن الفقية مَنْ آفاض على الناس خير و ند مهم من آغدالهم و وف هم عم جتان | اللہ .و عَصَل هم رضوان الله تَعَالّ. 7 
يقال لمَقبه: یا آم الگافا یتام آل مد اهادي لضعفاء یه و مَرالیه قف حتی کشفع کل مَنْ أَحَذَ عنك أو عم منك. 
تفیل ال و مَعَهٌ فتاماً و فتاماً حتّی قال عَشْراَوَ هم الَذِينَ آَحذوا عَنه علوعهه و آخذوا من عنه إل یوم ایام 


فانظرّوا گم فرق َا بت ای 


روایت دویست وبیست وسوم 
۳ امام علی بن موسی الرضا علیھماالسلام می فرماید: روز قیامت به عابد گفته می شود: مرد خوبی بودی و همتت فقط 
برای خودت بود خود را بر مردم تحمیل نکردی داخل بھشت شو. 
بدانید همانا فقیه کسی است که خیرش را به مردم رسانده و آنان را از دست دشمنانشان نجات داده» نعمت های بهشت الهی 
را بر آنها زیاد کرده و رضای الھی را برای آنان حاصل کردہ باشد. 
به فقيه گفته می شود: ای کسی که یتیمان آل محمد صلوات الله علیهم را کفالت نمودی و محبان ضعیف ایشان را هدایت 
کردی» بایست تا برای آنان که از تو اخذ علم کردند وآموختند شفاعت کنی. 
سپس همراه او گروه گروه که تا ده مرتبه این جمله را تکرار کرد داخل بهشت می شوند و آنها کسانی هستند که از آن عالم 
اخذ علم کردند یا از از کسی که نزد عالمی که اخذ علم داشته». علم یاد گرفتند» تا روز قیامت هر کس که اخذ علم کرده است . 
پس بنگرید فرق بین این دوجایگاه تا کجاست! 


٤ 
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۶- و قال مد بن عل ع إن من تکفل اتا م کو الس عن ا عبت الاو نآ 


مر سم 


شیاطید هم و ی فی آبد يدي از 
ِب بخجج ریم و دلیل مهم ۾ فص لون ند الله تعال على العَابد بأفصل الراقع تن فضل السّماءِ عَل الزض و 
عرش و زین و شیب عل تاه و طلم عل مالعا کتضل اقعر نة ار عل آشتی کزکب ناش 


روایت دویست وبیست وچهارم 
۴- امام محمد بن علی علیهماالسلام می فرماید: کسانی که تکفل یتیم های آل محمد را می گیرند» همان کسانی که 
دسترسی به امام معصوم ندارند و در نادانی خود حیرانند و اسیران دست شیطان ها و در دست دشمنان ناصبی ما گرفتارنده پس 
آنها را از دست آنان نجات دهند و از حيرت خارج کنند و بر وسوسه های شیاطین با رد آنهاچیره گردند و با حجت های 
برتری آسمان نسبت به زمین و برتری عرش نسبت به کرسی و برتری حجاب های آسمان بر آسمان است و فضیلت آنها 

روایة ۲۳۵ 

-٥‏ و قال عل بن مدع لو لا من يى بعد عَيمة قایکُم ع من العْلَاءِ ء لداعت اه و الدَالَينَ عَلَيْي و الذايْنَ عَنْ دینه 


e‏ این ادلی تركب 5 ين کاخ ایب عازن ن وين اف 


0 


کم لین مكو ن أَرمَة فوب شعفَاءِ EEE‏ ووك هم الأَفصَلونَ ند الله عَر وَ جَل. 


روایت دویست و بیست و پنجم 
۵ فا ی من لادی لاق لاسی رمان گر رھد سان اعلا د ار غیت فا شم یه الا که 
قش های زندان ابلیس و اک یات آزاه می کرک ا دام های ای ها تات می ادت هو کی باقن سب مات کر 
اک مرا سد کاک تو اتا تسه ها قساف فف راما ای کسی کیان کی رام خی 
گرفته اند.آنها با فضیلت ترین اشخاص نزد خدای عزوجل می باشند. 
روایة ۲٦٢٢‏ 
-٦‏ - و قال الس بن علي ع ینغ شتا الثر امن تا با و هل ولانتتا یوم یامه و الأنواژ شط من 
تیجانوم على راس کل َاجد هم تاج اء َد ات ی لك انار نی عَرصات الْقَيامَة و دُورِمًا میبرة تلائاة الف سَن. 
َشَاغتَیجَایهم ی فیها اه قلا ينی هل یم قذ لوف و ین طلم ا هل دوه کی و ال ار جو ای 
بشفبة ین نورهم ملاع ّى بجاذي بیغ وق بان 


2 وہ ہی ال ون مرج ۰ ۔ 2 ۔ و ۶ رک و م یں ° 
: تُْکُمْ على مَنازِهِمٌ المعدة في جوار آستادیهم و معلمیهم و بحضرة ڪهم الَذِينَ گاثوا يَدْھُودَإِلَيْهمْ. 


٤ 


مو مر ری 


و لا یی َاصبٌ من الب يُصِيبة من شعاع یلك الجن الا عَویث عَیاه و e‏ رن عا نز 
شد من مب التّران» يلم حتی یَذْقَعهُمْإِل ابیت فََدُمُومُمْ سوا وم 

و ما فلع و جلٌ: والساکی فهو مَنْ سکن ال و لفر عرکته. 

الا فَمَنْ وَاسَامُمْ بحراشي ماله وَمٌع الله عليه جنائ و له غَفْرَانَة و رضوانه. 


روایت دویست وبیست وششم 
۶- امام حسن بن علی العسکری علیهماالسلام می فرماید: در روز قیامت علماء شیعه ی ما که نگه داران دوستدان ضعیف ما 
نادانی نجاتشان داده و از حیرت وسرگردانی خارج کرده انده مگر اینکه به شعاع نورهای آنان آویزان شده و بلند می کند که با 
آنها به بالای بهشت می رسند. 
سپس هر یک را در جایگاه هایی که در کنار استادان و معلمان برای آنان آماده شده و در حضور امامانی که به سوی آنها دعوت 
کرده اند(این اساتید ومعلمان باید به امامان معصوم دعوت کنند) جا می دهند. 
و هیچ ناصبی باقی نمی ماند. جز اینکه از شعاع نور آن تاج ها چشم هایش کور و گوش هایش کر و زبان هایش لال می شود و 
امام سخن خداوند عزوجل که فرمود: ومساکین» پعنی کسی که ضرر و فقر حرکت او را باز داشته است. 

ف آن ا مسکین الحقیقی مساکین الشيعة الضعفاء فى مقابلة آعدائهم: 

روایة ۲۳۷ 


۳2 


ااا - قا الماع ود من غبّي مد و علي مَسَايِن: مُوَاسَاتہُمْ ا ف " مَسَایِن اقا و هم الَذِينَ م 2 


ا ے و لو لو ۶2 


جَوَارِحْهُمْء و عم فَوَاہُمْ عن مُمَاتََة اء اللہ لین رب بيهم وَیْسَفهُونَ أَخْلَامَهُمْ؛ آلا فَمَنْ قَوَامُمْ بفقهه و عِلمه 


حتی ارال مسکتهم ثم سلطَُم عل الأَعَدَاءِ الظامرین: الواصب و عَل اعدا ء لباطنیت: لیس و مره حتی هزوم عَنْ 


رم و 


دین اه وَيَذُودُوهُمْ عَنْ واه آي رَسُولِ اه ص . حول الله تال ِلك اكه ال تَیاطینهم. َأَعَجَرَمُمْ عَنْ ٍضلامم. 
ی اه تال لك قصَاء حا عل سان زشول اله ص . 
درباره اينکه مسکین حقیقی شیعیان ضعیف درمقابل دشمنانشان هستند 


روایت دویست وبیست وهفتم 
۷- امام عسکری علیه السلام می فرماید: همانا از دوستان محمّد و علی صلوات اه علیهما مساکینی هستند که مواسات 
وکمک به آنها برتر از مواسات وکمک به مسکین و نیازمندان فقیر است و آنها کسانی هستند که اعضای بدنشان ساکن و قوای 
آنها ضعیف از مبارزه با دشمنان خداست» یعنی کسانیکه آنها را بدینشان سرزنش کرده و ایراد می گیرند و عقل آنان را سفیه می 


٦ 


دانند و آنها نمی توانند جواب دشمنانشان را بدهنده پس بدانید هر کس آنها را با فقه و علمش تقویت کند تا ناتوانی آنها بر طرف 
شود و بر دشمنان ظاھریء یعنی ناصبی ها و بر دشمنان باطنی یعنی شیطان و پیروانش مسلط شوند و آن دشمنان را ازاطراف 
دین خدا دورکنند و از اطراف دوستان ل رسول خداصلوات الله علهم رد کننه ختایٰ متعال هم این ب بیچارگی را سوی شیاطین 


عليه وآله قرارداد. 
روایة ۲۳۸ 

ر ہہ یں 2 3 و ا ر رد یں ر کس لے سے > 7 ەه 
۸- و قال علي بن ابي طالب ع مَنْ فوی مشکینا نی دینه» ضعیفاً نی مغرفته عل اصب حالف فافحمة لها تال یوم يدل 
در کی یہ وھ ے 
فبره ان يقو 
وھ ےئ ا و م2 ۵ سم مره ۔ و رم م2 مھ م2 ہی ہہ 2 ۳9 لم 1 7 ۶و ے کو کے 
ہت 1 ہت ملق و القران جَتي و عدتي و الؤمنون إخواني فیقول الله ادلیت با حجة 


نمو جح . 


روایت دویست وبیست وهشتم 
۸- امام علی بن ابیطالب علیهما السلام می فرماید: هرکس شخصی که در دینش مسکین و در معرفتش ضعیف است را 
قوی گرداند و درمقابل دشمنان ناصبی مخالف تا او را شکست دهد. خداوند متعال هنگامی که او را در قبر می گذارند او را به 
این سخن تلقین کرده که خداوند پروردگار و محمد پیامبر و علی ولی صلوات الله علبهما و کعبه قبله و قرآن نور و کمک کار 
من و مومنا برادران من هستند پس خداوند می فرماید : تو با حجت و برهان حق را آشکار کردی» پس برعهده من است که تو 
را در بهترین درجات بهشت جای دهم ء پس در این هنگام خداوند قبر او را به بهترین باغ های بهشت تبدیل می کند. 

روایة ۲۳۹ 


ر مم 
زر 


۹- و قال فاطمَةع و قد اختصم لها ار نان فتنازعتا في تَیء من مر الذین: ۱ حْدَاہتا ماده و الْأخری مومت تحت 
عَل ا ا قَاسْمَظْوَرَتْ على الَْاندق فرح فَرحاً شدیدا. 
ات قاطعه ع: ِن فرع انان باشتظهار ك لیا آشد من فرك و ٍن خزن القیْطَانِ و مره بخزیا عَنكِ آشد مِنْ زيا 


۳ 


ِ 7 
ان الا 
زد 
2 


له عر و جل قال لِلْمَلانگة : اَوْچبُوا لِفَاطِمَةً ج فَتَحَثْ على عذه الْشكيتة الأسة من نان الف آلف ضعف تَا كنت 


ذث ها و اجْعَلُوا عَذه سنه ني کل مَن يقح على یسر مشکین فیخلب مُعاندا مثل الف آلف ما گان لَه مدا من ال نَانِ. 


عه) 


غ 


6: 


روایت دویست وبیست ونهم 
۹-- حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرماید: همانا دو زن در امری از امور دینی با هم اختلاف داشتندہ یکی از آن دو مؤمن 
و دیگری دشمن اسلام بوه حضرت زھرا علیها السلام به زن مومن در گفتن دلایل و براهین خود علیه زن مخالف راهکارداد تا 
اینکه بر زن دشمن غلبه کرد پس به این دلیل به شدت خوشحال شد. 
حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: خوشحالی فرشتگان از پیروزی تو بیشتر از خوشحالی تو می باشد وغمگین شدن شیطان 
و پیروانش بیش از ناراحتی ان زن است 


۷ 


و همان خدای عروجل بذ فرشتگانش فرمودهبرای فاطمة زاس علیهابه اطزگفنیشی گرا این زن کوک کون 
هزاران برابر آن چه من برایش فراهم کرده اماز بهشت آماده کنید و این کار را برای هر کسی که به روی مسکین بیچاره راهی 
بگشاید تا بتواند بر معاندی چیره شود قرار دهیداکه هزار هزار برابر آنجه که از بهشت برای او آماده شده برای او هم آماده کنید. 


روایة۲۳۰ 


الاختیار حت لك الا ادا 


۶ ع پک ین ۵ م2 
2 


ےج ۴ و رض سوه یو ا تی و و یا یر کے کے 
سات الإختيار يتك لِتاخذ أا شئت قال یا ابن سول الله فنوَايي نی قهري لِذلك 


نت لس ت دزم قالع بل آكر من لیا عشرین ال الف ةا 


سے ےج 


فقال: 


1 


یا این سول الله فكي أَحتَار الأَذْود! بل خر الافضل: الكلمة اي فهر ا عد َو اف و وه عَنْ اولِياء الله 

روایت دویست وسی ام 
۰- امام حسن بن علی بن ابیطالب علیهم السلام می فرماید: همانا مردی هدیه ای برای امام حسن عليه السلام برد و 
حضرت به او فرمود: آیا دوست داری که من بیست برابر این هدیه را به تو اعطا کنم یا این که بابی از علم را به روی تو بازکنم 
که تو با این علم بتوانی فلان ناصبی را در روستایت را شکست دهی و افراد ضعیف اهل روستایت را نجات بدهی ؟ اگر درست 
انتخاب کنی هر دو را به تو خواهم داد اما اگر انتخابت درست نباشد اختیار را به تو می دهم که هر کدام از این دو را که می 
خواهی انتخاب کنی. آن مرد گفت : آیا ارزش این که من این ناصبی را شکست دهم و دیگران را دست او نجات دهم به 
اندازه بیست هزار درهم می شود؟ حضرت فرمود: به اندازه بیشتر از بیست هزار برابر همه دنیا قیمت دارد. پس گفت: 
چگونه من پایین تر و پست تر را انتخاب کنم ؟ آن برتر را انتخاب می کنم » آن کلمه ای را که بتوائم دشمن خدا را شکست 
دهم و او را از اولیای الهی دور کنم به من یاد دهید. 


ال اسن بن عم ع: قذ آخسنت الاختیاز. وَعَلَمَة الْكلِمَكَ و َعطه عشرین لت وركم .مب فأَفْحَم الرجل. فاتصل 


مه رز از ار و 9 ت ر سر ر ٤ر‏ رز 59 م2 7 9ر دی 
یا عبد الله مَا ربخ اخد مثل ربحك و لا اکتسب احد من الاوداء ما اکتشسبت: 


ہے سوم 2 


6 م2 م ر ت و یی ا ہہ 
ولا ء و موده مد ص و عل ع تانیاه و مود الطِیينَ سے من آ لیا د ثالثاء و مود ملایگة الله القَرَبينَ رَابعاء و مود 


٦‏ وجب( بت بعک کل ٹڑین وا ال لا ھا الف لب مرو نيئا لک هنیا 


۳1 


2 ر ي‎ o: 
اکتسبت: مو دة الله‎ 


پس امام حسن بن علی علیهماالسلام فرمود: درست انتخاب کردی و هم آن کلمه را به او تعلیم داد و هم بیست هزار درهم را 

حاضر شد به او فرمودند: هیچ کس به اندازه سود تو سود نبرده است. کسبی دوست داشتنی تر و سود آورتر از این را کسی انجام 

نداده است. کسب تو: 

اول اینکه دوستی خدا را کسب کردی» دوم اینکه دوستی محمد وعلی صلوات الله علیهما را کسب کردی» سوم اینکه دوستی 
۸ 


پاکان از خاندان این دو بزرگوار کسب کردی» چھارم اینکه دوستی ملاتکه مقرب الھی را بدست آوردی و پنجم اینکه دوستی 
همه برادران با ایمانت حاصل کردی و به تعداد هزار مرتبه بیشتر از عدد هر مومن و کافری که در دنیا و هر آنجه که در دنیا می 
باشد فضائل کسب کردی که نوش جانت. 


روایة۲۳۱ 
۱- و قال حسَیْنُ بن عع لرجل: ی ۾ أَحَبْ إِلَْكَ رَجل يروم تل مشکین قذ صففت. تنقله من ب یه آوتاصب رید 
ٍضلال مسکین مُؤْمِنِ من ضعفاء ء شيعتتا تفت عَلیّه ما یی الْسکینْ به مِنه و یغحمه و یکره بخجج الله تال قال :بل اناد 


هدا کین الوم من ید مَذَا الاصب. إِنَ اله تحال بقول؛ 


EEE,‏ ۳ آي وکن آخیاها و آزشد‌ها من کفر ال اھان کان آخیا الاس خیعامن قبل آن ع 


سيوف ا یِید۔ 


روایت دویست وسی ویکم 
کند و شخصی با دلایل و براهین خدای متعال راه گشای او می شود و مانع گمراه کردن ناصبی شده و باعث می شود مومن او 
را شکست دھد؟ حضرت فرمود: نجات مسکین مؤمن شیعه با برهان وحجت الھی از دست آن ناصبی بهتر است» چرا که خدای 
لس نان 
هر کسن انسان ترا زنده کناه ا است که همه مردم رس رده است (مافه ۳۷۸ سی مر کس مان را رنه کید و 
اه ره مات :لان که سل لو اه هه مره ای کر اش اکھ شین پش ھی ی 


نحات داده است . 


روایة ۲۳۲ 

۲- و ال عل بنْ امین ع یج : ی حب إِلَْكَ: صییق كلا رال فطل بَذرة انی و صییق کلعا را برك 
بمَصِيدَة من مصاید الشیاطین» و عَرَقَكَ ما بطل به یم و رق به کته و فطمٌ عَبَِلهُمْ قال: بل صییق كلا ر 
۱ 


ا سو وا سل اَی شراب ف ا زاب کا . ال ع: الم وف 


قال: بل ال" شيتقازي کین الاس من ید الناصب فاه د e‏ و دك توف ارو عليه نی | 


ہے 


و علطم عله فبهاء و ایض مَذا اطع باضعاف ما َه ِن الظلم: و یمین لالم ا هو عادل بخکمه. 


ا 2 


قال ع : وت لله آبولد! لته ین جرف صَذري جرم ما قاله رس ول الله ص حَزفاوَاجدا 


۹ 


روایت دویست وسی ودوم 
۲- امام علی بن حسین علیهماالسلام به مردی می فرمود: کدام یک از این دو نزد تو دوست داشتنی تر است: 
دوستی که هر وقت که تو را ببیندءکیسەای پر از دینار به تو بدهد یا دوستی که هر گاه تو را ببیند بر دامی از دام‌های شیطان 
تورا بینا کند و راہ باطل کردن نیرنگ شیطان را به تو بشناساند و قفس های فریب شیطان را بشکند و طناب حیله های او را 
قطع کند؟ مردگفت: ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه وآله! از خدا بخواه تا مرا در جواب درست موفق کند. امام فرمود: خدایا! 
او زا وا موفی ا 
مرد گفت: دوستی که هر گاه مرا ببیند به من ياد دهد که چگونه شیطان را از خود دور کنم» چرا که اگر این را آزادکنم» بهشت 
حکمش عادل است از ظالم انتقام می گیرد. 
امام فرمود: پدرت تورا برای خدا موفق کرد آنجه درون سینه من است اخذ کردی و از آن چه که رسول خداصلی الله عليه وآله 
فرموده» حتی یک حرف هم کم نگرفتی. 

روایة ۲۳۳ 


م هی اجه هت ده و بو و وع رر ۴ر 2 کے 
۳- و سل الباقر مد بن حلع : ماد لیر این من حجیتا من ید الاب رید بد ان له مضل لسانه و يانه آفضل. ام 
ا کہ 


ماد الب من ّدي أَمْلِ الزوم قال لباق ع للرجل: اش اھ رای وب ین باهش و عصفورة تغر 
قرع تخلیصهع بأ اشْتَعَلَ هلر ریا انل ان کا ال ل من خبار اوت 


G:v 


3 
سی 5 


i‏ چو 2 را ر گم ۔ و ا۹ کو وه ےا روت مه 6 و ور یو مه سور رها وی جن 2 وا وخ ںا ا 
قال ع: فد ما سَالتَ في الفضل آکثر من بعد مَا بَْنَ هذین ان ذاك پوَفر علیه دینه و جتان ربه و ینقده من النيرًانِ» و مٰذا 
ء۶ 20 9 

مت 


روایت دویست وسی وسوم 
۳- از امام باقر محمد بن علی علیهماالسلام سوال شد : نجات اسیر مومن از محبین ما از دست ناصبی که می خواهد باحرف 
و سخن زیادی گمراهش کند. بهتر است یا نجات اسیر ازدست اهل روم؟ امام باقرعلیه‌السلام به مرد فرمود: تو به من بگو؛ اگر 
مردی از بهترین مومنان در حال غرق شدن است و گنجشکی نیز در آن لحظه در حال غرق شدن باشد و توانایی به نجات هر 
دوی آنها نباشد در این صورت کدام یک را بهتره نجات داد؟ مردگفت: همان فردی که از بهترین مومنان است را باید نجات داد. 
بهشت پروردگارش را حفظ کرده و نجات داده و از آتش جهنم خلاصش کرده در حالی که این شخص مومن که درحال غرق 
شدن بود به سوی بهشت می رفت . 


روایة ۲۳۶ 


٤‏ و قال جعفر بن مدع من مه في گنر الواصب عَن السَاکین الََالینَ ان نا هل الف ری عاو کھت 


ر و وھ ے 


عن حازم و یبن عوراتهم و یفخم مر مد و آله ص» جَعل ال هة ملاك ان نف بناء فصورو و دورو يَسْتعْیل بکُل 


و رھ ° ام مر و اوت و موہ و امس ور 


حرف من حرو خجچه على أعداء اهر ین عَدَدِأَملِ ان مُلاکاء قوۂ کل وا جد تفضل عَنْ َمل السَّاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ 


ہے 


2 


گم من بنَاء و کم من مت و کم من قضور لا یعرف در ماللا ر ب الْعَالين. 


روایت دویست وسی وچهارم 
۴- امام جعفر بن محمد علیهمالسلام فرمود: هرکس که هم وغمش این باشد که هجوم نواصب به طرف شیعیان و محبان 
زا نود کو دیق تیار کر کل و غیت های انیا رات کسی اس موی قافن شواک اه یوب رک دارم 
پس خداوند همت ملائکه بهشت را در ساختن قصرها و خانه های او قرار می دهد و در برابر هر حرفی که آن فرد در برابر 
دشمنان خداوند استعمال کرده خداوند فرشته هایی را به به یاری آنها می‌فرستد که به تعداد اهل دنیا هستند و قدرت هر یک از 
ملاتکه بیشتر است از آن فرشته ای که آسمان‌ها و زمین را حمل می کند ء پس چه بناها و چه نعمت‌ها و چه قصرهایی خداوند 
برای چنین فردی قرارداده که هیچکس غیر از خداوند ارزش آن را نمی داند. 


روایة ۲۳۵ 

۵ - و قال موی بْنْ جَعْفرع مَنْ أَعَانَ لا ع 7 9 0 
را سے وو و رم وی ا ك وب 

صورته و رح الباطل الَذِي يروم به اء عداو ا دع نان ی وتو کی که رت و تم عون و بداد في 


ا به الله تال يَوْمَ الْقامة في آغل عتازل اتان و يَقول: 


ھک 


تاراما و وو اا و نیا لین 009 


فلا یہی عَلِكَ و لا جَبار و لا شَیّطَان 


لاب خمد و عع 


هس 


لا صل على ا الگایر لگغداء مد ص و لَعَنَ انذینَ کَاواببَاصِبْنَه نی انیا من 


روایت دویست وسی وپنجم 

۵- امام موسی بن جعفر علیهماالسلام فرمود:هرکس محب ما را عليه دشمنان ما کمک کرده که تقویت شده وشحاعت یابد 
تا اینکه او حقی که دلالت می کند بر فضیلت ماء به بھترین صورت بیان کند و باطلی را که دشمنان ما برای نابودی حق ما به 
بدترین صورت بیان کردند»‌خارج کند تا اینکه غافلان آگاه کردند و علم آموزان بینا شوند و عمل کنندگان نیز بینایی بیشتری 
ای بنده من! ای شکننده و نابود کننده دشمنانم برای یاری دوستانم! 

ای کسی که با صراحت برتری محمد بهترین پیامبرانم و شرافت علی برترین دوستانم را بیان کردی قلب ها را متوجه این دو 
بزرگوارکردی و نام های این دو بزرگوار و جانشینان این عزیزان را بیان نمودی و القاب این بزرگواران را ذکرکردی» پس اینها را 
محمد صلی الله عليه وآله» صلوات می فرستد و برکسانی که در دنیا دشمنی با او کرده از ناصبی هایی که دشمن محمد و علی 
صلوات الله علیهما بودنده لعن می فرستند. 


۱ 


روای۲۳1 


و و 


- و قال عل بن وسی الرّضَاع آفضل ماهلا من متا و مالیا امه لوم قرو وَفَاقَيء و دلو و و مسکنتہ اَن 


و و لیم رو رز 


غيت في ایا كينا من تا من ید تاصب عَدُو هو لرشوله يفوم من ارو و انگ موف من نی قبره ٍل ضع 


له من جنان الله ولو عل جیهم ل 
مَرْحَباً طوبَاكَ وباك يا دافع الکلاب عَن الابَراره و يا یا العَصّبُ له شیر . 


روایت دویست وسی وششم 
۶ امام علی بن موسی الرضاعلیهماالسلام فرمود: برترین چیزی که یک عالم از محبان ما می تواند برای روز نیازمندی و 
احتیاج و خواری و بیچار گی خود فرستد این است که به فریاد یک مسکین و بیجاره از محبان ما برسد و او را از دست ناصبی و 
دشمن خدا و رسول خدا نجات دهد. وقتی که از قبرش بیرون می آید ملاتکه از درون قبرش تا جایگاهش در بهشت صف 
کشیدہ اند و او را روی بال هایشان حمل می کنند و به او می گویند : 
خوش آمدی آفرین خوشا بحالت خوشا به حالت ای کسی که سگ ها را از بندگان خوب خدا راندی و ای کسی که بر ائمه 
انا اعات ای کو سر سس اس ای 


روایة ۲۳۷ 


۷- و قال محمّد مد بن عع إن حُجَج الله عَل وينه عم شلطان بلط اللہ ہا عل عب ۶0 ا رک 


نَع دک قَذ قَصَلَه عَلَيْه و لو جَعَلَه نی الذروَة الا من ارف و الال و الالء فان 


و9 مه و م 


غ دنت الاصب يیَذْفَعْه ڄا تعَلَعَهُ من علومتا َل الب لقصل لَه من کل مال ين سل علبه و رصق 


۳ 
وگ و #۶ 


ود َو 
روایت دویست وسی وهفتم 
قدرتی می باشد که خداوند برای بندگانش مسلط می کند. پس هرکس از این حجت ها و براهین بهره برده است. فکر نکند 
که SE‏ ی ی را a E‏ سک سال و که 
ہرم کو رو ور جس جج 
شخصی ببخشد. حتی اگر هزار برابر صدقه بدهد. 


o۲ 


روایة۲۳۸ 


|۸( - - و صل باي تن عل ن مت الَْسْكَرِ یع َه رجا من فُکهَاءِ شيعه كلم بَعْصَ النصّاب فَأَنْحَمَة بِحُجّیه حتی بان 


عَنْ فَضِيحيهء فَدَعَل على عل بن مع و في صَذر جلیه دست سے تہ 


SS 


ا 


ما العَلَويَةُ و عن الْعتَاب, و گا 


سے ےک 
+ 


من الط و بان فا ع راکو 


عون | کناب هکم 


روایت دویست وسی وهشتم 
2ھ ام سی جا نام سید سم ھی سا کے ما هل ظا بر رارق وی 
حجت وبرهانش دهان پر بت جج پس آن GO‏ 
0 0" امام علیه لام آنقدر آن ساد بر رگاس سک یی 
رفت و در آن جایگاه نشستند. این کار برای ان اشراف سخت آمد. 
علویون او را سرزش نکردند و امام عليه السلام را بزرگتر از آن دانستند که سرزنش کنند. اما شیخ هاشمی ها به حضرت عرض 
کرد: ای فرزند رسول خدا ! این چنین یک شخص عامی را بر سادات بنی هاشم. یعنی فرزندان ابوطالب و عباسیان برمی گزینی 


و برتری می دھی؟ 
امام فرمود: بر حذر باشید از این که همچون کسانی باشید که خداوند متعال در مورد آنان فرمود: آیا کسانی را که بهره‌ای از 


اشوین فقال لَه مهم یا ان سول الله مَکذا ویر E‏ 
اک افا ال الله تال فیهم رل دفو اتا انکتاب 


ر عو عم 


ربمم وه مفرضون ١‏ ترضون ب بکتاب الله عر وَج کا قالوا: ب. 


م5 


کتاب برده اند را نمی بینید که وقتی به سوی کتاب خدا فرا خوانده می‌شوند تا میانشان حکم کند. آنگاه گروهی از آنان پشت 
کرده و اعراض می کنند(سورہ آل عمران آیه ۲۳) آیا راضی هستید کتاب خدای عز و جل خکم باشد؟ گفتند: بله. 


ال لس له تمان وت کو رک و تسوا کم وإذاقبل شزو فاشزوا 
کم ال آنو منک و الیل بٍ٠‏ َم ی لا زین إلا أذ برقع عل لین زر الا کا رش 
من الا آن یرف عل من لیس بمومن» آخبروني عَنْهُأَقَال: یرف اله این وتو للم رجات أو قَال: یرف اله الذِينَ أوثوا 

شرف النسّب دَرَجَاتٍ أ و لَیْس قَال اله :ل قل نتوي این غلمون و این لاون يف نرود رفعي هدا لا رَد رَفعَه 
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پس جای بازکنید تا خداوند برای شما جای بازکند وهنگامی که به شما کی گویند بلند شوید بلندشویدچرا که خداوند کسانی از 
شما را که ایمان آورده‌اند و کسانی را که به آنها علم داده شده را بالا می برد(سوره مجادله آیه۱۱)پس خداوند راضی نشده است؛ 
مگر آن که عالم مؤمن را بر مؤمن غیرعالم برتری دهد همچنان که راضی نشده است که غیرمؤمن را بر کسی که مؤمن است 
برتری دهد. حالا به من بگویید آیا اینگونه نیست؟ آیاخداوند نگفته است: خداوند کسانی را که ایمان آورده و علم بے آنها داده 


o 


کسانی که علم دارند با کسانی که علم ندارند برابرند(سورہ زمر آیه ۹) پس چرا منکر این که او را بالا می برم می شوید؟! در 
حالی که او کسی است که خدا او را بالا برده است. اقدام این فرد در شکست دادن فلان ناصبی بوسیله حجت و برهان هایی که 
کنا روف و کر اک ای اوا کر فا کر الاو ات 


الإشلام یمد الأَفْصل في السَرّف على من دوه 


فقال ع : شبْحَانَ اه لیس العبّاس بای أي بكر و يو اعباس هاشوي وي ا لیس عبد الله بن اعباس گان دم عَعَرَبْنَ 


ا لطاب و هو ماشیی و ابُو الما وَعُمَرُ عدوي و ما بال ءُ بے ین رش نی اشوزی و یذ تی 


کان رفعتا نیس بهاشیي عل هاشوي مُنگرا فالکزوا عل الْعَبّاس بیع لاپ بر و على عَبِْ الله بن العَبّاس جدْمَتَه لِعْمَر بَعْدَ 


یه لَه فان ان دك جایرا ها ار کالم مدا اشوس عَجَراٌ۔ 
شخص عباسی گفت: ای فرزند رسول خدا! او را نسبت به ما شریف تر دانستی و ما را از آن که نسبی چون نسب ما ندارد» پایین 
تر آوردی. در حالی که از اول اسلام تا حالا آن کسی که شرفش برتراست را بر پایین دست خود شریف می دارند. 
حضرت فرمود: پاک ومنزہ است خداوند. آیا عباس با ابوبکر که تیمی بود» بیعت نکرد در حالی که عباس ھاشمی بود؟ آیا عبدالله 
بن عباس به عمر بن خطاب کہ ابوالخلفا بوده خدمت نمی کرد در حالی که خود هاشمی بود و عمر از قبیله بنی عدی بود؟ چرا 
عمر افرادی غیر از قرش را وارد شوری کرد درحالی که عباس را وارد نکرد؟ اگر برتری دادن غیر هاشمی بر هاشمی از جانب 
ما بد است» پس بیعت عباس با ابوبکر و خدمت عبدالله بن عباس به عمر و بیعت با او نیز زشت است و اگر آن کار صحیح بود 
روایة ۲۳۹ 


۳۹- وال و المحبينَ لال رم 


سول الله ص بِحَضرَ اخسن بن عل عء فَقَالُوا یاب شولي له ِا ار 


و و 


ٿاني و لت عل آمبر لین ع و یور لیا خججا لا نذری کیت 


مر مہ 
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اماب عَنها و اوح منها فقال اسر ع رت ی لک 


وم 3 


لس 


0 


ا تمعن تلم تَتَسَمم له یعون منك الکلاع فَكَلَمٍْ و و افنحم 
مک ہے ره ھ* مس مر ے٥‏ , ہے مه و کی و هد هس ار له ے پر و 1 ۶ ۱ ہو کرو مہ یا 
فذهبٍ الرجّل و حَصَرَ الوضع و حَضَرواء و كلم الرجل فأفحَمه» و صر صَرَه لا ذري فی السَمَاء هو أو نی الازض 


روایت دویست وسی ونهم 
کرس آ کربھارات ان ا تما ها میا ای زد عضو ایی کن ع سس کرش اسنا 
السلام جمع شده بودند. پس گفتند: ای پسر رسول خدا ! همانا ما همسایه ای از ناصبی ها داریم که ما را اذیت می کند و با ما 


در مورد برتری اولی» دومی و سومی بر امیرموّمنان علیه السلام احتجاج می کند و دلایلی می آورد که ما جوابش را نمی دانیم و 
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از راہ فرار از شبهات او را نداریم . 

امام حسن عسکری فرمود: کسی را به سوی شما می فرستم که او را شکست دهد و شأن او را نزد شما کوچک کند. 

سپس یکی از شاگردانش را صدازد و فرمود: وقتی آنان جمعند وباهم سخن می گویند و بحث می کنند حرف های آنها را گوش 
بده پس از تو می خواهند که سخن بگویی. پس سخن بگو و آن شخص را شکست بده و عزت او را نابود کن و تیزی زبانش 
او را کند ساز و چیزی برایش باقی نگذار. 

پس آن مرد رفت و آنجا حضور یافت» آنان نیز آمدندہ آن مرد سخن گفت و آن ناصبی را شکست داد و او را به صورتی درآورد 
که نمی دانست در آسمان است یا در زمین! 


2 ای 


سے کے ےک ام گی رھ ےم در ا را سیر و ما ہے وت با و مر کم ام 
الوا : و وفع علینا من قح و السُژور ما لا غلم إلا الله تعالل و على الوّجُل و التعَصبین له من ا حزن و الْعْمٌ مثل ما ُقنَا مِنَ 
اون 


٤‏ کک مام قال لنا: ٍن ن اي في یات من المح و الطرّب بکشر ها دوه كَانَ در ا گان بحَفْرَيگم و 


مین کے ده 1 


بحَضرَة ابلیس و عاو مره من الشيَاطِینِ من ان و امد ما كان بحضرتهم. 
e‏ اعد الکایر له ملایَة اکا حُجُ و الْکُزییٔء و بل لله باللاجابة قرع یاب و عظم کاب 


و لَقَد لت تك الما ك عَدُوَ له سور و قابا اه بالاجابة فده حسابه و طال لاب 


کن 


آنها گفتند: چنان شادی و سرور بر ما وارد شد که جز خدای متعال آن را نمی داند و چنان اندوه وغم بر آن مرد و کسانی که 
نسبت به او تعصب داشتند. وارد شد که مانند خوشحالی که به ما دست داده است تنها خداوند می داند. 
ےس امام برگشتیم به ما فرمود: آن جس و کت خی خدا در آسمان ها پدید 
آمد بیشتر از آن بود که برای شما حاصل شد و کسانی که پیش ابلیس و لشکریان شیاطین پیش ان ناصبی حاضر بودند. 
رت آنها که پیش ایشان بودند ناراحتی وغم نصیبشان شده است. 
و همانا فرشتگان آسمان و حجاب های عرش و کرسی بر این مردکه آن شخص ناصبی را شکست داد صلوات فرستادند خداوند 
هم در مقابل ء اجابت کرد و بازگشت او را گرامی داشته و ثواب او را بزرگ نمود. 
و همانا آن فرشته ها بر آن دشمن شکست خورده ی خدا لعنت کردند» خداوند هم جواب آنها را داده و سخت گیری درحساب او 
کرده و عذابش را طولانی کرد. 

قوله عز و جل: «و قولوا للتّاس حسنا». 

روایة ۲۶۰ 

موہ پر فا تو بای 


کے ہے 


۶ ما لسوت که ناما لاجْتدام ہمْ إل این فان ۳ من ذَلِكَ يكف د شُرُورَكُمْ عَنْ تفه وَعَنْ |خوانه ال 


00 


سخن خداوند که فرمود: با مردم به نیکی سخن بگوئید. 


روایت دویست وچهلم 
۰- امام صادق عليه السلام فرمود : با مردم سخن بگویید یعنی همه مردم چه مومنین وچه مخالفین : اما با مومنین با چهره 
وصورتی گشاده رو سخن بگویید و با مخالفین با مدارا سخن بگویید تا جذب به ایمان بشوند و اگر از جذب آنها به ایمان مأیوس 
شدید. لاقل از شر آنها شما و برادران مومنتان در امان باشید. 


فی مداراة النواصب: 
رواية ۲٤٢‏ 
۲- قال امام ع | اا آعداء ال 4ن فصل صَدَ َة الرء على تیه و |خوانه. 


سای ا بن سَلُولِء ال رشول له ص: ب تن اهر اله و انل له ادا 


۳۹ 


2 


سے 


ادل جلو في وجهه فلا خر ۰ 


ال سول الل ص: با عویش با حا إن 5 َر التاس عند اله يوم القیامة من ن یکرم اثقَاءَ گُڑو . 


ر . a‏ ر نم 91 ۳ ا یں 
ج ال له عَائِمَةُ یا رَس ول الله قلت فيه ما قلت و فعلت به من البشر- ما فَعَلتَ! 


درباره مدارا کردن با ناصبی ها 


روایت دویست وچهل ویکم 
ھت مارا که را هید فلا ای ا هش پر ای انیت که ارام ی درک ات 
بدهد. 
رسول خداصلی الله علیه وآله در منزلشان بودند و عبدالله بن یی بن سلول اجازه ورود گرفت. رسول خداصلی الله عليه وآله 
فرمودند: بد برادری است که با او معاشرت می کنیم» اجازه ورود به او بدهید . پس اجازه دادند. 
هنگامی که وارد شد. حضرت او را نشاند. درحالی که با چهره شادمان وخندان با او برخورد می کرد. وقتی خارج شد عایشه 
گفت: ای رسول خداصلی الله عليه وآله! در مورد او یک چیز گفتی» ولی در عمل طور دیگرانجام دادی» یعنی با گشاده رویی با او 


برخورد کردید؟! 
احترام واکرام بشود. 
روایة ۲۶۲ 
۲ - و قال مر منت ع لش فی وُجُوہ قوم و إن قوب تلهم وی تاه الله نتم على إو رانا عن آنفینا . 


روایت دویست وچھل ودوم 


چراکه آتھا e‏ کس ہم کار 0 کر جان برادرانمان می جان خود. 


0٦ 


۲٤۳ روایة‎ 


عو مین و 


21 - و الت فَاطِمَدُع : ار نی وجه این وجب لصاحبه ات و رن وجو عاد الْعَاِي يقي صَاجبة عَلَابَ الاو . 


روایت دویست وچھل وسوم 
در چهره دشمن معاند» باعث عذاب برای صاحب آن می شود. 


روایة ۲۶۶ 


4 - وق الس بن ع: قال و 0 0 


دین ال و خنن هم اج رام نی الله . 

روایت دویست وچهل وچهارم 
۴- امام حسن بن علی مجتبی علیهما السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: همانا خداوند انبیاء را بر همه 
خلائق برتری داد به دلیل شدت مدارا با دشمنان دین خدا و خوب تقیه کردن در راه خدا برای برادران دینی خود. 


لیے 


لله تَعَالى عل ا 23-3-2 لد و مُدارانہم ند 


نہ 


2 9 ی 


-٥‏ - ال الزهري كان عل بن امین ع: ما عَرَفْتٌ له صَدِيقاً في المْڑ و لا عَدُوَا في لاه لہ لا َحذ یره بفصائله 


و آخذه من التقِبَّة بأخسنها و له 


هة إلا و لا ید بذا من تعظیمه من شد مُدازانہ و حن معاشرته یاف وا 


2 


و لا دون گان یره الَكَة نی الظاهر لا و مر تسه نی البَاطِنِ لتضاعب فضائله على ضائل ال 


روایت دویست وچهل وپنجم 
۵-زهری گفت: علی بن حسین علیهماالسلام اینگونه بود که برای او دوستی در پنهان یا دشمنی در آشکار نمی شناختم» مگر 
اینکه همه فضائل زیبا و درخشان او را می شناختند و همواره او را تعظیم واحترام می کردند. به خاطر شدت مدارا و معاشرت 
نیکوی حضرت با آنها و اینکه حضرت با بهترین شکل و زیباترین حالت تقیه می کرد و کسی نبوده مگر اینکه به ظاهر با او 
دوستی کرده ولی در دل به او حسودی می کردہ چراکه او چند برابر خلق فضیلت داشت. 

۲٤٢ رواية‎ 


۲ - و قال مد بْنْ عل برع من طاب الکلاع مَم مُرافقبه نسم سهم و بط وَجُھَة حالف لَأمتهُمْ عل تفه و (خوانه 


سک مەس سمه 


ققد حوی من ات و الذَرَجَات الْعَالبة عند الله ما لا يقادر ره . 

روایت دویست وچھل وششم 
دام تر باق عل تنا للا سکس می کین ضراقات شرب که ایا هر اس کر وا ھا سی 
به مخالفانش نگاه کند تا خود و برادرانش را از او در امان نگه دارده همانا او شامل خیر و درجات بالا و بلند مرتبه نزد خداوند 
خواهد شد که اندازه آن را جز خدا کسی دیگر نمی داند. 


oV 


روایة ۲۶۷ 
۷ و ال بعص الخالِفِينَ بِحَضْرَۃ الصَایق ع لِرَجُلِ من الشيعَة: 
قول في الْعَكَر من الصَحَابَة قال : آقول فیهم الب اميل ِي خط اله به مین و یرف به مَرَجَاتی. قال الّائل: 
ايد عَل ما لقن من بُفْص كنت نك رافضا ْف الصحابَة. 
کال زاو و اک واحدامن الاب نا لم ال 
ان تتاوّل ما تقول (فل: قمَن) ان ات کو الصُحابة. 
کاو کر e‏ .. ہے E‏ وت 


E E‏ کک orf‏ . ەر 9ے 2 ان 


رت 


ال 


Ça 
3۴ 


روایت دویست وچهل وهفتم 
۷- یکی از مخالفین در حضور امام صادق عليه السلام به یک مرد شیعه گفت: 
که خداوند متعال به وسیله آن گناهان مرا ببخشد و درجه ام را بالابرد. می‌گویم. مردسوال کننده گفت:خدا را شکر که مرا از 
نفرت داری. 
مرد شیعه گفت: بدان هر کس که نسبت به یکی از صحابه بغض داشته باشد. لعنت خدا باد. 
آن مخالف گفت: شاید از این سخنت معنای دیگری را تاویل کرده ای »پس بگو کسی که نسبت به ده نفر از صحابه بفض 
مرد شیعه گفت:کسی که نسبت به ده نفر از صحابه بغض داشته باشد» لعنت خداوند وملاتکه و همه مردم بر او باد. 
آن شخص از جایش بلند شد و سر مرد شیعه را بوسید و گفت:از اینکه تاکنون تو را به رافضی بودن متهم می کردم. حلالم کن. 


ال لَه الصَاوق ع : جرَذت لله درك مد عجبّتِ الْلَافِكَة في السَمَاوَاتِ من خسن تورییاك. و تلطفك بعا خلصل. و للم 

یلته و وا نی 2ھک روک اد مھ جھر ھت 

فقال عض بَعْض آَضحاب الصَّاوق ع: یا ا سول لماعت من گلام هدا إلا مُوَاَقَة صَاجبنا هذا الب الناصب فَعَالَ الصَایق 
کے ہدے ا ٠+‏ مو 

ا تَهَمُوا ماعتی فَقَد فَهِمنَاه تحن و قد شگر الله له 


î 


در الا ری العَادِيَ لاغداین إا لاه اللہ بمن 0070 شالفیه وه مزاب ب يسام مَعَه دينة و عِرْضه و بطم اله 


س رم 


بالتفية تب ِن صَاحِبَکُم مَذَا ال : من ات رادا ِنهُمْ علب لخن الله أي مَنْ عاب وَاجدا مِنْهُمْ هُو امير ومين عم بن آي 


0۸ 


امام صادق عليه السلام به آن مرد شیعه فرمود: به چه زیبایی بیان کردی ؟! همانا فرشته ها در آسمان‌ها از زیبایی توریه تو و 
از لطافت بیان و رفتارت که باعث خلاصی تو از او شد. تعحب کردند. درحالی که رخنه ای هم در دینت ایجاد نکردی و خداوند 
در مخالفین ما غم واندوه پشت غم و اندوه اضافه کرد و از آنها منظور پیروان مودت و دوستی ما را درتقیه کردنشان مخفی کرد. 
یکی از اصحاب امام صادق عليه السلام فرمود: ای فرزند رسول خدا ! ما از این سخنان» جز موافقت این مرد شیعه با ن ناصبی 
معاند» چیزدیگری نفھمیدیم. پس امام صادق علیه السلام فرمود: اگر شما مقصود سخن او را نفهمیدید» ما فھمیدیم و همانا 
خداوند از او تشکر کرد. 

همانا هرگاه یکی از دوستداران دوستان ما و دشمن دشمنان ما را خداوند به وسیله یکی از مخالفانش امتحان کند و او را جواب 
هایی که با آن دین و آبروی او سالم بمانده موفق می کند وخداوند به وسیله تقیه ثواب او را عظیم می گرداند. این همراه شما 
گفت: هر کس از یکی از آنها عیبجویی کند. لعنت خدا بر او باد. یعنی هر کس ازامیرمومنان علی بن ابیطالب علیهما السلام ایراد 
بگیرد لعنت خدا بر او باد . 


دهم فاذا لیب 
ٹ 


۳ 
ر چوا 


و لد گان محزقیل ۳ َع ۲ عو الَذِينَ وسوا بو ٍل فِْعَوْنَ مثل هَذِهِ ری گان جزقیل يذعوهُم إلى توجید الله و بوق 
سے 5 تفهیل فا زشول سی کے ژشل اه 5 که و تفیل نآ طایب ع و انار بل اور 
آَصیاء لین و إل البرَاعة مِن رَبَوبيَة فزعون. 
ری به الوَاشُودَ إل فِرْعَوْدَء وَقَالُوا: ِن حزقیل یَذغو إل لیگ و یمین أَعَدَاءكَ عل مُضاَیك. 
همچنین درمرتبه دوم گفت: هر کس از آنها ایراد بگیرد یا به آنها دشنام دهد لعنت خدا بر او باد. او راست گفته, چرا که هر 
کس از آنها ايراد بگیرد» در واقع از علی عليه السلام ایرادگرفته است. زیرا او یکی ازصحابه است. بنابراین زمانی که فرد از 
امیرالمومنین علیه السلام ایرادی نگرفته باشد و مذمت او را نگفته باشد در واقع از همه آنها ایراد نگرفته بلکه فقط از بعضی از 
آنا ایراد گرفته است. 
همانا حزقیل مؤمن نیز درمقابل قومش که از او پیش فرعون خبرچینی کرده بودندہ مثل این توریه کرد. حزقیل آنها را به توحید 
برتری علی بن ابیطالب علیه السلام و بهترین امامان بر سایر اوصیای پیامبران دیگر و برائت ربوبیت وپروردگاری فرعون دعوت 
کرد. 
افراد خبرچین پیش فرعون از او خبرچینی کرده و گفتند: همانا حزقیل مردم را به مخالفت با تودعوت می کند و به دشمنانت 
عليه تو کمک می کند. 
ال کم فرعون: له ان عي و خليفتي عل مُلكي و ول عَهْدِيء إِنْ قعل ما فلت فد احق اشد اعاب عل کفره 
ليمي و و کت عل کازیئء قاتشم اه ان ناب لايفَارِكَع الدخول نی مَسَاءَزہ فَجَاءَ بحزقیل و جَاء من 


رت 


۹ 


کو 2 


مسر م و ۶ ہے o‏ 22 و ی سم 


فکاشَفوه و قالوا: نت جحد وب عون اللك و تفر اء قال حزقیل: أا اف هل جَرَبتَ عل نبا قط قال: لا. 
ال: 


6۱ 


وک e‏ ا E A RE E‏ ا قرو ره 
هُمْ من رم قالوا: فزعون هَدا. ا گُغ: و من عَالِقَكُم قَالوا: فرعَون مَذا. 


قال م: و مَنْ رازفکم. الکافل لعَايشکُم و الداع عَنكُمْ مَکَارِمَكُم قالوا: فِرعَون مَذَا. 

فرعون به آنها گفت: او پسرعمو و جانشین من در پادشاهی من و ولی عهد من است. اگر اینطور که شما می گویید. عمل کرده 
باشد» به خاطر کفر نعمت های من مستحق شدیدترین عذاب هاست و اگرشما دروغ گفته باشید. به علت خبرچینی و بدگویی از 
او شایسته شدیدترین عذاب ها می باشید. چون خواستید او را خراب کنید. پس او حزقیل را خواست وحزقیل آمد و آنها را رو در 
رو کرد. آنها گفتند: تو خدایی فرعون پادشاه را انکار می کنی و نسبت به نعمت هایش کفر می ورزی. پس حزقیل گفت: ای 
پادشاه! آیا تا به حال دروغی از من دیده اید؟ فرعون گفت: خیر! حزقیل گفت: 

از آنها بیرس پروردگارشان کیست؟ آنها پاسخ دادند:این فرعون! پرسید: خالقتان کیست؟ پاسخ دادند: این فرعون! پرسید: چه 
کسی روزی دهنده شماست وکفالت رزق شما برعهده داشته سختی ها را از شما دور می کند؟پاسخ دادند: این فرعون! 


8 


9 کو م ب ھا مب و کی ایت و و و و کر اہ ایك ۳ ۳ 7 
قال حزقیل آم اللك فاشهدك و کل مَن حضرّك آن رَس ری و خالفهم هو خالقي» و رَازقھم هو رازقي و مصلح 


رم وط ہی وه ےی ا ا ری رش ید ا کی اه ج لو و یب ا وی یا ان ا | ور ٩‏ وم ہەوو ت سو وط وه 
و اشهدك و مَن حضرّك ان کل رب و خالز و رازق سوی رم و خالقع و رازفهم فانابريء منه و من ربوبته و کافر 
۰ ے موه ور کر و دو و 0 ے و 


یٹول جزقیل ده و هو يني ان رم هو الله ري٤‏ و هو 1 یفل: ون الذي قالوا: هو آله رم هو رن و في دا ی على 
فرعو و مَنْ َضره و توا أنه يقول: فرعون رب و خالقي و رازقي 
حزقیل گفت: ای پادشاه! من نزد تو و همه کسانی که در محضر تو حاضرند شهادت می دهم که پروردگارشان پروردگار من» 
خالقشان» خالق من ء روزی دهنده شانء روزی دهنده من و اصلاح کننده معیشت آنهاء همان اصلاح کننده معیشت من است. 
جز پروردگار آفریننده و روزی دهنده آنهاء پروردگار و آفریدگار و روزی دهنده ای ندارم و من شما و همه حاضران در محضرت 
را به عنوان شاهد قرار می دهم که همانا از هر پروردگار و خالق و روزی دهنده ای جز پروردگار و خالق و روزی دهنده آنها 
برائت می جویم وکافر به خدایی آن هستم. 
TS‏ بھی سار تا ارے سر ظا پر ایت ۱9| 
گویند پروردگارشان است. پروردگار من هم می باشد. این معنا از فرعون و حاضران پنهان ماند و فکر کردند که او می گوید: 
فرعون» پروردگار و خالق و روزی دهنده من است. 


کت ۰ ‌ 1 م2 ., ےہ کے ہیں کا ور م وم مھ 1 2 ۹ سی 2 ا 
فقال ضُم: یا رجَال السوء و یا طلاب الما ساد س 


< عصدي 
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کی 
۳ 
١ئ‏ 
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0 


مر اصتعات اتعاط یله کوھت e‏ 


22 1۶ 1 
وام 


َدَلك ما قال اله تغال: فوقاه الله يعني حزقیل سات مامَگڙوا به لا ووا به ل فَِعَوْنَ َ وه وحاق بال‌فزعون حل بہمْ 
سوه الحذاب و ھُم لین وسوا بمجزقیل له اود فیهم الأزكاد و مط عن باهم وما بانط . 

فرعون به آنها گفت: ای مردان زشت نیّت» ای کسانی که می خواهید پادشاهی مرا به از بین ببرید و ميان من و پسر عمویم که 
پشتیبان من است فتنه کنید! شما مستحق عذاب من هستید» چرا که شما می خواستید» پادشاهی مرا از بین ببرید و پسرعمویم را 
کشر شین مرا ریت 

سپس دستور داد که میخ هایی بیاورند و درساق پا و سینه هر یک از آنها میخی فرو کردند. سپس به افراد دیگر که آنجا بودند 
دستور داد با شانه های آهنی گوشت بدن هایشان را از بدنشان شکافته وجدا کنند. 

پس این است معنای آیه که خداوند اورا نگه داشت یعنی حزقیل را از نتایج بد مکر وحیله به آنچه که خبرچینی سوی فرعون 
کردند تا اورا بکشند و دچار بدترین عذاب شدند یعنی کسانی را که پیش فرعون از حزقیل سخن چینی و بدگویی کرده بودندرا 
به بدترین عذاب گرفتار کرد و به بدن هایشان میخ ها زده شد و گوشت بدن هایشان به وسیله شانه از بدن جدا شد. 


رواية ۲۶۸ 

یت و و ۱۳۱۳ 3 م 40 و مر لد 4 مر سے o or‏ م2 یی 7 0 E‏ 6 مس ہے 
۸ - و قال رَجُل لُوسّی بن ججعفرع من خواص الشیعَة و هو یرد تعد بعد مَا خلا به: یا ابْنَ رَس سول الله ص ما آخوفنی آن یکون 
و و ور 7 


فلان بْنْ فلان یناف نی |ٍظهاره اعتقاد َصیكَ و امتكگ! فقال مُوسی ع : و کی داك قال : لائی حضرث مَعَة الیرم ني ملس 


7۶ تر سے 


فلان رَجُلِ من کبار أمْلِ بَفْدَادَ ققَالّ له صَاجبُ | لَجس 


ےہ م که ان 


انت تزعم 
موسی ب جر ع غَبژ ام ون 1 آن فده عبر عام َو على من ید یت ال واللايكةوا الا س‌اجعین 


کت 


فقَال ا لَه صَاحجبُ الُجْلِس: جَرَالك الله خر وَلَعَنَ الله مَنْ سى بك. 


ن موی بْنَ جَعْفرع إِمَامٌ دون عَذا اليفة اعد علی سریره فقال 1 ا و بل از 


روایت دویست وچهل وهشتم 
۸ امام حسن عسکری عليه السّلام فرمود: مردی از خواص شیعیان در حالی که می‌لرزید. بعد از اینکه تنهاشده بود به 
حضرت موسی بن جعفر علیهما الستلام گفت: 
ای فرزند رسول خدا ! من از این می ترسم که فلانی فرزند فلانی درباره اعتقاد به وصایت و امامت شما ء به شما نفاق بورزد . 
حضرت موسی کاظم فرمود: چگونه مگر؟ 
گفت: روزی همراه او در مجلس فلانی از بزرگان بغداد بودم. پس صاحب مجلس به او گفت 
به زعم تو موسی بن جعفر علیهماالسلام امام است نه این خلیفه ای که روی این تخت تکیه زده است؟ 
پس این صاحب شما به او گفت: من این را نمی گویم, بلکه به زعم وگمان من همانا موسی بن جعفرعلیهماالسلام امام نیستء و 
مج هد E‏ یگ سن و مورک که ای تا کرا OS E‏ سای ئھ کاو اه سام 
بادہپس صاحب مجلس به او گفت: خدا جزای خیرت دهد و لعنت خدا بر آنان که عليه تو پیش من خبرچینی و بدگویی کردند. 


۱ 


80 6 : لیس کا ظتَنْتَء و لَکٌِ صَاحِبَكَ أَفَقَة منك إا قال: إن مُوسّی ده ٍمام أي إن الذي هو عبر إِمَام 


(n 


فموسی عبر فهو ذا مام إت بت بِقوْلِهِ هلا |ماعتي» و تى إِمَامَة عَيِْي. 


اس 


م الول ما قال و اَم و قال 
۔ .جج فی 23 ۔ کم ای 1 لاج و 
يا ان رَشولِ الله مالي مال رضیةٌ بهه و لَكِنْ قد وَمَبْتَ لَه شطر عَمَلي کله من تَعَبّدِيء و من صَلات عَلَیْكُمْ اهل لت 
سس 


امام موسی بن جعفر علیهما السلام به او فرمود: این طور که تو گمان کردی نیست. بلکه صاحب و دوست تو فقیه تر از تو 
تنها با این سخن امامت مرا اثبات کرد و امامت غیرمن را نفی کرده است. 

ای بنده خدا ! چه زمانی این گمان تو نسبت به برادرت که او منافق است از بین می رود؟ پس آن مرد آنجه را که دوستش 
گفته بود فهمیده و غمگین شد و گفت 

ای فرزند رسول خدا ! من مالی ندارم تا او را راضی کنم» ولی قسمتی از همه اعمال عبادی ام و صلوات بر شما اهل بیت و 
لعنت من بر دشمنانتان را به او می بخشم . 


رواية ۲۹ 
ہے ٦صظ‏ > کور و کک بی کو 
٩‏ - و ل (...) عند الرضاع. فدّخل یه رجل فقال :يا ابن سول الله قذ ریت اليم شیا مرا جت مه 
و و و ی می ا | و 0093 و 
و ريه اليم و عَلِیْه یاب قذ خلعث عليه و هو دا بطاف به بیدا و يتاي دوب يديه :مار التاس اسْمَعُوا توب عذا 
۳ 7 مم ۶ 7 و وه 
الرافضي. ثم یقولون 
قیقول: حر لاس بعد رَشولِ له ص «آبا بکر» ذا ال َلك صجُواه و الوا قد تاب. و قصل بابک عَل حل بن ابي طالب 
ابن عم رَسول اللہ 
فقال الرْصاع: دا خلت َل هذا ا لخدي 


٦ 


2 


يقل الژَجُْل: ا یر لاس بخ رول الله ص وک قیکون قد قصل ابا بر عل عل بن ابي طایب ع» و لکن قال: خر 


التاس بَعْدَ ر سول الله با بر مله اء أي بکُر ی بو من شيب ید یه من بَعْض مَوْلَاء اَل لِیکَوَاری من 


2 وس 


شرزورهی ان الله تعال جَعَل مَذْو التَوْرِیَة ا رحم ب به شیعتنا و حبینا . 


روایت دویست وچهل ونهم 
خدا ! من امروز یک امر عجیبی دیدم که از آن تعجب کردم: 
از دوستان خاندان محمد صلوات ال علیهم مردی را دیدم که هميشه نسبت به دشمنانتان اعلام برائت می‌کرد. اما امروز لباسی 
به او گفتند: بگو: 
بهترین مردم بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله ء ابوبکر است. او هم می گفت: بهترین مردم بعد از رسول خدا ابوبکر است و 
مردم هم در حالی که ضحه می زدند. می گفتند: او توبه کرده است و ابوبکر را برپسرعموی پیامبرعلی بن ابی طالب صلوات الله 
علیهم برتری داده است. 
پس وقتی تنها بودم دوباره ماجرا را برای او تکرار کردم. 
حضرت فرمود: همانا من این کلام را در حضور این خلق بیچاره بدبخت تفسیر نکردم از ترس این که این را پیش حکام برده و 
آن مرد نگفته بهترین مردم بعد از رسول خدا صلی الله عليه وآله ابوبکر است که با این سخن ابوبکر را بر علی بن ابیطالب 
علیهماالسلام برتری دهد بلکه او گفته بهترین مردم بعد از رسول خدا صلی الله عليه وآله ای ابابکر به صورت نداء بیان کرده 
است تا کسانی که در مقابلش هستند راضی شوند تا از دست شر این جاهلان رها شود. همانا خداوند متعال این توریه را وسیله 
رحمت شیعیان و محبان ما قرارداد. 

روایة ۲۵۰ 


ے‫ و .ےپ 2 


جل لحك ن عَل ع : يا ان سول اه ص مرت ای م بالگزخ فقالوا :مَدَائَدِيمُ مد بن عل إِمَام 


CE 
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جج موم 


قد راد یه تن تقول هاهتا: و عَعٌ! فَقْلت گمغ: في مَذَا تن لا آفول هَدَا. 


او بَیْتهُمْ: زن مدا شد تَعَصباً لِلسَة مناه قد عَطنا عَليْ. 


2 


٣ 


و تجوت بدا هم مهل علي یالب رَسُولِ الله ص في مَدَا رخ و إا رَد أ حير الناس أي أ هو خن اسَفمَاماً لا إِخبَارا فا 
مد ن عل ع: قڏ شگر اله لك بجوابك هَداء و کب لَك اجره و یه لك نی الکتاب ا حکِیم, و أَوْجَبَ لَك بکل حرف من 


حروف اَلْقَاظِكَ بجرابك هدا عم ما یج عن مان ان و لا يله امال الاملی . 

روایت دویست و پنجاهم 
E IA‏ سره سرد همم بت خی جام یوم لاد کی ی تم ان ی 
از منطقه کرخ عبور می کردم که گفتند: این همنشین و همراه محمد بن علی امام رافضی هاست» پس از او سوال کنید: بهترین 
ص۵۵1 e‏ ای اه و هکس کسی ای کی ای aE‏ کف ابو او ا سا ویس 
جمعیت زیادی به سوی من هجوم آوردند و به من گفتند: بهترین مردم بعد از رسول خدا صلی الله عليه وآله کیست ؟ من هم 
جوابشان دادم: ابوبکر و عمر و عنمان و ساکت شدم و نامی از علی علیه السالام نبردم. پس برخی از آنها گفتند: بعد از را هم بگو 
ما می گوییم و بعداز این سه علی علیه السلام است» پس به آنها گفتم در اینکه شماعلی علیه السلام خلیفه چهارم بدانید نظر 
است من این را نمی گویم ( که شما علی علیه السلام را قائل باشید چون برخی مانند ناصبی ها معاویه را خلیفه چهارم می 
دانندو برخی دشمن علی عليه السلام هستند). 
پس بین خود گفتند: این شخص برای سنت از ما متعصب تراست ما اشتباه کردیم. 
و من با این سخنان از دست آنها نجات پیدا کردم . پس آیا ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه وآله در این مورد برمن گناہ یا 
حرجی است ؟ همانا من اراده کردم از خیر الناس» یعنی آیا او است به صورت استفهامی منظورم بود و خبری نبود . پس محمد 
بن علی علیهماالسلام فرمود: همانا خداوند با این جوابت از تو تشکر کرد و برای تو اجرش را نوشت و در کتاب حکیم آن را ثابت 
کرد و برای تو اندازه هرحرف از الفاظی که در این جوابت گفتی» پاداش قرارداد که آرزومندان از رسیدن به آن عاجزند و دست 
آرزو کنندگان به آن نمی رسد. 


روایة ۲۵۱ 

٦١‏ -قَال: و جَاءَ رَجْل إا بن حع و قال: یالب زشول الله ص يليت الوم قوم من عام الب آَخذوني فَقالُوا: نت 
لا تقول بامامة آي بر بن اي فُحَاقَةَ فَحِفتهُمْبَ ا ان رَسُولِ الله ص او رد آن آقول: لاء قلث: بل أقوها لاتق . 

ال لی بَنْضُهُمْ و وضع یه عل قيي و قال: نت لاتم لا بمَحرة آجب ع لنك. فلث: قُل. فقال لی: : آتفول ژد ابا بکر 
ی آيفحافهة هو امام بعد رَشولِ اله ص لام عق عَذْلِء ولیک لاهن الامامة عق اله فلث: تم و آنا رید تما من 


روایت دویست وپنجاه ویکم 
۱- امام عليه السالام فرمود:مردی نزد امام محمد بن علی هادی علیهماالسلام آمد وعرض کرد: ای فرزند رسول خداصلی الله 
علیه وآله ! امروز به گروهی از عوام این شهر مبتلا شدم» مرا گرفتند و گفتند: تو قائل به امامت ابوبکر بن ابی‌قحافه نیستی؟ ای 
فرزند رسول خداصلی الله علیه وآله ! من ترسیدم و اراده کردم که بگویم: نه» ولی از روی تقیه گفتم: بله. یکی از آنان دستش را 
بر دهان من گذاشت و گفت: تو به فریب سخن می گویی از آنچه که به تو می‌گویم» جواب بده. گفتم: بگو. پس به من گفت: آیا 
سو کی A‏ سای یه ال ام کش تن اه اه خی ظا اس او ما السا 
در امامت حقی نبوده است ؟ من گفتم: نعم(چهارپایان نه کلمه بله) ومن از آن یکی از چهار پایان شتر و گاو و گوسفند را اراده 
1٤‏ 


رز 7 - و رم 2 و E‏ 

العلانية ققلث: تم و آرید نَعَاً من الانّام 

کے > کی 9۶ مر ت مه و هش ره و وک جر کپ ا ی وہ ره سے سر 9 ٠‏ ا ۳ 
فقال: لا آقتع منك الا بأن تقول: أبو بكر بَنْ أي قحافة هو الامَام و الله الذي لا ! الام هان اعت راو کرت 
2 شم کے ی١٥‏ اور وی 7 ہے 2 کے > 00707 000 ری ای و ای 2 

آي َحَافَة إِمَامٌ آي هو إِمَامُ من ات به و ده إِمَاماً و الله الذي لا له الا هو و مَصَيْت فی صفات الله 

فقتعوا ما مني و جر حيرا و تج منم فکیف حال عند الله قال: خر حَالِء قد وجب الله لک مُرَافَقتتًا نی أغل علیْین 


و گفت: به این نع نم‌شوم تا اينکه قسم بخوری» بکود سوگند به خدایی که هیچ معبودی جز او نیست که طالب غالب عادل 
درک کننده ی هلاک کننده و چیزهای مخفی و آشکار را می دانم. پس گفتم: نعم.که اراده من از این کلمه یکی چهارپایان بود. 
گفت: من از توقانع نمی‌شوم. مگر اینکه بگویی: قسم به خدایی که هیچ الهی جز او نیست «که قسم را تا آخر گفت» ابوبکر 
بن ابی‌قحافه امام است. من هم گفتم: قسم به خدایی که هیچ الهی جز او نیست ہو صفات خداوند را بیان کردم» ابوبکر بن 
ا رخاف آناع ات دای ماس نف کف فا کی رت سب نات ارس سان سای یناه 
برگزیدند. آنها قانم شدند و جزای نیک به من دادند و ازدست آنھا نجات پیدا کردم» پس حال من نزد خدا چگونه است؟ امام 
SE‏ بهترین ال می باشد. همان عداوندبه کرو ای تو همتشیتی توا با ما در اعلی علبین وا بای و 
واجب نمود. 


YoY روایة‎ 


YoY‏ - قال بیعقَوبَ و َل حَقَرْنا عند امن بْن علي أي انم ع فقال له : رح بعْضُ أَصْحابه : جاتن ول من غولش 
قد امجن بِجُهَالِ العامة يَمْتَحِنونَه في الامامق و موه (و ال : کیّفت) لصتم حَتّی حلص مهم فَقَلت له: کف به ا 
ر و اانا مر اتمه کی مر آن آفوق: کا ول اه 


کر NTT‏ روا 


لت له:قل َعَمْ. و رید به تا من الابل و ابقر و انم دا قالوا: فل و الله 

فقل: ول او ول رید عن مر کا و رتو قذ ا 

ال لي: قن وا ع وَقَالوا: قُل: دج ےئ ونا ایض ااء. 
قَذَعَبَ َم رَجَع ال فقال: عَرَضُوا عل و حلفونی» و 2 و 
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ہے < 37 € م ےر ے > ۶ 3 إ١‏ رم :2 ھ4 سا ےس ر ۲ ۳ ہ۔ ہک 2 2 ج 
قال لَه اخسن ع: آنت کیا قال سول الله ص: ۸الدّال على ار کفاعله» لَقَذ کت اله لصَاحبك بقیّهبعَدد کل من سمل 


72 ای 
7 


کی یه و ا و اک ھی و در یی ھک ہے را ر ہے وو یی وی بر ورن مر ای رد کن اپ کو 87 0+42 
التفية من شیعتنا و مَوالینا و محبینا حَسَنةء و بعَدد كل مَنْ ترك التقية منهم حَسَنةء آذناها حَسَنة لو قوبل با ذنوب مائة سَنة 


رر 8 ر 2 و و 3o‏ 2 
لغفرت. و لك بازشادك إِياه مثل ما له . 


روایت دویست وپنجاه ودوم 

۲ - ابو یعقوب و علی که راوبان این تفسیرند می گویند: ما نزد حسن بن علی پدرقائم علیهم السلام حاضر بودیم که برخی از 
اصحابشان به ایشان گفتند: مردی از برادران شیعه ما پیش من آمد که دچار جاهلان عامه که او را درباره امامت امتحان می 
کردند شده بود و قسمش می دادند » چه کار کنم که ازدست اینها خلاص شوم به او گفتم: چگونه سخن می گویند؟ گفت : به 
من می گویند: آیا قائل هستی که فلانی امام بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله می باشد؟ پس مجبورم که بگویم بله. وگرنه 
پس به او گفتم: بگو: نعم و از آن اراده یکی از چهار پایان کن, مثلا شتر پا گاو پا گوسفندہ پس وقتی بگویی می گویند بگو به 
02 

پس بگو: ولی. یعنی پشت کرد و نپذیرفت واراده این معنا را می کنی» پس آنها تشخیص این را نمی دهند و تو سالم می 
مانی.پس به من گفت : اگرکامل برایمان بگو و گفتند: بگو: والله و هاء ان را کاملا بیان کن تو بگو: والله (منظورت به رفع باشد 
پس رفت سپس بررگشت وگفت: آنها متعرض من شدہ و از من قسم خواستند و من هم همان چیزهایی که به من گفته بودی 
را گفتم . 

ون افا خان غ غل اا ا سم تر ات و می ول وان الله مات رای اک کد الات 
کو افا ا گار ا وا کا ی مراد وا ا کک و مه 
شیعیان و دوستداران و محبان ما که تقیه می کنند و هرکس که تقیه نمی کند حسنه برایش می نویسدکه پایین ترین آن 
AS E‏ ا یه و و ای کک خاطر امساب اعاسشی حا 


روایة ۲۵۳ 
۳- و نا له عَرّ وَ جَل: آقمواالصَلاء فَهُواَفیمُوا الصَلاء بام کوعها و شجووها و حفظ عَوَاقیتہّاء وَأَدَاءِ خقوقها اي 


وم ۓإ r‏ ےپ" 


دا نود یبا رب ا لايق أ تذْژُونَ ما لک ا قوف فهي البَاغهَا بالصَلاة عل مد و عل و آلا ع مُنطویاً عى الاغتقاد 
بأتُمْ آفصل خر ای و الْقَوَامُب بحقوق ان لصا لین الله . 
روایت دویست وپنجاہ وسوم 

معافظت وقت هان آن باشند و کی نات رآ ادا کید که اگر کسی این خی راادا که پرزردگار خلائق ار او قول نمی گلا رشن 


وه EE A a‏ شمه دی وتا اک موی کر صارات E‏ اه یعادت 
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۲٥٢ روایة‎ 

3۳ هة شی 2 4 میں و وص کا مو کے ور و ؟ مش و ۶" و 2 ۳ 7 گوه 74 رح یج 4 
6 - «و ا نوا الركاة» من الال و احاه و فَوَة الْبَدنِ: فَمِنَ الال مُوَاسَاة |خوانکم الومنین و من ا اہ (یصَاضَم إلى ما یتقاعشون 
موم هم هه سس و یرت مب و و 5 
عنه لضعفهم عن حخوائجهم المترّددة في صدورهم. 
۳ را موه 6 کے کی ره و و رو . ہیں و ور وه مر هر مرف 47 و ۶ و پر و و ےی ی عو کو اي 
و بالقوة مَعونة اخ لك قد سقط حاره او جمله ني صحراء آو طریق» و هو بستغیث فلا یغاث تعینه حتى حمل عليه تاعه» و 
وو یی ا قد پک ما کو کی مگ سا و کے شا ورس و ام سی ر گے 
تر كه عليه و تنهضه حتی تلحقه الْقَافِلةً و آنت فى ذلك كله معتقد لموالاة مد و آله الطیْینَ. 


۳ ۳7 ۳ 
لوط و ۵۶ م 


ن الله يکي غالک و یضاعفها بمُوَالايِكَ عم و باتك من آغدائهم . 

روایت دویست وپنجاه وچهارم 

۴- و زکات می دهند یعنی از مال و آبرو وقدرت بدنی خود زکات می دهند» پس از مال که زکات می دهند. یعنی با برادران 
ایمانی خود برابری و مواسات دارند و از آبرو که آن را به برای دفاع از آنها به خاطر ضعفشان از نیازهایی که در سینه دارنده 
استفاده کند. 

و با قدرت بدنی به برادرش کمک کند ء مثلا از م رکب سواری افتاده است یا در صحرا یا مسیری مانده است و کمک می خواهد 
و کسی به فربادش نمی رسد ء کمکش کند تا اینکە کالاهايش را حمل کند و او را سوار مرکبش کند و اوررا پشتیبانی کرده تا 
به قافله برسد و برای تو تمام این کارها ز کات حساب می شود درصورتی که در تمام اینها معتقد به ولایت محمد وخاندان 
پاکش صلوات الله علیهم باشی . پس خداوند اعمالش را پاک کرده و چند برابر به آنء به دلیل ولایت و دوستی معصومین و 
برائت از دشمنانشان نصیبت خواهد کرد 


روایة ۲۵۵ 


ماع 


کر تھے کے 6ہ لی ٦‏ رن ا را ا ی موم رای وی اوو مگ 2۹ اہ کا 

۰ -قال الله تقال: لیم | قلبلا م نکم یا مَعَاشِر لبود الأخود علیکم من وو الوا جذ على أشلافِكم وانم 
یک واه ]ی هگ ی 9 ۶" 
روایت دویست وپنجاه وپنجم 

7۵-خدای متعال فرمود: سپس مگر اندکی از شما برگشتید و پشت به حق کردید» ای یهودیانی که پیمان ها از شما گرفته شده 

بود همچنان که برگذشتگانتان گرفته شده بود و شما از آمر خداوند عزوجل که برای شما واجب کرده بود» اعراض کردید. 
روایة ۲٥٢‏ 
أو الّأََة ادا بح آقبل الله تال عَلِيهِ و ملانکنه تفیل رَه عَر و جل 
3 مور لوا که از سور و و سو مر رو سو ا سو ا ےھ سو جج 6 کےے۔> 4 
بصلاته فيو جه اه رت و فیض عليه کرام قن وق با آخذ عَلَيْهء فأدّی الصا عل مَا فرضت. قال الله تعال لِلمَلَايِكَةِ 


ھ۶ ۳ مرو 
ہے 7- 7 ار ام تم چم ما کا شس سم مه 


خرّانِ جنانه و له عرشه: قد وق عَبدِي مَذَاء ففوا لد 


٦‏ - قال سول اللہ ص إن الْعبْد دبع 


و إن لیف قال الله تعاق: لیف عَبْدِي مَذاء و آنا ليم الکريم قن تاب ثبت له ون اَقبّل على طاعتي اَقبَلَتُ عَلَيْهِ 
برضواني و ريي 


1۷ 


۶ 


يل اراج فعض عَلٌ فَصُورَالتَانء فر 


۳ 
ہے ے وس 
من جبرئیل 


روایت دویست وپنجاه وششم 
۶- رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: همانا وقتی مرد یا زن مؤمن وقتی صبح از خواب بلند می شوند. خداوند متعال و 
ملائکه او روبه آنها می کنند تا او با نمازش به استقبال پروردگارش بروده پس خداوند با رحمت و رساندن فیض کرامت به او رو 
کت ی کو امه اد که رھ شا اوت ها گت تا کتوه ار را مل لیک را ا راوتسا ایک 
نگهبان بهشت وحاملاعرش خود می گوید : بنده من به عهدش وفا کردہ پس شما هم وفا کنید. 
واگر بنده وفا نکردہ خداوند متعال می گوید: شما هم به این بندہ وفا نکنید و من صبور و کریم هستم» پس اگر توبه کرد توبه 
اش را می پذیرم و رو به اطاعت من آوردہ من هم با رضایت و رحمتم روبه او می کنم. 
مسر پھر کراتھا )له 222 مرخ شی نشرک فی ۰ اک که کرات لاحات سام دم شم 
هم از به خاطر کوتاهی او در خوبی ها و ارزش و بزرگی کم می کنم و در بهشت او را به اینکه او کوتاھی کردہ مشھور می کنم. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: و همانا خدای عزوجل این را به جبرئیل در شب معراج دستور داد که این کوتاهی کنندگان 
در نماز را به من نشان دهد» پس آن را دیدم که از طلا ونقره ومشک و عنبرش دزیدہ شده بود که برخی از ن جایگاہ ها و 
ایوان بلند وعالی داشته و برای برخی ندیدم. 


ہے > وی و ر 


یر tk‏ 7 ا ہر کا ےڈ 4 کی ماه ہے کت وم ا کم 
فقال: یا محمد هُذه قصوز الصّلین فرانضهم الذین یکسَلون عن الصلاة عَليّك و على الك بَعْدَھا. 


OE‏ ا oA TIN‏ مر کو مر وه موه اه ی مس را و وه وس که 
فان بَعَث مَادَة لبناء الشْرَف من الصلاة على محمّد و آله الطیبین بنیت له الشرف و الا بقیت مُکذاء حتی یعرف سُكان نان آن 


۳ 
ہے سوم ۳ 
9 


القَضرَ الَذِي لا شرف له ہُو الي کیل صَاحِبُهُبَعْدَ لاهن الصَلاو عل عم و آله الطیْینَ. 

ر رکه و 6 مم نوز ہہ میں و ےکا 9 وم ا یم ° م EET 0 of or‏ کی 1 

و رای فيها قصورا مُیيفَة مُشْرفَة عجيبة ا سن لیس ها أَمَامَھا دهلیز و لا بن آیدیها بستّان و لا خَلفَھاء فقلت: مَا بال هذه 
وو ۳ اق و ہے ر ای ای یور می ا جب 2 کی رع ۶ ور ور کہ دہ یرٹ 0 مرو یہ می م2 
القصور لا دحل بن اندها و لابشتان سلف قصرها فقال: با ممّد هذه فصو ر الْصَ لین الصلوات امس الذین پبذلون 
موه وه وم مه ا ہ0 A E‏ و 0 مو موه مس و رم ہہ 
بعص وسعهم فی فضاء حقوقی |ٍخوانهم الومنین دون جیعهاء فلذلك فصوژهم مُسَترَة بِغبر دهلیز أَمَامَھاء و عبر بسْتانٍ خلفها. 
2 ۔ھ 2 7 1 1 س 2 7 چم مر هم 139۳ مرا سح ۵ عم ۵ هر لا کو ا ھا مه ی6 کے سے این 
قال رَسُول اللہ ص: آلا فلا تتکلوا على الْوّلاية وخدها و أُذوا ما بَعَدھَا من فراتض الّه و قضاء ححقوق الاخوان و استعال 


لیف الاب ان الاعمال و بُقَصْرَانِ چا 


پس گفتم: ای دوست من جبرئیل! چرا این قصرها مانند بقیه قصرها ایوان بزرگ که مشرف باشد ندارد؟! 
سس کو کف لی کی ان ا وال یتفر ها رای فا ا مع کته کی را ام راس کرات در 
نمازشان کسالت می ورزیدند و بر تو و خاندان بعد از تو صلوات نمی فرستادند. 


1۸ 


پس اگر مواد اولیه ساختن ایوان بلند از صلوات بر محمد و خاندان پاکش صلوات الله علیهم را می فرستادند. برای آنها هم مانند 
بقیه ھمجنین ایوان های بلند ساخته می شدہ اینگونه است که ساکنین بهشت متوجه می شوند این قصر برای کسی است که 
صاحبش بعد از نمازش کسالت به خرج می دادہ و بر محمد وآل محمد صلوات الله علیهم صلوات نمی فرستاده. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: در بھشت قصرهایی را دیدم که بناهایی مرتفع وایوان هایی بلند دارد که عجیب زیبا بود 
ولی در مقابل آنها راهرو نداشته و وسط و پشت ساختمان آنها باغی نبوده پس گفتم: چرا این قصرها دهلیز و باغ در میان و 
پشت قصر ندارد؟! پس جبرئل گفت: ای محمد! ای قصرهای نماز گذاران ! نماز های پنج گانه ای است که برخی از ۳ خود 
را در ادای حقوق برادران ایمانی خود را استفاده کرده اند و بخشیدند و همه توانایی خود را در ادای حقوق برادران دینی خود به 
کار نبردند» به خاطر همین قصرهایشان بدون راهرو و باغ در مقابل و پشت می باشد. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: بدانید که تنها به ولایت تکیه نزنید» بلکه بعد از ولایت واجبات خود را انجام بدهید وحقوق 
برادران خود را ادا کنید و تقیه را عمل کنید. چرا که با این دو اعمال تمام می شود و با نبود آن» یکی از ايندو اعمال ناقص می 


کے 
گردد. 
و ےہ 9۶ و و و رز 9۶ وه 


قوله عز و جل و إِذ ذ أَحَذنا میثاقکْم لا تَسْفگُونَ دماءکُمْ و لا ثُخْرِجُونَ اَنْفْمَكُم من دیارکم ثم افر فرزئع و آننم 


E‏ و نم ثم ۾ هؤلاءِ تون أَْفْمَكُمْ و تُخرجُونَ قریقاً منک من دیارهم تَطاهَژون عَلَْهمْ الا و الْکُْدُوانِ 
و ٍن انوكم آساری وم و هُو مُحَرَمٌ کم إِخْراجُهُم أ ون تخض الکتاب و تَكُفُرُون بتغض قم جَزاءُ 


مَنْ یل ذلك منم إلا خی ف الحَباة الذثی و یوم القيامَة بردو ای آشد العذاب و مَا اله له بغافل عَما 


َعْمَلُونَ آولنك الَّذِينَ اشْترَوّا الْحَياةَ انیا بالآخرة قلا يفف عَنْهُمْ الْعَذابُ و لا هم بُنْصَرُونَ 


روایة ۲۵۷ 

۷- - ال المع ود عذنامفاتکم و ادکُروا يا بني إِسْرَائیل جين دنا متام آي آَخذنا متام عل أسلافکم ول 
رم از یک شم ی 
امک ین دیارک و لا ر بنشکم عضا من داع دنم پیت الیکا کا انز ہكم و النشٹوۂ کا لتزشو 
نون ,ترك عل انیم و ایک 

أ انیم یر ارد تقو ناکم يفل بعکم عضا عل وغراج من بر جوته من دارهم ورون ربقاًمنكمين 
دارهم عطبا و تفا تطاقزون عَلَیْم ار بكم ضا عل وراج من تر جوت من ویار و ل من همم قزر 
می الم وَالوانِ اي اتود و اون 


3 


5 


1 


۹ 


سخن خداوند که فرمود: و زمانی که از شما عهد و پیمان گرفتیم که خون هایتان را نریزید و یکدیگر را از سرزمین هایتتان 
اخراج نکنیدء سپس اقرار کردہ و خودتان شهادت دادید. سپس شما هابودید که همدیگر را می کشتید و گروهی از شما را از 
سرزمینشان اخراج می کنیدءعليه آنها با گناہ و دشمنی از هم پشتیبانی می کنید و اگر ایشان پیش شما اسیر بيایند» آنها را 
می خرید در حالی که اخراج آنها بر شما حرام بود. آیا به بعض کتاب ایمان آورده و به بعض دیگر کافر می‌نسوید؟ پسس 
جزای کسی از شما که این کاررا کند جز خواری در زندگانی دنیا و روزفيامت نیست به شدید ترین عذاب دجار خواهند شد 
و خداوند از کارهایی که انجام می دھید غافل نیست. اینها کسانی هستند که زندکانی دنبا را با دادن آخسرت خریدند و 
تخفیفی در عذاب آنها نخواهد شد و باری نخواهند شد. 
روایت دویست و پنجاه وهفتم 
۷- امام علیه السلام فرمود: و زمانی که ازشما پیمان گرفتیم» یعنی یاد بیاورید ای بنی اسرائیل آن زمان که پیمان برای شما 
از گذشتگانتان گرفتیم و از هر کس که این خبر به او برسد از کسانی که درآینده می آیندکه شما که از آنها هستید. خون 
همدیگر را نریزید و بعضی از شما بعض دیگر را از سرزمین هایشان اخراج نکنید و شما به این پیمان اقرار کردید» همچنانکه 
گذشتگان شما اقرارکرده وملزم به آن مانند و شما به این پیمان گرفتن شهادت می دهید هم برگذشتگان وخودتان. 
سپس ای گروه ! یود همدیگر را می کشید که برخی از شما بعض دیگر را می کشید و از سرزمین هایتان اخراج می کنید» 
گروهی را از روی غضب و اجبار و زوراز سرزمینشان اخراج می کنید. با پشتیبانی برخی آنها را از سرزمینشان اخراج کرده و برخی 
را به ناحق می کشید و با گناه و دشمنی در تجاوز و تعڌی به آنهاء پشتیبان هم بوده و به هم کمک می کنید. 


موه 
ا لو 


رف تا وضو انراج مت : 
۱ مد یت 


ا yT‏ رکا لم فده الاك ابال ودن 
بض و تون في بَعْض کَاكُمْ بض کَافْژودَ وَبِبَغْضِ هون 

قال وغل : فما رام من عل ذلك منکم يا مَعَائْر ر اهود اي ذل نی الاو اليا جزية تضرب علیه يذل چا ووم 
امه هه رون یناب ی جنس اشد اعد اب ماوت یک عل قذر تارب تعاصیهم وَمَااللہنافلِ عَمَائعَعَلونَ 
یَعْمَل عژلاء یود 

مغ همقل رو :اوليك لین اشترو فا ال رة رضوا الا و خطایهابدلا من تيم فان الیل 
طاعات ان لا ناعذا ولاهم يترون لا ینضرهم بر عم الاب 


و اگر این کسانی را که اخراج کردید و به ستم کشتید. پیش شما دشمنان ن شما وآنها به عنوان اسیر بیاورند با اموال خود آنیا را 
می خرید درحالی که اخراج آنها برشما حرام بوده است.خدای عزوجل واژه ی اخراج را تکرارکرد تا فکر نکنند واشتباه نکنند که 


لصو 


۷۰۴ 


خریدن حرام است. 

سپس خدای عزوجل فرمود: آیا به بعضی از کتاب ایمان می آورید و آن این است که آنها را بخرید وآزاد کنید. ولی به بمض 

دیگر که اخراج آنها حرام است کافرمی شوید پس فرمود: در کتاب کشتن افراد و اخراج آنها از سرزمینشان واجب است. مانند 

خریدن آنا وآزاد کردن آنها. چرا برخی را اطاعت می کنید واز برخی از دستورات نافرمانی می کند. مثل این است که به بعض 

کتاب ایمان دارید و به بعض دیگر کافر هستید. 

سپس خدای عزوجل فرمود: پ پس ای گرو یهود ! جزای کسی که این کار را انحام دهد چیست ؟ مگر جز خواری و ذلت در 

زندگنی دنیا و در روز قیامت با شدید ترین عذاب ها سراغ شما برخواهد گشت که جنس شدت عذاب به اندازه تفاوت گناهانتان 

است . و خدوند از آنجه که انحام داده این غافل نیست . یعنی این گروه یهودیان انجام داده اند. 

سپس خدای عزوجل توصیف آنها کرده و فرمود: آنانند که زندگانی دنیا را با دادن آخرت خریدند» یعنی به دنیا وکالای بی ارزش 

آن به جای نعمت های بهشتی راضی شدند آن نعمت های بهشتی ای که تنها حق کسانی است که طاعت خداوند را کننده پس 
روایة ۲۵۸ 


۸- ما سول ال ص لا رت عذه الايَة ني الیو مَوْلَاء یود الَذِينَ وا َد ات و كبوا رل ات و تلو یا 


الله ا فلا نکم بمن بشاهیهع من ود قذه الا 2 الوا بل یا سول ال 


الّ: قو من امي يلون بام من آغل ايء » يلون آفاضل دربي و آطا طایب اَرُومَتي» و بدلون شریعتي و سنټي» و یقت ن 
ودي اخسن و اس کیا فتل سلاف مَوْلَاء ود رَكَريًا و یی. 
SS 1‏ يامَة ماديا هیا من ود امن الْظلوم. یف سيوف 


روایت دویست وپنجاه هشتم 
۸- پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هنگامی که این آیه درباره این این یھودیان نازل شد همان کسانی که عهد 
و پیمان با خدا را نقض کردہ و رسولان الهی را تکذیب کردند و دوستان خداوند را کشتند ء آیا به شما خبردهم به کسانی که 
شباهت به آنها دارند از بهودیان این اکت؟ گفتند: بله ای رسول خدا صلی الله علیه وآله ! 
حضرت فرمود: قومی از امت من که ادعا می کنند که از امت من و از اهل ملّت من هستند. با فضیلت ترین ذریّه من و پاک 
ترین نسل و نشانه رسالت من را می کشند و شریعت و سنت من را تبدیل می کنند و دو فرزند من حسن و حسین 
علیهمالسلام را می کشند. همچنان که گذشتگان از بهود زکریّا و یحیی را کشتند. 
جس a E‏ کرت ان که ای رال کی وله راف اه را اس مسا انت 
ھدایت گر هدایت شده از فرزندان حسین مظلوم را قبل از روز قیامت بر می انگیزاندہ از فرزندان حسین مظلوم که آٹھا را با 
شمشیرهای دوستان خود به آتش جهنم می فرستد. 

ثواب الحزن و البکاء على الحسین عليه السلام 


آلا لا و لعن الله له ا خسن و هم و اص مهم و السَاکتین عَنْ لعنهم من غر فة تنکتهم. 


۷۱ 


آلا و ےت و الم لیم عَبْظاً و حتفا آلا و ان 


2 


5> 


ایخ ان و این ی ون ین ال 

إن الله مرانک الَْربیَآن یلوا دمو عم الّسْبوبَة لقتل الین ع إلى اران فی اتان مزجو تا ياء َوَانِء فيزيد 
ee‏ 

ون یه لین دُشوع مج الضَاجکین لمل ا سین ع و يموت اني الاويَة و يَمْرْجُ وا بحُويوها و صَدِييِعَار 


2 


غُسَاقَھا و غِسْلِيِهَاء » تید في شدة و کارا و عظیم عَذَاہا آلف ضففیاه ید یا عل النشولین ِلها من آغداء آل مد 


ےھ 2ے 


0 


هو و 


ثواب حزن وگریه برای حسین عليه السلام 
ات اک هدس گا 
کند. 
بذانید کیا کھراضی فل و غ السلام ا شتریک کار قاتلان ارت 
بدانید خداوند به فرشتگان مقربین امر می کند . همان فرشته هایی که اشک های مصیبت خوانان وعزارداران قتل حسین علیه 
السلام گرفته ومی برند به سوی نگھبانان بهشت تا با آب حیات بھشتی مخلوط کنند تا لذت و خوش ہوئی آن هزار برابر زیاد 
شود. 
و همانا فرشتگان اشک های چشمان کسانی را که به کشته شدن حسین عليه السلام خوشحالند و می خندند را می گیرند و آنها 
را در هاویه جهنم می ریزند و با حمیم و صدید و همه ی آنها از مشروبات جهنمی که به صورت چرک وخون آبه و آب های 
گندیدہ و در شدت داغی است » مخلوط می کنند و بزرگی عذاب آنها هزار برابر شود و بر آنهایی که به جهل نقل مکان داده 
شده اند واز دشمنان آل محمد صلوات الله علیهم که در عذاب به سر می برند عذابشان شدید تر می شود. 


۲٥۹ روایة‎ 


۳ ر o£‏ ا م2 کے د 2 ۳ 2 7 
کان مال اد ا شوگ ات تو 5 ۱ 
ال رَسُول الله ص: اب الله قَال: و الَذِي بَعَتَكَ با تيا ِن نی قلبي من حبك مالو فطع 


۷ 


بالسیُوفٍ و نیرت بالناشیی و قرضث بالْماریضٍ 


EEL‏ ال ۶ه و 


من آن آجد لَك ني قلي غشا از دعلا آوبخضا أو e‏ 


روایت دویست وپنجاه ونهم 
۹- ثوبان که یکی ازآزادشده های رسول خدا صلی الله عليه وآله بود بلند شد و گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله! پدر 
و مادرم به فدایتان! قیامت چه زمانی خواهد بود؟ پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: برای آن زمان چه چیزی مھیا 
کرده ای که از آن سوال می کنی ؟ پس توان گفت «عمل بسیاری آماده نکرده ام جز اينکه خداوند و رسولش را دوست دارم 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود:محبتت به رسول خدا صلی الله عليه وآله تا کجاست؟گفت : قسم به خدایی که تو را 
حقیقتا ہ نبوت مبعوث کردہ همانا در قلب من محبتی از شماست که اگر با شمشیر قطعه ام کنند و با اه ها ببرند و با قیچی تکه 
تکه ام کنند و با آتش مرا بسوزانند و بین دو سنگ آسیاب مرا له کنندہ برایم دوست داشتنی تر و راحت تر است از این که 
نسبت به شما در قلبم گمان بد یا نیرنگی نسبت به اهل بیت و اصحاب برگزیدہ شما باشد. 
و محبوب ترین مخلوقات بعد از شما نزد من» کسی است که شما را بیشتر دوست داشته باشد و مبغوض ترین افراد نزد من 
کسی است که شما را دوست نداشته و نسبت به شما یا یکی از دوستداران شما بغض و کینه داشته باشد . 


و اح الق إل بعد أَعَبْهُمْ لَك و َْضَهُم مم من لا بات و یبخض و يعض آحدا من مب یا سول ال دا ما نري 
٥‏ ۳ 2 ° 2 ه وه وو ن 
رن میک شب من بات وله من یوش آز َو ڪان ني وذ فيل ڌا يئي قذ سوه وت اتی عَمَل 


عم ور کو مس ر و رم 


۳ 7 ود 3 ۰ 

ره بر کا عم ي عَم اَعْتَد و اعد به َي ماه و أحبکم حیعا آنت و آضحابك. و نکن لا هم عََهْمْ. 

ال ول لله ص: یرفن ار بر یرم القيامة مَم من اَحَبٌ. 

0 َر عَلَيْكَ من انب ملء مان الثری إل الْعَرْشِ لَانْحَسَرَث و ال عَنْكَ بَذہ الوَالاة أَمْرَعَ من انح تُجدارا لشر 
عن الصَخْرَة اللْمَاءِ | تی ا طت عا اله و ين انجشار اشن راغات عا الس 
ای رسول خدا صلی الله علیه وآله ! این محبت شما و دوستداران شما و دشمنی وبغض بسبت به دشمنان شما و دوستدارانتان 
نزد من می باشد» پس اگر این از من قبول شود سعادتمندم و اگر از من عملی غیراز این خواسته شود من عمل دیگری از 
خودنمی دانم که به آن اعتماد کنم و آن را حساب آورم غیر از این ء که همه شما و اصحابتان را دوست دارمء اگر چه نتوانم از 
رفتارشان به خوبی پیروی داشته باشم. 
محشور می شود. 
ای وبان اگراز گناهان تو بین زمین و عرش پر شده باشد با این موالاتی که داری, این گناهان سریع تر از توسعه پیدا کردن 


سایه از صخره های سنگی ایستاده هنگامی که آفتاب بر آن ها می تابد وشعاع های آن بوسیله صخره مخفی می شود از تو 
برداشته خواهد شد. 


قوله عز و جل و لَقَدْ تیا موی الکتاب و قَقیْنا من بَعُدھ بالرمل و نا عى ابْنَ مَرْيَم الب لبیّنات و ادناه 
پژوح القدس ا د فکلما جاء ) رَسُولُ ها لا تَھُوی آنفشکم اسَتَکَثُمْ فة ققریقاً کم و قریقا فون 

روایة ۲۲۰ 

۰ - قال الماع قا له عر و جل و هو حاطب مولاء یود الَذِينَ اَظوَر مد ص الْعْجرَات هم عنه ِلك الْمَالِ و 
ورد ڑوم 


۷۳ 


ون اتيا موی الکتاب اللَورَاة اَل على آخگایناه و عل ذِکر فضل مد عل و اي الطَیْینَء و إِمَا 
و ہے ہے 


۰ 56ب ۰ ون 


2 3 
ي اثر 


ادن بل جَعََتَا رَسُولا و 


بات عیتی اب مرت نات ا یات الوَاضِحَاتِ مثل: 


1 

۱ 

6۳ 
n‏ 
پت 
وه ماه 
sC «‏ 
۱ 

وھ 
5 


5 
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سول. 


پر 


خر 


إخیاء یولع و ار و الإِثباء کون و درون في ریغ ادنا روح فس و و جنریلع: و 


دك جين رَفَعَة من رَوْرَنَة يته إل السَاءِء و آلّْی شِبْمَةُ على مَنْ رام قتله و فقتل بدلا منك و فیل: ہُو ایح . 

سخن خداوند عزوجل که فرمود: وهمانا به موسی کتاب دادیم و پشت سر او پیامبران را فرستادیم و به عیسسی بسن مسریم 
دلایلی مشخص داده و او را با روح القدس تایید کردیم؛ پس هر وقت پیامبری برای شما می آمد و چیزهایی می آورد که 
شما برای خودتان نمی پسندیدید» استکبار ورزیدہ وگروهی را شما تکذیب کردہ و گروهی را می کشتید. 


روایت دویست وشصتم 

۰- امام عليه السلام فرمود: خدای عزوجل با این آیه» این یهودیانی که محمد صلی ا لله عليه وآله برایشان معجزات در دامنه 
کوه را ظاهر کرد خطاب قرارداده و آنها را توبیخ کردہ و همانا به موسی عليه السلام کتابء یعنی کتاب تورات که شامل احکام ما 
و ذکر فضائل محمد وعلی و خاندان این دو بزرگوار و امامت علی بن ابیطالب وجانشینان بعدش صلوات الله علیهم دادیم که 
شرافت حالات مسلمینب رای او و بدی حالات مخالفین نسبت به او را نیز در این کتب بیان نمودیم. 

و پشت سر و بعد از او رسولان دیگر فرستادیم که کاملا جا پای او نهادند و به عیسی بن مریم علیهماالسلام نیز بینات» یعنی 
نشانه های واضح عطا کردیم که مرده ها را زنده می کرد و کور مادرزاد و پیسی را خوب می کرد و از آنچه که می خورید و 
ذخیره می کنیدہ خبر می داد و او را با روح القدس, یعنی جبرئیل تایید کردیم و آن زمانی بود که از سوراخی که در خانه اش به 
سوی آسمان بودہ او را بالا بردیم وکسی را که شبیه او بود و برای قتل او توطئه کرده بود به جای او قرارداده که او را کشتند و 
گفته شد او مسیح بوده است. 


۳ و" 


٤ 


۶ 


3 
م2 7 مٍ 


و قذ جع لْحَمَيٍ ص و ع ع نها و أَخظم منها. 


7 2 ہے وس f‏ پک کو و و( رد 5 
وہ تر سح من إِخْیاءِ نی و إَِْاء كمه و ابص و 


اء با اون و ما یدرون قال ع: ان رَشُول الله ص کان يهشي مک و آخوه لع يَمشٍی مَعَه و عَم ابو هب عَلفَه رم 


حجار و قد اه نادي مَحَاشِرَ فریشٍ: لاا رات فاي و اهجروه و اجتنبوه EM EA‏ 


ریش توا و یرمع لاله خجار نیا ملها» جر اب إلا و آصاب عَلياع. 


أن اران یی وغل طرات اهنوا احانہ ایت 


V٤ 


قرع سدق کرس سرل خر ی تایه وال اس رای یه معا ماوت اه یی راردا که مان نا 
های حضرت عیسی عليه السلام است: مانند زنده کردن مرده ها و درمان نابینای مادرزاد و پیسی و خبر از آنجه که می خورند یا 
دراه درم دا کا خرف رها کا اه الس مک راوس تفت که رارق هغالبلا مه 
همراه او بود و عمویش ابولهب از پشت او سنگ پرتاب کرد که خون آمد و صدا زد: ای گروه قریش ! این شخص» 
جادوگردروغگواست مرگ بر او بگویید و با او قهر کرده و از او اجتناب کنید و او اوباش قریش را تحریک کرد تا به حضرت 
بشورند و دنبال او کرده و با پرتاب سنگ او را بزنند که هیچ سنگی به پیامبر رسول خدا صلی الله علیه وآله نمی خورد. مگر 


اينکه همان اندازه هم به علی علیه السلام اصابت می کرد. 


فقال بَنضْهُمْ: درد سو تاروت 


میں “° 


1 ف0 لا تم ر مدا و لا تدع عَنهقتداشم عله ع «معانیر اباش فرش لا طبع دا بعنصيتي له لز أَمَرَز 


ریم العجَب». و ما زَالوا یعون حَتّی حرح من م ةفاقت الْأحْجَارُ عل حاها ند خر الوا : الا تشدخ هلو الا هار 
عل وا ما 


َفبْلَّتْ 


فرَوَا تلك الأحْجار قد 


سح وک تس 


قبلت على حمَد و علٌع مغ کا 


پس برخی از آنها گفتند: ای علی ! آیا تو به محمد صلی الله عليه وآله تعصب نداری و از او دفاع نمی کنی و شجاعتی که تو 
اطاعت نمی کنم» چرا که او هنوز دستور نداده است و اگر به من دستور بدهد. شما چیز عجیبی خواهید دید. این اوباش 
توت a E‏ ایک از نکه کات فقف هس گر این سک ها ا یی کک اہ با این ریک 


ها محمد وعلی صلوات الله علیهما را شکست داده و از دست آنها خلاص می شویم. 


قریش سنگ های بسیاری آماده کرده بود و از ترس جانشان کنار رفته بودند» دیدند که سنگ ها روبه محمد وعلی صلوات الله 


علیهما کرده اند و هر یک از سنگ ها ندا می دهند: 

سلام برتو ای محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف! 
سلام برتو ای علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف! 
سلام برتو ای فرستادہ پروردگار جھانیان! 

سلام برتو ای سرور جانشینان و خلیفه فرستاده پروردگار جھانیان! 


۷۵ 


و اھ "مسر ا ا کے مھ ES‏ ہہ و و ہے ور ورس غھی ہو سے یچ ا2 ے2 2 مر سر ور و 1 جک یں ڑا مت 
با فقال عَشرة من مَرَدَهمْ و عتاتهم: مَا هذه الا حجاز تکلمَهع؛ و لکنهم ر رجال في حفرة بحضرَة 
الْأحْجَارء قد حَبَأمُمْ مد مد یه مت الأزضِ هي کلم ليرا و تدعنا. 


اف عند دک اَحْجَاژ ععرة من لك الور و كُلَقَتْ و اتَفعَتْ قَوْقَ ره یی دا الگلام فََ ان تم 
وہ بو و سے٥‏ ہے ے 


ما مهم و تم و ترضضهّا ختی ما بقي م مر الو َحَد لا سال داعا و اوه من منخریی و فلل راه و ماه و 


ا کو مارا ون ور و گا ماس مھ تھا با E‏ 


الخْجَار قَصَارَ دك آي لَه و لاله و مره 


سر سے ےر کے ئ8 fa‏ و سح سیم وہ زر 5 ور و E‏ ہے و رم E‏ 


نا ال وجل تا هم فقالت: صَدَق مد و ما کذب و دتم و مَا صَدَقتْم. و اضطربتِ اُتَاؤزٌ؛ و رمث مَنْ عَلَ 


نعل اض اٹ 


کرس مه 


ما كتا لاد لیخول علینا أَعْدَاء اله إل عذاب ال 


ال و جھل (لَعتة اه): )محر مد عذو الا كا محر یلك الْأَحْجَار و ا اميد و الصخُون حى وَجَد مِنْهَامِنَ 
الط ما وَج فان اث قثل مذو ال خجار مَوّلاء لحم آي له و تضییقا لول و کیت مرو ققولوا له: سل من هم 
و آن را همه جمعیت قریش شنیدند و ساکت شدند» پس ده نفر از سرکشان و گردنشان گفتند: این سنگ ها با این دو نفر سخن 
نمی گویندہ بلکه مردانی در حفره هایی در سنگ ها است که محمد برخی از آنها را در زیر زمین کنده و آنها هستند که با این دو 
نفر سخن می گویند تا ما را فریب دهند. 
پس آن سنگ ها روبه آن ده نفرکرده و دایره مانندہ بلند شدند و بالای آن ده نفر قرار گرفتند و همینگونه بالا و پایین رفته و به 
آنها می زدند. طوری که هیچ یک از آن ده نفر نمانده مگر اینکه مغز وخون از دماغشان بیرون زد و سرها و پس گردن و پیشانی 
هایشان شکاف برداشت و له شدند» پس خانواده و بستگانشان آمدند» طوری که گریه می کردند و ضحه می زدند ومی گفتند: 
یت از ری عض ا اهار فاا کرو وک مین عل اه ع و ا اک کل با این گنها اها را کته این 
نشانه ای و علامتی ومعجزه ای برای او شده است. 
پس خدای عزوجل جنازه های آنان را به سخن آورد که گفتند: محمد راست می گوید و دروغ نمی گوید ء شما دروغ می گویید 
و راست نمی گوییده پس جنازه ها تکان خورده و روی کسانی که اطراف »نها بودند پرتاب شدند و روی زمین افتاده وفریاد زدند: 
ما تسلیم نبوديم حالا بر ما این دشمنان خداوند به سوی عذاب خداوند حمل می شوند. 
ہس نو خیل لس له کته ای اوی اک مس با این کاس ها کوده ابیت ای گا زا گنها وهای 
سفت وصخره های جادو کرده بود که آنها را به سخن آورده پس اگر این سنگ ها برای محمد نشانه وتصدیق سخن و انبات 
امرش است» پس به آنها بگوییید و بخواهید که چه کسی شما را خلق کرده است تا شما را زنده کند 


۷۱ 


a 
3 
5 
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3 


با اس قد سمغت افتراح الامِلینَء و مَوْلَاِ رہوج س ای تا یا 
7- ۶ ۳ 


الوم ا عل قال عل ع: جرخث (أَرْيَمَ جراحات) و قال سول الله ص: قد جرخ انا ست جراعا ت‌ فانک ا 


شغ و 
سے ۶ جن 


به ان بخيي ٥‏ ف بِقذر جرَاحَاتيه. 


o 


دعا سول الله ص ية مهم قنشرواه و َعَا عل ع لأَربَعَة مهم يروا 


فقال رَسُول الله ص: یا 


۲ 


نم 


او ات اف اد ایو ل سانا عَظي) نی الاك الي کنا فيهاء لد ریا تُحَمَدٍ ص مقالا عل سریر ند 

الت ےر ےت لور و عند ارم و ملاك لمات و اجب و أملاك عرش 
3 2 7 1 7 مہ سس و #م 2 2 1 ےا رک ےک ر ر ام To‏ 3 

N یعون باعل ال عَر‎ ٤)٤ مرا و‎ E 


e 


e 

وسول E Ê‏ ھا E‏ راشای و او E E‏ 
سنگهایی که پرتاب شده از سوی این قوم» چه مقدار زخمی شده ای؟ علی عليه السلام فرمود: چهار زخم پیدا کردم و رسول 
ا غا و ی سی لس رد ام ن ۱ هنارت ال رهھ فاو ان راهان کت 

است آنها را زنده کند. 
شزرل اکن شش راز انیا تھا کسی انیا سر فرش E‏ یه الس رام سا تزا اف دا تم ون ریت 
سپس آنهایی که زنده شدند» فریاد بر آوردند: ای گروه مسلمین ! همانا محمد وعلی صلوات الله علیهما جایگاه بزرگی در سرزمین 
هایی که بودیم دارند. همانا برای محمد صلی الله عليه وآله مثالی از تخت در بیت معمور و در عرش دیدیم و برای علی عليه 
السلام هم در بیت معمور و کرسی هم دیدیم و فرشته های آسمان و نگھبانان و فرشته های عرش که دور آنها را احاطه کرده 


رواية ۲٩۱‏ 
۱- و آگا تا ی اه عر و بل یعیسی ع پِژوح ادس قن یل انلیا عضو عون له من وهی فد انعم باه 
ْقطرَایةٍ عل تیه و عل عل و فَاطِمَةً و امین و امن ع و قال: للم لاء أي آنا حزب ین عَارَیُم, و سم لَن 
۳2 م2 7 و 2 ۶ بر ۵ ۶ وه 


َال جب إن اع و بوش إن بعصم »فن بن حَارَیهُمْ حرباء و لن سَالهْم لاء و لن أَحَيْهَمْ حباه و ن آبفضهم 


ہے کے کے سے 
فقال الله عر و جل: «قد أَجَبْعْكَ إل دك یا بر 
زم و شی أ مرو رز و کی 7 ے ۳ 
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VV 


ال مالعا و آَذخل مَعَکُم قال بل دحل في الْعَباءَة ثم رح و صعد إِل السا ال لکوت الْأَخْلء و قَذ تضاعفت 
2 
ین وم ا ۔ ین 


۷ 


مھا من ] 
کت 2 


تو مہو ہو وہ E‏ 


ھ ما 


و گان عع مَعَه جَبْرئیل عَنْ يميه ني ا روب و میگائیل عَنْ يَسَارو وَإِسرافیل عم وك ات امامه . 
اشاره به حدیث عباء 


روایت دویست وشصت و یکم 
لعا رل yS‏ کی تال 


RE‏ مم تھے سعاا جات 
پس ای خدا درجنگ باش با هرکس که با آنها می جنگد ودر سازش باش با هرکس که با آنها در سازش است. 
پس خدای عزوجل فرمود: همانا این درخواست تو را اجابت کردم. 

پس ام سلمه کنار عبا را بلند کرد تا داخل شود رسول خدا صلی الله عليه وآله آن را کشید و فرمود: تو نباید اینجا بیایی گر چه 
درخیر و به سوی خیر هستی . 
و جبرفیل علید السلام آمذ دراحالی که قدبر واندیشه.می کرد و گفت : ای,رسول خدا ضلی اللہ غلیه وال ] مرا ازخودتان قترار 
دهید وحضرت فرمود: تو از ما هستی . 
جبرئیل گفت:پس عبا را بلند کنم و همراه شما داخل شوم؟ حضرت فرمود: بله. پس جبرئیل داخل عبا شدہ سپس خارج شد و به 
آسمان سوی ملکوت اعلی بالا رفت درحالی که زیباتی و درخشندگی او چند برابر شده بود. 
فرشته ها گفتند: همانا با جمال و زیبایی ای برگشتی که با زمانی که از پیش ما رفته بودی فرق دارد؟! گفت: چرا اینگونه 
اقم همانا شرافت بیدا کردم که از خاندان محمد و اهل بیت او ارات الہ ھا تا گرا گر فرشته ها در ملکوت اسان ها و 
حجاب‌ها و کرسی و عرش بیان کردند: همانطور که گفتی شرافت حق توست . 
و همراه علی در جنگ ها جبرئیل سمت راست و میکائیل سمت چپ و اسرافیل پشت سر و فرشته مرگ در مقابلش بود. 


روایة ۲۱۲ 
۲- و ما راکمه و البَرص» و لاء ب یلو و ما یدرون في بیوتهم فان رَسُول اللہ ص نّا گان بِمَكَة قالوا: یا 
0810112 


مد ان ۱ » و د يقد مَلکاتَاء و َالِ جزحانا. 


قال ص: کُلَتم ما یفعل هبل من َلك میت بل الله تعال بعل بكم ما یا من لك قال ع: فک هدا عل مردتبم ققالوا: یا 
یا ها اس هن اه و لالح و ادام و العمَی وَ ضُرُوب الْعَامَاتِ لِدُعَائِكَ إلى خلافه. 


۷۸ 


ا fo‏ ہہ و ور 


یضربا ذو الآفّاتِ الي نها لَك حَتّی سال خن هبل آن 


کی روم 2 و میں ور م ر ت موم و ۶ 
مور 2 مس ۔ شم وہ پے ہت گے اج 2 ےط مرو و 
پرا منهاء لتعلم ان هبل هو شريك رَبك الذي إِليهِ تومی و تسیر 
2 ۶ مرحم و و 9۶ م ا رو ا 


روایت دویست وشصت ودوم 
خدا صلی الله عليه وآله در مکه بودنده به حضرت گفتند: ای محمد ! همانا پروردگار ما هبل است که مریض های ما را شفا می 
گفتند: ای محمد ! ما از طرف هبل برای تو می ترسیم که او تو را مبتلا به بیماری های مختلف از قبیل کج شدن دهان و فلج و 
جذام و کوری گرداند و تو را دعوت کند و بگوید حالا این ها راخوب کن. 
حضرت فرمود: به هیچ عنوان به هیچ یک از این مواردی که گفتید. قادر نخواهد بودء مگر خدای عزوجل انحام دهد. 
گفتند: ای محمد ! اگر تو پروردگاری داری که می پرستی و به جز هبل است» پس از او بخواه این مریضی ها را که گفتیم برای 
تو بیاورد تا هبل آنها را خوب کند تا بدانی هبل شریک پروردگاری که می گوبی است . 
پس جبرئیل علیه السلام امد وگفت: پس برخی از انها را فراخوان بخوان و علی علیه السلام هم بر همه آنها دعا کند. 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله بر بیست نفردعا کرد و علی عليه السلام هم بر ده نفر دعا کرد. 


لم نوا مَوَاضِعَهُمْ حتّی برضوا و جَذمُوا و فلجوا و لّوا و عَمُواء و لْصَلت عَنْهُم اي و الأَرْجْل »و يبق ني فَيْء من 
دام عضو صحیخ الا الهم و آڌامچم َا ام دك صب هم ال بل و دعوه لیشفيیه و قالوا: 


رس ہے ہبی ور 
دعا عل مَوّلاء محمد و علي ففعل هم EE‏ ری فاشفهم. 
ََادَاُمْ هبل: يا آَغداء الله و آي در ةلي على مَيْء من الايا وَ ل وت لنبيينَ کک 


4 ر و ٤ہ‏ و و ا 


لو دعا عل لاف أَعْضَائی و تال أَجْرَائي, و احتملتني الیَاحُ و تدر 


الله ولک ی سی یکون اکر سر سی دون عشر عشبر کرو 


پس از جایشان حرکت نکردندہ مگر اینکه پیسی و جذام و فلج و کج شدن دهان و کوری نصیبشان شد و دست ها و پاها جدا 
گشت و عضوی سالم در بدنشان باقی نمانده مگر زبان و گوش هایشان» پس هنگامی که این مریضی ها نصیبشان شد 


۷۹ 


همراهانشان سوی هبل رفتند و از او خواستند شفایشان بدهد و گفتند: عليه این علی و محمد دعا کند و از هبل خواستند که 
آنهایی را که می بینی شفا بده . 

پس هبل به آنها فریاد زد وگفت: ای دشمنان خدا ! کدام قدرتی باشد که برای من باشد؟! قسم به کسی که محمد را برای همه 
مخلوقات مبعوث کرد و او را برترین انبیاء و مرسلین قرارداد. اگر علی عليه السلام بخواهد و دعا کند اعضای من خرد می شود و 
اجزایم از هم جدا می شود و باد مرا با خود خواهد برد و طوری ریزریز به صورت ذره می شوم که اثری از من دیده نمی شود 
خداوند این کار را با من انجام می دهد که کوچک ترین جزء من یک بیستم یک خردل می شود. 

پم گام که اباب شرا ار ها مہہ حالی و را خی له لیم ا 


امیدمان بریده شده به داد ما برس و برای اصحاب ما دعا کن پس آنھا دیگر به سوی اذیت کردن تو برنمی گردند. 


کور او مد ہے سے ود لہ بر سی عو ری کہہے او مر و ی و۔۔ کر ور و 


فقال رَسُول الله ص: شفاوْهم يَأَيِيهمْ من حَیْث آتاهم دَاؤهُمْ عشژون عل و عَثْرۃ على عل فجَاءٌوا بعشرین, فَأَقَامُومُمْ بت 


یر 2 کے 5 و یی 2 
ی4ء و بعسر ه موهم بین يدي علي ع 
ہے > ۶ 7 9 وو 3 و 1 ۳ کیو ۔ 


ا 

۱ 
ص‎ 
7 
CG: 
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ئ١‎ 
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۲ 
عه) 


قال رَشول اله ص لأعشرین: غضوا یگمه و فولوا: الم بجاه مَنْ بجاهو تیه قافتا بِمُحَمَوٍ 


و َذلك قال عَلٌ ع لاو این بان E‏ 


ےی ۶ه و ۶ و 


او فَقَامُوا گان نوا من عمال ما بح مهم تة و ہُو اصح ما كان قبل آن آصیب با آصیب. 


من النَاتُونَ و بَعْض آهلیهم و غَلَبَ السَماء عل کر لباقت . 

aE a‏ کلم رف مان ما اون ها از هیا تین اس کش فان اما ای همان یت ها 
بش امش تفر تا خن اه لاد 
پس بیست نفر را نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله آوردند و ده نفر را هم نزد على عليه السلام . 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله به آن بیست نفر فرمود: چشم هایتان را ببندید و بگویید : خدایا به آبروی کسی که به آبروی 
او مارا مبتلاء کردی» پس ما را به حق محمد وعلی و پاکان از آل این دوبزرگوار سلامتی بده و علی عليه السلام هم به ان ده 
نفر هم همین را فرمود. 

پس آنها گفتند و برخواستند و از بیچارگی رها شدند و هیچ مریضی ای در آنها نبود و از قبل این مصیبت سالم تر شده بودند؛ 
پس سی نفر از آنها و برخی از خانواده آنها ایمان آوردند و شقاوت بر باقی مانده غلبه کرد و ایمان نیاوردند. 


رواية ۲٩۳‏ 
۳ - و اما لاه با انوا أكون و ما یوتف بویع قن رول ال ص ا روا قال کم : آمنوا. فقَالوا: آمنًا. قَقَالَ: لا 
ایک مس کال تل 


3-5 ما واه 7 یق ار 7 و سے رر وم م ار مسر 7 472 ° 
۳ 6 9 و داروا فََلُوا: قل یا رسو اللہ فقال: نی فلان بگده و تدای فلان باه و قي عند 


ا کہ a‏ رٹ سے ا رکم ا 9 
کذا ختی ذکرهم آجعین. ڈ ل: یا ملائكة ری خضروني بايا غذالهم و درالم على أطباقهمْ و شفرهم. 


می“ 
3 


َأحصَرتِ الْلَاوِكَة دك و نت من السماء بَقَایا طعَام ولك و دراتهم. 


ََالُوا: عذه الايا من اكول که و اداو به کذا. 

چا الم ياء گم کل منك ال الطَعَامُ : یل مي گذّاء و رل مني که و هو ما کرون. 

مھ aS‏ ھت ا حادم اکل متي گذا. و اتا البَاقي. 

ال سول الله ص: 0 و الذَواءُ: نت شول اه صل الٌعَلَكَ و آلك . قال: فَمَنْ مدا يشير إل عم ع فَقَالَ 
الا لدا E‏ موا و اک خرین» ووز برك فل راو لاک مه اون 


روایت دویست وشصت و سوم 
۳- واما خبردادن از آنچه که می خورند و ذخیره درخانه هایشان دارند این است که رسول خدا صلی الله علیه ا وقتی آنها 
را خوب کرد به آنها فرمود: ایمان بیاورید. پس گفتند: ایمان آوردیم» پس حضرت فرمود: آیا می خواهید به بینش وآگاهی شما 
بیفزایم ؟ گفتند: بله ۔ 
فرمود: شما را به آن چه که تغذیه کردید و برای دوا خوردید با خبرکنم؟ پس گفتند: بگو ای رسول خدا صلی الله عليه وآله پس 
حضرت فرمود: فلانی این را خورده و فلانی با این دوا و درمان داشته و بقیه آن نزدش است. همینگونه برای همه کسانی که 
بودند بیان کرد. سپس فرمود: ای فرشتگان پروردگارم باقی مانده غذاها و داروها را که در سینی ها و سفره آنهاست» حاضر کنید. 
شش شاه نی را جا رک وان استان بای اندو کاو فراع نیا تاش فة 
حضرت فرمود: این ها باقی ماند غذا و دواهای شماست . 
سی E E‏ ما آڑھ ور ETS‏ کی قاری ات درو اک رات 
اندازه باقی مانده که می بینید. 
و برخی از آن غذا گفت: این اندازه از من را صاحبم خورده و این اندازه را خادم و من هم باقی مانده هستم. 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: من چه کسی هستم؟ غذا و دوا گفتند: شما فرستاده خدا صلی الله عليه وآله هستید» 
پس حضرت با اشاره به علی علیه السلام فرمود: این شخص کیست ؟ غذا و دوا گفتند: او برادر تو سرور اولین وآخرین و برترین 
وزارای تو و سرور جانشینان تو می باشد. 

رواية ۲۱۶ 

6 - نم وجه اله الَْذلَ تخر ليود الّذكُورِينَ في وله تَعَال: 

مقس تلو : کلم جاء سول بالاو ی سکم فد غهردکم و مواه کم با لا توت من تذل الط لول اء الله 


۔ 


لكفْصلِینَ و عباده امن مد و آله الطاهرین لا الوا لک کیا ده لیم اَسْلَافُكُمْ الِّينَ قیل :إن ولایة مد و آل مد 


7 
۸۹۸ 


٣ ہے‎ 


هي الَْرَض الأَقْمَی و ا راد الأَفصَل ما لق اله آحدامن حلقه و لا بحت 
لاه ع و خد به لیم هد لیوا له و لیم به سَایز عَوَامٌ الام 

قلا اک sS‏ نم تی رقم قل خی و حلع فَحَیب الله تال 
يكم ورد نی تشررکم يدم و ٿا ول عر و جل: تفتلون منت لتم کا تفول نله ويك گم تخب و گم ری 


و لا ريد ما م عل بعد و ثرید: گم فعَلْتَ و انت عليه مُوَطن. 


۸ 
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۸ 


روایت دویست وشصت وچهارم 
۴- سپس خداوند به صورت ملامت آمیز سوی پھودی که نامبرده شد در این آیه می فرماید: 
سپس قلب های شما سختی و قساوت پیدا می کند. آیا هر زمان که فرستاده ای برای شما چیزی که نمی پسندید» می آورد. از 
عهد و پیمانی که از شما گرفته شده و شما دوست ندارید به اینکه باید از اولیاء برتر و بندگان برگزیده اطاعت کنید. که آنها 
محمد و خاندان پاک او می باشند.زمانی که به آنها گفته می شود آنچه را که گذشتگانتان به شما رسانده اند همان کسانی که به 
که هت ی وان ری E‏ کرت E‏ 
نها عهد وییمان اخذ E‏ مودم ا ادن عمل کنند. 
پس برای همین استکبار ورزیدید همچنانکه گذشتگان شما این کارراکردند که حضرت زکریا ویحیی علیهمالسلام را کشتند 
سا انس که فلا سایق مان سو سی کف رضرآه ریخ یدش کریش رق بر گرم تی خرف 
چقدرفریب کاری می کنی و منظورت این نیست که بعدا دروغ میگویی بلکه اراده این است که درگذشته چقدر دروغ گفتی واین 
کارها راکرد ای و تو بر این موضوع قرارگرفته ای 

واقعة لبلة العقبة: 


رواية ۳۹0۵ 


ہ٥-‏ - قا لماع و لهذ رات اجره اه بل اعقب قتل ول الله ص على عة و را من بي من مره لَافقین 
بالُدِيتة قثل َل بن أي طالب ع فا دروا على مُعالبة ریم ڪهم على دك حَسَدهُم لرشول الله ص فی لع با فحممِنْ امو 
و عَظم من شأنه 

من ذَلِكَ: آله ا رح من ندیه و فد ان له لها قال له: إن جبرئیل آتاني و قال لي: يا مد إن لعل ال یقرت 
یتیس وی کت عل وم آنت. لاب من ذلك قَإِن لقن لاخدی 


yT mY‏ عه عع حٌى هوق وجَد عا قالوافیه. 


روایت دویست وشصت و پنجم 

۶۵-امام علیه السلام قرمود؛ همان رقتی درفب عقبه فاجران کافر تصمیم. گرفتند که رسول خدا صلی اله علیه وله را در آن 
گردنه عقبه بکشند و باقی مانده از منافقان سرکشی در مدینه نیز تصمیم گرفتنده علی بن ابی طالب علیهما السلام را بکشند 
پس نتوانستند بر تصمیم الهی غلبه کنند. به خاطر این می خواستند این کار را کنند که حسدی نسبت به رسول خدا صلی الله 
عليه وآله درباره ی علی علیه السلام داشتند ء زیرا حضرت او را در امرش بزرگ داشته و شأن او را بالا می برد. 

به همین خاطر زمانی که حضرت از مدینه بیرون رفتند و علی عليه السلام را در مدینه جانشین خود قراردادند و به او فرمود: 
همانا جبرئیل نزد من آمد و به من گفت: ای محمد! همانا خدای والامقام و بلند مرتبه به تو سلامت می رساند و می فرماید: ای 
محمد یا تو خارج شو و علی عليه السلام بمانده یا تو بمان و علی عليه السلام خارج شود ناچاره یکی از این کارها را باید انجام 


۸۲ 


دهی. پس همانا علی عليه السلام را برای یکی از این دو کار صدا زدم و هیچ کس نھایت جلالت و بزرگی کسی را که دربارہ ی 
این دو مورد از من اطاعت کند و بزرگی ثوابش جز من نمی داند. 

هنگامی که او را جانشین خودکردم ء منافقین بیشترین طعنه ها و بدگویی ها کردند و گفتند: از دست او خسته و ناراحت شده و 
از همراهی او کراهت داشته است. علی عليه السلام پشت سرحضرت رفت و به آن حضرت ملحق شد . در حالی که از آنجه که 
آنها گفته بودند. ناراحت بود. 


حدیث اهنزلة: 

ال سول له ص ما شحصكک عَنْ مرگ ما : بغي عن الاس گذا و گذا. فقال له 

0 مَا تَزمٌّی آن تون فی برا اون من موی له لاب و1 

فانضرف عل ع ال مضعی قروا عليه ان یلو وَتَقَذمُوا فی آن روا له فی طریقه يره طویلة قذر سین ذراعاه نم 
رو هد ی نی و و خی و 


سلوكه ليقع ہو و ابه في احفیرة الي قذ عمقو ماه و گان ما اي لور آزض ات حجارة و دروا على نهذ وم 


وت تج تد 
ا رح ا ی کر 3 Ed‏ 6 0 سر مه 
سک« الله قلعت جَحفلنه دنه و قال ا آمم اون قد خفر ماهتا 8 تا و دير عَلَيْكَ 


حتف و آنت اعم لا گر فیه. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای علی ! چه چیز باعث شد از پایگاه خودخارج شوی؟ فرمود: از مردم به من چنین و چنان 
رسیده است. حضرت فرمود: آیاراضی نمی شوی که نسبت به من منزلت و جایگاه هارون نسبت به موسی را داشته باشی» مگر 
اینکه این که بعد از من پیامبری نخواهد بود؟ 
علی عليه السلام به جایگاه خود برگشت. نقشه کشیدند که او را بکشند» طوری که زود تر از او سر راهش گودالی طولانی به 
اندازه پنجاه ذراع حفرکنندء سپس روی ان را با حصیرهای نازک پپوشاندند و روی ان مقداری خاک ظاهر 
حصیرها پوشیدہ شود. این کار سر راه علی عليه السلام بودہ همان راھی که او مجبور بود تنها از آن عبور کند و او و مرکبش در 
گودال عمیقی که آماده شده بود بیفتد و کناره های آن گودال زمینی پر از سنگ بود و نقشه کشیده بودند که وقتی به همراه 
مرکبش به گودال افتاه دامن های خود را پر از سنگ کرده و به سوی او بزنند تا او کشته شود. 
وقتی علی عليه السلام نزدیک آن مکان رسید. اسب حضرت گردنش را چرخاند و خداوند گردن او را دراز کرده طوری که لب و 
دندان اسب به گوش های حضرت رسید و گفت: ای امیرمومنان همانا اینجا حفره ای کنده شده و نقشه کشیده اند تو را بکشند 
و شما خود بهتر می دانی که از این راه نباید گذشت. 


ا 
ہ 
ت 


قال له عل ع: «جَراك الله من تاصح خَبْراء کا تدر بتذببري ٤‏ ال عر و جل لا ليك من صنيو ابو ل». 


٦ 


و سار عّی شاف الَكانَ رقف رس خَوفا ین الژورِ لی الگا 


7 


7 تن : نت کب ؟ ہے رپ ا ا کے کی می ک> 0 
ارت الاب ادا له عر و جل َد مَتنَالازض و صلبها و م خَفْرَمًا و جَعَلها کسائر الازض. 
ا جاوزها حلع وی لسع و وضع قله عل دی نم ال 

تلع عل بت ان جَوَرَكَ عل مَذا الكَانِ اماوي! 


رصم 


فقال مر اومن ع : جارًاك الله هه السَلامَة عَنْ تِلْكَ النَصيحة التي تَصَحي حت 


سے ےم 


مہد کس سد عم رصع عم 
جزای زیبا محروم نکند. 

پس حیوان شروع به حرکت کرد. خدای متعال نیز زمین را سفت و محکم نموده و حفره را طوری قرارداد که مانند زمین های 
دیگرشد. انگار گودالی نبوده است. 

پس وقتی علی عليه السلام از آن عبورکردہ اسب گردن خود را چرخاند و لب و دندان خود را به گوش حضرت رساند و گفت: چه 
پس امیرمؤمنان عليه السلام فرمود: خداوند به خاطر اينکه به سلامتی عبور کردیم» به تو جزای نیکو دهد. چرا که به خاطر 


خیرخواهی تو بود. 
مق وج الب إل ما لي فلا ولمم مه بَنْضهُم گان ماع و بَْضَهُم له و قال: اعشفوا عَنْ دا الان فش فا 
دس ہا ہیر جج 


و قال: با ا 7+ 4 ہ بر : یا آمیر امن دا گان الله عر و جل یرم ما یووم جال الق 
ے٥‏ 2ه ٠‏ 7- ٥و‏ کو ور وہ 

مضه 0+ ھ80 تی رام قال ہُو الاب و الق هم العْلوبُوںَ فَعَل هذا یا بر امن فلان و فلان و 
ور 2 7 


فن إل آن دگر الْعَسَرَة ب N e‏ 


کے ES‏ 7 7 
ر مرا هم عل أن یلا سول اه ص على اعقب و الله عر و جل من وَرَاء حباطة سول الله ص» و ول غ الله لا يغلبه 


الْكَافِرونَ. 


0 


سپس صورت حیوان را برگرند تا نزدیک حفاظ و ضامن اسب رسید, در حالی از آن گروه همراه حضرت که جلو و برخی پشت 
حفره بیفتد. پس آن گروه از این چیزی که دیدند اظهار تعجب کردند. پس علی علیه السلام به آن گروه فرمود: آیا می دانید چه 


۸٤ 


کسی این کار را کردہ است؟ گفتند: نمی دانیم. 

فرمود: ولی این اسب من می داند. سپس فرمود: ای اسب ! این کار چگونه بوده و چه کسی این نقشه را کشیدہ است؟ 

اسب گفت: ای امیرمؤمنان عليه السلام زمانی که خدای عزوجل آنچه را مردم نادان تصمیم می گیرند انجام دھندء محکم می 
ES‏ امت حالف کافس سس فلس کراب س کہ سی کت ارت کال ESE‏ ماوت تا ات 
امیرمؤمنان! این کار را فلانی و فلانی که ده نفر دیگر را نامبرد با همدستی بیست و چهار نفر انجام دادند که در راہ رسول 
خداصلی الہ عله ولد با وی بودن تھی نها تشه د که سول عداصلی اف غه آله اکا مو ارد کلم ور 
حالی که خدای عزوجل دنبال محفاظت از رسول خداصلی الله علیه وآله و ولی خدا بود و کافران او را مغلوب نمی کنند. 


ہے رھ ۶ عا E‏ م 7 1 
۱ فقال آمیژ المؤمنين ع: إن رَسُول 


0 


مق آضحاب امیر الوم بان يُكاقبَ رَسُول الله ص بِلّلِكَ ریبعت رشولا شثر فَقَال 


2 


4 هم 


لش شوه سر و هآ وه مدا 


مور ام م2 2 دز هه 0 تم A‏ بت ہے سے 2 ات وہ وج فقا 92 
)قرب سول اه ص من لب التي پاتا فضایخ النافقین و الگافرین تر دون بت نم جع ۶ فقال كُمْ: مد جرتیل 
٥إ‏ وو 


لوح ي الاين حبرني: 


۳ 
دن ٥و‏ کہ م 


علیا دتر ہو سے ہج تعہ 


ص اس و 


وا جل اما ثم الب عل لِك الوضع عليْ ع و کشفت عنه فرب یت ا تفه تم إن اله عَر و جل لامها گا کاٹ 

لکرامته عَلَيْهِء و انه قیل له: گاب بهذا و آزسل إل ول اه فَقَالَ علمْ: رول اه ٍل سول الله آنرغ و كاب إِليْه اَسْبق). 
پس بعضی از اصحاب امیرمومنان عليه السلام اشاره کردند که در این مورد نامه ای به رسول خداصلی الله عليه وآله بنویسد و با 
فرستادہ ای پرسرعت بفرستد. پس امیرمومنان عليه السلام فرمود: همانا فرستادہ خدا به سوی محمد رسول او صلی الله عليه 
پس وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله به عقبه که رسوایی منافقین و کافران در آن خواهد بود نزدیک شد قبل از آن پایین 
عقبه آمد و اصحاب را جمع کرد و به آنها فرمود: الان جبرئیل فرشته وحی که امین است به من خبرداد : عليه علی چنین و 
که زمین را زیر پای مرکب او و پای اصحابش سفت وسخت نموده سپس علی علیه السلام از آنجا برگشت و پوشش را کنار زد و 
گودال نمایان گشت. سپس خدای عزوجل همجنانکه علی علیه السلام را گرامی می دارد» آن گودال را پر کرد و به او گفته شد: 
این ماجرا را نوشته و برای رسول خدا صلی الله عليه وله ارسال کن . پس علی عليه السلام فرمود: فرستاده ی خدا به سوی 
رسول خدا سریع تر و نامه ی او به وی زود تر خواهد رسید. 


و و و 


محر م شول الله ص با قال حلع على باب | دی :ِن مَنْ مع سول الله یکیو و يدف ال عر و جل عنه 
ا ال ناا الم تا ال ص في أُْر عل ع قَالَ بَعضَهُم لیعْض E‏ مه مدا بالخرقة مه ان 
| أا أو طرا من الدينة من بَعْض أَغْلہ وم عَليْه اا علا یل ی کنا تار راي وا علي اضعا 


جع کت ابش و قلبه رل دی رید 


: 


5 


5 
د آنْ 


a 


سک من م مع لا يَمدُوا یم علي و یات و الہ َالبّتَ عَلبا بای 


A 


۳ 


Ao 


حینه و لا آخرج مدا ل ماهتا الا حینه و قڏ هلك عل و هو ماهتا مالك لا ال و لکن تعالوا حَتّی تذعب اه و نظهر له 
الشُژور بر عل کون اسك لِقَلبه ناء ٍق آن نمی فيه فيه تب ببر‌نا. 
ما و هر مق هزم بر اھ ند و اک مر وس افو 

فحضر وه و هنئوه على سَلامَةِ علي من الورَطة التي رامَها آعداژه. 

و رسول خدا صلی الله عليه وآله به آنها خبر آنجه را که علی عليه السلام جلوی درب مدینه بیان کرده را نداد که به زودی همراه 
رسول خدا نیز کسانی اند که بر او مکر و حیله می کنند و خدای عزوجل در مقابل آنها از او دفاع خواهد کرد. 

2ی ی ی ساد شی ای سح SAS OIE‏ 
عليه السلام با چنین و چنان نقشه ها کشته شده است » همانطور که با اصحاب خود همدستی کردیم» الان خبر به پیامبر رسیدہ 
ولی او خبر را کتمان می کند و آن را برعکس کرده و می خواهد کسانی که با او هستند را آرام کند تا عليه او دست به کاری 
نزنند. هیهات به خدا قسم» علی عليه السلام در مدینه نمانده» مگر اینکه اجلش رسیده و محمد نیز از مدینه خارج نشده مگر 
اینکه اینجا اجلش به پایان خواهد رسید و همانا علی آنجا کشته شده او هم به ناچار اینجا کشته می شود ولی بیایید پیش او 
برویم و درباره کشته نشدن علی عليه السلام اظهار شادمانی کنیم تا نسبت به ما اطمینان قلبب پیدا کند» تا بتوانیم نقشه ی 
خود را به خوبی انجام دهیم. 

پس نزد آن حضرت حاضرشده و نسبت به سالم ماندن علی عليه السلام از نقشه ی دشمنانش به او تبریک گفتند. 


قَارَةً ٍل آن مُحبّی عَليٌ ع أَفْصّلُ من الْمَلائگة 


کا 


ار 
کک له: یا رو وت کک 
ا کاو وال مه الا 


فا الله آن یرهم اَم قَذ اخ موا نی طونم و اعتقاداتهم فَحَلَقَ آم و له الْأَْمَاءَ کل نم عَرَصهَا علیهم فَعَجَزُوا عن 
ےر جوتو دوو له ہو۔ اوو 1 
تیا قم عنم اه و رقم قشلا نی الم عم . تم آحرج من صلب آدع دري منم الأنبياءُ و الژُشل و ايار 


ر٥‏ ۔ و سے وہ 7 رد 


من عباد اله قصلم من 977 یار اس ابا آضحاب عم و بر e‏ 


اشاره به اينکه محبان علی عليه السلام بر تر از ملائکه هستند 
میں جو هر و ای مات ار هل اه سس لہ و ار تھا رت 
رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: آیا فرشتگان جز به خاطر دوست داشتن و پذیرش ولایت محمد و على صلوات الله علیهما 
شرافت داده شده اند؟ همانا هیچ یک از محبان علی عليه السلام نیست که دلش را از کثیفی کینه و دروغ کاری و فریب و 
نجاسات گناهان تمیز کرده باشده مگر این که پاک تر و برتر از ملاتکه است. 


و آیا مگر این نیست که دستور خدا به فرشتگان برای سجده بر آدم برای آن بود که او پایین آورده بودند و فکر می کردند اگر 


۸ 


آنها در دنیا نباشنده هیچ کس از آنها در دین با فضیلت تر نیست و عالم تر به خداوند و نبیّش نمی باشد» پس خداوند اراده کرد 
به آنها معرفت بدهد که در این گمان و اعتقادشان خطا کردہ اند. پس آدم را خلق کرد و همه اسامی را بے او یاد داد سپس 
اسامی را برآنها عرضه کرد آنها هم از شناخت اسامی عاجز ماندنده پس به آدم عليه السلام دستور داد تا ملاتکه را از آن اسامی 
آگاه کند و برتری او را بر ملائکه در علم به آنها شناساند. 

سپس از صلب آدم ذریه ی او را خارج کرد که از آنها انبیاء و رسولان و بهترین بندگان خداوندمی باشند و بافضیلت تر از همه 
محمد و سپس آل محمد هستند و از بهترین با فضیلت های آنها اصحاب محمد و بهترین امت محمد صلوات الله علیهم هستند. 


ہے ق ا روللی اگ آفشا ہے اة ( 5ا ال ) ما ل م الال م2 TY‏ مد ےو f‏ 
و عرف الملائكة بذلك ام افصل من الملائكة (إذا احتملوا) مَا حملوه من الاثقال و قاشوامّاهم فیه من تعرض آعوان 
و ترشیت زاگ و گر اش وم کت سل موه که کت ی وا مو ی وی سر کے 
السَيّاطين و حامَدَةً اللفوس و اختال دی ثقل العیال و الاجتهّاد في طلب الالء و مُعَانَاۃِ ماطرة ا وف من الاغداء من 
۶ ہو ۔ ر ھ0 مش کرو مه پا تک : 2۶ہ 5 2 ۲ ۳ وس ۳ ۳9 ۳ یور 
لصوص حوفي و من سلاطین جَوَرَةٍ فاهرین و صعوبَة السالك في الضایق و الخاوف و الاجزاع و البَالِ و التلال 
7 موی هم ہر و ہیں مر وش و 

17 ہے موم 2 2 ]له ا م ا چ تی 4 ہیں وه‎ f کک سره ا 7 رو‎ a 
عَوَفهُمْ الله عَر و جَل أن خیار امین تختملون هَذِه البلايا و يَتَخَلَصُونَ منها و مَارِبُونَ الشْيَاطينَ و يموم و جاهدون‎ 


7 2. 


0 7 ے‎ ۲ ٥ 
۱ 


کک و ہی ا سر رر جو اق تی اتی وگ و جیب لو کو رای 7 ۳ اک وپ کے 
آنفسهم بِدَفچھا عن شهواناه و بخلبوعا مَعَ ما رکب فیهم من شُهُوَِ الفحولة و خب اللباس و الطعَام و العز و الرََاسة و 
ال لخر ۶٣‏ مقاساء العتام و الْبلاء من اب لته ال و عقاریته» و خواطرهم و اغواتهم و اس هام و دفع ۳ 
يُكَابِدُونَه من الصَنرٍ عل سم الطَعْن من اعدا ال و اع اْلاهي و الم لِأَوْلِیَاء ال و مَع ما یقاضوته ني آشفارهم 
لطلّب راهم و مرب من أَعدَاء دینهم و الطلب لن بَأَملَونَ مُعَامَلتهُ من مالفیهم فی دینهم. 
اکر نود که ملانکه ابید کزدند و فیمدند ایا از مادک ر نزن هر وفت آن‌بارهای ست کی را که تر در فان 
بگذارند و رنج ها و تعرض هایی را که از سوی یاران و لشکریان شیاطین است و جهاد با نفس و تحمل سنگینی خانواده و 
تلاش برای کسب روزی حلال و برخورد با خطرها و ترس از دشمنان و دزدهای ترسناک و حاکمان ستمگر و ظالم و سختی 


خدای عزوجل به آنها معرفت داد که بهترین مومنان, این بلاها را تحمل می کنند و از دست آنها خلاص می شوند و با شیاطین 
می جنگند و شکستشان می دهند و با مجاهده ی با نفسشان از شهوات دور می شوند و آن را مفلوب می کنندہ با آن که شهوت 
قدرتمند و حب لباس و غذا و عزت قدرت و رپاست و فخر و غرور و تحمل بیچارگی و بلای آزسوپابلیس ملعون و لشکریانش و 
وسوسه ها و فریب ها ونیرنگ های آنها را دارند و تحمل سختی های صبر برشنیدن طعنه های دشمنان خدا و شنیدن لهو و 
فحش به دوستان خدا را تحمل کرده و بعلاوه» تحمل آن رنج هایی که در سفرهایشان برای طلب معاش و فرار از دشمنان 
دینشان می کنند و درطلب معاش دنبال کسانی می روند که مخالف در دینشان هستند» ولی اميد به معامله با آنها دارند. 


قال له عر و جل: یا ملاتكتي و نم من ججیع ذَلِكَ بِمَحزلِ: لا هوات الفْحْولَة رجگ و لا شمه الطکام تحُقِرُكُمْ و لا 
وه و هم ےہ ۔ وو و ب امس ا و و سر رم یک یکا ا کی و و یں ی مد مر 
ا لوف من آعذاء ینم و دنیاکم يدخب في قلوبکم: و لا لابلیش في مَلکوتِ سَعاوَاني و آزضي شغل عل اغواء ملانگتي 
ی ره مر هون کا 


۸۷ 


يا ملايكتي فَمَنْ آطاعني مِنْهُم و صَلَمَ یه من هذه لفات و التکبات فد اختمل في جنب ڪي ما تلو و تسب من 
لباب ما لبود 
ا عرف الله ملایکتة فضل خيار اک مد ص و شبعة عل ع و نا ائه عم و احجام نی جنب مه رم ما لا توه 
الاک بان بني آدع ايار لت بالفضل ليم 
م قا له لك فَاسْجُدُوا لادع گا كان مُشتملا عل آنوار هذه الاق ال"فصلیت. 
خدای عزوجل فرمود: ای ملائکه من! شما از همه ی این سختی ها دور هستید. نه شهوت قدرتمندکه شما را تحت فشار قرار 


دهد. نه شهوت به غذا که شما را کوچک کند و نه ترس از دشمنان دین و دنیای خود سریعا در دل شما می افتد و نه ابلیس در 
ناقرت اسان ھا سوه عم ماخ ی ان مسیل سوہ از عم دا ام ای فا که هر که 
فرزندان آدم اطاعت کننده من باشد و دین خود را از این آفت ها و بدبختی ها سالم نگه دارده در کنار محبت من چیزی شده 
تھا سیل کہ شر ق از سان کروی کس ہم کتھسادائے کرو اد 
پس وقتی خداوند به فرشتگانش, فضیلت بھترین امت محمد و شیعه ی علی و جانشینان او صلوات الله علیهم را شناساند و این 
که در کنار محبت پروردگارشان چیزهایی را تحمل کردند که فرشتگان متحمل آن نمی شوند.آن راتحمل نکردند ء مشخص 
کرد که بھترین فرزندان آدم مه باتقوی هستند بر آنها فضیلت دارند. 
سپس خداوند فرمود: پس به همین خاطر بر آدم سجده کنیدہ چرا که او شامل انوار این مخلوقات بافضیلت بود. 

ذکر فضل العلم: 

و يكن جو ج هم لاد إا کا آم نل کم جدود تخوه له عر و جل وکا ن دك مُعَظ مجلا 4 و لا بغي لاح آن 


ور E E‏ ا له کَخْشُوعِه له و بعظَمَةبِالهُجُود ۶ ۷۶ 
عبر اله مرت شُعَمَاءَ شیکی ءَ شيعتتا و سَاؤز الكلَيَ من شِيعَيتَا آن يَسجُدوا لن توسط ي علوم َل وصی ر شول ا و َقَی وداد 
ار كملق ال عل فد شک وشول ا اختعل الكارة و لبلب ني الضريح اهر وق اف 5 کز ع عا 
عَلَيه مد كان جَهله أو له 
بیان فضیلت علم 

و سجده آنها برای آدم نبود بلکه آدم فقط قبله ای برای آنها بود تا به سوی آدم برای خدای عزوجل سجده کنند و اینگونه آدم 


را بزرگ داشت و سروری بخشید. و شایسته نیست برای احدی که بر غیر خدا سجده کند و خضوع و تعظیمی مانند خضوع و 
تعظیم برای خداوند داشته باشد و که اگر قرار بود به کسی دستور دهم بر غیر خدا سجده کنند. به ضعیفان شيعه ماو تکلیف 
شدگان دیگر از شیعه دستور می دادم برای کسانی که واسطه علوم علی عليه السلام که وصی رسول خدا هستند. سجده کنند و 
مودّت خالصانه نسبت به علی عليه السلام بهترین خلق خدا پس از محمد رسول خدا دارند و در راه بیان با صراحت به اظهار 
حقوق خدا سختی ها و بلاها را تحمل می کنند و هیچ حقی را که برگردن آنها قرار داده ام انکار نکنند» که همانا درگذشته 
تسبت به ان جاهل یا غافل بودند. 


۸۸ 


8 


چ قال ر سول الل ص : عصی اله [بلیش ء فهك با گان مَحْصِيتَه بالکثر عل اَدَمَ و عصی الله آد كل اجره سَلم و یلك 


و ا ر ا ر 


ے عم 


«يا دم عَصَانی فر فيك ابلیش» و تکبر لیف و لو تراضع لَك هري و عَظم عر جلاي لالح کل الاح کا آفلخت. و 


لت ععيتي بال اجره تاش ند و و آل کی نفخ کل القلاح. و تژول عَنْكَ وضع ال فاڏعنِي بِمُحَمَدِ و آله 


لت لَلِكَ). 


فَدَعَا بہم؛ لح کل المح پا مينك نعروتتا هل یت 

سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ابلیس نافرمانی و معصیت خدا را انجام داد و به خاطر اینکه گناہ او تکبر بر آدم بود 
هلاک شد و آدم هم با خوردن از آن درخت. نافرمانی خدا کردہ اما سالم ماند و هلاک نشد چون گناه خود را با تکبر نسبت به 
محمد و خاندان پاک او همراه نکرد » آن بدین صورت بود که که خداوند متعال به او فرمود: 

ای آدم! ابلیس درباره ی تو سرپیچی مرا کرد و بر تو تکبر نمود و هلاک شد و اگر به دستور من نسبت به تو تواضع می کرد و 
تعظیم عزت وجلال مرا می کرد کاملاً رستگاری نصیبش می شد. همچنان که تو رستگار شدی و تو با خوردن از آن درخت» 
سرپیچی دستور مرا کردی» ولی با تواضع نسبت به محمد و خاندان محمد کاملا رستگاری نصیبت شد و علامت لغزش از تو 
برطرف شد. پس مرا به حق محمد وخاندان پاک او بخوان, آدم نیز خدا را به حق آنها خواند ودرخواست کرد» پس اوکاملا 
رستگارشد چراکه به دستگیره ما چنگ زد. 


مره ص لحذیِفة و مَا جَری له 
ےو و ری 7 اه لمت ھک" ۰ رد و ہے رم س 
ان رَسول الله ص آمَر بالزحیل في ول نضفب اللیْل الآخجیرء و مر مُنادیه فنادی الا لا یبن رو الله ص أَحَد اتب 
مر کر وم ره هر مس رو رھ 
ولا ها ختی مجاوزها رَسُول الله ص 
> کے Tons‏ 2 4 ور و کو وی ۳ 


درباره دستورپیامبرصلی الله عليه وآله به حذیفه وجریان آن 

سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله دستور داده در ابتدای نصف شب دوم بارسفر بسته وحرکت کنیم و به منادی خود دستور 
دادء ندا دهد: هیچ کس پیش از رسول خدا صلی الله عليه وآله به سوی عقبه نرود و قدم برندارد تا آن که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله از آن عبورکنند. 

سپس به حذیفه امرکردکه دامنه عقبه بنشیند و ببیند چه کسانی از آن عبور می کنند و به رسول خدا صلی الله عليه وآله 
خبردهد. رسول خدا صلی الله عليه وآله به او دستور داده بود که خود را به شکل سنگی استتار ومخفی کند. 

پس حذیفه گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه وآله! من در چهره ی سران لشکر شما شر مشاهده می کنم و می ترسم اگر در 
دامنه عقبه بنشینم و کسی از آنان بیاید که می ترسم جلوتر از تو آنجا رود تا نقشه ی خود را انجام دهد متوجه من شود و مرا 


۸۹ 


پیدا کردہ و بشناسد و خیرخواهی مرا نسبت به شما بدانده پس به من اتھام زده و از من بترسد و مرا به قتل برساند. 


ی َك رد بت َصل الْعَقبَةء قافصد أَخْبرَ صخر رة هل ال جَانب ضل اقب و قل کا : إن سول ال ص 


ما و 


و ۶ و مه و رت 


ی وو ا یتیب فيك ا ابص منها این و یل قرف الیو یلا 
ا ان الله رَبٌ الْعَالِنَ. 


ےتہک 
6ف مس اھ 


۱ A 


ره ۶ 


ss‏ و جاء الْأَریَعَةُ و لْثرُونٌ عل جاهم وَبَیَ ايديم رجاهم ول بَعضهم 


پس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هرگاه به دامنه عقبه رسیدی ء برو به سمت بزرگترین صخره ای که کنار تنگه است و 
به آن بگو: همانا رسول خدا صلی الله عليه وآله به تو امر می کند که برای من بشکافی تا من به درون تو داخل شوم» سپس به 
تو امر می کند که سوراخی درآن صخره به وجود آوری که من از آن سوراخ عبورکنندگان را ببینم و از آن سوراخ هوا داخل شود 
تا نمیرم» پس به اذن خدا که پروردگارجهانیان است هرچه به سنگ بگویی همان خواهدشد. 

پس حذیفه پیام رسول خدا صلی الله عليه وآله را رساند و درون سنگ داخل شد و آن بیست وچهار نفردرحالی که سوار بر 
شترهایشان بودندو پیادہ هایشان جلوی آنهابودند آمدند وبرخی به بعض دیگرمی گفتند 

ه رکس را که دیدید اینجا بود هر که می خواهد باشد او را بکشید تا به محمد خبرندهد که ما را اینجا دیدہ و محمد برگردد و از 
این عقبه بالاء مگر در روز روشن که آن وقت نقشه ی ما عليه او باطل شود. 


1 1 


7 ے ے ےه 
حداء و کان الله قد 


یا مهم 


و سمعهٌا حلیفْه و اسْتَقْصَوْاقَلَمْ عُدُوا سر خی با جر عَنهُمْ قرو هم صعد على ال و 


2 و سم 


عدل عن الطریق لك و بَعْضُهُمْ وَقَفَ على سه سمح ال عَنْ یمن و شال و هم یقولون لا ترون ین ند کف أَغْرَاہُ 


7 ورس بو وو مهو 


یتمالس من مود اکر عتی تھا2 مل به ماک کو وہک تار َضحاله عله کور کل لک ری 


اه من قریب أَز دل اتوھ ہن 


موم ۶ سے سے 


کا مکی الم عل ابل حیث اَراُوا کلمت الصَخْرَۃ حدر ية 
سَمعت. قال لا 


رت ې 


یف أَخرَج عنك و ان ن رآنی الم تلو اف عل آنفسهم من تويمتي عَلَيْهِمْ 


2 


ککھد اپھا کہ CE AE‏ سس ی OS ES RES ELSE‏ 
اطراف تقسیم شدند و برخی از راهی که اصلی بود و رفت وآمد می شد دورتر قرارگرفته و بالای کوه رفتند. برخی هم در دامنه 


۹۰ 


می دھیم در حالی که او از یاران خود دور است و خداوند همه ی این حرف ها را از دور و نزدیک به گوش حذیفه می رساند و او 

خوب متوجه شده ومی گرفت. 

پس وقتی آن گروه که می خواستند بالای کوه و درجاهایی که تصمیم داشتنده مستقر شوند ء صخره با حذیفه تکلم کرد و گفت 

الان نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله برو و آنچه راکه دیدی و شنیدی به او خبر بده. 

خواهند کشند. 
نال الصَخرةٌ: ان ن اللهك جونی» و ارول ار ي اد البي آخدگها ق هو انذي تفر E‏ 
دك من َداء اه 


ا سر 2 مه مه مرگ ° 


هص خی خر و الْمَرَجتِ الصََخْرَةُ فحوله الله طاثرا فَطار نی اهُوَاءِ لا ی الق بان ید رَسُولِ الله صء عید 


2 4 


تر 


لے عریں و 1 7ھ مر م2 ر ر 
على صورّته فاخ رسُول الله ص با رای و سیع. 


5 اه سے سور و و و ہے ری اک روز 7 ور of‏ 
فقال رَسُول الله ص: أ و عرفتهم بوجوههم لیاسو لاله کانواملنمن و کت كنت آغرف رهم بجاعی فا فتشوا وضع 
کہ 7 71 ۔ کے و مه و م کو 0 ەر 0 نے 7 4 

لم تجدوا آحدا أَخْدَرُوا الم یت ث جوم و عرفتهم بآغیانیم و ایهم فلان و فلان ن حتی عد اَرْبَعَةَ و عشریت. 


۱ 


بی و و او مر ھ که ےہ ریس و وھ هی کر و ۔ھی ۔ یی شاه sof‏ 22 5 2 
فقال رَسُول الله ص: یا حَدَیِفة إذا كان الله تَا تب ن زیل وه ان له تال بالغ نی 
۶ 2۔4 و مر اه مه ہے ہے که کے مو ہس رر سے مہ مس ہو 7 
خب ولگ ہ٦‏ 2" ل ا دة فا ا آنت و لان و ععان و توکلوا عَل ال دا 


ے ہے ہو 


سنگ گفت: همان کسی که تو را دررون من قرار داد و از سوراخی که در من بوجود آورد و به تو هوا رسانده همان تو را به 
ای اس ی NaS EE SADE‏ کشید تا آن ن که نز 
e E N NL‏ 
پس رسول خدا صلی اف علیه والة به او گفت: آیا آتها را با ا 

گفته یا زسول خدا صلی له له والة. آنها به چهره های خود کاب زده بودند ولی اکقر آنها را از شترهایشان یی قتشم وقتی 
فلانی و فلانی و فلانی تا اینکه بیست وچهار نفر را شمرد. 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای حذیفه! اگر خدای متعال محمد را ثابت نگه دارده اینها که هیچ بلکه همه 
کافران خوش آمد نباشند. 


۹۷٦ 


مک کا خر پک سز 


َصَعِد سول الله ص و ظا افو یی ھتان ادها ھن سفن 


جانبها» و موم عل جام و رجنم مون خوالی الت على لك عبات و قَدْ جعل الَذِينَ فوق الطریق حجَارَۃٌ نی وباب 
۶ 


َدَخْرَجُومَا من قوق لوا النَاقةبرَسُولِ الله کک [۳ َ 0 


بلندیهای سخت گذشتیم به مردم اعلام کنید که پشت سرما بیایند. 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله درحالی که سوار ناقه ی خود بودہ بالارفت و حذیفه و سلمان یکی زمام ناقه ی ایشان را 

گرفته بود و می کشید و دیگری از پشت سر شتر را ھدایت می کرد عمار هم کنار شتر بود. آن گروه سوار برشترهایشان و 

پیادہ ها اطراف آن تپه بر آن گردنه ها پخش شده بودندہ کسانی که بالای مسیراصلی بودندکه سنگی را روی ارابه مانندی 

اه و کرد میس به کنارہ برتگا قادو چڑی از ا ن بای من گنک خرد شد و ناه رو خدا صلی اله عليه راله 
تفا رَشول له ص لَِار: اصْعَدِ ال فاضرب بِعَصَاكً هذه وجوه رَوَاحِلِهمْ فازم ببا. ففعل دك عار فتفرت م و سَقّط 


۔ و وو 7 


هم قانکسر عضده و منهم من انکسرّث رخله و منهم من الکسر جنب و اعد لِذَلِكَ أَوْجَاعْهُمْء فلا جرت و اند 
یت عل ٦‏ از انر إل نما 


ی ہت چس تہ 
هه و الب اي مَنْ کان دب على عل ع ما دقع الله عن 


سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله به عمار فرمود: از کوه بالا برو و با این عصایت به صورت مرکب های آنان بزن و آنها را رم 
بده. عمار نیز این کار کرد و مرکب های آنها را رم داد و برخی از آنها افتادند و بازویشان شکست و یکی پایش شکست ویکی 
دیگراز آنها پھلویش شکست و به همین خاطر آنها بسیار درد کشیدند. چون شکستگی هایشان خوب شد. جایش باقی ماند و 
جای آن شکستگی تازمانی که بمیرند بود. به همین خاطر رسول خدا صلی الله عليه وآله درباره ی حذیفه و امیرمؤمنان فرمود: 
همانا این دو نفر عالم ترین مردم به منافقین هستند. زیرا او در دامنه کوه نشست و همه آنها را که قبل ازرسول خدا صلی الله 
قل ا کدی اھ کی اک وکا و عتاعن عو ا کر 
رسول خدا صلی الله عليه وآله به مدینه برگشت» پس خداوند لباس ذلت و خواری و بیچارگی را برتن کسانی که سرراه او و علی 
عليه السلام نشسته بودند ونقشه کشیدہ بودند کرد و خداوند از آنها دفع کرد. 


۹۲ 


قوله عز و جل و قالوا قُلُوبَا لف بل لَعتهُمْ ال رهم فقلیلا ما یُؤْمِونَ 


روایة ٦٦٢‏ 
-٦‏ قا لماع قا اله عر و جَل: وَقالوا يعني مَولَاءِالیهُوة الِّييَاَرَامُمْ وشول ال ص الُعْجرَاتِ الذُْورَاتِ عند قوِْه: 
تی کار ة الآية «قلوبتا علف أوعِية لح »و الوم قد آَحاطث با و اشَْمَلتْ عَليْهَاء تم هي مَعَ ذَلِكَ لا تغرف لك یا ند 


فضلا مَذکورآ نی مَيْءِ مِنْ کلب ال و لا عل لِسَانِ أَحَد من أنيياء الله 
ال الله تحال رَد عَلَيْهمْ: بل لیس کا یقولون أوعية E‏ اکر للا مایژمنون لیل 
ہے ےت یہ ہد جے ابه اکرو 


ابه آقل. 
دا فری عم قالوا: لوب غُلَفٌ نی غطاء فلا هم کَلَامَكَ و حیینك. تخو ما قال اله تعال: وَفالوافونانی أصتت 


صلقوا به 


1 


01 2 کو و رج زرم رز رم ار معا مر مه م2 بر یں ۳ 
1 تدعو ناله وف | ذانناوفوومن تا وك حاب ٦٣ھ‏ و قد قالوا بدا و بدا جمیعا. 


عه) 


سخن خدای عزوجل که فرمود: وگفتند: قلب های ما غلاف دارد؛ بلکه خداوند به خاطر کفرشان آنها را لعنت می کند» پس 
عده بسیار کمی ایمان آوردند. 


روایت دویست وشصت وششم 
۶- امام عليه السلام فرمود:خدای عزوجل فرموده است: وگفتند.یعنی این پھودیانی که رسول خداصلی الله عليه وآله 
معجزات یاد شده را به آنها نشان داد. و هنگامی که خداوند فرمود: پس مانند سنگ هستند تا آخر آیه. که آنها گفتند: قلب های 
ما غلاف دارده یعنی فقط ظرف برای چیزهای خیر است و علم ها آن را احاطه کرده و آن را شامل شده با این وجود که این 
علوم را داریم تو را نمی شناسدای محمد! که در هیچ کتابی از کتاب های الهی نیست و در زبان هیچ یک از انبیاء الهی نامت 
نیامده است. 
پس خدای متعال آنها را رد کرده وفرمود: بلکه اینگونه که گفتیدقلبتان ظرف علوم است» نیست لکن خداوند شما را لعن کرده که 
از خیر دور شده اید و مقدار کمی از شما ایمان آورده است شما ایمان به بعض ان چه که خداوند متعال نازل کرده است آوردید و 
به بعض دیگر کافر شده اید پس هنگامی که محمدصلیا لله عليه وآله را در بقیه چیزهایی که گفته تکذیب کردید پس آنجه را 
که تکذیب کردید بیشتر و آنجه را که تصدیق کردید کمتراست. 
پس هنگامی که خوانده می شود غلف آنها می گویند: قلب های ما غلاف دارده یعنی درپوششی است که کلام و سخنان تو را 
نمی فهمیم از آن جهت که خدای متمال فرمود: وگفتند: قلب های ما در پوششی نسبت به آنچه که مارا می خوانی جای دارد 
در کون ج رت ہےر ون عون یره تر و هو هوجو ہک اب و 
همانا هم به آن معنا و هم به این معنا هر دو گفته اند.(غلف وغلف-درغلاف بودن ودر پوشش) 


٩۳ 


سم وک 
7 ول اند هن تک شر يهود تون رَشول ال رب الَا و تبون الاغتراف ب اكم کلم بذلویکم من 
ےت ایب با أَحَدا و لایریل عَنْ فاعل هذا عَذَابه بدا إن آدم ع يقر على ره الْعْفْرَة له إلا بالتوبته 


فگیف تفر قر حوتها نتم مَع عنادکم. 

روایت دویست وشصت وهفتم 
۷ -سپس رسول خداصلی الله عليه وآله فرمود: ای گروه یهودیان! با رسول پروردگار جهانیان دشمنی می کنید و از اعتراف به 
اینکه درگناهانتان از جاهلین هستید. امتناع می کنیدء همانا خداوند با اعترف به جهالت درگناه کسی را عذاب نمی کند و با 
دشمنی» عذابش را ازکسی زایل نمی کند. همانا آدم علیه السللام از پروردگار خود طلب بخشش ومغفرت نکرد» مگر با توبه. پس 
چگونه است که شما بخشش را می خواهید درحالی که دشمنی دارید. 

ذکر توبة آدم و توسله محمد و آله صلوات الله علیهم آجمعین: 


کیا مرا ی مر ام مو ہک وو رم 


ا و کف کَان لك با سول ال مان : ال وَشول الله ص: 


و ا سی سرن راف کی ی وھ رود A‏ هر ی سم و هر اور وت ام EES‏ ی جو وو رم 
ما زلت ا حَطِبنَة من اَدَمَ ع و آخر من الحنة و عوتب و وبخ ل: یا رب إِن تبت و اصلخت آ تردن | | نه 3 بل 
کہ کرو مرا کم ےو ےر ا ا کے ا ا کس چ نا سا مس قزر تاو رز ی ۶ه گو و مه مرس رم سر 
ات مل ےر سس پ2 1 الا مان ہر go‏ کے کر ور تر مر اہ ہہ ےہ رم الڑا بیو 1 ر وو 
نت اهله» و تتوسل ال بالفاضلین الذين علمتك أسمَاء‌هم» و مهم على مَلائکتي» و هم محمد و اله الطیبون و اصحابه 
ا برونَ. 


کت پر ےہ پک پر رر لف کے گی و ۔ و سے ا مر و مہ مو کے کی هه و سوه کے 9۶ مس و 2 

فو فقه اللہ تعال فقال يا رب لا إ الا آنت سُبحانك و بحَمدك عملت سوءا و ظلمت نفیی فازمنی انك آنت ار حم الراجین 
ر و ا 3 ۳ 3 نے سے مر هل و رز ار و و جر 2 ے۹ و و ام م7 
رع ہت ہے ہہ الا آنت کا وا ط71 نفيي» فتب علي 


بیان توبه آدم و توسل به محمد وخاندانش صلوات الله علیھم اجمعین 
گفته شد:و این قضیه توبه آدم چگونه بوده ای رسول خداصلی الله عليه وآله ؟حضرت فرمود: هنگامی که آدم خطا از او سرزد و 
از بهشت خارج شد و مورد سرزنش و توبیخ قرارگرفت. گفت: ای پروردگار من! اگر توبه کنم و اصلاح کنم» آیا مرا به بهشت بر 
می گردانی؟ خداوند فرمود: بله 
آدم گفت: ای پروردگارم چه کارکنم تا توبه کننده باشم و توبه مرا بپذیری؟ پس خدای عزوجل فرمود: تسبیح مرا همانطور که 
شایسته من است» انجام می دهی و به خطا و اشتباه اعتراف می کنی» همانطور که شایسته توست و توسل به من می کنی 
بوسیله آن کسانی که فضیلت دارند و اسامی آنها را به تو یاد دادم و تو را به خاطر آنها بر ملائکه خود برتری دادم و آنها محمّد 
و خاندان پاک و اصحاب خوب او می باشند. 
خدای متعال او را موفق کرد. پس گفت: ای پروردگار من! هیچ خدایی جز تو نیست پاک ومنزهی و حمد و سپاس مخصوص 
توستہ می دانم بد کرده ام و به خودم ظلم کرده امہ پس به من رحم کن که ھمانا تو بخشنده ترین بخشندگانی به حق محمد 
وخاندان پاکش و بهترین اصحاب برگزیده و توبه مرا بپذیر چراکه تو توبه پذیر مهربان هستی. 


۹٤ 


فقال الله تعال: لد بل توبك و آية ذلك آئی ای بقر کت فد که رت و کان ذلك لثلائة عَکَر من شهر رَمَضَان فَصُمْ هَذه 
لاه ایام التي تَستقِلْكَ هي لیا البیض بی لني کل یوم بعص بر تا 


قصامها فقي ني کل یزم مِنها ثلث بر ریه. فعند لك قال ادمْ: 


۳ و و خبار آضحابه فاوح الله تعال للیه: یا دم لو عَرَفْتَ كه جلال مد و آله عنيي و 
جیار آضحابه لح با کون آَفصل آغیالك. قال :یا رب عرفيي لاغرفت 

تن من مدا َو ورن به یم ا لق من لت و سین و الُلانگة ارب و ساثر عباوي الصَاین من ول 

00 من الثٌی ال اش لرجَح , ۳۴ ای ات ی ون 

رَجْلَا مِنْ ھ E‏ 09 


پس خدای متعال فرمود: همانا توبه تو را قبول کردم و نشانه آن اینست که پوستت را تمیز می کنم پس پوستش تغییر کردہ بود 
و این قضیه در سیزدھم ماه رمضان بود. پس سه روز بعد از این روز توبه را روزه بگیر که روزهای این ایام البیض است» در هر 
روز مقداری از پوست تو تمیز می شود. خداوند در هر روز یک سوم از پوست او را تمیز کرد. پس در این زمان بود که آدم عرض 
کرد: ای پروردگار من چقدر جایگاه ومنزلت محمد و خاندان و بهترین اصحاب او بالاست. پس خدای متعال به او وحی کرد:ای 
آدم! اگر تو به کنة بزرگی محمد و خاندان و اصحاب پاک او در نزد من گاه بودی » طوری آن‌ها را دوست می داری که با 
فضیلت ترین اعمالت همین دوستی و محبت به آنها قرارمی گیرد. آدم گفت: ای پروردگارمن! معرفت آنها را به من بده تا 
خدای متعال فرمود: ای آدم! اگر همه خلائق از پیامبران و مرسلین و فرشتگان مقرب و سایر بندگان صالح من از زندگانی تا آخر 
آن از زمین تا عرش با محمّد وزن شوند. محمد صلی الله عليه وآله بر تمام آن‌ها ترجیح داردو همانا یک مرد از اصحاب محمد با 
همه اصحاب انبیاء مرسل مقایسه شود این مرد بر همه آنها ترجیح دارد. 


با نز اعب وج نذا از یم جلا ين مد و آضحابه رین اقا اه عَن دك بان تیم لَه بالتبة و 
اخ لله اة . 


و 3 ھک 


A‏ عَل کل وا جي من محبي عحَمّد و آل 2 ہر ےت 


ول الدَهْرٍل آخره و کَالُوا کارا لاه و کک إل عم رد : لین بل ی يشتجقوا ها 


یڑا 


(E‏ 01س 


2 و وم هم نس ھک و م رو 


ی یی و وی أو وَاجدا منم له لله عذابا لو فيم على مثل عدو مَا حل الله ال 
ای آدم! اگر مردی از کفار یا همه آنها مردی از آل محمّد و اصحاب او را دوست داشته باشد.خداوند به جای این دوستی کاری 
می کند که عاقبت او به توبه و ایمان ختم شود وخداوند او را داخل بهشت می کند. 
اتا لاہ کر کارا وم وال فح و ایا رحس تیان سی سو اکر تسه وه هه 


۳ 


ایمان به خدا آورده تا اینکە مستحق بهشت خواهند شد. 
و همانا کسی که یه آل مخمد و اغات خوب او با یکی از آنها خض داشته باشد‌خداوند او را طوری علاب:می کند که اگر آن 
عذاب بر همه مخلوقات الهی تقسیم شود همه را نابود خواهد کرد. 
قوله عز و جل و لا جع کناب من عند اله مَُدْ ما مَعَهُْ و کائوا من بل یستفیخون علی اُذین کرو 
لما جاء‌هم ما عَرَقُوا كَفَرُوا به فَلَعْتَةُ الله ی الکافرین 


روایة ۲٦۸‏ 
۸- قال اما ع دم الله تال یود فقال: لجا" يعني هَولاءِ الیو الَذِينَتقدُمَ رهم وَإِحْوَاتُمْ من الود جَاعَمُمْ 


7 


٣ 7٣ |۳۹‏ ند لش م من ود ساعیل, او بن 


سر ہی سر مین لا 


00 و می ص بالرسالة شقن یاون الله انح و ال کل الذی کنزوا من آغدانهم 
۱ 


قال الله تال : مجاهم جاه ولا الَو ماعرفوا ِن تب مد ص و صلیهکنزوابه و جحذرال ا اعا 
ال اه عر و جل: له على الکافرین 


سخن خدای عزوجل که فرمود: وهنگامی که برای آنها از نزد خداوند کتابی آمد که تصدیق کننده بود؛ آنجه را که با آنها 
بود و آنها از قبل می خواستند که بر کسانی که کافر شده اند پیروز شوند» پس هنگامی که برای آنها آنجه را که می شناختند 
آمد» به او کفران ورزیدند» پس لعنت خداوند بر کافران. 


روایت دویست وشصت وھشتم 
که قبلا یاد آنها بیان شد و برادران شما از يهود که برای شما کتابی از نزد خداوند آمد که قرآن است و تصدیق کننده آن کتابی 
که باشماست که همان تورات است که در آن بیان شده محمد امّی(منتسب به ام القری»مکه) است و از فرزندان اسماعیل که با 
بهترین خلق خدا بعد از خودش» یعنی علی ولی خدا تایید شده است. 
و بودنده یعنی این یهود از قبل از ظهور محمد صلی الله عليه وآله به رسالت» طلب فتح می کردنده یعنی می خواستند پیروزی و 
برتری نصیبشان شودبر کسانی که کافر شدند از ازجمله دشمنان آنها و نقشه کشان عليه آنها که خداوند برای آنها پیروزی 
قرارداد وآنها را یاری کرد. 
علیه وآله ولی به او کافر شدند و نبوتش را انکار کردند و به او حسادت ورزیدند وعلیه او سرکشی کردند. 


۹٦ 


توسل البهود آیام موسی ع محمد و آله صلوات اللہ علیهم آجمعین: 


رواية ۳۹۹ 
یک کت 4 7 
- قال امیر الومنین ع ان 


2 


عدائهم پذکری و الصلاة عليه و عل آله 


ن الله تَعَاا بر رَشُولَه با کانمن مان الود بِمُحَمٍّ ص قَبْل ظهٌورهه و من ا" شیفتاحهم عَل 


قال ع و کان له عر 226ھ الد وےمےسحےَظکمم- اھ سی 


2 ۶ه‎ o 


لین و آن نیوا م و انوا یعون دك حتی كانت الود ین هل الِّينَة قبل ور مد ص بسني کبة یعون 
ذلك فيكُمون البلاء و الدَ٥ْمَاءَ‏ و الداهية 


مج اه و کہ 1 ہے اا fi‏ سم یھ ہے 
و کانّتِ اليَهُود قبل ظهور محمّد محمد ای ص بعشر ین باد اد و عَطفَان قوم من الشر کی و یصدون أذاهم و انوا 


مر مور و و سح 


رج رق و کا قرو ره و و کے ا رہ ا رن ره ثزن ہے مک برا وہای مو و کو ہہ E‏ ہی کو او سو یی 19 
َسْتَذفَمُونَ شُرُورَہُمْ و بَلَامَمُمْ سوام رم بِمْحَمّدٍ و آله لین حتی فَصَنَمُمْ ني بَعْض اوقت سد و عَطمَان في لام 
آلاف ارس إِلی بض فری یود رالد لام اليه ود و هم اة ارس و دَعَوا الله بمحَمّد و آیه لسن 


1 و ڑم مر کے ہو اکن 
الطاهرین فهزموهم و قطعوهم 


توسل بهود به محمد وخاندان او صلوات الله علیهم اجمعین در زمان موسی علیه السلام 


روایت دویست وشصت ونهم 
۹- امیرمومنان علیه السلام فرمود: همانا خدای متعال به رسولش خبرداد» از ایمان يهود به محمّد صلی الله علیه و آله قبل از 
ظهورش و فتح و برتری آنها بر دشمنان با یاد او و صلوات بر او و یارانش . 
امام علیه السلام فرمود: و خدای عز و جل به بهودیان زمان موسی و بعد از آن دستورداد که هر وقت واقعه ای خطرناک و 
غافلگیرانه برایشان اتفاق افتاد که با توسل به محمّد و خاندان پاکش از خدای عزوجل بخواهند و طلب یاری کنند و انا ین 
کار را می کردند. حتی بهودیان اهل مدینه سال ها قبل از ظهور محمد صلی الله عليه و آله این کار را می کردند و اینگونه بلا و 
خطرها و فاجعه را از خود باز می داشتند. 
و یهود ده سال قبل از ظهور محمّد صلی الله علیه و آله باهم دشمنی داشتند که قبیله های اسد و غطفان و گروهی از مشرکین 
با آنها دشمنی داشته و قصد اذیت آنها می کردند و آنا با درخواست از پروردگارشان به حق محمد و خاندان پاکش شر و بلای 
خود را دفع می کردند. این اذیت ها گونه ای بود که برخی اوقات اسد و غطفان با سه هزار سواره به برخی از روستاهای بهود در 
اطراف مدینه حمله می کردند. در حالی که یهودیان سیصد سواره بودند و خدا را به حق محمد و خاندانش می خواندنده پس آنها 
را شکست داده و قطع کردید. 


فالا وار ا لِبعْضِ : الوا تجن عل هم بسا ئر القبال. فاسْتعائہ ا عا وا لیم بالقبایل و روا > ختی اجتَمعُوا قَدرَ 


۹ 


عها و قطَمُوا عنها اليه ا اريه الي گات تذل إل قر قرام و 


لا الا ان کرت 9 


اين الفاء و قصدوا مَوّلاءالثلاتائة في تریتهی فا جو مم إل ب 


ضس وه و و 


َتمُوا عم الطَام و استَأمَمَ یود مهم فَلَم نومه و قالوا 


کو ۰ ۰و 


الب هد بعْضها لبغْضٍ : کیت صت فقال هم أمَْلَُمْ و دوو ا لرآي منهم: آمَا أَمَرَ موسی ع أسلافکم و مَنْ بَحدهم 
پالاشتتضار بِمُحَمّدٍ و آله اما اَم رک بالابتهال ال الله تال عند اشائ م م الوا 07 َالوا: فَافْعَلواء 


۳ 


اوسر مر و ویو ر ° 


نتر : اه بجاو حك و آلو این یه + فقذ فطعَت | لمع اه عتّی ضَعُفَ شاه و تمارک ولدانته 3 و 
على اطْلَكَة. 
عت الله تعال هم وابلا عطلا سحا لا حاصهم و بارهم و مارم و و یه و ظَرُوتَهُمْ ال وا: مَيْو إحُدی ا وت 


ہے ھ ہے مه 


آشرفوا من شطوحهم على الْعَسَاکر الحبطة ۔ مهم فَإذَا الط قذ دهم عَايَة ای و آفسد عَلَيْهمْ أَمْيعَتَهُمْ و أَسْلِعَتَهُمْ ان ای 
پس اسد و غطفان به یکدیگر گفتند: بیایید تا از دیگر قبیله ها علیه آنها کمک بگیریم پس کمک گرفته زباد شدند و سیصد 
هزار نفر جمع شدند و تصمیم گرفتند که علیه آن سیصد نفر در روستایشان حمله کنندہ پس ایشان را به خانه هایشان عقب 
برانند و آب های جاری که به روستایشان سرازیر بود را قطع کنند و رسیدن غذا به آنها را مانع شوند. پس بهودیان طلب امان 
کردند. ولی آنها امانشان ندادند و گفتند: نه هیچ فایده ای ندارده مگراینکه که شما را بکشیم و اسيرکنيم وغنیمت بگیریم. 
پس پھودیان به هم گفتند: چه کارکنیم؟ بزرگان و صاحب نظران از آنها گفتند: آیا موسی به گذشتگان شما و بعد از آنها امر 
نکرد که با توسل به محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان او طلب یاری کنید؟ آیا به شما دستور نداد که زمان سختی ها 
وخطرات به »نها متوسل شوید و از خدای متعال با گریە و زاری بخواهید؟ گفتند: بله. آنها هم گفتند: پس انجام دهید. 
پس گفتند: خدایا به آبروی محمد و خاندان پاکش ما را سیراب کن که این ظالمین آب را بر قطع کرده اند پس جوانان ما 
ضعیف شده اند و بچه های ما بی حال شده اند و ما در شرف هلاک شدنیم. 
پس خدای متعال برای آنها بارانی سنگین و سیل آور فرستاد طوری که حوضچه ها و برکه ها و ظروف پر شد پس گفتند: این 
یکی از نیکی ها بوه سپس به بالای ایوان ها و پشت بام ها رفتند و برلشکریان اشراف پیدا کردند و وقتی باران آمد آنها را 
بسیار اذیت کرد وکالاها و سلاح ها و اموالشان را خراب کرد. 


مر لے حور و وه ےہ و م4 مگ ۲ رگ OA A‏ و سس تب of‏ 1 4 کو یج 1 
کر رت فی عبر آواہ في حَارة القبّظ سس تچ 
۳ 2 م2 ع مہ ا .یر بی تی 01 7 دو f‏ 


کم شیم فون ین کون و لین انْصَرَف َوّلاء فلستا نضرف حتی هرک على ا سکم و عبَالاتکَم و الیک 


E 7 2‏ ےس و مر ھا rs‏ رر ی ار 0 رہ orf‏ ار 
َقَالتِ یهد ان ا الذي سَقانًا بدعائنا بمحَمّد و آله قار على أن يطعمَتاء و إن الذي صَرّف عنا مَن صَرّفه قاور على أن یضرف 


ںہ 2 


° وس و 


ہے قد ر ألمي مل وَبَعْل و حَارِ مُوقَرَۃ 3 ۰ ۱ ۱۶ 


کب و لی و ا ا ا ا ای کی رام ی و او 


ایهم و هم نیام و لیَشْمْروا یی ان الله حا کل توْمَهُمْ حتی دَعَلُوا ری و لَیمعُومُم و طَرَحُوا فيها أَنْيْعَتهُمْ هم وَبَاعَومًا 


6 ا ا ا کی ار ا وکبذو ال 
جَعَل یقول بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: الوا الوا ان مَولَاءِ اشد م ماوع و 7 سیون لا 


پس برخی به خاطر همین منصرف شدند و دلیلش این بود که در غیر فصلش که بارانی نباید می آمد» آمده بود و در شدت گرما 
باران »مده بود. باقی مانده های از لشکریان گفتند: این هدیه را بگیردہ حالا ازکجا می خواهیدغذا بخورید؟! ما از شما منصرف 
نمی شویم تا برشما و خانواده ها و اهل ومال شما غلیه کنیم و عصبائیت ما کی شفا پیدا کند 

پس بهودیان گفتند: همان کسی که با دعای ما به حق محمد و خاندانش برای ما آب فرستاد او توانایی دارد به ما را غذا دهد 
و همان کسی که آنها را از ما منصرف کرد او توانایی دارد بقیه را نیز منصف کند. 

سپس دعا کردند به حق به محمّد صلی الله عليه و آله و خاندانش که ,نها را غذا دهد. 

پس قافله ای بزرگ با مقدار زیادی غذا آمد که به اندازه دو هزار شتر و قاطر و الاغ بار گندم و آرد داشتند و بدون توجه به 
لشکریان که آنها خواب بودند و متوجه نبودند از آنها عبور کرت چرا که خداوند خواشان را سنگین کرد تا اینکه وارد روستا 
شدند و مانع آنها نشدند و آنها بارشان را در روستا پخش و پهن کرده و آن را به فروش رساندند و برگشته و دور شدند و 
لشکریان خوابیده را ترک کردند. درحالی که میان آنها کسی نبود که حتی یک پلک هم بزند. پس هنگامی که کاروان کاملا 
دور شد آنها بیدار شدند و قصد جنگ با یهودیان کردند و بینشان این سخنان رد و بدل می شد که : زودباشید»عجله کنید. پس 
همانا اینها گرسنگی برآنها غلبه کرده و به زودی نزد ما به ذلت درآیند. 


ال هم الیْھُوڈ: مَيهَاتَ بل قَذ آطعمتا را و کم نیاما: جاعنا من الطعام کا و گذاه و لو ارتا الم نی حال تكم لته لا 


۳ 


و کنا كرهُتا الي عَلَيْكُمْ قانضرفوا عا و الا عونا عَلیکم بِمَحَكَد و آله و استنصوتا ‏ هم ان ریک کا قد أطْعَمَنَاو 
E‏ 
تا وا الاط طغياناً فَدَعَوَا الله مُكَل و آله و استنصژوا مم 


3 


ر و ۔ 


ہی رر نی 0 لار کس کے مو و ر ۶ ہے رہ یی و و جب 2 ° 3 سر ۳ ەر ° 
بر الثلاائة إل (الناس لِلْقاء) توا مِنهُمْ و آمَرُواه و طحْطخُومُمْ و اسْتَوَقُوا مهم بامررالهم. انوا لا یدهم مکروهٌ 
ین جیهم رفهم عل من هم فی ابي لیرد 

فا هر مد 


یهودی به آنها گفت: چه دور باشد. بلکه پروردگارما به ما غذا داده در حالی که شما خواب بودید وغذای های این چنینی آورد و 


3 


سیم ود 


مد ص حسدوف إِذْ گان من ارب مَکَلْبُوۃ 


اگر اراده می کردیمء در حالت خواب به جنگ شما بیاییم» یقینا برای ما آماده بوده امّا دوست 76+" بزنیم» 
پس از ما منصرف بشوید ولا علیه شم از خدا به حق محمد و خانداش دعا می کنیم و طلب یاری می کنیم» تا همان طور که 
خداوند به ما آب وغذا داده شما را به خواری بکشاند. 

پس آنها امتناع ورزیدند و طغیان کردند. پس بهودیان خدا را به حق محمد و خاندانش خواندند و طلب یاری علیه آنها کردند. 
سپس سیصد نفر به مبارزه وجنگ با آنها رفتند و برخی از آنها را کشتند و اسیر گرفته و شکست دادند و بوسیله اسرائی که گرفته 
بودن پیمان و وثیقه گرفتند و از آن جهت که آنها به جان یارانشان که اسیر یهودبودند. آسیبی نرسد وجنگ نکنند . 

پس این گونه شد. هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله ظهور کرد چون از اعراب بودہ یهودیان حسادت کرده و او را تکذیب 
کردند. 


۹۹ 


دحر ابلیس و آعوانه محمد و آله صلوات اللہ علیهم آجمعین: 


رواية ۲۷۰ 


و و نہ و رو 


عبت تو ره ا اس یقصدوتکم. 


فان 5 کل واجد منک مَعه ملع بمینه ینب حسانه و مك عَنْ ساره یب سیقاتی و مَعه تَیْطَاتانِ سن عا عند الیش 
یاه فَإذَا وَسْوَسَا نی قلبه دکر له و قال 

لا حول وآ ا فة لا باه ليم و صل الل عل مد و آله این نس الشَبْطًاتان د تم ضارا إل لیس فَمَکَوَاهُ و الا 
َه: قد ین مر فأمیذنا الکو 


لا یرال مدا عتی ودا بالف مارو یاوه فلا اوه دکر ا و صل عَل مد و آله لین لوا عَلَيهِ طریقاً و وپ 


لس 


منفذا. 


رانده شدن ابلیس وبارانش بوسیله محمد وخاندان او صلوات الله علیهم اجمعین 

روایت دویست وهفتادم 
۰- سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: این یاری خدای متعال بود برای یهود در مقابل مشرکین با یاد محمد 
وخاندان اوصلوات اه علیهم . ۱ 
بدانید و یاد آورید ای امت کور محمّد و خاندانش را هنگام هر گرفتاری و سختی که برای شما پیش می آید تا خداوند ملائکه 
اا بارش فان هرا که ماه سر گنام ار کا کک ات در مک رات اک 
حسنانتان را می نویسد و یک فرشته در سمت چپ شما که گناهانتان را می نویسد و همراه هرکدام ازشما دو شیطان است از 
طرف ابلیس که او را فریب دهند. پس وقتی چون در قلبش وسوسه ایجاد کرد یاد خدا را آورد و بگوید: لا حول و لا قو الا 
باللّه العلی العظیم و صلّی الله علی محمد و آله الطیبین آن دوشیطان از نزد او بروند وسراغ ابلیس رفته و شکایت کنند 
و به او می گویند: این کار او ما را عاجز کردہ پس ما را با شیاطین سرکش یاری کن. پس همواره به آن دو کمک می کند تا 
اینکه این شیاطین سرکش به هزار شیطان می رسدکه سراغ او می روند و هر وقت که تصمیم می گیرند به او حمله کننده آنها 
را با ذکر خدا و صلوات بر محمد وخاندان پاک او می رانند و هیچ راه و روزنه ای به او پیدا نمی کنند. 


ص7000 ۹ عبر باشره بجنووك فتغلبة و نویه فیقصده الیش بجنودو. 


فیقول له تال لِلْمَلَاْكَة: «مذا ليس قذ فَصَد عَبْدِي فُلاناء او آمتي لاه بجنوده آلا فقاتلوهم» یام باژاء کل کَیْطَانِ 


ہم اف نی و من ار ايديم شیوف منت و راخ من تاره و قي و تشاشیب و سَگاکين و 


2 


أَسلِحَتْهُمْ من تاره فلا رالود ر جوتبم و یقتلوتم بهاه و يأرو لیس یعون عَليه لك الاشلحة فیقول: يا رب ود 


وَعَدَكُء قد لت ٍل يوم لوف للم 


رم 


فقول الله تحال للعلانکة: وعد آن لا اع ث ول أعنه أن الط عَلَيْه الس لاح و داب و اللاي ائ شزا ناف تا 


۰ 


۳1 


ميمه فیح با جُرَاحَاتِ نم ید وه فلا یرال سحن لعن على تیه و أَلاده لول و لایندمل ی 


2 


۶ 
أ 


نے 


مِنْ جراحاته الا بسَّاعه أ صوات انر كن بِکُنْرِمِمْ 


آنها به ابلیس می گویند: به جز تو کسی دیگری نمی تواند با لشکریانت سراغ او برو پس بر او غلبه کن وگمراهش کن. پس 
اپلیس تصمیم می گیرد با لشکریانش سراغ او بروند. 

پس خدای متعال به فرشته‌ها می فرماید: این ابلیس است که با لشکربانش تصمیم گرفته سراغ فلان بنده مرد يا زن من برود 
بدانید باید با او بجنگید در مقابل هر شیطان رانده شده ای صد هزار فرشته قرار می گیردہ درحالی که سوار اسب هایی از آتش 
بوده وشمشیرهایی از آتش و نیزه هایی از آتش و کمان و تیر و چاقوهایی از آتش دارند و پس همواره با آنها می جنگند وآنها را 
خارج کرده و می کشند و ابلیس را به اسارت گرفته و اسلحه ها را روی اوگرفته و می گوید: ای پروردگار من! وعده داده بودی 
وعده داده بودی که تا وقت معلوم مهلت داده بودی. 

پس خدای متعال به ملائکه می فرماید: وعده داده بودم که تو را نمیرانم وعده نداده بودم که سلاح را بر تو مسلط نکنم و عذاب 
و درد برتو وارد نکنم. با زدن او آرامش پیدا کنیدہ دلتان را خنک کنید و با اسلحه ها یتان او را بزنیده چرا که من او را نمی 
میرانم. پس به او زخم های متعدد می زنند و رھایش می کنند و همواره برخود و اولاد کشته شده اش گریه می کند و هیچ 
چیزی زخم هایشان را درمان نمی کند. مگر صوت و صداهای مشرکان به خاطر کفرشان.(صداهای مختلف به دلیل کفرمشرکان 
می باشد که از جمله آنها موسیقی وآهنگ ءسخنرانی های بدعت آمیز » عبادات کافرانه :تعریف وتمجید از جائران .ظالمان و...). 


نب َا لین على طَاعَة اهر كرو و الصَلاة عل مد و آله بق على بيس تلك افحراحات. و إِنْ رال الْعَبْدٌ عَنْ ذَلِكَء 


و اک فی الَقة له عر و جل و مقاصیه النَمَلَتْ جِرَاحَاثُ لیس ثم قوي عل لِك الْعَبْدِ حتی يجمه و یر ج عل ظهره 
و یرک مینز عنه و رکب على ظهره شیطانا من شیاطینه و يفول لاضحابه: 


مہ رم 


ت 7٦‏ 4 2 1 ۳۹ 
مس 9چ رت وو 


E TR O ٣‏ که مزا 


0 


ما و 


A 


ھت 


َال سول الله ص: نم نیوا على لیس سُخْتة عب و اج چراحاته فَدَاومُوا على طاعة له و كرو و الصّلاة و 
م و آله و ِن زلم عَن دیک کم أ سَرَاءَ إبليس فَبرْكبُ اَفْغِيتكُمْ بَعْض مَرَدَتهِ . 

پس اگر این مؤمن براطاعت خداوند و یاد او و صلوات بر محمّد و خاندانش باقی بماندہ آن زخم ها نیز بر ابلیس باقی می ماند و 
اک تیه ان عالت زخو رائل کنو اکل تر ات با شدای عر و جل و گتافاش قرو رخ هاش الس دران ف ویر آن 
بنده قدرت یافته طوری که به او لجام زده و بر پشتش سوار شده وسواری می خورد و او پایین می آید و شیطا ن دیگری از 


شیاطین سوار او می شود و به یارانش می گوید: 


سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: اگر می خواهید گریە ابلیس همیشه ادامه داشته باشد و زخم و دردھایش خوب 
صلوات بر محمد وال او دورشوید اسیر ابلیس می شوید» پس برخی از شیاطین سرکش برگردن های شما سوار می شوند. 


۱۰۱ 


روایة ۲۷۱ 


ی وت ج و جاب لذعای دا شل له بح و عل وَآهمَاع؛ عشهورآنی الرَمَنِ 
السَالفی» عَتّی ِن مَنْ طا بو باه قیل: مدا طال لاو حم 
و قد گان من عجیب الق الاو : فرج لاله تفر کَالُو ا شون نی صَحْراء إِلی جانب جل فََحتہُمْ لسع عم 
غار گانوا رفوه دحلو نے GG‏ 
فَتَدَحرَجَتِ الصْحرَۃ فصَارّث في باب الا فَسَدَنه و ظلم عَلَيْهمْ الَكَان. 
و قَالَ بَنْضْهُمْلِیَعْض: قد عَقَا الگ و درس ال بر و لا بَغْلَم بت أمْلُوتَاء و و عَلِمُوا گا آغتواعنا تا له لا طاقَة تسب 


و 


بقلب مَوْو الصَخرةعَنْ مَذَا الوْضٍع عَذَا و الله تا الق فیه توت و منه نختد. 


روایت دویست وهفتادو یکم 
۸۰- امیرمومنان عليه السلام فرمود: در زمان های گذشته برآورده شدن حاجت ها و اجابت دعا با توسّل به محمّد و علی و 
خانتان اکان صلوات له غلم میور بوده طورش کههانا کسی بلا و عشکلاتشن طولاق سی لم لہ می ملا این کرد 
مشکلاتش طولانی شده زیرا دعاکردن با توش به حضرت محتّد و آل پاکش صلوات اه علیهم را فراموش کرده است. 
و همانا از رهایی یافتن از مشکلات به صورت عجیب با دعاکردن از درگاه الهی به حق معصومین این ماجراست که رهایی سه 
نفردر صحرا راہ می رفتندہ در کنار کوهی که حرکت می کردن, ناگهان آسمان شروع به باریدن گرفته (و سیلی شدید در جریان 
افتاد) پس آنها به غاری که می شناختند پناه بردند و داخل آن شده به اميد اینکه از باران در امان باشند و بالای غار صخره 
بزرگی وجود داشت که زیر آن سنگ ریزه بود و سنگ روی آن قرار داشت» پس سنگ ریزه ها خیس خورده که باعث غلطیدن 
صخره شد وصخره به سوی دهانه غار رسید و آن را بست و غار را تاریک کرد. 
به هم دیگر گفتند: همانا هلاک شدیم وخبری از ما به کسی نمی رسد وخانواده ما از ما خبری نخواهند داشت و اگر هم بدانند 
کاری نمی توانند. بکنندءچرا که انسان ها توانایی کنار زدن این صخره از اینجا را ندارند و اینجا قبر ما می باشد در آن می میریم 
و از آن محشور می شویم. 


E‏ بَعَضْھُمْ ر 


ي: ا و ليس مُوسّی بْنْ عفران ع و مَنْبَعْلَه مِنَ الأنبياء مرو أنه إِذَا دتتا داهية 


02 


الطييين 1 بی 


پر ات 


َالوا: فلا رف داه من هذ 


۹و وس 


ENCE کا‎ e 


وچ ر ت 


ال أُنْ یفرج عنا. 


ہے > ر و € ۰۴۰ در و۳ ۳ م ار دز 
فقال أَحَدُ رد مُمْ: للم ان که کنت کنت تعلم از کنت رجلا کشر الال» 3 حَسَن الخال انی القصُورَ وَ الا مان و الدور و کا لى آجراء و 
سوت فل َا گان عند الْسَاء عَرضث عَليْه أَجْرَة واحدة فامع »و قال نا عيلت عمل رَجْلین اتا 


جره رجلیّن. 

سپس برخی ازآنها به دیگران گفتند: آیا موسی بن عمران علیهمالسلام و انبیاء بعد از او امر نکردند که اگر در مهلکه ای 
خطرناک وگرفتاری سختی دچار شدید. با توسل به محمد وآل پاکش دعا کنید؟ گفتند: بله. 

گفتند: پس ما مهلکه وگرفتاری سخت تری از این نمی شناسیم. 

پس گفتند: بیایید دعا به درگاه الهی کنیم به حق محمد که شریف ترین و با فضیلت ترین است و به حق خاندان پاکش و 
ES a‏ نی اس اه نی و ی ی اش باس و 
کار فا ی ان کم سوم ال ماو ال رامال کر 5ا اما هاش 
بسیاری داشته و می ساختم وخادمان زیادی نیز داشتم که در بین آنها مردی بود که اندازه دو مرد کار می کرد پس هنگام 
غروب که مزد یک نفر را به او می دادم قبول نمی کرد ومی گفت من آنداز ه دونفر کار می کنم که من شایسته مزد دونفر 


۰:۱ 
و 
و 
٦‏ 
۳ 4 
کت ۰ 


موه م2 کو و جج یا کی 7 3 سم رز r‏ ۳ ایی سم 

۰ اد نت به معطو ع لا جر لَكَ. 

فلت و مخط لك و تَرَكَهُ عل فا شتریث وا ا2 حْطه زاء فَرَكَتْ و نم شم أَعَذث ما ازع فی الأزضٍ 

کے لے سے شم ے کر ھے all or o ٥2‏ ٭ ° کور ری و ہے عل“ 
مها و انعر ان ااي تال و الرگاءُ ثم ما رلت هذا عَتّی ال عمدت نہ 


OI‏ ہے اه امه نپ ا 5 ما رز وه 1 الاد 
الضیاع و القصُور و الْقری و الدور و الناز 3 و الماك و قطان اليل و ابقر و انم و صُوَارَ اعيبر و الاب وَٴالاناث ر 
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لمع وَ الْعبید و الامای و فرش و الالات و الما یت و الدراهم و الدتانم الکَفرة. 


کا اد بعد سني مر بي ذَلِكَ الأ جير و قَدْ ساءّث حال و تَضَغصَعث. و استول عليه لقن و صَعّف بَمَرُهُ فَقَال لي: 
یا عبد له ما تغرفیی آنا اج جيك اي سخطث اجر وَاحدة دك لو و ترکنها لِفتَائی نه و تا الم فير و قَذ صرت کا 


پس به او گفتم : همانا من شرط کار یک نفر را کردم و کار نفر دوم تو از روی اختیار خودت بوده که مزدی برای تو نیست. 
پس رفت و از این قضیه عصبانی شد و مرا ترک کرد پس با آن مزدی که به او نداده بودم» گندم و بذر خریدم و آنها را کاشته و 
رشد کرد و زیاد شد» سپس دوباره در زمین کاشته و بلند شد و رشد کرده و محصول آن زیاد تر شد و تا چندین مرتبه وسال های 
کشاورزی و باغ ها و قصرها و روستاها و خانه ها ومنازل و مسکن ها و گله های شتر وگاو و گوسفند والاغ واسب و مرکب های 
سواری و لوازم وکالاها و برده وکنیزها و فرش ها و وسیله ها و نعمت های بزرگ و درهم ودینار بسیار بدست آوردم. 

پس بعد از سال های بسیار این کارگر به من برخورد کرد که حالش بد بود و دارای او کم و ناتوان شده بود و فقر بر او غلبه 
کردہ بود و چشمش ضعیف شدہ بود به من گفت: 

ای بندہ خدا آیا مرا می شناسی ؟ من همان کارگری هستم که اجیر تو شده بود و به خاطر یک مزد از : تو عصبانی شدم و به 


1۰۳ 


خاطر اینکه به آن یک مزد نیاز نداشتم تو را ترک کردم» ولی حالا نیازمندم و به همان راضی ام. پس آن را به من بده. 


۶ 


2 0 


قلت لَهُ: دُونَكَ مَوْہِ الضُیَاع و ری و الْقَصورَ و E E‏ لَ و الاک و فان ابل و ابقر و تم و صُوَار الْعِبروَ 


م2 


تن الگا ت لت دق ی هی ی و دار الكَثْرةء اوها إِلَيكَ 


کی سر مک ر DE‏ + ےا ۔ وم مور #۶ 
فبکی و ل ی: پا عبد اللہ سوفت خقي مَا سّوفت. آنت الان را ! فقلث: 


ما هرا بلق و ما ئا الا جا دنه لها تاخ ا جر یلاق ترداغ ها فالا صل ان کت هی الع نب تا 
الهم ِن نت تلم آن لا فلت ما رجاء توابك و وف عقابت. قافرج عَنَا يِمْحَمَد اف ل ارم سب وین و 
رین الَذِي شرفت و اله فصل آل این و آضعابه رم آضخاب لسن و امه کی خر المع 


قال ع : رال ثلث الجر و دحل عَلَيْهمْ الضَوه. 
پس به او گفتم: تمام این زمین های کشاورزی و باغ ها و قصرها و روستاها و خانه ها و منازل و مسکن ها و گله های شتر و 
گاو و گوسفند والاغ واسب و مرکب های سواری و لوازم وکالاها و برده وکنیزها و فرش ها و وسیله ها و نعمت های بزرگ و 
درهم و دینار بسیار که با برکت وسود بالا جمع کردم. پس برای توست. 
پس گریه کرد و به من گفت: ای بنده خدا هرطور که حق من است را بده مرا مسخره نکن! پس گفتم: 
من تو را مسخره نمی کنم و من جدی هستم» همه اینها نتیجه همان دست مزد توست که از اصل همان تولید شده و این ها 
فروع آن است» پس فروع تابع اصل خودش است» پس همه برای توست و همه را به تو می دهم. 
ایا کوش ات کمن سای E‏ امد نات و نی اعثات اس غاشرسی مات یه ترس رورا 
کاس ولک راخ هس امد ماع کید ور ی تاش کی تماقا رها اما امعف ا انا 
کرامت ترین اصحاب مرسلین هستند و به حق امت او که بهترین همه امّت ها هستند. 
حضرت فرمود: پس یک سوم سنگ کنار رفت و روشنایی بر آنها نمایان شد. 


1 


تپ 71 ۰ سکم 7 2 ری بو o£‏ ۹گ e‏ ےت عن 
و قال الثاني: الهم ان نت د ۾ آنه کاتث لي بَقَرَة آختلبهه ثم روځ لها عل آئی: شم آزوح بشورها َل اهي و وندي 


ہی کے و و 9 مره هس EAE‏ کرت 
فأخرني عاق دات یل فصادفت أمّي نامه فوقفت عند راسا ل لبه لا با من طیب وَسَيَاء و اهي و ولي میَتَضَاعَوْنَ 


7 و 


0 1 هام رت 
ملي و ولي ختی ايهٺ هي من ذات تسه ا قسقیتها حتی وویّث ڈ ر عطفت 


- 
راہ 


من او و الْعَطَشيء ٤ا‏ رلت وَاؤناً 


بشُؤْرِعَا عل هلي و وُلدِي. 
ا 5 ۳ 


نت كنت تلم أن اما د ۶2 ۳[ لاحم 2 ا 


الاخرین انی 2 ا 


لا آخفل با 


۳ 
س ۓگ 3 


* باه آفضل آل لین و آضخا ضحابه أَْرَم أَسْحَاب lh‏ تحبر الام ہت 


قال ع: کال ای نت من ا حجر و دخل عَلَيْهِمُ الضُوْءُ و قوي طَمَحْهُمْ نی النجَاة. 


نفردوم گفت: خدایا خود می دانی که من گاو ماده ای داشتم که شیر آن را می دوشیدم و ابتدا شیر آن را به مادرم می دادم و 
سپس نیم خورده او را برای خانواده و فرزندان خود می بردمء پس شبی این گاو دیر شیر داه پس هنگامی که نزد مادرم رفتم او 
خواب بوه پس بالای سرش صبر کردم تا بیدارشود و او را از خواب لذت بخشش بیدار نکردم» درحالی که خانواده و فرزندانم از 
گرسنگی و تشنگی ناله می کردند. پس من همینطور ایستادم تا اینکه او از خواب خودش بیدار شد و شیر را به او نوشاندم ولذت 
بره سپس نیم خورده او را برای خانواده و فرزندانم بردم. 

خدایا خود می دانی که من این کار را به امید ثواب تو و ترس از عذابت انجام دادم» پس برای ما به حق محمد که برترین و 
باکرامت ترین اولین وآخرین می باشدہ فرجی حاصل کن و به حق خاندانش که برترین خاندان های انبیاست و اصحاب او که با 
کرامت ترین اصحاب مرسلین هستند و به حق امت او که بهترین همه امت ها هستند. 

حضرت فرمود: پس یک سوم دیگر از سنگ کنار رفت و روشنایی بر آنها وارد شد و امید آنها به نجات بیشتر شد. 


تی وی جملافرآوین بتي الیل راودا عَنْ تفسها فَأبتْ عل الا با دیتار و 1اَکُن 


۶ و 2 1 مر مهم و 


انت شاه فارلت سك اور او هلا و ید ویر لا رو لك الما و الْقمان و عرص لِلْمَهَالِك و 
لاف اَربَع سين حتى جمعتهاء و أعطيتها یاه و مَكَتَني من ناء فلع فَعَذْتُ منها مَفْعَد الؤَجُْل من آخله ازتعدث 


یا عبد له جَارِيَة عَذْرَاء فلا تفص عام الله الا بامر اللہ عر و جل نها سم 
ہے سس سم م7 ا 
فقمت عَنْها و کرکٹھا و ركت الا د دیتار عَلَيْهَا. 


ونفرسوم گفت : خدایا خود می دانی که همانا من هوای یکی از زیبا ترین زنان بنی اسرائیل را کردم و تقاضای مراوده با او کردم 
که او نپذیرفت مگر به صد دینار درحالی که من چیزی نداشتم» پس من مسیر خشکی و دریا و بیابان ها وکوه ها را گرفتم و با 
خطرات مختلف مواجه شدم و صحراها و سرزمین های بی آب و علف را طی کردم و خود را در معرض مرگبارترین وقایع و 
کشنده ترین اتفاقات قراردادم تا چهارسال گذشت ومن این پول را جمع کردم و آن مبلغ را به او دادم و خودش را در اختیار من 
قرارداده پس هنگامی که خواستم با او مراوده کنم دیدم بدنش می لرزد و به من گفت: ای بنده خدا من دختری باکره هستم که 
عذری دارم پس مُهرالهی را جز با امرخدای عزوجل ازبین نبر(پردہ بکارت را بدون اذن الهی وبا حرام از بین نبر) چرا که من به 
خاطر شدت نیازم این کار راکردم» پس من هم بلند شده و او را ترک کردم و صد دینار را هم برای او گذاشتم. 

الل ِن كُنْتَ ےج ےم ےہ تھے کاو ےت 


الا خرین الّذِي 2 رف باه فصل آل لین ۳ زم آضاب الْرَسَِنَ وه َر المع 


7 


0 یھ و هو يتاي بصَوت قَصیح ین وو تا کے تو نے 
۳ یں 3 او ریا رو 
ارم ن سيد وین وَ الاخرین (الخْصوص بال ۳ 


أفضل این و غرم آضخاب الْرمَلِینَ) ا 


72 نی 


الدَرَجَاتٍ. 
خدایا خود می دانی که من این کار را به امید ثواب تو و ترس از عذابت انجام دادمء پس برای ما به حق محمد که برترین و با 


۱۵ 


کرامت ترین اولین وآخرین می باشد فرجي حاضل کن و به خق خاندائشن که برترین خاندان های انبیاست و اصحاب او که با 
کرامت ترین اصحاب مرسلین هستند و به حق امت او که بھترین همه امّت ها هستند. 

یت ڈے یھ ارت سر ےن جح 7 جو تھا E‏ یت نا 
کرامت ترین اصحاب برای اوست و به خاطر بهترین امت ها سعادتمند شدید و به بالاترین درجات رسیدید. 


۶ ۵ ور لام 


قوله عز و جل بِنْسَمَا از شترا په هم آن یکفژوا پا زل اله بغياً أن رل الله من قضبه على مَن يّشاء من 
عباده قَباؤٌ عَضب علی غضب و للکافرین عَذابّ مَهينٌ 


رواية ۲۷۲ 

۲(- - قال اما ع دم الله تال الیو و عَابَ وَعْلَهُمْ ني کفرهم بِمُحَمَيٍ ص فقال شسمااشت‌زابه هم اي اذ بت وه 
با ایا و فصول التي کَائَثْ تصل رهم و کان اله أَمَرَمُمْ ب شر اڑا من الله بطاعتهم له ليجل عم اقم و لقاع چا دائ 
نی جيم الا خرة فا م یشرو اء بل ا شتزها ب نَمَو مني عَدَاوَۃ وشول اه ص یی کم رهم في الا و ِكَاسَتْهُمْ عل الخال 


ر 


ياوا الْحَرَمَاتِ و أَصَابُوا الصو لَاتِ من السَفلَة و صَرَفُومُمْ عَنْ سبل الما و روم عل ریق الضلالات. 

لعج آن زو الاب ر عل مومع بن تضييي شا ص نبأ توان تل على 

َنْبشاء من عبادو. 

سخن خدای عزوجل که فرمود: به بد چیزی خودشان را فروختند» به اینکه به آنچه که خداوند بواسطه فضلش بر هر کس از 

بند گانش که می خواست, نازل کرده › با سرکشی وگردن کشی کفرورزیدند» پس به غضبی از غضب ها گرفتارشده و برای 

کافران عذابی خوار کننده خواهد بود. 

روایت دویست وهفتادو دوم 
۲- امام عليه السلام فرمود: خدای متعال بهودیان را مذمت کرده و به کارآنها که به محمد صلی الله علیه و آله کافرشدند 
ایراد گرفت» پس فرمود: به بدچیزی خودتان را فروختید. یعنی با هدایا و زیادی هایی که به سوی آنها می‌رسید. آن را خریدند و 
خداوند به آنها دستورداده بود که اطاعتشان نسبت به او را بفروشند تا برای آنها از جانشان و فایدهای که می برند همواره در 
نعمت های آخرت خواهند بوده ولی آنها نخریدند بلکه با دشمنی نسبت به رسول خدا صلی الله عليه و آله فروختند تا عزتشان 
دردنیا برای آنها و ریاستشان برجاهلان باقی بماند و به کارهای حرام خود برسند و بهره هایی بی ارزش از سوی جاهلان و 
سپس خدای عزوجل فرمود: اینکە به آنچه که خداوند نازل کرده از روی گردن کشی کافرشدند. یعنی به آنچه که بر موسی 
نازل شده بود درباره تصدیق محمد صلی الله عليه و آله . اينکه خداونداز روی فضلش بر بندگانی که می خواهد نازل کرده 


ایت 


کک سم 2 ل ۳ هم هی رل ال < کو ے۔ هو رو ت ر هویم ور ۴ر ۔ رہ ور 
نت ا کان کفره هم لیم و حسّدهم له ما ا رل الله من فضله عليه و هو القرا ن الذي آبان فيه نبوّته و آظهر بے ايتَه و 
وه ي 

معجز به . 


گے 
ار 


ل: اوه پ ہہ نو جن ہی عضب فی اتر غَقَبء و الب ال جين کَلَبُوا 


ےم ہے ات ہے ۶ ۳ £ و هه 
ل ان حع ق و٤‏ > اوہ جم ید سی وت وہ ۔‫ 0-  -‏ 1+ ر ١‏ ںےہ و و و ہے 
زاس ارو هم زان رس اض هه ھت 


کا یہ ی دللمْ با اما لوا نی الاشلام طَائمینَ و رما دا اُزَةَ صاغرین داخرین . 


2 


فرمود: و همانا کفر آنها به خاطرگردن کشی و حسودی نسبت به ایشان بود که به دلیل فضیلت حضرت که خداوند بر او قرآن 
سپس فرمود: ر ا اک 
شده بود و غضب اول زمانی بود که عیسی فرزند مریم علیهماالسلام را تکذیب کردند و غضب دوم زمانی بود که محمد صلی 
الله غلية و آله را تکذیب كردن 
فرمود: وغضب اول اینگونە بود که آنها را میمون کرد و به زبان عیسی عليه السلام آنها را لعنت نمود و غضب دوم زمانی بود که 
خواست خود اسلام پذیرفتند و یا با ذلت و خواری باید جزیە پرداخت می کردند. 

روایة ۲۷۳ 

۳- و تال مر المنین ع: سوت رَسُول الله ص یقول مَنْ یل عَنْ علم فَكَتَعَةُ حَيْث یب إِظھَارهُ و يرول عله التقَيَة 


0 


جاء یوم الام ة لجا پلجام مِنَ ن النار 
روایت دویست وهفتادوسوم 
شود» پس او درجایی که واجب است ا را اظهار کند و تقیه نباشد e‏ کا در روز قیامت که لجامی از آتش داردہ 


خواهد آمد. 


E‏ یتسین ا 
يا جار من کر عم اله عليه ثرت حانج التاس الق فعل ما یب له یه عرضها دام و الب ء و ان فص فيا مب 


له علب عَرَضَهَا لِلرَوَالِ و الْفتَاء. 


همع 


و اسا يول شعراً: 


اح الدنیا و إا إا صاع الله مَنْ تا 
مَنْ لم یواس الناس من فضله عرص للاذبار إِقبَا2 
خر رَوَالَ المْضل يا جابر و اعط مِنَ انیا ن سا 
إن ذِي الْعَرْش جزیل العَطَاءِ بضعف باه اکا 


ال امير الُوْمِننَ ع : فا تمالع للم أَمْلَة) و زها ا جال نی تلم ما لاب من و بخ الع غوف و باع ایز 
رت 


روایت دویست وهفتادوچهارم 
فرمود: ای جابر! قوام واستواری این دنیا به چھار چیز است: عالمی که علمش را به کار گیرد و جاهلی که از آوختن علم دوری 
نکند و ثروتمندی که در راه خیر بخشنده باشد و فقیری که آخرت خودش را به دنیایش نفروشد. 
است ۳ دا دهد سبب دوام و بقاء مات سا2 ڈراہ آنجه که ر 5 واجب شده است ۱( e‏ اش 
فراخواهد رسید. 
و شعری را بیان نمود: 
چه زیباست دنیا وروی آوردن ان/ هروقت آن کس که به ان رسیده اطاعت خدا را کند 
هرکس با زیادی مالش با مردی مساوات وبرابری نکند/ روآوردن دنیا به او از او اعراض می کند 
پس از نابودی زیادی مالت برحذر باش/ و از دنیایت به کسی که از تو می خواهد بده 
چراکه خداوندی که عرش داردبزرگ ترین بخشایش را نصیب تو می کند/ و در بهشت چندین برابر آن به تو می دهد 
سپس امیرمومنان علیه السلام فرمود: هنگامی که عالم علمش را از اهلش کتمان کند و جاهل در یاد گیر آنجه که باید یاد 
بگیرد تکبر ورزد و ثروتمند نسبت به کارهای خير بخیلی کند و بخشندگی نکند و فقیر دینش را به دنیایش بفروشد بلاء و عذاب 
های بزرگ بر آنها وارد می شود 

قوله عز و جل و إِذا قیل لَهُمْ آمثوا پا رل اله قالوا تُؤْمِنْ پا أنز علینا و یرو ها وَراءَھُ و هُوَ الْحَق 


مه وو م2 


مُصَدقاً لما مَعَهُمْ فل فَلِمَ تفتلون آثبياء الله من قبل إِنْ نم مُؤْمنیَ 


روایة ۲۷۵ 

٥‏ - تال لماع وَإذاقيل ملا لد لذبن دم رهم 

امنوا انز اله عل مد من لَرآن الیل على ا ْلالِ وا حرام و المَرَاِضِ و ال خگام. 

امن چاانزل ناو ہُو لاه ویکفرون ماوراءه يعني ما سواه لا ونون به و وان و الَّذِي ول مَوْلَاءِ یود 


لے 


فوف7 SE‏ الاخ ِلَمنْمُوخ الذي دمه الله تال 


ےہ موڑھ ے م وو 


ال اه تعا: لقا تقون ۾ ان بل آسلانکم أنیاء مین قل نکن نین الا يس نی لاد الکنز) بقل 
بای فا کم تون الأبياء فا َمنُمْ مب رک عَلَيْكُمْ نالسرا ان فیها ريم َل انیا 


و كلك إ دا وينوا بمح وا انل عليه و هو رن و ف ار بالایان به منم ها آم بعد الا 


سخن خدای عزوجل که فرمود: وهنگامی که به آنا گفته می شود به آنچه که خداوند نازل کرده اییان بیاوریدمی گویند به 
آنچه که برما نازل شده یعنی تورات ایمان می آوریم و به غیر این کافر شویم درحالی که این حقیقتی است که تصدیق کنندہ 
آنچه که باشماست . بگو پس برای چه پیامبران قبل را کشتیدار مومن بودید؟! 


روایت دویست وهفتادوپنجم 
یام ع ال .سن کات که کم کے مین دیا که ادان بیان من که آیمان ارد امه کے 
ارت بر مهم علی اق که و آله ازل کرده واج قران است که شامل علال و جراخم واحبات و انام ات 
گفتند: ما ایمان به آنجه که بر ما نازل شده است می آوریم که آن تورات است و کافر به غیر آن می شویم» یعنی هرچیزی غير 
از تورات را به آن ایمان نمی آوریم و آن حقیقتی است» یعنی آنچه که این بهودیان می گویند و منظور قرآن است که غیر از 
تورات است حقیقت می باشد» چراکه قرآن ناسخ برای منسوخی است که خداوند متعال قبلا نازل کرده است . 
خدای متعال فرمود: بگو پس برای چه آنها را کشتید» کی چرا گذشتگان خود را کشتید. پیامبرانی که قبلا بودند اگر شما مومن 
هستید. یعنی اگر به تورات ایمان داریدہ یعنی چون در تورات این دستور نیست که پیامبران را بکشید. پس اگر جنر را کشتید 
ام ور ۷ س SSE‏ وا امغام شش اسر ہس ۳[ 
کن و اه کر او نازل د ایت گناک ن سی تام امه مات کرام کے اس سا ا تن 
هم ایمان نیاوردید. 


تال إِذا بعث اخلائق یوم الْقَيامَة نادّی مُتَادِي ربا نداء تغریف اخلائق ي لام و رهم فقَال: 
«الله کب الله أَك) و مُنَادِ آخر پتادي : مَعَاشِر الا ق ساعدوه عل هذه الال 
فمّا ره و العَطلة یخرس ون عَنْ دك و لا تلطلق هم و يوا سار الاس من الائ فيمتاز الدهرية و الط مِنْ 


سار التاس با خزس. 


م قول التاوي: أَشْھَدُ ان لا لها اه“ فَبقُول الا ی کلم دی لک الا ء من گان بش باه تَا من الجُوسٍ و الصازی و 

ید اون ام رس ون ییون لیا من سایر الق 

ُه يمول الاي : شه أن دا وشول اه وه هون اعود و فرش عَنها الیو و الا ی و کا اش کیت 

روایت دویست وھفتادوششم 
۶-رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خدای متعال خبر داد: همانا هر کس به قرآن ایمان نیاورده پس به تورات ایمان 
نیاوردہ زیرا خدای متعال از آنها پیمان گرفته که به هر دو ایمان آورند. ایمان به یکی قبول نمی شود مگر با ایمان به دیگری . 
پس اینگونه خداوند ایمان به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را مانند ایمان به محمّد صلی الله عليه وآله واجب کرد. پس 
هر کس بگوید: به نبوت محمد صلی الله علیه و آله ایمان آوردم و نسبت به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام کفر می ورزم 
در پس ایمان به نبوت محمدصلی الله عليه وآله نیاورده است. 
خلائق سے الله ابر اه اکبر و منادی دیگری نمی ده ای مخلوقات! در تن این سخن او را همراهیکند ما 
بیان این سخن لال شده و زبانشان حرف نمی زند در حالی که دیگرخلائق می گویند و بدین صورت دهری ها و معطله با لال 
شدن از بقیه مردم شناخته می شوند. 
سپس منادی می گوید: شهادت می دهم» هیچ خدایی جز الله نیست. پس تمام خلائق این سخن می گویند به جزکسانی که به 
خدای متعال شرک ورزید ازجمله انها مجوسی ها و مسیحی ها و بت پرستان هستند. پس انها لال شده و بدین صورت از 
گویند به جز یهودیان و مسیحیان و دیگر مشرکان که آنها هم لال می شوند. 

ف ا لتا ع یم له ور 

تم ادى من آخر عرصات القَيامَة: ألا قسوفوهم إلى اة لادم ی دا لاه من قبل الله تعَائی: آاء بل و 


قوھ تسولون ول ایک لیاوا سو فُومُم إل اة هاعم ْح ص بالتري: 
ادا ونا ان ټل ال کال : وش سواون عن لب بن بي طایب وآ 
ا تی الا مت بهاو آخری» 7ن جوا ا مرا ا وک مام وان لیاوا با لإتْقَمْهُمْ الشهادة 


مو ص پالنبَة و لا ي بال ڙوڌ فمَنْ جاء با رن القازین و من لیب با هر امالکین. 


e 


فس 


در بارہ اینکه علی عليه السلام تقسیم کننده بهشت وجهنم است 
سپس منادی دیگری در صحرای محشر ندا می دهد: پس این ها را به دلیل شهادت دادن به نبوت محمّد صلی الله عليه و آله 
به بهشت سوق سید ایا دریک لحظه ندایی ازطرف خدای متعال می آید که : کیو بلکه آنها را متوقف کنید که آنها بای 
سوال شوند. ملاتکه ای که به آنها گفته بودند: این ها رابه دلیل شهادت به نبوت محمد به سوی بهشت سوق دھید می گویند: 
و هو رم ها اف کی مراف ا سی ھی ان اه انا SA‏ ای 
سوال شوند» درباره ولایت علی بن ابی طالب وخاندان محمد صلوات الله علیهم» ای بندگان زن و مرد من! همانا شما را به 
5 


اکرام جای داده و منزل دهید و اگر با این نیامدندء شهادت آنها به نبوت محمّد و ربوبیت وخدایی من فایدہ ندارده پس هر کس با 
آن شهادت امده باشد او از سعادتمندان است و اگر با آن شهادت نیامدہ باشد از هلاک شدگان است 


اپ ی ۴ ا م 2 اس 7 1 1 ی ۳ 2 ER e‏ 9 
:قیقع مر یول: قذ گنت للع بنآیي طالب ھا و لال کرت و شون اا6 سے 


کے 
و یر دو و د 


ر ۶ ۶و مر و کے ۳ 7ھ ۶ و2 0-1 ê‏ رہ رز ت ر ا ر 
فتشهد آنت یا آبا ا لحسن» فتقول: الحنة لأولیانی شاهدة و الناز على آعدائی شاهدة. 


رھ لا تق لت و و کے 0 
لاطلیل نی الليْبِ یله تفع في اراي و 


ا 2000 مو ای و و وش ی رز پل رو ور م ب تج ور و ہہ 
ال رول له ص: فیک آنت قسیم اة و لنّاره ول گا: هَذَالي و مدا لك . 


مش 
مد 
۹ 


حضرت فرمود: پس در بین آنها کسی می گوید: من شهادت دهنده به ولایت علی بن ابی طالب و محب خاندان محمّد صلوات 
پس به او گفته می شود : درآینده ای نه چندان دور بر این سخنت علی عليه السلام را شاهد خواهیم گرفت» پس تو ای 
پس هرکس از آنها صداقت داشته باشد. هوا ونسیم بهشت به او می وزد و او حمل کرده و به بهشت واتاق های بلند مرتبه 
بهشت وارد می کند و او را در خانه لطف و فضیلت پروردگارش قرارمی دهد. به او هیچ خستگی و رنجی برخورد نمی کند و 
رسول خداصلی الله عليه وآله فرمود: پس تو ای علی عليه السلام! بدین صورت تقسیم کننده بهشت و جهنم هستی که به 
شعله های آتش می گویی این برای من این برای تو. 


روایة ۲۷۷ 
- و قال جايو بن عَبّد الله الانصاري و لقَذ حَدَُتَا رَسشُو لاله ص و حضره عَبْد اللبْنْ صوريا لام ور ووي تَرْعُمْ 
یهد ون اب کچ سول له ص عَنْ مسال کرو نة یاه فََجَابة عنها و 3 ال ص 


کل مد من یتیک هذه ال شبار عن الله قال: جنرییل. 


ال لو کَانَ ره اتيك با لام بلت» و ا کن جرا 2 عدوا من تن الْلَاِكة فلو گان میگائیل آو عه سوی جبرئیل اتيك مه 


فقال ول اه ص وم جبرئیل عدوا قال :له رل بالبلاء و الشْدة عَل بني | اشرائیل. 
۾ و هك بني إِسرائیل. 


کد مرن 


لا جَئیل و میگائیل ییا بالرّ َة 


رتا دیمع تا 
و ی کل ا ومع لا بثر 4 فإ 
روایت دویست وهفتادوهفتم 
۸ مھ مامت موه گناہ مات کش همان سیل ا کے ا راو فو با سان سس کرد 
در حالی که عبدالله بن صوریا که جوان یهودی ای که چشمانش چب بود و انحراف داشت ویهودیان گمان می کردند او عالم 
ترین یهودیان به کتاب خدا و علوم انبیاء می باشد. پس سوالات بسیاری از رسول خدا صلی الله عليه و آله وسلم پرسید که 
برتری خود را ثابت کند نه برای علم آموزی. پس رسول خدا صلی الله عليه وآله جواب او را داده داد طوری که او راهمی برای 
اه دا بیدا کت 
پس به حضرت گفت: ای محمد! چه کسی این خبرها را از سوی خدابرای تو می‌آورد؟ حضرت فرمود: جبرئیل. 
گفت: اگر غیر از او برای تو این خبرها می‌آورد به تو ایمان می‌آوردم. ولی جبرئیل بین ملائکه دشمن ماست. اگر میکائیل یا 
فرشته دیگری غیراز جبرئیل این خبرها را برای تو می‌آورد. به تو ایمان می‌آوردم. 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: برای چه جبرئیل را دشمن خویش می دانید؟ گفت: زیرا بلا و سختی عليه بنی 
اسرائیل نازل می کند. 
و دانیال را از کشتن بخت نصر منصرف کرد تا اینکه امرش قوی شد و بنی اسرائیل را نابود کرد. 
و همچنین همه گرفتاری ها و سختی ها نازل نمی شود مگر توسط جبرئیل, درحالی که میکائیل با رحمت نزد ما می آید. 
نال رد شول اللہ ص: وجك أ جهلت آنر ر اللہ تَعَائی! و ما دنب جنرئیل ان اُطَاع الله فِا يري دة کم أَرَأَیْتْمْ مَلَكَ الُوْتِ أمُوَ 


GE EEE‏ کرت اوت اه و ای لا وج ا ولا لوب الکريية 
زیاس رت کت تد ےت 


0 


و کات یا نالعا هالک اک و من میگائیل وان فَمَنْ أَحَبها َو مِنْ أَوْلِيَاء له و مَن مضه فو 
من اتی هکس کی اعف ورک ان تالکش کا کاو شتا یفن و نلک مایت واستا منی وی 


میم رم کو و و 


؛ ٿم َعَم انه حب الا خر فد گذّب. و کلانا منه بریتانه و الله تال و مَلاْکنه و جيار خلقه منه بُرآء . 
پس رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: وای بر تا آیا نسیت اهر خدای متعال نادانی؟ گناه جبرئیل چیست؟؟ مگر اینکه دستور 
خدا را اطاعت کرده در آنچه که برای شما خداوند اراده کرده است؟ آیا فرشته مرگ را دیده اید؟ آیا او دشمن شماست که خداوند 
او را وکیل قبض روح خلق کرده است؟ آیا نمی بینید پدر و مادرهایی که اولاد خود را مجبور می‌کنند. چون به مصلحت آنهاست 
داروهای ناگوار و ناپسند را می خورانند؟ آیا اولاد بايد به دلیل اينکه به اجبار به آنها دارو خوراندنده پدر ومادر را دشمن برگزینند؟ 
خیر. لکن شما نسبت به خدا جاهل هستید و ازحکمت غافلید. شهادت می دهم جبرئیل و میکائیل عمل کننده دستورات خداوند 
هستند و از او اطاعت می کنند و همانا هر کس با یکی از این دو دشمن باشد با دیگری هم دشمن است و همانا هرکس گمان 


1۱1۲ 


کند یکی را دوست دارد درحالی که نسبت به دیگری بغض داشته باشد. دروغ گفته است. 

و همین گونه است رابطه بین محمد رسول خدا و على صلوات الله علیهم که با هم برادرند» مانند جبرئیل و میکائیل که باهم 
برادرند. پس هر کس هر دو را دوست داشته باشد. از دوستان خدا می باشد و هر کس نسبت به هر دو بغض داشته باشد از 
دشمنان خداست و هر کس نسبت به یکی از آن دو بغض داشته باشد و گمان کند که دیگری را دوست دارد» به یقین دروغ 
گفته است و هر دو از او برائت می جویند و همین گونه است هر کس نسبت به من و یا علی بغض داشته باشد و گمان کند که 
دیگری را دوست دار دروغ گفته است و هرادوی ما از او برائت می جوییم و خدای متعال و ملائکه او و بهترین مخلوقات از او 


برائت می جویند. 
قوله عز و جل و لَقَذْ جاءَكُمْ مُوسی بالْبنات نم انْحْذْتُمْ العجْل من بَعْدِھِ و آنثع ظالمُون 
رواية ۲۷۸ 
۸- قَالَ امام ع قا له عر و جل للیهُود الَذِينَ مدع ذِكْرْمُمْ: 
وذ جاء گر مومی با الدلالاتِ عل نویه و عل کا وَصَنَة ین قضل شلد و كرفو عل ا ادق و بان عنه من جلاف 


یج ی کک و در رز 
عم و وَصیتّه و آئر خَلفَائه بَعْدَهُ 


ام ال کا بقع غد لاه رل هو َال لیف اي تس عل و ترگ يم و شو ازع وان 
ظالون گافرون بَا فَعلَتُمْ من لك . 

سخن خداوند که فرمود:و همانا موسی عليه السلام با دلایل آشکار برای شما آمد» سیس شما گوساله را به عنوان خسدابی 
ب رگزیدید» درحالی که ستمکار بودید. 


روایت دویست وهفتادوهشتم 
۷- امام عليه السلام فرمود:خدای عزوجل به یهودیانی که ذکر شد فرمود: 
انا موس یه ساسا کل اشکار ی اش ما اش که دا a‏ تیوه ان کا ار کشا تیه ما اه 
علیه وآله وشرافتش بر همه خلاتق بیان کرده بود و بیان کردن خلافت و جانشینی او و امر جانشینان بعد از او آمد . 
سپس شما گوساله را به عنوان خدایی برگزیدید بعد از اینکه به کوه رفته بود و جانشینی که بر خلافت او تصریح کرده بود که 
آن جانشین» هارون علیه السلام بود درحالی که ستمکار بودید. کافر شدید به خاطر اینکه آن کار را کردید. 


76 سے 2 2 رای :9ے مر 7 2 
-٥۹‏ ل رَسُول الله ص: لِعِلٌ بن آي لِبع و قد مَرَ مَعَهُ بِحَدِيقَةِ حَستة فقال عل ع ها ا مت يقَة! فقال: 


EG‏ 7 ا ا 0 مر ر ور 
ن مو بمب اوت کل دلك قول عل ع: ما اُحْسَتھا من حَِيقة! و بول وشول الله ص: 


1۱1۳ 


ما و 


نم بگی رول الل ص بگاءَ شید قبگی عع لگا که فالتا ی کیک با سول نله 


صدور قوم يڏوا لَك بَعْدِي. 


6۱ 


َال عَلٌع: یا سول الله ني سَلامَة و مِنْ دینی قال: في سَلَامَة من دينك. 


6۱ 


قَال: یا سول الله دا سلم ديني لا سوهني ذَلِكَ. 


روایت دویست وهفتادونهم 
۸خرمول غا ضلی له ع واله دربازه علی بخ ان طالب سال وة ا عل ع لاق نا سیف از كار 
باغی زیبا و نیکو عبور می کردنده پس علی علیه السلام فرمود: این باغ چه زیباست! پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
عليه السلام فرمود: چه باغ زیبایی! و رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمودند: برای تو در بهشت باغی از این زیبا تر وجود 
دارد. 
سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله گریه شدیدی کردنده پس علی علیه السلام هم به خاطر گریه حضرت گریه کردند. سپس 
فرمود: چه چیزی باعث گریە شما شد ای رسول خدا صلی الله علیه وآله؟ حضرت فرمود: ای برادر من! ای ابالحسن! کینه هایی 
شدید در سینه های این قوم است که عليه تو بعد از من آشکار می کنند. 
علی عليه السلام فرمود: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله آیا در دینم سلامتم ؟ فرمود: دردینت سلامت می مانی. 
فرمود: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله همین که در دینم سلامت باشم آن مرا اذیت نمی کند. 


و کر ا سس رگا مه ARE‏ ای مس مرن مس ٩‏ مر کرای وج مو ہج لو و وم 
فقال رَسُول الله ص: لِذلِك جلك الله لْحَمّدٍ تیاه و إل رضوانه و غفرانه داعياء و عن أولاد الرشد و اي بخبهم لك و 
ہے کد 


بخضهم عَلَيْكَ ميزا منبتاً و للواء حُمّدِ يوم القَيامَة 2 حَاملّاء وَ لِلَََِْاءِ و الرْسل و الصَابرین تخت لراني رل جَناتِ الیم قائداً. 
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یا عل ان د آضخاب موی ات وابَعده عجلا و الوا لیف و سیخ اي بعري جلا ات عاو عالفر تاه 
1 لك ني اتاذهم الْعِجْل. 


وت تَ خليفتي عل هَؤلاءِ يُصَاهئو ون 
آلا قَمَنْ وافقات و أطَاعَكَ هر معا نی الرّفیم الغل. و من ان لعج بغي و خاک و یب فأولیک مع الَذِينَ انوا 


غ 
[ 


پا ا و 
رز #۶ ۲ م2 


لجْل رَمَانَ موسی» و وبوا قَهُمْ في تار جهن خالدین لین . 


پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: برای همین است که خداوند تو را همردیف محمد قرارداده و به سوی رضوان 
شود و پرچم محمد صلی الله عليه وآله را در روز قیامت حمل کنده باشی و برای انبیاء و پیامبران و صابران به سوی بهشت 
نعمت ها رهبر قرارداده است . 

ای علی عليه السلام! همانا اصحاب موسی بعد از او گوساله را به عنوان خدا و پرستش کننده برگزیدند و با خلیفه او مخالفت 
کردند و به زودی بعد از من امّت من نیز گوساله ای برمی گزینند که گوساله بعدی وگوساله بعدی را انتخاب کرده و باتو 
مخالفت می کنند درحالی که تو خلیفه برای اینها هستی و اینها مانند همان یپودیانی هستند که گوساله پرستی کردند. 

بدان هرکس با تو موافقت کند و از تو اطاعت نمایدء پس او با ما در درجه بالای بهشت خواهد بود و هرکس بعد از من گوساله 


11٤4 


را برگزیند و با تو مخالفت کند و توبه نکند آنها با همان کسانی هستند که گوساله زمان موسی را به عنوان معبود برگزیدند و 


توبه نکردند و در آتش جهنم همیشه خواهند بود. 


عل ع: تقش رَسُولِ الله ص» و آیات رَسُولِ الله آیاث عل ع و آیاث عَلن ع آیاث» ر سول الله صء و مَا ون آيةآَعطاها اله تا 
مُوسّی ع و لا غَيرَه من الانبیاء إلا ود آَغطی الله مدا منلها أو أغظم منها 

سرت یت ین تی 
ر و ا سم 2 7 


ا 


الوا لد یا مد ٍن گنت تیا فنا بیثل عَصَا مُوسّی. 
شباهت وبرتری معجزات رسول خدا صلی الله عليه و آله 


عصای موسی 


روایت دویست وهشتادم 
۰- ابویعقوب گفت به امام عليه السلام عرض کردم:پس آیا برای رسول خدا و امیرمومنان صلوات الله علیهم نشانه هایی 
اہن کف هرفس هایس سفق ملاس پا مر مم Me‏ سمل کا2 اسلام مات سول خاضان ا 
غلرالد اھر ساتھان سل کان ا ع ر ال سانه‌های تل داد الا امت و ان مان علی فاه انس لام 
تایه E ge‏ رین اھت مع E‏ مھا ہہ یی یه راما کر ز ات 
بقیه انبیاءء مگر اینکه آن را به محمد همانند و یا بزرگتر از آن را عطا کردہ است. 
ا که وق سی وه رف هریش کی لا که هة اجه کی ها سا ان و ربا همان 
بلعید. پس برای محمد صلی الله علیه وآله برتر از آن می باشد و آن این است که قوم بهود نزد محمد صلی الله عليه وآله آمده و 
با او مجادله کردند و حضرت طوری جواب آنها راداد که شکست خوردند. 
پس به او گفتند: ای محمد! اگر تو پیامبر خدا هستی» برای ما مانند عصای موسی بیاور. 


مار سول له ص: ن الي کم بو أَعْظَمٌ من عَصَا موه سی» لاله باق بَعْدي لل یوم الفَامَة مفر رض جوع لاور 
الُخَالِفنَ لا یدرد مهم بدا عل مُعَارَصَة سورَة من و عصَا فن رال و لبق ا ا کا ان 
o‏ و 

2 0 س ۔ .ہے می ۳ ہے و سور 

ٿم اي سانیکم با هو اعظم من عصاموسی ع و آعجَب. فقالوا: فأ 

:لد موسی كانت عَصاه بیده ییاه فکانت لبط یقول کافزهم: مدا موسی تال نی الْعَصَا بحبلة. 


11° 


۳ 
4 و 


و ان اله موف ل شب لحم تَعَابينَ بِحَیْث لا مها ید مد و لا یضرا إا رجه چم ان ھکر وت اتال 


تر و رو نود شرآ وم مان تم مَرَارَاث أَبَعَةِ منم 


موود و یکی على الاق نکم رل عداه یه نیک یود یروم با ریم کا يْسَتَثركُمٰ: ودب یمه ولا 
َعْيْنهُمْ تابن کیا كات في بارحم يموت مهم َاعف و بل جَاعَة و یخی على أَكْترِمم. 
سے مرا کا ا انا ان سس سر کنا ام ار عا مس کلک الس رگ ر نوا 
که بعد از من تا روز قیامت خواهد ماند و با همه دشمنان ومخالفین معارضه می کند و هیچ کس نمی تواند سورہ ای از آن را 
بیاورد و همانا عصای موسی گذشت و برای بعد از او باقی نماند تا امتحان شوند» ولی قرآن باقی می ماندء پس با آن امتحان 
خواهند شد. 
با این وجه پس من برای شما بزرگ تر و عجیب تر از عصای موسی عليه السلام می آورم. پس گفتند: برای ما بیاور. 
پس فرمود: همانا موسی در دستش عصایی بود که رها کرد که شخصی قبطی از کافرانشان گفت: این موسی در عصا ایجاد 
تخیل کرده و با حیله این کار را کرده است. 
و همانا خداوند به زودی چوبی که برای محمد است را به مار های بزرگ تبدیل می کندہ بدون آنکه دست محمد به او برخورد 
کند و یا اصلاً حاضر باشدء در آن زمان که بر می گردید به خانه و هنگامی که شب در محل جمع شدنتان در آن خانه جمع 
شدید» خدای متعال همه چوب های سقف را تبدیل به افعی های متعدد خواهد کرد که تعداد آنها بیشتر از صد چوب ساخته شده 
از تنه خرما می باشد و کیسه صفرای چهار نفر از شما می ترکد و می میرند و بقیه شما تا صبح غش خواهید کرد پس بهودیان 
دیگر سراغ شما می آیند و به آنها این قضیه را خبر می دهید و شما را تصدیق نمی کنند و از نزد شما می روند پس 
چشمهایشان از مارهای بزرگ پر می شود همچنانکه برای شما اتفاق افتادہ پس برخی از آنها می میرند و برخی خل می شوند و 
بیشتر آنها هم غش می کنند. 


ال الامَام ع کو اي بعک با تیا فد ضجك رم هم ند زشول اه ص لا بت وله و لا ابو قوب بَضهم 
ِبَعْضٍ: ELE‏ فلز سول الله ص: ان كُنتُمْ الان تضحکون. وف تبخون و تَحَيْرونَ دا 


ہے ہے ہے عم وم مه وه 


ادم ما عن رون آلا فَمَنْ مَالَه دك منکم. و حى على تسه آن یوت أو بل فلیقل: 


للم بجاه سی محمد اي | ضْطَقَيه و عل الَّذِي ازتصیته و آزليانهم الہ و شش که اَم م اجتبیته لا ری بتي عَل ما آزی». 
و ِن گان مَنْ يموت هتاك من (محییه و اا ليدع َه ها | الدعا عای یه ا ۳ 
قال ع: فَانْصَرَفُواء و اجْتمَمُوا في ذَلِكَ الم و جَعَلُوا یرون بِمُحَمّدٍ ص و قوله: «إِن یل ادوع تَنْقَلبُ آفاعی*. 


امام عليه السلام پس قسم به خدایی که پیامبر را به حقیقت به نبوت مبعوث کردہ همانا همه ی آن گروه که مقابل رسول خدا 
صلی الله عليه وآله بودند خندیدند و بدون آنکه احترام گذاشته یا حضرت را بزرگ بدارندہ به یکدیگر گفتند: نگاه کنید چه چیزی 
ادّعا می کند و از حد خود تجاوز کرده است. پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: اگر شما الان می خندید بعدا گریه کردہ 
و متحیر می شوید آن لحظه که آنجه به شما گفتم را مشاهده کردید. پس بدانیدء هرکس ازشما از آن صحنه آن وحشت کرد 
وترسید که خودش بمیرد یا خل شود باید این دعا را بگوید: 

«خدایا به آبروی محمد همان کسی که او را برگزیدی و علی همان کسی که از او راضی شده ای و 


کہ 


دوستان آنها همان کسانی که هرکس کارهایش را تسلیم ایشان کند برگزیدہ می شود قسَمّت می دهم 
که مرا بر آنچه که می بینم قوی گردانی» و اگر کسانی که آنجا مردند از کسانی هستند که دوست دارید زنده بمانند و 
می خواهید زنده شونده پس خدا را با این دعا بخوانید که خدای عزوجل آنها را زنده می کند و قوی می گرداند.امام عليه السللام 
فرمود: آنها از آنجا رفتند و درآن مکان جمع شدند و محمد صلی الله عليه وآله وسخنش را مسخره می کردند که فرمود این تنه 
های درخت خرما تبدیل به افعی می شود! 


فسیغوا حرکة من الق فاد لك ادوع یت آفاعي. و قد ول زغوسها عَن ا لاط و قَصَدّت تَحْوَمُم تمه فلع 
رصن ایهم کت عنم و عَدلَت إل ماق الدّار من آخباب و جزار و کاو و لات و کرای و شب و سلالیم و 


کے ےہ 


باب قالَمتها و لته 


4 ح رہ | م 


اي ما قال رشول اله ص یه ات همع و خبل جَاعَةٌ حَافوا على انهم قَدَعَوا ب قال وضو 


اله ص فقویث لبم 


٦‏ یھ" ' الدعای قشم واء قلا رآوا دك قالوا: 


۳ 


e a‏ ار وو 


ڌا الدَعَاءَ جات به و إن مدا صاوق وَإِنْ گان يقل عَلَيْتَا تَصْدِيقه و باه لا تذعوا به لین للایعان به و الَصْدیتق 
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نگ 


ےہ 
1 


و الا لارامره و روّاجره قلوبتا فَدََوْا بدَلِكَ الد عای فَحَيبَ له عر و جل لهم الإا و یه نی فلوم و کرء هم 
کف منوا بال و رَسُولِه۔ 
کا وا من َو جاءت الهو و قد عَادّتِ ا وع تَعَابينَ کیا گانث فَصَامَدُومَا و وه و عَلَبَ الشُفَاءُ عَلَيْهمْ . 


پس صدای حرکت از سقف شنیدند و ناگهان آن چوب ها تبدیل به افعی های بزرگی شد و سرھایشان از دیوار آویزان شد در 
حالی که تصمیم داشتند به سمت آنها بیایند وآنها را ببلعنده پس هنگامی که به آنها رسیدندہ از آنها دست کشیدند و به سوی 
بخورند که همه آنها را بلعیدند و خوردند. 

پس آنجه که رسول خدا صلی الله عليه وآله فرموده بوده نصیبشان شد و گرفتار آن شدند. پس چھار نفر از آنها مردند و برخی 
خل شدند و برخی نیز ترسیدند و ان دعایی را که رسول خدا صلی الله عليه وآله فرموده بود خواندند وقلب هایشان قوی شد و 
ای تا دل ما برای e‏ نرم شود و تصدیق ناک از کت او وی شود. پ مان دعا را 
خواندند و خدای عزوجل ایمان را برایشان دوست داشتنی و درقلب هایشان نیکو گردانید و کفر را برای آنها زشت قرارداده پس 
به خدا و رسولش ایمان آوردند. 

هم مشاهده کرده وتعجب کردند ولی شقاوت و بد بختی برآنها غلبه کرد. 


کک | خسَینُعء وگاتا 


۔ 0 


فیقبلان تحوه من ذَلِكَ ا اعد و بل وه يول رشول الله ص بِسَبَبته هگا ر جُها من الباب فتضيء ها خسن من 
ضوء الق و الشْمْسء 7 77ھ۳98" * من لقاتها و خدینهعا قال : زجعا ال مَوْضِعِک. 


ار 


و قال بعد بِسَبَييه مَکذَاء فأضاءث اح خسن من ضٍیاء الم و الشْمُس فد 


ص کا اّت من لوا في سَاژر الأوْقاتِ . 
دست درخشان 


روایت دویست وهشتادویکم 

۱- امام عليه السلام فرمود:اما دست درخشان که مانند آن را محمد صلی الله عليه وآله نیز آورد که برتر ازآن معجزہ بود و 
تعدادش هم بیشتر بود که حضرت رسول صلی الله عليه وآله دوست داشتند حسن وحسین علیهماالسلام نزد او بیایند و ان دو 
نزد خانواده هایشان یا دایه ایشان بودند و درشب تاریک رسول خدا صلی الله عليه وآله آن دو را صدا می زد ای ابامحمد! وای 
اباعبدالله! سوی من بیایید. 

پس آن دو بزرگوار سوی حضرت می آمدند و صدای حضرت با آن ناقلابد جا ضی ( خدا انگشت اشاره خود را 
از درب منزل خارج می کرد» پس برای امام حسن وحسین علیهماالسلام چنان درخشنده می شد که از نور ماه وخورشید بهتر می 
شد» پس نزد او آمده و انگشت به حالت قبلی بر می گشت. پس هنگامی که خواسته اش به پایان می رسید و آنها را ملاقات 
کرده وصحبت می کرد به آن دو بزرگوار می فرمود: برگردید به خانه خود. 

و دوباره با انگشت خود همینگونه از درب منزل خارج می کرد و نورانی تر از ماه وخورشید می شد و آن نور اطراف امام حسن 
وامام حسین علیهماالسلام را می گرفت تا به منزل برسند و بعد از آن انگشتش به حالت اول و رنگ سایر زمان های معمولی 


می شد 
رواية ۲۸۲ 
۲- تال و اما الطوفان الَّذِي له له تعال على الْقبط فد سل اله عا مه على قَوْم شذ کیت و لج می 


کے و ۶ و رم ۶ و ی 
۱ ن رجلا من آصحاب رَسّول الله ص يقال له «بث بُنْ الفلح» فتل ق تل رجْل من الش کیت نی بَعْض العَازِي. 
در امْرَأَة دك انرك الْقْتَولِ: الَتشْرََنَ نی قحف رأس ذلك الْقَائِل كُرا). 
ی ور ا در وب مو ا ما تہ ما ۶۵ ۹ ر ی۹۷۷ ر وم رو ر“ یئ 
کا وَقَعَ بالسلمی يوم آخد ما وق قت «ثابث» عل رَبْوٍَ من الازض فالصرف الشرکون. و اشتغل سول الله ص و أصحابة 


+۳ 


بدفن اصحابه. 


1۱1۸ 


معا 121*11 ۲ مه که گس ےہ وت ر ار و وه یا و ا 
فِجَاءَتِ الْرْأَة إلى أي سُفیان تساه أن ن ينعت رجلا مَم عَبِ ها ال مان ذلك المقتول» قيحر رأسّه فیڑتی به لتفي بنذرها فرب 


1 


یں 
سرن 2 ۳9 
۰ مر م 


فی قخفه مرا و قد ان البَارهٌ بقتله ااا چا عبد ماه فَأَعْتقَنْة و أَعْطَنةُ جارية ماه ثم اث آبا شفیان َبَعَتَ رل دك 


ضحابه اد فی جوف الیل ليزوا رَأَسَة وا ہو۔ 


۲ 


لول مات 
بو فقجاءعث ریخ قدخرجت الرجْل إلى حور فتبغوه ليقطعوا اسه 


جَاء من الط وابل عظيش فعَرّقَ امن ِء و يُوقَفْ لِذَلِكَ الْتول و لا لواحیمن ان عل عین و لا آثره و مَتَع الله الکافرة 


معحزه طوفان 


روایت دویست وهشتادودوم 
۲- امام عليه السلام فرمود:واما طوفانی که خدای متعال برای قبطیان فرستاد» مانند همان را برای گروه مشرکان به عنوان 
نشانه ای برای محمد صلی الله عليه وآله نیز فرستاد. 
پس زن آن مشرک نذر کرد که در کاسه ی جمجمه سر او شراب بنوشد. 
پس هنگامی که بین مسلمین در روز احد جنگ صورت گرفت و ا ن اتفاق افتاد ثابت کشته شد و در نقطه ی بلندی از زمین 
افتاد و مشرکان از آنجا منصرف شدند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و اصحابش مشغول دفن یاران بودند. 
پس آن زن سراغ ابو سفیان رفت و از او خواست که مردی را با برده ای به آن مکان مقتول بفرستد وسرش را قطع کند و آن را 
بیاورد تا به نذرش عمل کند و در جمجمه سر او شراب بخورد و همانا او برده ای را که خبر کشته شدن او را داده بوده آزاد کرده 
و یک کنیز به او عطا کرد بعداز آن سراغ ابوسفیان آمده بوده پس ابوسفیان دویست نفر از اصحابش که قوی و نترس بودند را 
در وسط شب فرستاد تا سر او را ببرند و برای زن بیاورند. 
پس آنها رفتنده پس بادی شدید گرفت و آن مرد (ثابت) را به شیب و دامنه دره فرستاده پس آنها دنبال بدن کردند تا سرش را 
پس بارندگی شدید شروع به بارش کرد پس آن دویست نفر غرق شدند و کسی هم دیگر نه آن کشته شده را و نه هیچ یک 
ازآن دویست نفر را دید و نه اثری از آنها پیدا مد اینگونه از مانع کار آن کفار شد.پس این بزرگتر از آن طوفان 
روایة ۲۸۳ 


۳ 
۳ ۶ ۵ م 


و اا اراد اسل على ني إِسْرَائیلء قد فعل الله َفظم و آغجب منه بأَغداء مد ص: فَإنَة رل عَلَيْهِمْ جرادا هم 
اکل جراد مومی رجا قبط و که کل زروَهُم. 


کو 
عه) 


۱۱۹ 


7 


و َلك أن رو الله ص گان نی بَخْضي أَسمَاره إِلَ السام و وق ۰ تبه مان من هودهاني خرو جه عَنْهَا و ال تخو کت 


پرید يدون له ان یزیل اله دَولة الیو عل يو فراموا له و كان نی الَقَافلَة فَلُمْ یروا عَلَيْه. 
و کان ر و 0 أو رة بعد فَحَرَع ذات یم خاجیه انعد و وف ۳ 


ا 


حَاطُوا به تا یوقم لیب انار الله عا من تحت رجل مد ص من دك الرّشل جراد فَاحْرَِشنْهُمْ و جَعَكَّتْ 
کم فَاشْتَعَلُوا بالفیهم عه. 

فا قرع سول له ص من حاجته و ہُم هم ا جراد رَجَعَ ص إل هل ال الوا :یا مد ما بال ال اة خرجوا 
SS‏ کل 
مات. و بَمْضُهُمْ قذ گا يموت و اراد کلم ا رَالوا طروت یم > : حتی آتی اراد عل آغیانهم فلم ثب 


معجزہ ملخ ها 

روایت دویست وهشتاد وسوم 
۳- امام علیه السلام فرمود: واما معجزه ملخ های که بر بنی اسرائیل فرستادہ شد. همانا خداوند بزرگتر و عجیب تر از آن را با 
دشمنان محمد صلی الله عليه وآله انجام داده پس بر آنها ملخ هایی را فرستاد که آنها را بخورد درحالی که ملخ هایی که برای 
موسی علیه السلام فرستاده بو مردان قبطی را نخورده بود و تنها کشاورزی آنها را خورده بود. 
و ماجرا اینگونه است که: همانا رسول خدا صلی الله عليه وآله در برخی از سفرھایشان به شام دویست نفر از یهودیان هنگام 
ورود وخروج حضرت به مکه به دنبال او بودند و می خواستند او را بکشندءاز ترس اینکه دولت يهود به دست او از بین نروده پس 
تصمیم به کشتن او گرفتند ولی چون ایشان در قافله بود جرأت نکردند این کار را کنند. 
و هرگاه رسول خدا اراده قضای حاجت داشتند» دور می شدند و با درختان متراکم یا با خرابه های دور دست خود را می 
پوشاندند» پس روزی برای قضای حاجت دور می شدند که پھودیان او را تعقیب کردہ و اطرافش را گرفته وشمشیرهای برهنه 
خود را آماده بر او گرفتنده پس خدای متعال از زیر پای محمد صلی الله علیه وآله و از زیر آن شن های زیر او ملخ هایی 
برانگیخت که به سوی آنها حمله ور شده و مشغول آنها شدند و می خواستندکه آنها را بخورنده پس آنها مشغول به خود شده و 
دیگر نتوانستند سراغ محمد صلی الله عليه وآله بروند. 
اهل قافله خود برگشت. پس به او گفتند: ای محمد! آن جماعتی که پشت سرتو خارج شده بودنده یکی از آنها هم برنگشست؟! 
مس ی ۰ئ .۰ رب کو و e‏ 7 سس 
ملخ ها تمام بدن های آنها را خوردند و چیزی از آنها باقی نگذاشته بودند. 

روایة ۲۸۶ 


۔ 


آگا الكل قن رَو الله ص نا ظَھَر بالدِينة مرف و علا چا شانه عَدّتَ يَوّماً اد 


ی في طاعَة اش فَقَال نی حدیثه: 


عر مس ت 


الکن و الام بور سَبْعينَ تب ما ماو لا بش ا جوع و ام فَسَمِع دك بش این من ال ود و بَعْصُ مَرَدَة 


تن 
کار فرش فتآمژوا یم و توافقوا: للحم دایم غ‌ء یله بسیوفهم حٌى لا یکذب. روا يم و هم مانّقان على 
الإحَاطَة به یوم دوه من الِينَةِ حَالباً خارجا. 

و ی ۹ ۰۰۰ من لقن 


یف من َضحابةه وَ اسْتَخیا سل عَنْهُمْ اھ کک ی ال رس 


ت و 


یه فَرَجَعُوا. 


ھک تہ »و انطِقَتْ 


خُلَوقَهُمْ جا تا r‏ 


و 
لا 2 


اع دا ٠‏ لي 


َهَذَ ال الّذِي 


ے 1 وس 


سل له عل 


معجزه شپش ها 

روایت دویست وهشتادو چھار 
0 رام سار شیلی کا باه کرو سس را مرا ھا عق انل اکر لہ ری مه اه رو ره 
و جایگاهش بالارفت روزی برای یارنش از امتحان کردن خدای عزوجل برای پیامبران و از صبر آنها بر اذیت در راہ اطاعت 
خداوند سخن می فرمود. پس حدیثشان را بیان کردند: 
همانا بین رکن ومقام قبر هفتاد پیامبر می باشد که نمردہ اند مگر با سختی گرسنگی یا شپش» پس برخی از منافقین یھودی آن 
را شنیدند و برخی از کفارسرکش قریش با هم تصمیم گرفتند که باهم با شمشیرهایشان محمد صلی الله عليه وآله را بکشند تا 
دروغ نگوید» پس با هم که صد نفر بودند. قرار گذاشتند که روزی خارج از مدینه که حضرت تنها بود او را محاصرہ کنند. 
پس روزی رسول خدا صلی الله عليه وآله تنها از مدینه خارج شدنده پس آن گروه او را دنبال کردنده پس یکی از آنها نگاهی به 
لباسش کرد دید که در آن شیش است» سپس بدنش را دید که پر از شپش است و پشتش به خاطر شپش خارش گرفته سوه 
پس یارانش از او دور شدند و او هم خجالت کشید و از آنها جداشد» پس شخص دیگر هم شپش دید او هم از یارانش جداشد. 
همینطور هرکدام در خودشان شپش دیدند و برگشتند. 
سپس شپش ها طوری برآنها زیاد شدکه برآنها غلبه کردند و تا گلوی آنها رسید» طوری که دیگر غذا با آبی نمی توانستند 
بخورند و همه آنها طی مدت دوماه مردند. برخی از آنها ظرف پنج روز و برخی ده روز و برخی کمتر یا بیشتر» ولی مرگ همه 
آنها از دو ماه بیشتر طول نکشید که دلیل آن هم همین شپش ها وگرسنگی وتشنگی بود. 
و این شپش هایی بود که خداوند عليه دشمنان محمد صلی الله عليه وآله فرستاده بود. 

روایة ۲۸۵ 


اکا و ہے 


۵ - و آمّا لماع فد آزسل الله مها على آغداء مد ص نا صدوا نله فا کم اله با ر و دك أن مین بح و 


پ سوم 


۳ تو م4 وه رو مره 2 وه 3 3 ر وه ره فد نم 1 
قار الب و بَمْظُهُمْ ُو و بَمْضُهُمْ َخلاط من الئاس اجْتَمَمُوا يِمَكَة في یام الوؤسم و موا هم لقن مدا ص 


۲۱ 


۳ 


فحَر جوا نو الُدیتة فَبلَکُوا بَعْقَ تك الا و دا هناك مَاء فی بركة و حرض اَطيَبُ من مهم الذي ان مَعَُم فَصَبُوا عا 


2 


گان مَعَهُمْ و منوا رَوَايَامُمْ و مَرَاودَمُمْ من دنك و رو درا ات 
۰ ہیں و یں رة تح کو ہے وه ا اپ ۵ م ار E‏ ۰ #۶ مره کی6 
(الضفادع)و جرد شرّق فحطوا رَوَاحِلْهُمْ عندها فشلطت على مراودهم و روَایاهم و مطانحهم ارذ فخرفتها و ثقبتهاء و 


0 


سالث مها نی تلك ا رة فَلَمْ یَشعرُوا الاو قَذ عَطِدُوا و لا مَاءَ مَعَهُمْ 
رجا هقی أي تک انیاض التي گاُوا رووا منها لك لیام و دا رة قذ سَبَقَتهُمْ له تبث اص وها الق 
ارو میاه 


ما اسن من الاء و ماوتواء و لیب هم خد إلا وَاحد گان لا یرال یکنب عَل لسانه مدای عل بطو مدا و 


و سس وم ےہ وگ سر و اخ 


و و ی 2 2 ۰ یھ سی کے مر A‏ ۔ سم ۵2ےپ 
یقول: لیا زب محمد وا حمل قد تبت من آذی ممد. ففرج نی بجاه حمّد و ال محمد). 


۶ 


سلم و كف الله عَنْه الط فَوَرّدّت عَليه قافلة فسَمَوه هو موه وَأَمْيعَة الوم و جام و کات الال اضر على العش 


من رِجَاها فَأمَنَ سول ال ص» و جع رَ سول اللہ ص تِلكَ الال و الأَمُوَال لَه . 


معجزہ قورباغه وموش 


روایت دویست وهشتادو پنجم 
0ط لماع غلیه سام قفرمو رجا سر فی راف ى عطرف ماد أن ولا کرت سلن الد ارت رآ فرستاه آن 
هنگام که تصمیم گرفتنده حضرت را بکشند. پس خداوند همه آنها را با قورباغه ها و موش ها نابود کرد و آن قضیه اینگونه بود 
که برخی از کفار عرب که برخی از آنها بهودی و برخی عوام مردم بودند که دویست نفر می شدند» در زمان موسم حج در مکه 
جمع شدند و تصمیم گرفتند محمد صلی الله عليه وآله را بکشندہ پس به سوی مدینه خارج شدند و به برخی منزلگاه ها رسیدند 
که در آنجا و در برکه های آن آبی بهتر از آب همراهشان بوده پس آبی که همراهشان بود را ریختند و مشک ها و ظروف 
مخصوص آب روی مرکب هایشان را پر از آب کردند و باخود برده وحرکت کردند پس به جایی که زمین آنجا موش فراوان 
داشت رسیدند و در آنجا برای استراحت ایستادند و اتراق کردند. پس موش ها بر مشک ها و ظروف کوچک و بزرگ حمل آب 
هم ارم کر یه ات هاگ سار مل ی ار ی 
شدند ولی آبی همراهشان نبود. 
پس به عقب برگشتند تا به آن برکه ها وحوضچه هایی که آب را از آنجا گرفته بودند. برسند واین درحالی بود که موش ها زود 
تر از آنها به آنجا رسید بودند و مرزهای سدمانند جمع شدن آب را سوراخ کرده بودند و آب درآن بیابان پراز سنگ جاری شده 
بود. 
پس متوقف شدند» درحالی که از بدست آوردن آب نا امید شده بودند و مردند و هیچ یک از آنها برنگشت مگر یکی از آنها که 
همواره بر زبان وشکمش می نوشت: محمد و می گفت : ای پروردگار محمد وآل محمد! من از اذیت کردن محمد توبه کردم؛ 
پس به آبروی محمد وآل صلوات الله علیهم برای من فرجی حاصل کن. 
اا یناد وک زار اھت و قافه ای تد یسر او ا اکا اور اھا کسی ها تا 
را بردند که شترها تحملشان نسبت به آن مردان بیشتر بوده پس آن مرد به رسول خدا صلی الله عليه وآله ایمان آورده و اموال و 
شترھایش را به رسول خدا صلی الله عليه وآله داد. 


۲۲ 


٥ 3‏ حر فان ےب 


٦‏ - قالع و ما الم فان ول الله ص احْتَجَمَ مر فدَفع الم ا حارج مِنه إا بي سيل ا دري و قال لَەه: عَیْيْي. فدهب 


مس مور و و سے رو عوقو 2.0 
فقال له رَسُول الله ص: مَا ذا صنعت به قال: شربته یا رَسول الله 
کا گم ری وی سی کرو و سل سے و و ت ص۔۶ ؟ و و ا نو ہے یر 
ل: آو اقل لك فقا قد غيبته ی وعاء حریز فقال سول الله ص: إياك و آن تعود لث هذا اعلم آن الله قد حرمَ 
عل النار مك و دَمَك لا اختلط بلخمی و دمی 
NE‏ کرای ون سول اه کی تر وه یه قد ا توص مت انار لا اطخ رتا 
فجعل اربعون من ا فقین یعون پرسول الله ص و یقولون: رُعم أنه قد اعتق (ا ري٤‏ من | ر لاختلاط دمو بدمه و 
و الا کذاب را ا تحن فتستقذر دمه 

1 0 ۳ مر ٥‏ 2 تھے عو 7o E,‏ - 2 
جب مد سح ا تست الق تع ياوا وا تسیر خی ۶ مهم العاف 


ان طَعَامْهُمْ و سرامم بط پالدم کون فَبقُوا كلك اَربَهِینَ صباحا مُعَذَيینَ ثم 


۹ 
0 
¢ 
١ 
2 
جح‎ 


ہم و 


003 
معجزہ خون 
۸۶- امام عليه السلام فرمود: واما معجزه خون که رسول خدا صلی الله عليه وآله وقتی یک بار حجامت کردند پس خونی از 
حضرت به ابی سعید خدری پرتاب شد و به او فرمود: آن را پاک کن » ولی او آن خون را خورد. رسول خدا صلی الله عليه وآله به 
خون تور رآتش حرام کرد به خاظر الہ با گوشت کرس مخلوظ شذه آستد 
پس چهل نفراز منفقین رسول خدا صلی اه علیه وله را مسخره می کردند و می گفتند: کمن کرده که خدری از آتش جهنم 
حاطر رط من با خو ر کرات زو که سک کرس کرت( مر رک وی ی افو ور کی دایم 
قبطیان به خاطر این نمردند. پس مدت کوتاهی نگذشت که آنها دچار خون دماغ شدندو خون از دندان های آنها جاری شد و غذا 
و آشامیدنی آنها با خون مخلوط شد» پس می خوردند و تا چهل روز بیشتر باقی نماندند که بعد از آن هلاک شدند. 
روایة ۲۸۷ 


۳ 


۶ 


گا السَنینْ و تفص من الثمَرَاتِ فان رَسُول الله ص دَعَا على مُفَر فقال: (اللَهْمَ اشْدُذ وَطأَتكَ عل مُقَر و اجْعَلْهَّا 


۱۳۳ 


جم و و 


اتهم اه بالمخط و ا حوع, فَكَانَ الطعَام لَب ایهم من کل تاحی ادا اوه و قبَضوه لٴيِصلوا بو إل بیُوهمْ عَنٌی 


سے 9 وو سو ید ا کی کو سی ہر وا و ےک ار 
یتسوس وی و سد فَیذعَب أَموَاهُم» و لا عل کم نی الطعام تم ی أَصَرَ م الام و الحو الشَیِيذ لیم حى 


لوا الکلاب الہ و آخرقوا عظام اوی فاکلوها. و حتی تسوا عن قبور الُوتی فَأَكَلٰومُمْ: و حتی زب لت ار طفله ر 
آن مکی اة من رُوَسَاءِ ریش إل رَسُولِ اللہ ص توا AOE‏ نا بال الما ء و الصيان و اله ائم 
1 7 هه 22 


فال وا الله ص: ا نم با مُعَاقبُونَء و فلکم و حَيَوَاتاتُكُمْ بدا عبر ماب بل هي مُعَوَضَةُ بجویم ناف جين يَشَاءُ ر 


کا تس و رت 
۾ عَفا عن مُضرٌ ال: داللهْمَ افرخ عَنهُمْ فَعَادَإِلَيْھمُ اب وَالدَءَ 


لك قَوْلَهُ عز و جل فيهم يعدد (عَليْهِمْ يَعَمَة دوا ب‌هذاالینت. الزي من جوع ومع بن خَوْبِ. 


و الرَّفَاحِيَةً 


معجزہ سالهای قحطی 
روایت دویست وهشتادوهفتم 


0ع را اا و کش مخفو لات رفول للا عل اه جا وال علید فلا مغ غا کر اا ذا کو 
خود را بر فاه مشر شرنت و سال سای قحطی رآ مانند سال هان فخ زتان وف علية السلام رای ارقان فزاز جد 


پس خداوند آنها به قحطی و گرسنگی مبتلا کر پس غذا از هر ناحيه ای برای آنھا فرستادہ می شد پس هر وقت آنها می خریدند و 
می گرفتند» به خانه هایشان نمی رسید» مگر اینکه غذا دچار آفت وخرابی می شد و بوی بد گرفته و فاسد می شد» پس همه اموالشان 
از دستشان رفت و فایدہ ای در غذا نمی بردند تا اینکه قحطی ضررهای شدید به آنها وارد کرد و گرسنگی شدید به آنها فشار آورده 
طوری که سگ های مرده را می خوردند و مرده های بزرگ را می خوردنده حتی نبش قبر کرده و مرده ها را خورده و زن ها هم بچه 
ها را می خوردند تا اینکه گروهی از رؤسای قریش نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله رفتند وگفتند:دست بکش. تو با مردان دشمنی 
داری» پس با زنان و بچه ها وحیوانات چه کارداری ؟! پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: شما بوسیله آنها عذاب می شوید و 
بچه ها و حیوانات با این عذاب نمی شوند بلکه پروردگار ما در دنیا وآخرت به آنها عوض می دهد پس در آینده خدای متعال از آنجه 
که گرفتار شدند عوض خواهد داد. 


سپس حضرت از قبیله مضر گذشت کرد و فرمود: خدایا! برای آنها گشایش قراربده. پس سرسبزی و آرامش و رفاه به آنها برگشست. 
اینگونه بود که خدای عزوجل درباره آنها فرمود که نعمت برای آنها تکرار شده و به آنها برگرداند: پس پروردگار این خانه را عبادت 
کنید همان کسی که شما را از گرسنگی غذا داد و از ترس شما را ایمن قرارداد. 


رواية ۲۸۸ 
ر ۶ اس ے #۶ ای 9۰ 9 چ 2 ےن و ا کلت ا 19 ہے کے ےم 21 
۸- و ا تجح ی د 


جاء باب إل رول اللہ ص و لیخ يكي و ول 
0 سو الله اني هَدَا عَذَوْت صغیر و صُلهُ طفلا عزیزاه و أعَلتَةُ باي گثیراً عتی إا ا زژه و وی ره و کر ماه و 
۔ بے 


فب يٺ قوتي و دعب مالي عَلَيْه و صزث من الصعف إلى ما د رى قَعَدَ بي فلا يُوَاسینی ني بالْقَوتِ المْيكِ لِرَتَقِي 


3010 


(٤ 


معجزہ تبدیل شدن مال 

روایت دویست وهشتادوهشتم 
را نا مایت الا کر زود اما مه کم سر اتال ماقم مرو ماق اوه رت ان ان هم برای ین وعلی 
علیهماالسلام رخ داد اینگونه که پیرمردی کهنسال با پسرش نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله آمدند درحالی که این پیرمرد 
گریه می کرد و می گفت: 
ای رسول خدا صلی الله علیه وآله! من به این پسر از بچگی غذا دادم و از زمانی که کوچک بود با عزت نگهداری از او کردم و با 
مال بسیاری که داشتم او را پرورش داده و بی نیاز کردم تا اینکه قدرت گرفت و قوی هیکل شد و مالش زیاد شدء ولی قدرت 
من از بین رفت و اموالم برای او تمام شد و طوری ضعیف شدم» همینطور که می بینیده حق مرا نمی دهد و با قدرت خودش به 
من بی رمق» کمک نمی کند. 
پس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: ای جوان! چه می گویی؟ گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه وآله! من مال و قدرت 
زیادی بیش از خدمت رسانی و تهیه مایحتاج خانواده ام ندارم. پس رسول خدا صلی الله عليه وآله به پدر گفت: حالا چه می 
گویی؟ گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه وآله همانا او انبارهایی از گندم و جو و خرما وکشمش دارد وکیسه های درهم و 
دیناردارده درحالی که بی نیاز است. 


پس رسول خدا صلی الله عليه وآله به پسر فرمود: چه می گوبی؟ پسر گفت: ای رسول خدا! این چیزهایی که می گوید. را ندارم 


و برای من نیست. 
کی> ہو 1 رہ و پل بے کی کہم 
ل رَسول الل ص: اتی الله یا فتی» و أَخسن إلى وَالدك الخیس إِلَيْكَ الله إليك. و 
یم کی 0 75 او 8 ا ی د کی 0 سے ےہ م مه 2 rd‏ ۳۹ ۱ مر عم 
نس سس سس ۱ ا غط للع مان وزم لفق هر 


03 رم 
2 م2 له هم 
۷ لنفسه و عباله ففعل 


1 


فا کان س الشَهر جَاءَ السَيّْخ و العام فقال العْلامْ: لا می می 
فقال سول ال ص: لَك مال کیٹ و كنك نت کی البو و نت نت فَقبر وقي آفقر من بيك مَذَاء لا َیء لَكَ. 


قانصرّف الشاب فد جيرا آتابیره قد اج تو جک اعت س : حول مذو الَابيرَعَتًا فَجَاءَ إلى آتاببری فَإذَا اه و شحور 


و ەو ۔ ہ مر ب ر چ و 


أ و اخذو : بتخویل لِك عَنْ جارهم قاری أب جَرَاءَ بأَمُوَالِ کنبرة قحو 


ا 


رسول 0 فرمود: ای جوان! از خدا بترس» پس به پدر خوبت به خوبی و نیکی رفتار کن تا خداوند هم به تو 
احسان ونیکی کند. پسر گفت: من چیزی ندارم و برای من نیست. 


۱۳6 


پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمو: ما برای این ماه به جای تو حق این پیرمرد را عطا می کنیم» اما بعد از این را تو بده و 
به اسامه فرمود: به این پیرمرد صد درهم خرجی این ماه را برای خودش وخانواده اش بده . پس اسامه این کار را کرد. 

پس وقتی یک ماه تمام شدہ ابتدای ماه پیر مرد وجوان آمدند و جوان گفت: من چیزی ندارم. 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: تو مال بسیاری داریء ولی این روز نگذشته تو فقیر بی چیز وذلیل وخوار خواهی شدہ 
طوری که از این پدرت فقیرتر می شوی که هیچ چیزی نخواهی داشت. 

پس جوان رفت ناگهان دید که همسایگان انبارهای او علیه او جمع شده اند و می گویند: این آنبارها را از ما دور کن . 

پس سراغ انبارھایش رفت و دید تمام گندم و جو و خرما و کشمش هاء بوی بد گرفته و فاسد و نابود شده آند. پس تصمیم 
گرفت همه آنها را از کنار همسایه ها دور کنده پس کارگرانی با قیمت بسیار کرایه کرد تا آنها را ببرند و دور از شهر خارج کنند. 


ته مب لیخ جج هم الْكِراء من کاس اي فيا د دراهمه و دنه 7ء ء A a‏ 
2 قرا آ 


لا تدي 


لا کم 


9 قیاع ماکان له ین کشوة و نش ي و دار وَأَعْطَامَا نی الکرای و حَرَج من دك له صفرا تم بهي فقیرا وة 


۳ یر 
ا ر ر کو ےہ 


إل وت بزیں سشم ديك له و ن . 


۶ 


فا ۶ سول اله ص: ي ایا الْعاقون لته و الم توا و اما > N ENES‏ 


ا اق لس ارجا سنا التار من الذَرَكَاتِ 

نم قال سول الله ص: لد اه تحال ذم ليود اة بل من دون اله یریم لت ک الایات. فَإتاكُمْ و آن تُفامُومُمْ في 
و قَالوا : و َيف تضاهیهم یا سول ال قا 5 : بان طيعوا عُلَوقا نی مَمْصَيّة اله و وکوا عَلَبْهِ من دون الف فووا قذ 

دنر 


سپس خواست که کرایه آنها را از کیسه پول خارج کند دید که درهم و دینار او از کم شده و به سنگ تبدیل شده, پس کارگران 
و رسس تب ها و فرش ها و خانه خود را فروخت و کرایه آنها را داد و هیچ چیز برای او باقی نماند و 
فقیر بیچاره و ذلیل شد که حتی نمی توانست مایحتاج روزانه خود را بدست آورد. پس به همین خاطر بدنش مریض شد و 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای کسانی که عاق پدر و مادرانتان شدید! عبرت بگیرید و بدانید همانا او که در دنیا 
اموالش را از دست داد همین گونه در آخرت آن جایگاه هایی که در بهشت برایش آماده شده بود را ازدست داد و به جای ان در 
بدترین جایگاه های آتش جهنم به او داده می شود. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: همانا خدای متعال یھود را به دلیل پرستش گوساله مذمت کرد آنهم بعد از دیدن 
آن نشانه های ومعجزات» پس برحذر باشیداز اینکه مانند آنها دراین مورد باشید. 

گفتند: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله! چگونه با آنها همانند می شویم؟ حضرت فرمود: به اینکە در معصیت و نافرمانی خداوند 
از مخلوقی اطاعت کنند و به او توکل کرده وتکیه کنند» پس اینگونه همانند یهودیان می شوند. 


۱۳۹ 


2 
س 2 ٠‏ 
7 و ا کر ہے 


۹- قال ا کک r TS‏ 


بعت له عل ع: جع هت و عبات و حصّل عندَهم مات و صل عَلى ذَلِكَ که عل مد و آله السيین تم :للم 
هو کل وَايمي عندل بأثر یل و وی عل بن آي 


مس ره TA‏ کے ر ےر همم ہو ۰ 1 5 وه 
قعل الول دلگ وَأَحْبرَ مُعَاوِيَة رید ای یبن ابي طا اب ع فَأَمَر مُعَاوِية آنینبّی یال و یتقو و أن يُنَْبَ ماه 


معجزه تبدیل شدن اموال از سوی امیرمومنان عليه السلام 


روایت دویست وهشتادو نهم 
۹- امام عليه السلام فرمود: واما مانند این معجزه برای علی بن ابی طالب عليه السلام رخ داد که مردی که محبٌ حضرت 
بود از شام برای ایشان نامه ای نوشت با این مضمون: ای امیر مومنان عليه السلام! من برای مخارج اهل وعیالم بارسنگینی به 
دوش دارم و اگر از وطنم خارج شوم. برای آنها می ترسم و به اموالم هم نیاز دارم و دوست دارم که به شما ملحق شوم و از 
جمله خدمت گزاران سج باشم» پس مرا کمک کنید و راهنمایی نمایید. علی عليه السلام به او پیام داد: اهل و عیالت 
را جمع کن و اموالت را بین پیش آنها قراربده و بر همه آنها صلوات بر محمد و آل او صلوات الله علیهم بفرست» سپس بگو: خدایا 
بد مھ RM‏ بن ابی طالب علیهماالسلام امانت من نزد تو می باشد »سپس بلند شو و سوی ما حرکت 
کن. 
پس آن مرد این کار را کرد و به معاویه خبرداده شد که او به سوی علی بن ابیطالب علیهماالسلام فرار کرده است . 
پس معاویه دستور داد کهاهل وعیالش را اسیر کردہ و اموالش را سرقت کنند و به زور مالش رابگیرند. 


سا ۳ 


2 کک پک 2 کا ۵۲2 هو و وم م رز ویس وم 2۶ صر بے سب ام اس 9 7 ین کا <f‏ %< ۹ 
فدھ اء فألقے ‏ الله عا شب عيال مُعَاویَةٌ هة ی اة لن ید معا ل ت انحلا هدا الال وه 
مہو ا ون تا میں ویاو سب اح ےس جب رع ا کی ہت یقَوا : نحن وهو 


اه و آمَا الق انت تام یعنام إل الشوق. ففرا نا رَأزا دیك. 

و عرّف الله عَِالَه أنه قد اَلَقَی عَلَيْهِمْ شبّه عیال مُعَاوِيَةً و عبال حاصّة يزيد فأشْمقوا من الات ره 

له اا عَقَارِبَ و عبات كا قد الصو ص لیذ وا مه دموا و لوا کات منم توب و صني آَعَزْردَ و دقع اللَعَنْ 
yT‏ 

ا ِب اَن اتيك عِیَالّكَ و مالك الّ: بل 


۱۳۷ 


برو بَا ی الله تال من شِبْه عبال مُعَاويَةً و حاصّته و حَاشِية يزيد عَلَيْهِمْ و با مَسَحَهُ من أَموَالِه عَقَارِبَ و یاب تسم 


کو و و 


2 


ل عل ع: إن الله را هرآ عض اون لزید نی بصبرته و عض الکافرین للع في الاغذار له 
پس عمال معاویه رفتند که این کار را انجام دھندہ ولی خدای متعال اهل و عیال مرد را شبیه اهل وعیال معاویه و نزدیکان یزید 
قرار داد و همه آنها به عمال معاویه گفتند: ما این مال را گرفتیم و این برای ماست و عیالش را نیز دزدیدیم و آنها را به بازار 
بردہ ایم تا بفروشند» پس عمال معاویه از آنها دست برداشتند. 
بدزده پس خداوند آن اموال را به عقرب و مارهای متعدد تبدیل کرد و هرگاه دزدها تصمیم می گرفتند اموال را بدزدند و بگیرند 
او را گاز گرفته و می گزیدنده پس گروهی از آنها می مردند و برخی نیز مریض می شدند. پس خداوند اینگونه از مال او دفاع 
کرد تا اینکه روزی حضرت علی عليه السللام به مرد فرمودند: 
دوست داری اهل و عیال واموالت پیش تو بیایند؟ 
گفت : بله 
علی عليه السلام فرمود: خدایا آنها را بیاور. پس ناگهان همه آنها پیش آن مرد حاضر شدند و از همه اموال و عیال او چیزی کم 
نشده بود و همه بودند. 
پس تمام ماجرای شبیه شدن آنها به خانواده معاویه ویزید و تبدیل شدن اموال به مار وعقرب و گزیده شدن دزدان که می 
خواستند اموال را بدزدند را به این مرد خبر دادند. 

قوله عز و جل ول آَذُن ماک و رقنا فک الطوز خُدُوا ما نع قو وة وا سُْمَکُوا قالوا سَمغْنا و عَصَيْنا 


و آشربوا فى لوبهم الْعجْل یکفرهم فل بِنْمَما یمرک به إِهانكُم إِنْ نتم مُؤْمنینَ 


رواية ۳۹۰ 


۰- قال الاما ع قال الله عر و جَل: و اذگُرُوا دقعلا دك سکم لا زاو ل ما جَاءَهُمْ به موی ع مِنْ وین الله 


2 


2ےک 


خکامه ب من الألر تفیل مد و عل ص و شقن عل سیر خن خذوام تفا کم: ذو ما ناگم من هزه 
الَْاوضِ وق لاا لک مَکنَكُمْ باه و رخا عِلَلكُمْ في ترکیبها فیکم وَاممَغوا ما یال کم و ما نمرون به 

و آضتژوانی الِ ضا الیضین وَأَخْروا فيفلو ال ایژوا زب 
الْٰجْل الذي کان قذ در معا في ااءالذّي ا بژوا بڈزیہ لین من عه ن ايبد فر لال کضرجم زوا 


01س 


ي ام عصوا بعد 


2 
21 


سار رلک بشوتی کرم بحي و لو واه این لیا نکر مُؤْمزِینَ بتوزاو ثوشی: و 
ون مركم |یانکم بالتورَاة کف بمْحَمد و عل ع. 


۱۳۸ 


سخن خدای عزوجل که فرمود: وهنگامی را یاد بیاورید که از شما پیمان گرفته شد و بالای شما کوه طسور را قسراردادیم و 
آنچه که به شما داده شده را با قوت بگیرید و حرف گوش دهید. گفتید: می شنویم؛ و لی اطاعت و پذیرش قلبی نسداریم و 
آنها گوساله؛ در قلب هایشان فوشانده شد» به خاطر کفرشان. بگو: بد جیزی را ایمان شما به شما امر می کند اگر واقعا شما 


مومن هستید. 


روایت دویست و نودم 
قبول آنچه که موسی آورده بود» امتناع کردند از جمله آنها نپذیرفتن دين خدا و احکام او را و امر برتر دانستن محمد و علی و 
این واجبات برای شما آمده را اخذ کنید و با قدرت عمل کنید که آن را برای شما قراردادیم و به شما بوسیله آن قدرت بخشیدیم 
و بیماری ها و دردهای شما رابا آن برطرف کردیم وحرف گوش دهید آن چه که به شما گفته می شود و آنجه که به شما امر 
می شود: 
گفتند: حرفت را شنیدیمء ولی از دستورانت سرپیچی می کنیم, یعنی انها همچنان تبعیت نمی کنند. ولی حالا این سرپیچی خود 
امن کی کار انا کی ها اد گر سال فا رف تک سک بس ام فلد وف ھت اہی که ره 
های گوساله در آن ریخته شده بود تا مشخص شود چه کسی آن را پرستیده و چه کسی نیرستیده به دلیل کفری که ورزیده 
بودند» این دستور به آنها داده شده بود. 
دستور نمی دهد که به محمد وعلی علیهماالسلام کفر بورزید. 


۲٩۱ رواية‎ 

۱ - قال امام ع: قال امیر منت ع إن الله تال در بني إنزایل فی عفر نم آخوال زیم زین گا گائوا نی ام 
موی ع کیت أَحَدٌ عليهم العَهُدَ و الیتاق لُحَمّدٍ و عل وآ الطیبیت تاجن للخلافة على ا لاب تی و لاضحاما و شیکتها و 
و یو تا میاق اک ناکم اکور اجب بل نوا بوک ما رید منم و الاغترافت به شلوا 
ما یاک وة نی رة اي ار رن زا ای ام رای 

ےت نایغط عم لسع اجرین صاخرین نم قال: و روان فلوم ال 


۰ 3 6 کے مہ 
بکفرهم عرضوا شرب الْیجل اي عَبَدُوهُ حتی وَصل ما شَربُوهُ من ذلك إلى قلوهم. 


روایت دویست نودویکم 
۱- امام عليه السلام فرمود:امیر مومنان عليه السلام فرمودند: همانا خدای متعال به بنی اسرائیل در عصر محمد صلی الله 
علیه و آله احوال پدرانشان که در روزگار موسی عليه السلام بودند را متذکر شد که چگونه آنها عهد و پیمان گرفت که محمّد و 
علی و خاندان پاک و برگزیدگان آنها صلوات الله علیهم را به خلافت بر مخلوقات و اصحاب و شیعیان این دو بزرگوار و سایر 


۲۹ 


و ۶ کت 99+ 

قراردادیمء وقتی از "02 دس آتھا 99,۶۶ ای ما ۷1 آنجه را که به شما عطا 
کردیم با قوت و قدرت یعنی قدرتی که شما را به گرفتن آن صلاحیت می داده حرف گوش دھیدء یعنی اطاعت کنید. 
گفتند:می شنویم» یعنی با گوش هایمان و سرپیچی وعصیان می کنیم با قلب هایمان»پس اما همه آنها در ظاهر درطاعت 
که پرستیدہ بودند به آنها عرضه شد تا اینکه آن چیزی که نوشیدہ بودند به قلب هایشان رسید. 


و قَال: لد بني إِسرَائیل گا رَجَم لبم موی و قد عَبَدُوا الہ تا له بالرُجُوع عَن َلك فقال َم موسی: من الذي عَبَنَءُ 


رز گر کے ور رهم و هوت رت و ا ا € ۳ ۔ وه 8 و و 
7 عتی افد فيه حُکُم الله افوا من حُکم الله الِي یه فیهم فَجَحَدُوا آن يووا دوف و جَعَل کل وَاجد مِنْهُمْ یقول: 


3 
ا 
3 


محر موه 


آنا لاب عبده و ما بده عَبري و وی َْضْهُمْببَعْض. 

َكَذَلِكَ ما حگی اله عر و جل عَنْ موسی من له لایر 

۴ رانا أي تاك مإ ما و نیت یاشنا مره ال فرع بالبارد و آذ حال راما نی 
ابر الَْذب. نم قال هم 


1 کر یوا منه رود کل من انب اسودث شاه و له رمن كان بیش ال و من كاذ ته لن اللَون) اسصست 
تاه و نف فد دك فد يهم کم اللہ 
ِ اله تال لو جودین من بني إِسْرَائیل فی عضر حك ص على لماه 

یا مد لا ء اکن بك ید سیاعهم ما اخ عل آراتلهم لَك و لأخيك عم و لآلا و لشیتتکا: 
ار پرستی دست کشیدند پت وی و ۳ یت را بر 
پس این همان ۳ اعت عزوجل ۰ 7 موسی کان سا فرموده 1( 
خداوند به موسی دستور داد که گوساله را با سوهان خردخود کرد و خرده های آن را در آب دریای گوارا ریخت» سپس بے آنها 
فرمود: 
از این اب بنوشیدیس انها نوشیدنده پس هر کس گوساله را پرستیده بوده لب ها و بینی اش سیاه شد و لب ها و بینی کسانی که 
بگو ای محمد صلی الله عليه وآله اینها تکذیب کنندگان تو هستند آنهم بعد از شنیدن ان چه که از گذشتگانشان درباره تو و 


۱۳۰ 


تراک ی نان ان ا عات اه عا سد سنا له ات 


۲ 7 7 و ۶ہ ره و ۰ روا ار 7 را پر و پر فا بو 7 رو 7ت بت 7 7 
ابام رکب مالم أن مروا محمد ص و تنَجفوا حم علد آل و شيعت ِن مؤمنین گا تشون موی ع و 
اة 


A 


ىا 


1 4 9 7 س مس سا مر ۰ > کور 37 اق ھا مره ہہ سا کم صن چو 2 07 
ل ع: و ذلك ن موسّی ع کان وَعَدَ بي إِسرائیل باتهم مِنْ عِنْد الله بکتاب یشتمل على یره و تواهیه و خدوده و فرانضه 


6۱ 


۳ 
رو سر ٤‏ ۶ وه م و 


بعْدَ ان ِنْجهُم الله عا من فزعَوّن و و قومه شوج تو هم و 
1 ا و شیعَتها و ها حَق تریمهم. یا 


فصل بریتي و 7ا اف و صَفيةُ و وّارث علمه و خلیفته ق امه و ده 


۳ 


سم 


کان فيه : لإئی لا اَتقَبل عملا من 1 بطم محمد 
عبادي آلا قاشهذوا بان مدا خير خليقتي و 


من مه هه ود آل ال آل این و انام فی آفشل آضحاب لسن رالاس سب لا 
احا 

ITE‏ و ون کرد دقري ما تف عَلیتاء و دا قبلتامَا قُلمَا: زٍن 
با آفصل تب و ال آفصل آل و صَحَابَتَه فصل صحابت و خن انت ند کن وک رت زوم ام 1 


بدچیزی ایمان شما به شما امرمی کند که به محمد صلی الله عليه وآله کافرشوید و حق علی و خاندان و شیعیان آنها صلوات الله 
علیهم را سبک بشمارید. 2ت مو کم مت E SENSES‏ 

حضرت فرمود: و آن قضيه اینگونه بود که همانا موسی عليه السلام به بنی اسرائیل وعده داد که برای آنها از جانب خداوند 
کتابی بیاورد که شامل اوامر و نواهی و حدود و واجبات است و آن هم بعد از این بود که خداوند آنها را از دست فرعون و قومش 
نجات داد. پس هنگامی که نجات یافتند به نزدیکی شام رفتند و همچنان که وعده داده بودکتاب را از جانب خداوند برای آنها 
آورد و در آن اینگونه بیان شده بود که: همانا من عمل کسی را که محمد وعلی وخاندان پاکشان صلوات الله علیهم را بزرگ 
نداشته باشد و اصحاب و شیعیان و دوستان آنها را آنجنان که باید تکریم نکندہ قبول نمی کنم.ای بندگان من بدانید و شهادت 
دهید به اینکه محمد بهترین خلق من و برترین آفریده هاست و علی عليه السلام برادر و جانشین و وارث علم او و خلیفه ی بعد 
از او صلوات الله علیهم درامتش می باشد و همانا آل محمد برتر از خاندان دیگر انبیاست و اصحاب محمد برتر از اصحاب دیگر 
رسولان است وامت محمد صلی الله عليه وآله بهترین همه امت ها هستند. 


که پا ۳ پذیریم و اگر بول کت ےق : همانا ن ار رترین پیامبران است و خاندان او واصحاب او برترین 


رفع الطور فوق رء‌وس بنی إسرائیل 
مر الله تال جنرتیل فطع جاح ین یه ِن جَبَلِ ین بال فلسطین عل قذر مکسگر مُوسّی ع و گان طولَه و عرضه 
فرسخانی فزشخ. 

۱۳۱ 


ثم جَاء به قرف على زءوسهن و قال: لا آن تقبلوا ما آتا ان وَضَعْتْ عَلَیْکُمْ الب فَطحْطحتکم تحت 


له من برع و الم ما یلح مام من قوبل مو اقاب فقالوا: يا سی یلص قال موسی: اسجُدُوا لعل 
جبامکم تم عفزوا دوم ال تر وت ۵٣‏ أطََا و فلا و 99۶9 سَلْما و 
رضی. 


قرارگرفتن کوه طور بالای سر بنی اسرائیل 

پس خدای متعال به جبرئیل دستور داد یکی از بال های خود را به کوهی از کوه های فلسطین بزند و قطع کند به اندازه جمعیت 
قوم حضرت موسی عليه السلام که طول و عرض آن یک فرسخ در یک فرسخ بود. 

شن ان را بالای سرهای آنها آورد و فرمود: یا آنچه را که موسی عليه السلام برای شما آورده است قبول می کنید. یا اینکه 
این کوه را بالای سر شما قرار می دهم که زیر آن له شده و هلاک شوید. تشون ان ها شروع به جزع و فریادهای بلند کردند. 
0 00 ۵ ۱ 0 ی ۳ 
رس تید را از سر ھی تی دس مھت سیت 
شویم و راضی شدیم. 


0 


قال : قمعَلوا هذا | الّذِي ال قال عم موی فلا و فعا عبر آن كرا مِنْهُمْ حالف قله ظاهر آفعاله و قال بقلبه «م متا کا 
همم 2 ۳ ہس لار 


نے ہش نی ین 
ا لاف و لَِنْهُمْ فَعَلُوا دك ینْظرونَ هَل يه عم عَلَيْهم ال ام م روا َدودهم یی یَنظرونَ کَذَلِكَء و 1یفعَلوا دك 


6۱ 


گیا یرو 
یت یں وی دا ا تن بس 6 و مر رز 090 و او ےی ی ار ام ہے کہ 
فقال جَبْرَئیل وی ع: آم لب رُم له تعای عاصون. و نله عز و جل مر ني آن آزیل عَنْهُمْ مدا ا لحب عند ظاهر 


اغترافهم في الذُنْياء قن الله تال إت 9 8 1 
و م و o‏ 7 و 


يعذ م على عقودهم و ضائرهم. 


رهم ٍل الله في الاخرة 


2 


فنظر الوم ٍل ال و فد صار قطعتان: قطعَة مِنَهُ صَارَت لَولوَة بضاء فجعلت تصعد و ترفی ختی خرف السعاوَات و هم 

یرون لها ال أن صَارَث ٍل یت لا تلحقها ارم و قطعة صَارّث تارا و وَقَعَتْ علی الازض بحضری فحرقتها و 
فرمود:پس آنها آنجه که موسی عليه السلام فرموده بود هم زبانی و هم در عمل انحام دادنده مگر اینکه بسیاری از آتها قلب 
هایشان با ظاهر کارشان مخالف بود و در قلبشان می گفتند: شنیدیمء ولی سرپیجی می کنیم و مخالف آنجه که با زبانشان گفته 
بن اه ها رایس کرد را کاک مال ول نقان غرازی وکلک برای شاه انش و شمان از کارهان خلاف 
عقیدہ نبود و لکن آنها این کار را کردند تا ببینند کوه روی آنها قرار می گیرد یا نهه سپس گونه های چپ خود را نیر برای همین 
به خاک مالاندنده درحالی که هیچ کدام از این کارها را برای آنچه که به آنها امر شده بود نکردند. 


۳۲ 


پس جبرئیل به موسی علیهمالسلام فرمود: اما اکثر آنها از خدای متعال سرپیچی کردند ولی خدای عزوجل به من امر کرد که 
کوه را از بالای سرآنها بردارم چرا که ظاهرا در دنیا اعتراف کردند. چرا که خدای متعال از آنها در دنیا بنا بر ظاهرشان مطالبه 
می کند و برحسب ظاهر خون آنها حفظ می شود ولی ذمه آن برگردنشان باقیست و همانا امر آنها نزد خداوند این است که در 
آخرت برحسب عقیده ها و درون قلب آنها عذاب شوند. 

پس قوم به کوه نگاه کردند. درحالی که کوه به دو تکه تبدیل شد که یک تکه آن مروارید سفید و بالا رفت تا اینکه آسمان ها 
را شکافت و درحالی که مردم به آن نگاه می کردند تاجایی رسید که چشم آن را نمی دید و تکه دیگر تبدیل به آتشی شد که 


قَالُوا: ما مان لقن من بل فزق صَعد لا و فرق انحط تارا قال م موسی: أا اطع اي صدّث في اهوَاء با 
وَصَلَت ال السماء و حرفتها ٍل آن قب با لح فا ض عم آضعافاًکیبرة لا یلم عََدَمَمَا لا الف و آمر اه آن ی مِنھَا 
نون نی هدا الاب فُسُور و وڙ و متازل و مان تمه عل انوع الم الي وَعَدٌ چا لین من عباووه من 
انار و اسان و لاه و اور اسان ور الي من ولد ن الاي لور و سار هيم اب و بر 


۳ 
أ 


۳ الْقِطْعة اَي انحطّت إل الْأَزضِ رنه م التي ليها إا آن مت جهن فأضیفث أَضعَافاً گیرف و آمر اله تعال آن 


تی نها للْافرین تا نی نا الکتاب فصو و دوز و مان و متازل مُشْمَملة عَل انواع العَذَابِ التي وَعَدَمَا لِلكَافرينَ من 


7 3 تم 
2 9 3 


سے ےت ا و اَوِْيَة يها و ومانها و صَدِبيمَاء و رَبَايِهَا بِمَزِباہَاء و آشجا 


فوماه و شریعها و خیاعها و عتاریا و آقایبها و ماو آغلاها و سلاسلها و آنکاها و مار اَنواع ایا و لاب لد 


7 


3 


bx 


ما و 


و قال مد شول الله ص لني اشرائیل: آلا اون عِقَابَ وب غ نی جَحْيگُم فده الْفَضَائِلِ التي اختص با مدا و لا 


1 


کا این . 


9 


3 
ص 


8 


پس گفتند: این دوتکه از هم جدا شده ی کوه که یکی مرواریدشده و بالا رفت و دیگری سقوط کردہ و تبدیل به آتش شد چه 
بود؟ حضرت موسی عليه السلام به آنها فرمود: اما آن قطعه ای که در هوا بالا رفت و تا آسمان رسید و آن را شکافت به بهشت 
ملحق شد و بر آن چندین برابر اضافه شد که تعداد آن را جز خدا نمی داند و خداوند دستور داد از آن برای ایمان آورندگان به 
محتوای این کتاب قصرها و خانه ها و منزل ها ومسکن ها که شامل انواع نعمت هایی که خداوند وعده داده است» بسازند که 
برای بندگان با تقوا است و شامل درختان و باغ ها و میوه ها و حوریه های زیبا و خدوتکاران همیشگی که مانند مروارید پراکندہ 
و بقیه نعمت های بهشتی و خوب های آن می باشد. 

واما تکه ای که سقوط کرد به سوی زمین و آن را شکافت و درون آن رفت ملحق شد به جهنم و چندین برابر زياد شد که 
ستاو تال و آت بآ کے مسا زی کاب عم ات ا ا سک مان کفائل تراغ فان 
هستند بسازند آن عذاب هایی که برای بندگان کافر وعده داده شده که آن تشکیل شدہ از دریاهایی از آتش و حوض ھایی از 
آب چرکین وگندیده ی متعفن و جایگاه هایی از خونابه و خون و آب جوش چرکین و نگهبانان جهنم با گرزهای آتشین و 
درختان زقوم که میوه هایی با سرشیطان دارند و میوه های جهنمی و مارهای وحشتناک و عقرب ها و افعی ها وبندهای جهنمی 
و غل و زنجیرها و بندهای محکم شکنجه و انواع بلاهاو عذاب ها که برای آنا آماده است. 


۳۳ 


فى أن للرسول ص من اممعجزات ما کان للأنبیاء ع: 


روایة ۲۹۲ 
وج 7 هر سن ار و 0 مس اس و مه 9 0 
0201ھ - فقي لمیر مت ع : یا آمیر الومنین فهذه يه مُوسی في رَفعہ ال قوق زوس امن عَنْ قَبُولِ ما آمزوا بوء ففل 
٭7 ل وج سر رد وت ےت لاحو ي لیا یی تفه ََ 
5 ۶ ر ۶ 


کڈ اکر ۳ ب کو ال مر ترتع جع شرب رن 
ول لاس إِسلاماء بویت يَوْمَ تن و صَلَیْتُ معا اتات و بقیث فلا ال سن 
و وس ہد ہی Tre‏ 2 لب 2 مه رو مه ور 

ختی دخل نفر فی الاسلام و ای لله تعال يته من بخ فَجَاءَهُ قوم من اش کیت الوا له 

درباره اینکه همان معجزاتی که برای انبیاء دیگر بوده برای رسول خدا صلی الله عليه و آله نیز می باشد 


روایت دویست نودودوم 

۲- پس به امیرمومنان علیه السلام گفته شد: ای امیرمومنان! آیا این نشانه و معجره‌ای که برای موسی عليه السلام بوده و 
عثام نا کیان سی الا سای 0ا کون آلے که RE SR‏ سی ی کر قیاع سیک ای لاق 
وآله نیزمانند آن بوده است؟ پس امیرمومنان عليه الستلام فرمود: بله . قسم بخدایی که او را حقیقتا به پیامبری مبعوث کرده 
است» هیچ نشانه ومعجزه‌ای برای پیامبری از پیامبران گذشته تا امروز نبوده است مگر اينکه مانند آن و برتر از آن برای رسول 
خدا صلی الله علیه و آله ظاهر شده است. 

زمانی که رسول خداصلی الله عليه وآله دعوتش در مکه» دعوت خود را ظهورپیدا کرد و اراده خدای عزوجل را مشخص کرد 
عرب ها او را با سخت‌ترین دشمنی ها وبه نیرنگ های گوناگون اتهام زدند و روزی تصمیم گرفتم نزد ایشان بروم درحالی که 
من اولین کسی بودم که اسلام آورده بودہ چرا که ایشان روز دوشنبه مبعوث شده بود و من روز سه شنبه همراه آن حضرت نماز 
خواندم و همینگونه به مدت هفت سال با ایشان نماز می‌خواندم تا اينکه تعدادی دیگر به اسلام گرویدند و بعد از آن خدای 
متعال دین او را تایید نمود. گروهی ازمشرکین نزد ایشان آمده و به حضرت گفتند: 


يا مد تزعم دك سول رب الال نم لا ترصی بدلك حى تزعم انك مهم و افصلهی و لین کنت باق بای کیا 
که عن یاهب لك: 

نَا وح الي جاء باق و نج فی سفیته فيه مَعَ اون 

و براهیم الذي کرت أن سار جع علبه بدا و سَلاما. 

و موسّی الَِّي رَعَمتَ ال رف قوق زوس آضحابه ی وان دَعَاہُم له صاغرین 5اخرین. 


ےج یت 3 ی آنثم و الم و سای الْعَربِ عَنْ مُعَارَضَيه, 


نف یت یس قراح عل ر ف ما على الوّسُولِ لا ابلاغ لین القرین 


TS‏ وس هت حَ بعد قيام اجه على ره ا رة عَلَيْو لت حون الْذِينَ لا یلم ون هل 


الصلاخ و الْفَسَاد فيا یخن فجاءه ة جرتیل ع فقال: یا مد إن الل الأعل يقرا غلك السلا و یول: 
ای محمّد! گمان می کنی تو فرستاده پروردگار جهانیان می باشی؟ سپس به این هم راضی نشدی وگمان می کنی تو سروری و 
برتری بر دیگر رسولان داری؟ و اگر تو پیامبر هستی. نشانه ای برای ما بیاور همچنانکه از انبیاء قبلت می دانی: 
مانند نوح نبی که غرغ شدن را آورد و مومنین با او درکشتی نجات یافتند. 
و ابراھیم که می دانی آتش برای اوسرد و سالامت شد. 
موسی علیه السلام را نمایان کن . گروهی می گفتند: برای ما نشانه ابراهیم علیه السلام را نمایان کن. 
گروهی می گفتند: برای ما معجزه عیسی عليه السلام را نمایان کن. 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: همانا من جز انذارکننده ای آشکار تست برای شما نشانه ای به این مشخصی آوردم: 
این قرآنی که شما و همه امت ها و سایر عرب ها از معارضه با آن عاجزند و آن ن با لغت و زبان شماست» پس آن حجت و دلیل 
آشکاری برای شما می باشد و من بعد از این دلیل دیگر جز پیشنهاد پروردگارم نمی باشم و هرچه او پیشنهاد دهد وصلاح بداند 
که او صلاح و مفاسد را می داند که چه چیزی پیشنهاد دهد. پس جبرئیل عليه السلام نزد ایشان آمد و فرمود: همانا خدای بلند 


مرتبه به تو سلام می رساند و می گوید: 


و ۰2 و راو i‏ ی 0 وچ فا رز ات 2 و اک و ر ار 7 
ي سأر عم زو الایاب و لبم يَکُفُونَ با الا من مه مهم و لکني ربمم زيادة نی الاغذار و الایضاح خجَجلت. 
با مت 


فقل لاء فرح لابة تُوح: اقضوا ال جل أي ة َء فاد بلتم مَْحه فسترون آي لوح فاذا عَشِيكُمْ الاك فاغتص نوا 


ی 


دا و بِطِفلَیْنْ یکوتان ین یی 


و قل لِلقَریقی الثاني تین لاي راهيم ع: امضوا إِل حیث تُرِیڈُونَ من ظاهر مک فَسََرَون اي راهيم فيالتاره قاذا سکم 
لا تن نی راء رهق آزسلت طرت خارعا واه اکم من اهلگ و رد نکم انا 
وه ٥ے‏ شد سیر ° هم وصه م م ام 


و قل للفریق الثالث: و ا لمحت لاية مُوسی» امضوا إل ظل الكعْبة فَمَرَوْنَ ند مُوسّی ع» و سینجیکم تاك عي ره 


ما ی ُو جَھُل: و آنت يا ابا جَھُلِ ات عنيي لیصل بك آخباژ لاء الق الثلاكة قن الاي اي 


کے 


ل ابو جهل لزق الَاک: فوشوا قرو لیا کم بل قول مد 

همانا من همه این نشانه ها و معجزات را نمایان می کن ولی به یقین اینها کفر می ورزند. مگر کسانی که من آنها را از دست 
آنها حفظ کنم و لکن من به آنها چیزی که باعث عذر و توضیح بیشتر دلایلت باشد را به آنها نشان می دهم. 

پس به پیشنهاد دهندگان نشانه ومعجزه نوح بگو: به سوی کوه ابو قبیس برویده پس وقتی به دامنه کوه رسیدیده معجزه نوح را 
خواستارنشانه ومعجزه ابراهیم علیه الستلام می باشند» بگو: به هر کجا از پشت مکه که می خواهید بروید پس نشانه و معجزه 
کرده پس شما به آن آویزان شویدء تا شما را از هالاکت نجات دهد و آتش را از شما دور کند. 

و به دسته سوم بگو:شما که پیشنهاد دهنده نشانه و معجزه موسی عليه السلام هستید. بروید سوی سایه کعبه پس نشانه و 
معجزه موسی را می بینند و در آنجا عمویم حمزه انها را نجات می دهد. 

و به دسته چهارم که رئیس آنها ابوجهل بوده بگو: تو ای ابوجهل پیش من باش تا خبرهای این سه دسته را به تو برسانم» چرا 
که آنجه پیشنهاد دادی نزد من است. 

پس ابو جهل به ان سه دسته گفت: بلند شوید و متفرق شده و به همانجاهای گفته شده بروید تا بطلان سخن محمد صلی 


اللہ علیه وآله برایتان مشخص شود. 
ما کان مثل آیة نوح ع: 
دعب الق الأول ال حضر ٍ رة جبل اي فیس کا صاژوا نی لاض لل جانب اب تع اء من ختهم» و رل من اس 
ا من فوقهم من عبر عام و لا سحاب و کثر حتی بَلَع راهم ا حمَهَا و ا اهم بل ود ال ذا دوا علجاً سوا 
ہس ےت ا وَهُم عَل فة ا لجل و آیقنوا 
رق اد ذ اين هم مقر . قروا علیا ع وَاقفاً عل عئن الاء قو وق فة ا بل و َنْ يوين طفل و عَنْ ساره طِفْل فتاداهم عل ع: 
رپ تانق اي کت" 
خمد بید اح الط و هد ال ات و جَعَلُوا يرود هم ا بل و لوط ن ین اون ابو تن 
ہےر ےب ددػج ےد ۳ 
جا عع یمق رشول الله ص و هم کون وق لون: 
آنچه که مانند معجزه نوح علیه السلام بود 
پس دسته اول به طرف کوه ابوقبیس رفتند و هنگامی که به کناره کوه رسیدند. آب از زیر آنها جوشید و از آسمان هم در بالای 
سرآنهء بدون هیچ ابرکوچک یا بزرگی باران بارید و آب زیاد شد» پس به سمت کوه پناه بردند وتصمیم به بالارفتن کوه گرفتند 
که پناهگاهی جز کوه نيافتند. پسن"همانطور که از کوه بالا نی رفتتت: آب هم از زیر آنها بالا کی آمد تا اینکه آنا بة قلة کوه 


کہ 


رسیدند و آب نیز بالا آمد در حالی که آنها سر قله بودند و یقین پیدا کردند که غرق می شوند و راہ فراری برای آنها نیست .پس 
علی عليه السلام را دیدند که در میان آب بالای قله کوه ایستادہ بود درحالی که دو کودک درسمت راست و چپ آن حضرت بود 
سی E E‏ اقم جا ئن 

دست مرا بگیرید یا دست ھرکدام از این دو کودک را بگیرید تا نجاتتان دھمء پس راهی جز این ندارید. برخی دست علی عليه 
السلام را و برخی دست یکی از آن دوکودک را گرفتند و آنها این قوم را از کوه نجات داده و پایین آوردند و آب هم پایین آمد و 
در مقابل آنها به جای خود برگشت و برخی از آبها درون زمین رفت و برخی نیز به سوی آسمان رفته و به جای اصلی خود 


عم ہہ مر م و س 2 7 ہے 


تشهّد 7ف سید ور عبر ای میت تا ۶۶۶۷۶۷۷۷٣‏ " 


ال سول الله ص: ما با کر نان هما اس و | سب سين سَیولدان لاخي مدا و هما سيدا با ب آمل ال و بوا خن 
RS‏ رل تاکز کیب ا a‏ تایبا آل لد : عل مَذَا و وَلَدَاهُ ادن ریمض 


سیکوتان و سار آفاضل اهي فَمَنْ رب عَذه السّفينَة ناه و من تلف عنها غرق. 


0 


اع ال ول اه ی خی NS‏ ها و رها کال و مر لاه سم ۶ 


ما و 


کی یرون بمُحبیهم و انم إل ال 


3 


3 


E‏ امت هداب ] ابا جل فا : بل حَتّی آنظر إل اْفرقة النية و ال 


پس علی علیه السلام با آنها به سوی رسول خدا صلی الله عليه وآله آمدند درحالی که آنها گریه می کردند و می گفتند:شهادت 
می دھیم که تو سرور انبیای مرسل و بھترین همه مخلوقات هستی, ما همانند طوفان نوح را مشاهده کردیم و این شخص و دو 
کودک همراه او که آن دو را نمی بینیم ما را نجات کردند. 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: همانا آ٠‏ ن دوکودک حسن وحسین علي هماالسلام بودندءکھە درآیندہ برای این شخص 
برادرم متولد می شوند که آن دو سرور جوانان اهل بهشت هستند و پدر آن دو از آنھا بھتر است. 

بدانید همانا دنیا دریایی عمیق است که جمعیت بسیاری در آن غرق می شوند و همانا کشتی نجات آنها ء محمد وخاندان محمد 
الله علیهم که هرکس سوار این کشتی شود نجات یابد و هرکس پشت به این کشتی کند غرق می شود. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ھمچنین بهشت در آخرت که آتش مانند دریا است و این عزیزان کشتی های امت 
من هستند که محبان و دوستانشان را از دریای آتش به سوی بهشت عبور می دهد. 


ری یت 
ناوت الو فد تی سول َب الان و سيد ا لق اَي مضیّا رل صخراء مَلْسَاءَ و 


تحن ماكر یا فَوْلَكَء فَتظَرنًا إل السماء قذ تق شققت ثْ بِجَمْر التبران نار عنهاه و رآ 


رت 


رم منها» فا زَالّتْ کذلك > : ی طت الا رضن و ماگنه و متا من دة حرها حتی سیت ردا تشیشا مِنْ شدة رما 


ی E‏ تا و کت اش 


وس مر 


و ی بالاشتواء و الاختراقی و عا تخر ریا لك الترَانِ. 


۱۳۷ 


پوس مه وه ٩‏ اه یھ گے ٥‏ مسر مس ست کر و چم ہے ۶ لو گم 2 
يتا حن کَذَلِكَ اد ژفع نا نی اهُوَاءِ شب شخص امْرَأَةِ قد آزخت خارّها» فتدل طرّفه إِليتا بحیث تتاله أيديتاء و اذا مناد من السماء 


یُتَادینا: ان ا النْجَاة ایض اهداب هدا اتار. 

آنچه که مانند نشانه ومعجزه ابراهیم عليه السلام بود 
مخلوقات هستی, ما به صحرایی هموار رفتیم و ما با هم سخنان تو را گفتگو می کردیم» سن دیدیم آسمان با گلوله ای از آتش 
شکافته شد واز هم جدا شد و دیدیم که زمین نیز شکافته شد و شعله های آتش از آن خارج شد و همینطور این ماجرا ادامه 
داشت تا اينکه همینطور زمین پوشیده و مملو از آتش می شد و گرمای شدیدی از آن ن به ما برخورد می کرد تا اینکه نسبت به 
پوست هایمان از شدت گرما وحرارت صدای پخته شدن را احساس می کردیم و یقین پیدا کردیمء کباب شده و می سوزیم و ما 
از تماشای این آتش تعجب می کردیم . 
پس دراین هنگام ما به بالای آسمان و در هوا بانویی را مشاهده کردیم که کناره مقنعه بلند خود را آویزان کرده تا ما با دست 
هایمان بگیریم و دراین هنگام ندا دهنده ای ندا سر می داد: اگر می خواهید نجات پیدا کنید به برخی از تارها ونخ نخ های این 
مقتعه بلند را بگیرید. 


کل وَاجد مٿا دة من اهداب ذَلِكَ انار فرفعتتا فی راء و حن شق خر الران و ها لاه سح ود 
کر رها و لا قل على اة الي َعلف باه و لا تلقَطِع اهداب نی آندیتا عل دقیها. 
بعد کہ ات سٌهہه مھ فجتنال 


2 ےہ و ۳ 9-2 کو ڈوو ور رھ ہی سب رز ۵ مر 86 مه ره ره م9 سم وا گے کم یز ما هم ۶ 
عَلِنَ بان لا حیص عَنْ دینك و لا معدل عَنْكَء و نت آفصل من یم له و امد بَعْد الله لیم صاوق في أَفْوَالِكَ حکیم 


2 


پس ھریک از ما یک تار یا نخ آن مقنعه بلند را گرفتیمء پس او ما را به هوا برد eS‏ 
های آن شعله ها به ما برخورد نمی کرد و حرارت شعله ها ما را اذیت نمی کرد و ما بر آن تار و نخ های آن بانو که آویزان شده 
بودیم سنگین نبودیم با اینکه آن تارهای نخ بسیار نازک و باریک ی 

پس ما همینطور بودیم تا اینکه ما ازآتش ها عبور کردیم» سپس هرکدام از ما به حیاط منزل خود صحیح و سالم قرارداده شدیم. 
سپس ما از منزل های خود خارج شدیم تا نزد شما بیاییم در حالی که کنارکشیدن از دین تو وجود ندارد و نمی توان از آن 
گذشت و تو برترین کسی هستی که می توان به آن پناه برد و بعد از خداوند می توان به آن اعتماد کرد در سخنانت راستگو می 
باشی و درکارهایت حکیم می باشی. 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله به ابو جهل فرمود: این دسته سوم همانا خداوند نشانه هایش را به آنها نشان داد. ابوجهل 
گفت: صبر می کنم تا سخنان دسته سوم را هم بشنوم. 


سر ۶ 7 ۳ 9 خرن رو ور را 7 0 7 72 > کے ۳ گرگ که م2 یم و م2 
ل سول الله ص هذه المرقة الثانية ا آمنوا: یا عباد الله إن الله انم بتلك الاو أ تذرُون مَنْ هي قالوا: لا 


ی ی وم ا و ان مہ یں و کی ما ور و یی 
قال: تلك تکون ابنتي فاطمة» و هي سَیدة نساء العَالينَ. 


ن اله تحال إِذًا بَعَتَ ا لاتق من الْكَلينَ وَ الآخریںَ تادی مُتايي ربتا من تخت عزشه: يا مَعگر گر ا لاق غضوا أَبْصَارَكُم لِتَجُورٌ 
ارح عد ا ار عل الا ys‏ 


0 و وہ 2 ر 29 


اة الا عق بَصَر عنها إلا مد و عل و ا لحن و ا مين و الطَاهرُون من ولاهم قا فا م حار مها ادا خلت اه بقَي 3 
زطهَا دا عل الصرَاط» طَرَفٌ من يدها و هی في ال و طَرَفٌ في عَرَصَاتِ ایام 


و ر ر کو 
5 


تا :یا 


ےی 


5 


...<< وا تب لِفَاطِمَة لا تعلق دة 


۰ 


جح 
فك ۱ 


الوا a E‏ : فآ مِنَ الناس. 


رسول خدا صلی الله عليه وآله به این دسته دوم هنگامی که ایمان آوردند‌فرمود: ای بندگان خدا همانا خداوند بوسیله این بانو به 
فریاد شما می رسد آیا می دانید او کیست؟ گفتند: نه فرمود:او دخترم فاطمه می باشد و سرور زنان عالم است. 
همان عای کال ھک وم کات ر اسر ی کس تفه رو گار مار یسر سای 
دهد: ای جمعیت خلائق چشم های خود را ببندید برای اینکه فاطمه دختر محمد صلوات الله علیهم سرور زنان عالم می خواهد 
از صراط عبور کند . پس همه خلاتق چشم هایشان را می بندند و فاطمه از صراط عبور می کند و هیچ کس در قیامت باقی 
نمی مانده مگر اینکه چشم هایش را می بندده جز محمد وعلی و حسن وحسین و پاکان از فرزندان آنها؛ چرا که آنها محارم او 
ہی لالہ سی کان گلا اف الد اا اوت سار کی نل ہز ساط ای ی اف ویک طرف ار 
دست مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها که در پهشت است و طرف دیگر آن در صحرای محشر. 
سے o aS‏ اتی SA‏ ما ای امه شا سا نم ارو و 
پس هیچ کس از محبان فاطمه سلام اه علیهابقی نمی مانده کر اینکه ا تار بخ آویزان می شود لوری که بیشتر از هزار 
گروه و هزارگروه به آن آویزان می شوند. 
گفتنه یک گروه چه مقدا است ای رسول خداصلی اه علیه وآل؟ فرمود: هزار هزار نف از مردم 

e‏ موسی ع: 


ال کم جاعت الف فة املع بان بقولون: تشهد با محمّد E E‏ 
1 و ےر ر E‏ ہے ۔ ۴٥ے‏ ھ س کو ۔ ہے أو کلک ەر 5 1 
انا ۱ وان امَك رین 


عو ناما و من تد اك کا لا مدت لنا سواها. 


۳ 


و2 سول الله ص: و ما الَذِي ریم قالوا: كا فمودا نی ظل الكَمْیَة کتدًاکز مرك و تستهری بحر ك و انك کرت ان لَك مثل 
آية موسی, ییا تخر کَذَلِك لداعت الْكَعبة عَنْ موضعها و صارّث فوّق رُهُوینًا فرگذنا في مَوَاضِعتًا و یز آن ريما . 


۹ ما مرو ا سم سر 


فجَاء عمك حِرَة فتتاول برج ره هگذا تھا اوها و احْتبَمَها عل عظمهّا فوقتّا نی اھُوَاء. 


۱۳۹ 


آنچه که مانند نشانه ومعجزه موسی عليه السلام بود 
مرسل و بھترین همه مخلوقات هستی و همانا علی عليه السلام برترین جانشینان می باشد و خاندان تو برترین خاندان انبیاء 
است چرے تی بی ا 0 مع ۶و" هاست. ما نشانه ھایت را 
۳ خدا صلی ۳ u‏ فرمود: راکه ھت گفتند: ما ف09 -- امر شما صحبت 
می کردیم و خبر تو را مسخره می کردیم که تو می توانی مانند معجزه موسی علیه السلام بیاوری» پس ما اینگونه بودیم که 
ناگھان کعبه از جایگاهش بلند شد و روی سر ما قرارگرفت و ما درجای خود میخکوب شده بودیم و قادر به از آن دور شویم را 


نداشتیم. 
نگه داشت. 


ON‏ خواء فحرجا من کته فعال: ابعدوا. فبغدتا عتهاه کم ار رَج ان انح من تاه رث إلى مَوضعها و 
سے کے لہ لم مدّث. فقال بو جَھُل: لا آذري أَصَدَق موّلاء 
آم گڏبواء آم حمق کم آم یل هم قن ریت آتا ما افرح عَلَيْكَ من تخو آیات عبسی ابن مریم فد آرتني ايان بك وا 


کے ےکس نے روا ۶ َو 
کی .7 7 


رز وم و ۶ یں میں 7 پر 0-07 7 ا ی 7 2 ٥‏ 7 7 رح 2 ۳ 0 
موّلاء الخبرین لك عَنْ مَذْوا وه 
9 ۳ ے ووه ۔ 2 و ۶ 1 2 5 1 


سپس به ما گفت: خارج شوید. پس ما نیز از زیر آن خارج شدیم و فرمود دور شوید و ما هم از آن دور شدیم» سپس سر نیزه را از 

زیر آن درآورد و کعبه را سرجای خودش قرارداد و ما نیز درحالی که مسلمان شدیم نزد شما آمدیم. 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله به ابو جهل فرمود: این هم دسته سوم که پیش تو آمدند و آنجه را که دیدند به تو گفتند» 
سن ES E‏ کی هو وت SS ES SS E‏ شی ور 

aS‏ سا مسر سی اوس SR E BEES‏ وع 

من لازم نیست که اینھا را تصدیق کنم. 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای ابوجهل اگر ملزم به تصدیق اینها نیستی با اینکه آنها بیشتر بوده و با تحصیل 

نشانه برای آنها شدید تر بوده است» چطور آثار گذشتگان از پدران واجدادت و بدی های دشمنانت راتصدیق می کنی وچگونه 

خبرهایی را که پیام آوران از چین و عراق وشام برای تو می گویند را تصدیق می کنی ؟مگر نه اینکه این کسانی که از آیات 


۱:۰ 


برای تو خبر آوردند که با تمام کسانی که کثرت جمعیت آنها و اجتماعشان بر امر باطلی غیر ممکن است که حد اقل باید برای 
هرکس از اینها که اگر دروغ می گفتنده خبری ضدش می آمد. درحالی که همه این دسته ها نسبت به آنجه که دیده بودند 
مغلوب شدند و تو نیز ای ابوجهل! بوسیله آنجه که از این شاهدان شنیدی مغلوب شده ای. 


ثم آقبل سول اه ص على ار قة الا ة فقال كُمْ: ذا هَذا کر عم سول الله ص. بل له تال اتال الرفیکة و الدَرَجَاتِ 


8 4 - 


نالک EEE‏ ي طالب اما ِن ره (عم حُمَدْ) ليسي جهن وم اليا یام عَنْ محبیه کیا 


تحی عَنحم الوم الْكَعبَةَ أن تم علیکم. 
تالوا: و کف دك یار سول الل قال سول له ص ےس و 


سس رو و 


تم لا لتاق شم کاڈ ي رت و کی نم ضحاب لوپ و ال م+ حول جبطان ار هم وَبَينَ سو 


ار ۲ کاس مه مر مه ی سم مق و و مر وه 6 ۲ 

الصرَاط و العبور إل اه يقو 5 ۱ 

4 مرس ۴ہ و ود ار کی کک و 1 ےپ ر و 2 پر م س ا ے سے لا م2 مرو ۶ e A‏ کے 11 که 0 ر 
فد يان اوليائي کیف یستفیئون بي! فیقول حمّد سول الله لعل وي الله: يا علي آعن عمك على | غاثة | ولیائه و استنقاذهم من 
ئھیص برد وه و۶ ہے گی سم روف کہ ر ا ےر شور موس کو ے 

النار. فياتي علي بن بي طالب ع بالر الذي کان یقَاتل به ره َعداء الله تال في النیاء فا وله یاه و یل 


سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله روبه دسته سوم کرده و به آنها فرمود: این حمزه عموی رسول خدا صلی الله علیه وآله می 
باشد که خداوند متعال جایگاه های رفیع و درجات بالای به او داده و با فضیلت های متعدد به خاطر شدت محبتش به محمد و 
علی بن ابیطالب صلوات الله علیهما؛ اکرام کرده است. همانا حمزه عموی محمد صلی الله عليه وآله جهنم را از محبانش 
دورکرده ومنحرف می گردانده همچنان که کعبه ای را که بالای شما بود بلند کرده و در جای خود گذاشت. 

0097( از آنها EE EEL‏ ھی ترک های آتش ب بین آنها و ہین مسیر صراط به بهشت 
قرارمی گیردہ پس می گویند: ای حمزه می بینی که در چه وضعی افتادیم . پس حمزه به رسول خدا صلی الله عليه وآله وعلی 
عليه السلام می گوید: 

همانا دوستان مرا می بینید که چگونه از من فریادرسی می خواهند! پس محمد رسول خدا صلی الله عليه وآله به علی عليه 
السلام ولی خدا می فرماید: ای علی! عمویت را برای فریادرسی دوستانش یاری کن و آنها را از آتش نجات بدہ. پس علی عليه 
السلام با نیزہ ای که حمزه با آن در دنیا با دشمنان خدای متعال می جنگیدہ می آید و آنها را می گیرد و می گوید: 


7 


۳ و گر ار هه اس وه مس RES e‏ هه سر رگ ەەا ر ا ادا 
خي رَسُولِ الله ذد امححیم عن آولیانك برحك مَذا (الذي کنت) تَذود به عَنْ آولیاء الله نی الدنیا آعذا 


۳ 
ی ا 


رشول الله و عم 


۰ 
گج 


اللہ . 


۔ 


خی 
ہے کی یں و ی ۰ ۶ ك 5 رما ۶و 


ول لمح بيده يصع رجه ني جبطان الثار له وله و بن الْمْجْور ٍل ا نو على الصُرَ-اطِء و ي ذفعها دفعة 2 
وا رة کیان ام » ٿم مول لاولیایه الب اي کَائوا لهي الدئیا: او یرون عل الصراط آم سَالینَ قد 


م رو 


ارات عَنهم الان و بعدَتْ عَنْهُم وال و یرون ال عانمیتَ طافرین. 


گی 
۹ 


۱٤۱ 


۶ و 7 70 ام ره مس 97 4 پد o‏ 23 و نس ےے 027 
آکلت الیو و ما ادخرته في ٻَيّتي» و زڏني عل ذلك بان نحدڻنِي صنعته بعد آکل ما آاکلت» کا زعمت أن الله زادك ف ا تبه 
فوق عیسّی. 


ای عموی رسول خدا و عموی برادر رسول خداصلوات الله علیهم! دوستانت را از آتش جهنم دورکن و با این نیزه آنها را دور 
گردان که با این نیزہ از دوستان خدا در دنیا در مقابل دشمنان خدا دفاع کردی. 

پس حمزه نیزه را به دست خود می گیردہ پس سر آن را در دیواره های آتش قرار می دهد آن دیوارهایی که بین عبور 
دوستانش اصراط به بهشت شده است و آن را دور می کند و به اندازه مسیر پانصد سال را باز می شود. سپس به دوستداران و 
محبینش در دنیا می گوید: عبور کنید. پس آنها با امنیت و سلامتی از صراط عبور می کنند. طوری که آتش از آنها برداشسته و 
دور شده و خطرات آن دور گشته است و درحالی که سودمند و پیروزمند هستند. وارد بپهشت می شوند. 

ی E a e‏ الس لام سس روا شاه مان ارت تخت 
رسول خدا را دیدی و تنها برای تو باقی مانده است» تو چه چیزی خواسته بودی؟ ابوجهل گفت: نشانه عیسی بن مریم 
همچنانکه می دانی از آنچه که خورده بودند و ذخیره درخانه هایشان کرده بودنده خبر می داده پس به من خبر بده که امروز چه 
خورده ام و درخانه ام چه چیزی ذخیره کرده ام و برای من بیشتر از این بگو که بعد از خوردنم چه کار کردم ,چرا که تو درجه 
خود را بالاتر از عیسی می دانی. 


ك به» ور جو 


ضرزت عَل كُفرك ضیف لَك إل فَضبحة 


ررر 


و إل 
يتتامَی. قال: و ما هو قَال ر شر تفت اذل تتاو مز 


ا ا ا ت بدك علها ادن فلك ا بُو لبَختي بن هسام فشمَقت علیه أن يكل مھا و 
بخلت. فر صا حت ديلك و ار ت علیها ديلك خی انصرّف عنك. 
آنچه راکه مانند معجزه عیسی علیه السلام بود 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله به ابوجهل فرمود: اما به آنچه که خورده ای و ذخیرہ کردہ ای و به آنچه درهنگام خوردن 
انجام دادی خبر می دهم و این روز روزی است که خدای عزوجل تو را بواسطه این پیشنهادت رسوا می کند 
و اگر ایمان به خداوند بیاوری این رسوایی به تو ضرر نمی رساند و اگر برکفرت اصرار ورزی» علاوه بر فضاحت و رسوایی دنیا 
رسوایی و عذاب آخرت نصیبت می شود که عذاب آخرت از بین نمی رود و پایان نمی یابد و به انتھا نمی رسد . 
ابوجهل گفت: آن چه بوده است ؟ رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای ابو جهل! تو در خانه نشسته بودی که مرغی چاق 
وبربان شده را بخوری» پس همینکه دستت را روی مرغ گذاشتی که بخوری برادر تو ابوالبختری بن هشام اجازه ورود خواست و 
تو ترسیدی که از آن بخورد و تو بخیلی وخساست ورزیدی و آن را در زیر لباس بلند خود قراردادی و یواشکی آن را زیر لباست 
مخفی کردی تا اینکه او از پیشت برود. 


۲ 


o E ad‏ بر لے ہی ہے ورڈ ری سم تو یا ےک ے6 و eg r‏ ا پا سے یا وف اس 9 2 کر ور م2 
فقال آبو جُھل: کذبت یا محمد. مَا مِنْ هذا قلیل و لا كث و لا آکلت من دجاجَة و لا ادذخزت منها شیٹاء فا الذي فعلته بعد 
کہ کی 0 7 0 E A E‏ و ر ت 7 وس رگ 2 
اکل الَذِي رعمته قال و الله کن : کان عندك انت دِینار لك و عشرة الاف دیتار ودائع الناس عندك ا ائةَ و الاتتان و 
o 1‏ ہے سی کو 2 ارم ۔ ۰ کی وق ی ہی ہہ سے ۴ 94 روه م 
نات و اغاق و الأ و تحر کیت إل ٤‏ ام عَشَرَة الا مال کل واحد في ره و کنت قد عزمت على آن تام و 
سم وه رم رز ار هون مار 2 1ھ 0 


قد كنت جَحَدتہُم و مَنعِتَهِمْء و الوم لا لت مِنْ هذه ال جَاجَة لت رَوْرَمَا و ادخرت البّاقي و دفنت ما الال اع 
ازع ی و رس 9929ھ "ت2 یا و 7 ی ر مه رگ و م و ا 
رورا فرح ِاحْتيَاِكَ عِبَاد ال وَاقا باه قذ حص لَك و تَذبير الله نی َلك خلاف تذبيرك. 


وہ و و رر 


فقال بو جَھُل: و مَذا أيضا يا مد اب من قلبلا و لا گییرآء ما دقن ياء و لقد شر و قث َلك الْعَکرۓ ا لاف دینار 
الم الي گانث عندي. 
ال سول اللہ ص: یا ابا جه ما ها ین تم ِلقَائی فتَکَذَبَني: و ا مد هدا هذا جنتیل ارو امین مرن به عَنْ رب الْعَالِنَء و عليه 
تضحیخ شهادته و تحقیق مقالته. 
پس ابوجهل گفت:ای محمد! دروغ گفتی. این چیزهایی که گفتی یک ذره از کارهای من نبود و من مرغ نخوردم و چیزی از آن 
را ذخیره نکردم پس آنچه که بعد از این خودنی که گمان می کنی انحام دادم چیست؟ رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
سیصد دینار داشتی و ده هزار دینارهم از امانت های مردم پیش تو بود که صدتا و دویست تا و پانصد تا و هفتصد تاو هزارتا 
هزارتا از افراد مختلف داشتی» که سرجمع همه ده هزار دینار می شد و همه آنها را در یک کیسه قرارداده بودی و تو تصمیم 
گرفته بودی که به آنهاخیانت کنی و آنها را انکار کنی و به آنها ندهی و وقتی برادرت رفت سینه مرغ را خورده و بقیه آن را 
ذخیره کردی وهمه آن اموال را با خوشحالی و شادی از خیانت به بندگان خداء دفن کردی و اطمینان داشتی که آن دینارها 
برای تو شده است. ولی تدبیر خدا در این ماجرا خلاف تدبیر توست. 
پس ابو جهل گفت: ای محمد! این هم دروغ است و ذره از این کارها را درست نگفتی و من چیزی دفن نکرده و آن ده 
پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای ابوجهل من این را از پیش خود نمی گویم که به من نسبت دروغ دهی, چرا که 
این را جبرئیل روح الامین از طرف پروردگار جهانیان به من خبر می دهد و تو باید شهادت وسخنت را درست کرده و تحقیق 


ہے ے> 3 ری کر ر کی ا ا رش ی o£‏ م م و ۲ور ر 5 27 

فقال رَس ول الل ص: ا ترا یا ابا جَھُل فقال بُو جَھُل: ما آغرفها و ما أ خر عَنْ قَیْ ِء و مثل عذو الدُجَاجَة | گول بَتْقُهَا 
ما سول اله ص: یا نو اکا جَاجَة ِن اا هل قذ گڏبَ محمد عَل o‏ 
ا ای 7 رہ سم و 


سس( 
۳ 
۱ 
عه) 
$ 
۱ 
دگل 
eC‏ 
3 
۱ 


ي جَھُلِ بالتکذیب فطقت و قالف: آشهذ یا مد نك رَسُول رب الْعَالِنَ و سيد الق اَن و 


2 


۱:۳ 


ا یروث گی 3 


نی جَھُل ا هل ا جاجد لح الّذِي یَعْلَثه کل مني ها مانب و َر لباقي وَقَذ أَخَرْنَۂ بلك و 

ا ساوت نت و لته اللاعنی فاه مع تفہ بَخِبل, اسان علیهآَخوه قَوَضَعَيي تحت ذیله إِففَاقا من أن 

رص وت اک با NENE E SSA‏ 

سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای جبرئیل! آن مرغی که او از آن خورده را بیاور. 

پس ناگھان مرغ درمقابل رسول خدا نمایان شد. 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود:ای ابوجھل این مرغ را می شناسی؟گفت: من این مرغ رانمی شناسم واز چیزی 

خبرندارم و مانندہ این مرغ که برخی از آن خورده شده است در دنیا زیاد است. 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای مرغ! همانا ابوجھل نسبت دروغ به محمد درقبال جبرئیل می دهد و نسبت دروغ 

به جبرئیل در قبال پروردگار جهانیان می دھد پس به راستگویی محمد صلی الله عليه وآله شهادت بده و شهادت بده که 

ابوجهل دروغ می گوید پس مرغ به سخن درآمد و گفت: شهادت می دهم: ای محمدصلی الله عليه وآله همانا تو فرستادہ 

پروردگار جھانیان و سرور همه مخلوقات هستی و این ابوجھل دشمن خداست و دشمنی است که حقیقتی را که می داند حق 

است» انکار می کند از اینجا وکنارہ من خورده و بقيه مرا ذخیرہ کردہ است درحالی که تو به آن خبردادی و آن را حاضر نمودی 
SAE‏ کر ور اہ یا ی اش اوت کون گان وکا اھ کس تا ای کر مز امھ سس ام تارق 

اجازه خواست پیش او بیاید و او مرا زیر لباس بلند خود قراردادہ از ترس آن که یک وقت چیزی از من نصیب برادرش نشود» پس 

تو ای رسول خدا راستگو ترین راستگویان از همه مخلوقات هستی و ابوجھل دروغ گوی افتراء زنندہ ی لعنت شده است. 


ال رول الله ص: آ ما کال ما شاهَدت! اَمِنْ لِتکُون آنا من عَذاب اللہ عر وَ جل. قال بو جَھُل: نی لظن آن دا تخیبل و 
ام 
سی ام ۶ 7 


ال سول له ص قَیا: يُذْرِيك آن يع ما تشاد و تس بَحَوَامّكَ ييل دح 
۳ ۳ مر وق +2 > رو 


ال ول ال ص: و لا دا کل و تکیت نع رین لما في رق 


عل او ضع الأول من الدُجَاجَةء سح یه هه قعَاد الا عایه اوه ما کان: 


یم وضع سول ال ص ده 


کا تشون الٌص: تا آنا پل نت و اة قَال: یا مد قد تون شین و لا آوقنه. 

بس راز گا سان الما تخرد اس سی ساس امھ اکر اسان بای ا کات وه در نات 
هستی. ابوجهل گفت: من گمان می کنم این قضيهء خیال یا وهم بوده است. 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: آیا بین این مشاهدات خود و سخن این مرغ و بین مشاهدات خود و بقیه قریش و 
عرب و شنیدن سخن آنها فرقی می توانی بیابی؟ ابوجهل گفت:خیر 

رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: پس چگونه همه این چیزهایی که دیدی و با حواست حس کردی تخیل است؟ ابوجهل 


٤ 


پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: و این تخیل نیست و گرنه چگونه آن چیزهایی که در جهان می بینی را درست می 
دانی و به آنها اطمینان می کنی؟ سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله دست مبارکشان را در آن موضع از مرغ که ابوجهل 
خورده بود قرارداد و بر آن کشید» پس گوشت درآن موضع روبید و به حال اولیه در آمد. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود:آیا این نشانه ومعجزه را دیدی؟ گفت: ای محمد من چیزی را توهم کردم و به آن 


ر ۶ 27 ےی ۶ 2 ۳ 0 وو ا هر و ر رت 7 ما و 7 رش هی 
ل رَسُول الله ص: یا جَبْرئیل فأتنا بالاموال التي دَفتھا هذا ا معاد لِلحَق لعله یه فا هو بالضُژر بين يديه كلها في کل ضر 
با کان ث ل اش ص یاک اا تام عة الاف دنا مه کا امه دیا فار بش ل اللہ > گے > 27 
ما کان رَسُول الله ص فَالَهُ إلى تام عشَرَة آلاف دینار و ثلائائة وینار فاخذ رَسُول لله ص وَأَبُو جَهل یر لب ضُرَةمِنھا فقال: 
0 وم و و مور زر ور ر ر ۶۳۶ کک ' ار ا تی ۳ 9 
اتوي بفلان بن فلان. فان به و هو صاحبها فقال: ص مَاکھَا یا فلان مَذَا ما قد اختانك فيه بو جَھُل 
پا ا ی کی ر ا و ہہ رر وو کے وه و ور عو مر ا و ہے 
رد عليه مَالَه و دعا باخر ثم باخر حتی رد العَشرَة 1 لاف كلها على اَربَاہہاء و فُغٍح ند عندهم أَبو جَھُلء و بَقَیّتِ الثلانائة دینار 
اس ا و 22 
بین يدي رسُول الله ص 

0 و رم همم 7 ۳ ے‫ کو یت 7 o£‏ ہے ٤‏ 


فت اد ّت الد جَاجَة جه على ي جل فَتَاوَلَنة بمخالیها و َفعته نی الوَاءء و طارّث به پل طح لييو َو ف ضَعه علي و دقع ضول ال 
ص تلك الدنَانیرَ إِلی عض فقراء امن نع نظر رَشول الله ص إل أضحَابه فقال هم 
بیاورد.پس ناگهان همه کیسه های دینار در مقابل حضرت قرارگرفت» درحالی که کیسە دقیقا همان تعداد بود و مانند کیسه 
هایی که رسول خدا صلی الله عليه وآله فرموده بودند. همان ده هزار دینار و سیصد دینار(که برای خود ابوجھل بود) .پس رسول 
خدا صلی الله علیه وآله یک کیسه از آن را گرفت» درحالی که ابوجھل نگاه می کرد و فرمود: فلانی فرزند فلانی را نزد من 
بیاوریدہ چراکه او صاحب این کیسه است» پس فرمود: ای فلان! این را بگیر این همان چیزی است که ابوجهل به تونسبت به 
این پولت خیانت کردہ است . 


به صاحبانشان برگرداند و ابوجھل نزد آنها رسوا شد و تنھا سیصد دینار ابوجهل درمقابل رسول خدا صلی الله عليه وآله باقی ماند. 


4 سے ت ہے رر 


یرابنا عر و جل لاي جَهل فعانت و َا ال الِّي حي بصي من طیُور اه الطیَاوة 
رت لبَعابي عَلَيْهَا من یم أنوَاع الَرَّاشِي طبر بن سء ا تة و آزضهاه قاذا مى مُؤْمِنْ مب للنبي و 


آله الاک من تيء منها وَقَعَ لك بعینه ندیه فتاتر ريشه و انسَمَط و انْشُوی و انطبخ» اکل من جانب نه قَوٍ 


جایب من شوب بلا تار 
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يدا و من 
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مه و قال: العم د شرت الَالَنَء عاذت کا کائٹ قَطارّن ن اراب و فرت عل سار طبٌور اش 


7.۰ 
i ۳ 


3 


2 
مر ی ۶ 


من ملي وق اگل مي وی الله عَنْ أَمْر الله ( 


پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: الان ایمان بیاور تا وقتی سیصد دینار خود را گرفتی خداوند برای تو با برکت گرداند و 
ثروتمند ترین فرد قریش بشوی» پس گفت: ایمان نمی آورم» ولی آن را می گیرمء چراکه مال خودم است .پس وقتی رفت که 
کیسه را بگیرد رسول خدا صلی الله علیه وآله مرغ را صدا زد که بگیر ابوجھل را و نگذارکه دینارها را بگیرد.پس مرغ روی 
ابوجهل پرید و او را باچنگال خود گرفت و به هوا برد و پرواز کرد تاروی پشت بام خانه ابوجهل قرار داد و رسول خداصلی الله 
علیه وآله آن دینارها را به برخی از فقرای مومن داده سپس به اصحابش نگاهی کرد و به آنها فرمود: 
ا کرو اعات د على الا عله وا ان اف ای را که ررر رضروعل ما بزای اوخل اتان فاختو او دش 
کرده و نپذیرفت و این پرندہ ای که زنده شد یکی از پرندگان بهشتی می شود که بالای سر شما پرواز می کندہ چرا که در آنجا 
پرندگانی هستند. مانند این شترها و انواع مرکب های سواری که سوار آن می شوید در بهشت هم سوار آن پرندگان می شوید و 
در آسمان بهشت پرواز ودر زمینش حرکت می کنید. پس هریک از مومنین دوستدار پیامبر و خاندانش صلوات الله علبهم آرزو 
کند که مقدرای از این پرندگان را بخورد در مقابلش پرھایش ریخته شده و کباب می شود و بریان گشته و می پزد و از کنار آن 
تکه تکه می خورند در حالی که بدون آتش کباب شده است. 
پس هنگامی که خوب خوردند وسیر شدند ودیگر نمی خواستند. می گویند: الحمدلله رب العالمین دوباره آن پرنده مانند 
سابق به آسمان پر می کشد و درهوا پرواز می کند و در مقابل بقیه پرندگان بهشت افتخار می کند و می گوید: چه کسی مانند 
من است؟! همانا یک دوست خدا به دستورالهی مرا خورده است... 

مدح زید بن حارثة و ابنه: 


۲٩۳ روایة‎ 


- ال سول اللہ ص مَعَائِر لاس أَحبُوا مالیا مَعَ خیم لا و ون انامه من وا مالیا 


َاجبوشماء قر الّذِي بَ بعت مدا باق ييا لحم خبه قالوا: و كيف ينفعتا حب قال: ام تیان ن یوم الَقِيامَة لیا ع یخی 
عظ من بيه کت من رَبيعَة و مصر بعدد کل واحد من مٴٴ فقولا لان: یا آخا سول الله هَولاءِ ا بوا بحب مد سول الله 
۷۷ ۹ ۹ اه ازع 

را اعدا اذل ا من کاو ا لد ص زا بجواز ین ع ا ا ع ال اط سالین و شر 
ا لجان غَايْمينَء ابوا بعد حب محمّد و آله موالیف ثم إن أرَذْتُمْ آن يُعَظُمَ محمد و عل ند الله عا مالم ابوا شيعة تم 
و عله و ڇڏوا في قَضَاء حَوَائہ تج |خوانکُم اومن فن له تعال دا اَذْحَلكُمُ اة معاشر شیعیتا و غُبّنَا ای متادیه في ِلْكَ 
اكُتَانِ: 

قد لتم يا عبادي ا لن بر تي فتقاسَمُوها على قذر حبکم لشيعة مد و عل عء و فَضَايكُمْ قوق إِحْوَیَكُمْ امین 


۳۹ ۶ ی 


tT‏ و 0-07" غل حتی ان فیهم مَنْ یکون رم 


تمجید از زیدبن حارثه و پسرش اسامه 


روایت دویست نودوسوم 
۳- رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای گروه مردم همراه دوستی خاندان ما دوستان مارا هم دوست بدارید. این زید بن 
حارثه و پسرش اسامةّ بن خواص از دوستان ما هستند» پس آنها را دوست بدارید. قسم به کسی که محمد را به حقیقت به 
پیامبری مبعوث کرد دوستی این دو برای شما فایده دارد. گفتند: چگونه دوستی این دو نفر برای ما فایده دارد؟ فرمود: این دو با 
علی علیه السلام همراه جمعیت بسیار از محبان این دو می آیند که از قبیله ربیعه و مضر هم تعدادشان بیشتراست» پس این دو 
و کته امد ائ سول ها صلی له داع ر الا ین ها ار کھت رسرل کا ا اھت وا لنش و انیا 
رادوست داشتند. پس علی علیه السلام جواز عبور از صراط را برای آنهامی نوسید. پس آنها از صراز عبور کرده و به سلامت به 
بهشت وارد می شوند. 
و این گونه است که از تمام امت ها وارد پھشت نمی شوند» مگر با جواز ازسوی علی علیه السلام » پس اگر جواز عبور ازصراط را 
می خواهند و به سلامت و پیروزمندی وارد بهشت شوندء باید بعد از دوست داشتن محمد وآل 7 دوستداران آنها را دوست 
بدارنده سپس اگر می خواهد محمد وعلی صلوات الله علبهما جایگاه آنها را نزد خداوند متعال بزرگ کنند باید شیعیان محمد 
لی وش اللہ یه را وش بت و در ر رف کرک عا تهای رادم یشان کلام کی ی شاا شان سا 
هنگامی که شما را وارد بهشت کند ای گروه شیعیان ومحبان ما! ندا دهنده دربهشت ندا می دهد: 
همانا ای بندگان من با رحمت من وارد بهشت شدید و بهشت به اندازه دوستی شما نسبت به شیعیان محمد و على صلوات الله 
علیهم و ادای حقوق برادران ایمانیتان بین شما تقسیم شده است. 
پس هرکدام از آنها دوستیشان نسبت به شیعیان شدید تر باشد و اداکردن حاجات و حقوق آنها را بهتر انجام داده باشد. در 
درجات بالاتر از بهشت قرارمی گیرد تا اینکه بین آنها فاصله ای به اندازه مسیر صدهزار سال خانه های زیبا و قصرها و باغ ها 
ا 

قوله عز و جل فل ِن کات لَكُم الا خر و عند الله خالِصَةً من دُونِ الاس فَتَمَوا الْمَوْتَ إِنْ کم صادقین و 


ن موه بدا ما قَذّمَثْ أَيْدِيهمْ و ال عَلِيمٌ بالظالمين و لَتَجِدَنهُمْ َحْرَصَ الّاس علی حَياة و من الَذِينَ أَشْرَکُوا 


وو 


ود أَحَدهُم لو یر آلفَ سَتة و ما هُوَ ُرَځُزحه مق الْعَذاپ آن يعَمَر و ال بَِیرٌ ما بَعْمَلُونَ 


روایة ۲۹۶ 
۶ - قال امام ع: قال ا خسن بن عل بن ابي طالب ع ان له تال وب مَولاءِ اهود عل لسان وله حمر ص و فطع 
e‏ عیفر مدا ص 0 ال و خبر اتی E‏ 


1 یں 


من که ية نی اوت ۱ یی من آله هم رام بدین اللہ وله ٍعاد اله عر و جل و اله نَطعت مَعَاذیرَهم و هم لا 
نک هم ایرد و لا تفر رن ان کار واه ار 


وہے و کی 75 کی موم وہہ > 


لا تذرِي ما تقول و لتا تقول ن ا ته حالِصة نا من وی يا مد و دُون عَلٌِ و دون اَل دِيِكَ و امَك وا بکم بت نو 


رظ ۳ سا ال ۰ ر ام کی م ووصر وه و ره و کی ۲ کر 
تون و کر ازلیاء انله الحتصون و عیاده ا رون و مُسْتَجَاب دعاو »غر مَردُود عليتا بکیء من شوالتا رہتا. 


سخن خدای عزوجل که فرمود: بگو اگر خانه آخرت تنها مخصوص شماست و برای مردم دیگر نیست. پس آرزوی مرگ کنید 
اگر راست می گویید درحالی که هرکز آرزو نمی کنید به خاطر اینکه با دست هایتان چیزهایی فرستادید و خداوند نسبت به 
ظالمین آگاهی داردو به تحقیق آنها را حریص ترین افراد نسبت به زندگی دنیا و نسبت به کسانی که مشرکندءمی بابی و 
دوست دارد که هریک از آنها هزار سال عمرداشته باشد و او اگر هم عمر کند» از عذاب دور نخواهد شد و خداوند به آنجه 
که انجام می دهید آگاه است. 


روایت دویست نودوچهارم 
۳ امام عليه السلام فرمود: امام حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام فرمود: همانا وقتی خدای متعال از زبان رسول 
خود محمّد صلی الله علیه و آله آن یهودیان را توبیخ کرد و عذرهای آنان را از قطع کرد و دلایل و حجت های واضح را برای 
آنها اقامه کرد به اینکه همانا محمد سرور انبیاء و بهترین مخلوقات است و علی سرور اوصیاء و بهترین کسی است که بعد از 
اقا شین رق ساس ضف Ê E‏ اه سام ها شیم گناو امام سای SS‏ 
خدای عز و جل هستند و بدین صورت عذرهای آنها قطع شد و آنها نتوانستند دلیل یا حجت و یا شبهه ای بیاورندہ پس رفتند تا 
یار بیشتر جمع کرده و زیاد شوند.پس گفتند: 
نمی دانیم چه چیزی می گویی! ولی ما می گوییم: همانا بهشت مخصوص ماست بدون تو ای محمد و علی و اهل دين تو و 
امت تو و ما به وسیله شما امتحان می شویم و ما اولیای خالص و از بندگان خوب خداوند هستیم و دعای ما خداوند مستجاب 
است و هیچ کدام از دعاهای ما را پروردگارمان رد نمی کند. 

کا الوا دك قال اله تعال لِه ص: فل يا مد لاء ال ود 

ان سوب - و و 2 حم و عل و ام و ساثر الْأصْحَاب ىالا 


ارو یرم و و 3 


تی 


ن دُعَاءَكُمْ مُسْتَجَابٌ غير مَردوو من منوا الوت للکاذین منک و من ملفیکم فن حم د مدا 
علا و دوس قولُون : مهم رل اه عر و جل من ون الاس لین تقوم فی دینهم و هم لجاب دعوم فإ 
نتم معا ر الیھُودِ کا تدعون. منوا الوت لِلَکَاذِبينَ منم و من مالفیکم. 
نک صایقیت بأنگم اشم ل اجات دُعَاؤكُمْ عل شالفیکم ققولوا: 


کو٣‏ ا ہیں ا و ی کی و مق میم E O‏ 
(اللهُمٌ آمت الکاذٍب منا و من محالفینا» لِيسْریح مِنه الصادِقون, و لِتزداد حجة کو ا ل دد صحت و وجبت 


۰ 
E‏ 
8 
1 
جک 
ظط 
۳ 
7 


پس زمانی که آنها این سخنان را گفتندء خدای متعال به پیامبر خود فرمود: ای محمّد! به این پھودیان بگو: اگر خانه آخرت 
برای شماست. یعنی بهشت و ونعمت های آن مخصوص شماست و برای مردم نیست» یعنی برای محمّد و علی و امامان و 


۱:۸ 


آنها در دینشان کردید و آنها دعایشان مستجاب می شود. پس ای گروه یهود اگر همینطور که اذعا داریده می باشیدء پس برای 
کسانی که از آنها دروغ می گویند ومخالف شما هستند. درخواست و آرزوی مرگ کنید. 

اگر راست می گویید به اینکه حق باشماست و دعایتان مستجاب می شود عليه مخالفینتان دعا کنید و بگویید: 

خدایا دروغگویان و مخالفین ما را بکش تا راستگویان از دستشان راحت شوند و دلیل و برهان شما بعد از آن که صحت آن تابید 
و مشخص شدہ واضح گردد. 


8 


2 


ثم ا م سول الله ص بعد تا عرص عذا عَلَيْهِمْ: لاب يقو ا أَحَد مِنْکُم إِلَا عص بریقه قعات مَکَائٌَُ و کات ال دع 
م ہُمْ الگاذبُون و آن مدا ص وَعَلِباع و مصدقیهعا همم الصَاوفون. فلَم سوا آن يذْعُوا بِدَلِكَ لعلمهم بام ان مَمَزْا 
هم اليتون 

قال الله تعَالیى ام 0 ایرد آن ۳ يمنا الوت بیقعت ايديم من فرعم باف وَبِمْحَمَیِ 
رول الله وه وَ صَفِيّهء و بل خي تیه و وصیه و بالطّاهِرينَ مناد تاجن 

قال الله تال: و تع این رد داعم لا یرون ن یمتا الرَتَ للگاذب لعلمهم باه عم هم الکاذبون و لِذَلِكَ آم 
ن هرهم بحْجُيَكَ و تمرم ان يعوا عَل الکاذب لیوا من الذعای وین للضعماء نم بم هم الْكَاؤِبُون. 


جا 
م 


o 
N 


نم قال: یا مد ودم يغني ید ولا َو خرس الاس عَلى حباة و دک لهم ین تویم الْاِرَۃ لاهم في رهم 
لذي يَعلَمُو د انه لا عظ هم مَعَة نی + من بات ان 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از این بیان به آنها فرمود: هر کس از شما این را نمی گوید. مگر اینکه خفه شده و 
تنفس نمی تواند کند و سرجایش می میرد و بهودیان که علم داشتند به اینکه آنها دروغ می گویند و همانا محمّد و علی و 
تصدیق کنندگان این دو بزرگوار راستگویند» جرأت نکردند که این دعا را کننده چون می دانستند که اگر دعا کنندہ خواهند مُرد. 
پس خدای متعال فرمود: و هرگز مرگ را آرزو نمی کنندہ به خاطر آنچه که پس فرستادند. یعنی بهود هرگز مرگ را آرزو نمی 
کب ظر که حانج هایی ا قیل کرد ویو مد ول جاح اه شرت که ام وگ 
خدای متعال فرمود: و خداوند به ستکاران و ماما آنان آگاه 7 یعنی می داند که ۳ یهودیان جرأت ندارند برای دروغگو 
آرزوی مرگ کنند» چرا که می دانند خودشان دروغگویند و از برای همین به تو امرکرد تا با دلایل وبراهین خود آنها را مهوت 
کنی و به آنها بگویی تا علیه دروغگو دعا کنند که مشخص شود از دعاکردن ممانعت می کنند و برای مستضعفان فکری و 
عامه مردم مشخص شود که آنها دروغ گویند. 

بعد خداوند فرمود: ای محمد! آنها را یعنی بهودیان را حریص ترین مردم نسبت به زندگی دنیا خواهی یافت و این به خاطر نا 
امیدی آنها از نعمت های آخرت و تلاش آنها در کفرشان است اینان کسانی هستند که می دانند برای آنها فایدہ و بهره ای از 
هیچ یک از نعمت های وخوبی های بهشتی نمی باشد. 


۹ 


۳ 
۳ 
۳3 0 1 


ون نشکا قا تحال: هول لیذ خرص الاس على خباؤ آخرض من لین آشرگوا على اي اوس لاکن 


E ES RTE e e RA E AR‏ ا 
لا یرون النعر إلا في الدنیاء و لا یَامَلون خيرا نی الا خر فلذلك هم آشد الناس حرصا على حیاة. 
7 2 13 
2 2 ۳ 


تمحز هرآ یعت رات ةماهو نیرز آلف صن برخزجه بفباعده من اعدا آن مقر 


َ اہ مه 7 9 20م ۔۔ ا کیک کو کہ 1 ا و 2 اش 
وماهومرَخزحه من العذاب ان يمر و يقل و ما هو بر خرحه فقط لاه و قال و ما هو بهُرَحزجو مِںَ الْعَذَابٍ ب و الله بصبر 
7 و 


تج وده وه ُرخحه فلا آراد: و ما تنییزه قال: وماهومرَخزحه.. آنعمر ثم قال: و 
لله تصیمایتملون فعل عمبه ازيم و یل عَلَيْهغ وَلايَظِْنْهُمْ.) 
و درباره کسانی که شرک ورزیدند خدای متعال فرمود: آنها این یهودیان هستند که حریص ترین مردم نسبت به زندگی دنیا می 
ET‏ 
حرص ترین مردم نسبت به زندگی می باشند. 
سپس خداوند یھود را توصیف کرده وفرمود: دوست دارند و آرزو کردہ ومی خواهند که هزار سال عمر کنند تا بوسیله این عمر 
هزار ساله از عذاب فرارکنند و دوری کنند ولی خداوند فرمود: این عمر طولانی هم شما از عذاب دور نمی کند و تنها نفرمود: و 
ا راو کی کف ی و سان ف ا کے 
با اق EOS SE‏ ساس سس AES SSA SEE‏ 
a E‏ سافن سن EAS SS RS EE e E‏ 
بنا بر این بیان آنها را مجازات کردہ و با عدالت با آنها برخورد می کند و به آنها ظلم نخواهد کرد. 


۰۵- قال اع عم : بن اي طالب ع تًا گاعَتِ الْيَهُودُعَنْ ها اي و لم اله مَعَافِيرَمَاء فَالَےْ طَابَِة منم و هم 


ر هس کر e‏ هو و وم و ر و یر و ۸۔ ٤ے‏ وا مر و ام 
یا محمد فأنت و ال لؤمنون الخلصون لك جات دعاو »و عل آخوك و وصيك أفضلهم و سيده ۱ ل رَسُول الله ص ہی 


ور و هو مج 


قاوا: یا مد فان گان َا کا رعَمت. فقل لعل ع یَدْھُو له لان رئیستا لاه فقذ کانمن الاب یلا تبیلا وي فيي 
قه برص و جام و قذ صَار جمی لا یفرب و مَهجورا لا یال یال برع له الما 


محر ام ۶ 


قال رَسول الله ص: اتون به 7" به و تَظررَ شول اه ص و َضحابه ينهُإِل منظر فظیع» سمج» قبیح» کریدہ فا ز 00 


ص: 


5 A 


روایت دویست نودوپنجم 
۵- امام حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام فرمود: هنگامی که یھود از این درخواست کردن و آرزو کردن ترسیدو 
انگشت به دهان مانندند وخداوند عذرها وبهانه های آنها را قطع کرد گروهی از آنها که نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله 
حضور داشتند و ترسیده وعاجزمانده بودند گفتند: 


ای محمد! پس تو و مؤمنان مخلص تو دعایتان اجابت می شود و علی علیه‌السلام برادر وجانشین تو که برترین ایشان وسرور 
امھ سا معا هی حالف راف مرو واه 

گفتند: ای محمد! ر پس اگر اینگونه گمان می کنی باشد. به على عليه السلام بگو: تا برای پسر این رئیس ما از خداوند بخواهد و 
دعا کند که خوب شود چرا که از جوانان زیبا و باهوش خوش چهره و خوش ھیکل بود که دچار پیسی و جذام شد و طوری 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او را پیش من بیاورید. پس او را نزد حضرت آوردند و رسول خدا صلی الله عليه وآله 
و پارانش منظره وحشتناک و زشت و ناپسند او نگاه کردند . پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 


مهم 


یا با سن اذغ له لَه بالْعافیق إن له تال يبك فیه. 


فَدَعَا ل فلا کان بعد فراغه من دُعَائه اذ ٗ99 +ڈ- 0م عاد | ل فص مَا كان عَلَيْه من الب و ا جال و 


ال سول له ص ی :یا فتی آمن بالذي غائك من بلانك. 

A‏ کر ر ہیں مر لو کے رز رق که کو و پر ل 1< 1 وکا .کے گم 3 سیر سے ی 

قال الفتی: قد منت و حسن ایانه فقال آبوه: یا مد طلَمْتني و دعب مني بابي ليه گان اج مر و آپر ص کا کان و #یدخل 
© ام 6 کپ ے سس ےک ےہ r mG‏ و ره 

فی دینک فلن لك کان آَحَتَ .ال رَشول اله ص 

بر ما مرک سے مرو ت اس وم 


لک الله عر و جل قد حَلَصَه من هَذِه الافت و أَوْجَبَ لہ تیم الحتة. 


ای اباالحسن! برای سلامتی او دعا کن» چرا که به یقین خدای متعال دعای تورا درحق او مستجاب خواهد کرد. 

بهتراز حالت قبلش ازنظر چهره زیباو زیبایی و جذابی و نیکو بودن در دیدگان برگشت . 

رسول خدا صلی اه علیه و آله یه جوان فرمود: ای جوان ایمان بیور به کی که تو را از بلاه وگرفتاری که داشتی بیرون آورده 
است. 

جوان گفت: همانا ایمان آوردم و فرد با ایمان خوبی شد. پس پدرش گفت: ای محمد! به من ظلم کردی و پسرم را از من فراری 
دادی. ای کاش او پیسی و جذام داشته و همانگونه باقی می ماند و وارد دین تو نمی شد چرا که اینگونه برای برای من دوست 
داشتنی تر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

ولی خدای عزوجل او را از این بیماری ها خلاص کرده و نعمت بهشت را برای او واجب کرد. 


ال آبوه: یا عمد ھا کان هدا لك و لا لصَاحبك إا جَاءَ وت عافیته عون و e‏ ابا نی اگج 


هو أَبضا ماب ني الكُر فقل َه ِذعو علي با لام و الوص فان اعم آنه لا ب بی لین ولا )۳ھ کل اي روا 
بك اَن رَوَالةُ عَن ابي 1 يکن ٻدڪَائه. 


۵ م2 و ۶و 


)6ے 7 ا سا 2 سل 2 ۰ 27 7 NÎ‏ کہ6 بی م72 11 م و 22 پک ٥‏ 
فقال سول الله ص: يا ودی اتق الّه وت بعافية الله اياك و لا تتعرض للبلاء و لا لا تطیقه» و قابل النعَمَة بالشکر فان مَن 
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مر و بو ر 2 ی ۵ ا یگ رم ےو بو رز > هه ے > 7 
فقال اليهُودِی :من کر نعم الله تیب عَو له اي علي و لا آرید مدا آن اعرف ولدی اه لیس عا فلت له و ادَعَتَه 


قلیل و لا کیٹ و ان لذي اَصَابه من بر يكن بِدُعَاء عل صاحب. 


پدرش گفت: ای محمد این به خاطر تو و رفیقت نیست. بلکه زمان خوب شدن او رسیده بود و خوب شد و اگر دعای این 
دوست وهمراه تو در خیر مستجاب است» پس باید درامور شر هم مستجاب باشد. پس به او بگو که عليه من دعا کند تا دچار 
جذام و برص بشوم. چرا که من می دانم که با دعای او علیه من, مبتلا به این مریضی ها نمی شوم و با این کار مشخص شود 
این ضعیفان که فریب تو را خورده‌اند که از بین رفتن بیماری پسرم به خاطر دعای او نبوده است. 

شی سا ED E EEN NSS TE SE SS E SE‏ 
ببر و خود را در معرض بلا و آنچه که طاقت آن را نداری قرارنده و جواب نعمت را با شکر پاسخ بده چرا که هر کس کفران 
نعمت کندہ آن نعمت از او سلب می شود و هر کس شک رکند» نعمت زیاد تر طرفش خواهد آمد. 

پس پھودی گفت: از موارد شکر نعمت های خداوند تکذیب دشمن خدا و افتراء زننده به اوست. من می خواهم با این کاربه 
فرزندم بفهمانم که این سلامتی او به دلیل آن چیزی نیست که تو به او گفته ای و ادعا می کنی حتی یکذرہ هم به دلیل 
دعای اونمی باشد چه کم باشدچه زیاد وهمانا آن خیری که به او رسید به خاطر دعای علی که دوست وهمراه تو می باشد نبوده 


است. 


1 سول اللہ ص و قال: یا بت ہت یت 
ریت لو دعا عَلَيْكَ عَلٌَ ع بدا ابلاء الذي افحتَه فَاصَبَكَء أ تقو 
وَفْتَ مجيء بلائي فقال: لا ول مدا ِن ها احْْجَاجٌ مني عل عدر اني وین اله و اجاج ملع و اه آَخکم من أن 
تیب نی مثل مَذَاء فیکون قد فَتَنَ عاد و دَعَاهُمْ ٍل تصییق الْکَاذِینَ. 


4 ۳ 2 ‌ ہب خی 7 2 ور ۰ ے‫ سو ا وک ی ۵ 7 حا 027ھ“ ی و مرا ا یک م2‎ er 
کت ا اھت اط ھا متا سا ت‎ E ال و‎ 


اتکاذب عَليه. 
ایرد لا ا کھت و قال: يا مدا ليقعل عل مدا بي ان كنت صاوقاً. 


پس پیامبر لبخندی زده و فرمود: ای بهودی! برفرض حرفت درست و قبول که خوب شدن پسرت به خاطر دعای علی عليه 
A‏ ها او ری ی AEE‏ سم اه اتمه موم یسا 
خودت را دعا کند و تو این مریضی را بگیری» آیا می گویی همانا این چیزی که گرفتار آن شدم به خاطر دعای او نبوده. بلکه 
دعای او با وقت آمدن بلای بر من همراه شده؟ پس بهودی گفت: این را نمی گویم. چرا که این احتجاج از طرف من بر دشمن 
EES Ê‏ ی الام ار ار SERE‏ ام و 
بدهد که باعث شود بندگانش در فتنه دچار شوند و آنها را به سوی دروغگویان دعوت کند. 

پس رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: این استدلالی که کردی در دعای علی عليه السلام برای پسرت هم می باشد دقیقا 
مانند این دعای عليه تو می باشد» خدای متعال کاری را انجام نمی دهد تا دینش برای بندگانش مشتبه شود و دروغگو را به 
وسیله آن تصدیق کند. 

پس بهودی از این که شبهه اش باطل شد متتحیر شر گفت: ای محمدا اگرتو راست می گوبی غلی این کار را انجام دهد 


۱ 


کی 13 1 


تی ہد و طَغْيانا ورد اذغ عَلَيْه با اق و قل: الم له ببلاء 
هم یل . فقاهاء نات ار داء دك ہے کت الم من ام وَ البرَّصء و اشتول عَلَيْه الأو البلا 
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می ام عم #وو و o‏ 


فقال ر سول الله ص: 7 0 


پک 
۳ 
ایا 
۳( 
٦‏ 
5 


ال آمنت به اد لك بالنجاة قَنَه اه اراد الكَرِيمُ 


سر یا ے تو م2 27 ےت سے ےک 
قال ع: فبقي قي اليو ِي فی دك الدَاء وَ اص رن سنه آي يه ری و عِئرَة لِلمَتَفَکَرِينَ و علاه بينة لحمد ص باقية 
ف اه وق له کیت معاق ک الاغضاء و گار انیت کت E‏ للم رین» و ال ی 


تمد نی رو لفن 
چم سا غذا سی الهو آله تل غلیه یلام فووا الین هاا ای اد اد شدای کیرد و ین 
نموده و سرپیچی و تمرد می کندہ پس همان چیزی را که پیشنهاد کرده برایش دعا کن و بگو: خدایا او را به بلایی که پسرس 
قبلا داشت مبتلا بگردان. پس علی عليه السلام این را فرمود و بهودی به همان مصیبت پسر مبتلاء شد ومانند پسر دچار جذام 
و برص شده و درد و بلا بر او غلبه کرد و شروع به فریاد زدن و درخواست کمک و می گفت: ای محمد! راستگویی تو را 
فهمیدم مرا ببخش . 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر خداوند بداند تو راست می گویی تو را نجات می دهد و لیکن او می‌داند که تو 
اگر از حالت خارج شوی کفرت زیاد تر می شود و اگر خداوند بداند که او اگر تو را نجات دهد تو ایمان می آوری و در تو اثر داردہ 
یقینا خداوند چون بخشنده وکریم است. انجام می دهد. 
امام علیه السلام فرمود: پس بهودی در این درد و برص چهل سال باقی ماند تا نشانه‌ای برای بینندگان وعبرتی برای اهل تفکر 
تم و اه ول ووا ر مسا علیٰ له هو و ای کت و و 
جوارح مدت هشتاد سال نگه داشت تا عبرت برای عبرت گیرندگان و تشویق برای کافران که ایمان بیاورند و از کفر وسرکشی 
دوری کنند. 


و قال رد مت ےت 


۶ درو 3 


اماک و الك لنعم اللہ فا مه مسوم عل صاحبه الا و روا لاله بلطاعات جزل کم لو بات و قَصُرُوا أَعَرَكُمْ 
رظ ای ار رت رة نی التعیم الایم ا الد و بان کم 
یط ول ناکم نی ات 


2 ٥ 2۶ 2 8 


سول اله تخر د ا دان لرا درل لا فی ام الا عاق و لا تفشل 


و ع ‏ ام 


۰۰ھ سول اله ص: آلا لکن صقانکم من قلویکم و تیک 


فَام تاس فَعَالُوا 20 ناک تات 


۱5۳ 


و ہے7 ھپ 


الوا GEE‏ نات | سوا ال :کا ۰ے بت AG‏ 


اله و رَسُولِ ال و حب لَْجَبیَ له 
اختقادات العدارة و الشختاء و اشامت 


سی ی 
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۳ 
۳ ۵ و بھ رہ لا ےپ ۳ رر سے 


و گا الألستة فتطلِقوتا بذک الله تال پا هو رام و الصلاة ة على ييه محمد و آله الطیب ن قن الله تال ذلك يبتكم آفصل 
ربا و کم به راب | 0232 


وقتی که این بلاء بر بهودی وارد شد و بلاء از پسر او ازیین رفت ء رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 

ای بندگان خدا! از کفران نعمت های خداوند برحذر باشید چراکه برا صاحب نعمت امبارک است. آگاه باشید و با اطاعت کردن 
به سوی خدا تقرب بجویید تا ثواب ها برای شما بیشتر شود و عمر خود را در دنیا با مقابله در مقابل دشمنان خدا و جهاد در راہ 
خدا کوتاه کنید(شهادت نز نصیبتان شود) تا در نعمت های همیشگی و مداوم آخرت عمرشما طولانی باشد و مال هایتان را در 
برآورده شدن حق وحقوق لازم ببخشید تا بی نیازی شما در بهشت بلند مدت شود. 

جهاد با دشمنان را نداریم و اموالمان نیز از هزینه ومخارج اهل و عیالمان بیشتر نمی شود پس چه کارکنیم؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: صدقه‌های شما ازطرف قلب‌ها و زبان‌هایتان باشد. 

لی خدا وجانشین رسول خداسلوات الله علھما و دوستی برگزیدگان برای قیم به دین خدا و دوستی شیمیان و محبان آنہا و 
ا ان امک لی سال ها گنه که راشای اس گریت ورات ین وان راک رازہ سس گام 
متعال با آن شما را به برترین درجات و مراتب بلند می رساند. 


E‏ سر اوھ ے لو ہو ۔ 


قوله عز و جل فل مَنْ کان عَدُوا لجیربل فان رل علی قَلبك ت باذن | 
للمْومین مَنْ کانّ عَدُوّا اللہ و قلانکته و رُسْله و ريل و میکال إن 
روایة٦۲۹‏ 

۲- قال الامَام ع: قال ا َسَنْ بْنْ ےر یل اي کان ینید تشه ال فیهم بعا 
رد مز مار یناہ چو میگائیل و مَلانگة اه ال لتا Ee‏ بن ي آي طالب ع عل 


3 


¢ 
اه‎ 
(e 


ا ےت o‏ رز و 
اش مصد لما بین یدیے و هد 
۱ 


£ کو 


8" : قل یا مد 
من کان عَذوا جنر من الوم E‏ یس 


اني الود أجل و ل یم ما جری فی سای عِلمو۔ 


سخن خداوند که فرمود:به کسانی که دشمن جبرثیل هستند بگو:ھمانا اوست که آیات را بر قلب تو با اذن الھی نازل می کند 
درحالی که تصدیق کنندہ آنجه در مقابلتان است و این هدایت و بشارت برای مومنین است . هر کس دشمن خداوند و ملائکه 
و فرستادگائش و جبرئیل و میکائیل باشد» پس خداوند هم دشمن کافران است. 


روایت دویست نودوششم 
۶ امام حسن بن علی علیهمالسلام فرمود:ھمانا خدای متعال یهود را به خاطر کینه و بغضشان به جبرئیل مذمت کرد همان 
ای خی ارت اس اه را که ان وان سی اسم معن جد اوشت ا ای کا اه 
خاطر بغض وکینە نسبت به جبرئیل و میکائیل و فرشتگان الھی نیز مذمت کرد همان ملاتکه ای که برای تایید علی بن ابی 
طبار E SS‏ فان سا ا میت راک نیازا نل کا سر روهام سره 
هرکس از یھودیان دشمن جبرئیل باشد» به خاطر مانع شدن برای کشتن بخت نصری که بی گناہ بوده توسط حضرت دانیال و 
بخت نصر را بلند کرد و کشته نشد تا اینکه قضای نوشته شده الھی فرا برسد و آنجه در علم الهی می باشد برآنها وارد شود. 


راز وا و رر وڈ هار اتی اما ہیں ری A‏ کی و اه و و او 
مَنْ کان آیضا عدوا مخترئیل من ساثر الکافرین» و من آعداء مد و عل الناصبیتَ» لان الله تال بعت جَبرئیل لعل ع مُوَیدا 
و له عل أَعدَائه تاصرا. 

و من گان َو رتیل لظاعرته مدا و لیا ع و معاوتیه گیا و ناه لقضاء ره رو جل في لاله 
من عباده قله يعني جنرئیل نله يعني َر هدا القرآن على فلمك يا مد بدن له بأمر الله و هو کوله: 
روم '_ 44 2 کا1 رہد ہر راو ۔ زار لے 


ے لاه و یی مر و سم ہے >> وت را کے 1 سپاو کی و ہہ ما و مرو مر ہے 4 1ک 
مدقا ُرافقا لابدنه رل دا رن جترتیل عل قلبات یا مد مصدفاً موافقاً ‏ بن یه مق وراد و الانجیل و الزّبُور و 


ہے 


وس سم رو و 
عدائه على ید من بشاء 


و ھا 7 و تھے مین یر پچ زر رن 
صحف ایراهیم و کتب شيثِ و غترهم من الانبیاء . 


و هرکس از کافران و دشمنان وناصبی های محمد وعلی صلوات الله علیهما نیز دشمن جبرتیل باشد(خداوند با آونیز دشمن 
است) دشمنی آنها به خاطر این بود که خدای متعال جبرئیل را برای تایید و یاری در برابر دشمنانش فرستاده است. 

و هر کس دشمن جبرئیل باشد به خاطر پشتیبانی کردن جبرئیل از محمد و علی صلوات الله علیهما و یاری رساندن به ایشان و 
برای اجرای حکم پروردگار عزوجل در نابود کردن دشمنان خداوند به دست آنکس از بندگانش که می خواهد» پس همانا جبرتیل 
این قرآن را بر تو ای پیامبر و قلب تو ای محمد با اذن الهی و دستور خداوند نازل کرده است و او مانند این سخن خداوند است 
که فرمود: آن را روح الامین با زبانی عربی آشکار بر قلب تو نازل کرد تا از انذار کنندگان باشی (سوره شعراء آیه ۱۹۳ تا ۱۹۵). 
تصدیق کننده» یعنی موافق آن چه که درمقابلتان است» می باشد. یعنی این قرآن که جبرئیل بر قلب تو نازل کردا آنچه که در 


فی فَضَائلِ القرآن» و فضل تعلمه و تعلیمه: 


روای۲۹۷ 


ال اه 2 O‏ وی الاو اسنا الائی 


0 ا و یا و ما 9 ا و م و کر زر 9 سم ی ۶ سس وو رو ور ہمہ ہر کو ہو.2 
و الفضيلة الکری؛ و السْعَادَة العظمی. مَن استضاء به وره اللہ و مَن اعتقد به فى آموره عصمة الله» و من سك به آنقذه اللہ 


۱۵ 


و مَنْ يقارق أَحْکَامَه رَفعَه ال و من استشقی به شماه ال و من ر << E‏ 


۔ یر 


و دا ہمہ 


ا و من < 
التعيم و ال السلیم. فك قال: 
هدی يعني هَذَا القَرْآَنَ هى ری موم منبن يعني بشارة 


lL‏ ی الْيَامَة بلج الشاجب يمول برع و جل: 


ES‏ ها و مَنْ جَعَلَه إِمَامَةُ ِي يقتي به و مُعَوَلَءُ الذي 


نو 
is.‏ 
8 


مت 


و دك 
درباره فضیلتهای قر آن و فضبلت بادگیری و تعلیم آن 


روایت دویست نودوهفتم 
رخف ی للا دق راھد ھال سا ای سی سار ارو رسای موک ردو اش اشن 
مرتبه ای بلند و شفای بدبختی و فضیلت وسعادتی بزرگ می باشد. هرکس از آن روشنایی طلب کند.خداوند وی را نورانی می 
در سلامتی زندگانی خواهد داشت» پس برای همین است که فرمود: هدایت است» یعنی این قرآن هدایت و بشارت برای مومنین 
است که بشارت آن.یعنی بشارت برای آنها در آخرت است و اینگونه است که این قرآن در روز قیامت بایک مردی ضعیف ولاغر 
می آید و به پروردگارش می گوید: 


نی و 


يا زب مَذَا ظْمَأت تاره و هرت ليله و قوت ني ريك طمعه و فسخث في مغفریك امه فکن عند ظني فيك و ظه 


۲ 


قول الله تعال: آَعطوه لك وينه و ال بشمالی و افرئوه بآژواجه من ا ور العین, و اکْسُوا وَالِيْهِ له لا تقوم ها ال 2 


8 


۳ 
o 


ظز لب الائ A‏ روط رال ال انها فَيَحْجَبَان منهّا وب یو لان: 
2 اگ ےہ 


یا رتا ای نا مذو و تلا اعاتا فیقول له تعال: و مَم دا اج الکرامق لیر مله الرَاُونَء و لا يَسْمَع بوثله السامِعُود و 
لا یمک نی مثله ارو 


َيقَال: عذا بتعلییک وَلَدگ لزان و تبصیرکا یه بدین الاشلا شلام و ریَاضیگا ياه عل حب مد رَسُولِ الله و علي ولي اللہ و 
کفقیهک اه بفقههع للا اللذَانِ لا یقبل له لد الا بولایته) و مُعاداة اغائ لاه و إِنْ گان ملء ای إل اکرش 


رم که ى2 
سر ار لا 


با تصَدق به فی سیل ال 


۱۹ 


فک من ارات اي رون باه و دك مولع و جَل: 
وا شيعة حك و عل وَمَنْ تِعَهُمْ من خلافهم و فراعم . 


پروردگارا! این مر روزها تشنگی کشیدہ و شب ها شب زنده داری کرده و تلاشش برای رسیدن به رحمتت بوده و آرزوهایش را 
برای مغفرت تو فدا کرد» پس امید من به خودت را نا امید مگردان. پس خدای متعال می فرماید: پادشاهی را به دست راست و 
جاودانگی را به دست چپش بدھید و او را با زنانش که حوریه های بهشتی هستند» همنشین گردانید و بر تن پدر ومادرش لباسی 
که در دنیا یافت نمی شده بپوشانید و خلائق» این دو را دیدہ و تعظیم می کنند و آن دو نیز به خود نگاه کردہ و از آن لباس بر 
تن تعجب می کنند و می گویند: پرودگارا! چطور این پاداش برای ماست در حالی که اعمال به این حد نمی رسد؟! پس خدای 
متعال می فرماید: با این حال این تاج کرامت که هیچ بینندہ ای آن را ندیدہ و هیچ شنونده ای آن را نشنیدہ و هیچ کس فکر 
آن را نکرده برای شماست که به آنها گفته می شود که این پاداش به خاطر یاد دادن قرآن به فرزندتان است و اینکە او را نسبت 
به دین اسلام شناخت دادید و او را نسبت به اسلام راضی کردید و محبت محمد رسول خدا و على ولی خدا صلوات الله علیهم را 
ما 
بزرگواران از جانشینانشان و ذریه آنها صلوات له علیهم می باشد. 

روایة ۲۹۸ 

۲ نم :کان واه بانعامه عل مد و عَلِ و على أا لین و لاء الَذِينَ بك من جهلهم أذ 
ُفْض ا 7" سس 


۳ و ی له 0 هم یں 


روایت دویست نودوهشتم 
شارت یی اه منیا ان سح که س اسنا مھا مد کک فل :شارت 
تار ESS SARS‏ ارات الہ Bale‏ لھاس رش مت وھ شی نات 
جبرئیل هم دشمن راف چرا که خداوند هرل را پشتیبان و پشتوانه برای محمد وعلی علیه الا ار داد و همچنین کسی 
مبغض اینها هستیم. سخن برخی از نواصب و ناصبی های دشمنی است که می گویند: ما از جبرئیلی که کمک کننده ی علی 
ات تر اواب 
بیراریم 


۱۷ 


04+ ٔ ٴ  ٰ‏ ٰ4 9" ياء لین دَعَوْا إ 
ول الَواصب: برفتا من مَوْلاء لول الّذِينَدَعَوْاإِلإِمَامَةِ عَلّ. 
نم فا : وجنریل ومیکال آي من گان عَدُوَا رتیل و میگانیل و ذَلِكَ گقول من ی 


: ع سای ما 2 7ے 1 & وم goal‏ 4 
ê‏ جع مق ٤‏ میگائیل عَنْ یسارهه و إِسْرَافیل من عَليه و مك الوّت ت اما مه و الله لى من فوق عرشو نَاظِرٌ 
لضان لبد تار 


۳ 
۹۵ 


8 0 بیگائیل و لاه الَّذِينَ ام مع عم اه مه 


طالب ع فن الد عرو للکافرین فاعل هم ما یفعل اعد دون إِخْلالِ 


کر ۶ 


وس ا اکا ہکات کس سای ها موی مس روا کم وت سح نات 
علی صلوات الله علیهم دعوت می کردند و این سخن ناصبی هاست که از این رسولانی که دعوت به امامت علی عليه السلام 
ره سی فزمو رل وکس سا که دهم رمولان اعوت رد کت کی اید الا و اکن 
OSE E‏ کر اعت افش ی ی و 
فرمود: و درباره جبرئیل و میکائیل یعنی کسی که دشمن جبرئیل و میکائیل, ایا این همانندسخن ناصبی ها است که وقتی 
یم ضلی اه او وراو عو لام ایرد ورس از طرف, رات و ا از طرف چپ و اسرافیل از یت یرو 
NEES ESS‏ رای خر ای کم ها شاه سای که ارس تاش تی رای ها 
ین من اشفا ویو وم کنات واه آ که طراق کال ا مهو ار هت یلعای 
وآله گفته بیزاریم . پس فرمود: هرکس که دشمن اینها باشد» بخاطر تعصبی که در دشمنی با علی بن اببطالب عليه السلام دارد ء 
خداوند دشمن کافران است و با آنهاء مانند دشمنان برخورد می کند و عذاب هایی شدید و باشدت بر آنها وارد می کند. 

و گان سب نزو مان ايتن ما ان من الهو اعدا الله من قول سيءِ في رتیل و یکا ل و سار ملایگة الله و ما ان ین 


ےک 


امه في الله و ني جَبئیل وم میگائیل و سَائر مَلَایِكة الل: 


1 


عدَاءِ ء الاب ین قول َو 


2 ت 7 


ہے و ہی حص له عز و جل باه و ال 


بے یھ ام سے ۶و م ور 2 ور 9۶ ۶ ر ا ۳ 
میگائیل عَنْ يسارو و بَفْتَخِر i TS‏ 
عَظیم في الد تسه لك عَنْ هينه على الیم لمر الِّي تسه عل سارى و خرن على إِشرافیل الَِّي عَلَقَهبِا ذمَة و 


3 3 


مك الوت الَذِي ماه با مق و أن امین و السعال آشرف من ذَلِكَ گافتخار حَاشية لك على زیَادة فرب لیم من 


۱۸ 


داشته اند و آنجه که از سوی دشمنان خداء آن ناصبی ها در سخنانشان بدتر از آن سخن پھودیان است که درباره خداوند و 
جبرئیل و میکائیل و سایر ملائکه این مورد را گفته انده اما آنجه که در باره ناصبی ها می باشد این است که وقتی رسول خدا 
صلی الله عليه وآله هم هميشه از فضائلی که خداوند عزوجل مخصوص او کرده را بیان می کرد و شرفی که خداوند. اهلیتش را 
به او داد و رسول خدا صلی الله علیه وآله همواره در بین سخنانشان می فرمود: این را جبرئیل از سوی خداوند به من خبر داد و 
در برخی از مواقع می فرمود: جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ حضور داشته و به میکائیل فخر فروشی کرده که 
او در سمت راست علی عليه السلام است» پس او برتر است» همچنانکه همراه و خدمتکار پادشاه بزرگی که در دنیا خدمتکاری 
که در سمت راست او به خدمتکار دیگر در سمت چپ او نشسته باشد. فخر می کند. این دو فرشته نیز بر اسرافیل که در پشت او 
وفرشته مرگ که در مقابلش است افتخار می کنند» چراکه دو سمت راست وچپ شریف تر از آن است. مانند افتخار کردن کسی 
که در کنار پادشاه نشسته و به خاطر نزدیکتر بودن مکانش افتخار می کند . 


ف آن ن آشرف الْملانكة دهم خباً لاب ع: 
و گان سول اللہ ص ول في بَعْضي آحاویه ١إ‏ اللَايِكة فا عند الها دما لعل بن آي طالب ع حباء و ان قسَم لکد 


۔ 


فا تم :و الي شرف عَلِبَاع عل ججیع ویب الَضطمّى». 

و يمول مَرَة أَغرَی: و میگ الم ات و اجب تافو ال رذية حل بن ابي طایب ع کعا كتاف لاه لفق پل 

ریما لباز السفق آخر من بقي لیا بد رة دَتَهم» فكات َولاء الاب یَولود: ول مى یم ول محمد جرتیل و 

EE 7‏ اص تار سس اسان و یمرن آله تعال کا عون ترد ھا اکا ماس وت وس 
۔ اس ره سپ 3 


ملانکة و من جَبْرئیل و میک میگائیل هم لعل بعد مد مُمَصلُونَ نا من سل اه الَذِينَ سم ببس اي طالب بعد ۶ 5 


مر له هر م2 


مُفضلون. 
کک کر 0 ۶ ۶ 
سی ہہ وہ 


درباره اینکه شریف ترین ملائکه آن فرشته ای است که محبتش نسبت به علی عليه السلام بیشتر باشد 
و رسول خدا صلی الله عليه وآله در برخی از سخنانش می فرمود: همانا شریف ترین ملاتکه نزد خداوند فرشته ای است که 
محبتش نسبت به علی بن ابی طالب شدید تر باشد و همانا قسم ملاتکه در بین خودشان این است که: قسم به کسی که علی 
یه الس رہ ا ی بش مد فان الا یه اه فو ر روان 
و باردیگر می فرمودند: همانا فرشته های آسمان ها و حجاب ها به دیدار علی ابن ابی طالب عليه السلام اشتیاق دارند» همانند 
اشتیاق مادر مهربان نسبت به فرزندش که بعد از ده فرزند برایش باقی ماندہ است و نسبت به او به خوبی و مهربانی رفتار می 
کند. 
پس این ناصبی ها همواره می گفتند: تا چه زمانی محمد صلی الله عليه وآله می گوید: جبرئیل و میکائیل و فرشته ها همه آنها 
اینگونه جایگاه و عظمت علی عليه السلام را بالا برده و می‌گوید: خدای متعال مخصوص علی می گوید نه بقیه مخلوقات از 
پروردگار و فرشتگان و جبرئیل و میکائیل که آنها علی را بعد از محمد صلوات الله علیهما برترمی داننده بیزاریم و از فرستادگان 
E‏ ول کی ای مار مان اه شا رنه 


۱5۹ 


اما آنجه را که يهود گفتند که آنها دشمنان خداوند هستند و زمانی بود که رسول خدا صلی ا لله عليه وآله وارد مدینه شدند که 
عبد الله فرزند صوریا را نزدایشان آوردند. پس گفت: ای محمد صلی الله عليه و آله! خوابیدنت چگونه است؟ چرا که به ما 
زچگونگی خوابیدن پیامبری که در آخر الزمان می‌آید خبر داه‌اند. 


5 
۳ 
2 
دع 
و 
ہے۔ 
09 
لن 
N‏ 
E‏ 
۱ 
بط 
ہے( 
\ :6 


: ی و لیام و الْعَصَبُ و الْعرُوق فَمِنَ الرَّجْل و ما 
ی رت س فيو من شبه آغواله ٹیڈ و 
یه وله لیس فيه من شبّه یامه + ال رم سول آنه خن : ی علا ماو ماء صاحبه كان الب 
قال: صدَفت يا مد فأخبزني عم لا ولد له و من ولد له ال لا مرت اف لول له اي دا ام و کرت فذا 
کا صَافية ولد له.فقال: آحبزن عن رب ما ہُو تلف قل هو لاد 1 آخرها. 


قال ابْنْ ضوریا: صَدفت یا س مد حصْلة بقیث إن لها منت ب بكو ابعتكَ: 


0 


ي مب کپ وله عن له قال: جبرتیل. 


1 


پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: چشمم می خوابد درحالی که قلبم بیداراست. گفت: ای محمد! راست گفتی. 

گفت: و به من خبر بده که فرزند از مرد است یا از زن؟ پس پیامبر صلی الله عليه وآله فرمود: اما استخوان ها و عصب ها و رگ 
ها از مرد می باشد واما گوشت و خون و مو از زن است. گفت: درست گفتی ای محمد صلی الله عليه وآله! سپس گفت: برای چه 
فرزند شبیه عموی های خود می‌شود و هیچ تشابهی به دائی‌های خود ندارد وگاهی شبیه دایی های خود می شود که هیچ 
شباهتی به عموهایش ندارد؟ پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: هریک از پدر یا مادر آبش از دیگری بیشتر شود. شباهت 
تیا ناد 

گفت: راست گفتی ای محمد صلی الله عليه وآله! پس به من خبر بده از کسی که فرزندی ندارد و فرزند دار نمی شود؟ 

پس فرمود: هنگامی که نطفه به عللی سرخ وکدر شود نمی تواند باعث تولد فرزند شود پس اگر نطفه صاف باشد. سبب تولد 
فرزند می شود.پس گفت: از پروردگارت خبر بده که خدا چیست وچگونه است؟ پس سوره توحید از ابتدا تا انتهای این سوره نازل 
وھ من او ضز گت ی ھت ای مس ان له ی ها رک وال E RS AEDES‏ 
بگویی به تو ایمان می آورم و از تو تبعیت می کنم. 

کدام فرشته نزدت می آید وسخنان خدوند را از سوی او می آورد:حضرت فرمود: جبرئیل. 


کن ۵ ۳ مرس سره چم ٥‏ صہ 7 ۳ ۔ ره مر م2 7 ر س ے۲ ht‏ 17 ۰ 
ذلك عد یہ یرل با لقتال و الشدة و اجرب و رسُولتا میکائیل یاتی بالسرُور و الرخای فلو 
7 
شدد 


ال لا سب ِي (رضی اللَعَنْه) : و ما بذ عَدَاوَيهِ لُكُمْ قال رجہ 
أن الله انر عل نیت ایس بر عل ب رل ال 7 لاو ناتالز نت نے 


۱1۰ 


له مخت ال مر بعد مر یحو ماکشاه ویب فا بل دك این الذي یکُونْ فيه مَك یب القیس بَعَتَ أَوَاِلا رجلامن 
آقويَاءِ بی إسْرَائیل و فاضا ضلهم گان يعد من انم بقل له «5نیال» نی طلب «بختََصَر» یله 


ابن صوریا گفت: از بین فرشته هاء جبرئیل دشمن ماست. همواره کشتن و شدت و سختی و جنگ برای ما نازل می کند. درحالی 
که فرستادہ برای ما میکائیل است» همان فرشته ای که شادی و فراوانی برای ما می آورد. پس اگر میکائیل نزد تو از سوی 
خداوند نزدت می آمد به تو ایمان می آوردمء زیرا او قدرت ما را تقویت می کرد درحالی که جبرئیلء پادشاهی ما را نابود می کندہ 
پس او به همین خاطر دشمن ما می باشد. 

پس سلمان فارسی رضی الله عنه به او گفت: آغاز دشمنی اوعليه شما چه زمانی بود؟ گفت: بله ای سلمان! بارها و بسیار با ما 
دشمنی کردہ است و شدیدترین دشمنی او بر ما زمانی بود که خداوند به انبیائش وحی نازل کرد که بیت المقدس به دست 
مردی به او بخت النصر می گویندہ خراب می شود و در زمان او خراب شدن آن را به ما خبرداده بودنده درحالی که خداوند هر 
چه را بخواهد محو می کند و هر چه بخواهد می‌گذارد یا بر می دارد. در هنگامی که آن زمان رسید. همان زمانی که هلاکت 
بیت المقدس بودہ یکی از پهلوانان و برترین های بنی اسرائیل را که از انبیاء آنها نیز بود که به او دانیال می گفتند» به دنبال 
بخت نصرفرستاده تا او را بکشد. 


2 7 
۹ و م 


فَحَمَل مَکَةُ وفر مال لِينفِقَة نی ذَلِكَء فا الط في طلبه َيه ببابل غلاماً ضعیفاً مشکیناً لیس له CET‏ 


و وم 7 


ِیقتلّفَدفم عَنه جرئیل و قال لصاحبا: 


نان ربكم هُو الي أَمَرٌَُ ایک » فان له لا طك عَلَيِْ یه و ان لین عذا فعی اي ثم 7 تفتله فقصَدقه صاحبتاه و گر 


می 11-۹ ے‫ و مر و 


و خرب بَيْتَ ایس هل دا وعد و میگائیل عدو 


۳ م9 
2 
مرحم ٥‏ 


رَجَع یا فاخبرتا بذیك و قوي (بْحْسَتَصَر و» مَلك و غران 


۰ 


ٍث 
دہ ہم 1 
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ال سَلیان: یا ابْنَ صوريا ڌا العمل لو به عبر مبیله ضللش أ ريم أَوالكُم کف بعثوا من يقل «خت‌تصر» و فد 
و رو میں و مهم تا 0 او ۶و ۰ 


أَحبر الله تال في كتبه على ألسة رسله أنه هملك و مرب بَيْتَ انیس و آرادوا تخذیب آنیّا 1 


۶۶ 0 خی‎ 
٥ 


نارهم او دوم فی ا بر عَن الف ومع دک اراڈوا مغلب له َل گان َولاء و مَنْ رو 


إ 


or E ان قد‎ 


جوز أن تقد ارتي و هرد عَنْ مُغَالبة اله عر و جل وینهی عَنْ تکذیب خَبر الله عا 


پس مال بسیار زیادی به اودادند تا در این راه مصرف کند» پس هنگامی که به دنبال او بود و در بابل پس رک ضعیف و ناتوانی را 
دید که قدرت و توانایی ممانعت نداشت» صاحب ما او را گرفت تا بکشد» ولی جبرئیل نگذاشت و به صاحب ما گفت: 

ا کال سا ار ای ی یا را کت ام ی سی شش 
نباشد برای چه او را می خواهی بکشی؟ پس صاحب ما او تصدیق کرد و او را رها کرد و به سوی ما برگشت و این ماجرا را برای 
ما بازگو کرد. در حالی که بخت نصر قوی شد و به حکومت رسید و به جنگ با ما آمد و بیت المقدس را خراب کرد پس به 
همین خاطر ما او را دشمن خود می دانیم و میکائیل دشمن برای جبرئیل است. 

ان متا ات توا همین ای که ریاف ای ران رایت الا عق که یاه هت هرن 
کسی را فرستادند تا بخت نصر را بکشد در حالی که خدای متعال در کتاب هایش بر زبان رسولانش خبرداده بود که او به قدرت 
رسیده و بیت المقدس را خراب می کند و آنها تصمیم داشتند با این کار پیامبرای الھی را در خبرهایشان تکذیب کرده و آنها را 

کہ 


متهم کنند یا درحالی که تصدیق خبر پیامبران را می کردند تصمیم داشتند بر خداوند غلبه کنند. آیا این ها و کسانی که به آنها 


خدای متعال شد. 
ال ابْنْ صُورِیًا: قد گان الله تال خب بِذَلِكَ على آلسن آنبیاته و لکنه يَْخُو ماتشاه وب ی قال سان قاذاً لا تنقوا بکیء ی 
بن صوریا: فد ن الله ى خر بذَلِكَ تھا یاده» و سلّان اد یں یہ شا 


نی التَوْرَاۃ من ال تہ نف فان ال بے نوماه ویثیث. ولا مُوسّی وَعَارُون عن 


لو و ابآ في دغواشما ‏ ن ال یحو مالشاء ویثیث. و لعل کل ما أَحْبَاكُم أنه یون ا کون و ما آخبراکم آنه لایخ ون 


کون و کَذَلِكَ ما آخباکم عا گان له يکن و ما آختراکم آنه كن له کته و لعل ما وَعَدَه من الواب یَنْخُوه ول 
ما توَعَنَه من العقاب یَمُحوه فان يحو ماثشاء وت إِنكُمْ جَهلتم مع معْتی وله له ماشاء ویثبث فلدیك نم بال گافرون و 
لجار عَن الغیوب مُکَذّبُونَ و عَنْ دین الله مُنْسِحُوَ. 
محوکرده و هر چه که بخواهد» ثابت می گرداند. 
سلمان گفت: پس با توجه به این سخن تو به چیزی از اخبار تورات از گذشتگان و آنجه که اتفاق می افتدء نمی توان اعتماد کرد 
چون خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می کند و شاید خداوند. موسی و هارون را از نبوت عزل کرده 
باشد و دعوت آنها را باطل کرده باشد» چرا که هر چه را بخواهد اثبات می کند و شاید هر چه را که به شما خبرداده اند که در 
آینده اتفاق می افتدہ اتفاق نیفتد و هرچه را که گفته انداتفاق نمی افتدہ اتفاق افتد و هر چه را به شما خبرداده اند که اتفاق افتاده 
است» شاید اتفاق نیافتاده باشد و آنجه اطلاع داده‌اند اتفاق نیافتاده. شاید اتفاق افتاده باشد و شاید آنچه که در باره ثواب ها و 
نسبت به معنای محو و اثبات جاهل هستید. پس برای همین کافر به خدا می باشید و نسبت به اخبار غیبی خداوند تکذیب کننده 
هستید و از دین خداوند جدا هستید. 
م قال سلیان: قاي هد ان من گان عدوا مشترتیل فإنه عدو لیکاییل و إا یعاً عدوا ن عاداهماه سان كن صالهیا. 
رل الله عر و جل عند دك مُوافقاً یز سفن رم ےت ےت ےت الله على أَعَدَاءِ الله و نُرُولِه 


aa 
س مك‎ 


بمَصائل عَليٌ وَل ا ٥‏ مِنْ عِنْد الله ”کر ان جبرئی رل ها رن یقت ان له بر اله مدق لین یی من سار 


3 


لب اف دی ین ال ونفری مین برش ص و تھ تھ ھک ا ا E‏ 


لسن 


تاثوا على مالاع لُحَمَدِ و َل رآ لین 


سپس سلمان گفت: همانا من شهادت می‌دهم هر کس که دشمن جبرئیل باشد» همانا او دشمن میکائیل است و بدرستیکه ان 
دو دشمن کسی که با ایشان دشمنی ورزد بوده و در دوستی با کسی که با آنها دوست باشد» می باشند. پس خدای عزوجل در 
این هنگام این آیه را در موافقت با سخن سلمان رحمه الله نازل کرد که هر کس دشمن جبرئیل باشد. به خاطراینکه او پشتیبان 
دوز دار ند بر کلب و ازل کرت رخال که دیق گند ارس کسی کم کا امہ الست و هذایت از گمراهی کی اش شارت 


۱۹ 


برای مومنین است به خاطر نبوت حضرت محمد و ولایت حضرت علی و امامان بعد از او صلوات الله علیهم بے اینکه آنها 
حقیقتا اولیاء الهی هستند که اگر آنها بر این موالات محمد و علی و خاندان پاک این دو بزرگوار صلوات الله علیهم بمیرند 
بشارت باد. 


32 9 0 2 2 


E‏ و کے E‏ لے ںی بے ا و کی ا ا ا وا زی بسن ای ای و کے نک او ےد را او ا 
ل رَسُول الله ص: پا سان اله دی لك و رارقا بک و ان جرئیل عن اھ کال یقول: با نل مت 


القداد ‏ خوان مُتَصَافیَانِ في ودادك و وداد عل آخيك و ریت و فيك و هما نی أَصْحَابِكَ کُجَبْرئیل و میگائیل في اللایکة 


سم گرم 


اك 


2 
سک و و ام ا اوی کرد ا 


عدوان نمض ادها و ولان لن والا ہنا و وال دا و علا و عدوان ا عادی مدا و علا و آولیءها و اعت 
هل الارض سلیان و لاد کیا نحا مَلانكة السَعاوَات و اجب و الْكُرْيي و اعرش تخض وداوم ا لُحَمَد و علو 
موالاتعا لاولیاته) و معادات‌عا لَعْدانه عَذّبَ له تال آحدا مهم بعذاب البتة . 
سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله به سلمان فرمود: ای سلمان! همانا خداوند سخن تو را تصدیق کرده و با نظرت موافقت 
کرد و همانا جبرئیل از سوی خدای متعال می گوید: ای محمد صلی الله عليه وآله! سلمان و مقداد د و برادر صاف و صادق در 


جس بے یھت ی ی ی ات ی 
با مہ تہب وس او کب ہدج تہب 
بدارند به خاطر خلوص دوستی ای که نسبت به محمد و علی صلوات الله علیهما و دوستی دوستداران آنها و دشمنی با دشمنان 
انا ات تخود ال هت یک از انا را الع عاب تم کرد 

رواية ۲۹۹ 

4 قان ان بن عل ع فلا قال یک سول الل ص فی لین رالات سر به نون و واه و ساء دك لفقي 

اوا 

يَمْدَح مد لاباعد و يرك الَاَینَ من هله لا یمهم و ایهم 

۳ شولِ الله ص فقال: ما كُمْ ام RASTE‏ 2 تال EEA‏ ھک 
ہہت رتس منوا ختی یکون محمد و آله حب إِلَيكُمْ من أ و أَهلیکَم و 
نم دعا بعل ند ل اتی تہ ته الَقَطوَانيَة 


ل: مَوْلَاء َس لا اوس کم من ابر 


سی اک 


روایت دویست نودونهم 
فرمودء مومنان 07 ای ما مات ENE‏ منافقین بدحال شده و دشمنی 
۱۹۳ 


ورزیدند و ایراد می گرفتند و گفتند: 

و ور و ود ہجو تد هو کہ بو مع بت 
ا و همه 9ھ" در زمین استء دوست کت رام 

سپس علی و فاطمه وحسن وحسین علیهم السلام را فرا خواند و با عبای قطوانیه خودش آنها را فراگرفت. 

سپس فرمود: این پنج نفرہ نفر ششمی برای آنها از بشر نیست . 


مل رٹ جاب تد شل کر سول اه ص و قال: 

لت هناك و ِن گنت في حبر ول خر اطع عنها طَمَع ابش 

و کان جَبَکيل مَعَهُمْء فقال: یا رَسُول ال واا سَاوِمُكُم تال رَسُول الله ص: 

َعَم نت ساوشتا. قاری السّمَوَاتِء و قذ اه له من زیَادة الاُوَارِ ما گادت اللانگة لا یه عتی قال: بخ بخ من ملي آنا 
ربیل اوس مور قاطمة و ا سن و این ع. 

و لِك ما فص الله به جرئیل على سائر الْلايِكة نی الْأَرَضِينَ و السَعاوَات . 


بعد فرمود: من با کسی که به جنگ آنها بروده درجنگم و با کسی که نسبت به آنها در سلامت وآرامش باشد من هم در سلامت 
و آرامشم. پس ام سلمه درحالی که کنار عبا را بالا زده بوده گفت: که من هم بیایم؟ ولی رسول خداصلی الله عليه وآله نگذاشت 


و ممانعت کرد و فرمود: 

تو اگر چه شخص خوبی هستی و همواره به سوی خیر می روی» ولی دراینجا نمی توانی بیایی. پس اینگونه طمع بشر از آن 
بریده شد. 

ولی جبرئیل با آنها بود که فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه وآله! ومن ششمین نفر از شما هستم ؟ رسول خدا صلی الله عليه 
وآله فرمود: 


بله تو ششم از ما هستی. پس در آسمان ها پیوسته گشت درحالی که خداوند او را از زیادی انوار پوشانیدء طوری که نزدیک بود 
ملائکه از شدت نور چیزی را متوجه نشوند تا اینکه جبرئیل گفت: آفرین آفرین به مثل من که من جبرئیل ششمین از محمد و 
علی و فاطمه وحسن وحسین صلوات الله علیهم می باشم. 

واینگونه خداوند به این قضیه جبرئیل را بر سایر فرشتگان زمین وآسمان برتری داد. 


قَلَ: ثم تاو سول اله ص اخسن یمین و اخسن بشماله فَوَضَعَ مدا على گاهله الْأَیْمَن, و دا على گاهله لایس نم 
و ضعَها عل الأزضء ف عضا لل e‏ ٍ صطرَعَاء ول لان ول 1 > لِلحَسن: إا یا یا مد 
فيقوي ا حُسَنْ. و یکا لب ا سی ثم قوی اس عقاوم 


11٤ 


امس یه یام فسوی سر سای ale‏ و اهامای انا کی رای رر دنت 
السلام را با دست چپش گرفت و روی شانه چپ و راست خود قرارداد و سپس آن دو بزرگوار را بر زمین گذاشت پس به سوی 
هم رفتند و با هم شروع به کشتی گرفتن شده تا همدیگر را زمین بزننده پس رسول خدا صلی الله عليه وآله حسن عليه السلام 
را تشویق می کرد و می فرمود: تلاش کن ای ابا محمد! پس حسن عليه السلام قدرت و نیرو می گرفت طوری که نزدیک بود 
حسین عليه السلام مغلوب شوه سپس حسین قدرت می گرفت و مقاومت می کرد. 


۶ 


فا قاطمَة ع یا شول اه تج البی عل الصَمْرِ ال ل گا رول الل ص: یا قاطمَة ماد جرئیل و میکائیل کا فلت 
08+ 
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هس 


دبا یا ابا ده قالا لِلحُسَین: ما یا اب الله“ فك تاوما ES‏ گان ول سول الله 
ص لِلْحَسَن: دای ابا ممد» و يول + ج : یا ہا عد الله لو رام کل َاجد هل لاخ ی ها ین جبافا و بحارها 
و تلا اء و ساثر ما عل ظَهِْمَا لَكَانَ حف عَلَيْها من شَعْرَة على آبدازماء و إا اما لان کل وَاجد منها نیز الع هَدَانِ 
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قر اس مَذَانِ ِ واوي هَذَانِ سََدا هي مَذَانِ میا ماب هل الله من الاو و الا خرین و آبوهما خن ناء و 
رہ ۶ 7 

لا قال َلك ر ی رت کا تفص ج رتیل وخده و الان قذ صزتا خض میکائیل اشا 

لادعائه لحم و عل اما و لدي . قال ال عَر و جَل: 


م 9 2 


من کا عدوا له و علاتگیه و رُسُلہ و چنریل و میکال فَإن الل عدو لْکافر ین 


پس فاطمه سلام الله علیها فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه وآله! چرا بزرگ تر را در مقابل کوچک ترتشویق کرده و حمایت 
ون ی اض ان ات اس متس هاش ای ماه وان وی یو ای کی ی اه 
السلام را تشویق می کنم و می گویم تلاش کن ای ابا محمد! همینطور هم این دو فرشته می گویند: تلاش کن ای ابا عبدالله 
پس برای همین هر دو باهم مقاومت می کنند و مساوی می شوند و همانا حسن وحسین علیهمالسلام هنگامی که رسول خدا 
حسن را تشویق می کردند. جبرئیل و میکائیل حسین را تشویق می کردند» اگر هریک از آنها می رفت که دیگری را زمین بزند 
هرچه از کوه ها و دربارها و تپه ها روی زمین بود به پشتیبانی او آمده و طرف مقابل برای او از مو سبک تر می شد و همینگونه 
هنگام مقاومت در طرف مقابل هم اینگونه بود که هیچکدام زمین نخورند. این دو نور چشم من و میوه دل من هستند این دو 
به من تکیه کرده انده این دو سروران جوانان اهل بهشت از اولین وآخرین هستند و پدر این دو بزرگوار از آنها بهتر است و جد 
ات سی سر اسان ال لت ھاتسلفاھر اوت 

پس هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه وآله این سخنان را فرمودندہ یهودیان و ناصبی ها گفتند: تاحالا تنها از جبرئیل بغض 
داشتیم» ولی الان دیگر میکائیل را هم مبغوض می داریم به خاط پشتیبانی و ادعایی که در باره محمد وعلی و دو فرزندش 
کردنده پس خدای عزوجل فرمود: 

هرکس دشمن خداوند و ملاتکه و فرستادگانش و جبرئیل و میکائیل باشد پس خداوند هم دشمن کافران است 
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990 ر ےہ ے عی٥ o‏ کن سے س ت ر ےق ° و م2 
وله عَرّ و جَلَ و لقَذ اَنْزَلَنا إِلَبْتَ آیاتِ بَیْنات و ما یر بها إِلَا الْفاسِفُونَ 
روایة ہ۳ 

ا 9 پک ےہ ر 4 و وه 7 و1 1 اس ا 32 رلا 0 اص 2 )ل 
-٠‏ قال امام ع قال الله تعال: وَلقَدًانرناإلك یا مد آ رات نات دالت عل صدقك ن زیت میات عن اماما عم 
70277 7 2 3 3 
| - او فی ! 


ل: وماییکفرهابذه لیات الدَالّاتِ عل تفضیلك و تفضیل لب عل بيع ای ایو حار جود عَنْ 
دين الله و طَاعَيهء من الود این و اواب التسیینّ بِالُسلِمينَ 


سخن خدای عزوجل که فرمود: و همانا ما برتو نشانه هایی آشکارنازل کردیم و کسی نسبت به آنها کافر نمسی شود مگر 

فاسقان 

روایت سیصدم 
۰ آما قلي السام فرمود: خدای ال سی فرمایده و خمانا برته ای اد ضلی له علید الم تساه هایی اش كار اتال 
کردیم که بر راستی وصداقت تو در نبوتت دلالت می کند و آشکارکننده از امامت علی برادرت و وصی تو و برگزیده توست و 
این نشانه ها کفر کسی که به تو یا برادرت شک کند یا بدون قبول و تسلیم شدن مقابله امر هر یک از شماکند. را واضح می 
کند. 
سپس فرمود: و به همان آیات و نشانه هایی که دلالت به برتری تو و برتری علی عليه السلام بعد از تو بر همه مخلوقات می 
گنل اق فرتہ مغ فاا همان کسانی ها رای از مها واطاعت کی ار کیان تاقامے کهآ 
اسلام و ہلال ران قرو اا 

قصَةُ إِسُلام عَبْدِ اللہ بُن ملام: 

روایة ۳۰۱ 

۱- قال الامام ع: قال عل بن الحُسَیْنِ رین الْعَابِدِينَ ع ود 


اس اه ول الط وان 9 ی بقیّث وَاحدثه و هي الْسْألَة الْگُبرّی وَ الْعرض الأَتْمَی: 


۳7 
لك آن 


رمرم 


ك آن رَشول الله ص للا من به عَبْد هن لام بعد مَسائله 


ر 7 ےوک ے روحم و ری ھا ر وه ۳ 2 زر وم ند 1 1 
من الذي لفك بَعْدَك و يقضى دونك و ينجر عداتك و يودي أ مناك و يضح عَْ ياك و باك فَقَالَ رَسُول الله ص: 


لاء ۶ و 


وی أَصْحَابي قوذ فائض ایهم سید الا اطع في گنز عرو ول عهيي و صَلْحة يى وق طوم ارك ران 
بر تر ہت ع ی الله إِی | لقوم فرا ی موا بنط بن وج ور شور لشنس وطق 


فوع 
اه و آغضاه دنه کل یقول: یاب سلام ها ع بُ 5 طالب یب ع ال جتان اه بشحییه و نله نی الات دیق اله 
نی آفار الأزض و آقاقهاء و الي لِلكمْر عَنْ تراحبها و از جانها. 
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تمس بو لايته تکن سعيداء و ات ت عى التشلیم لَه یک رفن 


وی 


۱۹۹ 


ماجرای اسلام آوردن عبداللّه بن سلام 


روایت سیصدویکم 

١-امام‏ على بن الحسين زين العابدين علیهمالسلام فرمود: وآن قضیه این است: زمانی که عبدالله بن سلام بعد از سوالاتی 
E E AE MEE EEE A E E‏ 
سوال دیگر باقی مانده است و آن سوال بزرگ می باشد و هدفی بلند در آن است: چه کسی بعد از شما جانشینتان است و 
برآورده کنندہ دیون شما و کفایت کنندہ دشمنان شما و اداکنندہ امانت های شما و توضیح دھندہ آیات و بیانات شماست ؟ 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: آنها اصحاب من هستند. که نشسته اند. پس سوی آنان برو که نوری ساطع در دایره 
دید که از چهره اش نوری متساطع است که بر نور خورشید غلبه می کرد و طومار و اعضای بدنش به سخن آمده که همه آنها 
اش جنم رابا ماش آنا دور می کند و پخش کندہ دی خدا در ارف زمین و فق هی بیکرن ان و دور کننده کفر از 
بمان تا رشد و ھدایت یابی. 


کے کے وھ رگا" 1 2 و و سر 2 ر ۴ روع 
فقال عبد الله بن ا َشول ال مَذا وَصِيْك اي رعد نی وراه شھد ان 1 ۲ له وَخْدَہ لا شريك له و آشهذ أن 
هس ء۶ هو رز رو و ۶م,. ک> مو اه ی 0 ےک ھی علا ا REP‏ لا 
ممدا عبده و رسوله | ہ و آمینه | .و یه عل جميع الوَرَی » و آشهد ان اا و مب مره 
الجر لِعداتهء اي لمات رت هو الدَافِعٌ للاباطیل بدلا مُمْجرَازہء و آشهذ الگا اللَدَانِ بر بك 
مُوسّی و من قَبلَهمِنَ الببَاءِ و دل علیکا الختاژون مِنَ الاضفیّاء. 

وی ی 2 9 ہے ہے خر 
و ل لرسول الله ص: قد مت ال2 مہ و انْرَاحَتِ العلل» و انطعت الْعَّاذير فلا عدر ری ان تا آَخرث عنك. و لا عق ان 
ركت الَعَضب لك 

جر م ت ° م2 2 E‏ ۳ ہے o‏ 


نم قال: یا سول الله ان الیو قوم ممت و ام ان سَمِعُوا باشلامي (وَقَمُوا ٌ) فاخباني عند فَاطلَیِهُمْ 
عن حَالي و رتبَّي یم لمع رهم نی قبل أَنْيَعْلَمُوا باشلامي, رَبَعْدَہ عم آ خوَاكُمْ. 


پس عبدالله بن سلام گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله! این شخص وصی توست که در تورات وعده آن داده شده است و 
اینکه خدایی جز خدای یکانه نیست و شریکی برای او نمی باشد و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستاده برگزیده اوست و 
امین و امانت دار مورد رضایت اوہ امیر او بر تمام خلائق است وشهادت می دهم: برادر او علی علیه السلام برگزیده او و جانشین 
او که قیام کننده به اوامر او است که پاسخ دهنده دشمنانش و ادا کننده امانات و توضیح دهنده آیات و بیانات او و دور کننده 
باطل ها و بیان دلیل هاومعجزاتش می باشد و شهادت می دهم: شما دو نفر کسانی هستید که موسی و تمام انبیای قبل از او به 
شما بشارت داده است و بهترین از برگزیدگان راهنمایی به شما کردند . 

شی شرفرق كا الا یه وال که رانا اد اشامت ماب باب رس نها یدنه که دبک 


دا اموك سا 


عذری برای من نیست که از پذیرش دعوت شما تاخیر کنم و هیچ خیری در این که تعصب به شما را ت رکنم نیست . 


۱۹۷ 


سو کهآ سمل ا هرکان شی کات سو را هده ھک اک کے اا ا 


آمدند از آنها درباره حال وجایگاه من سوال کنید تا سخنشان را قبل از علم به اسلام و بعد آن بشنوید وحالات آنها را بدانید. 
E‏ الل ص فی بيو مدع فما من الیو فحَضروه و عَرض عَلَيْهمْ ره اء ال وشول اله ص: کک 


حگما بيني وَبَيتكُمْ قَالُوا: بِعَبْد الب سلام قال: وای yS‏ تا ey‏ 
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عالتاه و ورعتا و ابن وزغا و اشيا و این زاهدتا. 


قال رَشولّ اله ص: ا رايم ِن آم بي ا ومون قالو: مد اعَاده له من لك تم ادها فَأَعَادُومَاء فَقَال: ارح عَلَيْهِمْ یا عَبْدَ 


پر هو و و ور رو 


: آشهد ان لا ار لا له وخ لا شريك له و هد ان داعا و رول الد ررق ا3ء 


ہپھ م2 


الونجیل و الربُورِ و صحف راهيم و سار شب اه لول فيا له ول آخبه علج بن أي طالب ع. 


پس رسول خدا صلی الله عليه وآله عبدالله بن سلام را در خانه خود مخفی کرد. سپس گروهی از یهودیان را دعوت کرد پس 
نزد او حاضر شدند و امر خودش را بر آنها عرضه کرد و آنها سرپیچی کردنده پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود : 

نسبت به چه کسی راضی هستید که به عنوان داور وخکم بین من وشما باشد؟ 

گفتند: به عبدالله بن سلام. حضرت فرمود: او چه کسی است ؟ گفتند: او رئیس و فرزند رئیس ما و سرور و فرزند سرور و عالم» و 
عالم ماست او با ورع ما فرزند با ورع ما و زاهد و فرزند زاهد ماست. 

بھی سال هیا ضلی سمل وله سک مه که انب من یمان آورده نا اننام سی ار ها زان هش 
پناه می بریم» سپس چندین بار تکرار کردند ,پس حضرت فرمود : بر آنها وارد شو ای عبدالله بن سلام! و همه چیز راکه خداوند 
بر تو ظاهر کرده اظهار کن. 

تس اھ سو شا السا حم شدہ که دلالت وی اشنا مات 
طالب علیهالسلام می کند . 


َا سوه يمول دك قالوا: یا ده سفیهتا و ان سفیهتاه و شرا و ابن رن و فَاسْفَنَا و ابن فاسقاه و جَامِلَت وَابْنْ جَامَِء 
فقال عبد اه : هدا الَّذِي کنث أَخافه یا رَشول ال 

لن ع ا N‏ جبرانه من اوه و کانَ سول الله ص في گا وی وسر ا 
إٍذ کل عه عند ان َلام, 


1۸ 


!ہم ے ےط ہے 


مو ا #۶« عم 01 پر 3 یق و ات بر 3 7 ۔ مه 
ہو با و ی بو رایع و ماجی فنظر رَسُول الله ص ال وجه 


ے ہے 
ہے 


سس 
دی 
Oo‏ 

غ ۱ 
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عینيه دامعتان فقال: مَا لك یا عبد ا 


پس هنگامی که این سخنان را از او شنیدندگفتند:ای محمد! او سفیه ما و فرزند سفیه ما و شرور ما و فرزند شرور ما و فاسق ما 
و فرزند فاسق ما و نادان ما و فرزند نادان ماست که از ما غایب است و ما خوشمان نمی آید» که غیبت او را کنیم. 

پس عبدالله گفت: این همان چیزی بود که از آن می ترسیدم ای رسول خدا! سپس عبدالله بن سلام اسلامش را نیکو گردانید و 
از طرف همسایگان یھودیش تصمیم های شدید علیه او گرفته می شد و روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله در گرمای شدید 
در مسجد بودند که عبدالله بن سلام بر ایشان وارد شد و بلال برای نماز اذان می گفت و مردم هم برخی ایستاده برخی نشسته 
برخی درحال رکوع وسجود بودنده پس رسول خدا به چهره عبدالله بن سلام نگاهی کرده و متوجه شدند که متغیر شده و از 
چشمانش اشک جاری شده است. پس فرمودند: تو را چه شده است؟ ای عبدالله بن سلام۔ 


قیال بان شول الله صَدتي الهو وَأساءث جواري و کل مَاعُون لي اشتڪاڙوه ئي کرو ہل 
فیرعت تفا ترا تا عل أن لا جاتي نی ولا يبايعني و لا یشاوزني و 
َايْكَلمَيي و لا ايء و قَذ ندموا بلَلِكَ ل من في مزلي فش بکلفتي ال و کل یت ون عم 
یس يمن یش »سا ای ون مجو و مرك بت فیس کي في کل وفب بلڪفيي يق ص ذو 
مِنهُم أن أَفْصِدَ مَسْجدَك از و 

فلا سوع َلك ول اه ص عَِية ما گان شاه عند ول اي عَلَيه من تفظیم أَمْر الله تَا موی مد نل 
عَلَيْه: 

کڈ" 


پس او گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله! بهود عليه من تصمیم می گیرند و همسایگانم به من بدی می کنند و همه 
ظروفی را که از من امانت گرفته بودند را شکسته و نابودکردند و هرچه بخواهم از آنها امانت بگیرم» نمی دهند و همینگونه هر 
روز کارشان را بیشتر عليه من می کنند طوری که با هم جمع شده و همدست و هم قسم شدند که هیچ یک از آنها با من 
ننشینند و با من خرید و فروش و مشاوره نکرده و با من صحبت نکنند و این رابه منزل من رسانده و اهل وعیال من و 
همسایگان بهودی من هم با من سخن نمی گویند و همانا از آنها وحشت دارم و هیچ آنسی با کسی از آنها ندارم و فاصله ما و 
بین این مسجد و منزل شماء دور می باشد» پس برای من ممکن نیست هر وقت که دلتنگ شما شدم» قصد مسجد یا منزل شما 
کنم . 

مس ای کر راهان اعد وله این ]یی عاف کاشرا سے بارس اد ا اتف اه میم 
ای ع ال ae a,‏ نات رف وان اش ای ها ور رنه ما رت 
نماز به پا می دارند و زکات می دهند درحالی که رکوع می کنند و هرکس ولایت خدا و رسولش و کسانی که ایمان آوردند را 
بپذیرد همانا حزب خداوند می باشد که پیروز اھ مان آبه ۵۵ وعه) 


۱۹۹ 


۳ 
3 کی 


ل: یا عبد ال الب سدم إا وڪم ال اكم اه على یود الّقَاصِدِينَ بالشُوء لك وَرَسُولة إا وَلِّكَ و تاصرّ وَالَذِینَ 


أَمَنواالدِيِنٌ ری سجن ور نَ آي وَُمْ ني زکوعهم. 


۷ 


رو ام م ۰ 


ل: یا عبد الله بْنَ سلام وم | کول اه ورس وهای آمنوا من لاش و وال ارت هم و عَادّی أََدَهم و اعد 
ات ال اه نع ایهم فان جرب اش ند جنه ماوت للیهُود و سَاژر الّكافِرینَ آي فلا من یا ان سم فان اه تال هه 
تاصرك و مَولاء آنصَارك و هُوَ گافيك شُرور أَغدَائك و داد عَنْكَ مَکَاِدهُمْ. 
ال رشول الله ص: ا عبد اله سلام ر قد جَعَل اه لك لام عبر مهم 
ال سول و لذبن منوا لین نتر الا ویو الا ہت EE‏ 
مَوّلاء "۰ھ شول اللہ ص لی سای ال : ل آغطاك أَحَدٌ میا لاد قال: تعَمْ دك الصبي, آشار إِلّ باضبّعه: آن 
ت0 


شس یئم ی 
دهند درحالی که در رکوع نمازشان هستند. 

سپس فرمود: ای عبدالله بن سلام و کسی که ولایت خدا و رسول او وکسانی که ایمان آوردند را بپذیرد و با دوستانشان دوست 
و بادشمنانشان دشمن باشد و در مهمات آمورش به خداوند پناه ببرد و سپس به آنها پناهنده شود همانا حزب خداوند یعنی 
لشکریان خداوند. آنها پیروز بر پھود وسایر کافران می باشند. یعنی پس تو ای عبدالله بن سلام! ناراحت نباش؛ چرا که خدای 
متعال یاور تو و این گروه یاری رسان تو می باشند و او تو را از شرارت دشمنانت کفایت کرده و نیرنگ های آنان را از تو دفع 
نو کا 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود:ای عبدالله بن سلام بشارت برتو باد که خداوند برای تووالیان و دوستانی بھتر از 
می دهند در حالی که در رکوع هستند. پس عبدالله بن سلام گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله! این کسانی که ایمان 
آوردند چه کسانی هستند ؟ پس رسول خدا صلی الله عليه وآله به گدایی نگاه کرده و فرمود: آیا کسی امروز به تو چزی داده 
است یا نه؟ گدا با اشاره به انگشتش, گفت: بله. این نماز گذار به من گفت: این انگشتر را بگیر. پس من انگشتر را گرفتم و به 
آن نگاه کردم ودیدم این انگشتر انگشترعلی بن ابی طالب علیهماالسلام است. 


بو 4 رنه و عم رو موه کی 
ال رَشول الله ص: الله كبر هدا وَلِيكُمْ بَعْدِي و 


٦ 


2 0 0 
E ےی‎ 2 1 


ام رو و ۰ے ۳+ ا ر 
قال ا م جد ها مُشتریا غر عبد ال و آسر آخر من 


مرو 


چیرانہ یل بیع قاری لیذ کا شترا ع عبد ا م لیب من چیزانہ ماود خد إلا مَعَنْه اهب و اختاج من 


مر و 


آجلها ٍل بيع دار فَمَلَكَ عَبْد الله تک الْحَلت و قَلع الله شاف له وی و عَوّل عبد له ٍق تلك الذور تما من جيار 


۱۷۰ 


۳7 موجه 2 
شرف ی کارا ه ناسا 


لعل ولي اللہ عليه السللام. 


2 71 ا کے ہہ م2 و2 و ام 616 م2 وگ سوه رت 2 صا ر 
و جلاساء و رَد الله کید الهو د فی نخورهم و طيّبَ الله عیش عبد الله بامانه برش ول الله و موّالاته 


پس رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود:الله اکب, این مردہ ولی و سرپست شما بعد از من است و اوازبین مردم اولویت بر مردم 
من کب ادا ہہ نطاب یا تیا نت 

امام غسکری غلیه لاعف سی مدت کوتاهی می اف کافس برش از همسایگانش سیش هدند و ففیر گوشه 
و خواستند خانه خود را بفروشند و مشتری ای جز عبدالله برای آن پیدا نمی شد و گروه دیگری از همسایگانش دچار مشکل و 
گرفتاری شده و برای رفع مشکل تنها پناهگاهشان فروش خانه بود و کسی جز عبدالله را به عنوان مشتری پیدا نمی کردند. 
سپس هیچ یک از همسایگان بهودی عبدالله پیدا نشد مگر اینکه دچار گرفتاری ومشکل شدند و برای رفع نیاز خود مجبور به 
فروش خانه شده ومشتری ای جز عبدالله نمی یافتنده پس عبدالله مالک ان محله شد و خداوند آن محدوده را از یهودیان گرفت 
و عبدالله آن خانه ها را به بهترین از مهاجرین واگذار کرد که با او انس داشته و همنشین او می شدند و اینگونه خداوند نیرنگ 
بهودیان که بین خود و در سینه هایشان عليه او کرده بودن را به خودشان برگرداند و خداوند زندگی عبدالله را با ایمان به رسول 
شا رتو E‏ کرات ات اکا ا کی دای 


رواية ۳۰۲ 


A 


۲ - قال الامَام ع: قال الباقزع قال اله عر و جل و هو یریم موّلاء یود الَذِينَ 
سے 3 4 ہی بے نے او سے ہے 

نوا ما آَخذ من الَْهُدٍ عَلَيْهِمْفَقَالَ: 

أوَكلماعاقَدُواعَھداً واوا و عَاقَدُوا لیگونوا لْحَمّد امن و لِم 
و TG‏ یم و 

کو 

ال :بلا ڪه ار مَوْلَاء لیرد و التواصب لابومنون اي نی قبل ارم لا یعون و لایتونون مع 
و ےکی * یکر 2 ای لگ زاره 


© 7 


° رز گه ۳ مر کر و پر ٭ CE‏ 7 
ژگرین و إ امره صابرین نبذه نبذ العهد فریق 


2 3 


3 
0 
۱ 
3 
۱ 
۶ ۷ 


سخن خدای عزوجل که فرمود:آیا هربار که عهد وپیمان می بستند» آن عهد و پیمان را گروهی از آنها می شکستند؛ بلکه 
اکثریت آنها ایمان نمی آورند. 


روایت سیصد ودوم 

7ےا تو کی ما تام هی ناما ران له زاف ای هزوح مرمخانی که ا مردات اه 
دشمنی هایشان شد و ناصبی هایی که عهد و پیمانشان را زیر پا گذاشتند را توبیخ می کرد فرمود: 

آیا هر بارکه عهد و پیمان می بستندہ یعنی پیمان می بستند و عقد می بستند تا مطیع محمد و بعد از او علی صلوات الله علیهما 
بوده و او را به عنوان امیر برگزینند و به دستوراتش صبرداشته باشند. ولی گروهی از آنها این پیمان وعهد را زیرپاگذاشته و پشت 
سر انداخته و مخالفت کردند. 

خداوند فرمود: بلکه بیشتر آنهاء یعنی این یهودیان و ناصبی ها ایمان نمی آورنده یعنی در آینده از باقی مانده عمرشان مراعات 

۱۷۱ 


نکرده وتوبه هم نمی کنند با اینکه این نشانه ها را مشاهده کردند و این دلایل را دیدند. 


روایة۳۰۳ 

کک و ا 2 رھ را و ے وا رز گر 2ء رو مہ وت و نج و رز کو یی ہے وو هم 
۰ + ۷۷ پ۷ 99 
سول الف و م الاعتقاد بل ية َل را و لا یرتم صلانکُم و صِيَامْكُمْ و عبانم السَالِفَه إا لا تتفعکم إن خالفتم 


یه لک 


ینمی ٤‏ قصل با خلال و بالافضال عَلیّه و من کت وم ینکن على تسه و له وَل الالیقام 
4 و تا الال بحو 


روایت سیصدوسوم 
۳ رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: ای بندگان خدا تقوای الهی پیشه کنید و بر آنچه که رسول خداوند درباره یگانگی 
خداوند و ایمان به نبوت محمد فرستاده خدا و اعتقاد به ولایت علی ولی خداء ثابت قدم باشید و نماز و روزه و عبادات گذشته 
شما فریبتان ندهد» چراکه این ها به شما فایده ای نمی رساند اگر از عهد و پیمانی که بسته اید. مخالفت کنید» پس هرکس وفا 
کند نسبت به او وفا خواهد شد و بزرگی و برتری به او داده خواهد شد و هرکس پیمان شکند» همانا این پیمان شکنی عليه خود 
خواهد بود و خداوند خود مسئول انتقام از او خواهد شد و همانا اعمال به خاتمه وآخر آنها خواهد بود(آیا ختم به خیر می شود یا 
نه). 


ہہ 5 نے ال 7 
۳ و م و 


سے سے ے‫ مر 7 ود کن ر ہی یھ ا ی ہے ہے کا عم 
هذه وَصية رَسُولِ و ےر ہی ری یف ہس 


ت و رھ و وی و ہے ور و لہ او ار ا رو مره 7 ک7 

إن له عا قذ وی إِلَیْه: يا مد ِن الع الاعل يَئَْأ عَلَْكَ السام و یقول لَكَ: إن غ آباجَهل و امن فرش قد یروا 
بُریدُون قَنْلَكَء و مرن بيت عَلياً ي مَوْضعك و قال لَكَ: ان مَنِْلَتَة مَنْرَلَة إسَْاعيل | الأبيح من إِبرَامِيمَ يم اليل عل َفسه 
لس اش و فرع وجك وق و آن کت اب ء فا ان اسك و سَاعَدَك و وَازَرَك و بت على ما يحاهدك 


و یعافد کان في اه من رفقانك و نی غرفاتها من خَلصَائِكَ. 


ماجرای لیله المبیت(شبی که علی عليه السلام جای رسول خداصلی الله عليه وآله خوابید) 
می گوید: همانا ابوجهل و همراهانش از قریش به دنبال تو هستند و می خواهند تو را بکشند و به تو امر می کند که علی را در 
جای خود بخوابان و به تو می گوید: همانا جایگاه و منزلت او به منزله اسماعیل ذبیح نسبت به ابراهیم خلیل است که جانش را 
برای تو فدا می کند و روحش را نگهدارنده روح تو می کند و به تو امر کرد اینکه ابابکر را همراهت ببر(باتوجه به اينکه در بین 
راه به ابوبکر برخورد خواهد کرد و باتوجه به مخفی بودن ماموریت. بالاخره پیامبر بايد چه کند؟ آیا ابوبکر را که متوجه پیامبر 


V۲ 


شده بود با خود ببرد یا نه و با توجه به اینکه پیامبر جز وحی کاری نمی کند. خداوند این وظیفه را برای وی قرارداد تا هم از 
برملا شدن نقشه پیامبرجلوگیری شود وهم حجت را بر ابوبکر تمام کند.البته برخی این ابوبکر را غیر از ابوبکر خلیفه اول اهل 
تسنن می دانند واین شخص دیگری است )چرا که اگر او با تو انس بگیرد و تو را کمک کند و موجب تقویت تو شود و بر عهد 
وپیمانی که با توبسته بسته است ثابت بماند» با تو در پهشت از رفقای تو در جایگاه های خالصات درگاه تو خواد بود. 


0 مر ای ه 


ار ت ان لب فلا آوجد و تُوجَدَء له أن یبایر الک اهال یتلود OM ERE‏ 


ک8 ۳2 گنه ا ۶ 
ی سل 


ٴ۶ 
۳۹ 


۳ € و ٥€‏ ےو م 7 کی 6 ہے 
رضیت ضت ان ن تکون رُوجي لروحك وقای و تفي لتفسك فداء بل قد زضیت آن تکون رُوجي و فيي فداء لا خ لك آو قريب آو 
نس ات کت ول ات لا مك مك و التْصَرٌفِ ین رل و يك و َة آولیانك. و نطو اصفیافک» و 
ماد دنك لو لا دك تا ینت آن آعیش نی دا ماع وا 

اقب رول اه ص على عل ع و تال یا آبا من فراع مَك مَذا ا کون باللوح الْحْفوظ و قَرَہُوا عل ما أَعَد الله 


بے َك ین رابو فی کار رار ما سکع له المَایٹود: و لارآی یل اراو و لا رل ال رین 

پس رسول خدا صلی الله عليه وآله به علی عليه السلام فرمود: راضی هستی که در جای من بخوابی و مرا نیابند وتو را بیابند و 
کن آمت را ناغل غلیه الشاك جرات داد يله ای رسو کیا طلی اله عله واا راض هم که روح وجا شا 
شما شود بلکه راضی هستم جانم فدای برادرت و نزدیکترین افرادت شود یا برخی از حیوانات(مثلا مرکب پیامبر که اتفاقی 
برایش نیفتد تا رسول خداصلی الله عليه وآله هم سالم بماند) که تنھارضایت شما ملاک است» حتی اگر پست ترین کار باشد و 
من زندگی را دوست ندارم» مگر برای خدمت به شما و حرکت بین دستورات و نواهی شما و برای دوستی دوستداران شما و 
یاری برگزیدگان شما و جهاد با دشمنان شما که اگر اینگونه نبوده حتی یک لحظه زندگی در دنیا را دوست نداشتم. 

نر اهل اه ع وا ع عايہ لام کو وا کو ا ایو کان ا 
موکلان لوح محفوظ برای من قرائت کردند و آنچه را که خداوند از ثواب درروز قیامت برای تو آماده کرده است برایم خواندند 
که تا به حال کسی نشنیدہ است و هیچ کسی ندیدہ و فکر اندیشمندان هم به آن خطور نمی کند. 


و 6 ہھ ار ے که مقر ر ر گر ره ووس م ر ور ھ کے کور کې ےو ھ رہ 
ٿم قال رَسول الله ص لاي بکر: ا رَضيت آن تکون مَعي یا با بکر تطلب کیا أَطلَبُ و رف بانك آنت الذي تحولني على مَا 
۳13 رم م فا 7 لا یا یہ و ہا و وش او کی که 3 ەر ور 3 

آدعیه فتخمل عنی أَنَوَاعَ العذاب لو بکر: یا رَسُول الله ما آنا لو عشت عَمُر الدنيا لب فی یجھا آشد عذاب لا يرل 
ع مت مُریخ و لا فرخ متخ و کان فی دك حبك لکان ذَلِكَ أَحب ال من آن ن عَم يها و آنا مالك جمیع مالك شلوا 


نی لك و هل آنا و مالي و ولي الا داك فا رشول الله ص: لا جَرَمَ إِنِ الم اه على قلبك و وَجد ما فيه مُرَافقاً با 
جَری على لسانك. جَعَلْكَ مني بِمَنرِلَة السَمُم و البَضَر و ارس من امس و ب نة اوح من دنه کل اي هو مني 


گذلك. و علي فوق ذلك لريادة فضائله و ريف خصّاله. 


"- رجوع شود به کتاب صاحب الغار ابوبکر ام رجل آخر نوشته نجاح عطار طائی انتشارات دارالهدی لندن- بیروت ۵ ٣۱۳۸۰٣‏ 
۱۷۳ 


بعد از مدتی ( باتوجه به ثم در متن عربی مدتی باید از حرکت پیامبر گذشته باشد که ابوبکر رادید وماجرای اجازه آسمان و زمین 
وکوه که درادامه ی روایت امیرالمومنین هم تصریح می کنده در راه بوده با توجه به متن کرات فی مد به ابویکر هم 
چیزهایی فرمودند: 

ای ابوبکر آیا حاضری بامن در این سفر بیایی و هرچیزی که در پیش روی من است از انواع سختی ها برای تو نیز باشد؟ ابوبکر 
گفت: ای رسول خداصلی الله عليه وآله اگر من به اندازه دنیا عمر کنم وتمام عمرم عذاب سخت وطاقت فرسا بکشم و مرگی 
راحت کنندہ و رها بخش نصیبم نشود و همه اینها بخاطر محبت تو باشد» برای من دوست داشتنی تر است از اینکه در راحتی 
نعمت های دنیا زندگی کنم و مالک تمام سرزمین ها باشم و مخالفت امر تو را کرده باشم» تمام اموال و فرزندانم فدای تو باد 
کرده باشی» تو نسبت به من به منزله گوش و چشم و سر هستی نسبت به بدن و همچنین به منزله روح برای بدن مانند علی 
که او نسبت به من اینگونه هست و علی بالاتر از این است» چون فضائل وخصلت های شربفش بیشتر است. 


یا آا گر ِن من عَامَدَ اه yy‏ الله بالتقضيل فَهُو و مع معا لفق الأعل؛ ودا 


آنت مَضَیْتَ عل طريقة بها منك رَبك و 1 تشیغها با یسخطه و واه چا ذا بعك بين يبء كنت لِوَلَاية الله مستحِقَا و 
اف نی لك الان مُستوجباً. 

اظر ابا بر تتظر نی آقاق السَاءِ کرای أنلحا ِن تار عل آفراس من تاره دِيم راځ مِن تار کل تاوي: یا مد مر باهر 
في أَعدَائِكَ و مالفيك تُطَحْطِحْهُمْ 

2 وت ر او رز ے 


و قال فرظ ہیس مرك في أَعَدَائِكَ اميل آنرك. 


o£ 


م قال: سم على افبال. فتسمَعَها تاي : یا مد مرت بأمر ك في اعَدَائك كيم 


ای ابوبکر! همانا کسی که با خداوند عهد و پیمان ببندد و پیمان شکنی و تغییر نکند و جایگزینی و تبدیل برای ع هدش قرار 
ندهد و نسبت به کسی که خداوند فضیلتش را آشکار کرده حسادت نورزدہ او با ما در جایگاه های برتر خواهد بود و هنگامی که 
تو بر راهی که خداوند آن راہ را از تو دوست دارد رفتی و از چیزی که باعث خشم وغضب الهی است تبعیت نکردی و به اآنچه 
که در مقابلت برای تو قرارداده شده وفا کردیء تو مستحق ولایت خدا هستی و سزاوار همراهی و همنشینی با ما در بشھت الهی 
خواهی بود. 

ای ابوبکر! به آفاق آسمان نگاه کن پس نگاه کرد و فرشته هایی از آنش که سوار اسب هایی از آتش بودند را دید که در 
دستانشان نیزه هایی از آتش بود که همه نداء می دادند: ای محمد! به ما امر کن درباره دشمنان و مخالفانت تا آنها راقطعه قطعه 
سپس فرمود: به زمین گوش بده» پس گوش داد که نداء سر می داد: ای محمد! به من امر کن درباره دشمنانت تا امرت را اجابت 
کا 


سپس فرمود: به کوه ها گوش بده. پس گوش داد و نداء شنید که ای محمد! دستور بده درباره دشمنانت تا آنها را نابود کنیم. 


CC 
6 


تسم على البکار. یت از تاس تھا کن ام ہیا ادى با مد م کا با مرك و نی أَعَدَائِكَ تمه 


۱۷ 


سم و 


نم سمع السَمَاء و الأَرْص و الال و الباز کل یقول: یا مد ما أَمَرَكَ رب بذخول الْعَارِ لعج عن الْکفَارِء و لکن امتحاناً 


ی مر رز و تھے 3 ری ۳ مره 
و ابتلاء لیتخلص ا حبیث من الطیب من عباده 00۴ بت 


۳ 


هو 


يا محمد مَنْ و هدك فَهُوَ من راك في ا ڄتانِء و مَنْ تک فَعَل تیه سه د رکٹ ر وين تُرکاء انلس امن في طبقاتِ 
اران 
نم قال رَشُول اللہ ص لِعَلٌ ع: یا عل آنت نت يني بعترلة السُنع و ا لبَصَر و الس من اد و الوُوح من لب حت إل کاناء 


پت 


انار وا ذی الغلة الصادی . ۶ ےت ینا اك الْكافژونَ حَاطبوَك فان الله یقن بك توْفِیقَه و به 


سپس فرمود: به دریا ها گوش بده: پس دریا نزدش حاضر شد و امواج آن فریاد برآوردند و نداء سردادند: ای محمد! درباره 
دشمنانت دستور به ما بده تا اجابت کنیم. 

سپس شنید که آسمان و زمین و کوه ها و دریاها همه می گویند: ای محمد! خداوند به خاطر ناتوانی تو از کفار نبود که تو را امر 
ای محمد! هرکس به عهد و پیمان با تو وفا کندہ او از دوستان تو در بهشت خواهد بود و هرکس پیمان شکنی کند» در واقع 
علیه خودش اقدام کرده و اواز همراهان ابلیس ملعون در طبقات آتش جهنم خواهد بود. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله به علی عليه السلام فرمود: ای علی! تو به منزله گوش و چشم و سر و روح در بدن هستی. 
نزد من مانند آب خنکی در هنگام تشنگی شدید دوست داشتنی هستی . سپس فرمود: ای ابالحسن! با این روانداز من خود را 
بپوشان و هنگامی که کافران تو را خطاب قراردادنده خداوند توفیقش را شامل تو می کند و بوسیله این جوابشان را می دهی. 


کا جاء ابو جَهل» و الق اهرون سیف قا ل م آبو جَھُل: لا تَقَعُوا به و هو نَا ئم لا ٍ شد یشعس و آکن ازمُوه بالا حجار له 
اه تم اقنلوه. فَرَمَوه بأخجار ال صَائة 
کف عَنْ رأسه فقال: ما دا شنک وَعَرَقُوه قدا هو عَ ع. 
کک ہج ےر ےت ا 
E eS 2‏ يا آبا جَهُل بل الله 
من لْعَقل ما لز ی عل جع تق الا و مانینها لَصَارُوا به عَقَلَاَ و ءِ ب ار 00۶ 
جح ابو اد وی و ENE‏ نار ابه شجعانا و من از م ما 

یا لصاروا به افویاء و من یم جم رو و من ف یع 
U E‏ اھ 

پس هنگامی که ابوجهل وگروه شمشیر کشیدہ آمدند ابوجهل به آنها گفت: بر او حمله نکنید در حالی که خواب است و نمی 


ف وکتھات صا کی ار کید مس با ی ا یک کا کیو ورا کات کنا 


۱۷۵ 


پس ابوجهل به آنها گفت: می بینیدہ چگونه محمد این را جای خود خوابانده وجان خودش را نجات دادہ تا ما مشغول او شویم و 
محمد نجات پیدا کند؟! مشغول علی فریب خورده نشوید تا با هلاکت او محمد نجات یابد وگرنه چه چیزی او را منع کردہ تا در 
جایش بخوابد» اگر می شد پروردگارش او را منع می کرد همانطور که گمان می کند. پس علی علیه السلام فرمود: آیا این را به 
من می گویی ای ابوجهل؟ بلکه خدای متعال به من عقلی داده است که اگر همه احمق ها ودیوانه های دنیا را جمع کنند و بین 
آنها تقسیم شود آنها عاقل می شوند و به من قدرتی داده است که اگر به همه ضعیفان دنیا تقسیم شود قوی می شوند و به من 
شجاعتی داده که اگر بین همه ترسوهای دنیا تقسیم شود شجاع می شوند و به من صبر و بردباری ای داده که اگر بین همه 
نادانان و کم صبران دنیا داده شود بردبار می شوند. 


3 و سس ا رز وہ rS KT‏ 


خیت دنا یآ گان لی و لحم شان و لاف 


سے یں گم 


یل یا ابا جَھُلِ عَليْكَ الله دا ص قد اعد نی طریقه ال و اض رمحا ای ناوخ نا ا 
زفق يکم و یریم لِيُومنَ من نی علم اله ائه يون منم و یج موینون من صلب و از 
َال ان لا بَقْطعَهُمْ عَنْ گرامته باضطلامهم . 
و لو لا لک هکم ریک إن اله مر اي و مرا لا یود غ ال طاعته و نم مَضطرَون بل مَكَکُم ا کحم 
قط ایر 
aS‏ 0 0 نسَقث لحف به و ری ام 
لحار وه مُقبلةً له نی ابر و آی السَاء انحط لقع عليه فسقط مَيْلّه و کر مَشیا عَلیه و اخثمل. و قول بو 
جَھُل: دير به لِصَفرَاءَ ماجث به. بريد أن ببس على مَنْ مَعَة ره 
واگر نبود دستور پیامبر به من که امر کرد کاری انحام ندهم تا اینکه او را ملاقات کنم. همانا به شما نشان می دادم که من که 
هستم و چه جایگاهی دارم و همه شما را چنان می کشتم تا معلوم شود. 


وای برتو ابوجهل! لعنت برتو» همانا آسمان و زمین و دریا ها وکوه ها برای نابودی شما از محمد صلی الله عليه وآله در راهش 
EE rS SEE‏ سای وا و سای هه اس ای و انا 
بیاورند و مومنین از طلب و نسل و رحم کافران مرد و زن خارج شوند و این که کرامتش را از آنها قطع نکند. نزد خدای متعال 
دوست داشتنی تر است از نابودی و هلاکت شما واگر این نبود» پروردگارتان شما را هلاک ونابود می کرد. خداوند بی نیاز است 
و شما نیازمند هستید و شما را به اطاعش دعوت نکرد. مگردرحالی که شما نیازمند هستید. بلکه به شما توانایی و قدرت داده به 
آنچه که شما را تکلیف کرده است تا عذرهای شما بریده شود وعذری نداشته باشید. 

پس ابوالبختری بن هشام عصبانی شد و تصمیم گرفت با شمشیرش به سمت حضرت برود. ناگهان کوه ها را دید که به سمتش 
می آیند تا بر او واقع شوند و زمین را دید که می خواهد شکافته شود و او را فرو ببرد و موج های دریا را دید که به سمتش می 
آیند و آسمان را دید که روی او می خواهد قراربگیرده پس شمشیرش افتاد و او درحالی که غش کرد روی زمین افتاد واو را بلند 
کردند و ابوجهل گفت: اطراف او را با پارچه ای زرد رنگ که می خواستند به کسی بیوشانند که با اوست بگیرند واو را بردند. 


۱۷۹ 


۳ 
2 ا‎ E 


: ا لإ الله رم وتك نی حَاطَبيكَ ابا جل إل ال و بلع إل ا لان ال من 


کا الق سول الله ص مَعَ عع قال 
: من هدا الب لحم ذ قذ کَذَبُوهُ و عمجروه قیل کم: مدا الاب عنه و الَاِتُ عَلى فراشه 


فيها من اران و اور اسان 


۰ 


ال اران و الور السَان: یار 
و فالتا تور فا لا امه 


و ر o£‏ ا 


ال الله عا عم : الثم که و بن تاره هو من اوليائه و حه یفسمکم عَلَيْهمْ بأئر الله عل من مُوَاَعْلَمْ به من الصَلَاح؛ 
ر 
yy‏ 
ور وا سو ا تر وو O OEE‏ 
محمد صلی الله عليه وآله است و کسی که به جای او در رخت خوابش خوابیدہ و جان و روحش را به خاطر حفظ جان و روح 
محمد صلی الا علیه الا گذاشته است. 
پس نگهبانان وحوریه زیبا گفتند: ای پروردگار ما پس مارا نگهبان او قراربده و حوریه هم گفتند: ظ : زنان : قراریه 


وله عَرٌ و جل: و لما جاءَهم رم سول من عند اللہ مد لما مهم تب قریق مِّ الَذِينَ آَوثاالکتاب کناب الله 
وَراَ ظَهُورهم َأنهُمْ لا يَعْلمُونَ و اتبَعُوا ما توا الشياطيڻ علی مُلَكِ سُلَيْمانَ و ما َفر سمُلَيْمان و لكنٌ الشیاطنَ 
قروا یلمُون اس الشخر و ما ار علی ال پل هاژوت ‏ ماژوت و ما یمان من آحد عنی بَقُولا 
111 حن فة قلا تفر قَيَعَلَمُونَ منْهُما ما یرو به ی المَرءِ و رجه و ما هُمْ بضارین به من آحد إِلَا بن 
الله و بتَعَلَمُونَ ما یرهم و ایهم و لَقذ عَلِمُوا من اشتراه ما لَه فى لَخرة من َلاق و بش ما شَرَوا به 


هو o‏ 8 و ه موم و 2 


نفسَهم لو کا نوا يَعْلمُونَ و لو انهم منوا و ا تقو لَمَثوبَةُ منْ عند الله خر َو کائوا يَعْلمُونَ 
روایة) ۳۰ 

یپ 1 م1 ۳ ر 3 ۔ کے 7 9 4 و ,۶ 
۰- قال الماع :ا الصاو ع ولجاء هم جاء مَولَاِ الَو و من تام من الاب رنول‌ین عانعن اھ 
رن مُشتملا عل ضف فضل عم و عل و ٍیجاب ولانتهماه و ولابة ڌ یناه و عداوة ان تبنم زب ونوا 
تس و رجہ ت شع جوتو وا 
ا و 0 جو ار رو یر ر 9 و 4 ۲ ہک و م شر رع و و کی کو سوب و کہ من ۰ مه 


3 


1 0 € ۔ 
علوهم بانه خق. 


VV 


سخن خدای عزوجل که فرمود:و هنگامی که ازطرف خداوند فرستاده ای بر آنها آمد که تصدیق کنندہ آنجه که همراهشان 
بود ودسته ای از اهل کتاب » کتاب خدا را پشت کرده و به پشت سرشان انداختند» انگار که نمی دانند و تبعیت کردند آنجه 
راکه شیاطین بر ملک سلیمان خوانده بودند و سلیمان کافرنشدہ ولی شیاطین کافرشدند» چراکه به مردم جادو وسحررا یاد 
می دادند و آنجه را که بردو فرشته» بعنی هاروت وماروت در بابل نازل شده بود تبعیت کردند درحالی که این دو فرشته به 
کسی چیزی یاد نمی دادند مگر اینکه می گفتند: همانا ما آزمایش هستیم پس کافرنشوی. پس از این دوفرشته چیزی باد 
می گرفتند که بین زن وشوهرجدایی بیاندازند» درحالی که هیچ یک از آنها بدون اذن خداوند ضرری نمی توانند بزنند و 
جیزی یاد می گرفتند برایشان ضررداشت و فایده ای برایشان نداشت و همانا می دانستند کسی که این را بخرد در آخسرت 
سودی برایش ندارد و چه بد جیزی برای خود خریدند» اگر می دانستند. 
روایت سیصدوچهارم 
۴ امام عليه السالام فرمود:امام صادق عليه السلام فرمودندنو هنگامی که برای آنها آمد. یعنی برای این بهودیان وناصبی ها 
فرستاده ای از نزد خداوند که تصدیق کننده آنچه که با آنها بودہ که همان قرآن بود که شامل توصیف و ذکر فضیلت های 


محمد و علی صلوات الله علیهما و وجوب ولایت این دو بزرگوار و دوستی دوستانشان و دشمنی دشمنانشان بود» گروهی از اهل 
کتاب» کتاب خدا را بی اعتنایی کردہ و قبول نکردند 9 آنها اهل کتاب تورات و کتاب های انبیاء خداوند بودند که پشت سرشان 


مانند کسی که چیزی نمی داند درحالی که علم به حق بودن آن داشتند. 


وَائیھوا مولا هرد و لاب مائتلوا ما تفا لباطین علملل شمان و رَعَمُوا ان شلاب السخر و رجات 
ال ما اله مق لك الْعظیم فََدُوهم به عَنْ کتاب ال و لك الهو الَلْحِدِينَ و الاب الُکَارِكِیںَ کم نی حادم ا 
موان رول مس تقول نآ :رام ین اثُنْجرَاتِ التي آظهره اله تال هم عَل 
ياء نی ب بَعْض اليْهُودِ و الاب إل بَعْض و فَالُوا: 
ما مد مد لا ماب نیا بحیل وََارِيق و سخر و پرنجات تَعلَمَهَاء و عَلَمَ 07 یرد اَن یلك عَلَيتا في عَیايہ و 
يعد ال لام بَعده و لیس ما ب وله ناه تال بي إل ُو وله ید فيعقد عَلِیْتَا و على ضعفاء عبّا الله بااسخر و 
اھت توف امن 7ھ ناس کو گان تنا السَخر «سلَيان بن اود ِي مَل پیسخرو لیا كلها مِنَ ان و 
<<« سلا نکن من اظهار مل ما یهد و له و عبتا تنَا 
وتبعیت کردن این یهودیان وناصبی ها از آنجه که شیاطین بر ملک سلیمان خواندند و گمان کردند که همانا سلیمان با این 
جادوگری و نیرنگ ها وفریب به آنچه که می خواسته و رسیده از برایش محقق شد و به سلطنت عظیم رسیده است» پس با 


این کارشان از کتاب خدا دوری کردند و اینگونه یهودیان بی دین و ناصبی ها در بی دینی آنها شریک شدند. هنگامی که از 
رسول خدا صلی الله عليه وآله فضائل علی بن ابیطالب عليه السلام شنیدند و مشاهده کردند و از على عليه السلام معجزاتی را 


که خدای متعال بر دستان این دو بزرگوار برای آنها ظاهر نموده برخی از بهودیان ناصبی ها پیش یکدیگر رفتند وگفتند: 


۱۷۸ 


محمد نیست» مگر طالب دنیاء با حیله ها وفریب ونیرنگ ها و جادوها که آن را یاد گرفته و برخی از اینها را به علی عليه السلام 
یاد داده است پس او می خواهد در زندگانی اش برما سلطنت کند و سلطنت را بعد از خودش به على عليه السلام بدهد و 
آنجیزی که می گوید» از سوی خداست چیزی نمی باشد بلکه آن سخن خودش است که اعتقادش را می خواهد بر ما و ضعیفان 
از بندگان خدا با این جادوگری ونیرنگ هاپی که انجام می دهد تحمیل کند و بسیاری از مردم هستند که بهره ای از این جادو 
و سحر سلیمان بن داوود برده اند و همان کسی که با سحر و جادویش برهمه دنیا ازجمله جن وانس وشیاطین سلطنت و 
حکومت کرد و ما هم اگر بعضی از آن چیزهایی که سلیمان آموزش داده را یاد بگیریم می توانیم» مانند آنچه را که محمد و علی 
گر ال تا مسا قاشع ایت کا مت سای شر ارآ آقعای تزا کم وتان شین رل فاد 
السلام بی نیاز می شویم. 


فجیتیذ دم الله تعال ا حَمِيع من یود و الوَاصب فَقَال الله عر و جل: 
کے ٭ کا ی ی ی کو ی و هو ے )ہو ر e‏ 3 و ا ی 2 9 
ڏوا کتاب الله الامر بولابة حكر و عل وَرَاءَ ظهورهم فلم يَمْمَلُوا به وائواماتتلوا ره الباطین من السخر و الرَنجَات 
علي مك شلهان لین رشان به ملک و تن آیضا به نهر لَْجَایب حتی یناد لتا الاس وَتَسْتَعْيِيَ عن الالقاد 
E‏ مر یت و سا تل 1 2 ۰ 2 ماس ام مسر مر رھ رگ اه و مه و او 
قالوا: و گان شلیان گافراً ساحراً ماهر بسخره مك ما مت و قَدَرَ عل ما در رد الله تعال عَلَيْهمْ فَقَال: وماکرسلمان و 
استفمل السخر گعا ال عَولاء الگَافزون رک قراط روا یعآمون ات الا اسر اند 
پر و 1 و کم ہے کكھ ۱ تال 
نسّبوه إلى سلیعان کفروا» ثم ۳ 
پس در این هنگام خدای متعال همه آن یهودیان وناصبی ها را مذمت کرده و فرمود: 
به کتاب خدایی که امر به ولایت محمد وعلی صلوات الله علیهما کرده بی اعتنایی کردند و پشت خود انداختند و به آن عمل 
نکردند و از آنجه که شیاطین بر مُلک سلیمان خواندند از جادوها ونیرنگ ها تبعیت کردند .آن چیزهایی که بر ملک سلیمان 
خوانده شده بود و گمان می کردند که حضرت سلیمان علیه السلام به وسیله آنها به سلطنت وحکومت رسیده است و می گفتند: 


ما هم اینگونه عجایب را ظاهر می کنیم تا اینکه مردم تسلیم ما شوند و از تسلیم در برابر علی علیه السلام بی نیاز شویم. 
گفتند: و سلیمان عليه السلام کافر و جادوگری ماهر بود که با سحر وجادوسلطنت را بدست آورده آنهم چه سلطنت وحکومتی که 
بر هرچه می توانایی وقدرت داشت! پس خدای متعال این نظر آنها را رد کرده وفرمود: و هرگز سلیمان کافر نبود و اینگونه که 
این کافران می گویند از سحر وجادو استفاده نکرد؛ ولیکن شیاطین کافربودند و به مردم آموزش می دادند به خاطر آموزش دادن 
سحر و جادو از سوی آنها به مردم که آن را به سلیمان نسبت می دادند وکافرگشتند. سپس فرمود: 


2 ۳ 
2 1 م2 ۱ و 7 7 مر و مه سر گے راخ ر و ەر ر وه کہ ٠‏ کے رھ ہے 
وماانزل عل اللَحََینِبباہل هازوت وَمازوٹ قال: کف الشيَاطِینُ پِتَخْلِيمِهِمُ الناس المَحْر و بتَخْلِيمِهِم يهم بَا أنرَل الله عل 
نکن باب مَاژوتَ و مَاروتَ اسم اکن قال الصَادق ع: و گان بَعْدَ وح ع قد كثر السَحَرَة و الموَهُ وه بت ال تَعَاى 


رس ا اک رو ا 3 ہر ۳1 .۰ 2 
لین ل تي دك الرمانِ کر ما نکر به اسر و کر ما يطل به حْرَهُم و یرد هکم 


۱۷۹ 


فاه الب عن الْلَكینِ و اداه إل عباد الله بر الله وَأَمَرَهُم أن یقفوا بو على السخر و آن ینطلوه و اهم آن يَسْحووا به 
لاس 

رر و نو ےوہ له اس نم یامعم دك : مدا اس + فَمَنْ ریت شم فَاذقَعْ غانلتة 
بگذًاء و ال أن تفت بالسَم أَحَداً. 

م ال: ومایعلمان من ی و ۾ و آن دك الب ام مر لین ان یرالاس بِصورَة بََرَیْنِ و بانیم ما لها الله تال من 


3020307 


ومایعلمان ماحل لك السخر و ْطاله ی تقولا لمع : ما فد ان اکا لکوت 
من مَذّاء و یلوا به کید السار ول بر یسْحَرُواكُم . 


و آنچه را که بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود فرمود: شیاطین به خاطر آموزش سحر وجادو به مردم و یاد 
دادن آنجه که خداوند به دوفرشته» یعنی هاروت و ماروت که نام دوفرشته است در بابل نازل کرده بوده کافر شدند. امام صادق 
عليه السلام فرمود: و بعد از نوح علیه السلام» جادوگران و نیرنگ بازان و فریبکاران بسیار شدنده پس خداوند متعال دو فرشته را 
با بیان سحر و جادوی جادوگران به سوی پیامبر آن زمان فرستاد و روش آنچه که آنها را باطل می کند و فریب انها را بر می 
گرداند را بیان کرد پس پیامبرء آنها را از دوفرشته می گرفت و با امر خدا آنها را برای بندگانش بیان می کرد و به آنها امر می 
و اینگونه آنها را به چگونگی سم و راہ دفع اثر سم راهنمایی می کرد. سپس به کسی که یاد می گرفت» می گفت: که این سم 
مہ کوب آین یروش اد وراتھ رسس ماعرس زاین عم یکت و 

امتحان هستیم امتحانی برای بندگان تا در این چیزهایی که می آموزنده اطاعت خدای عزوجل را کنند و فریب و نیرنگ 


فلا وه با تال هدا السحر و طلّب الاضرّار به دُعَاءِ الناس إا اَن یعَعدُوا ہك انك به يي و نی و تفعل ما لا يقَدِرُ 


عَلیه إلا الله تال فان ذَلِكَ کُفر. 


موم ۶ 


قال الله تال تلو کی طاليي الشخر مهم ین عات اا غ ان ا من رجات و تا قرل عل 


نلک ببَابل هاروت و مَارزوت. بتع َو من مین ا ۶ لسن مرو هب الرء وَرَوجه هذا من عا 0 للإمْرَار بالتاس» 


انه قد دَفَنَ کَذا و عمل کذا لِيَجْلب قلب الاو عَنِ الرجَل» و قلب الرجلِ 


72 


من التفریق ےت 


ارا و يودي إل الفراق ین 


2 


ڈو که کت ابر و الق 


پس کافر نشوید که این کفر بوسیله به کاربردن این جادواست و ضرر زدن با آن و دعوت مردم به اینکه معتقد به شما شده که 
سور رک یت ۱ ۱ رر رک تہ 

خدای متعال فرمود: پس یاد می گرفتندہ یعنی آن دانشجویان سحر و جادو از آنها می آموختندہ یعنی از آنجه که شیاطین در 
ملک سلیمان از نیرنگ ها و آنچه که بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل می شد و از این دو گروه می آموختندہ آنچه را که بین 
زن وشوهر جدایی بیاندازند و این آموختن را کسانی می کردند که می خواستند به مردم ضرر بزنند و با انواع حیله ها و مهره ها 
و سنگریزہ ها این روش های جدایی انداختن را می آموختن که مثلا فلان طور دفن کنند تا قلب زن را به مرد و مرد را به زن 
جلب کنند» درحالی که آنها جدایی بین آنها را انجام می دادند. 

سپس خدای عزوجل فرمود: و آنها بوسیله این سحر وجادو به هیچ کس نمی تواننده ضرر بزنندہ مگر با اذن الهی» یعنی با آنچه 
که می آموزند نمی توانند به کسی ضرر بزننده مگر با اذن الهی و نفوذ و علم او. پس اینگونه است که اگر خداوند بخواهد با 
اجبار و قدرت نگهدارنده الهی آنها را منع می کند. 


3 


رو و و 


مق و یمن ما یمهم و لا يف با لک را ولا الم لیسحروا به و یه یضر وه فد توا ما یرهم في ونه 
و لا َعَم فيه بل حون عَنْ دین اه كت 
7 ۱ ڪڪ اوت لد بدینه اس ك ات و 


ات لاد ای لا ااشٹر 2 مل بتو e‏ 
ما : ولد علمواگن افترا رامال نی الا جرقمن خلاق لیم یعون آن لا خرةه فَهُمْ يعدو ن با ٍذا 1 
م نی دار بَعْد الدَنیاء و ان گان بَعْد الدَنیا آ خرة فم مع کفرهم چا لا خلاق هم فيهًا. 


ف 


سپس فرمود: و آنھا چیزی را یاد می گیرند که برایشان ضرردارد و فایدہ ای برایشان نداردہ چرا که هنگامی که این سحر را یاد 
می گیرند تا با ن جادو کنند و ضرر برسانندہ همانا چیزی را یاد گرفتند که به آنها در دینشان ضرر می رساند و فایدہ ای 
برایشان نداشته است» بلکه با آن از دین خدا جدا می شوند. 

و همانا این دانشجویان می دانستند از جمله کسانی هستند که دینشان را می فروشند و با یادگیری این دینشان از آتها جدا 
خواهد شد و در آخرت هم نصیبی از ثواب بهشت ندارند و چه بد دینشان را عليه خودشان فروختند و به جای آن عذاب را 
گرفننت اگر بدانند که آخرت خود را فروخته اند و نصیب بهشت را ترک کردنده چرا که یاد گیرنده این سحر و جاد و همان 
کسانی هستند که معتقدند نه رسولی ونه خدایی و نه قیامت ومحشور شدنی هست. 

پس فرمود: و همانا می دانستند کسی که این را بخرد در آخرت سودی برایش ندارده چرا که آنها معتقدند آخرتی نیست و 
هنگامی که آخرتی نباشد» سودی در خانه بعد از دنیا نخواهد بود واگر آخرتی بعد از دنیا باشد هم برای آنها در آنجا سودی 
نخواهد داشت . 


۱۳۸۱ 


7 


م فَل: و لئس ماشروابه مهم یاو پو هم بالْعَدَابء إا باعُوا الاخر ره بالڈنیا و روا بِالْعَدًاب الدّائِم اَنْتُمهُمْ لوکلوا 
یلو اَم قذ باعوا َنْقْمهُمْ بِالْعَذَاب و لک لا بَعْلَمُونَ ذَلِكَ لِکفرهم به. فلا ترگوا ار في خجج اللہ ختی بَعْلَمُواء عَيْم 
على اعَيقَادِهِمْ الَبَاطِل و جَحْوِحِمٌ اق 

قال بو یموب و بو اكُسَن: فلا لسن أي القّائمع: 


گا کر ع عصْیَانْ بني دم و ر 


۳ 
اَن 


مُونْ عازوت و ماوت مَلکَان اا ر اللائکڈ 


۴ 
E‏ 
٦‏ 
بج 
ای 
رخ 


ايك ا کک "۳ رو اراتا الزتا باه و شربا مره و تلا انفش 


E‏ ی | ن له عاي مَس تلك الَره َا الکرگب الَذِي هو 


مرح ام 
2 بو سر 


َقَالَ الامَامُ ع : معاد اه من دك إن ملانکة اه تَا مَعْصو مود من ات عموظون من لْفر لَب اح بلط اف الله تعال» 
فقَال اله عر و جل فیهم: 
یعون له هامرهم یعون مایق مَرونَ و قال تعال: 


سپس فرمود: و چه بد چیزی برای خود خریدند» اگر می دانستند که با جان هایشان عذاب را خریدنده هنگامی که آخرت را به 
دنیا فروختند و عذاب همیشگی را برای خود گرفتند. اگر می دانستند که باجان هایشان خودشان عذاب را خریدند؛ ولیکن نمی 
دانند. چون به آخرت کافرند. نگاه و اندیشه در حجت های خداوند را ترک کردند که اگر نمی کردند» عالم می شدند. خداوند آنها 
را به خاطر اعتقادشان به باطل و انکار حق عذاب می کند. 

ابویعقوب و ابوالحسن (دوراوی اصلی این تفسیر)گفتند: ما به امام حسن پدر حضرت قائم علیهماالسلام گفتیم : همانا گروهی نزد 
دو را همراه فرشته سومی به دنیا نازل کردند و | ن ود عاق په زره ند خواستد از ند شراب بش وی 
زشت با الطاف الھی دراماننده پس خدای عزوجل درمورد آنها فرمود: واز آنچه که خدای متعال به آنها امرکرده سرپیچی نمی 
کنند و آنچه که به آنها امرشده انجام می دهند(سوره تحریم آیه۶) وخدای متعال فرمود: 


وَلَمَنْف الکماواتِ وَالأرض ون عنره يعني اللائگة لامک ڪرو ن عن باه ولا رون َو اليل مارلا 
ون و ال نی الاک بل باه کون لاکن ول وه بَععلونَ إلى قوله و من خفیته فقو . 

نم ال ہہ ٹر ےو ےج یت 
7 ة باه و ال 0+۶ 


ےہ 


ناله تال 1 بل مک ون ہیں 


3 


8 


وماآزسلنامن قنلك يَعْني ای حلي إلار الا فی الم من آهل القری فان خر ال هیبعت الاک ال الاض لِیکُونُوا 
یم و خکاماء و إا اَرسَلُوا ٍل آنبیاء الله 


۳9 


ات 


وباق اوت گر ارک اکا هی امین سس اق ھا هدنیا ء اب۱8 تین لکد داز غیادت شا مکی 
نمی ورزند وخسته نمی شوند. شب و روز تسبیح می گویند وکوتاهی وسستی نمی کنند(انبیءآیه۲۰و۲۱) حضرت فرمود: این 
j‏ ها ایس با که کات با کزان هیک وی یمزر رنه کاو مب اه رانا ا غرم 
دهند(انبیاء۲۷۲۶)تا این سخن خداوند که فرمود: و آنها از بیم الهی درترسند(انبیاء آیه ۲۸). 

سپس فرمود: اگر آنچنان که می گویند. درست بود. خداوند که این فرشته ها را جانشینانش در روی زمین قرارداده است و مانند 
نبیاء و امامان دردنیا هستند. آیا از انبیاء وامامان قتل نفس و فعل زنا سرزده است؟ 

سپس فرمود: آیا نمی دانی خدای متعال دنیا را لحظه ای از نبی یا امامی از بشر خالی نمی گذارد و آیا خداوند نفرمود: 

و ما از قبل از تو به سوی خلق نفرستادیم جز مردانی که به آنها وحی می شد از اهل قریه(سوره یوسف آیه ۱۰۹) پس خداوند 
خبر داد که خداوند فرشته هارا به زمین نفرستاد تا امام و حاکم شوند؛ بلکه آنها را به سوی انبیاء الهی فرستاد. 

این دو راوی به حضرت گفتند: پس براین اساس ابلیس نیز نمی توانسته فرشته باشد» حضرت فرمود: نه بلکه او از جنیان بود. آیا 
نشنیده اید که خدای متعال می فرماید: 

وهنگامی که ما به فرشته ها گفتیم به آدم سجده کنیده پس همه سجده کردند؛ مگر ابلیس که او از جنیان بود(سوره کهف 
آیه ۵۰). 


اف 


ا سس > 2 ا 22 


الا : قلا لَه ع : فَعَل هدا یکن لیس آیضا مَلکا فقال: لاء بل کان من ان أ ما تَسْمَعَانِ 
ود للملا یکهد ان ولد وال لا إ نی سکن مرن . 
فاخ ته گان من ار و هو الذي ال له تعال: 


َاحَانَ این قب ِن نارِالموع . 


کک ئ082 وس ان جر ا 


او ۴ E‏ یں یں و 1 ۶و 
ٹوا به مر تیه روبق شود ہت 


7 
اَن 


۳ 
اَن 


سو 7" 


قالا: فَقْلََا لَه و"( اا اک و 


ات مه تک بو له لک ی رس اه ی گا باه ال ای ار وھ سے 
و ست و مرس ال توم کا نع ا رن ای حون میم 


رهم 


بالل قلتا: لا۔ 


۶ 
۔ 


ات مر و ود 


کرک کے کے NI‏ وی سے 
قال: فكذلِك اللائکة إن شأن اللانکة عَظِيمٌء و إن خطبهم ليل . 


۱۸۳۳ 


پس خدوندخرداد که بیس از جنیان است و او کسی است که خدای متعال فرمود: 
و قبل از این جنیان رااز آتش نفوذکننده خلق کردیم(سوره حجر آیه ۲۷). 

و امام علیه السلام فرمود:پدرم ازجدش و از رضا و از پدرانشان و از علی علیهم السلام از رسول خدا صلی الله عليه وآله به من 
حدیث گفتند: همانا خداوند ما گروه آل محمد را برگزید و انبیاء را برگزید و ملائکه مقرب را برگزید و آنها را انتخاب نکرده مگر 
بر اساس علمی که به آنها داشت که آنها کاری نمی کنند که با آن کار دچار خروج از ولایت اوشوند و از با آن کار از عصمت او 
بریده شوند و با آن کار به کسانی که مستحق عذاب وخشم هستند» ملحق شوند. 

آے سر زاین که سی مات کرک لت هما بر ها ررایت قد اس مگافی که سول خا لی ال عا اله 
ولایت و امامت تصریح کرد و برگزید خداوند در آسمان ها ولایت علی عليه السلام را بر دسته دسته ملائکه عرضه کرد و 
گروهی از ملاتکه سرپیچی کردند وخداوند آنها را به قورباغه مسخ کرد؟! 

بس غقیرت مود اد با او این دم کیان و اقرا تکام بر مار ماك ف راان شارت ماق اہ ایا الي رے 
وی خلق هه اراس وا کسی آد آنا افر خا اف ت كي 

حضرت فرمود: همینگونه ملائکه هستند» همانا جایگاه و شأن ملاثکه بزرگ است و منزلتی باجلالت دارند. 


وله عر و جَلَ یا ها الَذِينَ آمَثوا لا تقُولوا راعنا و قُولُوا اْظرنا و اسْمَعُوا و للکافرین عَذابٌ لیم 
روایة۳۰۵ 


7 


٥‏ - تال الما ع: قال مُوسّی بن جَعْمر ع إن ول الله ص نا قم انیت کر وله اجون و الما و کرت عليه 
الالء وگو ابوه پا خاب لیف العَظیم الَْ ليق به ص» و دك أن اله تعَائی گان ال هم 


ھر کہ پرھ of Sof‏ مش و موه or‏ 3و ےھ 
یا یا الذِينَ آمنوا لا تزفعوا أَصْوائكُمْ فوق صَوتِ النبي و لا لول کجهر بعکم لینض آن خبط أغالكُم و آنشمْ 
3 4 
دسعرول . 


کا اض 2 7 ھە ہیں ا و ر 9 م وه رت و رو > ره کت ۶ 
و کان رَسول الله ص مهم رجم|ء و علیهم عطوفاء و في ٍز ال الاتام عنهم جتھد وہ چیہ 
له به من 


على آن کون صَوّثةُ ص مُرتفعاً عل صویه ليزي عَنه ما توعد 


ر وم و 


حلف حاط بصَوت له جَھُوَرِئ : یا حمد. 


روایت سیصدوپنجم 
هتسه اسان کم الا سی جو در یی تاه دوه ای ا عاحخل | یرال اه 
شدند» بسیاری از مهاجرین و انصار اطراف او را فرا گرفتند و سوالات زیادی از او می پرسیدند و آنها طوری پیامبر را مورد خطاب 
قرار می دادندکه با احترام و بزرگی وعظمتی که لایق حضرت بودہ برای اینکه خدای متعال به آنها وحی کرده بود: ای کسانی 
که ایمان آوردید! صدای خود را بالاتر از صدای نبی صلوات الله عليه وآله نبرید و صدای خود را مانند سخن گفتن بین خودتان 
طرری وت و کید کا این ایا کے اسقاع سی سی رود ردان که تما کی قم عات ارب 
و رسول خداصلی الله عليه وآله به آنها رحیم بود و با مهربانی برخورد می کرد و در پاک کردن گناهان و بدی ها از آنها تلاش 
نے که وی کف گنای کار مسر نے فلس کا lS‏ 77 ضا سا سی Ua‏ 
وعده الهی که باعث حبط عمل می شدہ از آنها دور شود تا آنجا که روزی مردی بادیه نشین از پشت دیوار با صدایی بلند فریاد 
زد: ای محمد صلی الله عليه وآله! 


۱۸ 


2 2 
کک سر رو و هم و م و ۶ 


جابه بازفع من صَوْيهِ یرب ہد جح آخبزني عَنِ التَوبة إل مى قبل فقال سول 
الله ص: يا خا الب ان ایا مفتوخ لابن دم لا سد حتّی تلم الهس من مَخْرعاء و دك وله کعاق: 

ا > و ا ر وس یہ وو 0 2 
َل یرون الاآن کي اي سیب یت ايسآ رف هو طلوع 


الس من مَفْربهَا لیم تسا ال تڪ نآعن من قبلوکسبث فی ٳمانهاخَباً . 


وم 
ہے هه 


فا 2 توم ود امین باب ون با سول الله ص یلو : رَاعِتا و حَاطِبُونَ باه " اتا 5ج ع 
فتعالوا الا تمه جهرا. 


<. 


پس چون حضرت می خواست آن بادیه نشین به دلیل بالا بردن صدایش گناهی نکند با صدایی بلندتر جواب او را داد. بادیه 
نشین به حضرت گفت : به من بگو که تا چه زمانی توبه قبول می شود؟ رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای برادرعرب! تا 
زمانی که خورشید ازسوی مغرب طلوع کند. در توبه برای فرزندان آدم باز است و این سخن خدای عز و جل است که فرمود:آیا 
LE E E ES EEA eS‏ مو SES‏ 
۸) و آن زمان طلوع خورشید از مغرب است. روزی که برخی از نشانه‌های پروردگارت نمایان شود و هرکس که قبلاً ایمان 
نیاوردہ یا خیری در ایمان آوردنش به دست نیاورده» ایمان آوردنش نفعی ندارد.(انعام ۱۵۸) 

و امام موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: امّا این لفظ راعنا از الفاظی بود که مسلمانان بوسیله آن» رسول خدا صلی الله عليه 
و آله را خطاب می کردند و می گفتند: راعنا یعنی و مراعات حال ما را کن و همانطور که ما سخن تو را می شنویمء شماهم 
مها ارس اکا امسکلسم لس تی ها از سار داتس کش 

وقتی بهودیان شنیدند مسلمانان» رسول خدا صلی الله علیه و آله را با این کلمه خطاب می کنند و اینگونه می گویند. به یکدیگر 
ره تا حالا ماه وت کل تس هی کیب ات الاک غا بل اما گر یت 


ےھ کو یر ا 0 و ےھ وڈ 

و کانوا ثحَاطبُونَ رَسُول الله ص وَیَقَولونَ: راعتا» و بریدون شتمه. 

کت 22 E‏ کرت اف 
أَعْدَ اله عَلَیْكُمْلمْةُ اله راکم تریذو شول ال ص و توعنونا کم 


۳1 و و و۳ 


رن یه ره و وو عون ول لا ره آن آفیم عَلَيْکُمْ بل دم و 
الاسْيتدانِ له "٦‏ مور ام افیا ؛ لَمَرَبْث عق من قد سیعته نگم یقول 
هدا . رل اللہ ا دم نها عزفون اک نواه ون تناو عضین مخ يسكع و رانا 
سم 2غا الڈین ال تیه كَلابُوْمونَإلاتليك . 


و رسول خدا صلی الله عليه و آله را مخاطب قراردادہ و می گفتند: راعنا و اراده ناسزاگویی به حضرت داشتند. 


7ك هم سعد بن مُعَاؤِ اي فقال: یا 


۱۸۵ 


پس سعد بن معاذ انصاری قصدشان را فهمید و گفت: ای دشمنان خدا! که لعنت خدا بر شماء می بینم قصد دشنام دادن به 
خدا سوگندہ اگر بار دیگر از یکی از شما بشنوم. گردنش را می زنم و اگر خوشم نمی آمد. سراغ شما پیش از اجازه گرفتن از 
ول ا ع عة و ال و شرع ال نات طالب علیهالسلام که قم و در رسیدگی به مور امتش بايم همانا 
گردن هر کس از شما که این سخن را شنیدم. گردنش را می زدم. پس خدای متعال این را نازل کرد:ای محمّد! بعضی از آنها 
که بهودی هستند. کلمات را از جایگاه خود تحریف می کنند و می گویند شنیدیم و سرپیچی کردیم و بشنو که این کار را با 
زبان هایشان و با نیت طعن به دین می گویند تا آخر آیه که ایمان نمی آورند مگر گروه کمی . 


o‏ مه فده و 


00 ا ال نمو الوا راعنا يعني فا لفظة توصل با أَعدَاؤكُمْ من لبود ل شنم سول الله ص و نکم 
وفرارالظزناء آي فآ را ذو ال لابفظة رانا اه لیس فیها ما ی ولکم: راعته و لا یک آن يتوصلا جا إل الم 
کا يمكنهم قوم راعتا وَانمَغوا ذا ال لَكُم ر شول اه ص تلا و اط 

ولکافرین يعني الهو لین یوش ولا ص عذا بل وجي نیالنا إن عاو وهم و فی اجره با لُوِنی في الثار . 
و نازل کرد: ای کسانی که ایمان آوردیدا راعنا نگویید» یعنی این لفظ کلمه ای است که دشمنان یهودیتان از این کلمه برای 
دشنام به رسول خدا صلی الله عليه و شما سوء استفادہ می کنند. 

نو کی تر و و دہ کلمه راعنا قصد می کنند در این کلمه 
نمی باشد و دیگر نمی توانند بوسیله آن ن قصد دشنام کن کنند و گوش دھید وقتی رسول خدا صلی الله عليه و آله به شما چیزی می 
گوید و اطاعت کنید. 

و برای کافرانء یعنی یهودیانی که به رسول خدا صلی الله عليه و آله دشنام می دادند. عذابی دردناک خواهد بود اگر بازهم 
دشنام دهند» در دنیا عذاب دردناک می شوند و درآخرت همواره در آتش خواهند بود. 


مه و رم ه 


مدح سعد بن معاذ 


روایة۳۰۲ 

ا ys‏ ۷ے 
ا ٦‏ رن عُضب لحم رَشولِ الله و لعل وَل الل و روص سول الله اَنْ اطبا جا لا ليق 
بجلاآتھاء فَتَکر الله لَه عص مل رم ون مر وی کال کو ور اکا قز قز 


0 


م و وحم 0 e‏ ۰ رم وه ۔ رم ° 011-00 
وضفهاء و لا لوب عل تیه و الفکر فيهاء و لَسَلكة من مَتاديل مَوائده في ا نة خر من الدئیا با فیها من زیتها و نها و 
جَوَاهِرِمَاء و ساثر أَمُوَاها و لعیوهّا. 


فمن أراد آن يكوت فیها رَفیقه و خلیطه فَلتعَتَل عضت الاصدقاء و القرابات و یر عم ری ال نی لْعْصّب لِرَسُولِ الله 


وم 


1 


و لغب ذا ری ا لق مروا و رای الْبَاطِل مَحْمُول ب 


تال لا یقبل لَكُمْ غذرا عند لك . 


07 
عم 
عه) 
ê‏ 


کات فيه مَع الکن و ار رَوَالِ ال فان اله 


تمحیدسعد بن معاذ 


روایت سیصدوششم 
۶“ سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای بندگان خدا! این سعد بن معاذ از بھترین بندگان خداست که رضایت 
خداوند را برخشم وعصبانیت نزدیکان و دامادھایش از پھودیان برگزید و امر به معروف ونهی از منکرکرد و برای محمد و علی 
ولی خدا و جانشین رسول خدا صلوات الله علیهما غضبناک شد و از اینکه این دو بزرگوار را به آنچه که شایسته این دو بزرگوار 
نیست» غضبناک شود چرا که این دو بزرگوار دارای مقام وجلالتی بزرگ هستند. پس خداوند از او به خاطر تعصّبش به محمد و 
علی صلوات الله علیهما تشکر کرد و برای او در بهشت جایگاہ های با کرامتی قرارداد و خیرات وسیعی برای او آماده کرد که 
زبان ها از توصیف آن عاجزند و قلب ها از فهم آن و تفکر در آن دورنده همان نخی از دستمال نعمت های الهی در بھشتہ از 
دنیا و هر آنچه در دنیا از زینت و ونقره جات و گوهرها و سایر اموال و نعمت های آن» بهتر است. 
پس هرکس می خواهد با او در بهشت رفیق و همراه باشد» پس غضب وعصبانیت دوستان و نزدیکاش را تحمل کند و رضایت 
خداوند در مورد غضب رسول خداصلی الله عليه وآله برگزیند. 
و هنگامی که دید حق متروک واقع شد و با طل رواج یافته غضبناک شود و برحذر باشید از سستی در این کار[غضبناک شدن به 
خاطر ترک حق و رواج باطل) اگر امکان و قدرت آن رادارید و تقیه از شما برداشته شده باشد. چرا که خدای متعال از شما در این 
هنگام عذری را نمی پذیرد. 


فى دم ترك المْر بِالْمَعْرُوفِ: 


روایة۳۰۷ 


مره اَن تسف بل يسول على الکُار و الْجّار فا جبرئیل: یارب 


خسف پم الا بلان الزّاجِد یعرف ماد مر الل به. و ال له عر و جَل : بل اف بفلان و قبلَهم. 


مر م 7 3 ام 2 و ص 


ہا تر سمد مس ی موز له مر بالعْرُوف, و لا ينی عَنِ الْنگره و 


سوم ي م پر رسہ4 


الوا یا رشول له و یف پتا و تن لا تفیز على نگار ما ناهد ینم ہت 


ر 3 کہ و پک مک و همم 20 2 


ما کہ س2 :من ری منم شترا که برو إن انتک قن تملع بلس انه كن 1تح 
EA‏ آن يَعْلَم الله من لبه آنه لد گارةٌ 


مله 


درباره مذمت ترک امر به معروف 


روایت سیصدوهفتم 
۷ و همانا خداوند درباره آنچه که گذشت به جبرئیل وحی کرد و به او دستور داد که سرزمینی را که شامل کافران و فاجران 
بود شکافته و فرو ببرد. پس جبرئیل فرمود: ای پروردگارم! آیا این سرزمین را در زمین فرو ببرم» به جز آن زاهدی را تا آنچه را 
۱۸۷ 


که خداوند دستور داده شناخته شود؟ پس خدای عزوجل فرمود: بلکه آن شخص را قبل از کافران وفاجران در زمین فرو بر. 

فرمود: به اوتوانایی و قدرت دادمء ولی او امر به معروف ونهی از منکر نکرد که این بیشتر شدن دوستی با آنها درباره غضب من 

نسبت به آنها بود. 

ہس E‏ سوا کنا مل ال یه اسنا کس سان کر کان در اما مک سای هی ی 

سے وسر تک ارتا تک امھ گرم تا E‏ فان 
روایة ۳۰۸ 


3 ۶ عم کہ و و ەر سے ۶ 1 1 رز و مه هو 


EA‏ ا شفي مِنْ بني قَرَبْةَبأن یلوا ین قال رَسول الله ص: يرمك الله يا سعد ملقد 


ا رم 
٠‏ 


نت شجاً ق خلوق 0 1 


م و ea‏ 
۱ 


س0 ات“ بر 


له َو عجْل يراد أن بْتخَدَ في مَیييِكَ مَذوا! قال بل و الل برا و لو گان سعد فیهم حَيا گا اسْتَمَر تَذْبِيِرْهُمٍ و 


ی سر دی هار من 2 ۳ ہے وه ۶ 
9ص ۱ 


ے 
0 وه و ا 


قالوا: أَحْبرنَا یف یکون لك قال: دَعُوا دلِكَ با رید الله آن یدب 


روایت سیصد وهشتم 
۸- پس هنگامی که سعد بن معاذ از دنیا رفت و از طرف بنی قریظه کنارگذاشته شده بوده چون می خواست همه آنها را 
بکشدء رسول خداصلی الله عليه وآله فرمود: ای سعد خداوند تو را رحمت کند همانا تو مانند استخوانی در گلوی کافران بودی؛ 
اگر زنده می ماندی از آن گوساله ای که در مقابل جمعیت مسلمین می خواهند مانند گوساله سامری در قوم موسی عليه السللام 
نصب کنند» فقط تو کافی بودی که با انها مقابله کنی. 
گفتند: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله! آیا گوساله ای در این شهر شما اتخاذ می کنند؟! حضرت فرمود: بله. به خدا قسم اراده 
می کنند و اگر سعد در بین آنها زنده بود این نقشه ی آنها استمرار پیدا نمی کرد تنها برخی از نقشه هایشان را ادامه می دادند 
که خدای متعال هم آنها را باطل می کرد. 
گفتند: چگونگی این قضیه را برای ما بگویید. حضرت فرمود: این ماجرا را رها کنید تا آنجه که خدای متعال اراده کرده تدبیر 
شود. 


روایة۳۰۹ 


- و قال مُو سی بن مقر ع و لد ام لاو من اک مد ص بَمْدَ مت سَغد بن معافِ و بعد الط لاق محر ص إلى 


۳ 
۰ 7 


بوك بَا عامر الرٌاهب؛ اذوه ایبراً و رَئیسا وَبَايمُوالَه و تَوَاطَتوا عل ناب اليتق و م سبي داي سول الله و سائ هلو و 


صحابته و دَبروا لتبییت على مد ی a‏ تخس سای کر کت فقوت و 
ارا و دك رشول اه ص قال: نلک سییل من گا کم عذر ال باعل و له بو ی دهم نز 
دحل جر ضب لَدحَلَمُوهٌ». 


۸۸ 


روایت سیصد و نهم 

۹ امام موسی بن جعفر علیهما السّلام فرمود: و همانا منافقین از امت محمد صلی الله علیه و آله بعد از مرگ سعد بن معاذ و 
بعد از رفتن محمّد صلی الله علیه و آله به سوی نبرد تبوک آبو عامر راهب را امیر و رئیس برگزیدند و با او بیعت کردند و با هم 
همدست شده تا مدینه را در اختیار خود گرفته و چپاول کنند و ذریّه و اهل و یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله را به اسیری 
بگیرند و شبانه بر رسول خدا صلی الله عليه و آله شبیخون بزنند و حضرت را در مسیر تبوک بکشند پس خداوند متعال به 
بهترین نحو از محمّد صلی الله علیه و آله دفاع کرد و منافقین را مفتضح نمود و آنها را خوار گردانید و ماجرا این گونه بود که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: همانا راه و روش گذشتگانتان را می روید به طوری که گام در جای قدم آنها می‌گذارید و 
تیر به همان جا که آنها زده‌اند می‌زنید طوری که اگر سوسماری داخل سوراخی شده‌باشد شما نیز وارد می‌شوید. 


۰ 


آن 


َالُوا: ا ا ابی ول الل ص و ما گان مَذا الَِجْل و ما گان عَذا الب ققال: الما 


ا طت له ملگة عظيمة ايل الام و گان ید سول الله ص بان يَقْصدَه و يقل آضحابة 


رَسُول الله ص کان تأنیه الأخباز عن 


رص 


ید خَضْرَاءَهُم و گا آَضْحَابُ رَسُولِ ال ص حاتفینَ وَلینَ من قبله خی گائوا يابو عل رَس ول الل ص کل یوم 
DS‏ 90و۰ 


و ۳ 
۔ 
نی 


لین الات ای رت ارت 
گفتند: ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه و آله این گوساله و تدبیر چه بود؟ پس فرمود: بدانید همانا برای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله خبرها را از شخص صاحب منطقه دومة الجندل که منطقه‌ای بزرگ بود در طرف شام می‌آمد و این که پیامبر صلی 
حضرت از این قضیه در ترس و نگرانی بودند طوری که هر روز بیست نفر از انها نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌رفتند و 
بیان می کردند که یاران محمّد صلی الله علیه و آله اطراف حضرت را خالی کنند و می‌گفتند: 


کے سے عو SR EE‏ مسق ہیں ا ا A‏ که گر ه 7 
ن یر » قذ اَعَد لكُمْ مِنَ الرّجَالِ کذاه وین الگُراع 7ک شا و قَد کک تكم الب 


[ دمن آشخاب اكبيد بوشك آن 


ما و 


۶۰۰۰۰7 9 سے 
وو 


رط دم لت ور 


يقصد الَِينةَ فيقتل ر رجا حا و سبي ی دارا وَیْمَاءَمَا . ختّی آذی دل لك قلوت الْؤْمِننَ زا ول تشول ال ص کا شب 
من ازع . 
همانا اکیذر (صاحب دوم الجندل) از مردان و لشکریان و اسلحه‌ها و مال این چنینی برای شما آماده کرده‌است و از اطراف 
می‌گفتند: کجایند اصحاب محمد صلی الله علیه و آله تا در مقابل یاران اکیدر بایستند که او قصد مدینه را کرده و نزدیک است 
به سوی رسول خدا صلی الله عليه و آله شکایت کردند و در آنها ناراحتی و حزن وارد شده بود و صبر نداشتند. 


و الْعَارَةً فيا لد 


۱۸۹ 


من لفق اتقو و بايَعُوا لاي عامر الرّاهب اي سر شول الله ص الْفَايسیٌ) و َوه عليه وَبَعَمُوا له 


۳ 
گی ان یه ے یھ ہے 


یتم تد بت رکم . و کاتبوا کید نی دومَة النْدَلِ ليقصة الَدِيَة 


ہس لس مم تمس س و 
خود قراردادند و در برابر او خاضعانه مطیع بودند. پس او به آنها گفت: نظر این چنین است که من از مدینه غایب شوم که متهم 
نشوم تا تدبیر و نقشه شما کامل شود و با اکیدر در دومةّ الحندل که قصد مدینه را کرده بود مکاتبه کرد آنها با او هستند و عليه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله تا با هم ریشه او را بکنند. 


۳ 
کو پک 2 


وی الله تا إل مد ص و عَرَقَه ما أممَعُوا عَلَيْه من آئروء ا ك 


ری بترو لا عَرَاة توك هئه هر ما گان ريده و 


ر 


۳9 
پس خدای متعال به محمّد صلی الله علیه و آله وحی کرد و آن همدستی‌ها و نقشه‌هایی که علیه او انجام دادند را به اطلاع 
حضرت رساند و به او امر کرد که مسیرش را به سوی تبوک ادامه دهد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله هر گاه اراده جنگی 
می کرد کسی را می‌گذاشت تا خبرها را برای او بیارد مگر در جنگ تبوک که خداوند برای او هر چه می‌خواست نمایان می کرد و 
آشکار می‌ساخت و به آنها امر کرد که آماده شوند که این جنگی است که در آن منافقین آبرویشان می‌رود و مفتضح می شوند و 
گار انیا SEE‏ هرهس سول هی له عون ان را E‏ تغالب اوس 
کرده بود اظهار کرد و آشکار ساخت. همانا خداوند حضرت را بر اکیدر پیروز گردانید طوری که او را اسیر گرفت و با او بر هزار 
اوقیه (واحد اندازه‌گیری طلا که هفت مثقال بود) و دویست پارچه و لباس مخصوص در ماه صفر و هزار اوقیه طلا و دویست 

پارچه و لباس مخصوص در ماه رجب صلح کرد که در مدّت هشتاد روز سالم برگشت. 


۳۹۹ کے رہ 7 کہ ھ وہ ے کوک ایب ار ری کب 2_o‏ کے وه و ی ی وق بو ck‏ 
فقال هم رَسُول اللہ ص: إن مُوسی وعد قومه آزبعین لیلت و ان أَعِدكُمْ قانین یل آزجع سالا غان| ظافرا بلا رب تکون: و 

کی ر س 5 ۳ 

لا دیسر من لین 


4 


ما الَْافِقَونَ: لا و الل و كتا اخز کر اي لا يَنْجَِرْبَعْدَمَا »إن صْحَابَه مت بَعْضهُمْ نی دا از و رياح اراي و 
شاه 2 ضع الُوذَِة الاو و من سم من ذلك َيب سیر فی بَ دیدن وق و جریح 

1 0ئاا کرات کا با وم و و نت 7 تح 
2۶ ہو 

پاذن ن شم 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: همانا موسی چهل روز به قومش وعده داد ولی من هشتاد روز که سالم و 
سلامت و پیروز برگردم بدون جنگ که هیچ یک از مؤمنان گرفتاری نبینند. 


۱۹۰ 


پس منافقان گفتند: نه به خدا و لیکن این آخرین شکستی خواهدبود که بعد از آن هرگز جبران نمی شود که برخی از اران او در 
این گرما و طوفان‌های بیابانی می میرند و آب هایی که در جای جای این مسیر اذیّت می کند و فاسد است و هر کس از اینها 
سالم در برود ناگهان اسیر دست اکیدر می شود یا کشته شده یا محروح خواهد شد. 

به همین دلایلی که ذکر کردند طلب اجازه کردند تا نيایند. برخی به خاطر سختی گرما برخی مریضی در بدن» برخی مریضی 
خانواده‌اش» پس رسول خدا صلّی الله عليه و آله به آنها اجازه داد. 


سی ا مرا 3 


فلا صح عَزْمْ رَسول الله ص على الرّحْلَة إا عَمَدَ مَوٌلَاءِ لقن توا حارج الَدِيَة مشسجداه و هو مسج ضراں 


پیک ها کے کر NE‏ کیا رف ۳ جر سس 
پریدون الجاع فیه و پوهمون أنه للصلاة وان کان سن فیه لعلة الصلاة فیتم ديهم و يق هتاك ما هل هم به مَا 
کو وت 
پریدود. 
سار حرط یر رک ر و 2 و کے محر رو 1 ۶ فو > دم یرای 5 2 
ثم جاء جماعة منهم إ رسول الله ص و لوا: یا رَسول الله ان ہہ صیه عن مسجد بو تکره الصّلاء فی غير حاعة و 
یضعب علینا ا شور و قد بَا مسجدا فان ریت آن تَفصدہ و تُصَل فی لین ور بالصّلاة نی موضم مُصَلاك فَلمْ 
ور رھ ہے کے ESA of o‏ 
زم ول اقا توت فه الله تَعَلی من آمرهم و نفاقهم. 


بیان ساختن مسجد ضرار 

پس هنگامی که تصمیم این گونه شد که رسول خدا صلی الله عليه و آله بار سفر سوی تبوک ببندند و بروند این منافقان تصمیم 
ود کف خا میم یی بر سار که ان مس ضرا رود و وضو ان اضام گتھر تہ فک کته که ترا 
نماز است در حالی که نماز را بهانه کرده بود تا نقشه‌های خودشان را با آن کامل کنند و در آنجا راحت‌تر می‌توانستند کارهای 
خودشان را انجام دهند و کارها بر ایشان آسان شود. 

سپس گروهی از آنها نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای رسول خدا خانه‌های ما از مسجد شما دور است و 
دلمان نمی‌خواهد نمازمان را بدون جماعت بخوانيم و حضور در جماعت شما هم برای ما سخت است و ما مسجدی را بنا کردیم 
که هر گاه خواستیم آنجا برویم و نمازمان را در آن بخوانيم. پس اگر صلاح می‌دانید به آنجا بیایید و در آن نماز بخوانید تا با نماز 
در آن تيمّن و تبرک بگیریم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله قصد آنها را نمی‌دانست و خدای متعال هنوز امر و نفاق آنها را 
به پیامبر نشناسانده بود. 


رھ رئے تر 


a 1‏ ب وو ےی عرن یور عو ھی بے کا کی وو کپ ھی کے سی رب ا جو ہے 2 
فقال ص: ائتونی بح ری ہو رو و رخ 


2 یھ کنو رس وو کو سی مز و اوہ چ م4 1 کر جا ھی ہی رک ا ی 
رأسه عنه إل غبره سار آحسَن سر و أطيبه لُوا: عل مدا اما قد رای ق هذا الطریق ا کرهه و لك لا بتبعت تحوه. 
کی1 رو ۶ ر ٹھ کہ 7 کم ہر ہو ہگ 097 وب رو کے ےت 

ل رسو ل الله ص: اتتوني بفرس. تي بفرس فرکبه» بعثه نحو تشجدم 1 ټنبعت و كلا حر كوه وه تی 


اورا راان غبره سار احسن شی فقالوا: و مل دا ارس قذ کے نان ها الطریق, 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: الاغ مرا بیاورید پس الاغ ایشان که یعفور نام داشت را آوردند و ایشان سوار شدند و 
خواستند که به طرف مسجد بروند و هر گاه که تصمیم می‌گرفتند بروند آن الاغ حرکت نمی کرد و راہ نمی رفت ولی زمانی که 
سر الاغ را به سوی دیگر می‌برد الاغ به خوبی حرکت می کرد و می‌رفت. آنها گفتند: شاید این الاغ چیزی در این مسیر 


۱۹۱ 


دیدەاست که ناراحت شده و بدش می آید به همین خاطر این سمت نمی رود. 
پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اسبی برای من بیاورید. پس اسبی را برای حضرت آوردند و حضرت سوار شدند پس 
هر گاه که حضرت تصمیم می گرفت به سوی مسجد آنها برود حرکت نمی کرد و هیچ حرکتی نداشت و هنگامی که سرش را به 
سمت دیگر می‌گرداند به خوبی راه می‌رفت و حرکت می‌کرد. پس گفتند: شاید این اسب هم چیزی را در این مسیر دیده که 
بدش می‌آید. 

د تان ي ‏ تلم و رت في متواضعهم و لیوا عَل الْرَكَِ ول 


وا قرو من لاضع فت ئن و حفث دام و طت فلویم. 


ہے 


که ۶ 
| 


فقال رَس شول ای« : ِن مدا ار قد َِمَة ا فیس ینہ الہ و آنا ع جناح سَفَر فآنهلوا حّی آزجع إِنْ شا ا 4 


نی هدا لظرا یرَضاه الله تال و جد في العم على اوج ال بوك و عَرَم لنافقون عَل اضطلام شفیهم دا عَرَجُوا. 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: بیایید با هم برویم به سوی مسجد پس هر گاه ایشان و همراهانش می‌خواستند به 
نمی‌کنم و من می‌خواهم به سفر بروم پس به من مهلت بدهید تا برگردم اگر خداوند بخواهد سپس در این نظر و قضیه طوری 
شر رہ سای ا راخ کر راس سی گرفت نیا سوق بوک خروم کا وکن سن ترضد ان 


حدیث اطنزلة 


بے یا دزن ن ال الَْمْل یراك ت السام و یقول: ما آن تشر آنت و بقیم عل ولا آن یمرج عل و 
یم نت 

0" ال ئا المع و اظا2 ال تعال را زشوله واد کت جت آلا ات ع 
رَسُولِ الله ص في حال م الَْحْوَالِ. 

قال سول الل ص: «ا ما تزضی أن کون متي بمَنْزَة مَاژونَ من مومی إلا أنه لالب بَمْدي) قَالع: رضیث يا رَسُول اله 
020 يا يا ا خسن ل لَك اجر حرو جك ممي في مك ا بن وَل اه قَد جَعَلَكَ مه وخ کا جَعَلَ 
راهيم ع مه نَع اة ا لفقي و ار مینك عن ا رة على السلميت. 


می‌شوی علی علیه الستلام را بگذار و اگر علی عليه السّلام خارج می شود تو در مدینه بمان. 
پس رسول خدا صلی الله عليه و آله این وحی را به علی عليه الستلام گفتند. پس علی عليه السّلام فرمود: گوش به فرمان و 
مطیع امر خدای متعال و امر فرستاده او هستم و دوست دارم که در همه حالات از رسول خدا صلی الله عليه و آله تخلف نکنم. 


14۹۲ 


پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: آیا راضی نیستی که تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی باشی مگر این 
که پیامبری بعد از من نخواهدبود. علی عليه الستلام فرمود: راضی ام ای رسول خدا صلّی الله عليه و آله. 

پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای ابا الحسن همانا برای تو اجر و پاداشی برای ماندنت در مدینه مانند خروج تو 
همراه من خواهدبود و همانا خداوند تو را به تنهایی مانند ابراهیم عليه السلام یک امّت قرارداده‌است که همین هیبت تو مانع 
می‌شود که منافقین و کفار حرکتی عليه مسلمانان داشته‌باشند. 


کا خر سول له ص و هي ع خاض اون الوا : ِنبا له مد بالديتة يعضو له و ماده من و ما را بذَلِكَ 
یله المتافقون فيقتلوه و ابوه قهلکُوة. فَاتَصَل ذَلِكَ بر سول الله ص. 


قل عع تن 2 ل شول الله َال سول له ص: آما كفيك أَنَكَ دبع و ُو َصري» و کَالروح فی 


A‏ مت 


ی و قمع ع با ینہ فَكَانَ لا یر افون آن يُوقمُوا بالُسلِمِینَء فَرَعُوا من عل و حَاقُوا أَنْ 


خر ۶ هم 


قوم مه عم میقم َنْ دک و جَعَلو ولو فيا تم : هي کر مد الي لا يوب ینها. 

پس هنگامی که رسول خدا از مدینه خارج شد و علی علیه الستلام او را مشایعت کردہ گرد هم آمدند و گفتند: همانا محمّد صلّی 
الله علیه و آله او را در مدینه گذاشته است چون از او بدش می آید و از دست او خسته شده‌است و منافقین از این سخنان چیزی 
اراده نکرده بودند جز این که او را بکشند و با او در افتند و نابودش کنند. پس این قضیه به رسول خدا صلی الله عليه و آله رسید. 
پس علی علیه الستلام فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله این چیزهای که می‌گویند را شنیدید؟ پس رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله فرمودند: آیا همین تو را کفایت نمی کند و بس نیست که تو مانند پرده دو چشم من و نور چشم من ھستی و مانند 
روح در بدن من می‌باشی؟! 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحابش رفت و علی عليه الستلام را در مدینه قرارداد. پس هر گاه منافقین نقشه برای 
مسلمانان می‌کشیدند از علی علیه الستلام نگرانی داشتند و می ترسیدند که با مسلمانان علیه آنان قیام کند و همواره بین خود 
می گفتند: این نبرد شکست محمد است و او بر نخواهد گشت. 


فا ارو سول له ص وین یره مرح قل: فلت تاک العش تیا یبن الا یا یتابن خرشة انضیا نی عفرین 


مر سمل باب قضر «أکیر» فداه و نی به. 


ان و تشر فی السَّخْراء لا تفیل شول افص : مان ےر ےج 7 
ئل لیا ور کٹ القتر لین الیل 


پس هنگامی که مقابله بین رسول خدا صلی الله عليه و آله و اکیدر به مرحله‌ای رسید. در آن شب فرمود: ای زبیر بن عوام ای 
سماک بن خرشه با بیست نفر از مسلمانان به مقابل درب قصر اکیدر بروید و او را بگیرید و او را نزد من بیاورید. 


۱۹۳ 


پس زبیر گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله چگونه او را بیاوریم در حالی که می‌دانید او لشکر بسیاری دارد و همراه او در 
قصرش هزار و دویست نفر از خدمتکاران مرد و زن دارد. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حیله‌ای نظامی عليه او بکار 
بگیرید و او را اسیر کنید. گفتند: ای رسول خدا چگونه او را بگیریم در حالی که شب مهتابی است و راه ما زمینی که چیزی در 
آن نیست و صحرایی که نمی‌توان مخفی شد می‌باشد! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: یا دوست دارید شما را از 
چشم‌های آنان بپوشانم تا برای شما حتی سایه‌ای هم نباشد تا بروید و برای شما نوری مانند نور ماه باشد تا مشخص نشوید؟ 


گفتۂ : بله 
قال: عَلَیگیا بالصَلاة على مد و آله الط مُختيِدِينَ آن فصل آله عل بن اي طالیب عء و تقد آنت بَا زبَیڑ عَاصٌة آنه لا 
يکود عل نی قوم الا كان و اح باولاية علیهم» یس لاحد ان یتدم قدا آنا فلا َلك و بلغا الظْل الي بَيْنَ يد 
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حضرت فرمودند: بر شما باد به صلوات بر محمّد و آل طیبینش در حالی که معتقد باشید که برترین آل محمّد صلّی الله علیه و 
آله علی بن أبی طالب علیهما السلام است و مخصوصاً تو ای زبیر معتقد باشد که علی در هیچ قومی نیست مگر این که او 
مستحق‌تر به ولایت بر آنها است. و بر کسی شایسته نیست که از او مقدّم شود. پس هنگامی که دو نفر این کار را کردید و با 
این تاریکی در مقابل قصر قرارگرفتید و به دیوار قصر رسیدید همانا خداوند متعال برای شما دو آهو و بز کوهی نر جلوی درب 
قصراکیدرمی‌فرستده پس شاخهایشان را به درب می‌مالند و کشند. 

پس اکیدر میگوید: چه کسی برای محمد مانند این دارد و سوار اسبش می‌شود تا بیاید و صید کند. 

پس زنش به او می‌گوید: خارج نشو چرا که محمد به دنبال توست و تو از حیله‌های نظامی در امنیت نیستی و امکان دارد فریب 
و نیرنگی عليه تو باشد. 


اليك عَنّی لو گان اح انْفَصَل عنه في مَذه الیل لاه في مدا لقَمرعیون آضحابتا في الطریقء و هَذه الذَثیا بَیْفاءُ لا آَحخد 
فيهاء و لو ان في ظل فضرنا مَذَا یی مرت مِنه او خوش. 

مره و ا و 4ھ و 2 یت می تب ہی بر و ر ہے 2 2 
ین لِيَصْطَاد الْفْزْلَانَ و الْأؤْعَال فرب من بان يديه و یمه فتجیطا و آصحابک] فتآخذانه. فکان کیا قال سول الله 


قاوا: و ما هی فا تقضیها الا آن تمالا أن تُعَلَيكَ. 


پس به زنش می‌گوید: رھایم کن پس اگر یکی از آنها در این شب مهتابی بخواهد از شکر محمّد جدا شود جاسوسان و دیدگان 
اق راس هی سو مت مم و سی ضرا سے وھد ناما ما اش ایا هت اند تا 
وحشی از آن فرار می‌کنند. 

پس برای صید آهو و بزهای کوهی حرکت می کند و پایین می آید پس آن حیوانات از مقابلش فرار می‌کنند و او نیز دنبال آنها 
می‌رود. پس زبیر و سماک و یارانشان او را محاصره کرده و او را گرفتند. دقیقا همان طوری که رسول خدا صلی الله عليه و آله 


1۹٤ 


فرموده بودند شد. پس او را گرفتند. پس او گفت: یک خواسته‌ای دارم؟ 

گفتند: چیست پس ما آن را برآورده می‌کنيم تا تور راحت باشی. 
فقال: تنرغون عني توي اه و سَيّفي عذا و منطقتي و ولو ڪا هه و ولو ني له نی قميصي لکلا راي نی ها لري بل 
انی فی زيالَراضع فلز ني. 
وا َلك فَجَعَل اقُسْلِمُونَ و راب يسود دك ارب و ہُو مر قیقولون: مدا ین خلل ا َة و این بل 
اه با سول ا ال و كدر و سيم و منطته و دی ابن عَکتي الک و یال نی اه أَفْقَل من ها ان 


or o 


اسْتَقَامَا عل ما اَنْضَيَا من عَهْدِي إلى آن ماني عد خوضی ق الحتر: 
قالوا: و دلت افع من هدا قال ص: بل حط من م مدیل ماد نی اه أفضل من ملء ء الأزْضِ إلى السََاءِ مثل مَذَا الذَهَب. 


گفت: این لباس و شمشیر و کمربند اسبابم را از من جدا کنید و مرا تنها با این پیراهن ببرید تا مرا در این زی نبیند بلکه مرا در 
زی تواضع ببیند شاید به من رحم کند. 

پس آنها این کار را کردند پس مسلمانان و اعراب ان لباس را پوشیدند در حالی که زیر نور ماه بودند و می گفتند این از 
لباس‌های زیبای بهشتی است و این از لباس‌های بهشتی است ای رسول خدا صلی الله عليه و آله. حضرت فرمود: خیر این 
لباس اکیدر است و شمشیر و کمربند او است و همانا یک دستمال از پسر عمه ام زبیر و سماک در بهشت اگر بر عهدشان 
استقامت کنند تا حوض کوثر و در قیامت مرا ملاقات کنند از این لباس‌ها برتر است. 

گفتند: یک دستمال از این لباس‌ها برتر است؟ حضرت فرمود: بلکه نخی از دستمال غذاهای آنها در بھشت از مقدار زمین تا 
آسمان مملو از طلا برتر می‌باشد. 


سم 2 32 ہے ہے ہے ور که ° 
کا آي به رَسول الله ص قال له: يا مد التي و حلي على آن َذفَم عَنْكَ من وَرَائي من أَعَدَايِكَ ۔ ال له رول ال ص :قن 
1 کف یدنک قال: با ند آن 1 ات لت إن گنت رَشول الله قیفر بي من منم طلال أضحَابك نع عیاض ختی ك 


° 4 
ی ۳ 


عذونی» و من سَاق الْفْزلَان ل باي عتی استخرجني من قَضري و أَوقَعَني في آدي آضخابك و إِنْ نت عبر یقن ن دَوَلَتَكَ 


ەر 


َي اَقَعَنيي نی يدك ببذه ا لحصاة الْحَجيبَة و الم اللّطیف سَتوقعُني في يدك بولا 


ہہ ےت 


قال: فصاکه ر سول الله ص على الف اوي ندب فی رَجَبِ و مان ل حلَة و الف أوقية نی ضَتَر و اي ی لق وعل ت 


طط 
ا بے 


ویو من مزب ون ای قاط یام و وَيْرَوذونَه ال نحل التي ياء عل ئن ا ان ضرا امن ذلك فقد برئ مهم 


a4 هم‎ 


الل و ذه حم سول الآ مر سول ال ص زاجعا 


و 


2 


پس هنگامی که او را نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آوردند به حضرت گفت: ای محمّد کوتاه بیا و مرا رها کن تا در آیندہ 
دشمنانت را از تو دور کنم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: اگر به وعده‌ات وفا نکردی چه؟ گفت ای محمّد اگر 
من وفا نکردم پس تو اگر رسول خدا هستی بر من غلبه خواهی کرد کسی که سایه اصحابت را مانع شد تا بر زمین بیفتد طوری 
که مرا گرفتید و کسی که آهوها را به درب خانه من آورد تا من از قصرم خارج شوم و در دست اصحابت بیفتم اگر تو غیر از نبی 
باشی چگونه در دولت تو این گونه خصلت‌های عجیب در دستت افتاده و دلیل لطیفی است که مرا در دست تو قرارداده‌است. 

امام علیه الستلام فرمود: پس رسول خدا صلی الله علیه و آله با او بر هزار اوقیه (واحد اندازه‌گیری طلا که هفت متقال بود) و 


۱۹۵ 


دویست پارچه و لباس مخصوص در ماه صفر و هزار اوقیه طلا و دویست پارچه و لباس مخصوص در ماه رجب صلح کرد و 
علاوه بر آن همه مسلمانانی را که آنجا بودند را سه روز مهمان کرد و به آنها زاد و توشه راہ داد که این که هیچ یک از چیزی را 
نقض نکنند و با این کارها بری الذمه از خداوند و رسول خدا صلی الله عليه و آله شد. سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله 


برگشتند. 
می ا کٹ 7۳ ° رقم 2 ۶ وه یت رز 6 و کو 5 ےت 1 ا 1 
و قال مُوسّی بن جَعْفرع: فهذا العجل في رَمَانِ الب هو آبو عامر الرَاهِبُ هب الّذي سیر سول الله ص : «الفاسق) و عاد رَسُول 
له ص عانم ظافرا و بط الله تعاق کید الْنافقیت» و مر رَسشول له ص با خراق مسج القَّمَار و رل الله تال: وَالذِينَ 


یی َباحا نی شَد عَذَابِء ثم صار ٍل عذاب الله تخال. 


و موسی بن جعفر علیهما السّلام فرمود: پس این گوساله زمان پیامبر همان آبو عامر راهب بود که رسول خدا صلی الله علیه و 

آله او را فاسق نامید و رسول خداوند در حالی که پیروزمند و با برتری کامل برگشت و خداوند متعال نیرنگ منافقین را باطل کرد 

و رسول خدا صلی !الله علیه و آله دستور دادند مسجد ضرار را آتش بزنند و خداوند متعال این آیه را نازل کرد: و کسانی که 

انان 0 ہ0ل'" فرمود: پس این گوسالہ در زمان زندگانی نل 0" را خداوند بر او 

عذاب نازل کرد و بر او بیماری قولنج و برص و جذام و فالج (نوعی بیمارشبیه ام اس) و لقوه (بیماری ای در صورت) دچار شد و 
وله عر و جل ماه یتفر > م أل کاب ق لا الفذری أن ڑل لیکغ من خير من ربكم ول 
یخْتَص برخمته مَنْ يَشاء و له دُو القضل العظیم 


روایة ۳۱۰ 
.0 : قال لب ُوسّی الرَضَا ع إن الله تعال دم ليهو د و النَصَارَی و رک و التّاصب فَعَالَ: 

انیم زوا رج ےت ےد ےت خر اف 
سرد وتا e‏ من 


و رھ ےدرم سم 


الػیات تِ الائات نی مرف مد و َل و آها الین ع و لا یَوَدونَ ان يتر دلیل مج من السماءِ یبن عن مد و عل و آا. 


Bea 


سخن خدای عز و جل که فرمود: کسانی از اهل کتاب و مشرکین که کافرند دوست ندارند از سوی پروردگارتان به شما 
خیر نازل شود و خداوند رحمت خودش را مختص به هر که خواهد می کند و خداوند دارای فضل ر بخشش بزرگ است. 
روایت سیصد و دهم 


و ناصبی‌ها را مدْمّت کرده‌است و فرموده: 


۱۹۹ 


گند ادا a‏ اہ کس ها ئل ی اش سض گر ها ہے ات گا 
بزرگ او عصبانی و خشمگین می‌شوند. دوست ندارند که بر شما خوبی و خیرات تدریجا نازل شود و آیات بیشتری در فضیلت 
محمد و علی و خاندان مطهر آن دو بزرگوار صلوات الله علیھما بیان و نازل شود و دوست ندارند که دلیل معجزہ گونه ای از 
آسمان نازل شود که بیا ن‌کننده حق بودن محمّد و علی و خاندان ان دو صلوات الله علیهما باشد. 


2 
2 ری رھ رم 


َهُمْ لجل ذَلِكَ یعون مل دینهم من آن بجاو اة آن تبْهَرَمُمْ حُجّتَكَ و تْفْحِمَهُمْ مُمجزتك. فَيَؤْمِنْ بك عَوَامْهُمْ و 


يَضطربُون عل رَوَسَانَهم. 


- ° نر هم مس و 
سی یت 


ر قال ل اله تال : َال لمحت برت ترجہ لیر 


72 


ا الط عاعش 


الا 


ا فقه لدینه و ديه الاتك و و موالاة ة خی عم بن ار 


سے ہے 
1 


ها را وا و مور ES‏ سنا 
غلبه کند و معجزه‌ی تو آنان را مبهوت کند و نتوانند پاسخ دهند و نتیجه آن شود که مردم عوام به تو ایمان بیاورند و بر سران 
خود بشورند. 

ای محمّد صلی الل علیه و آله برای همین است که آنها مانع می‌شوند مردم تو را ببینند تا نکند به امر تو شناخت پیدا کنند و این 
گونه می‌گویند: او نوآوری است که سحر و جادوی زبان دارد و او را نبینید و شما را نبیند که این برای شما بهتر است و دین شما 
وا نا لباق 

پس آنها این گونه از گرایش مردم عوام به تو ممانعت می کنند. 

سپس خدای متعال فرمود: و خداوند رحمت و توفیقش را به دین اسلام و ولایت و دوستی با محمّد صلی الله عليه و آله و علی 
فا ازکاھ کس کرد وه TO‏ گت راو وا ساس اتی 
می کند و به ولایت و دوستی با تو و برادرت علی بن ابی طالب عليه السّلام هدایت می کند. 


قال :فا قر قرعهم م ما سول اه ص حَفقَر هم جَاعَة دوه و الوا 
ا َك دعي على قلوبتا حلاف ما فيها ما رَه أن تلزل عَلَيْكَ حُجَة ترم الإنقياد ها فاد 


۳۳ اله ص: لین عاد اهنا عدا مستعانون رت لعل ای خاک لئ رلرت لمت الد 


امام علیه الستلام فرمود: پس وقتی رسول خدا صلی الله عليه و آله آنها را این گونه کوبید. جماعتی از آنها نزد حضرت آمده و با 
ای محمد! تو خلاف آن چیزی را که در قلبهای ما است به ما نسبت داده و ادعا می‌کنی چرا که ما از این که حشت و دلیلی 


۱۹۷ 


ملزم‌کننده برایت نازل شود و ملزم به آن ياشیم کراهت نداريم. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به درستی که اگر در این جا با محمّد دشمنی کنیدہ پروردگار جهانیان با شما دشمنی 
خواهد کرد. وقتی که نامه‌های اعمالتان به سخن آیند و شما می‌گویید: مأموران نوشتن اعمال به ما ظلم کردند و کارهایی را که 
کرده‌ايم نوشتند» پس در این لحظه اعضای بدن شما برای شهادت دادن احضار شده و علیه شما شهادت می‌دهند. 


٥ 


0 سح ے4 و وت سن رف و ای ری وه هک مه 3 سر ت را ےہ 5 نو ور کہ 2 7 
هدك فَإنهُ فل الگذابین يتا و ین القَيامة بعد» أرتا في آنفسنا ما تدعي لتعْلم صدفك. و لن تَفْعَلَه لانك من 


٭ 
ا زد 


و 2 7 صا و رھ .1 ین موف مره و مس ود ۵ کہ و Tlf 7 Bll og‏ ا 
فقال رَسُول الله ص لِعٌِ ع: اشتشهد جَوَارِحَھُم. سْتَشْهدَمَا عل عء فشهدت کلها علَیهم أَقُمْ لا يدون آن ينز على أَمَة مد 
عل لسان مد خن من عند ربكم آي یت و حُجَةً مْجزَة لنوت وَإِمَامَة آخیه عل ع اف أن هرهم حه وَیُؤمنَ به 
امه و یَضطرب علیهم کر مِنهُم. 
در اعضای بدن‌های ما آنچه را که مدعی هستی نشان ما بده تا بفهمیم که راست می گوبی و تو هرگز این کار را نخواهی کرد 
به دلیل این که تو از دروغگویان می‌باشی. 
رسول خدا صلی الله عليه و اله به علی علیه الستلام فرمود: ازاعضاء و جوارح آنها شهادت بگیر (آنها را به سخن آور) . پس 
حضرت علی علیه الستلام از آنها شهادت گرفت و همه اعضا و جواح عليه آنها شهادت دادند. آنها که دوست ندارند که خیری از 
سوی پروردگارتان به عنوان نشانه و دلیل برای نبوّت او و امامت برادرش علی نازل شود و حتی به عنوان معجزه بر انها ایشان 


باشد چون می‌ترسند حجّت و دلیل او آنها را مبهوت کند و مردم عوام به او ایمان‌بیاورند و بسیاری از مردم عليه آنها شورش 


7 
أن 


َقَالُوا: يا مد شتا تَسْمَمٌ موہ الشهادَة الي ددعي آن جارح تَشْهَد با 


فقال: یا عَل ر لاء من الدین قال ا تعاق: 


0 2 
۳ ے‫ و 


ٳنَ الي حقّث علم کلعث رك لا ولو ول جاء تم کل ی 

اذغ عَلَيْھمْ باملاك. فَدَعَا عَلَيْهمْ عل ع باهلاك فكل جَارِحَة تفت بالشَهادة عل صاحبها اف حتی مات مگانه. 

پس گفتند: ای محمد! ما این شهادت را که مدعی هستی اعضا و جوارح ما شهادت دادند نشنیدیم. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی! اینها همان کسانی هستند که خدای متعال فرمود: 

در حقیقت کسانی که کلمه پروردگارت بر آنان محقق شده ایمان نمی آورند و اگرچه همه نشانه های الهی بر آنها بياید (سوره 
یونس آیه ۹۶ و ۹۷) . علیه آنها دعا کن و نفرینشان کن تا نابود شوند. پس علی عليه الستلام عليه آنها دعا کرده و نفرینشان کرد 
و هر عضو از اعضای آنان که علیه صاحبش به شهادت سخن گفت و جدا جدا گردید و آن فرد در همان جا مُرد. 


۱۹۸ 


وی و ٥>‏ مو 


فقال قوم آخزون حَقَرُوا من الیْھُود: ما ساك ا مد هم أَحَمِين! فَقَالَ سول الل ص: ا کت لال ن عل من نپ اشد عَلَيْهِ 


غَقَبُ الله عات ما 2 م لو سَالوا الله تال بمُحَمَدٍ و و عل و آلا لین اَن بُ ہر لگ لس 


۴م 


سم 4 


E‏ مُكَل و عل وآ لین و قال الله همم عل لِسَانِ مُوسّی : و گان دعا بدَلِكَ على مَنْ 

قد قل لَأَحْفَاء الله من لقتل کَرَامَة خمد و عل و آي الطيينّع . 
ن کرو کر از چو داو که خاضر بودنده لتاق لد در قساوت کل ذاری )مع اا کا پس سرک ا 
صلی الله عليه و آله فرمود: من نسبت به کسانی که خشم خداوند بر آنها وارد شدہ مھربانی ندارم و نرمش داشته‌باشم ولی اگر 
آنها به حق محمد و علی و خاندان پاک آن از خدا می خواستند که به آنها مھلت بدهد و آنها را ببخشدء خداوند با آنها همان 
کاری را که با پرستش‌کنندگان گوساله انجام داده بود می کرد. وقتی که آنها به حق محمد و علی و خاندان پاک ایشان صلوات 
الله علیهم از خداوند بخشش خواستند و خدا با زبان موسی علیه الستلام به آنها فرمود: «اگر این گونه (یعنی با توسشل به ۱۴ 
معصوم) برای کسی که شخص دیگر را کشته است درخواست می کردندہ خداوند به خاطر کرامت محمد و علی و خاندان پاک 


اک 


قوله عز و جل ما دسَح من من آیَة أو تُنسها تأت بِحَا منها أو مثلها 


تلم أنْ الله له مَل اسّماوات ‏ الْأَزْض و ما لَكُمْ مَنْ دون الله من و ل و لا تصیر 
روایة۳۱۱ 
۱ - قال امام ع: قال مد بن عل بن شوسی الرضاع ملع من نت کته ها باذ رع رمه نویل 


وورو ٥‏ اس 2 


۶ ۶ص ال لتاق سا سرت لا تی |لاماشاء له آن یسك فَرَقَع ذِكْرَهُ عَنْ قلیك. 


تم منها يعني حير لک د 9 هذه الثاني یتراک و أجل لصلاجکم من ية الأو نود الها ین ال لاح 
لک آي لا لاخ و لا ندل الاو عرضانی دك مصاکم. 

سخن خدای عر و جَل که فرمود: ماهیچ آیه‌ای را نسخ نمی‌کنیم» مگر آنکه بهتر از آن با مثل آن را می آوریم. آیا نمی دانی 
همانا خداوند به هر کاری توانابی دارد. آیا نمی دانی برای خداوند فرمانروایی آسمان‌ها و زمین است و برای شما جزا و 
سرپرست و باوری نیست؟! 


روایت سیصد و یازدهم 
نمی‌کنیم آیه‌ای را یعنی حکمش را برمی‌داريم و نشانه و نقش آن را می‌بریم و حفظ آن را از قلبها و قلب تو ای محمّد صلی الله 
E‏ ای و بای تافلت سره 
ما آیه‌ای بهتر از آن را برایت می‌آوریم و این آیه دوم ثوابش برای شما بزرگتر است و مصلحت بیشتری برای شما نسبت به آیه 
الی که نسخ شده دارد یا این که همانند آیه اوّل برای شما مصلحت دارد یعنی ما هیچ آیه‌ای را نسخ یا تبدیل نمی کنیم مگر 
این که در آن مصالح شما را در نظر می گیریم. 


۱۹۹ 


۳ 
0 


:يا محمد اتان هل کلم نو دير نه قير یه يقر على النشخ ور 


۳ 
0 


اتد مد لك التماوات والازض و هو لا بعذبیرها و صا ھا فهو یرم به کم بیلیه ومالگمین دون له 
مِنْوَلی ی بے ےت سے یرم من مَکْرُوو ان 
راد اه رل بکم أو عقاب إِن أَرَا ةَإِخْلَالَه بكُمْ. 
سپس فرمود: ای محمّد صلی الله علیه و آله آیا نمی دانی خداوند بر هر کاری توانایی دارد چرا که می‌تواند آیه‌ای را نسخ کند یا 
آیا نمی دانی ای محمّد صلی الله علیه و آله فرمانروایی آسمان‌ها و زمین با او است و او آگاه به تدبیر و مصالح ان است و او است 
که با علمش شما را مدیریت می کند و برای شما غیر از خداوند سرپرستی نمی‌باشد و مصالح شما را عهده‌دار است چرا که تنها او 
نمی‌باشد. 


و قال حم ب علي ع: و ا فَدَر عليه الح و لبیل لصاحکم و مافیکم منوا با و یتفر عم الاب بالتَض ييي 
ll‏ یی یا اناا هلت الستماوات وَالأزض هر یلک 


پا 


ہے 


نم قال: ومالکم یا مَمْكر یود و الب بِمُحَمَدٍ ص و ا ُا حِدِينَ بت بشخ القُرائع مِن ذون الله وى ال من وی ی 
مَصاے ئا رات کم و شا ولائی فرش ین ون ان عنکم عَذَابه . 
ونام مس بی غل اما اعم اہ کا ا وا سنارف ا و کات گا کھت به ان اسان 
بیاورید و ثواب تصدیق شما نسبت به آن بیشتر شود ر پس او این کار را که صلاح و خیر برای شماست انجام می‌دهد. سپس 


N 


فا ات E‏ اس رای RES EES SE a‏ 
با ارادہ خود آن را مدیریت می کند که هیچ نمی توان چیزی را که او مؤخر کرده مقام کرد و چیزی را که او مقدم کرده مؤخر 
داشت. 

سپس فرمود: شما را چه شده‌است ای گروه یھودیان و تکذیب‌کنندگان محمّد صلّی الله عليه و آله و منکرین نسخ شریعت‌ها شما 
غیر از خداوند ول و سرپرستی که مصالح شما را عهده‌دار باشد و بداند ندارید و اگر خداوند شما را به آن مصالح نرساند هیچ 
E SAT ESA‏ کی SE EES E‏ 


2 
ج مسر 


سول الله گا گا مه مره فل ترجه تخو بَیْتٍ امیس فی صلاته و یل الكعبة یه و بَا 


ا 


دا أَنْگن و رد و رک اشتقبل بَیْتَ القیس کَيْفَ کان 


ہے کو کے رک ہے کر کپ کے ھے ہہ 
و كان رَسُول الله ص یفعل ذلك طول مقامو چا ثلاث عَشرَة سَنة. 


کا ان بِالِّينَةء و کان مُتَعبدَأِاسَقبَالِ یب الْقدس اسْتقَبلَهُ و احرف عَنِ الْكُعبَة سَبْعَةَ عَتر شهرا و جَِعَل فَوْممِنْمَرَتة 


م سے 


الد رن : و اللہ ما دری مد یف صلی حتی صار یتو وَج إل فتاه و ید في صلاته دی ی020 

روایت سیصد و دوازدهم 
۲- امام علیه السّلام فرمود: و یکی از موارد نسخ این بود که تا وقتی رسول خدا صلی الله عليه و آله در مکه بودند خداوند به 
او امر کرده بود که به سوی بیت المقدس نمازگزارد و حتی الامکان کعبه را بین خود و بیت المقدس قرار دهد و اگر برایش 
ممکن نبود تا جایی که می‌تواند به سوی بیت المقدس نماز بخواند. 
و رسول صلّی الله علیه و آله این کار را در طول سیزده سالی که در مکه بود انجام می‌داد. 
پس هنگامی که به مدینه رفت رو به بیت المقدّس عبادت می کرد و از کعبه حدود چهارده ماه منحرف بود و گروهی از سرکشان 
بهود می‌گفتند: به خدا قسم محمّد صلی الله عليه و آله درک نمی کند که چگونه نماز بخواند مگر این که به سوی قبله ما توجّه 


تاو یپوٹ سوہ ی ی 
سور مه سے 0 کے کم ر رك 7 ۵ میم یئ ono‏ کک رہ 7 
رتیل لَوَدِذتُ لو صني له عَنْ یب فیس إل البق فد هد اديت با یتصل ہي من قبل اليهُودِ من قبلتهم. فقال جَبئیل 
تا لا يرك عَنْ طلیَنك. و لا يبك عن بُعَْيِكَ. 


و سم و حر 


فا استتَم دُعَاءَهُ صعد جَئیل ع تم اد مِنْ ساعته فقال: اقر ایا 
پس وقتی این قضیه به گوش حضرت رسید برای رسول خدا صلی الله علیه و آله سخت تمام شد و از قبله آنها کراهت داشت و 
کعبه را دوست داشت پس جبرئیل علیه الستلام آمد و رسول خدا صلی الله عليه و آله به او فرمود: 
ای جبرئیل دوست دارم خداوند از سوی بیت المقدس به سوی کعبه رویم را برگرداند چرا که این قضيه درباره قبله آنها که از 
بهود به من رسیده مرا أذیّت می‌کند. پس جبرئیل عليه الستلام فرمود: از خدای خود بخواه که رویت را به سوی کعبه برگرداند 
چرا که او خواسته تو را رد نمی کند و تو را نوميد نخواهد کرد. 
پس هنگامی که درخواست پیامبر صلی الله علیه و آله تمام شد جبرئیل علیه الستلام بالا رفت سپس بعد از ساعتی برگشت و 
فرمود: بخوان ای محمد صلّی الله عليه و آله: 


ریب وجه ك ني الشما َو له ترضاهافول وجهات لایر اه رام و حیث ما توا جوشک شمه 

لیات 

مات یود ند ذَيك: مولام نةم الت یکالواعَلھا جام الله أحْسَنَ جَوَاب مَال: قل له ال قوَالعْرب وَمُوَ 
ر سره 2و 


یمک و تکلیفةٌ التحول لی جانپ کتخویله لک ٍل جانب آخر بهي من شاء إلى صراط مستقم ومو مَضْلحَتهُمٍْ و 
تدم طَاعَتَهُمْ ل جَنَاتٍ النویم. 


2 


َال بو ی ع: و جاء قوم من لبود ٍل رَسُولِ الله ص الوا 
همانا ما نگاهت به آسمان را می‌بينيم پس رویت را به سوی قبله‌ای که رضایت تو را جلب کند خواهیم گرداند پس رو به سوی 
مسجد الحرام کن و هر جا که هستید به آن سوی روی گردانید تا آخر آیه ۱۴۴ سوره بقره به بعد بیان شد. 
پس بهودیان در این مورد گفتند: چه چیزی باعث شده آنها را از قبله‌ای که بودند برگرداند؟ پس خداوند به بهترین نحو جواب 
داده و فرمود: بگو مشرق و مغرب برای خداست و او مالک آن است و این که به یک طرف شما را تکلیف کرد مانند تکلیف 
کردن به طرف دیگر است و فرقی ندارد و خداوند هر کس را بخواهد به راه مستقیم هدایت می کند و او صلاح شما را می‌داند و 
به خاطر اطاعت کردن شما به سوی بهشت پرنعمت می‌برد. 
امام آبو محمّد حسن عسکری علیه السّلام فرمود: و گروهی از بهودیان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و گفتند: 


ور ار ر رح و 


۳7 ٭+77 ۶ھ 9۷9" باطِل» 


إن ما تالف ال هو باطل. ا باطلا كان ذلك فَقَدْ کُنت علیّه طول هَذه الق َا بويا أن تَکُودَ ال ان عل عل باطل فقال 
e‏ ال 


دج ۳ Ty‏ ا گی نی عبایوو 
قَصْدَه إل مصا کم . 


ای محمّد! ار ین قبله یعنی بیت المقدس که چهارده سال نماز سوی آن خواندی و بعد حالا ترک کردی آیا حق نبود که تو بر آن 
بودی و ترک حق کردی و به باطل گرویدی چرا که هر چه مخالفت باشد باطل است و اگر آن باطل بوده تو در طول این مدّت 
بر آن بودی پس برای چه الآن به این باطل ایمان بياوريم و مطمئن شویم الآن در باطل نیستی؟! پس رسول خدا صلی الله 
را شناخت درباره این که طرف مشرق رو کنید امر کرد به شما به آن سو و هنگامی که صلاح شما را در رو کردن به مغرب 
شناخت امر کرد به آن سو رو گردانید و اگر صلاح شما را در غیر آن ببیند امر می کند به آن سو روی گردانید پس منکر تدبیر 


0 


: ا کم شول ال ص: آذ ره العمل زم الب مر بت ٹر الا نم کور نال عاتم 
سن بت رتم احق ابا أو بط ل ق أو اط إل باط أو اق ی لی حت قُولُوا کف شنم فهو قول مد و جَرابه 
ال بل رل العمل نی الب حى و الْعَمَل بَعْدهُ عق. 


ال سول له ص : فك قَبلةيَيْتِ دس فی وَفنه یہ حي تم هلب نی رَه عق الوا له : یا مد ا فا رَبك فا ان 


لصو 


7 


مرك به روک من الصَلاة سا ہت ٹروک نیہ 
العَرَاقب و ار على الصَالم. لا يسرك عل تیه عَلطاء و لا تخد" ث ری بخلاف لدم جل عَن َلك و لیم 


و هن 2 م یر 


آیضاً یه مان یمه من مراد و لیس ید ولا گن گان مدا وضفه و رس کن ظا 


۲۰۲ 


سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله به آنها فرمود: همانا شما کار را در روز شنبه ترک کردید سپس در بقیه روزها انجام دادید 
سپس در روز شنبه ترک کردید و بعد از آن انجام دادید آیا حق را به سوی باطل یا باطل را به سوی حق ترک کردید یا باطل را 
به سوی باطل ترک کردید؟ بگویید چگونه جواب می دھید هر جوابی که بدهید همان جواب محمّد صلی الله علیه و آله برای 
شماست. گفتند بلکه ترک کار روز شنبه حق است و کار بعد از ن هم حق است. 

پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: پس این گونه قبله به سوی بیت المقدس در وقت خودش حق بود سپس قبله به 
سوی کعبه در وقت خودش حق است. پس آنها به حضرت گفتند: ای محمّد صلی الله عليه و آله آیا برای پروردگارت امر جدید و 
موضوعی جدید رخ داده‌است که به تو امر کرد کردہ نمازت را از سوی بیت المقنس به سوی کعبه برگردانی؟ پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: هرگز برای خدا در این موضوع امر جدید حادث نشده چرا که او عالم به عاقبت کارهاست و بر 
مصالح قادر است و در خودش خدایی ندارد که آن را جبران کند و نظر جدیدی خلاف نظر گذشته‌اش حادث نمی‌شود خداوند از 
این گونه امور متعالی است و همچنین مانعی برای او برای رسیدن به خواسته‌اش واقع نمی شود و امر جدید برایش حادث 
نمی شود مگر برای کسانی که این صفات را دارند (مخلوقین) در حالی که خدای عَرٌ و جَل متعالی و فراتر از این صفات است و او 
فراتر و بزرگتر از این است که وصف شود. 


نم ال َم رَشُول اللہ ص اا اليْهُود آخہزون عن ال ا ٽيس یمرض تم بص و يصح نم برض أَبَدَالَه نی لك اليس يي 
يميت ا بدا له ٽيس ياي بالّیل في آثرالتهاره و الها في آثر الیل بدا له نی گل وَاجد من دك فَقَالُوا: لا. 

قال: فکدَِك الله تال تعب تیه مدا بالصَلاة إ1 الكعبة بعد اَن گان ند ال لاة إل بَيْتٍ لیس و ما بدا نی الکو 

م قال: يس اله ياي بالتاء نی ار الب و لصي في ار السَتاءِ ا بدا له نی کل واحد من ذَلِكَ قالوا: ا 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: ای یهودیان به من بگویید درباره خداوند که آیا او این گونه نیست که 
مریض می کند و سلامتی می‌بخشد و بعد از آن سلامتی می دھد و مریض می‌کند آیا برای او امر جدیدی حادث شده؟ یا او این 
گونه مگر نیست که زنده می کند و می‌میراند یا شب را بعد روز و روز را بعد از شب پدید می‌آورد آیا در هر یک از اینها امر 
جدیدی برای خدا حادث شده‌است؟ گفتند: خیر. 

فرمود: پس خدای متعال نیز این گونه پیامبرش را به عبادت سوی کعبه بعد از عبادت سوی بیت المقدس متعبد کرد و هرگز 
برای او در ابتداء امر جدید حادث نشده‌است. 

سپس فرمود: آیا خداوند این گونه نیست که زمستان را بعد از تابستان و تابستان را بعد از زمستان پدید می‌آورد آیا برای او در هر 
یک از این موارد امری جدید حادث شده‌است؟ گفتند خیر. 


فرمود: پ پس این گونه نیز برای خداوند در مورد قبله هم امر جدیدی حادث نشده‌است. 


€ 


:اَل قدا الشُتَاء اُنْ ام رَد بالثباب الْعَلِيظة و أ اتان وا ا 
لیس رمک في الشتاء تحترژوا م من لد بای ب الْغْلِيظةِ و َلرَّمَكُمْ نی تحترژوا م من ار قب 
تو حَتّی أَمَرَكُمْ بخلاف ما گان أَمَرَكُمْ بو نی العُتَاءِ قَالُوا 7 


۰۳ 


وحم یی 


ال سول الله ص: فلکم الله ہے تر و i‏ خر یمه بي : 
تحر فَإذَا تم الله نی این استحققتم توابه. و رل الله 7 ول الق و قب ویو َجُدالہ . 
مایا ای تیک سا ووو اا ییا ی گند ابا رای رو ات ای اه و 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس خداوند متعال نیز این گونه در زمانی که صلاح و علم به آن و در وقت دیگر که 
صلاح و مصالح دیگری داشته و چیزهایی می‌دانسته شما را متعبّد به آن کرده‌است» پس اگر در هر دو حال خدا را اطاعت کنید 


خداست. 


۶و 
کی سر مه وو ٥و‏ ۶2 مر رو 


ي دا توجهنم بأمرهء موجه اّذي تَفْصِدُودَ مه الله وَتَأَمُلَونَ تاه 


مسبت 


یں عم 7 و 1 


نم قال رم سول الله ص: و ہر وو و‫ 
لا فسَلَمُوا هر E‏ 

7 تشر و ر بالْبلة الأول فا کہ 

وم جعل الال کت یه و هي بیث ایس إلا تعن یی امول بن لب عل عقینه ِا للم دك منه مزجودا 


رو ٩۶‏ مرو و بر ار 
بعد آن علمتاه سبو جد. 


تهیه ا ریش و یره آلا 


0 
2 ۰ 
۹ ۳ 


یعنی هنگامی که به امر الهی روی آورید ابق همان جهتی است که خداوند قصد کرده‌است و امید ثواب در آن است 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای بندگان خدا شما مانند شخص مریض هستید و صاحب جهانیان هم مانند 
پزشکی است که صلاح مریض را می‌داند که چگونه او را درمان کند نه آنجه که مریض دلش می‌خواهد و پیشنهاد بدهد آگاه 
باشید تسلیم امر خداوند باشید تا از سعادتمندان شوید. 
پس گفته شد: ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه و آله خداوند برای چه به قبله اول امر کرد؟ حضرت فرمود: هنگامی که 
خداوند عَز و جل فرمود: و قبله‌ای را که تو بر آن بودی کی ات ی بود مگر این که به کسی از رسول 
تبعیت می کند نسبت به کسی که بر پاشنه‌های پای خود بر می گردد آگاهی یابیم یعنی این که مشخص شود چه کسی از کسانی 
که موجودند و کسانی که در آینده می‌آیند از تو ای رسول پیروی می‌کنند. 

و دک ان موی آَل مک گان ني الب فا اله ن یب مب مد من حالفو نع اة التي گرمهه و عم ےط 


9 


ان موی أَهْلِ الّدِينَة في بَيْتٍ ایس أءَ رهم بمحالفتها و اجه الكعبة لين من یوافق مدا فيا یکره فهو مدق و 


اف 


3 قال: ونکت لح کان کک سے لس فی ذلك الوفت کب ال یج بلق 
ر2 رر 232 


ay‏ ہمعم سس 
خداوند ارادہ کرد که پیروان از مخالفان محمّد صلی الله عليه و آله مشخص شوند و محمّد صلی الله عليه و آله امر به آن کرد 
یعنی به سوی بیت المقڈس عبادت کنند و همچنین اهل مدینه نیز رو به کعبه عبادت کردن بر ایشان سخت بود و خوششان 
نمی‌آمد پس خداوند امر به مخالفت به آن را کرد که به سوی کعبه عبادت کنند که در واقع امر به چیزی خوششان نمی آمد کرد 
سپس فرمود: و اگر چه این امر بزرگ و سخت است مگر برای کسانی که هدایت الهی شامل آنها شده‌است یعنی روی گرداندن 
خداوند انسان را به خلاف چیزی که می‌خواهد امر کرده و دستور به عبادت می‌دهد تا اطاعت کردن خداوند در مخالفت از 


۳ 
- 


س 9 رو هه مس 0 ٥‏ وگ ۔ے ےہ 6 ےر ما رم ےہ صوو ہو یہ سب 
و اَن تَسْکَلوا رَسُولَكُمْ گما ُتل مُوسی من بل و مَنْ يبدل ار بالرهان فقذ ضل 


و 


بسن 
روایة ۳۱۳ 

٣‏ -قال امام ع: ال عبنم بن عل بن مُوسّی الرضاع أَمترِيدُونَ بل تریدُون بَا کار فرش و اليه ود آن شلوا 
سولکگم ما تفت وله من لیات التي لا تغلمون مَل يها صلاشکم او سکم کماسیل مو سی مِنقَبْل و افرح عَليْه لا قیل 
کہ نوم لك حی تی الّه هرد ل نکم الصَاعِقَة . 

سخن خدای غز و جل که فرمود: یا از رسولتان درخواست می کنید همانند آنچه که قبلا از موسی عليه السشلام درخواست 
شده و هر کس که کفر را با ایمان عوض کند همانا از راه مستقیم گمراه‌گشته است. 


روایت سیصد و سیزدھم 
۳- امام عليه السلام فرمود: امام علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا علیهم السلام فرمود: یا می‌خواهید یعنی این که ای 
کفار قریش و بهود! بلکه می‌خواهید از رسولتان درخواست کنید و چیزی را پیشنھاد دهید از نشانه‌هایی که نمی‌دانید آیا در آن 
صلاح شما یا فساد شماست همچنان که قبلا از موسی عليه السلام درخواست شدہ بود و به او پیشنهاد داده بودند و به او گفته 


برالکف گر مات تم ایوگ این کارا E a‏ ام انت 
وم تمد ال مر الان بعد جراب الرسول له ٍن ما سَأَلهُ لا ضلخ افتاه على اله وَبَعْدَ ما بُظهر له تال لَه ما اقَرَحَ إن 


ان صَوَاباً۔ 


2 من یل الکفر بالایمان» بن لا ین ند مُشَامَدَة ماقم من الاب از لب إا عرف آنه لیس له آن یقترح و آنه 
تب آن حتفي با قد أَقَامَه الله جح سل بات يبدل الم بالایمان بان بُعَايْد و لا یرم 
اة الْقَائِمَةً عَلِیْه فَقدَصَلٌسَوا اء الشبيل خط خْطَاً قَصد الط لوح إل اتان و نی الق اوح اسان 


و هر کس کفر را با ایمان عوض کند بعد از آنکه جواب رسول برای او مشخص شد همانا آنچه که از او پرسید صلاحیت 
پیشنهاد به خداوند را ندارد و یا بعد از آنجه که خدای متعال برای او آنجه را که درست است را پیشنهاد داده باشد. 

و کسی که کفر را با ایمان عوض کرده‌است به این صورت که هنگام مشاهده برخی از نشانه‌ها ایمان نمی‌آورد یا این که 
هنگامی که فهمید او شایسته پیشنهاد دادن نیست باز هم ایمان به آن نمی‌آورد و شأن چنین است که بايد اکتفا کند به آنجه که 
خداوند متعال دلایل را اقامه کرده و نشانه‌های آشکار را واضح گردانید پس با عنادی که می‌ورزد کفر را جای ایمان می گذارد و 
به حجّت اقامه شده برای خودش ملتزم نیست پس از راه مستقیم گمراه‌گشته و در مسیر آماده به سوی بهشت خطا کرده و راه 
آماده شده به سوی جهنم را بر می‌گزیند. 


قالع: قال له تال للیهُود: یا یا اهوم ریدو ن بل تریذون من بعد ما بتاکم آن سلو رسو گم 
و لك أن ال ص فَصَدَهُ عَکَرَة ءِ من الود یرون آن ب وه و یسالوه عَنْ اَشياءَ رید ون اَن اتوه اء يتا هم کل اِذْ 
جاء اعرا کان ید نی لام قد على عل عَصَا عَل عانقه و جرابً مشود الرس فيه + مد مده ٥ل‏ يرون مَا هو فقال ایا 
مد ایی عا أَسْاألّكَ. 
امام عليه الستلام فرمود: خدای متعال به یهود فرمود: ای یھودیان یا می خواھید بعد از آنجه که برای شما آوردیم از رسولتان 
درخواست کنید. 
مثلا ملزم‌کننده که حرف آنها را قبول کند و از او درباره چیزهایی که به‌وسیله آن به قصدشان برسۓدء بیرسند. ناگہان مردی 
بادیه‌نشین که انگار کسی او را از پشت هل می‌داد آمد که بر روی عصایی که روی دوشش بود کیسه‌ای سربسته آویزان بود و 
در آن چیزی بود که آن را پر کرده بود و نمی‌دانستند که در آن چیست؟ پس گفت: ای محمّد صلی الله علیه و آله از چیزهای 
که از شما می پرسم جواہم بده. 


7 ی سره ۳ 7 بد 


خاالْعَرّب ے تقك الیهود د یلو امان َم حتی ابد 


یك اہ اپ “٠‏ 2 مه 2 ا وک ا سپ 2 o£‏ ° ے وج کر 
ال الأعرَابي: و لفظهٌآحزی. قال رشول الله ص: ما هي قال: ان و لاء أَمْل کتاب کون و عون عقاو لت ی آن 


زر 2 


ول سيا باتك عَلَيْه و يُصَدَقُوتَكَء لوا الناس عَنْ وينه و و نا لا تم وغل مَذَاء لا نع الا باهر بی . 

پس رسول خدا صلّی الا علیه و آله فرمود: ای برادر عرب! همانا بهودیان از تو زودتر آمده‌اند تا سوال کنند آیا اذن می‌دهی که 
از آنها شروع کنم مرد بادیه‌نشین گفت: خیر من شخص غریب و رهگذرم. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس تو از آنها مستحقتری به خاطر غربتت و رهگذر بودنت. 

پس مرد بادیه‌نشین گفت: یک چیز دیگر؟ رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: آن چیست؟ گفت: اینها کتاب دارند و ادعا 
می‌کنند و گمان دارند که حق هستند و من ایمن نیستم که چیزی بگویی که با آنها توطنه و توافق کرده باشی و تو را تصدیق 
کنند تا مردم را از دینشان بر گردانند و من به این چیزها قانع نمی شوم مگر با امری مشخص و روشنگر. 


سک 


iG‏ 7 3 5 سم ° ۵ے مه 
ف أن عَلبَاً ع باب مَدينَة الحكمة: 


و٤‏ مو 


ال سول الله ص: یبن أي نے وی جیب 


وم و و و 


0 


e ۷ الکاني‎ 


ی مات اسان و ر هدا اسان الشاني و وصاحت لیلم 


07 خدا صلی الله علية و ال فرمودند: غا ین آبی طالب علیہ السلام کساشت و ایشا را فراخواند تا ان که رسک 


رسول خدا صلی الله عليه و آله شدند. 
پس مرد بادیەنشین گفت: ای محمّد صلی الله عليه و آله این چه کاری بود که در میا 


ن این گفتگویمان کردید؟ فرمود: ای مرد 


بادیەنشین تو درخواست دلیل آشکار کردی و این مرد بیان و دلیل شفاءدھندہ و کات علم کافی است. من شهر علم هستم و 


این مرد درب آن است پس هر کس حکمت علم بخواهد باید از درش وارد شود. 
ف ع ع 


درباره شباهت امیر مؤمنان عليه الستلام به انبیاء 


باه و ابو ول توح فی شکره لربُه و 


مر وه 


»و از عیسی نی حب کل مُؤمن و خسن 


پس هنگامی که آمیر المؤمنین عليه الستلام در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله قرارگرفت» رسول خدا صلی الله عليه و آله 


ای بندگان خدا هر کس می‌خواهد به آدم در جلالتش و به شیث در حکمتش و به ادریس در ابهت و اقتدارش و به نوح در 
شکرگزاری پرودگار و عبادتش و به ابراهیم در دوستی و وفایش و به موسی در بغض با همه دشمنان خدا و ستیزه‌گری‌اش با 
دشمنان خدا و به عیسی در دوست داشتن هر مؤمن و زیبایی برخوردش بنگرد پس به این علی بن ابی طالب علیهما السلام 


بنگرد. 
پس موّمنان با این قضایا ایمانشان افزوده گشت و منافقین نفاقشان بیشتر شد. 


وس 3 ر 


قال الاْغراي: یا مد مگذا مَدخك لابن عمك مَك إن ره شرفلت. و ره عزك و لست آقبل من هذا یا لا بسَهَاد 


گیل شاه بُطلاناً و لا فساداً بَهادة مدا الضبّ!. 


۳ 


مَل 


ہج 


2 


ال سول الله ص: یا آخا الْعَرَبِ فاخ رج من جرابل لتستشهده يهد لي بر و اي هذا بالفضبلة. 


ال الما لد تبث ني اضطیادی و آنا حائف أن بطفر و یَہَرب. 


رس ام و مس سا 


فقال ر سول الله : لا تفت فان لا فر و لا 27" :ی آخاف أن یطفر. 


عزت او عزت توست و من نمی‌توانم از این چیزی را قبول کنم مگر با شهادتی که خط بطلانی بر آن کشیدہ نشود و فسادی به 
ات ان تسیا ا 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای برادر عرب پس آن سوسمار را از کیسه‌ات بیرون آور تا شهادت دهد و به نبوّت 
من و به فضیلت برادرم شهادت دهد. 

پس مرد بادیه‌نشین گفت: من در شکار این سوسمار سختی زیادی کشیدم و می‌ترسم که بپرد و فرارکند. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نترس نه می‌پرد و نه فرار می کند بلکه می ایستد و شهادت به تصدیق ما و برتری ما 
می‌دهد و پس مرد بادیه‌نشین گفت من می‌ترسم بیرد. 


ال َشول له ص: هط فد کال بهتخذیبا له و اخیجاجا علینه و آن بطفی و لکنه مب یهد نا اة اء فا فعل 


دك فَحَل سيك رن مدا یعوَضكَ عَْه ما هو خا لك منه. 


فَخرجَه را« من مراب و وَضعة عل اضر و اشتقبل رول الله ص٠‏ و م ده نی الراب ژ م رفع رأسَف و 
طف الله تال فال 

۶ ور تد شوہ سے“ کے م موی > ۔ چو ر € روع وري مهو رو وو ی ر و چە ر موس با تو وم کی یں 
آشهد آن لا إ الا الله وحده لا شريك له و آشهد ان مدا عبده و رسوله و صفیه و سید ا سَلین و افضل الق آهعین و 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر پرید همین برای تکذیب ما تو را کافیست و دلیلی علیه ماست و بدان هرگز 
نمی‌پرد و لیکن او به حقیقت برای ما شهادت می‌دهد پس اگر این کار را کرد راهش را باز کن و بگذار برود که محمّد صلی الله 
علیه و آله به جای آن به تو چیزی می‌دهد که از آن بهتر است. 

پیرمرد بادیه‌نشین آن سوسمار را از کیسه بیرون آورد و آن را روی زمین گذاشت آن سوسمار ایستاد و رو به رسول خدا صلی الله 
است و محمد سرور فرستادگان و برترین همه خلائق و آخرین پیامبران و رهبر همه پیشانی‌درخشندگان است 


و شه آن ال مَذَا عل نی ي طالب على الوَصْفِ الَذِي وَصَفْته و بالمَضل ليذ کرت و اَن أَوْلِياءَه ني ان یکرمُود» و 


ےپ ۵۶ 1 3 2۵ ا ںا کر[ و | ۰ وه ۶ هی رو 
بل الأعرابي إل الیو ما ور اي ية بَعْدَ َه تریدون و مُعْچرَو بعد عذه قر حون لَیْس الا آن تومنو ۴ و تہُلکوا 


فان وليك یود كلم و قارا 7 NEE EE‏ 


و شهادت می‌دهم همانا برادر تو علی بن آبی طالب بر همان توصیفی است که بیان کردید و به همان برتری و فضیلتی که ذکر 
کردید می باشد و دوستداران او در بهشت اکرام می‌شوند و دشمنان او در آتش جهنم خوار خواهند شد. 

پس مرد بادیەنشین در حالی که گریە می کرد گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله من هم به آنچه که این سوسمار شهادت 
داده شهادت می‌دهم همانا چیزی دیدم و مشاهده کردم و شنیدم که هیچ راه فرار و معادلی برای آن نیست. 

پس مرد بادیەنشین رو به یھودیان کرد پس گفت: وای بر شما چه نشانه‌ای بعد از این نشانه می‌خواهید و چه معجزه‌ای بعد از 
اق SCS‏ سا ASE E N EES SE‏ 


پس همه ان یهودیان ایمان آوردند و گفتند: برکت این سوسمارت برای ما با برکت بود ای برادر عرب! 


لر سول الله ص: مل الب عل ايوص اله عر و جل عله ما هو یه منك هب موم له و برش وله و بأَخي 
رَسوله شاد باق تا ينغي أن کون تصبداً و لا سير و که یگون ل سره تکون له مَرية عَل سَائر الضباب با قَشله 


له اقترا اة الا رس ل اله َي و ولي تفویضه لأعَوْصَة. 

فقال الغراي: و ما عساله د حصني قال: ذهب ال اشخر الَذِي أُعَذْتَيي منه قفیه عَکَرَۃ آلاف ديتار خَشروانیّت و لاناة الف 
وزم ذا 

قال الاغرا: كيف اَضْیَعْ قذ مع دا من َّا الب ماعات الحاضرين ماهتا و ا تعب فلن آمَنَ من هو مُشتریخ 
زره من دق وس ر دو 


سپس رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: سوسمار را آزاد کن تا خداوند عز و جل بهتر از آن را به تو بدهد چرا که این 
سوسماری است که ایمان به خدا و فرستاده او و برادرم آورده‌است او شاهدی به حق است شایسته نیست که او شکار یا اسیر 
شود لیکن او را آزاد کرده و در سختی قرارندهید او را بر بقیه سوسمارها برتری داده چون خداوند او را فرمانروای بقیه سوسمارها 
قرارداده‌است. پس آن سوسمار فریاد برآورد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله پس مرا رها کن و مرا مسئولیت بده تا عوضش 
را به او بدهم. 

پس مرد بادیەنشین گفت: چه چیزی می‌توانی به من عوض بدهی؟ سوسمار گفت: به آن سوراخی که مرا گرفتی می روی که در 
آن ده هزار دینار خسروانی و سیصد هزار درهم است پس آنها را بگیر. 

پس مرد بادیه‌نشین گفت: چگونه این کار را انجام دهم در حالی که این جماعت حاضر شنیدند و من خسته‌ام نسبت به کسی که 
استراحت کرده در امان نیستم و او می رود و آن را از آنجا می گیرد. 


فالا ا ارب نله تال قد جَعَلَه لَك عوضاً مي قا گان لت حدا فك له و لاب روم أَحَد ده لا 
الگا 


۹ 


و کان الْأَعَرَايٌ توبا؛ فمّی قلاا و مق بقل ا محر جاع من این کاوا یک بحضرة رز شول اه ص: الوا يم ای لحر 
لیاوا مه ما سمغوا فحَرجَت عَلیهم آَفعی عظیمه فَلسَعَنْهُمْ و هم و وق ختی حضر الأغراي. 


ال لَۂ: یا أا ارب انظر ال عَوْلاء کیت مرن الله بقتلهم دُونَ مالك الذي هر عوض ص ضبّكَ و جَعلنی حافظته فتناوله. 


و 2 رج الَْْرَايٌ الدَرَاهم و الاي فلم بطق اختاهاء ادن الالتی؛ 3 ال الّذی فی وسطك. E‏ شد 


ال في دی فا اجره لَك إل مَنْرِِكَ و نا قفارم و ارس مالک کنا 

فجاءت الافعی. فا رال رس و ال إِلی أن ره الغراي فی ضياع و عقار و بات اشت اه تم انْصَرَقَتِ الى . 
و مرد بادیەنشین خسته بود و کم کم آرام می رفت در حالی که گروهی از منافقین که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله حاضر 
ا کشت و ایستاد تا اعرابی برسد پس به او گفت: پچھھو ری ویو وت 
کرد آنها را بکشم به خاطر مالی که در عوض آن سوسمار به تو داده‌است و خداوند مرا محافظ آن قرارداده‌است» پس آن را بگیر. 
پس مرد بادیەنشین درهم‌ها و دینارها را خارج کرد و توانای حمل آنها را نداشت» آن افعی صدازد: این طنابی را که در میان 
داری بگیر و سرکیسه‌ها را ببند سپس طناب را به دم من ببند که آن را من تا منزلت می کشانم که من هم مراقب تو و هم 
مس ن افعی رفت. 


احتجاجاته ص علی الشرکین و إلزامهم: 
رواية ۳۱۶ 
6 - قال اس بْنْ عل ع فلت لاي علع ن كَل ع: هل گان سول الله ص یَاطرهم دا او 
سے .مل ہے ہے رھ مه ره 
کْبرَة منها: ما حکی الله من قوضم: 
: تی و ۳ ا r‏ - یی ام و 7 
وقالواما یمةا ارول کل العام و٤‏ شی نف الانواقلولاائزله مك إلى قول رجا ورا 
وتو لامرن مج ميت 
وا حقی تفر لنامن الازض بُوع بل تولهکابازفروه ؛ ثم قیل له في آخر لك در کی ری رت فا 
الصٌاعِقَة نی مسا یک لاد ماتا دمن مَسْألَةِ وم مُوسّی ُوسَی. 


۰ 
5 
5 
ت 
ہے 
1۱ 
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ما ۱۷+ 
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مناظرات و احتجاجات پیامبر صلی الله عليه و آله با مشرکین و شکست دادن آنها 


روایت سیصد و چهاردهم 
۴-مام حسن عسکری عليه الستلام فرمودند: به پدرم علی بن محمّد علیه الستلام عرض کردم: آیا وقتی آنها رسول خدا صلی 
آنجه که خداوند حکایت کرده: و گفتند: این چه فرستاده‌ای است که غذا می خورد و در بازارها راه می‌رود؟ برای چه فرشته‌ای 
برای او نازل نشد تا آخر آیه که او مردی سحر شده‌است (سوره فرقان آیه ۷و۸) و گفتند: چرا این قرآن بر مردی بزرگ از دو 
شهر نازل نشده‌است؟ (سوره زخرف آیه ۳۱) و گفتند که هرگز ایمان نمی ‌آوریم مگر اینکه برای ما از زمین چشمه‌ای بجوشانی تا 
ادامه آیه که گفتند کتابی بفرستی تا بخوانیم (سوره اسراء آیه ۹۰) و در آخر هم به ایشان گفتند: اگر تو پیامبر بودی همانند 
موسی به دلیل درخواست‌های ما از تو صاعقه‌ای بر ما وارد می‌شد چرا که درخواست ما سخت‌تر از درخواست قوم موسی از 


:و َلك ان رشول اه ص گان قاعدا ات یم مَك ناء الْکنبة زاجم جع من ژساء فرش :ال یلیر 
الْحْزومِيٌء و بو بحري بن هسام و بُو جَھُلِ بْنْ هِسَام» و الَا بن وال هی و لئ ار کان و کان 
عَم جع من هم گئیڑہ و سول اله ص في قر مِن آضکابه را کتاب اله 09 

قال ار کون بَعْضهُم لِبَعْضٍ: لاش ا مد و عَظم عَطبْة فتعالوا بدا تفر يه و تبکیته و تویبخه و الاختجاج 
یه ال کا جا هو د کا لش رتش تفه قرو 


طیاِه ان هی وا عَاملتاءُباسَیّف الْبَاتر. 


ا ات ی واه ای کر اف مزا شا ای ار غیت و له ری کیو اا که و 
گروهی از سران قریش از جمله ولید بن مغیره مخزومی و ابو البَختری بن هشام و آبو جهل بن هشام و عاص بن وائل سهمی و 
عبد الله بن ابی امیّه مخزومی و بسیاری دیگر از همراهانشان در آنجا جمع بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در بین 
تعدادی از یاران خود بودند و برای آنها قرآن می خواندند 9 از سوی خداوند برای آنها از دستورات و نواھی ابی بیان می کردند. 
پس برخی از مشرکین به بعض دیگر گفتند: امر محمّد خطرناک و شدید شدہ و جایگاه و قضيه او بزرگ گشته است» پس بیایید 
آغاز به کوبیدن و سرکوب او کنیم و او را سرزنش کنیم و با او احتجاج و مناظره کنیم و به سمت ابطال آنچه آورده‌است برویم 
تا جایگاهش پیش اصحابش پست شود و ارزشش پایین بیاید که شاید این کار از سرکشی و بطلان و تمرد و طغیان او بازدارد 
پس اگر کارش را رها کرد که هیچ و گرنه با شمشیر برنده با او برخوردخواھیم کرد. 


ما و ار و مر وم هی ار سم ر و رو ےھ رگم و ری ۶ه 3 

ل ابو جَھُل: فَمَنْ ذا اي يلي کلامَهُ و ماد قال عبد الله بن أبي أمَية الخژومي: ا ل دك ا تزضاني له قرناً یبا و 
207 0ت 3 ره o£‏ سن E‏ 7 و 2 ہے وراه 

الا کنیا قال ابو جهل: بل فا توه باهم فابِتدا عبد الله بن آي مه اروم فقال: ہے ہج 


که 


قلت مَقالا مائلا» مت نك رشول الله َب ال دا ينبي لرَب الْعَالینَ و الق الق أَحَعِيِنَ آن کون من ماک رو 
ا رم ره مر رم و 


4 بر مثلاه اکل کیا ناکل و تي نی الکشواق کیا تنشي. هدا ملك الروم» و َا مَلِكُ اس لا يَْعَتَان رس ولا الا کی 


3 


۲۱۱ 


ِء عَظیم الالء لَه فصو وود رھ دار و خیم و عبيڈ و حُدَامٌ: و رب العَالينَ قوق مَوّلاء کلم من فَهْمْ 
۔ عو ۔ ہر مب رس سے اقب ار 


َبیده و لو نت تيآ گان مَعَكَ مك بُصَدَقَكَ و نماد بل لو راد الله ان يَيْعَتَ لیا نا لگا دا بث إِليْتَا مَلکاء لا بشرا 


هو ص2 


مالا ها انت یا مد الا مشخورا؛ و آشت مج 


ابو جهل گفت: چه کسی با او وارد بحث و مجادله می‌شود؟ عبد الله بن ابی اميّه مخزومی گفت: من برای مناظره می‌روم. آیا مرا 
همردیف و همسطح او نمی‌بینی؟ آبو جهل گفت: بله پس همه با هم نزد حضرت رفتند. پس عبد الله بن ابی امیّه مخزومی 
سخن را آغاز کرد و گفت: ای محمد! همانا تو اذعای بزرگی کردی و سخن عظیمی می گویی» گمان می کنی تو فرستاده 
پروردگار جهانیان هستی, ولی برای پروردگار جهانیان و خالق همه مخلوقات سزاوار نیست کسی مثل تو فرستاده ی او باشد. تو 
انسانی» مثل ما هستی» همان طور که ما می خوریم تو هم می‌خوری و همان طور که ما در بازار راہ می‌رويم تو هم در بازار راہ 
می رویء در حالی که پادشاه روم و فارس فرستاده‌ای نمی‌فرستند مگر اینکه مال بسیار دارد و منزلت بالایی دارد و برای او 
قصرها و خانه‌ها و باغها و خیمه‌ها و چادرها و برده‌ها و خادمانی دارد و خداوند از همه اینها بزرگتر است و مقام بالاتری دارد اگر 
تو پیامبر هستی همراه تو باید فرشته‌ای باشد که تو را تصدیق کند و ما او را مشاهده کنیم بلکه اگر خداوند می‌خواست برای ما 
پیامبری بفرستد همانا برای ما فرشته‌ای می‌فرستاد نه اینکه بشری مثل ما بفرستد و تو ای محمد نیستی مگر اینکه جادوشده‌ای 
و هرگز پیامبر نمی‌باشی. 


فال سول الله ص: هل بي من گلامك ميْ* قال: بل لو راد له آن یب یت رسولا لیعت اجل من فیا تا شا لا وآ 
الا فلا تر دا الْفْرآنَ الذي عَم آن الله هك و انتعنك به رشولا على رجلي من الکن عظم: 


تھے 


گا الب هبعک وا عَروَةبْنْ منئود الْقفيٌ پالطَاب. 
ال اله ص: مَل بي ن گلامك تی* یا عَبد لله قال: بی ربماون کے 
ات حجَارة وعرة و جبال» ہے موس ود و وب بو یو 

یل وعنب. تال فاو الما رج لات ال لك الیل و الاب تم قط المماء کمارعشفت 


کسفاء فك فلت له 


\ 


- 


ر فص اف و خی با ات موی بان ا اکر نی تن کرات انان 
بفرستد همانا از میان ما کسی را که از لحاظ مال و جایگاه بهتر بود می‌فرستاده پس چرا این قرآن را که گمان می کنی خداوند 
بر تو نازل کرده و به‌وسیله آن رسول خدا شده‌ای بر مردی عظیم الشأن از این دو شهر نازل نکرد مثلا چرا بر ولید بن مفیره در 
مکه یا عروۂ بن مسعود ثقفی در طائف؟ 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا از کلامت چیزی باقی مانده‌است؟ گفت بله. ما هرگز ایمان به تو نمی ‌آوریم مگر 
اینکه برای ما از زمین چشمه‌هایی بجوشانی یعنی در مکه که دارای سنگهای سخت و کوه‌هایی عظیم می‌باشد آنها را بشکاف و 
حفر کن و از آن چشمه‌هایی جاری کن چرا که ما به آن I‏ 
بخوریم و استفاده کنیم و رودخانه‌ها از میان آنها جاری شود یعنی از میان درختان خرما و انگور در جریان باشد یا اینکه آسمان 
شا ی هه ی 


َإِنَرَوَْكفأَِ الکماء ساقطمُولواعاب مركو و لعن ول ذَلِكَ. 


لصو 


7 ۳ 2 7 7 رر e>‏ ۳ 7 23 
ال ۳٣‏ با ای ی سو اک 


من و یا به مه تطی» مت فلت کت :کل ان الاشان لین را 4 


مق ٦‏ "8 ن تضعذن اش وان تس و 
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3 


۹4 


مر ا واو ره 7 ۰ 


عندي. 


م لا آذري یا مد | درد لت مدا له آومن بك آو لا ومن بك بل و شتا رل السا و تخت راما و ذختا فله: ِھا 
بت ES‏ 


و اگر تکه سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند می‌گویند: ابری متراکم است» که شاید ما این سخن را بگوییم. 
۳ تر سرت 0 020 »> چون خودت به 
ما گفتی: به درستی که انسان طغیان می کند هر گاه که خود را بی‌نیاز ببیند (سوره علق آیه عو۷). 
سپس گفت: در آسمان بالا رود و هرگز به بالارفتن تو ایمان نمی آوریم مگر اینکە بر برای ما کتابی که آن را بخوانيم نازل کنی 
همراهانش اينکه به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ایمان بیاورید همانا او فرستاده من است و گفتارش را تصدیق کنید» که 
او از طرف من است. 
سپس ای محمد! اگر همه این کارها را انجام بدهی نمی‌دانم آیا به تو ایمان می‌آورم یا نه بلکه اگر تو ما را به آسمان بالا ببری و 
درهای آن را بازکنی و ما را داخل آن کنی می‌گوییم: همانا تو چشم‌های ما را از خودمان گرفتی و بیخود شده‌اند (سوره حجر آیه 
۵ و ما را جادو کرده‌ای. 
ال سول الله ص: اعد الله ابي تيء ین گلامك مك قال: یا مد ا و یس فی أَوْرَذثه عَليْكَ كفاية و بلاغ ما بقي سء فقل ما 


بدا لك و افخ عَنْ تفسك ان کات لك حجة کر کاو مات 


7 
0 


کے ۳ 


ال سول الله ص: الم نت السَامٌ کل وت و الا کل مَیْءِ تلم کا له عاد 7ل ئک :یا تا وٹارانا 
مذاارنول کل العا وشي في الا نواق ل تیه رجلا سور 

تم ال اه تعا: کا کیت تا لت ندال کک لا یرد فیک 

پور و ی ی 


س سل اجان له ار سره ان اه را کت ےس اف مات تقد سا 
چیزهایی که عليه تو گفتم کافی و رسا نبود؟ دیگر چیزی باقی نمانده‌است پس حالا تو شروع کن و از خودت بگو و دلایلت را 


۲۲۳ 


نمایان ساز و اگر حجّت داری بیان کن و آنچه که از تو خواستیم برایمان بیاور. 

پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوندا تو هر صدایی را می‌شنوی و به هر چیزی که بندگانت می‌گویند دانایی. پس 
خداوند این آیه را بر او نازل کرد: ای محمد! و گفتند: این چه فرستاده‌ای است که غذا می خورد و در بازارها راه می‌رود؟ تا آخر 
آیه که می‌فرماید: مردیست که جادوشده‌است (سوره فرقان آیه ۷ و ۸) سپس خدای متعال فرمود: نظاره کن چگونه برای تو 
مثال‌هایی زدند پس گمراه‌گشته‌اند در نتیجه راهی نمی یابند (سوره اسراء آیه ۴۸) سپس خداوند فرمود: ای محمد! بزرگ است 
کسی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می‌دهد- باغ‌هایی که در زیر آنها رودخانه‌هایی در جریان است و برای تو 
قصرهایی قرارمی دهد (سوره فرقان آیه ۱۰) و برای حضرت این آیات را نازل کرد: ای محمد! پس نکند تو برخی از آنچه را که 
برایت وحی می‌شود ترک کنی و سینه‌ات به خاطران تنگ شود تا آخر آیه (سوره هود آیه ۱۲) . 


بس 


۶ 4 یں و 


و آنل عَلِ: یا مد و قاثوا لو لا ئرل عَليه َلَك. و لو انا ملكا لت الأئڑ ٍق تَوْلِ کک 


e 


ے‫ بش gog‏ 


فقال لَه رول اله ص: يا عبد اه ما ما دكت ون أي ي ال الطعام انا وت ۳ ه لا بوژ لجل هه أن كود لله 
3٦‏ ت ۱نوف مدت 
NE SEYÎ‏ 
وضع بعْضاء و كلم من لاسام 

م لیس لْمَراء أن یقولُوا: ۾ آفرتنا و أيهم و لا للوضعاء أن بَقُولُوا: 


و بر او نازل کرد: ای محمد! و گفتند: اگر برای او فرشته‌ای نازل می‌شد و اگر برای ما فرشته‌ای نازل می‌شد همان امر به پایان 
مغ نظ لی جا که ان ای اه اس الات سای ارم 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای عبد الله! این چیزها از جمله اینکه من مانند شما غذا می خورم و به زعم تو 
نباید فرستاده خدا باشم پس همانا امر برای خداوند این گونه است که هر چه بخواهد انحام می‌دهد و هر چه اراده کند حکم به 


۶۰ 


آن می‌کند و او شایسته ستایش شدن است نه برای تو و نه احدی حق اعتراض به او که چرا و چگونه شده‌است را ندارد. 

آیا نمی‌بینی خدای متعال چگونه برخی را فقیر و برخی را ثروتمند و برخی را عزیز و برخی را ذلیل می سازد و برخی را سالم و 
برخی را مریض می کند و به برخی شرافت می‌دهد و برخی را مرتبه پایین می‌دهد در حالی که همه آنها غذا می‌خورند. 

سپس برای فقراء حقی نیست که بگویند: برای چرا ما را فقیر کردی و آنها را ثروتمند ساختی؟ و برای افراد پایین مرتبه حقی 
نیست که بگویند: 


سس ر مه و 


رتم و لا ایح الصُوَرِأَنْيَقُولُوا : تتا و مهم بل ِن قالوا دك کاوا عَل ریم رادین »و له نی آخکامه مُنَازِىِنَ و 
رین 


وہ 


چرا ما را پایین مرتبه و آنها را با شرافت قراردادی؟ و یا برای بیماران (کسانی که مریض سخت دارند) و ضعیفان حقی نیست که 
بگویند: چرا ما را مریض و ضعیف ولی آنها را سالم قراردادی؟ و برای اشخاص ذلیل حقی نیست که بگویند: برای چه ما در ذلت 
هستیم و دیگران درعزتند؟ و یا برای آنهایی که چھرہ زشت دارند حقی نیست که بگویند: برای چه ما را زشت و دیگران را زیبا 
قراردادی؟ بلکه اگر آنها این چیزها را بگویند: پروردگارشان را رد می کنند و در حکم الهی به نزاع می‌پردازند و به او کافر 
مق ارات افتارتھدی این اس 

همانا من فرمانرواء پایین‌آورنده و مقام‌دهنده» بی نیازکنندہ و فقیرکنندہ عزت‌دهنده و ذلیل کنندہ سلامتی‌دهنده و مریض کننده 
می‌باشم و شما بندگان من هستید که جز تسلیم من شدن و پذیرفتن حکم من وظیفه‌ای ندارید و اگر تسلیم شوید از بندگان 
مؤمن خواهید بود و اگر سرپیجی کنید و از پذیرش حکم من سرکشی کنید نسبت به من کافرید و با عذاب‌های من از جمله‌ی 
هلاک‌شدگان خواهید بود: 


ے22 


اک الله عا علیه: با مد فل اناير مناد يعني لاسام وحی ليم | کال واحد يعي فل گُم: انان 
ار یه ملک و لکن ری عم پالم دون کیا حص بَعْض البق باْعتاء و الصَحَة و الخال دون عض من لت فلا 
کون کی آیضا ا 
سپس خدای متعال بر حضرت نازل کرد: ای محمد! بگو: همانا من مثل شما بشری هستم یعنی همانند شما غذا می‌خورم و به 
سوی من وحی می‌شود که خدای شما خدایی یکتاست (سوره نحل آیه ۰ یعنی به آنها بگو: من در انسان بودن مانند شما 
هستم و لیکن پروردگارم نبوت را مخصوص من قرارداده نبوت را مخصوص شما قرارنداده. همان طور که ثروتمندی و سلامتی 
و زیبایی را مخصوص برخی قرارداده و برای برخی قرارندادہہ پس منکراین ن که نبوت را مخصوص من قرارداده نشوید. 


1 قال وضو اضر و انا نات « رن دا مك الوم و ملك رس لا یبن رش ولا لا كر الالء عَظِيم الخال له 
SE A‏ قساطیط و یام و ید و دام و رَبْ الاين قوق مَوّلاء هم فَهُمْ عَبیده» نله که الب و الحم لا 
7 


قعل على ظنك وَ نانک و لا باة فرَاحك. بل بعل مشاه وڪم میرن و هو وڈ ا عب له بعت اله يه عم 
اس وت وفع رن ہے ےتیک سوج ها و عبید 
و دم یره عَن الاس أ لیس کات الرسال تضیع و َال ر تاطا او مَا رى لو إِذًا اخْتَجَبُوا کف تری الما لفسادو 
اقب من حَيْث لا يَعْلمُونَ به و لا يَسْمْرُونَ 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: و اما این سخنت که بیان کردی: همانا پادشاه روم و فارس فرستاده‌ای 
نمی‌فرستند مگر این که مال بسیار داشته‌باشد و جایگاه بالایی داشته و برای او قصرها و خانه‌ها و خیمه و چادرها به همراه رده 
و خدمت کارانی باشد در حالی که پروردگار جهانیان از همه اینها بالاتر است و همه اینها بندہ او هستند پس خداوند برایش تدبیر 
و حکمتی است که با ظن و گمان و پیشنهاد تو انجام نمی‌دهد. بلکه هر چه بخواهد انجام می‌دهد و هر چه اراده کند حکم 
سوی پروردگارشان دعوت کند و خودش در شب و روز به سختی و تلاش وا می دارد پس اگر او صاحب قصرها بود در قصرهای 
که خادم و برده بود می‌رفت و از دیدگان مردم پنهان شده و او را مخفی می کردند. آیا نه این بود که امور و رسالت اصلی ضایع 
می‌شد یا این که نمی‌بینی چگونه وقتی پادشاهان از مردم دورند فساد و زشتی‌ها واقع می شود و نمی‌دانند و متوجّه نمی‌شوند از 


۳۵6۵ 


مر سس و رو رر رہ هس ہے کے مب ہر مور هو ر و 
يا عبد الله و إا بَعتيي الله و لا مال لي رفک قذ ته و قوته» و آنه 07 لا تنیژون ول کی و لا مَنمه من 


fi‏ > ەر ۰ a‏ و و ا 7 03 o‏ و 1 5 1 و ع عي و 
رِسَاليه هدا اَن نی قذرته و في عَجر؟ 007 فأوسعكم فتلا و ار ء م رن اله ببلادکم و فول 
وم ۶و و ~~ ۰ سل و ر ور هو سم 
عَليْهَا ا ونون من ونم و دون مَنْبراقَکم على دی 
که پاری رسان فرستاده خودش است, نه می توانید او را بکشید و نه توانایی دارید او را از رسالتش منع کنید و این کاملا 
انتخاب دارمء سپس مرا بر سرزمین شما پیروز می‌گرداند و سرپرستی آن را به مؤمنان می‌دهد و به شما و نه کسانی که هم دین 


شمایند نخواهد داد. 
م ال سول الله ص: و ما فك ي: دو لو کنت تَا لَكَانَ مَعَكَ مك يُصَدَفَكَ و بسَاهِده بل لو آراة اه نییعت لیات 
ان إا بعت ملک لا بترا متا“ الك لا ناهد حراسم لاله من جنس عَذا ای لا عبان من و لو شاهدوه بان یراد 
نی وی أَبْصَارِكُم لَقْلُم: یس مدا ملک بل مدا بلس لاله إا كان یَطهر کم بضورة ار الذي قَذ آلفتم وه هم وا عَنه 


مرو ا حه 2 


ال و روا به طابَه و مرا کف کم تلَمونَ صدق ال و اَن ما موه حق بل إا بحت الله بش را و هر عَل ده 


ارات التي ليس ٺ نی طبانم ابر الَذِينَ قذ علمتم صاثر فلوم فَتعلمُونَ بعجرکُم ا جاء بو آنه مُعْجرَۃ ون دك شهادة 
E‏ 


سے 


من الله تال بالق له و و ظَھَر لَكُم مك و هر ل باه ما د عنه ال یک نی دك ما ا ان 
طَبائع سار أَجْتَاييه من للانکة حتّی یَصبر دك مُعْجزاً 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اما این سخنت که گفتی: اگر پیامبر بودی همانا باید فرشته‌ای که تصدیقت کند 
هم آهت برد ما اورا هه نی کرد پلک اکر اند ی شر استا ای بای ها سوک کے انا سک ف ا 
مبعوث می کرد نه این که بشری مثل ما را مبعوث کند. بدان که: حواس شما فرشته مشاهده نمی کند چون او از جنس این 
هواست و دیدنی نیست. اگر هم با بالارفتن قوّه دیدن شما می‌توانستید او را مشاهده کنید همانا می گفتید: این فرشته نیست بلکه 
این بشر است چرا که برای شما باید به صورت انسان که با آن الفت دارید ظاهر شود تا سخنانش را بفهمید و خطابات و 
منظورش را متوجّه شوید. پس چگونه متوجّه می شوید او فرشته است و راست می گوید و آنچه میگوید حقیقت است؟ بلکه 
خداوند انسانی را مبعوث کرده و به دستش معجزاتی را ظاهر کرده که در طبیعت بشر نیست که از درون قلبشان آگاهید و به 
ناتوانیتان نسبت به آنچه پیامبر صلی الله عليه و آله آورده آگاهید و این شاهدی است از طرف خدای متعال به راستی او اگر 
ملکی برای شما ظاهر شود و با دست خود کاری انجام دهد که بشر نمی‌تواند انجام دهد برای شما در آن دلالتی برای حقانیت 
ی یحو ہووت ور یی کیہ ہت 


2 
کے سے آنآ 


لا رون اَن الطیور التي تَطِبژ لیس دك منها بمعجز لان ها ناسا یم نها مثل طیرانیاه و لو آن رن 
یھو ے 28ہ > 


لاک منجرا ماع و جل سو لی الک و جع بح قرغ عَم شقن وا م حون عَمَل الم اذ 


رن 
جهن 


مهم 


3 


ال سول الله ص: اف ها ییا اه مورا مکف اک NOT‏ اد ان ار 


۳9 1 
و م6 


العقل فَوْقكُمْ هل جر کر عل نات ال آن استخملث د ا جريرة و 
سَقھا ین اي أطنوَ ان رجلا ینتصم ی م طول مَذو ال بِحَوْلِ فيو و فرع َو بحول الله و وه و دک ما قال اله کعاگ: 


۲ 


\ 


آیا نمی بینید همین که پرندگان پرواز می کنند معجره در میا ن آنها محسوب نمی‌شود چرا که پرواز برای آنها در میان ھمجنسان 
خود که پرنده هستند می‌باشند. ولی اگر انسان مانند پرندگان پرواز کند این برایش معجزہ است سئ خداق غر ول آمر را برای 
شما آسان کرده‌است و آن را برای شما قرارداد تا حجّت را برای شما اقامه کرده‌باشد در حالی که شما کاری سخت‌تر را پیشنهاد 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: و اما در مورد سخن تو که گفتی: تو جز یک مرد جادوشده نیستی» پس چگونه 
این ممکن است در حالی که شما می‌دانید من در سلامتی کامل و تشخیص بد و خوب و عقلانیت بالاتر از شما هستم آیا تا به 
حال که چهل سال را تمام کردم از من جنایت يا لفزش نا دروغ یا خیافت یا اشتباهی در گفتار یا بی‌خردی در نظر دیدهی‌د؟ یا 
فکر می کنید آیا گمان می‌کنید مردی که در طول این مدّت حفظ می‌شود به حول و قو خودش بوده یا حول و قوٌۂ خداوند و این 
همان چیزی است که خدای متعال می‌فرماید: 


انظ ركيت وال الامتال فصوا لطيو نسب لل نك عمي بحُجة آفتر ین دعاوییم الباطلَة الي تین 
تم قال سول اله موو اا درت لو تر کے : ولد بن ارو بِمَكَة و عرو 
بالطّائف قن له تحال لیس بَسْتَمْظِمُ مال انیا کیا تمه آنت» و لا حطر له 

ہے رھ وے 


غدل جاح بعص گا ب مل ری ای و رگد زو کوک 


دا کیا تفه انت اله و حَالهء قرف باه 0 من E‏ 


۱ 


له دك بل لو E‏ عنده 


ور ےل“ 2 


اه فی عَبیدو و ماه و یس هو عر و جل من 


۳ لب و و 


آحد نی ماله او نی اله کا تم فتخصه وت ولا یش اعد فیک من ۷ا7 1 یی انیم 


\ 
5 
2 


وه 2 


و إا مُعَامَلنه باعل فلا یویر ر بآفصل مراب الدین و جَلاله لا فصل فی طاعته و الَْجَد نی مه و دك لابِوّخَرنِ 


مراتب الدّین و جلاله إا أشدَهُم تباطوا عَنْ طاعتی و دا گان مدا صِفَتَة لمَظُر ٍل مال و لا إل حال بل دا ال و ا ال من 


مضه و لیس لاح من عادو عَلَيْه قَزَة لازب . 


ببین چگونه برای تو مثال هایی زدند پس گمراه‌گشته و راه به جایی نمی‌برند (فرقان آیه *) . این مثال‌ها را می‌زنند تا کورکورانه 
برای تو سخنانشان را اثبات کرده و حجّت بیاورند مگر این که ادعاهای باطل زیادی می کنند که باطل بودن آنها برای تو 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اما درباره این سخنت که می گوبی: چرا این قرآن بر مردی بزرگ از دو شهر نازل 
به خودش نمی چشاند ولی تقسیم رحمت خدا به دست تو نیست بلکه خداوند تقسيم‌کننده رحمت خودش است» هر چه بخواهد 


۳۷ 


در حق بندگان و کنیزانش انجام می‌دهد و خدای عَز و جل مانند تو از مال و حال کسی نمی ترسد و به مال و جایگاہ کسی مثل 
تو طمع ندارد که او را به خاطر همین پیامبرکند و مانند تو کسی را بر اساس هوی و هوس دوست ندارد تا کسی را که مستحق 
مقدّم بودن نیست مقدّم گرداند. و همانا برخورد خداوند با عدالت است پس فقط کسی را به بالاترین درجات دین خود می‌رساند 
که در اطاعت از امر او و خدمت به او تلاش و جدیّت داشته‌باشد و همین گونه کسی را از رسیدن به درجات دین و ایمان باز 
می‌دارد که دراطاعت اوہ بیشتر از همه تنبلی کرده‌باشد و این چنین است که به مال و حال کسی نمی نگرد بلکه این مال و حال 
فضل و بخششی از سوی او است و برای هیچ یک از بندگان حقی برای گرفتن سهم مالی نسبت به او نیست. 


7 


:إا مص بائال على عَبْدو فلا بد من أن قصل عَليْه بالوَة ضا لاله لیس لاحر کرام على خلاف شراوو و لا 


ری یا عبد لھ کیت آغتی ادا و قح ضور و یفن ورة راج و آفقره و کف َرّذ اد کن و 


مر ا رر و ی ا ۵ .ور مه رو + ےک 2 مر 
غ و واجداق وضع نع تیش و اي ول ET‏ ج 0 سس وا 
کال ت ال کر فی ماز 7 


َال فلان و لا للشریف أن یقول : هلا ایت ال نی ما فلان و 


2 


۳ 
1 
سم 
1 
2 
3 
1 


فلا فلان و لن ا کم شه قرم کی یاه و یفعل کیا یا وَہُوَعَکِيمٌنی دہ نت مت 
لار مدا رن علی رَجُلِ من ان عَظیم . 

پس به خداوند گفته نمی‌شود: هنگامی که به بنده‌ات مال بخشیدی بايد نبوت هم به او ببخشی چرا که هیچ کس نمی‌تواند او را 
بر خلاف اراده‌اش مجبور کند و به بخشش وادار کند چرا که با نعمت‌هایش قبل از آن به بخشندگی داشته است. 

ای عبد الله! آیا نمی‌بینی چگونه خداوند شخصی را بی‌نیاز کرده در حالی که صورتش را زشت گردانیده و چگونه صورت شخصی 
را زیبا کرده ولی او را فقیر می گرداند و چگونه به کسی شرافت می‌دهد ولی او را فقیر می‌کند و شخص دیگری را ثروتمند کرده 
ولی جایگاهش را پایین می‌گرداند؟ در حالی که آن ثروتمند حق ندارد بگوید: چرا نباید زیبایی فلانی را به خود اضافه کنم و 
کسی که زیباست حق ندارد که بگوید: باید مال فلانی را به زیبایی خود اضافه کنم و نه آن شریف حق دارد که بگوید: بايد مال 
فلانی را به شرفم اضافه کنم و نه آن شخص پایین مرتبه حق دارد که بگوید: چرا نباید شرف فلان شخص را به مال خود 
اضافه کنم لیکن حکم تنها برای خداوند است هر طور بخواهد تقسیم کرده و به هر شکل که بخواهد انجام می‌دهد او در 
کارهایش حکیم است و در اعمالش شایسته تشکراست و این سخن خدای متعال است که می‌فرماید: 

و گفتند: چه می‌شد که این قرآن بر مردی بزرگ از دو شهر نازل می‌شد. 


۳ 


۳ ۳ 
2 2 2. 


إل مَالِ ذَلِكَ ٠‏ داك ٍل سلعَة هدا و عذا رل حدم تی ال ا انت ۰ 


من الضَرُوب ےت ےےل ےت و ماباب من الْعْلُوم و 


اکم + فهر فقي ال ان یَستفیدها من هذا الق فَهذَا لب تاج ٍل مال َلك انلك الْعْيِيٌء و د لك الملك بحتا۔ 


۳۸ 


مقر او رهز مَعرفیه م لیس لفق أنْیَقُول: لا اجْتَمَمَ ٍل رآيي و عِلمي و ما أَنَصَرَفُ فی من فُنُونِ اكم مَال مَنَا 

نك ال وَ لا لِلمَلِكِ آن یقول هلا اجََع ٍل كي عِلْمْ هدا الق 
خدای متعال می‌فرماید: ای محمد آیا آنها رحمت خدا را تقسیم می کنند؟ ما هستیم که معیشت آنها را در زندگانی دنیا بینشان 
تقسیم کردیم (آیه ۲۲ زخرف) و ما برخی را به برخی دیگر نیازمند گرداندیم که برخی را به مال دیگران نیازمند کردیم و آن را 
به کالا پا به خدمت او محتاج گردانديم پس می‌بینی شکوهمندترین پادشاهان و ثروتمندترین ثروتمندان باز به شکلی به فقرا 
نیازدارند» یا به کالایی که برای او نیست و یا به خدمتی که او تواناییش را ندارد و پادشاه جز به آن خدمت بی نیاز نمی‌شود و یا 
این که آن شخص علم و حکمت دارد و پادشاه نیازمند است که از علم فقیر استفاده کنده پس این فقیر هم به مال آن پادشاه 
نیازمند است و آن پادشاه هم به نظر و معرفت او نیازمند است پس برای فقیر حقی نیست که بگوید: چرابه نظر و علمم و 
حکمت‌هایی که دارم مال او را اضافه نکنم؟ و پادشاه هم نمی‌تواند بگوید: چرا به پادشاهیم علم این فقیر را اضافه نکنم. 


1> و AS‏ مه رم ر هم جس ہے ہہ و و 2 
ثم قال ۱ ل «: و رَفعنا بعضَهُم فوّق بَعْضِ دَرجاتِ لیخ بَمْضُهُمْ بَعْضا بُ شخریا ٿم قال: یا محمد و رمث رَبك حير ما یعون 
ْمَع مَوْلَاءِ من ال الدنيا 


سول اه ص: و نا َو ك: «لن مت حى تفر آنامن الازض يَيوعاً إا آخر ما قله فإك اقترَخت عل مد 


2 ۹ 
ر ول م 


نها ما لو جَاءَك به یک برهان یه و ول اله یتمعن أن َم جه ااهل و تج هم با ا < حجة فیه. 


سپس خداوند فرمود: و برخی از آنها را از لحاظ درجات بالاتر از برخی دیگر بالاتر بردیم تا برخی از آنها بعض دیگر را در خدمت 
بگیرند (زخرف آیه ۲۲) سپس فرمود: ای محمد! و رحمت پروردگار تو بهتر از از آنچه که جمع می کنند می‌باشد (زخرف آیه ۲۲) 
کے از اه که ا مان دنا جک ی کا باشد. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اما این سخنت که گفتی: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم» مگر این که زمین را 
کات را ما مد تمایان کی تا آخر اجه بیان کردی ہس همانا توب مخت فرسشاده خدا صلی له خایه و الا چیزهاین 
پیشنهاد کردی که از جمله آنها این است که: 

اگر پیامبر یکی از این چیزهایی که گفتی اعم از چشمه یا باغ یا ملاتکه یا خانه‌های زیبا و ۰۰.۰ را بیاورد دلیلی برای نبوتش 
نخواهدبود و فرستاده خدا نمی‌خواهد از نادانی جاهلان استفاده کند و برای آنها حجتی بیاورد که در واقع حجّت و برهان در آن 


و منها ما لو جَاءَك په لَكَانَ مَعَهُ لاک و إن نی با جج و لام یرم عبَاد اله الاجان باه ا لوا چنا با وت 
علاکات» و رب الحا آزحم بعبادی و عم بعصاطهم من آن که کیا یقت خون. 
تج ان ُحال الذي لا يصح و لا ء و وله و سول له رب الا یرک دی و قط معاذيرك و یضعب ہیل 


لته و بلج بخجج اله ال تضییقه عتّی ایکون لك عنه ید و لا خیض. 


۲۱۹ 


٠ 


وا ما عرفت على فيك انك فيه معان رد لا قبل مُجّة ولا ضغي إِلبُرمَانِء و من گان دك فَدَوَاؤَة اب 


0 


الثار التازل ل من ماه أو في جحیمه و يِشُیُوفِ أَوْلِيائه. 


و دیگری را اگر بیاورد ء باعث نابودی توست در حالی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله حجت و برهان می‌آورد تا بندگان خدا 
ملزم به ایمان آوردن به آن شوند نه این که با آن آنها را هلاک کند. پس همانا تو نابودی خود را پیشنهاد کردی در حالی که اما 
پروردگار جهانیان نسبت به بندگانش مهربان‌ترین است و به مصالح آنها داناتر است از این که آنها را با پیشنهادات خودشان نابود 
کد 

و دیگر این که تو امر محال که نه صحیح است و نه بودنش جایز است را پیشنھاد دادی در حالی که فرستاده پروردگار جھانیان 
تو را نسبت به آن معرفت می‌دهد و عذرهای تو را می‌بندد و راه مخالفتت را تنگ می کند طوری که تو را مجبور می‌کند به 
تصدیق او پناه ببری تا این که هیچ راه فرار و در رفتنی نداشته باشی. 

از جمله پیشنهادادت این است که خودت اعتراف کردی که تو معاند و سرکشی طوری که حجتی را قبول نمی‌کنی و به برهانی 
گوش نخواهی داد و هر که این گونه باشد. دوای او عذاب آتشی است که از آسمانش نازل می شود یا در جهنم الهمی نصیبش 
شده یا شمشیر اولیای خدا نصیبش می‌شود. 


1۳ 


و ا ولك یا عبد الله : لن توم نَ لک حَتّی جر نا من الزض يَنبُوعا كه فا ٥ات‏ حجَارة و م صُخور و جبال نکسم 


زضها و تْفرهاه و ري فيها اعون فان 70 1۳ لله تکال. 


ان 


ہے ہے وت قف اي فیها بَسَايینُ آما كان تال مرَاضم قاس 
قال: و هل لك في هدا نْظراء قال بل. أ قَصزت بِذَلِكَ آنت ۰ ا قال: لا. 
قال: فَكَذَيِكَ لا بصي هدا جه حمر لو فعله عل تبرت فیا ہُو إلا كَقَوْلِكَ: لن تُوْمِنَ لَك حتی تقوم و کی عل الازض أو 
تی اک الطعَام کل الّاسْ. 
ما اک 
و یہ سو تو وہس 
یع اف فک نی سی اکر ای کارا تسام ده گان کون مق ماف کک اکا ا اس نت که اتا 
باغ‌هایی داری و آیا در طائف زمین‌های خراب و خشک نبود که تو آنجا را اصلاح کرده و زمین‌ها را نرم‌کرده و شکافتی و 
چشمه‌های آب در آوردی؟ گفت: بله. فرمود: 
ایا کا یکر ا ای کارت کر کف پاک ایا تی انیا ان کار اوه اھاء سن که ی 
فرمود: پس در این صورت این کار دلیل و برهانی برای محمد نیست که اگر انجام دهد دلیلی بر نبوتش باشد پس این سخن تو 
که می گویی به تو ایمان نمی اوریم مگر این که از زمین چشمه بجوشانی مثل این سخن است که به تو ایمان نمی ‌اوریم مگر 
این که بایستی یا روی زمین راه بروی یا این که غذا بخوری مانند بقیه مردم. 


° 


و ما قولك یا عد ال کون ال ندنل وعنب کا فال ماو نط اور الما نٹ َو لیس 


ووو ے cf‏ وم ٤ہ‏ 


لاْضحَابكَ و لَك جات من تخیل و عتب بالطائف نكلو و نطعمُون منهء و جروت از خلاها تا تفچیرا | فصرتم آنبیاء 


۷ 
3 
3 


قال: فا یال اقرَاحکُم عَل ر شولِ الله ياء و گنت کا تفت ون تا لت عل صذقه بل لو تاطاها لد قاط ها عل 


کذز 


کذبه لاه حتیذ مت م بَا لا حُجَّة فیی و تدع ا لصعَفَاءَ عَنْ غُقُوهِمْ و 


یداه عمت علیکسفا. َك قُلْتَ: وان بر واکسفآمع الما ساقطا و لو اعات مک > فی قوط اس 


و اما ای عبد الله این سخن تو که می‌گویی: باید برایت باغی از خرما و انگور باشد پس از آن بخوری و به ما هم بخورانی و 
رودهایی در بین آنها جاری شودہ آیا برای تو و یاران و دوستان تو در طاتف چنین باغ‌های خرما و انگوری نمی‌باشد که از آن 
می خورید و به دیگران هم می‌دهید» و در بین آنها رودهایی جاری است؟ آیا با وجود این باغ‌ها شما پیامبر شدید؟ گفت: خیر. 
فرمود: پس برای چه به رسول خدا چیزهایی پیشنهاد می کنید که اگر محقق شود دلیلی برای راستی او نخواهدبود بلکه حتی 
اگر به آن عمل کند دلیلی بر دروغ او می شود زیرا به حجتی احتجاج می‌کند که هیچ برهانی در آن نیست و ضعفای در دین و 
عقل را فریب می‌دهد در حالی که فرستاده پروردگار جهانیان منزلتش از این بالاتر و برتر است. 

بھی غو ای غ ال ادرا اوک کک کے ا ان ر ا مرا کا و ا 
EES‏ سرت ھی ساس ELSA‏ سار شارت کا تحص 
مرگ شماست. 


2 اک ر بت 2 ا ب ° 99 1 lo‏ ےت 2 9و 2 و 
فاعا ترید ذا من رَسُولِ الله آن يلگك» و رسو ا حم بك من دلك و لا لكك و لکنه یقیم عَلَيْكَ حَجَج اللہ 
م ۵ م2 و م و م ۵ تا 


و شم هل جع 
لا لاد ال با > ور من الصلاح. و با لا جور منه و بالساد و قد تلف اة راهم و یتضاد حتی یستحیل وفوعه اد َو 
ان افْيَاحَاهہُمْ وَاقعَةً از آن رح آنت أن تسقط السَماء علیکم و یقترح َر آن لا تسقط علیکم السَعاء بل آن تزفع 
اش ال السَءِء و تم السَعاء علیهاء و گان دك بصا و يتا او یستحیل وُقُوعَةُ و له لا ري تَذْبيژهُ على مَايَلْرَمْ به 
الْحالْ. 

یں سمل ود ی و ہی وہ 


ES‏ فرش مھا E SSA EE lk‏ تا ۳ و 


به فساد آگاهی ندارند و به همین دلیل پیشنهاداتشان متضاد می شود طوری که واقع شدن آن محال می‌شود. به عنوان مثال 
می‌توان گفت: اگر پیشنهاد آنها به وجود می‌آمد جایز بود تو پیشنهاد دهی: آسمان باید به زمین بیفتد و غیر تو چیز دیگری را 


۲۲١ 


پیشنهاد کنند که نباید آسمان به زمین بیفتدہ بلکه زمین باید به سوی آسمان بالا رفته و آسمان بر آن واقع شود و این چیزی 
نم قال سول الله ص: و هل رأیت ِا طَیما انا ی عل حب اقا این و سم مایغلم 
E EL‏ ۾ ری و الله طبیبکم فان انْقَدثُمْ دراه َفاکم و ن عردم عليه أشقَمکم و بعد 


ی 
چو 


َمتّی ریت یاعد لله مدع حَق قبل 99۹٣‏ "ٰ۷ 0ھ 


ما و 


فال با عاو فائرنگ :وتا تی اللہ وَاللاَدِقَِہلا يقابلوتا وا يمهم ن مدا من الُحَالِ الَذِي لا عَفَاءَ به ےا 
کے اب وی اش این داب 


وت له صفةآَضتامکُم الصَعيمَة الْقٌوصة الي لا تَسمَع و لا صر و لا تلم و لا نعي عَنْكُمْ سيئاو لاعن آعد. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ای عبد الله! آیا دیده‌ای پزشکی بر اساس پیشنهاد مریض دارو بدهد؟! همانا 
پزشک بر اساس آنجه که می‌داند مصلتشان است دوا تجویز می کند چه مریض دوست داشته‌باشد یا بدش بیاید پس شما 
مریض‌هایی می‌باشید که خداوند پزشکتان است و اگر تسلیم داروی پزشک شوید درمان می‌یابید و اگر سرپیچی کنید مریض 
خواهید ماند. بعد از آن نیز ای عبد الله! تو کی دیده‌ای قاضی» مردی که مدّعی حق است را مجبور کند دلیل و بیّنه‌ای بر اساس 
پیشنهاد مذعی علیه (متهم) بیاورد؟ اگر این گونه شود هیچ گاه حقی و اآعای شخصی علیه شخص دیگر اثبات نمی شود و بین 
ظالم و مظلوم و صادق و کاذب فرقی نخواهدبود. 

مسر ره اش E‏ ی را شا و ای و در اجه کت ماش رای اه 
محال است و هیچ مخفی نیست. همانا پروردگار عز و جل ما مانند مخلوقات نیست که بیاید یا برود و حرکت کند و در برابر 
چیزی قرار بگیرد تا بشود او را آورد همانا شما امر محالی را درخواست کردید و همانا این چیزی را که خواستی و بیان کردی 
ویژگی بتهای ضعیف و ناقص شماست که نه می‌شنوند و نه می‌بینند و نه چیزی می‌دانند و نه نیاز شما یا کس دیگری را 


برطرف می کنند. 
عَبْدَ اله ا و لیس لك ضياع و جتان بالطاتف و عقاز بِمَکَة اف وا انی 
قال: ا شاه جیع آخواضا بسك او بشفراء بيتك و بين مُعامليك قال: بِسَمَرَائي. 
فا ا ار ال اوت و اک و ےت ناک لا ُصَدْقُكُم نی ذه السمَارة | آن وکا بعد هپس آي آمب 
ده فتسمَع ما تون عَنه شماها. کنت نسوَغهم ده َو كان یور عندل لك قال: لا 
قال: کا الذي یب عل سُفَرَاِك لیس نیم نك بعلامة صحیحة تدهم عل صدقهن, َيب عَلَيْهم ان يُسَنَنُومُمْ قال 


ہم 


ای عبد الله! آیا برای تو در طائف و مکه زمین و باغی هست؟ و آیا تو ر بر آنها مراقب و مواظبت کنندہ قرارداده‌ای يا نه؟ گفت: بله. 


۲۳۲ 


فرمود: آیا تو خودت همه حالات آنها زیر نظر داری و انجام می دھی و همواره خودت در همیشه مشاهده می کنی یا بیت تو و 
کارگرانت واسطه و سفیری است؟ گفت: به‌وسیله سفیرانم مراقب آنها هستم. 

فرمود: اگر ببینی که نگهبانان و مراقب‌ها و خادمان تو به سفیران بگویند: ما این سفیران را تصدیق نمی ‌کنیم و حرفشان را 
قبول نداریم مگر این که عبد الله بن ابی امیّه را برای ما بیاورید تا او را مشاهده کنیم و آنچه را که می‌گویید از لبان او بشنویم 
آیا تو این را درست می‌دانی, و آیا این کار برای آنها جایز است؟ گفت: خیر. 

فرمود: پس آن چیزی که بر سفیران تو واجب است آیا این نیست که از سوی تو نشانه و علامتی درست که دلالت بر صدق 
SESS‏ ویر انیا هر امت سس ان فی سا هرن 


رھ ۶و م و ۶و 
رایت 


سيرك لو اه َا سَوع مهم ده عَاد یک وَقَال: 


و و وو و ا ا و رر و ہہ ہر 
قم معي فاعم قد افْلَحُوا عل ينك ا لی یکوت هاا لك مالفا و تقول له: 
کم ۵ م2 ۶ م ھ میم ما م2 
اما آنت رسول لا مشب و لا امر قال: بل 
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قال: فک صرّت تقرح عل رَسُولِ رَبّ الْعَايِنَ ما آ لا سرع لاگرنك و معامليك أن بقت وه عل رس ول ایهم و یف 


رَذِتَ من رَشولِ رب الْعَاِنَ آن بستذع ٍل رب بان مر عَلَيْه و ینهی» و آنت لا تُسَوْعٌ مثل هَدَا رسولك إل أَکریك و راك 
یہ 


و تا 
ور کو ہے ص0 : ار یا ۳۹ GH‏ 27 5 او سو کر پر 
و اما قولك پا عبد :کون یمن ر خرف و هوالعب » مالک ١‏ ن لِعَزیز مضر بیوتا من خرف قال: بى. 


ال انت با : لا. قال: فکَدَلِكَ اث لك ا لو کات لاوز لالم بذک بشع ال 


حضرت فرمود: ای عبد الله به نظر تو اگر آن سفیر با شنیدن سخن آنها به سوی تو برگردد و بگوید: بلند شو همراه من بیا همان 
آنها پیشنهاد داده‌اند که تو را ببرمء آیا این کار مخالفت تو را به همراه ندارد؟ و تو به او می‌گویی: همانا تو فقط فرستاده هستی نه 
مشاور و دستوردهنده؟ گفت: بله. حضرت فرمود: پس چگونه تو به فرستاده پروردگار جهانیان پیشنهاد می‌دهی در حالی که 
نمی‌پذیری نگهبانان و کارگران تو آن پیشنهاد را از فرستادگان تو بخواهند؟ و چگونه چیزی را که خود مذمّت می کنی از 
فرستاده پروردگار جهانیان می‌خواهی که به سوی پروردگارش بگوید؟! به این که به آن امر کند یا ھی کند در حالی که تو مانند 
ان یرای کرک ھا دای و اطا الد میس ال هت سح وای اه اکسرتان سرا 
EASE‏ 

ای عبد الله اما درباره این که گفتی: برای تو باید خانه‌ای آراسته از طلا باشد» آیا خبرش به تو رسیدہ که عزیز مصر خانه‌هایی از 
طلا داشت؟ گفت: بله. 

حضرت فرمود: آیا باداشتن این او پیامبر شد؟ گفت: خیر. فرمود: پس همچنین است که این برای محمّد موجب نمی‌شود که اگر 
داشت پیامبر بود و محمّد با حجّت‌های الهی» جهل تو را غنیمت نمی‌شمارد. 


2 1 و 


تب« : ورقی نی التماء نم فلت :ان اوقت نی رل عَلبَاكابأَفَرَوْهُ با عَبْدَ الا الصعود إا 
الا ات من ارو عَنه و ۱ عرفت على َفيك بانكَ لا من ِا صَوِدْث فَكَذَلِكَ حُکُم الژول. 


۳۳۳ 


7 
6 


تم قلكَ: 2 رل اه لب کاا نمرژ و من بغد دك لا اذ ومن بك از ا ومن پلت» فائت با عبد اله مقر نك تایح 4 
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ع تک تاه رک لا ادیب لك عَل بد آزیانه من الک آز ملایکته: ابیت و قَذ از الله تال على حكُمَء جامعة 


۳ 
E‏ ود کے 
لبطلان کل ما افترحته 
2 ج 


ا کا وی که ا و ا ا ا ایت 
کاو کار E‏ وهای سار ان را A‏ ا ا ر ا 
آنجاست و هنگامی که تو خودت عليه خودت اعتراف می کنی اگر هم به آسمان صعود کنم تو باور نمی کنی حکم نزول هم 
همین خواهدبود که آن را باورنمی‌کنی. 

سپس گفتی: مگر این که نوشته‌ای برای ما بیاوری تا آن را بخوانیم و باز بعد از آن هم نمی‌دانم آیا به تو ایمان می‌آورم یا نه. 
پس تو ای عبد الله! تو خود اقرار داری که معاند و دشمنی با حجخت‌ھای الهی علیه خود ھستی پس برای تو هیچ درمانی 
نمی‌باشد مگر این که به دست دوستان خداوند از بشریت یا فرشته‌های نگهبان شعله‌های آتش جهنم ادب شوی و همانا خدای 
متعال بر اساس حکمت جامع بطلان همه چیزهایی را که پیشنهاد کردہ بود نازل کرد. 


ak وم موی اخْترَقُوا بالصَاعقة ا سالوه رم اله‎ e 


مر ا نگ 


ال لز گنت یل ۶ 00" ےت م رمک قَالُوا ۴۳ یال حهَرة وحن قلا: 


پس خدای متعال فرمود: بگو ای محمد! پاک و منزه است پروردگار من آیا من جز بشری که فرستاده خداست نمی‌باشم؟! چقدر 
دور است منزلت پروردگارم که بر اساس پیشنهاد نادانان به این که این کار جایزاست یا نه این کارها را انجام دهد و آیا من جز 
فیرش اا مو گنا مک تسم که سر فا کی کت مک اقا مک دای ارت که اا راو من غطاگوانت 
و وظیفه من نیست که به پروردگارم دستور بدهم یا نهی کرده و مشورت دهم که اگر این گونه کنم. مانند فرستاده پادشاهی 
هستم که او را به سوی گروهی از مخالفانش فرستاده و او نزد پادشاه برمی گردد و به او دستور می‌دهد که پیشنهادات مخالفان 
را انجام بده. 

سی امو شر E‏ ات الد ها ی اب سای گر که رم مرمی سا اه ی هون اتا 
2 کرده بودند خدا را آشکارا به آنها نشان دهند؟ فرمود: بله. گفت: پس اگر تو پیامبر بودی همانا ما هم سوخته بودیم چرا 
که آنچه را که از تو درخواست کردیم شدیدتر از آنچه که قوم موسی درخواست کردند می‌باشد. چون به نظر تو آنها گفتند: خدا 
رگا کرای ا 2و سر سال کو ھا گن مق ضا سی اس امس اور سا ارت گھا اج لات اھ ساتال سا 
بیاوری تا آنها را ببینیم 

قصة رؤیة إبراهيم ع ملكوت السماوات و الأرض: 


ال سول له ص یا اجه وَمَا لتق قصٌة راهيم ا ليل ع لا رمع ني الکو و دك ول ری 


۲۲٤ 


ہے دی 7ے ہے ے60 ۔ الگە, ۔ ی >> ا کی نہ رو رکرو ےپ ری ہة کر 
و كذلِك ثري إِبْراهِيمَ مَلكوتَ السّماواتِ و الاض و لیکون من الوقِنینَ قَوی الله بَصَرَہ ما رَفعَهُ ذون السَّمَاءٍ حَتی أَبِصَر الأزْضَ 


2 سے ہے ہے و ہس ای 


و مَنْ عَلَيْهَا ظاهرین و مستترین ری رجلا و ارأة على فاحشّة فَدَعَا عَلَيْها بافلالك هلاه تم ری آخرین فَدَعَا لیم 


جو مت عَلَيْهَاء فَاَوْحَی الله تال لیه: ی يا راهيم اف عوك عَنْ عبايي و إِمَائي: قاي 
اناور زالرَجم حن گے یں جج لشفّاء ال ا نک 


م م8 و ر 


فاکفف دَعَوَتَكَ عَنْ عبادي. فان آنت 


ماجرای بر مر موی دم و N E‏ 

وٹ آسمان برده شد؟ ہے یھر فرمود: مت ساس 2 ان و زمین را 1 دادیم 8 
یقین کنندگان شود (سوره انعام آیه ۷۵) هنگامی که خداوند او را به آسمان بالا برد بینایی او را قوی کرد طوری که وقتی به 
زمین نگاه می کرد ظاهر و مخفی آن را می دید پس او مرد و زنی را در حال انجام فحشا دید پس علیه آنها دعا کرد که خدا آن 
دو را هلاک کند» پس هر دو هلاک شدند و سپس دو نفر دیگر را دید و دعا کرد که هلاک شوند. آن دو هم هلاک شدند. 
سپس دو نفر دیگر را دید تصمیم گرفت علیه آنها دعا کند پس خدای متعال به او وحی کرد: ای ابراهیم! دست نگەداراز دعا 
کردن علیه بندگان و کنیزان من که من بخشند و مهربان و بسیار رتوف و مهربان و صبورم» همچنان که اطاعت بندگانم برایم 
فایده‌ای ندارد گناہ بندگان هم برایم ضرری ندارد. تدبیر امر من همانند تدبیر تو با خشم نیست» پس از دعا عليه بندگانم دست 
بندگانم سلطه نداری و بین من و بندگانم به سه حالت است: 


سم هم وو 


ر ضر 
Ce‏ ۶و سے ہہ رو هو 


ما وال فتبث علیهم و عُفرت نوی و مات میم 


یں 
و وج 38 


و لا کم عَنهُمْ عذاي لِعلمي باه سيرج من آضلایم دات مُؤْمِسونَء قارف ب نال اتا ء الگافرينَء و و أنَاً ی بالْأ>َاتِ 


و ۶ 9 


الکافرات. و أفع عنهم عَذَاي ليرج دك امن من الام فاد ایلوا حل م عذايي و حاق هم بلاني. 


اعد 


و ان يكن عذا ولا ها فَإنَ الَدِي ys‏ ۾ قن عَذَابي لِعبّاوي عَل خسب جلالي و راي 
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ي آزحم مم ما ماگ و حل بيني وَبَينَ عباد ي فاني آنا ابر ليم الْعَلام ا کم اتب هم 


یا به سوی من توبه می‌کنند و من هم توبه آنها را پذیرفته و گناهان آنها را می‌بخشم و عیوب آنها را می‌پوشانم. یا این که از 
عذاب کردن آنها دست بر می‌دارم چون علم دارم که از نسل آنها فرزندانی مؤمن به دنیا خواهند آمد پس با پدران کافر مدارا 
کرده و نسبت به مادران کافر آنها حوصله به خرج می‌دهم و عذاب را از آنها برمی‌دارم تا آن فرزندان از صلب آنها خارج شوند 
پس هنگامی که تمام شد و همه موّمنان از صلب آنها خارج شدند عذابم راب بر آنها وارد کردہ و بلایم را شامل آنها می کنم. 


۳۳۵6۵ 


گی تارق ود وه ان ای کو اا کو عا کرت شم غرم بر گی ات کا سو سای 
بندگانم بر حسب جلال و کیریای من است. 

ای ابراهیم! بندگانم را برای من بگذار چرا که من از تو برای آنها مهربانترم و بندگانم را به من بسپار که من جبّار صبور. آگاه 
به غیب‌ها و حکیم هستمم با علم خود آنها را اداره کرده و قضا و قدرم را میان آنها اجرا می‌کنم. 


03 


ٌ ال شول له ص: نله عا یا با جل إت دََمَ عَنْكَ الْعَذَابَ لِه همیرج من لك ری یه 


ا ما إن آطَاع الله و رَسُولَهُ فيه کان عِنْد اللہ جلى و الا قَالْعَدَاب تازل عَلَيْكَ. 
و لك سای فرش السائليَ کا سوه عذا إا مهلوا ِن الله علم ن بعْصَهُم سَيْومِنْ بِمُحَمَیِہ و يال به السَعَادَةَ هو تحال لا 
فطع عَنْ تلك السَعَادق و لا َل چا عَلَيه او من ولد مه مُؤْمِنٌ َو یر آباء لایصال ابنهٍل السَعَادَة و لو لا دك لَتَرَلَّ 


مر ہم سا 


فنظر فاد ابا تحت و لذا اران تازلة منها مُسَامِتةً ءوس الوم تو مِنهُمْ حتی وجذوا راب َتافهم فارتَعدت 


۔ 


فراتض آي جل و الخاعَة. 
کس سل باصن ال یه وا و اس اس ای ا رای او کر روا عل 
داز صلب تو فررندی پاک و طیّب به دنیا می ‌آید که پسرت عکرمّه است و اتفاقاتی در امور مسلمین می‌افتد که اگر خدا و 
رسولش را در آن اطاعت کندہ نزد خداوند جایگاهی عظیم خواهدداشت و الا عذاب الھی بر تو وارد می‌شد. 
هم چنین سایر قریش که چنین درخواستی را دارند همانا به آنها مهلت داده می شود چون خداوند می داند بعضی از آنها به محمّد 
کل لغش اه نات سی الا وھ ماد کد مل و شا شال ی زار انا مین ناشن 
نمی ورزدہ یا کسانی که از آنها مؤمنی متولّد می شود که خداوند به خاطر رسیدن فرزندش به سعادت به پدرش مهلت می دھد که 
اکر از رانا غلاب همه فا و قاس کرت نی یه فان گا کم 

پس آبو جهل نگاه کرد. دید درهای آسمان بازاست و آتش از آن نازل می‌شود تا نزدیکی سرهای این قوم وارد شده‌است و 
e‏ موق تا ین که گرهای ان رامیان کف‌هانشان اتد کور که وشت هاس ماک بد نها و قانه‌های آبو حول و به 
لرزید. 
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7 ۶ 
2 


ا أظْهَرَمَا عة تم تظرواه ودا قد خرج من ظھُور العَوِ اَنَوَار 


ا 


ال سول الله ص: لا کروعَنکم فان له لا کم با و اما 
انها و رَفعتها و دفعَنها حتی أَعَادَثہا في السَمَاءِ کا جَاءث منها. 


ال َشول له ص : بعص مو انوا نار مَنْ قذ علم الله أنه میَسعده بالایان بي مِنکُمْ من بعد و بعضها أنوار رة میب 


وا و و 


سرح من بعکم من لا یمن و هم مُومنون. 


د دیدند از پشت در آمد د د ده د تا به 
شم آن را برای شما ظاهر کر و کیان د از ور رآ وبا نش مقبله کر و آن را دفع کر و بالا برد تا 
همان جایی که آمدہ بودند به همان e‏ آمده بود بر گرداند. 


پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ر بعضی از این نورھاء نور کسی بود که خداوند می‌دانست که در آینده با ایمان به من 


۳۳۹ 


سعادتمند می شود و بعضی دیگر از این نورها نسل پاکی است که از برخی از شما که ایمان نمی ‌آورید خارج می شود و در حالی 
که آنها ایمان می‌آورند. 


قوله عز و جل ود نی من أَهْلِ الکتاب لو دوک من بَعْد ٳِهانكُم کار دا من عند أَنقسهم من بَعْدِ ما 


تن هم الق فَاعْفوا و اضفخوا حى يات الله مرن الله على گل شٌیْءِ قدیر 
روایة ۳۱۵ 


۵- قال لام اَن بن علي ابو المَاِم ع نی قله تعَال: 

ود ئ رمن اهل اڪتاب لورد وڪم من بغر ٳمانڪ٬‏ کا UL‏ لحم ین اقم سس ہے و 
رمک بِمُْحَمّدٍ ول وآ الطینَالطاهرِینَ من ماگ تک ال ارات الدَالّاتِ على صذق مد و فَضْلِ عل و یم آ2 
لین من بَمْیو. 

افوا افوا عن هلهم و لوغ جج ا وَاڈکٹرا ا باطیلمُمْ ئی َ ار تفر ف فیهم بالتل یوم قَنْم مَك 
فحیتیذ لو ڪيم من بلد مک و من جزيرة الْعرّب و لا ترون با گافراً. 

ان ال لکل يو قدي و لقذرته عل الأشیاء قد وا مخ کم نی تیک ین اھر ھتہ غال اي 
ميآخسن 


سخن خداوند که فرمود: بسباری از اهل کتاب دوست دارند اگر بتوانند بعد از این که شما ایمان آوردید به کفر بکشانندتان 
که این از روی حسد خودشان است بعد از آنکه حق بر ایشان مشخص شد پس ببخشيد و گذشت کنید تا امر المسی برسد» 


خداوند بر همه جیز قادر است. 


روایت سیصد و پانزدهم 
۵ امام حسن بن علی پدر امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف در مورد این سخن خدای متعال فرمود: 
بسیاری از اهل کتاب دوست دارند اگر بتوانند بعد از این که شما ایمان آوردید به کفر بکشانند. یعنی به‌وسیله وارد کردن شبهات 
بر شما که از روی حسدشان نسبت به شما است چرا که خداوند شما را به‌وسیله محمد و علی و خاندان طیّب و طاهر این دو 
بزرگوار صلوات الله علیهم کرامت بخشید آن هم بعد از این که حق را مشخص کرد یعنی با معجزات و دلایل آشکار بر راستی 
محمد و علی و خاندان پاک بعد از ایشان صلوات الله علیهم. 
پس ببخشید و از جهلشان درگذرید و با حجّت‌های الهی با آنها مقابله کنید و با آن حجت‌ها باطل‌های آنها را دفع نمایید تا این 
که امر خداوند برسد که در آن کشته شدن آنها خواهدبود و آن روز فتح مکه خواهدبود و در آن هنگام شما آنها را از سرزمین 
مکه و جزيرة العرب بیرون خواهید کرد و هیچ کافری در آنجا نخواهد ماند. 
همانا خداوند به همه چیز قادر است و با قدرتش بر همه چیز تقدیر کرده است و آنجه که برای شما شایسته‌تر در عبادت خداوند 
می‌باشد این است که با آنها مدارا کنید و با جدال احسن مقابله کنید. 


۳۳۷ 


رواية ۳۱۲ 


۳7 
...عفن 


ا اوت آصایبم یوعد من اکن ما اضاقت هي قوم من الب ود بده ایام ارب یار و 


۳ 
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حَعة بایان الوا گیا: ا ل‌کریا ما آصابکم یوم أخد یرب کاحد طلاب مب الدنیه ريه جال اوه له و ار 


ک آن 


-٦‏ قال ع و دك 


"۳ت 
7 2 ا مہقھوہےمے۔ 
فی و ديني و افر متا منکم ۔ و قَامَ عَنْهُمْ ینعی 


روایت سیصد و شانزدهم 
۶- امام علیه الستلام فرمود: و آن شبهاتی که مخالفین وارد می‌کردند این گونه بود که وقتی مسلمانان در روز احد دچار آن 
سختی‌ها و گرفتاری‌ها شدند گروهی از یهودیان چند روز بعد از روز احد عمّار بن یاسر و حذیفة بن یمان را ملاقات کردند و به 
ان دو گفتند: آیا ندیدید در روز احد چه بر سرتان آمد مانند کسانی که دنبال سلطنت دنیا هستند شدیدا می‌جنگیدید طوری که 
جنگ زمانی به نفع شما بود و زمانی علیه شما پس از دین محمد برگردید. 
پس حذیفه گفت: خدا شما را لعنت کند با شما نمی‌نشینم و سخنتان را نمی شنوم برخودم و دینم می‌ترسم به خاطر خود و دینم 
از دست شما فرار می‌کنم و پیش شما بلند می شوم و میروم. 

و گا عار بن ایس فَلم یم عنهم و لکن قال کم: مَعَایْر لود ن مدا وَعَدَ أَصْحَابَه الظر یوم دران صبرُوا فصبرّوا و 


2 


سح تدج و الفوه قلَلك أَصَايِهُمْ ما این »و لو أَقثُمْ طاعواو یروا و 
ما لوا گا غلبوا . مات له لبود 


يا عار و E‏ کم و له الذي لاله لا هو باه باق تین 
مد وَعَدني مد ےرت ےس جج تا ده و 
لشیم درن و الین امین و مر بالدعاء بهم علد شد اندي و ما و حاجان وو عدي آنه 4 لا يمرن بیقعت 
فد 00 مرن بط اس ٣ e‏ یا ا 


و اما عمّار بن یاسر از پیش آنها بلند نشد برود و لکن به آنها گفت: ای گروه بهودیان همانا محمّد به یارانش در روز بدر وعده 
پیروزی داد که اگر صبر کنند پیروز می شوند پس صبر کردند و پیروز شدند و در روز احد هم وعده پیروزی داد که اگر صبر کنید 
پیروز می‌شوید پس سستی کردند و مخالفت ورزیدند پس برای همین این گرفتاری نصیبشان شد و اگر اطاعت و صبر می‌کردند 
و مخالفت امر ایشان را نمی کردند شکست نمی‌خوردند. پس یپودیان گفتند: 

ای عمار اگر تو از محمّد اطاعت می کردی محمد بر بزرگان قریش غلبه می‌کرد؟! با وجود لاغری دوساق پایت؟ پس عمار گفت 
قسم به خدایی که خدایی جز او نیست همان خدایی که محمّد را به حق برای نبوت مبعوث کرد همانا محمّد به من وعده 
داده‌است از فضیلت‌ها و حکمت و شناخت نبوتش و شناخت فضیلت و برتری برادر و وصی و برگزیده‌اش و بهترین کسی که 
خلیفه بعد از او است و این که تسلیم ذریّه پاک و طاهرش باشم و به من آمر کرده که هنگام سختی‌ها و امور مهم و نیاز دعا 
کنم و وعده داده که من به چیزی امر نمی‌کنم مگر این که معتقدم در ان اطاعت او است که به من رسانده‌است حتی اگر به من 
امر کند به آوردن آسمان به زمین و یا بردن زمین به آسمان همانا پروردگارم بدن و دو ساق لاغرم را قوی می‌گرداند. 


۳۳/۸ 


الب الهو گلا و لیا یا عا مد آقل ند اه من دک و آنت آزضغ عند اه و عند حكر من ذلك (لا کے ھا 
اا 

ام عار عنم و قا ل: قد بتكم محُجّة ري و تصَخث لک و لَكِتكُم للصيحهة کارهُون. و جَاءَ ل رَسُولِ الله ص فقال له 
سول الله 

ا عار قذ وص ا برا ما یه اه ر بدییه من الشْطَانِ و واه فهو من عباد اله الصا ین 


ما نت یا ظا فك قَد تاصلت عَنْ دین اله و تخت لحم سول ال نت من الْجَامدینَ فی سَبيلٍ اله الْقَاضِینَ. 


پس بهودیان گفتند: هرگز ای عمار! محمد از این که گفتی نزد خداوند کمتر است و تو نیز در پیشگاه خدا و در نزد محمّد 
پایین‌تر از این هستی هرگز تو سنگی را که اندازه چهل برابر وزن ما باشد را نمی‌توانی بلند کنی. 
بح ع بی بت هل وه ھا کے وو رف را به قفا راو ف رامیت کرش لین اا ف 
بدتان آمد. بعد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و حضرت به او فرمود: 
ای عمّار همانا خبر ماجرای شما دو نفر به من رسید. اما حذیفه به خاطر دینش از دست شیطان و دوستان شیطان فرار کرد همانا 
او از بندگان صالحین خداوند است. 
اما تو ای عمّار همانا تو از دین خدا دفاع کردی و به خاطر محمد فرستاده خدا نصیحت کردی و تو از مجاهدین در راه خدا و 
شخص فاضلی هستی 

یی سول الله ص و عار یتحادتانٍذ رت لهد الذي گاوا موه تقالوا: یا امد اه صاحبک یزغم آناک ان مره 


کے ہھ ۵ و سے کا 


برقع الْأزض إلى السا أو حط السا إل الازض فَاعْتقَدَ طَاعَتَكَ و رمع انار لك لاعانة اله ی و حن تفر منك 
و مه عل ما هُو دون َلك ِن کنت تیا ققذ قَِغتا آن ول عار مَعَ دة ساقیه دا ا لجر و گان ا حجر معَطروح بان يدي الي 
ص بظاهر الَدِيتَة تمغ عَلَيْهِ مات رَجل لیحرکوه فلا یمک یمکنهم . 


سم و و مج 


الوا لَه یا مد ان را م اتال 1 مرک و لو مل في ذلك على تفسه لانگسرت ساقاه و عم جسمه. 
در همین حال که رسول خدا صلی الله عليه و آله و عمّار صحبت می کردند یهودیانی که عمّار با آنها صحبت کرده بود حاضر 
اکا اید VOICE‏ سک دا سا دای ھا ES AEG‏ 
عليه و آله در میان مدینه بود که دویست مرد هم بر ایشان ممکن نبود آن را حرکت بدهند. 
می‌شکند و جسمش متلاشی می‌شود. 


۳۳۹ 


و 


کن ی و 3 مقر را مه الک لاه 
فقال رَسُول الله ص لا تحتقروا ساقیّه فا کا انل نی ميزان > ته من تور و بير و حراء بي قبیس بل من الازض كلها و 
3 ےه ہے وم 


َد حففت بالصّلاة و عم و آله الطَيِّینَ ما هل من هذه الصَحرةه قف العَزش على گرامل اة من 


a 


اللاتگة بَعْدَ ET‏ 
۳ ال ولا ص: يا عار اتيد طَاعَتي و قل: الهم بجاه حك و آیہ الطْينَ فون ليسم الله َك ما مر به کیا سل عل 


الب بن یوحنا غُبُورَ البخر على من اء و ہُو على فرسه كص عَلَيْه لِسُوَاله الله بجاهنا هل لیب 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دوساقش را تحقیر نکنید. چرا که ان دو در ترازوی ثوابهایش از کوه ثور و ثبیر و 
حراء و ابی قبیس سنگین‌تر است بلکه از همه زمین و آنچه که بر روی زمین است سنگین‌تر می باشد و همانا خداوند با صلوات 
بر محمّد و آل پاکش آن را سبک می‌گرداند در حالی که زمین و آسمان از این صخره سنگین‌تر هستند و خداوند عرش را بعد از 
آنکه تعداد بسیاری از آنها توانایی و طاقت حمل آن را نداشتند در حالی که جمعیتی بسیاری بودند ولی بر دوش هشت فرشته 
سبک گردانید. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمّار به اطاعت من معتقد باش و بگو: خدایا! به آبروی محمّد و آل پاکش مرا 


حالی که سوار اسبش بود و دوان 5 دوان روی آب می‌رفت چون به آبروی اهل بی ِ بیت علیهم الستالام از خداوند خواسته بود. 


اما ار و اعَتفَدَمَاء فحَمل السخْرة قوق رأیه و تال :با اوا يا شول اش و الِّي بعك باق تيا َي آحف في 
يدي من خلالةآشیکها !ال رشول اللہ ص َل ا نی اوا لباقت اب و اسار إِل جبل بعد على قَذر 
رخ فرعی چا عار و تلقث نی اء عتّی الحَطث على ذِروَة دك البَلِ. ک0 ل سول الله ص للیهُود: أَوَ ریم قالوا: 


رم 


فقال رَمُول ا 


A 


ما و رج 1 کر ک0 7 
ص: یا عار قم ال ذِرَوّة ال فستجد هتاك صَخرة أ 


3 ` Ê 


> ۱ مرم ام ٩‏ م2 ر و ی ا ےا ا ا ار او ویر سے ہا رہ و وہ ںا کے می 
فحَطا عار حطوَۃ و وت 1 98900 > و وضع قدمه في ا َطوة الثانية على ذِروة اخبل و تناول الصخرة التضاعفة و عاد إلى 
فده ۶ھ 

جو ےد یھ ار وی 
عليه و آله فرمود: آن را در هوا بینداز تا به قله آن کوہ برسد و با دستانش به کوھی در دور دست اشاره کرد که یک فرسخ فاصله 
داشت پس عمار آن را پرتاب کرد تا این که به نوک قله کوه قرارگرفت. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به بهودیان 
فرمود: آیا دیدید؟ گفتند: بله. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمّار پاشو برو سر قله کوه که در آنجا صخره‌ای بزرگتر وجود دارد آن را حمل 
کن و نزد من حاضر کن. 

پس عمار گام بلندی برداشت که زمین برایش طی شد (طی الارض کرد) و قدم دومش را سر قله کوه قرارداد و صخره 
سنگین‌تر را برداشت و با گام سوم نزد رسول خدا برگشت. 


۳۳۰ 


تقال رول ال ص لا اضرب چا ال ض صرب نديد 


سود 1 


ار 2 2 0 کرو ا ار رز وم 22 ار د ر ی 
ارت ود و حَافواء فضرّب با عار علض تفت حتی صَارَّث کَامُبَاءِ المنثور و تلاشت. 


ال وشول اه ص: آیثوا یا اهود فَقَدْ شَامَدْثُمْ آیات ال 
من بَعْهُمْ و لب الشّفَاءُ على بَعْضهمْ. ثم قال رَسُول اللہ ص: 


1 


کے 


1 ا فا کل هله اک OEE‏ 


ع ۱ 


سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله به عمّار فرمود: با آن ضربه شدیدی به زمین بزن. 

پس پھودیان خواستند که فرار کنند و ترسیدند که عمّار آن را به زمین بزند و آنها از هم بپاشند و مانند غبار در هوا پخش شده و 
پس رسول خدا صلّی الله عليه و آله فرمود: ایمان بیاورید ای یهودیان چرا که این نشانه‌های الهی را مشاهده کردید. 

پس برخی از آنها ایمان آوردند و برخی نیز شقاوت بر آنها غلبه کردہ و ایمان نیاوردند. سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: 

ای مسلمانان آیا می دانید مثال این صخره چیست؟ گفتند: خیر ای رسول خدا صلی الله عليه و آلد. 


مر 1 7 "وس ۶ 2 2 کت 7 ہے اھ رر 9 ,1 0 ۔ 
فقال رَسول الله ص: و الذي بعثني باحق بان رجلا من شیعیتا تون لَه نوت و خطایا اعظم من جبالِ الازض؛ و من 


کی اع 
E‏ رص ےے 2 


اض کُلَھَا و السماء بأَضْعَافِ کر ا مرا آن یوب و جد عَل تمو ولایتتا آهل البَيْتِ إلا گان قد ضرّب بوبه 
رص اشد من قزب عار مَذہ الصَخْرَة بِالْكزضِء و رن زجلا کون لَه طَاعَاثٌ کَالسّمَاوَاتِ و الْأَرَضِينَ و ا لجال وَالِْحَارِ 
NT‏ صرب عار هذه الصخْرَة بالأَرْض و تتلاشی و 
لت کب مہ اصرق رة الاعرة و لا د حسه و ذو ضعاف الال ررض و الساء دة جم اة و یوم 


3 هو گے و پل 


: فا رى عار بتفسه يِلَكَ افو التي جَلَد با على الْأَرضِ تلك الصخْرة فتفتت فتفعث دنه أر ية ية و قال: ا تان لي يا 


زلا ہے ہی نَا أمْطِنَة من مَذہ له ال سول اله ص: فا اد اله ال وة 
فاقوا و اصتصوا ی ای ابا با ی عم و سائر ما وعد . 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قسم به کسی که مرا حقیقتاً به پیامبری مبعوث کرده‌است همانا مردی از شیعیان ما 
که برای او گناهان و خطاهای چند برابر بزرگتر از کوه‌های زمین و همه زمین و آسمان باشد و او توبه کند و دوباره ولایت ما 
اهل بیت را در خود تجدید عهد کند زدن گناهان او به زمین شدیدتر از زدن این صخره توسط عمّار به زمین است و اگر مردی 
طاغات و عیاداتشن آنذاژه آسمان‌ها و من و کوه‌هانو درا ها باشد فر حال که ام کافر یه ولایت:ضا اه پیت اشد اعا 
طوری به زمین می‌خورد که شدیدتر از این زدن صخره توسط عمار به زمین است طوری که متلاشی شده و پراکنده می‌شود 
پس در آخرت وارد می شود در حالی که حسنه و ثوابی ندارد و گناهانش از کوه‌ها و زمین و آسمان بیشتر می‌باشد و به شدّت 
ص2 ہہ" 


۳۳۱ 


امام عليه الستلام فرمود: پس هنگامی که عمّار در خودش این قدرت را دید که آن صخره را به زمین زد و صخره متلاشی شد 
شادمانی او را فراگرفت و گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله آیا به من اجازه می‌دهید با این قدرتی که به من عطا شده‌این 
رسای افو ود ا ون رس خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمار همانا کی مال سے دراد آنها را 
ببخش و از آنها درگذر تا امر خداوند فرارسد و زمان عذاب آنها برسد و آن امر و سایر وعده‌ها در ماجرای فتح مکه واقع شد. 


رواية ۳۱۷ 
ہیں E‏ هه کے هر وم 2 ف 
۷- و کان السلِمُونْ تضیق رهم عا یو وس به به الهم الود و اون من الب نی في الدین فقال هم سول الله ص: 
ری 0 رظ a‏ چگ 
ولمم ما ريل ضبق ضُدورکُم لا وسوس مَوُلَاِ الأَعْدَاء لیم قالوا: بل یا سول الله. قال: ما اَمر یه رَسُول الله من 


گان مَعَةی الشَعْب لد گانَ TS‏ 


رہ ور 


٥١٦٢4۹“ ٦‏ 1+ ہہ ۷ػ8“ وهی عل و آشم تصَلون عل دو الین 


2 


ورك 


فا قي و تطهر و بيص و ی ف ر 

روایت سیصد و هفدهم 
۷ امام عليه السّلام فرمود: و مسلمانان سینه‌هایشان تنگ می‌شدہ به خاطر وسوسه‌هایی که یهودیان و منافقان به‌وسیله 
انداختن شبهات در دین بر آنها وارد می کردند. پس رسول خدا صلّی الله عليه و آله آیا به شما چیزی را یاد ندھم که دلتنگی‌های 
شما از سینەھایتان از بین برود هنگامی که این دشمنان به سوی شما وسوسه می اندازند؟ گفتند بله یاد بدھید ای رسول خدا 
صلی الله عليه و آله. امام عليه الستلام فرمود: این امر سول خدا صلّی الله عليه و آله به کسانی بود که در شعب ابی طالب همراه 
حضرت بودند. کسانی از قریش که به سوی ایشان پناه آورده بودند پس دلتنگ شده بودند و لباس‌هایشان چ ر کین شده بود. 
پس رسول خدا صلی الله عليه و آله به آنها فرمود: به لباس‌هایتان فوت کنید و با دستهایتان به آنها بکِشید در حالی که در 
بدنهایتان است و در حالی که شما بر محمّد و آل پاک ایشان صلوات می فرستید در نتیجه آن کار باعث می شود که لباس‌ها 


پاکیزه و طاھروزیبا گردد و دلتنگی شما از بین برود. 


معا ذلك فصارت مک قال سول الله ص. 

٦۳ھ‏ شول ال بِصَلَابنا عَلَيْكَ و على الك كيف طَهُرَثْ ث ویب ! فقا رشول اللہ ص: إن تَطهیر الصَلاة على مي و 
YT‏ وت کت ليَابكُمْ. 

ون تنویرها یشب عَسَنَايكُمْ بمضاعَة ما فيا من ین تنوبرها ليابِكُمْ . 


پس آنها این کار را کردند و لباس‌هایشان همان گونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده بودن شد 

پس گفتند: عجیب است ای رسول خدا صلّی الله علیه و آله به‌وسیله صلوات ما بر تو و آل تو چگونه لباس‌های ما پاکیزه شد! 
پس رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: همناپایزه کردن صلوات بر محّد و آل او برای قلبهای شم از ناخالصی و دلتنگی 
و نیرنگ و برای بدنهایتان از گناهان شدیدتر از پاکیزه کردن لباس‌هایتان است 


۳۳۲ 


و همانا شستن گناهان از پرونده گناهان شما به‌وسیله صلوات بهتر از شستن از چ رک برای لباس‌هایتان توسط صلوات است. و 


آ- 


قوله عز و جل و أَقَيمُوا الصّلاة و ٹیا الا و ما نو فیک من خر تجڈوۂ ند ال إن الله ما تَعْمَلُونَ 
رواية ۳۱۸ 
۸- تال الامام عأقیو الشلاء اام ژضونها و تخبرانها و قبامها و قراعتا و وه و مجووقا و خذووقا. 
واا فا 7 لن ما کافرا و لاصتا 
یہ و2 ںہ رر ی ENE E‏ ی شم دا 
ل رَسُول الله ص: «التصدق على أعدائنا کالسارق في حرم اله» 
7 ا و 3 ر و مه و هر یں سو او ری مو و بل فان می بات دو ہی وا پا 8 o‏ 
ہد مہ ۲ "یک لحم مال قمن جَامِکُم لته لإحْ وَیَکُمْ انومن 


ےک 


ےت یرم القَيامَة ےت م و يْفاعِفُ ہو عَسَتَايْكُم و یرْفع به 
َرَجَايِكُمْ فقال: 


سخن خدای غز و جل که فرمود: و نماز را اقامه کنید و زکات بدهید و آنچه از خیررا که از نزد خودتان می فرستید آن را 

نزد پروردگار می بابیدھمانا خداوند به آنچه که انجام می دھید بیناست. 

روایت سیصد و هجدهم 
۸ امام عليه السّلام فرمود: نماز را اقامه کنید یعنی با کامل گرفتن وضو و کامل انجام دادن تکبیرات و قیام و قرائت و رکوع 
و سجود و حدودهای آن و زکات بدهید یعنی به مستحقین ان نه آنکه به کافران یا ناصبی ها. 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی که به دشمنان خدا صدقه بدهد مانند کسی است که در حرم خداوند دزدی می‌کند. 
و آنچه را که خودتان از خیرات چه مالی که در راه طاعت خدا خرج می کنید اگر مالی هم نداشته باشید از آبرویتان برای برادران 
مؤمنتان می بخشید که منافعی را به سوی آنها جاری می کنید و ضررهایی را از آنها دفع می‌کنید. کارهای خیر را نزد خداوند 
می یابید که خداوند متعال برای شما فایده‌هایی به آبروی محمّد و علی و آل این دو بزرگوار صلوات الله علیهم در روز قیامت 
می‌رساند. پس به‌وسیله آن گناهانتان ريخته می شود و چندین برابر حسنات نوشته می‌شود و درجات شما بالامی‌رود. پس فرمود: 


جذوه ندال له اتفتلون: صر اب لیس یی عليه تي*: طامر فغلٍ» و لا باطنْ شم فهو جازیکم عل حسب 
اعتقاداتکم و یاک او ٤ی00‏ 
TT‏ تپ حر کے 
و ال سول الل ص : متاح الصلاة 25 ولا سا اھ کے کن 
من غلول. 


2 


٦ 


۴ 


32 
که 
عه) 
9 


۳۳۳ 


0 


وان ن ظم طَھُورِ الصَلاة َي لا یل الصا الا به و لا تی ٤ٰ‏ من الطَاعَاتِ مع فده مُوَالاہُ حمل و آنه م و کت 
مُوالاهً عل و أنه سید ریت و مُوالاء آَولیانهیاه و مُعَاداة دنه 


آن را نزد خداوند می یابیدء همانا خدای متعال به آنچه که انجام می دھید بیناست» یعنی علم دارد و چیزی بر او پوشیده نیست چه 
ظاهر کار باشد چه درون فرد که او بر اساس اعتقادات شما و نیات شما به شما جزا می‌دهد و او مانند پادشاهان دنیا نیست که بر 
ایشان اشتباهاتی رخ می‌دهد و کار برخی را به دیگری منتسب می کند و جنایت کسی را به شخص دیگری نسبت می‌دهد و این 
پادشاه ثواب و عقابش» با جهلش و آنچه که اشتباه کردەاست و برای کسی که حقش نیست واقع می‌شود. 

و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آغاز نماز با طهارت است و حرام شدن آن با تکبیر است و حلال گشتن ان با سلام 
اسم و شاوند تمان ون طفارت را قول می کند و ضفه‌ای از غلول کسی کت مالین را )کرام پذست اور باشد مان دزد با 
ا یا انم نفد 

وهمانا عظیمترین و بالاترین طهارت برای نماز که نماز قبول نمی‌شود مگر با آن و هیچ عبادت و طاعتی با نبودن آن قبول 
نمی‌شود دوستی و ولایت محمد که او سرور مرسلین است و دوستی و ولایت علی که او سرور جانشینان صلوات الله علیهم و 
دوستی دوستان این دو بزرگوار و دشمنی با دشمنان این دو بزرگوار است. 


3۹ ول اه ص ِن الب لد توا سل وَجْهَه تتاثرث عَنْة دوب وجهه.و دا عسل يديه إل لفق تا رت من 
و 


ہم مهو ہو 


دنوب يديه ۹۶۰۰ ؿ هه رت وا ہے له ا و إِنْ قال 


و 06 


نی اول ل وضوته ہم الله لمن ا رت اوه کیا ا ر 


مت ر وضوئه أو غشله مِنَ اب : 'شْبْحَائَكَ الله و بحَمد کون 


3 


آشهد آن مدا دك و رسولت. و هد آن علیا ری و ليفك بعد لك عل عَلِيقَيكَ و 


کس 9 هو مو وو وثر کے اس هه و و که و ہک ور تاو رہ یی لاو و 
حاتت عه دنوب كلها ایحا وَرَقُ الشجَره و عَلَقَ اله بعدد کل قطرة من را ت وضوله آو غسله مَلکا ر الله و ی سه 


"- عن عمار بن مروان قال سألت آبا عبد الله ع عن الغلول فقال:كل شىء غل عن الامام فهو السحت. و أكل مال اليتيم شبهةء و السحت آنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال 
الولاة الظلمة, و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر- و النبيذ المسکر و الربا بعد البينةء فأما الرشاء یا عمار فی الأحکام- فان ذلک الکفر باللہ و برسوله( تفسی 
العیاشی» ج ۰۱ ص: ۲۲۲) عمار بن مروان می گوید: از امام صادق عليه السلام درباره معنای غلول سؤال کردم حضرت فرمودند:ھرچیزی که خیانت در مقابل امام باشد حرام 
است خوردن مال یتیم از روی شبهه و سحت هم انواع بسیار دارد از جمله آنها مال یا چیزی که از والیان ظالم می رسد ویا پاداش قاضیان و مزد فحشاو قیمت دریافتی شراب 


و نبیز مست کنند وربا بعد از مشخص شدن و رشوه در احکام ای عمار آن کفر به خدا ورسولش است. 


٤ 


و یل و یکره و بص لي عل مب و آله این و تواب دك غداالترضي, نم مر اه بوضونه از عُسلِہ فحتم عليه بحام 
من حَوَایِم َب الِْزَقِ 14 رف تحت الْعَرْش حَبْ 7ٹ بر کاب هر و مالعا هدع 
TT‏ هو خوج و أَفْقَر ما یکون الم یعطی بل فی ا تة ما لا حصيو الْعَلدُونَ وَ لا يعي عَلَيْه اافظون و 


4 ر ع ر وو ا 
سک 7۶ 


ا ہے و زرف ۳ کے ا 
يعفر الله له یع ذنوبه تی تکون صلاته نافلة . 
ثواب وضو 


روایت سیصد و نوزدھم 

۹- رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: همانا وقتی بنده وضو می گیرد و صورت خود را می شوید گناهان صورتش 
می ریزدہ و هنگامی که دستانش را تا مرفقین می شوید گناهان دستانش می‌ریزد و هنگامی که به سرش مسح می کشد گناهان 
سرش می‌ریزد و هنگامی که به پاھایش مسح می کشد یا به خاطر تقیّه می شوید گناهان پایش می‌ریزد و اگر در اول وضویش 
بل اران ال میم زو هه اغا کن از اھان اک س د 

واگر ئر آخر وضو یا غسل جنابتش بگوید: سبْحَانک الم و بحَمدک- أشمَد أن لآ ال لا آنت آستففرک و آتوب |لیک و آشسمد 
آن مُحَمَدا عندک و رسولک و شد أن عَلباً ولیک- و خلیفتک بَمْد نبیک علی یتک و آن أوْلِباءَُ و ریا لاک گناهان 
او مانند ریزش برگ درختان می‌ریزد و خداوند برای هر قطره اقطرات وضو پا غسلش فرشته‌ای را خلق می کند که تسبیح و 
تقدیس و تهلیل (لا اله الا الله) و تکبیر (الله اکبر) می گویند و بر محمّد و آل پاکش صلوات می‌فرستند و ثواب آن برای این 
وضوگیرنده قرار داده می‌شود. سپس خداوند به وضو یا غسلش امر می‌کند با مهری از مهرهای پرودگار عزیز آن را مهر بزنید. 
سپس آن را به زیر عرش که دست شیاطین و دشمنان نمی رسد بالاببرید تا به او برگردد و به وقتش که به آن نیاز دارد به او 
داده شود پس آن را در بهشت که شمارش‌کنندگان نمی‌توانند بشمارند و جای نمی گیرد به او عطا می‌شود و خداوند همه 
گناهانش را می‌بخشد حتی اگر نمازش» نماز مستحبی باشد. 


ودا ترجه ٍل مُصَلَاہ لیْصَ قال اله عز و جل لانگټه: يا ملاتکتي ما ترون هدا عَبْدِي كيف قد اقطع عَنْ يع ا لاتق رل 
ر کے رز هس ر زار هو وی ك ههور 
و آمل زحتي و جودي و رَأفتِي آشهد نی اختصه بر يي و امان 


دا رقع یه و قال: «الله کب و اتی عل الله تال بِعده قال اله لاتکته: آما رون عبّدي هدا کت کن و عَظمَنر ی 
ماه که مش و مه مو کو ا هگب سر ر ص٥‏ ہر کی عم 2 کک ۳ 
نآ يکود نی ری او شب آزتظوت و عم ديه وا ڪي وله آغدايي ین الراك ي هکم یا علایگتي ٳي ماک و 
ر ۳ ا ر رد سس ے 2 و ہے و کے 

اعظمه في دار جلالي وأ هه في مُتَنزماتِ دار کرامتی و أب ره من آتامه و دنوبه من عَذاب جُهَتم و نیرانها. 


ثواب نماز 
می‌گوید: آیا این بنده مرا نمی بینید که چگونه از همه مخلوقات خود را جدا کرده و به سوی من آمده و امید به رحمت و بخشش 
و مهربانی من دارد. شما را شاهد می گیرم که رحمت و کرامتم را مخصوص او می‌گردانم. 
پس هنگامی که دستانش را بالا برد و گفت: الله اکبر و حمد و سپاس خدای متعال را گفت خداوند به ملائکه‌اش می گوید: آیا 
۳۳۵ 


دانست و دستش را بالا برده و از آنجه که دشمنان من می‌گویند» برائت جست از آن چیزهایی که دشمنانم می گویند که من 
در خانه 7 منزه رده و از که او 7 پاک می کنم و از e‏ ا 


دا ال e‏ را فا الْکتاب و شورة قال الله تال گلانگته: آما رون عَبدِي مَذًا 


e‏ ےہ > کو ا ر ی ی و رش 
کف اد رت کا مدقم يا ملانکتي لا قول لَه 4 يوم الْقيامَة : اقرَا فی جناني» و ارق درّجاتها فلا یزال یقرا و یرقی دَرَجَة 
بعد کل حرف کچ کش رسارس سال دک کس ودوج ی زجب فی 
رهق درم رد آَخصس و دَرَجَة من تور رب الْعَالنَ . 


وھ مور 2 


ادا رگم قال الله للاتکته: یا ملاتگتي ام رو کت تراضع اول عطي آشهد شهدکم لَأعَظْمَنَةُ نی دار كتربائي و جلالي. 


فرع ره من الرکوع قال له تعال: ا ما کرو با ملاتكتي کیت بَقُول: 


کت 


سے 


رفم على أَعْدَايكَ کا آتواضم ولاك و صب میک آشهدکم ا مل تکتي لَأَجْعَلَنٌ کیل الْعَاقيَة که و لَأَصيَنَهُإ 
چتانی. 


پس هنگامی که گفت بسم الله الرحمان الرحیم الحمدلله رب العالمين و فاتحۂ الکتاب و سورہ را خواند خداوند متعال به 
ملائکه‌اش می‌گوید: آیا بندەام را نمی بینید که چگونه با خواندن سخنم لذت می‌برد شما را شاهد می‌گیرم ای ملائکه من که در 
روز قیامت به او بگویم در بهشتم بخوان و درجاتش را بالا برو و همین گونه می‌خواند و درجات بهشت را به تعداد هر حرف بالا 
می رود درجه‌ای از طلا و درجه‌ای از نقره و درجه‌ای از مروارید و درجه‌ای از گوهر و درجه‌ای از زبرجد سبز و درجه‌ای از زمرد 
سبز و درجه‌ای از نور پروردگار جهانیان. 
پس هنگامی که رکوع می‌رود. خداوند به ملاتکه‌اش می‌گوید: ای ملاتکه من آیا نمی بینید که چگونه برای جلالت و عظمت من 
تواضع می کند؟ شما را شاهد می گیرم او را در خانه کبریایی و جلالتم عظیم می‌گردانم. پس هنگامی که سرش را از رکوع بلند 
کرد خدای متعال می فرماید: آیا نمی‌بینید ای ملائکه من که چه انجام داد و خداوند می فرماید: تو را بر دشمنانت رفیع می‌گردانم 
ھا که بای وتات الم یرای قاس تر قافن را جو اي اک تم شا مدش کم که 
زیباترین عاقبت را برای او قراردهم و اورابه بهشت ببرم. 
دا سد قال الله تال کلانکته: یا ملایکتي آ ما تَرَوْنَهُ کیف تَوَاضَم بَعْدَ ازتفاعه و قال: از 
نا بل ند ای دا هر ي وف أَزفَعْه باق وفع بو البَاطِل. 


0 
2 اس کم ۵ 9 2 ۵ + 


من مك الاک قال کل يا ملايتي اما روه کف قال: ون و 


و 


سس 


تر افو ات قرف ام 


۱ 
و توکھد ھت يه ال اهر و جَل: با مَلَايِكَیي اما َرَو علي ها یف عَاء إِل 

سه اتمه قال ال یا َلاِكی لَأَرمعَنَه بتواضعه کا ارم ٍل صَلايه. 
پس هنگامی که سجده رفت خدای متعال به ملائکەاش می‌گوید: ای ملائکه من آیا نمی بینید که چگونه بعد از بلند شدن 


۳۳۹ 


تواضع کرد و گفت: همانا اگر من جلالت و جایگاهی در دنیا دارم درنزد پرودگار و درگاه حق ذلیل هستم هنگامی که بر من 
ظاهر شود او را با حق بالا می‌برم و باطل را با او دفع می‌کنم. 
پس هنگامی که سرش را از سجده اول بر می‌دارد خدای متعال می‌فرماید: ای ملاتکه من آیا نمی بیند چگونه می گوید: همانا من 
اگر برای تو تواضع کردم و در اطاعت تو نشستم در حالت دلت و در مقابل تو و هنگامی که سجده دوم را انجام داد خدای غز و 
جل م‌فزمایته ای ملانکه من ابا ننده را تمی‌بیند. که کون ید تواضع بر کشت مس بر من آست که رمدم را به برگردانه 
پس هنگامی که سرش را بلند کرد و ایستاد خدای متعال می فرماید: ای ملاتکه من او را بالا می‌برم به خاطر تواضعش همچنان 
که ایستاد برای نمازش. 

شم لا یرال مول له لکیہ گا ني کل رَكْعَة۔ 

ختی دا فَعَد هد الأول و لته الثاني قال اله تعال: یا ملانگتي قد قى خدمتي و عِبَادَیء و قَعَد يٿني عل و صل على 

یں بے ہگ ےک اوه بو مر من را و رز مر ر مک و و 0 

محمد نبيي لاثیین عليه في مَلکوتِ السعَاواتِ و الازضء و لاصلین على روجہ نف الازواح. 


دا صلی عل امیر منت ع في صلاته قال اله له لین عَلَيْكَ کیا صَلَيْتَ علیی و لجع تَفِيعَكَ کیا اسْتَدْفَعّْتَ به. 
فد سَلَم من صلاته سَلَم له له و سلَم عَليه ملایْکنه . 
بفرستد. همانا در ملکوت آسمان و زمین ثنای او را می کنند و به روح او در ارواح صلوات می‌فرستند. پس اگر در نمازش بر آمیر 
اوی ارات رت خدلوند به او می‌فرماید همانا پر نو صلوات می‌فرشتم همان طور که هلو صلوات فرنشادی واهتگامی 


و وعو 2 


وع o3‏ وه گرم 2 ۳ ا ی ۰ 


سم ت 


— 


خلاي تع 8 رم الا سن ۷ت الاجوَدیْن» و ۳2 ال لعطينَء ثيك ایا لا 2 حص قَدره فَاقبل عل“ قاي َا 0 :2 4 


> ا ہہ دز ر : بے ره مر و کو ر و وہہ اھ مک و و رس کک کو کر ےڈ وس E‏ 
فان آقبل رال عنه نم ما کان منه» و ان التفت بَعَد آعاد الله له مقالته» فان أَقبل زال عنه نم ما كان منه» و إِنِ التفت ثالغة آعاد 
ہے ر در مم رز و > ر ر و o‏ 
الله له مَقَالته فان قبل على صلاته غَفر الله له ما تقدم من ذنبه 


وان لت رَابعَة عرض اله عه و رت الُلائگة عنه و یقول: وليك يا عَبْدِي ما تولیت. 
و هر بنده‌ای از من در نمازش توجهش از خداوند برگردد» خدای متعال می‌فرماید: ای بنده من ! قصدت به سوی کجاست؟ چه 
کسی را به عنوان رب" خودت برگزیدی یا رقیبی غیر از من طلب می‌کنی یا به بخشنده‌ای غیر از من اميد داری من کریم ترین 
و بخشنده‌ترینم» من برترین عطاکننده هستم» به تو ثوابی می‌دهم که اندازه‌اش قابل شمارش نیست» پس به سوی من روی آور, 
چرا که من به تو توجه دارم و ملاتکه من به سوی تو توجّه می‌کنند. 


۳۳۷ 


پس اگر برگشت این گناهش بخشیدہ می شود و اگر بعد از آن دوبارہ توجهش برگشت خداوند دوباره همان سخن را می فرماید و 
اگر دوباره حواسش جمع شد با گناهش بخشیدہ می شود و دربار سوم با حواسش پرت شود خداوند باز هم سخنش را تکرار 


و اگر برای بار چھارم توهش به نماز برداشته شد خداوند و ملاتکه از او اعراض می کنند و می فرماید: همان طور که تو از من 
روی برگرداندی من هم از تو روی بر می‌گردانم. 

ثواب اعطاء الزکاة: 

رواية ۳۲۰ 

ہت ال ص :و آلو کاڈ من أَنوَالِكُم لقي کا مالقا لا لات تق ولا 


ئ مو اا یگ أن ُطومم قن من َغطی الّکَاة من ماله یا تفس أْطاه لله كل عّة نها ضرا نی اه من دعب و 


قضر امن فضة فْسَة و ضرا من له و قضرا من ربج و قرا من رده و قضرآ من جَوْمَرء و قضرآین ور رب الْعَايِنَ 


مر وم ۶2 وس که کس 2 و رس ای بر فص رم 2 ء م و 
و ان فص ني الرّكَاۃ قال الله تعاق: يا ےت یر فایر عل اابَیك سَوّف برد علیك یوم 
و ره ٩‏ موسر سو لی ج بی ا ۶ 3 


ا 


تکون فيه ه وج الاج ِن آدیتها کا أمَر 
ال ع: سیم ذَلِكَ الُمْلِمُودَ فقالوا: سَوِعتًا و اتا یا سول الله 
ثواب زکات دادن 


روایت سیصد و بیستم 
۰- رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: و زکات بدهید از اموالتان به مستحقین زکات از میان فقرا و ضعفاء کوتاھی 
نکنید و کم نگذارید و چیزهای بد ندھید و بھترین را عطا کنید چرا که هر کس از بھترین چیزی که خوشش می‌آید عطا کند 
خداو. ند به اندازه هر دانه از آن قصری از طلا و قصری از نقره و قصری از مروارید و قصری از زبرجد و قصری از زمرد و 
قصری از گوهر و قصری از نور پروردگار جهانیان به او عطا می کند. 
واگر در پرداخت زکات کوتاهی کرده و کم گذاشت خدای متعال می‌فرماید: ای بنده من آیا بخل می‌ورزیی؟ آیا مرا متههم می کنی 
و به من ظن داری که اگر همان طور که امر کردم اداکنی نمی‌توانم و قادر نیستم که در روزی که نیازمندترین نیازمندان هستی 
به تو برگردانم؟ و اگر بخل بورزی به تو برگردانم که در آن روز ضررکننده‌ترین ضررکنندگانی. 
فرمود: پس این را شنیدید؟ گفتند: شنیدیم و اطاعت می کنیم ای رسول خدا صلی الله علیه و آلد. 


ما رَشُول الله ص: عباد الله آطیغوا الله نی أَداء الصٌّلَوَاتِ الكْتَوبَاتِء و ارات روصت و روبع لك إل اله تال 
الطاعَاتِ حر و یمه ثرا الي يبرع با اه یف یملاع زیاج لب 


روت لے 


من ب الا عم من جیع ال له تی ما کون یه نها حاقل, با هرك ترذ كاير من انمواء رغیفت از 


هد وامی چا خا مُومنا عل اصافته رل حوالّی فتصبر کَأعظم الال مُستّییراً حَوَالبْہ, ند عَنْه دك الب فلا 
یضیب من رها و لا ذخانها تیم ال أن یذخل ان 
آن به وسیله طاعات مستحبی به سوی خدا تقرب بجویید» چرا که ثواب ها با آن بزرگ می‌شود. قسم به کسی که مرا حقیقتاً به 
نبوّت مبعوث 7 همانا e‏ بندگان خداوند در روز قیامت 1 وت ایستگاه های 1 ک2 شعله‌های آتش از همه 
فاصله‌ای ۲ و وم ی ا مؤمنش 0+800 داشته هی از کوه 
حتی چیزی از دود آن نیز به او اصابت نمی کند و همین طور داخل بهشت می شود. 


قیل: یا سول الله و عَل َا نفع مُوَاسَائُه خی اومن فا رَشول الله ص: ِي و الذي بَعقيِي باق تیا له یشم بعص 
امت جح ےت عو کی رای لن و هي الس تغط و 


وو س7 


تتضاعف َمل پا صَحَایق و لق عَسَتاثة عَل خصاته لین الطلْومین به و لمانو حبر و يتاج إل حسناب از 


7 


فی الدنیا. فََحْف الله 


م2 


1 رر ۵ ام 


اه همین قد گان ٣‏ ون : قڏ وَعَبّت لك جمیع حَستاتي باژاء مَا گان منك 


2 


دو رر 


لَه اه و قول مدا الوم : نت با با دا تخل جني فیقول بر تک : ارتا فقول ال EE‏ جدت عَليه بجمیع عَسَنايِكَ 

وق با رد من گرم تلا ن حبك يك و فد ردنا عَلَيكَ و َضعَفتها لَكَ. فهو من آفاضل آهل اُتَانِ . 
ES‏ الهش اح خی که کی ارات ابآ سی شخ فانتهای کاردا بسن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بله قسم به کسی که مرا حقیقتاً به نبّت مبعوث کرد همانا برخی از مواسات و برابری با 
برادران موّمن از این بیشتر فایده دارد و چه بسا در روز قیامت کسی که اعمال خوب و بدش نسبت به برادران مؤمن که برایش 
تمثل يافته می ‌آید در حالی که آن اعمالش که زیاد و بسیار است آنها را در پرونده اعمالش می خواند و نیکی‌هایش برای کسانی 
که مدعی از بین مؤمنین که با دست یا زبان او مورد ظلم واقع شده بودنده جدا می شود پس او متحیّر می‌ماند و نیازمند خوبی‌ها 
و حسناتی می شود تا برابر بدی‌هایش شود و آنها را بپوشاند. 
پس برادر موّمنی از او می ‌آید که در دنیا از او بهتر بود و به او می گوید: همانا در برابر آنجه که در دنیا با من انجام داده بودی 
تمام نیکی‌هايم را به تو بخشیدم. پس خداوند به‌وسیله این نیکی‌ها او را می‌بخشد. و خداوند به این مؤمن می‌فرماید: پس تو با 
چه وارد بهشت من می‌شوی؟ می گوید: با رحمت تو ای پروردگارم. پس خدای عز و جل می‌فرماید: دوباره همه حسناتت را به تو 
بخشیدم و ما اولی به جود و بخشش و کرم نسبت به تو هستیم» هم این بخشش تو را در برابر برادرت قبول نمودیم و ان 
حسنات را نیز چند برابر به تو برگردانديم پس تو از برترین‌های اهل بهشت هستی. 


۳۳۹ 


قوله عز و جل و قالوا یلالج إا مَنْ کان هُودا و تصاری لت أَمانُِم قُل هائوا بتکم إِنْ کنثم 
صادقينَ بلی مَنْ اسل وَجْهَهُ لله و هو مُحْسِنْ فَلَهُ اجره عند رَبه و لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ و لاهُم بَخْرَنُونَ 


رواية ۳۲۱ 


۳- قال | الإمَامع: قال مير مت ع وا اتی ني یود و النصاری: 


آت الهود نحل مرکا هو 


3 


2 


و فلهُ اوهاری, يَعْنِي و فا النصَاری: آن یَدخَل اه الا من كان تضرانی 


ام ون 


َال امیر الوْمِنینَ ع : و قد قال غیرهم: 


6۱ 


ات ا ری 708م ۶۶ئٰٰ 040 
لَب :لور و الظَلْمَةُ مه هما ال رنه و من الم ن مدا صلّ. 
و قال مش رکو الَْرّب: انتا هه من حالَمتا ني مدا صل . 


2 ر 


َقَالَ الله تَعَای: تلك آمل التي منوا قل ق مائواء بزهاکم. ء على مقالَتکم اکن مصادقین. 


سخن خداوند که فرمود: و گفتند هرگز کسی داخل بهشت نمی شود مگر این که بهودی با مسیحی باشد, این آرزوهای 
آنهاست؛ بگو اگر راستگو هستید برهان خود را بیاوریدہ بله هر کس که تنها تسلیم خداوند باشد در حالی که کار نیک انجام 
می‌د هد باداش او نزد پرودگارش است و هيج ترس و ناراحتی ندارند. 


روایت سیصد و بیست و یکم 
۱- امام عليه السّلام فرمود: امیر مؤمنان علیه الستلام فرمودند: و گفتند یعنی یهودیان و مسیحیان گفتند: که بهود می گوید: 
هرگز کسی وارد بهشت نمی‌شود. مگر این که بهودی باشد و همچنین این سخن که یا مسیحیان یعنی مسیحیان هم گفتند که 
هرگز کسی وارد بهشت نمی‌شود. مگر این که مسیحی باشد. 
امیر مؤمنان علیه السنلام فرمود: و همچنین غیر این دو گروه نیز گفته‌اند: 
دهریون گفتند: اشیاء آغاز و ابتدایی ندارد و دائمی است و هر کس در این نظر مخالفت کند» خطاکار و گمراه است. 
و ثنویه هم گفتند: نور و ظلمت هر دو تدبیرکننده‌اند و هر کس با این نظر مخالف باشد گمراه است. 
کش گا یت ایا بت سای ما مساق ماهس کو کی اوه ریا کا که انت 
پس خدای متعال فرمود: این آرزوهای شماست که آرزو می کنید. به آنها بگو: برهان و دلیل خود بر این سخنانتان را بیاورید» اگر 
راست می گویید. 


۳:۰ 


فی أن الجدال على قسمین: 

رواية ۳۲۲ 

۲- و قال الصَاوق ع و قد دنا له ا جال فی لین وَ ان سول اهر لبم عم زا عه ال الصَاوق ع: لین عنه 

مُطَلَقا و كته م ہی عن اما بر التي هي خسن تَا سمو 7 تاه خر ول ول 

لاو ال کناب لاب ي‌هي خسن مسر » و قوله تال 

ادخ لی سَبیل رب نك اك بالح مت و الع اند وجادشمبالتي هي خسن 

قادال باي هي أَحْسَنْ قد رَه ا ۂ پالڈینء و ال بعر التي هي أ خسن حرم حَرَمَة الله تال عل شیعیتاء و كيف مرم 

لله ا لجال لَه و هو بقول: 

وقالوان يذل من الامن‌کان فوداآزهاری: و قال الله حال : 

سس برها ڪمن كم صاوقیت. فَجَعَل علم الق وَ الاعان بارعا و مَل يى بابع ان الا نی الجدال 

بالتي هي خسن 

درباره اینکه جدال مناظره دوگونه می باشد: 

روایت سیصد و بيست و دوم 
۲- امام صادق علیه الستلام فرمود: همانا نزد امام بحث جدال در دين شد و این که رسول خدا و امامان صلوات الله علیهم از 
آن نهی کرده‌انده پس امام صادق علیه استلام فرمود: مطلقا از جدال و مناظره نهی نشده‌است و لیکن جدال غیر احسن سی 
شده‌است مگر سخن خدای غز و جل را نشنیده‌اید که می فرماید: و با اهل کتاب مجادله نکنید» مگر این که جدال احسن باشد 
(سوره عنکبوت آیه ۴۶) . 


و سخن خدای متعال که فرمود: به راہ پروردگارت دعوت کن باحکمت و موعظه حسنه و با آنها جدال احسن کن (نحل آیه 
۵). 

پس علماء جدال احسن را مقارن ۲ همراه در دین کردند ۲ جدال غیر احسن حرامی‌می‌باشد که خدای متعال برشیعیان حرام 
کرده‌است و چگونه خداوند همه جدالها را حرام کرده‌است در حالی که می فرماید: 

این آرزوهای آنهاست» بگو بگو اگر راستگو هستید ۳ خود در 7 پس درست و ایمان را با برهان قرارداد و برهان واقع 
نمی شود مگر با جدال احسن. 


فقیل : ا ن رَسول اله تا تال باي هی عا ن گا ا دال بعر التي هي اخسن فان تجاول 
مُبْطِلا يورد عَلَيْكَ باطلا فلا رده بحجَة قد تَصَبَهَا اله و لکن جحد وله از تُبْحَدُ حقا رید ذَلِكَ البْطل آن یمیت بے باطل 


سے سے کے 


0 ۳ ۶ مر مره موم م ا ° کی فا بی یں رد یج 
۶ 08۶8" يك فيه حَجْةء لانك لا تدري یف التخلص منهء فَذلِكَ حَرَامٌ على شیعتنا أن بَصِيروا 


وت مر از ۸ 


بے ےت کت20 با طله: 


2 غم ۾ قوم یرون من ضف اق ني ید ال 


آتا تال بابي هي خسن سن فهو ما مر الله عا به تبي ان تال به مَنْ جَحَد الْبَعْتَ بَعْد الوّتٍ 


1 
5۹ 


و 


واا له فقال اله تال 


22 
2 


2 رەو 
کباعنه: 


مه 


۲ 


پس گفته شد: ای فرزند رسول خدا پس جدال احسن و غیر احسن چیست؟ فرمود: اما جدال غیر احسن آن است که جدال باطل 
شود که بر تو باطل وارد شود که با حجتی که خداوند نصب کرده آن را رد نکنی و لکن سخن او را انکار کنی یا حقی را منکر 
شوی که با آن باطل به باطل بودن آن کمک کنی در نتیجه» آن حق انکار شود. و آن هم از ترس این باشد که عليه تو دلیلی 
باشد و تو نمی دانی چگونه از دست آن خلاص شوی پس برای شیعیان ما حرام است که عامل بروز فتنه برای برادران ضعیفشان 
در مقابل اهل باطل شوند. 

ابا لها باطل اھک فان هگا کی آفاسخاایی SA ES‏ رهاط یاضف دا 
و نمی تواند دلیلی بیاورد نباید محادله کند. 

و اما ضعیفان قلوبشان ناراحت می شود چون می بینند اهل حقیقت در دستش چیزی در مقابل اهل باطل ندارد. 

و اما جدال احسن آن چیزی است که خدای متعال به پیامبرش امر کرده که با آن جدال کند مثل کسی که حشر روز قیامت بعد 
از مرگ را انکار می کند و زندگی بعد از مرگ را منکر است که خدای متعال از آن حکایت می کند: 


صرب متا وی خائ ةا لمن جني يضام وهي رمم ال له نی ال رَد عَلَيه: فان محمد منها ول ةوهو 
,کل ان علم ِي جعل کمن الج رار نار رام مِنْهُوفَدُونَ. 

راد ا مه آن َاول بل اي تال e‏ هي میم قال اله تعال: فل الذي نها 
توق 


ي دا ان قد کمن الا انار فی الشجر له خضر الرّطب يَسْتَخرِجُھاء 


ول وأ جر من اب به لا من ء آن بعیده بَعْدَ أن یل بل اد اوه ضعَب 
مق زی جع لاڪين ار الأخْصرنار 
عَرَفکَم أنه عل ِعادة ما ى در . 
و مثالی زد در حالی که خلقت خودش را فراموش کرده‌است و گفت: چه کسی این استخوان‌ها را زنده می کند در حالی که پودر 
شده و مانند خاکستر پراکنده شده‌است؟! پس خداوند در رد او فرمود: بگو ای محمّد آن را زنده می‌گرداند. همان کسی که اوّل 
مرتبه ایجادش کرد و او به همه مخلوقات علم دارد همان کسی که از درخت سبز آتش برای شما قرارداد تا شما از آن آتش 
بیفروزید (یس آیه ۷۹و۸۰) . 
پس خداوند خواست که پیامبرش با آن اهل باطل که می گفت: چگونه امکان دارد این استخوان پوسیده و پراکنده شده زنده 
شده و مبعوث گردد مجادله کند. خدای متعال فرمود: بگو آن را زنده می‌گرداند همان کسی که اوّل مرتبه ایجادش کرد پس 


1 


۳۶ 


عاجز است کسی کہ ابتداءٗ بدون ماده اولیه و سابقه قبلی خلق کرده حال بخواهد برگرداند؟ بلکه خلق ابتدایی آن بدون سابقه 
قبلی و ماده اولیه و ٣ا‏ من شیء» سخت‌تر است. 

سپس فرمود: همان کسی که از درخت سبز آتش برای شما قرارداد تا شما از آن آتش بیفروزید یعنی هنگامی که در آتش گرما 
وجود دارد و در درخت رطوبت و تازگی می‌تواند از آن آتش را خارج گرداند. پس او بر برگرداندن آنچه که پوسیده و کهنه 


شده‌است قادر ایتتتت: 


وه 


وک ا ا دال بت اي هي اخسن سر فآن تمد حقاً لا بمکنك آنْ نرق بیتَه وب باطل من تاد و انا تَذفعه عَن باطله بأن 


x 
: 


جحد ان مهدا ہُو الحرم لاناك مل جحد ہُو حقاه و جحذت ا نٹ حَقا آخر. 


تس نھرلز ان کین که اما سی خی E‏ ای مایا راک گار ات شعن 
می کند و عالم است. یعنی هنگامی که آفریدن آسمان‌ها و زمین عظیم‌تر و دورتر در اوهام و توانایی شما به نظر می رسد بلکه او 
قادر است دوباره یکی دیگر مثل آن را خلق کند پس چگونه آفریدن این گونه از عجایب و کارهای سخت نزد شما جایز است 
وی هر ار رغاس دا رای که و و یه ازعلام ساس سال شتثانت 
چرا که در آن عذر کافران برداشته می شود و شبهه آنها از بین می‌رود. 
و اما جدال غیر احسن جدالی است که حقی انکار شود و در آن نتوان بین حق و باطل با کسی که بحث می‌شود فرق گذاشت 
چه بسا باطل او را با انکار حق دفع می‌کنی و این حرام است چرا که او هم مثل آن شخص منکر حق می شود که تو نیز حقی را 
انکار می‌کنی. 

قال بو مد ان العَسگري ع: فَقَامَإِلَیه جل و قال: یا ابی ر اک 


ور سم ولا ۳ 


رول الله من َء فلا تن به مه الآ یس الله تعال قَذ قال 
جاده باي هي خسن حس و قال :اَی اه اَل مرو طن صرب الله ماد آ مظن ر ر ول نله مس لت متا مر 
اله فَم الب مره ال بو و بجر عن اهب ره أن خر بدا 


انام حسن عسکری علیه الستلام فرمود: پس مردی نزد امام صادق علیه الستلام بلند شد و گفت: ای فرزند رسول خدا ! آیا رسول 
خدا صلی الله عليه و آله مجادله کرده‌است؟ امام صادق عليه الستلام فرمود: هر گاه در مورد چیزی به رسول خدا صلی الله عليه و 
آله گمانی داشتی گمان به مخالفت با خدا توسط حضرت به او نداشته باش مگر خداوند متعال نفرمود: با آنها محادله احسن کن 
و یا فرمود: بگو آن را زنده می کند همان کسی که اولین بار به وجود آورد برای کسی که مثالی زنده بود آیا گمان می کنی رسول 


۳:۳ 


احتجاج الرسول ص و جداله و مناظرته: 
رواية ۳۲۳ 


۳ 
2 


۳ لقد حدتيي ا ي الع هی جي هن تن نا من اید اين نين 2 ا ع اسز 


3 وس ے۔ کک و £ 


یز نآ طالب صَلَوَات اله عليه مین انه اجْتمَم یم ند زشول الله ص اهل > حسة أذیَان: 


e 


۴ وم وه سی و می و و۶ 2 


مد لننظر ما تقول فن بعتا تن نب إل الصَوّاب منك و آفصل» 


الت ال ود تس قول : یر ابن الک و قذ جن 


و ان حالما هك 


و 
2 
وص سم و £3 


وقالت النصازی :تحن تقول إن نیح ان اه اتد به و مد جاك لتنظر ما تقول فن تبعتتا قح اسب إل الصَوّاب مات 
و فصل و ان غالا صَمتاك. 


احتجاجات و مناظرات رسول خدا صلّی الله علیه و آله 


روایت سیصد و بیست و سوم 
۳- امام صادق علیه السّلام فرمود: همانا پدرم از جدّم على بن الحسین زین العابدین از پدرش حسین بن على سیّد لشهداء از 
امیر موّمنان علی بن آبی طالب صلوات الله علیهم اجمعین برایم حدیث فرمود: روزی نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله اهل 
پنج دین بهود و مسحیت و دهریه و ثنوبه و مشرکان عرب جمع بودند. 
پس بهودیان گفتند: ما می گوییم: عُزیر پسر خداست و نزد تو ای محمد آمده‌ايم تا با تو مناظره کنیم پس اگر از ما تبعیت کنی 
ما از تو سابقه بیشتری در درستی و راستی داریم پس برتریم و اگر با ما مخالفت کنی با تو بحث می کنیم. 
مارم کف باس سو ساس اس اخافقت کی ار اند او یی ات ها سا سے دا 
از ما تبعیت کنی ما از تو در درستی و راستی جلوتریم و از تو برتر و اگر مخالفت کنی با تو به بحث می پردازیم 


قالّت الدَرية: تَحْنْ تقول: الاشیاء لا بَدْءَ کا و هي دائمت و قد قتا لدنظر ما تم تقول فان نات شب بق ال الاب 


١‏ 7 ا ا 


e‏ »و ان سالفا اك 


ہوک ور ہے رو 8 زر ر هه ےو ور 
۰ کر یھ 7 ۰ ںی 
ية: نحن نقول: ان | زوا 


۰ ٦ 
2 


\ 
8 
\ 


نبرا و قد اتتاك لتنظر ما ۶ تقول ان نات شب بق إل الصوّاب 


ع 


2 


اوہ 1 نے سے رو و کے مس سر ر یہ وم ام ره و وم e‏ 3 ۶ 
و قال مركو الْعَرب: تن تقول ان أوتانتا آهة و قد جنتاك لتنظر ما 7 قول ِن یتنا خن ۶ سبق إل الصَوّاب منك و افضل. 
7 ا عص تاه 

کے و سے ٥‏ ۳ 

جح جح ہر رت جح 

ا یک 2 


ن اله تال بَعَتيي گافة پلناس بشیرا و تذیراه + هه عل العا لس و بوذ اله کید من یکید دِينَه فی تخره. 


گی 
1 
پیا 


٤ 


و دھریه گفتند: ما میگوییم: همه چیز ابتدایی ندارد و دائمی هستند و نزد تو آمدیم تا با تو مناظره کنیم که اگر از ما تبعیت کنی 
ما از تو سابقه بیشتری در درستی و راستی داریم پس برتریم و اگر با ما مخالفت کنی با تو بحث می کنیم. 

ثنویه گفتند: ما می گوبیم همانا نور و ظلمت هر دو تدبیرکنندگان عالمند و نزد تو آمدیم تا با تو مناظره کنیم که اگر از ما تبعیت 
کنی ما از تو سابقه بیشتری در درستی و راستی داریم پس برتریم و اگر با ما مخالفت کنی با تو بحث می کنیم. 

و مشرکین عرب گفتند: ما می گوییم همانا بت‌های ما خدای مورد پرستش‌اند و نزد تو آمدیم تا با تو مناظره کنیم که اگر از ما 
تبعیت کنی ما از تو سابقه بیشتری در درستی و راستی داریم پس برتریم و اگر با ما مخالفت کنی با تو بحث می کنیم. 

پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: من به خدای واحد ایمان آوردم که شریکی برای او نیست و به هر معبودی غیر از او 
اق 

سپس به آنها فرمود: همانا خداوند مرا برای عموم مردم بشارت‌دهنده و انذارکننده مبعوث کرد و حجتی برای عالمیان قرارداد و 
به زودی خداوند نیرنگ و فریب کسانی که در دینشان فریب می دھند را رد خواهد کرد و بر گردنشان خواهد انداخت. 


نم ال لِلَهُودِ: ا تشون لفبل قَوْلكُمْ بر حب قالوا: لا۔ 

قال : ا الذي دعَاکم ل الْمَول بان ریا ان غ الله قالوا: لاله آخيا لبي إِسْرَائیل وراه بعد ما دعب و ليَفْعَل به دا للا ل ن 
٥و‏ 

ابنە۔ 


کی ےی کے ہے o‏ مر ور 7 
ال رَشول اه ص: کف صَاز ویر ان اله ون موسی و هر ِي جَاعَهُمْ باورا و رُئي من ِن الُنْچرَاتِ ما قد عَمتُموَ 


ین کاراب له بر من امه بایاءلَرَا مد ان شوسی بان و ول و لین ان دا از من رای 


0 2ھ ن ال اک ان کا‎ 97 ET 
1۳ ا‎ SS على سیل ما هدوت نی ناکم مَذو من ولائة الاب لاد سط طء آبَائ‎ 


ر و۶ 


أَوْجَبْتُمْ فيه صمّات الْخْدَیِنَ و وَجب عندکم آن یکون حدثا لوقاه 


ا ل غیت مك و دة 
سپس به بهودیان فرمود: آیا نزد من آمده‌اید تا سخنتان را بدون حجت و برهان قبول کنم گفتند: خیر. 

فرمود: پس ادعای کسی که شما را به این سخن خوانده و می گوید عزیر پسر خداست چیست؟ گفتند: چرا که او برای بنی 
راو a‏ ار سان فی سکس ایک راو تر مھ خر ری او 

پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: چگونه عزیر پسر خدا می باشد و موسی پسر خدا نیست در حالی که خود موسی با 
تورات آمد و از او معجزاتی که میدانید دیدہ شد؟ و اگر عزیر به خاطر بزرگی درباره زنده کردن و احیاء تورات پسر خدا بود بايد 
موسی علیه الستلام به خاطر بزرگی‌اش به پسر خدا بودن سزاوارتر و مستحق‌تر باشد و اگر اندازه کرامت عزیر موجب می‌شود او 
پسر خدا باشد چند برابر این کرامت و منزلت بزرگ را موسی دارد که موجب می‌شود او پسر خدا باشد اما اگر منظورتان از پسر 
خدا بودن به این روش دنیاست که می‌بینید به این که فرزندان از مادران متولّد می‌شوند و این تولد به واسطه نزدیکی پدران با 
مادران است» پس همانا به خدا کافر شده‌اید و او را به مخلوقات تشبیه کرده‌اید و ویژگی‌ها و صفات موجودات خلق‌شده را برای 
ابتدای وجود داده باشد. 


۲:۵ 


رز م2 او ٥2و‏ 


ا تا ني مَذاء فان هدا کر کیا کرت و لکنا نعي آنه ابن عل مه کی الگرامت و ان بک فاك ولاد 
سس <<« ا بي و آنه ايني. لا عل باب ادت منك له قذیقول دك ن هر 
اا يك گا قعل بِعْرَیْر ما عل گان قد اه ان على الْکرَامَة لا عل الولادة. 


ال سول الله ص: مج هن َجَبَ عل ما اجه آن کون یر ابت قن ذو له ُوسی آول و رن اله 


2 

کے ۲ ۹ و 7 و م و هو 

ے‫ تعال يصح کل مُبْطل بافزاره و یَفْلِبُ عَلَيْهِ حُجَتَهُ 
0 اس سو ٭ ۰ موم 


که منطو راما ایی توهش که ان عاد هیام طور کو کیک امه لگ مرن ما ایی ات کو اف ون گنام پر 
اساس آن کرامت و منزلتی که دارد اگر چه ولادتی در کار نبوده‌است. همچنان که برخی از علمای ما درباره کسی که می‌خواهند 
او را اکرام کنند و منزلت و جایگاهش را نسبت به دیگران مشخص کنند می گویند: ای پسرم و می‌گویند: او پسرم است. نه این 
که بخواهد ثابت کند واقعاً او از خانواده او متولّد شده‌باشد چرا که می‌گوید آن شخص با او هیچ نسبتی ندارد و غریبه است» 
همین گونه ما معتقد می‌شویم که عزیر فرزند خداست به خاطر این که کرامت و جایگاه دارده نه این که از او متولّد شده‌است. 
پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: جواب شما همان چیزی است که به شما گفتم: همانا اگر بر این وجهی که شما بیان 
کردید عزیر پسر خداست این منزلت و جایگاه برای موسی سزاوارتر است و خداوند متعال هر اهل باطلی را با اقرار خودش رسوا 
می کند و حچتش را علیه خودش بر می‌گرداند. 

ہہت مت ره لک لاتم فلَمْ إن امن خطایگم قیفر لانسَب یمه و 


۳ و ام 


:يا بي و مَذَا اني لا على طریق الو اة فَقَّْ تِدُونَ آیضاً َذا الْعَظيم بة قول اتب ار : هذا خي و لاخر: َذا شُيْخِي 


7 دا سَييء على سيل الاکرام و لد من را نی الكرَاَة زَا نی مل هدا اوه دا وعدم نیک 
موسی آخاً لاو سخا لَه أو آبا و سَيّداً أنه قد راد ني الْكرَامَة ول ما لعریهگا اَن من راد رَجُا فی لارام ققال له با سند 
و یا شخي و يا عي و يا رئييي و يا مبري عَل طریق اكرام من رای کم کر کر لا القَوّل اور 
و بیع 6ر ان دا 3 رت ۶و اه ۶ سد 6ه ر می و ۓ کو o ٥>‏ 2 
عند ان یکون موسّی آخا لله» آو شیخاء آو عا او رَئیساء او سيدا او آمبرال! نه فل راهن الإإکرام عل من ةَ ل پا شیخی او 
7 نس وان 


سے رک ےو ۶ے لاو کس 


ال بهت الوم و وا و قالوا: یا حمد احلا تعکر فى قَلتَهُ لا 

امو سم ان 

اگر هم بر اساس آنجه که بیان داشتید باشد چیزی بزرگتر و با عظمتتر باید از پسری باشدء چرا که شما گفتید: همانا بزرگان ما 
مقامی قبول کنید. مثلا این برادرم است یا این پیر ما و پدرم است یا این سیّد و سرور ماست که همه اینها بر اساس کرامت و 
منزلت است و هرگز کرامتش بالاتر باشد در این گونه سخنان نیز بالاتر می‌روده پس با این استدلال شما جایز است به موسی 
بگوییم برادر خداوند یا پیر و پدر یا آقا چرا که او از نظر کرامت و منزلت از عزیر بالاتر است» همچنان که اگر مردی از لحاظ 


۳:۹ 


منزلت است و با این دلیل شما که هر کس کرامتش بیشتر باشد آیا نزد شما جایز است موسی نزد شما برادر خدا باشد یا پیر و 
عمو و رئیس و آقا و امیر او باشد چرا که او از نظر منزلت و کرامت بالاتر است و هر کس کہ بالاتر باشد به او گفته می‌شود: ای 
پیر و سرور و عمو و رئیس و امیر من. 

امام صادق عليه الستلام فرمود: این گروه یهودیان مبهوت و متحیّر شدند و گفتند: ای محمد به ما مهلت بده تا در آنجه که به ما 


پس فرمود: در این بیان با قلبهای معتقد و منصف نظاره کنید» خدا شما را هدایت کند. 
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ثم یل ص عل النْصَاری فقال عم :و ا : نادیم عر و جل اد باسح اه ما الذي أَرذعوه بدا ال ول رم آن 
لقَدِيمَ صار دنا لو جُود مَذًا الُحْدَث الّذِي مُوَ عیسی آو الْحْدَتْ الذي هو عیسی صار قدیا لوجود الْقَدِيم الذي هر الهأو 


تی قَولکم: هه اد به» آنه اة بکرامة 1 کرم چا اعدا واه ِن رم ان القَييمَ تال سار دنا قد أبطلعْم لان 
مدیم محال ان لب فیصبر َٿا ون آرذنم آنْالْحدت صار قیب] ققد أَعَلُمْ لا الُحْدَتَ آیضا ال أن بصبر یبا ون 
أَرَذثمْ آنه اد به بآن اختصّه و اضطفاء عل سَائر عبایی قَقَذ اَنْرَزقُمْ بخُدُوثِ عیسی و بخذوث الْعْتّی الذي اد به من أجل 
لاه 


إا کان عیسی مدا و گان له اند پو بان أَخدَت په من صار به أَكْرَمَ الق ند فد صَار عِيسَى و ذَلِكَ الع محدّن» 
و مدا خلاف ما دانم 3 NE‏ 


سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله رو به مسیحیان کرد و به آنها فرمود: شما می‌گویید: همانا خدای قدیم با مسیح متحد شده 
و او پسرش است» چه کسی این سخن را به شما گفته؟ آیا منظورتان این است که وجود قدیم با وجود مخلوقاتی که خلق 
شده‌انده یعنی همان عیسی که مسبوق به عدم است یکی شده و او نیز حادث و ابتدای وجودی دارد یا این که عیسی با وجود 
فد که خدآوند می‌بافند قدیم کته است؟ با این کد کا سختتان اق است که خداوند او را متحصوض که رامیت خویش 
کرده‌است وقیع کش راب این کرامت اکم نکرده‌است پس آگر معظورتان این امت که خداي فال که کدی ات ادت 
ابتدای وجود پیدا کرده همانا عقیدہ باطل را برگزیدید چرا که محال است چیز قدیم حادث و ابتدای وجودی پیدا کند و اگر 
منظورتان این است که چیز حادث و ابتدای وجود دار قدیم گشته است معتقد به چیز محال شده‌اید. چرا که چیزی که ابتدای 
وجود دارد و حادث است محال است قدیم باشد و اگر منظورتان این است که خداوند او را برگزید و نسبت به دیگر بندگانش 
مخصوص گردانیده‌است همانا اقرار به حادث بودن و ابتدای وجود داشتن عیسی کرده‌اید و کسی که شما می گویید با خدا متحد 
شده ابتدای وجود دارد و حادث است و همین که عیسی علیه السّلام ابتدای وجود دارد و حادث است و خداوند با او متحد 
شده‌باشد محال است چیزی که ابتدای وجود دارد با او متحد شود و اگر معنای شما این است که عیسی باکرامت‌ترین خلق نزد 
خداوند است همانا عیسی, را مخلوق دانسته و برای او انتدای وجود قراردادید و این خلاف آن چیزی است که در ادا اید 


قال: ای التصازی: يا مد ان اه تعال لا هر وص ید عیسی من الال العَجية ما ات کو اکتار E‏ جهد 


٣و‏ ارو 


فقال هم رَشول الله ص فد سمعتم ما قله ليهو في هذا ی الَذِي درو 


أَعَاد ص ذلك کل فَمَکَتُوا الا رجا واحدا مِنهُمْ: ال 4 


ما و 


۲۷ 


۳ زیر نی 3 0 کی ص ہے چ o‏ 
يا محمّد ا و لَستَمْ تقولون: ان کک الله قال: قد قلا ذَلِكَ. 


َقَال: دافم لك قلم مَخْتْمُونَا من أن ن تقول: إن عبسی ان ال ال رول اللہ ص: ی ا ا لان فر زن ابراهیم 
پا سیم o‏ بو مس وم 2 2 2۵ 2 
خلیل ا إا هو مق من ال و الو جح جس تہ را ولیہ منقطعا و 
8 ۱ ۳ 


عَنْ عرو مُتَعقَفا ثُفرضاً مُْتَفييا و دك لا 


or 


عبدی. 


امام عليه الستلام فرمود: مسیحیان به رسول خدا صلی الله عليه و آله گفتند: ای محمّد خدای متعال چون به دست عیسی 
چیزهای عجیبی را ظاهر کرد پس او را از جهت کرامت به فرزندی برگزیده‌است. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: همانا سخنی که به یهودیان درباره این معنا را بیان کردم شنیدید و دوباره 
رت را بت جو ہت رت ّح 

دم تو جو و کہ 
آله رفو این دو شبیه هم تیستند بجرا که ھا ما که هی گوييم ابراهیم کیل خا مدت هاا لیل :اترام اة شی ده ا 
فتحه یعنی فقر و با ضمه یعنی نهایت دو ےھ ری مو کو وص 
پروردگارش بود و تنها به درگاه او می‌رفت و از غیرخدا دوری و اعراض کرده و اظهار بی‌نیازی می کرد و ان هنگام که 
می خواستند او را با منجنیق در آتش بیندازندہ خداوند متعال جبرئیل را فرستاد و به او فرمود: بندەام را دریاب. 


فَجَاءَه فَلَقِيَةُ في اموای فقال : كني مَابَدَا لك ققد بعتي ال لنضر تك. 


فقال: بل خشبی له ونم الوکیل ان لا سا أل غَيْرَه و لا حَاجَة لي الا للیه. فَسَمَءُ ليله أي فقبر؛ و محتاجه و النْقَطِ إِلَيْهِ 


عمن سواه. 
و کر و ره سوت وگ گر و 11 O‏ رر یه هس ہہ ہے ری و 
و دا جعل مَعْتّى ذَلِكَ من ال و هو أنه نه قد خلل به مَعَانیه و وَقف على آسرّار 1 یف علیها ره كان مَعتاهالعام ب به و بأَمُور 


4 وو 


ادا ينطع له 1 يكن خلیله و رذا لیم بآسراره لین یله و آن من یله 
ال وود ھ TT‏ الولاد دة قائم. 


پس نزد ابراھیم رفت و در هوا او را ملاقات کرد پس به ابراهیم فرمود: هر چه می‌خواهی برای من تکلیف کن» چرا که خداوند 
مرا برای یاری تو فرستاده‌است. 

پس ابراهیم علیه السّلام فرمود: خداوند مرا کافیست و او بهترین وکیل است» همانا من از غیر او چیزی نمی‌خواهم. نیازی به تو 
غیر خدا دست نکشد. دیگر خلیل او نیست و اگر عالم به اسرارش نباشد. دیگر خلیل او نیست. در حالی که مردی که فرزندش را 
اهانت کرده و کوچک شمرده باشد» باز هم از فرزندی او خارج نمی شود چرا که معنای ولادت استواریش به اوست. 


ن 


و لا وب لك تشه اه بخلق أ لا گرد 


۳:۸ 


ِن َجَب له قال اله راهيم خليلي ن تقیشوا نم فتقولوا: ِن سی اب وَجَبَ آیضاً کَذَلِكَ آن ولوا ُوسى: له ان 
ان الذي e‏ قولوا إن موی آیضاً ابه و ره ور آن ولوا عَل عَذا الْعْنَی: 
ا E‏ اد للیهُود. 

e‏ و را مش E e OTA‏ سو یج 

فقال بتعضهم: و نی | لكتب المنزلة آن عیسّی قال اذهب إل آي 


ال سول له ص: قن کم ذلك الکتاب تغملون قن فیه: ٥َذْمَبُ‏ ل اي و ایم فَقُولُوا: نیع الَذِينَ اطهم کانُوا 


ہر عم 


بَا ال گی ان يسّی اه مق اجه الّذِي کات عیسی اب من نی هذا الکتاب یبط عَليكُمْ هدا ای الي رَعَنْتُم أن 
ی ین جا الا خیضاص که کم اف 


سی سای سر را E‏ ماف نان مت ارہ الہ موس شامر سی NENE‏ 
مقایسه کنیدء پس واجب است که به موسی هم بگویید: پسر خداست, چرا که او نیز معجزاتی غیر از معجزات عیسی آورده‌است؛ 
پس همچنین بگویید: موسی پسر خداست بر اساس همان معنا که بهود می‌گفتند: پیر و سرور و عمو و رئیس و امیر آوست. 
پس برخی از انها گفتند: در برخی از کتاب‌هایی نازل شده آمده‌است که عبسی می‌گوید: می روم به سوی پدرم. 

پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: پس اگر به این کتاب بخواهید عمل کنید. در آن نوشته شده‌است: به سوی پدرم و 
پدر شما می‌روم. پس بگویید همه کسانی که حضرت عیسی عليه السلام مخاطب قرارداده‌است پسران خدا هستند بر همان وجه 
که عیسی پسر خداست آنها هم پسر خدای ند. پس همین چیزی که در این کتاب است باطل کننده معنایی که شما گمان کردید 
می‌باشد که می گویید چون خداوند عیسی را مخصوص گردانیدہ پسرش است شما این را گفتید و ما هم می گوییم: 


تا 


َه ابن لگ تال احْتَصّہ ا لكتَصّ به َيه و نم تلَمون ان الذي تحص به عیسی 1ص به مَولاء الْقَوْمَ الَّذِينَ ال هم 
اذهب ا آي و آبیکم» فطل أن یکون الا ختصاض زی لاله د بت عندکم بقَول عیسی ن کن کاٹ 
اختصاص عیسی» و نم إا عَکَيتُم لَفْظةً عبمی و تَأوَلَتْمُومَا عل غثر وجهها لكَه إا قَال: «آي و بيك فَقَد راد عبر ما 
مه و لنمو و یملع عتی: اذب پل آم ول وج إِن اي هم و بجني مهم و آدم اي و بوک 


و لك وخ بل ما راد عَيَْ دا قال: 
نوک التصارزی, و الوا ما رَأَيَا الوم ادلا و لا اص( و سنظر في أَمُورِتا. 


را کی مات ای موش که کی این کس ور تا سا یا 
عیسی مخصوص خدا گشته و آن قوم که عیسی به آنها فرمود: به سوی پدر خود و پدر شما می رومء این اختصاص شما که تنها 
عیسی فرزند خدا باشد به هم می خورد و بقیه مردم هم باید پسر خدا باشند در حالی که آنها این اختصاص عیسی را نداشتند. 
شما از ظاهر لفظ عیسی علیه الستلام حکایت کرده و استفاده کردید و آن را بر وجهی که خودتان می خواستید تأویل بردید در 
حالی که متن سخن عیسی به سوی پدرم و پدر شما است شما چه می‌دانید شاید قصد عیسی عليه الستلام این بوده که من به 
سوی آدم و نوح می‌رود و خداوند مرا به سوی آنها بالا می‌برد و با هم هستیم» پس آدم پدر من و پدر شماست و همچنین نوح 
یه الام وه مایا سای درگ شر اسان زا اہ کرک 

اع یه نام رھ ساره کات سج BS‏ فی دسا که فا کلت اید غراف سم سی 


۲۹ 


در امورمان نظر خواهیم کرد. 


ثم بل رشول اه ص على الذَهْرية د قال: و آنشم ا الذي دعاك ل القَوْلِ بان ياء لا ڏءَ ها و هي امه ا رل و لا ترا 
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الوا : لگا لا کم الاب ناهد و جذ د شام دنا مَحَکْمْتا با رل و ا جد کا انقضاء و لا قناء فَحَکَمْنَا با لا 


۰ 


تال 
ia‏ کر موه هه کا کی رو فی و کے هگ له کت و 
فقال ر شول اه ص: أ جدنم قدماء ام وجدتم ۶ اند | باد فا قلتم: 
۳3 او ای کر و سم ۳ ۳ 


نکم قذ وَجَذُْمْ دك نیتم لانمسکم آنکم 1 ترالوا عل ينُم و عقوم بلا مایق و لا ترالون کَذَلِكَ و لین قُلتُمْ دافم 


0 


الْعَيَانَ و کبک الات الذینَ بمامدوتگم. 

قالوا: بل ناهد ا قتما و لا بَقَاء َب الاباد 
سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله رو به دهریه کرده و فرمودند: برای چه ادعای شما این است که قائلید همه اشیاء ابتدایی 
مشاهده کنیم و ما برای اشيا به وجود آمدنی ندیدیم و ابتدای آن را ندیدیمء پس حکم می کنیم که ان همواره بوده‌است و چون 
از بین نمی‌رود و نابود نمی شود حکم می کنیم که همواره خواهدبود و از بین نمی رود. 
پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: آیا شما قدیم بودن آنها یا این که همیشه باقی هستند را دیده‌اید؟ پس اگر بگویید: 
شما آن را یافته و دیده‌اید و برای خود ثابت کنید که همواره بوده‌اند و بگویید بی‌نهایت a‏ 
بگویید با چشم خودمان دیدەایمء همه جهانیان شما تکذیب می کنند. 
گفتند: بله ما قدیم بودن و دائمی بودن را ندیده‌ایم. 


ال سول اله ص: فلع صز مب ن تکمُوابالقدم لبقَاءٍ دائ لاک لثَْامِدُوا خدوتها» و انقضاءها أو من تارك ار 
یلک کم کا با حُدُوثِ و الانقضاء ا 2 یامد ها قدما و لابقاء دابا 

َو سم تُکَامِدُودَ الیل و ال هار و دنا بعد الاخر فقالوا: تعَمْ 

ََالَ: أ روا یلا و لا یرالان فقالوا: تعَمْ. 


لو 


قال : ا جوز عِنْدَكُمْ جاع الیل و لها الوا 
فقال ص : قاذً بطم حدما عن الاخر فيسبق أحدهماء و یکُون الثانی ارا ۵« 
ال : قد عَکَمْثُمْ بِحُدُوثِ ماقم من یل و تار 1 اهدو هماء فلا تنکزوا له قُذْرَةَ نم قال ص: أ ولون ما قَبْلكُمْ من 
و التهار متام و متاو فان قلعم غر مناه فَكَيف ےت ےلم له ون تم ہت 
نا بقدیم. قالوا: عم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس برای چه حکم به قدم و بقاء دائمی آن می کنید چرا که شما می‌گویید حدوث و ابتدا و 
۳۵۰ 


انتهای آن را ندیدەایم و سزاوار است کسی هم مانند شما حکم به حدوث و ابتدا داشتن و انقضاء و نھایت آن کند چرا که قدیم 
بودن و همیشگی بودن و بقاء آن را ندیده‌است. 

آیا شب و روز را می‌بینید که یکی بعد از دیگری می‌آید؟ گفتند: بله. 

پس فرمود: آیا می‌بینید همین طور همواره می‌آیند و میروند؟ گفتند: بله. 

پس حضرت فرمود: پس همین گونه یکی که تمام می شود دیگری می آید و بعد از آن دومی می‌آید و همین طور در بعد از آن د 
جریان است؟ گفتند: بله. 

پس فرمود: همانا حکم کردید به این که آنجه از شب و روزهای گذشته آمده حادث‌اند در حالی که شما آن دو را ندیده بودید 
پس منکر قدرت خداوند نشوید. سپس فرمود: آیا ہی کوییا سپ و زوزهای کذشته‌ ای کل از شما ای است یا غیر متناهی؟ 
اگر بگویید: غیر متناهی است پس چگونه آخرین آن به شما رسید در حالی که بی‌نهایت بوده و اگر بگویبد متناهی است که 
همین طور است هیچ چیزی از آن دو قدیم نمیباشد گفتند: بل 


قال گغ: أ نم ِن الْعَالَقَِيمٌ یس بِمُحْدَثِ و تم عارفونَ بمَعْتّی ما َفَْرْتُمْ پء و بمَعتّی ما جَحَدْکُوه قَالوا: تعَمْ تع 
م0 0ل هي فلس نع نف زنل اض 
لاء متاخ بغض أَجرَائه إل عض و الا يتيس ق» و لإَسْتَحْكِمْ و لك سَاؤِز ما ترون. 


وال : دا كان داحتا بَعْضة إل بعض لِقوَته و امه ہُو دی فَأَحْہرُوز ی اون کف کات حون راودا 
تا 


رد اود کے 


کَائث تکون صفثه قال: قبھتوا و روا و عَلموا آَم لا یدود لِلْمُحْدَثِ صِفَة بصفونه با إلا و هی موجو نی ها الذي 


ہے 


رز رو 


رَعَمُوا أنه دی ونوا وَقَالوا ار مرا 
به آنها فرمود: آیا قائلید که عالم قدیم است و حادث نبوده و ابتدای وجود ندارد در حالی که به این معنا اقرار و انکار کردید؟ 
گفتند: بله. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس آن چیزهایی که مشاهده می کنید بنگرید بعضی از آنها به بعض دیگر نیاز دارده چرا 
ku E‏ آیا رج رو سب وو است و 
E RENE E E‏ شر شس را 
بگویید اگر اینها حادث بودند چگونه می‌بودند و صفتشان چگونه بود؟ امام صادق علیه السثلام فرمود: آنها مبهوت و متحیّر شدند 
و دانستند صفتی را برای حادث نمی‌توانند بيابند که با آن وصف کنند و دیدند تمام این صفات در این چیزهایی که گمان داشتند 
۰ م بل رش ول ال ص على ای الذینَ الوا بالودو الظلْمَة شم ا ان تا :و آم ا الي دام ل وین نا 
فقالوا: ان الا صنفان: بر و که ن يکود فاعل وَاجد یفعل التّء و ضّ بل 


َقَالُوا: لگا وجَدا الَا صنفن: عبر و شرا و وجذنا ار ضد لس فآنگرا 
کل واحد ما قاعل الا تری لح ال ان بسن کیا ان لنار ال آن تبرت انتا دك صانعین قدیمین: ظلمَة و ُوراً. 


ا 


2 


۲۱۱ 


کے ہہ وه 


فقال هم ر شول الله ص: تم قذ وجدم مَوَاداً راج 
لاشَحَالة ا ڄټاع اين ماني ل واجبه کیا ان ارو ابر ین ن لاسحَحَالة اجتاعهعا في ل واحد قالوا: َع 
وا 4 9 ۶" 


ا ا میں ھک جا و ود و و a‏ و of o‏ وق اکیں و ری of o‏ مو 4 € 
قال : و كيف اختلط النور و الظلمّت و هذا من طبعه الصعود. و هذه من طبعها النزول أ ر 
یه و الا خر غربا کان موز عندکم أن یت ما داما سایرین عل وجومهع قَالُوا: لا. 
سپس حضرت رو به اهل ثنویت کردندء همان کسانی که می‌گفتند: نور و ظلمت مدبّر عالم هستند. پس فرمودند: چه چیزی 
باعث شده که شما این را بگویید؟ گفتند: همانا ما عالم را از دو صنف دیدیم: خیر و شر و خیر را ضد شر یافتیم پس منکر شدیم 
که یک فاعل داشته باشد که هم آن را انخام دهد و هم ضدش را پلکه برای هر کدام فاغلی استه مگر تمی‌بینی: برف محال 
است داغ کند. همچنان که آتش محال است خنک کند» پس این گونه ثابت کردیم دو سازنده و صانع قدیم دارد که نور و 
ظلمت است. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: آیا نمی بینید سیاهی و سفیدی و قرمزی و زردی و سبزی و آبی و هر یک از 
آنا شد هن تن و مال اس کو یک ها سیب مو اس مان اش سرماک ای ھکل و ھکال ات که یک جا سے 
ف اك 
قرمود: پس جرا به تعداد همه رنگک ها صانع و آفریدگار قدیم قال نیستید؟ تا فاعل هر یک از آين رنگ ها غیر از فاعل دیگر 
نباشد؟! امام صادق علیه الستلام فرمود: آنها ساکت شدند. سپس رسول خدا صلّی الا علیه و آله فرمود: و چگونه نور و ظلمت با 
هم مخلوط شده در حالی که طبیعت یکی صعود و دیگری نزول است مانند این که اگر دو نفر یکی به شرق و دیگری به غرب 
بروند جایز است به هم برسند تا زمانی که مسیر خود را طی می کنند؟ گفتند: خیر. 


ہہ ہے 


3 ٥ 
و خی یی ره ید‎ 
و | سو سو اتی‎ 


جیا 


7 
ا کے کے ۔ 


یم لو آن رجْلا أَعَذَ مُزقا ینمی 


3 4۹ کی 


ال زر انا ال لاب کل واحد مه نی عر جهة الاعر َكيف حَدت هدا الا من اماج مَا هو 
الان بمترج بل ها تیان عیعاً علوقان فَقَالُوا: تن مور 
م اقب على مُشركي الْرَبِ فقال: 


الثم فلم عبت لام من ون الله فقالوا: تقر 2.5 ب بلك ل الله تعَائ. 


Nb 


۳ 


مس و مر و 


فقال: هي سامعة مطیعة راء اب حتی تقو تمظیوها إلى اللفَالُوا: لا 

قال: فام الَذِينَ تنجتو تا بایدیگم قالوا: نم 
فرمود: پس واجب است که نور و ظلمت به هم مخلوط نشوند به خاطر این که هر یک از آنها به جهت خاصی می‌روند» پس 
چگونه این عالم از امتزاج دو چیزی که محال است مخلوط شوند. به وجود آمده‌است» بلکه آنها تدبیرکنندگانی هستند که خود 
شا کن سے تھا وس ای اہ E‏ 
سپس رو به مشرکین عرب کردند و فرمودند: برای چه شما بتهایی که غیر خدا هستند را می پرستید؟ گفتند: با این وسیله تقرب 


YoY 


کنید؟ گفتند: نه. 
فرمود: آیا خود شما آنها را با دستانتان تراشیدید؟ گفتند: بله. 


قال: فان تعْبدکُمْ هي لو گان موز منها الْبادة آخری من آن تعْبدُومَا دا لین أَمَرَكُمْ بتغظیوها مَنْ ہُو الْعَارِف بمَصَا کم و 
عواقیگم و اکیم فیا لمکم قال: مه ال سول له ص هذا الوا 
سے ہپ وا وه 1 ی ۳ 


ال بَعْضَهُم :نله قذ یل نی یال رجا کاوا عل َه الصُوَر تي صَوَرنَامَاء فَصَوّرنَا ی عظَمَا لتنظیوتا یلك الصُوَرَ 


5 


و قال آخژون منهم: : ِن موہ ور وا سَلَفُوا وا مطیعین له قبلََاء فممََا صُوَرَُمْ و نها تْظے] ند 

و قال آخزون مِنْهُمْ: ان ہے ہت 
ےر ت سم 2 

فَصَوَرنَا وره فَسَجَدْنا ها قرب رل الله کیا ربب بت الاک بالشُجُود لادم ٍل الله تال و کیا یرم بِالشُجُوديِرَعْمِکُم إل جهة 


ہے محر هو ۶ 


مَكَة ففعلتم ثم نَصبُ مک نی کرات ا ای رت مھا ا ن2ا لْكَعبَة لا عَارِییَكُم, و فص کم نی ا اعت 


فرمود: پس اگر عبادت برای آنها جایز بودہ آنها باید شما را عبادت کنند و شما شایسته‌تر به عبادت شدن بودید. حال خدایی که 
مصالح و عاقبت کارهای شما را می‌داند و حکیم است شما را به تعظیم اینها امر کرده‌است؟ امام صادق علیه التلاء فرمود: 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله این را فرمودند: آنها با هم اختلاف پیدا کردند» برخی از آنها گفتند: همانا خداوند در 
شکل و هیکل مردانی حلول کرده که شبیه این صورت‌هایی که ما تصویرگری کردیم. بودند. آنها را تعظیم می کنیم به خاطر 
این صورتهایی که پروردگارمان در آنها حلول کرده‌است. 

و برخی دیگر از آنها گفتند: همانا این صورتها صورت اقوام گذشته بودند که مطیع خداوند بودند پس ما تصویر آنها را به صورت 
تمثال درآوردیم و آنها را به خاطر تعظیم خدا عبادت می‌کنیم. 

و گروهی از آنها گفتند: هنگامی که خداوند آدم را خلق کرد و دستورداد به او سجده کنند از ما فوت شد پس صورت او را 
تصویرکردہ و به آن سجده می‌کنیم که برای تقرب به خدا سجده می‌کنیم» همچنان که ملائکه برای تقرب به سوی خدای 
متعال سجده بر آدم کردند و همچنان که شما به زعمتان به سوی کعبه سجده می کنید و آن را برای سجده در محراب ها نصب 
کرده و به سوی آن سجده می کنید و قصدتان درباره کعبه این است که تقرب به سوی خدا کنید نه این که برای کعبه سجده 
ان 


ال سول الله ص: طانم الطریق و صل أا شم و مر ص ناب این :نله یل نی یل رجا کاواعل 
انس لآ که اھ اھ لت ھکر ا خر مها اف وه وک بات 
َو ڪل ريک نی قیء لی ثحبط به دک الله اي قزق به ن وب سار کا ڪل فیه ین لوه و طنوه و کته و ليوو 


و م م2 و وه 


خشوتته و قله و علیہ و صار (مَّا الخْلُرل) فيه مدا و ذَلِكَ قدیا دون ان کون ذلك مدا و مدا اقدیما و کیت خت اځ ٍل 


YoY 


71 


الخال مَنْ لیر قبل الال و ہُو عر و جل لا يرال کیا یرل دا نموه بصفة ادات نی الول فَقَذ لَرَمَكُمْ آن تَصفوه 
بالزَوَالِ و اكُدُوثٍ. 


پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: در روشتان خطا کردید و گمراه شدید. امام شما که می گویید خداوند در هیکل‌های 
مردان حلول کرده و این صورت‌ها را به شکل آنها ساختیم و به سوی آنها برای تعظیم آنها تعظیم می کنیم که خداوند در آنها 
حلول کرده‌است. همانا بدانید شما پروردگارتان را به صفت مخلوقین توصیف کردید. آیا پروردگار شما در چیزی که به آن احاطه 
دارد حلول می‌کند پس فرق بین او بقیه چیزهایی که حلول می کند چه می شود مانند رنگ و مزه و بو و نرمی و سفتی و سنگینی 
و سبکی, اصلا برای چه این چیزی که حلول در آن رخ داده‌است حادث و آن دیگری قدیم باشد؟ در حالی که این چیزها 
حادثاند و ا ھ2 ہے و چگونه می شود کاو نیازمند جایی ‏ باشد 0977 2 9 آن محل حلول 
او را به از بین رفتن که صفات مخلوقات و حادث است توصیف کردہاید. 


و اما او یه بالژٌوَالِ و اكُدُوثِ فصفوه باقن ذلك أَحَمَ من صفَات الخال و الَحلول فيو و جيم لك يعي 


2 
مس 


0 0+0۰ دا اي تال بخلوله فی قَیْءِ جار أن عر بآن یرل وین و يَسوَة و یی و یمرو 


ے ° م 


۹: 


یف و له الما الي اقب عَل او وف ها حتی يون فيه یم صفّات الْحْدَیِن. و یکُونٌ دار الله تال عَنْ 
لك ثم قال سول له ص : قلا بعل ما شوه من له ڪل نی قیء فد فد ما يم عَليْه تولکم. 


قال: فسکّت ارم و قالوا: سَتلظرنی مور 


و اگر او را به صفت زوال و از بین رفتن و حادث توصیف کردید همانا او را به نابودی وصف کردید. چرا که صفات و ویژگی‌های 
محل حلول و حلول‌کننده را در آن جمع کردید و همه آنها این گونه می‌شود که ذات را تغییر داده‌اید و اگر جایز باشد ذات خدای 
متعال با حلولش تغییر کندہ جایز است که تغیرات دیگر مانند حرکت کردن و سکون و سیاه و سفید شدن و سرخ و زرد شدن 
فرمود: پس هنگامی که آنچه درباره حلول خداوند در چیزی گمان می‌کردید باطل گردید پس ريشه سخن شما باطل گردید. 


م بل على الریق الثاني فقا م : آخبزوتا نکم دا عبنم صُوَر من گان عبد ال قسجدنم گا و صلیتم فوضتنم الوَجوه 
الكريمة جے سس رج ےت ارو رو وود 
عبد معا غلم رایشوه دو انم و شوع و ضوع ایکون نی یت وضع لگ گا کون زا و 
سے بتنظیم ور او لین[ له رون على رَب الْعَايینَ قال: فسکت اْقوم یمد 
أن ماو اد مظن مور 


5 


۵ 


سپس رو به دسته دوم از مشرکین عرب کردند و به آنها فرمودند: به من بگویید هنگامی که صورت کسانی را که عبادت خدا را 
می کردند عبادت می کنید و برای آنها سجده کرده و نماز می‌خوانید و صورت‌های کریمانه خود را به خاطر سجده برای آنها روی 
خاک می‌گذارید پس چه چیزی برای پرودگار جهانیان باقی می ماند. آیا نمی دانید از حق کسی که ملزم به تعظیم و عبادت او 
آوردن بزرگ به خاطر زیادی تعظیم به کوچک نمی‌باشد؟ گفتند: بله. 

فرمود: آیا نمی دانید شما از آن جهت که با تعظیم صورت بندگان مطیع تعظیم خدا را کردید حق پروردگار جهانیان را ضایع 
کدی آمام ادى علیه الکلام فیمود: ان گروه مد از آنکة کید در آمرمان گر کی کی اکت دند 

َال رَشُولّ الله ص مق لالب مد ریم نا متا و هنموت بتکم و لا راء و لك أا عاد الله وود 


o 
7ئ 2 ر هوو ەه‎ 


مرن ك فيا آمرناه و جر عا زَجَرَنَاء و تعبله من حیث ريده مِنّاء دا مرا بوجه من الوجوه أَطَعْتَهُوَ تعد إلى 


غتره ها ا و یادن لاه لگا لا دري لَعَلَه إن راد من الَو مهو يكره ای و قَذ انا آن دعب ام تن 


و بالیّوجه ال ا تا سے ےرڈ کہ تی 
ذلك من ات باع آئر وہ و له عر و جل حَیْث مر بالسجُود ! لادم لیا مر بالشجود لِصُورَز الي هي عه فیس لحم آن تقیشوا 


لك عَليْهء کم لا ئدرون لَعَلَه یکره ما نون اذل یم به. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به گروه سوم کردند: همانا برای ما مثال‌هایی زدید و ما را به خودتان تشبیه کردید در 
طور که او بخواهد عبادت او را می کنیم و او ما را به هر وجهی و جهتی از جهات امر کند اطاعت می کنیم و از ن تجاز نمی کنیم 
و سراغ سر یف نمی رود 802 چیزی ہت شاید در ابتدا ی ولی در بہت دوم 

سو سس ساس AR‏ مو وت موس ی ا ا 
اس امم سح سی ھا فلا مس ری عم ای سم سی کے NE‏ 
قیاس کنید چرا که شما نمی دانید شاید خداوند تا زمانی که به آن امر نکرده‌است» از این کاری که می کنید بدش بیاید. 


ريم لو آذن لحم رَجُل دخول دار يما بعَيْيه لحم آن تذخلوها بَعْدَ دك بغتر آشره و لحم آن 


هوو و 


ا 
خری منلها بع تن وعب کم وجل تین یآ دمن ریدو أو اة ِن وه »لحم آن تاأخذوا 


لِك قاوا: تعَم. قال: فان دوه ك : لاہ له ین لتا نی الاني کیا او تا في ار 
کہ o‏ 7 مر ا ۶و €< ۶ مه ے و را مس 96 من وس ام رم 3 
ل ص: خبروني الله عا ار بان لا تقد على ملکه بر مره أو بَعْض الْمل ون د قالوا از بل الله أو بان لا يتصرف في ملکه 


ےو 


ل: قلم لا و می مرکم تُسْجُدُوا هذ الصُوَر ال : فقال اْعرَْ ا ا 


ے 


Yoo 


م س 


ور و مه ر و 


و رسول خدا 7 الله عليه و آله به آنها فرمود: آیا می بینید وقتی مردی به شما اجازه می‌دهد» روزی وارد خانه‌اش شوید. آیا 
می توانید در روز دیگر بدون امر او وارد خانەاش شوید؟ یا وارد خانه دیگری که مثل همان خانه دارد بدون امر او وارد شوید؟ یا 
این که مردی برای شما لباسی از لباس‌هایش راهدیه داد یا بنده‌ای از بندەھایش را هدیه کرد یا مرکبی از مرکب‌ها را بخشیدء 
زا راقو ا و کنا ران عحقرت فرمردد اکر کک انا 0ت بنا گی دک تع لآ امھ ا کر قد 
خير چرا که ما در مورد دوم اجازه نداریم. 

فرمود: پس حال به من بگویید که خدای متعال سزاوارتر است که در فرمانروایش بدون اجازه‌اش از او پیشی نگیریم یا برخی از 
پادشاهان و فرمانروایان؟ گفتند: بلکه خداوند سزاوارتراست به این که در فرمانروایی و امورش بدون دستور و اجازه او تصرف 
فرمود: پس برای چه این کارها را می کنید. چه زمانی خداوند به شما امر کرده که این صورت‌ها را سجده کنید؟ امام صادق عليه 
الستلام فرمود: آن گروه گفتند: در امورمان فکر می کنیم. سپس ساکت شدند. 

وامام صادق علیه السّلام فرمود: قسم به خدایی که به حق او را پیامبر مبعوث کرد سه روز نگذشته بود که گروهی نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمده و اسلام آوردند که بیست و پنج نفر بودند که از هر گروه پنج نفر بودند و گفتند: ای محمد ما مثل 
این براهین و حجتهای تو ندیده بودیمء شهادت می دھیم که تو فرستاده خدا هستی. 


YE روایة‎ 

ےک تر تہ کہ £ Ff‏ < کہ رن رر و اہ a7‏ 1< ا ےے ر ر 4 ر 
4 ۲ - و ال الصَاوق ع: قال آییڑ امن عفر الله أمحَمد له الذي خَلَقَ العماوات والازض وَجَعَل لمات وَالنور ٤‏ 
مت یه فان ني عَذه الاَيَة ردا ع تلائة َضتّاف منم 


2 


کا قَالی: احَمَدْلہ يله الذي خَلَقَ التماوات وَالأرْضٌ ( تپ : لش ء لابذء ها و هي ذائمَة. 


7 سے 7 


قال وععل الطلمات وار کات را عل توب ارد الوا : اور و الم هما الدب 
م ان رواب ون گان ردا عل مشركي الْعَرَب الَذِينَفقَالُوا: إن راتا 


ن. 


کی 


روایت سیصد و بیست و چھارم 
۴- امام صادق علیه الستلام فرمود: امیر مؤمنان عليه السّلام فرمود: پس خداوند این آیه را نازل کرد: سپس خدایی را که 
آسمان‌ها و زمین را خلق کرد و ظلمات و نور را قرارداد سپس آنها نسبت به پروردگارشان کافر شدند و عدول کردند (سوره انعام 
آیه ۱) که این آیه را در رد سه گروه از آنها می‌باشد. 
برای این که فرمود: سپاس خدایی را که آسمان‌ها و زمین را آفریده پس این رد بر دهریه است که می گویند: اشیاء و همه چیز 
ابتدایی ندارد و دائمی هستند. 
سپس فرمود: و قرارداد ظلمات و نور را که این هم رد بر ثنویه است که می گویند: همانا نور و ظلمت هر دو تدبیرکننده می‌باشند. 
سپس فرمود: سپس کسانی که نسبت به پروردگارشان کافر شده و عدول کردند و این رد بر مشرکین عرب است که می‌گفتند: 
همانا ما بتهایمان را می‌پرستیم و آنها شأنیت پرستش را دارند. 


۳۹ 


EE‏ ی ران و لا کیا قال مركو الْعَرب: نانآ 


2 


۹ 
ع 


بك شین وَ لَاتَدْغُو من دونك ها کیا يول عَولاء الا و لاتقول کیا قات ليهو و النَصَاری: إن لك وََداء تَعَالیْتَ عَنْ 


یت و یر 
سيس خدای متعال قل هو الله احد. بعنی خداوند یکتاست تا آخر سورہ نازل کرد پس ان رڈی بر تمامی کسانی است که برای 
خداوند ادعای ضد و نظیر می کنند. 
امام صادق عليه السّلام فرمود: پس رسول خدا صلی الله عليه و آله به اصحابشان فرمودند: بگویید: یاک نعبّد یعنی خدای واحد 
را عبادت می کنیم و همانند دهریه نگویید: همانا اشیاء ابتدایی ندارد و دائمی است و همانند ثنویه هم نباشید که آنها 
می‌می گفتند: همانا نور و ظلمت هر دو تدبیر کننده هستند و مانند مش ر کین عرب هم نباشید که می‌گفتند: همانابتهای ما 
شایستگی عبادت را دارند. پس خدایا! برای تو چیزی را شریک قائل نمی‌شویم و غیر از تو خدایی دیگر را نمی خوانیم. این طور 
که این کفار می گویند و همانند بهود و مسیحیان هم نگویید: برای خداوند چیزی است که از او تولد و صدور یافته که خداوند 
فراتر از اینها می‌باشد. 

قال: فَذَلِكَ قَوْلُ: وقالوالن یلص الام كان هود اأ وصارى. 

و قال عبرم من هَولاءِ الکمار ما قالوا قال له تعَال: ہے ہے ےہ ہت 

نکم عل مَغوَاكُم نکن صاوقین کیا تیش امن اي عینشموقا. 


نم ال لین موجه هي کم فعل ّلاء الَذِينَ وا بر و هه کے کا 


A 


2 


۳۹ 1 


سے ےت 
الوت لا ار با تان هم . 


فرون ما يسَاهدوة من الاب ولا ولو ند 


نا ول cs‏ وھد رات سال سرت 
اگر راست می گویید همچنان که محمّد صلی الله عليه و آله با براهین و دلایلی را که شنیدید آورد. 

ایمان به رسول خدا صلی الله عليه و آله آوردند» آنها در عملشان برای خداوند نیکو کارند. 

پس برای آنها پاداش و ثوابی نزد پروردگارشان در روز محکمه الهی و روز قیامت است و ترسی برای آنها نیست هنگامی که 


۳۷ 


So. 09 مر‎ 


قوله عز و جل و قالّت البَهُود یت الثصاری عَلی شم و قالت النصاری يس هو لى فَیٰء و هم يلون 
الکتابَ گذلك قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثل قَوْلهِمْ فاه يَحْكُمُ بَیْتَهُمْ يَوْمَ الْقبامة فیما کائوا فيه يَخْتَلفُونَ 


روایة Yo‏ 
۵۰- قا الام ع قال له تال وَقالتِ الود لست اللصاری على شىء من ادن بل دِينهُم باطل و کف وَقالتِ اللصاری 
لست یود على یو من الڈینِ بل در هم باطل و کر و همون لو الڪتاب ار 


یت r‏ و 


فمَال: هَولاءِ و مَوْلاء مُقَلَّدُونَ بلا حجَة و هم يلون الکتاب فلا یتامَه ِیملوا با بوجبه فَيتَحَلَصُوا من الصلالة. 


ر ےم 


E‏ ا وه فيو من یت رم له ققالبَعْضَهم عض و هم ختلفون کول یهد 
لتصَاری بَعْضُهُم لض عَوّلاء یر مَوْلَاعِ و 0 

سخن خداوند عر و جل که فرمود: و یہودیان می گویند مسیحیان بر چیزی نیستند (دینشان باطل است) و مسیحیان 
م‌گویند:بودین بر چیزی نیستند (دینشان باطل است) در حالی که آنہا کتاب را می خواننداین چنین گفتند کسانی که در 


سخنانشان علم نداشتند پس خداوند در روز قیامت درباره اختلافشان بین آنا حکم خواهد کرد. 


روایت سیصد و بیست و پنجم 
۵- امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خدای متعال فرمود: و یهودیان می‌گویند: مسیحیان بر چیزی نیستند. یعنی بر 
چیزی از دین نیستند. بلکه دینشان باطل و کفر است. و مسیحیان می‌گویند: بهودیان بر چیزی نیستند یعنی بر چیزی از دین 
آن تأَمّل و اندیشه ندارند که باعث شود از گمراهی نجات یابند. 
سپس فرمود: آن چنان کسانی که علم به حق ندارند سخن می‌گویند و نگاه نمی کنند خداوند به چه چیزی امر کرده‌است و در 
حالی که اختلاف دارند به یکدیگر می گویند یهود به مسیحیّت و مسیحیّت به یهود می گویند شما کافرید و به یکدیگر نسبت کفر 
می‌دهند. 
ش٤‏ ال الله تال الله هه بکرم ام ياوا فيد تون في لین لاک و مهم و تجازي كل واجب نم 
بقذر اسْتِخْقاقه. 
و قال اخسن بن عل : طالب ع: انت اليه لن قزما ین اليه ود و قَوْماً من الصَاوی جوا و سول الله ص 
فقَالوا: یا مد افض یت . فقال ص فٛسُوا عل قصََکُم. فقالت الَهُود: تن ¿ لو بل الوَاجدِ الحکِیم و لاه و سب 


7 


التصَاری عل ُء من مِنَ الدی بن و ی و قالت التصاری: 


بل حن ونود بالالهاّاحد ا کیم و اليائ و یمن عَّلاء الود عل مَيْءِ من ان و الدین. 


2 


ج ابي طا 


5 


N 


۶ 


ال رول له ص کلم شارت طون یوت عن و ن الله و مر 


۳۸ 


آشکار می کند و هر کدام را به اندازه استحقاقشان مجازات می کند. 
و امام حسن بن علی بن آبی طالب علیهما الستلام فرمود: همانا این آیه برای این نازل شد که گروهی از بهود و گروهی از 
مسحیان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای محمّد بین ما قضاوت کن. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: ماجرای خود را بیان کنند: یهودیان گفتند: ما به خدای واحد حکیم و دوستانش ایمان داریم در حالی که مسیحیان بر 
چیزی از دین و حقانیت نیستند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همه شما خطاکارید و اهل باطل هستید و همه شما 
از دین خداو دستوراتش جدا شده‌اید. 

فقالت الود کف تکون گافرین و فا کات الله الو راہ تر وة و فانت الصاری: خسف تکُون کافرین و فنا کات الله 


۰ 
۳9 


الانجیل تَفْرَؤٌه فقال سول الله ص: إِنكُمْ حالفتم ایا الود و النصَاری کتاب الله و ا تخملوا بع فلو کم عاملیت بالکتابن گا 
گر بَْضکم بَمْضا بعر خسف زا کب اله رما شقاء من الم و بیان من الضْلَالَق َي الْعَامِلینَ با ال صرّاط مُستقیم 
تات ال دموا به گان وبا عَلَیْكُمْء و حُجّة له دا ا ئَادُوا ها کم عاصي و لسخّطه تعرضیَ. 


نم بل رَشول الله ص على یود فقال: اخلَرُوا ن یلم بخلاف آمر له و بخلاف کتابه ما آصاب أَوَاِلكَُ الَذِينَ قال ال 

حا فيه م بل زین لمو افولا عبرال ِي قب لقم و آمزوا أن لو 
سن ونان کد کو ن نا افر و چ کر کا گلا کات کا رد اسک وت کاراب وان مس ان هی کل 
چگونه ما کافرشده‌ايم در حالی که کتاب خدا نزد ماست و انجیل را می خوانیم؟ پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: همانا 
شما ای یھودیان و ای مسیحیان با کتاب خدا و مخالفت کردید و به آن عمل نکردید چرا که اگر به کتاب خدا عمل می کردید 
هرگز بدون دلیل به یکدیگر نسبت کفر نمی‌دادید. چون کتاب‌های الهی را خداوند نازل کرده تا شفای از کوری و راهنمای از 
گمراهی باشد و کسانی را که به آن عمل کنند به راہ مستقیم هدایت می کند. کتاب خدا اگر به آن عمل نشود وبال گردن 
اف و کر ری ای شاف تاغل مات نما مگ یه حون فشان گنر سھط از تیب 
خودتان کردید. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به بهودیان کرد و فرمود: بر حذر باشید از این که سراغ خلاف آنچه که خداوند امر 
کرده بروید و خلاف کتاب خداوند عمل کنید آن چیزهایی که گذشتگان شما دچارش شدند کسانی که خداوند درباره آنها 
می فرماید: پس آنهایی که ظلم کردند سخن را خلاف آنجه که به آنها گفته شده بود تبدیل کرده و تغییر دادند و گفتند که امر 
اس که این را بگونند. 
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أَحذَهُم بَعْد قاع ات مِنْهُمْ ما و عِطْرون آلفا ضا و گان جِلَاقهُمْ آم لب E‏ 7سا LOE‏ 
تاج إل اَن ترگع عِنْد الدخول مَاهتاء ظنا أنه ات متام لا بد من الگُوع فیه و عَذابَاب مُرتفع» و ٍل مى بَسْخَر با 


۲0۹ 


راو ون وو مر اه یر ون دی کہ 


۵ گئٰ'' “0ء الوا بل فَوْهِمْ حطةٌ لذي 
پس خدای متعال بر کسانی که ظلم کردند. عذابی از آسمان ر بر آنها فرو فرستاد که آن ن طاعون بود و از میا ن آنها صد و بيست 


هزار نفر مُردند. سپس بعد از ن بیماری قباع ( نوعی بیماری شبیه خوک شدن,ء جنون خوکی) ارا قرا کر خت ین ازا آنھا 
صد و بیست هزار نفر مُردند. درحالی که مخالفت آنها این گونه بود که وقتی به باب حطه می رسیدند و می دیدند که درب بلند 


به سجده کردن امر کرده‌اند و باسن‌های خود را به طرف درب می گرفتند و می‌گفتند منظور از حطه که گفته شده‌است هطا است 


یعنی گندم سرخ» پس این گونه بود تبدیل کردن آیات الهی توسط آنها. 


رواية ۳۲۲ 


مر وم و 
نت 


وہ ٿال آم یی لاء نو إِشرائیل نصب هم باب حطو و 
موز رو << أأ_«ِ گر وه کر 


ما وب لَکُمْ باب حطة هل 


بے 


ا 9 


روایت سیصد و بیست و ششم 
۶ أمير المؤمنین عليه الستلام فرمود: پس برای بن بنی اسرائیل باب حطه نصب شد و شما ای گروه امّت محمّد صلی الله عليه و 
آله ! برای شما اهل بیت محمّد صلوات الله علیهم» به عنوان باب حطه نصب شده‌است و به تبعیت از روش و ملازمت مسیر آنها 
امر شدەاید تا خطایا و گناهان شما بخشید شود و نیکوکاران شما زیاد شود و باب حطه شما برتر از باب حطه بنی اسرائیل است 
چرا که آن باب از چوب بود و ما سخنگویانی راستگو و مورد رضایت خداوند واقع شده و هدایت‌کننده و بافضیلتیم همچنان که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
همانا ستارگان در آسمان باعث امان ماندن از غرق شدن هستند و همان طور هم اهل بیت من باعث در امنیت ماندن از 
گمراهی در دینتان هستند تا زمانی که با آنها باشید و از روش و سنت آنها تبعیت کنید» هلاک نمی‌شوید. 
بدانید رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 


٢ 


o 


«مَنْ راد آن ڪيا حياتي» و 
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و آن يموت ايء و آن یسک ا تة الي وَعَدي رب و آن بسك فضیبا عَرَمَة َو و قال له: کن 
گان ول علي ن أي طایب ع و لوا و و لاد عدو و لول ده لَاضلی اْطیعین نله ِن بعري قم lS‏ 
طبتّتي و ززفوا قوي و علمي قوي لِلمُگڏب بمَضلهم من اني الْقَاطمینَ فیهم صاتيء لا اناكم اله شماعتي. 

گزیند و ا عو 2 a SSE‏ آن به وجود آمد نصیبش شود پس ولایت و 
دوستی علی بن آبی طالب عليه السلام را بپذیرد و دوستانش را دوست بدارد و با دشمنانش دشمن باشد و ذریّه فاضل و مطیع 


کارب گام فلت انوا اسان اه و ای که اه a Eg‏ سااست 


آنها نمی‌کند. 
روایة۳۲۷ 
۷- و قال امیر منت ع فک آن sS‏ درا و نت عم وا کَعْلَبْواء فَكَذَلِكَ تگونُود اشم 
قالوا: فمن الصا یا آمیر من تال ع ا ہے ہت ع 
و و و ہا و لوا ولاة وشول له ص این وا ارام و عم قالوا: یا آییر لت و رن دك 


مر سی 0 لا سے اہ اکا نا سَیقتلونَ اغ مه هه ارو و رو 
مرا کا ۰ ٌَ ٭*“ 


207 و 2 
۳۳ 


3 


ولا 


جزافي انیا سيوف بخض مَنْ ساط اله تعال عَلَيْهمْ بلایقام اكوا 


8 


ون گیا صاب بني إِسْرائیل الرجْرَ 

روایت سیصد و بیست و هفتم 
۷ امیر المؤمنین عليه السّلام فرمود: همان طور که برخی از بنی اسرائیل اطاعت می کردند و اکرام می شدند و برخی از آنها 
گفتند: پس عصیان کننده‌ها چه کسانی هستند ای امیر مؤمنان عليه السلام فرمود: همان کسانی که به آنها امر شده‌است که ما 
و حقوق ما اهل بیت را بزرگ دارند ولی مخالفت کردند و عصیان کرده و حق ما را انکار کرده و آن را کوچک شمردند و فرزندان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که امر به اکرام و محبّت به آنها شده را می‌کشند. گفتند: ای امیر مؤمنان آیا این اتفاق خواهد 
را خواهند کشت. 
سپس امیر موّمنان عليه السّلام فرمود: و کسانی که ظلم کردند عذابی در این دنیا نصیبشان خواهد شد و آن ن عذاب این گونه 
است که با شمشیر برخی از کسانی که خداوند متعال بر آنها مسلّط می گرداند انتقام می گیرد به خاطر این که آنها فاسق هستند. 
این عذاب مانند عذابی است که بر بنی اسرائیل وارد شده‌است. 


یر 


آي عَبَيْدِا : 


۲۱) 


عه) 


عبر | خسَیْن ع: فان ذلك بعد وله هَذا برمَان . 


2 ا ےت وم سس ای 0 ° سو ٥‏ پا کے ۶ کے ےط 

وإِن ا ها ا بر ال با جاج بن یُوشُفت عليه ان الله من ول عل ن این ع فَقَال :گا رَسُول الله فا 5 قال هذ ده و ماع 
و < سے کو ف ره و مور و ۳ ا و موا مس وی کو و اک ا یرٹ وک رق ا کول و و 
بن آي طالب نا اشك هل حَگاه عَنْ رَسُولِ الله و ام ما علي بن این فصبي مروز یقول الاباطیل و یغر ما متب اس ات 
f af‏ 
3 الختار. 
4 7 و EN‏ مه مب ۳ کو ا ہیں ہے ور 22 مار > و و 8 م2 ا ی 2 
قطیب. و عذ فَقَال: دوہ إل النطع و اضر بوا عنقه أي بالتطع فبسط و أَنرِل عَليْه الّخْتَار نم جَعَل الْغِلَان ییون و یَنْعَبُونَ 
لا اتون بالمَی 


قال الحجًاح : ما کم الوا : شتا تجذ ماح ارائّف و قذ ضاع متا و الم في الُرَاتَة. 


2 


EEE 


سے ہے ر 


0ٰ۶ 01 ختی آَفتل منکم تلا اة و تلا 


و امام علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: و این قضیه در این زمان ( زمان زندگی امام ساد عليه السلام) اتفاق خواهد 
افتاد. 


2 


و همانا این خبر امام ساد علیه الستلام به حجاج بن پوسف لعنت‌های الهی بر او باده رسید پس گفت: رسول خدا چنین سخنی 
اه انی ا ا ا وا ی مس ی دام ی O‏ اما کرت فا اس 
الحسین گفته او بچه‌ای فریب خورده بیش نیست و از این گونه باطل‌ها زیاد می گوید تا طرفدارانش را فریب دهد. پس مختار را 
نزد من بیاورید. 

پس به دنبال او رفته و او را گرفتند و آوردند حجاج گفت: مختار را به روی جایگاه مخصوص که با پارچه‌ای چرمی برای گردن 
زدن آماده بود آوردند و او را روی آن قرارداد تا گردنش را بزند سپس غلامان رفت‌وآمد بسیاری کردند ولی شمشیر را نيافتند. 
ححاج گفت: شما را چه شده‌است؟ گفتند: کلید خزانه را پیدا نمی کنیم انگار گم شده و شمشیر درخزانه است. 

پس مختار گفت: هرگز نمی‌توانی مرا بکشی و رسول خدا صلی الله عليه و آله هرگز دروغ نمی گوید و اگر مرا بکشی خداوند مرا 
فا کت ام که سس مهم E‏ ما ان 


قال اجاج عض خجابه : َعط لیاف سيمك یله به . فاحل السَیَاف سيفو فَجَا فجاء له بی وا 3 ماج یه و یسنج 


ییا هو في تذبیره إِذْ عثر و الم في يدو 0 0[ ا فآ و اما ات رَفع 


4 A 


9 


0 


يده لیضرب عُقَة لَدَكَنْه عقرب و سقط ات فتظروا و ارب فَتلوه. 
<<« یا حجاج ما نکر ما قال از بْنْ معَد بن عَدَنَانَ لِسَابُورَ ذي الاکْتَاف 


و ان یل الْعَرَب» و ھک و فی زلبیل فی طریقه 
ص 


پس حجاج به یکی از نگهبانانش گفت: شمشیرت را به جلاد بده تا او را بکشد پس جلاد شمشیر را گرفت و در حال رفتن برای 
شمشیر به شکمش اصابت کردہ و شکمش پارہ شدہ و به درک واصل شد و جلّاد دیگر را آوردند و شمشیر را به او دادند تا گردن 


۲۲ 


مختار را بزند که عقربی او را نیش زده و افتاد و مُرد. پس وقتی که عقرب را دیدند آن را کشتند. 
مختار گفت: ای حجاج همانا تو قادر نخواهی بود مرا بکشی وای بر تو آیا متذکر نمی‌شوی و یادآور نمی‌شوی آنچه را نزار بن 


ہیں سوک کو پر نی وی کی یی کش شرف بر شش ور که سی اسر رش اه کی و ی و وب ہے اه و من سی 
گیا راه قال له: مَنْ آنت قال: آتا رَجُْل من العَرب آرید آن سالك تقتل مَوْلَاءِ الْعَربَ و لا دَثُوبَ هم لك و قد فتلت 
و > کا ہے بر ےو عا هر ما چ ره ها او و ٹوھ ‏ دوو ول و ہے بو 

ات E‏ ل: لانی وجدت ف الکتب آنه حرج مِنَهُمْ رَجُل يقال [ له د“ يدعي اوق قیریل 


قال: فقال له نراز: ورموس ک قب را N‏ ون كان ذَيكَ 
من قول الصادقین قن له شبحانه سیحمَظ لك الضل الّذي عترج مِنْه دا لرجْل ون تفیر عل ابطاله و ری قَضاءء و 
يد اَم و و لیبق ین ہجیع الب الا واج 
قال سَابُوژ: صَدَقَء مَذا ناژ بالفارسيّة يعني لول را ن ارب هموا عم 
هنگامی که شاپور نزار رادید گفت: تو که هستی؟ گفت: من مردی از عرب می‌باشم» می‌خواهم از تو سؤالی کنم که چرا این 
شاپور گفت: همانا من در کتاب‌ها خوانده‌ام از شما عربها مردی به نام محمد خروج می کند که ادعای نبوت می کند و دولت 
فارس‌ها را نابود کرده و از بین می‌برد پس من عرب‌ها را می کشم تا آن مرد میان آنها باقی نباشد. 
نزار به او گفت: اگر این که تو گفتی در کتاب‌های دروغگویان باشد پس برای چه بی‌گناهان را با سخن دروغگویان بکشسی؟ و 
اگر این گفته در کتاب‌های راستگویان باشد خدای سبحان پدران او را حفظ می کند تا او از آنها متولّد شود و تو نمی توانی بر قضا 
وا سر ات وووے ےر یا 
شاپور گه گفت: راست گفت این نزار که در فارسی یعنی لاغرء از عرب دست بکشید پس آنها دست از سر عرب‌ها برداشتند. 


و لکن یا حجَام إن الله قذ قضی أن فل منم تاد هو لاد و این آلف رَجُل» فان شنت فتَعاط قَيْلء و ِن شنت فلا تَتَعَاط 
وکام کے ھا و سیر و ار رو ا ro‏ 0 
1 ۰ :۰ 
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ل رَسُولِ له ص حق لا مزية فيه۔ 


7 ہار 


ما 2 ِن هَدَا لَنْ یقیر عل َلك و كُنْتُ کنت اح 
الأول عقربا 


ہے ۳ 
انت ال 


ب ام 


اا2 کات ساط غلك ایی کا عاط عل ها 


e 


فا ف الساف ی بع ا ا خواص اك به کا وان هد وا فاع ا ات کف عنه وة 
هم السیاف بضرب عنقه إذا پرجل من خواص عبد اللِكٍ بن مرو ا و 


or o 


اب من عَبّد اقب بن روان قدا فيو :نم اله للجم ما بعد یا عَجّاج بن وف انه سمط الیتا طایر علي فة 


۳۹۳ 


° و و ھ مهو رو کو 
5 ي عبد ريد نله و تزعم آنه کي عَنْ رشول الله ص أنه يقل من لصا ر بني 


ولکن ای حجاج! همانا خدا قضای خودش را طوری قرارداده که من سیصد و هشتاد و سه هزار نفر مرد را بکشمء چه بخواهی 
مرا بکشی و چه اقدام به کشتن من نکنی پس همانا خدای متعال یا مانع کشتن من توسط تو می شود یا اگر مرا بکشی او مرا 
زنده می کند چرا که سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله حق بوده و شکی در آن نیست. 

پس حجاج به جلاد گفت: گردنش را بزن. 

پس مختار به حجاج گفت: همانا او هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد و دوست دارم این دستوری را که به جلّاد می دھی 
خودت برعهده بگیری تا همانند شخص قبلی که عقرب او را کشت تو نیز یک افعی بر تو تسلّط یابد و تو را بکشد. 

پس هنگامی که جاد خواست گردن مختار را بزند ناگهان مردی از خواص و نزدیکان عبد الملک بن مروان داخل شد و فریاد 
زد: ای جلاد دست از سر مختار بردار وای بر تو و همراه نامه‌ای از طرف عبد الملک بن مروان بود که در آن نوشته شده بود: 

به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد ای حجاج بن یوسف! پرنده‌ای برای ما نامه‌ای انداخت که در آن نوشته شده بود: همانا تو 
مختار بن آبی عبیده را گرفته‌ای و می‌خواهی او را بکشی و گمان می کنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله حکایت شده که او 
به زودی سیصد و هشتاد و سه هزار نفر مرد از یاران بنی امیّه را می‌کشد. 


1۳ د تابي هدا فَحَل عنه و لا عرض له کے بني رید بن عَبْدِ ال بن مَروَادَء و قذ كي 
فيه اللي و ِن الي کي إن ان باطلا فلا معتی لقنل رَجُلِ لم بحر بطل ون ان فان لا فير عَل تخذیب 


فخَل عه الجا راا یمول: سأفعل کذّه و ]- خر وَفْتَ گذاء و اقل من التاس گذاه و هو لا عصاغرون ھی سی 
ہے 
رک سب 7 <f‏ ہے اع ہے کہ 


yy اا‎ 


پس وقتی که نامه من به تو رسید مختار را رها کن و جز با رفتار خوب متعرض او نشو! چون مختار همسر زنی می‌باشد که 
پسرم ولید بن عبد الملک را شیر داده‌است. ولید درباره این قضیه با من گفتگو کردەاست و اگر این حکایت سخن رسول خدا 
صلی الله عليه و آله باطل باشد معنا ندارد که یک مرد مسلمانی به خاطر خبر باطلی کشته شود و اگر این حکایت حقیقت 
داشته‌باشد تو هرگز قادر نخواهی بود سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله را تکذیب کنی. 
پس حجاج مختار را آزاد کرد. مختار همواره می گفت: 
به زودی این کار را می کنم و در وقت خودش خروج کردہ و از میان مردم همان تعداد را می کشم در حالی که اینھا یعنی بنی 
اميه کوچک و ناتوان می شوند. 
پس وقتی این سخنان به حجاج رسید او را گرفت و آورد که گردنش را بزنند. پس مختار به حجاج گفت: تو قادر به این کار 
نیستی و تلاش نکن آمر الهی را رد کنی. 
در این میان هم پرنده‌ای دیگر نامه‌ای از سوی عبد الملک مروان روی حجاج انداخت که در آن نوشته شده بود: 

٦٤ 


#و 8م وہ 


8900ء" رض لِلمْخْتارء له رَو مُرْضِعَة اني الْوَلِیدِہ و ین کان حقاً فتَمنع نف فتله کا مُبْع 


«دازیال» من قل «بَختََصَر» الذي کان الله فی أن یقت بنی إشرائیل. 


که احجاج و تو عَدَه ٍن عاد لل مَقَاليهِ . 
فعاة وشل مَقَاليهِء فاتَصل با حجاج ا بر فطابه فاختفی مده تم طفر به فده 


یو و 


لا هم بضرب عقو إِذْ قد وَرَدَ عَلَيهِ کاب من عبّد لك آن ابع إل الختار. 
قاح تسه احجَاجْ و تب إل عَبِْ اللك: 


به نام خدای بخشنده و مهربان ای حجاج! متعرض مختار نشو. چون او همسر زنی می‌باشد که پسرم ولید را شیر داده‌است. اگر 
آن حکایت از پیامبر صلی الله عليه و آله حق باشد تو از کشتن مختار منع می‌شوی» همان طور که دانیال از کشتن بخت 
را بگویی شود مجازات می‌شوی. 

دوباره مختار همان سخنان را بیان می کرد پس خبر آن به ححاج رسید و به دنبال او فرستاد و مختار مدّتی مخفی بود تا این که 
او را یافته و دستگیر کرد. پس وقتی تصمیم گرفت گردنش را بزند نامه‌ای از سوی عبد الملک مروان به او رسید که مختار را 
سوی من بفرست. 

پس ححاج او را زندانی کرده و به عبد الملک نامه نوشت: 


و و ها و ر ا ع ره و و 6و ٥و2‏ ےہ وا 


یف تأخذ إِلَيكَ عدوا جا هرا يزعم ائه يقل من اتصار بني آَم دا و کذا الفا قَبَحَتَ لَه عبد الا 7 


eee‏ رر گن هه نواعت گیا نی پزع زد 


۶ ےو 


یا و هی یکون له 


چگونه این دشمنی را که علنی دشمنی می کند را گرفته‌ای همان کسی که گمان می کند چند هزار نفر از یاوران بنی امیّه را 
می کشد؟ پس عبد الملک پاسخی بدین مضمون فرستاد: همانا تو مرد جاهلی هستی» چون اگر آن خبر باطل باشد پس بر ما 
لازم است حق او را به خاطر حق آن کسی که به ما خدمت کرده رعایت کنیم و اگر آن خبر درباره او حق باشد پس ما باید 
اجبارً او را پرورش دهیم تا بر ما تسلط یابد. همان گونه که فرعون موسی را پرورش داد تا این که موسی بر او تسلط یافت. 


10 


کی ات ان لیر ع آرتا که ا اس لصف حلد انا ای سار با رھ سان 
انجام کشتار ان افرادی که باید کشته شوند را بیان نکردند؟ 

حضرت فرمود: امیرالمؤمنین عليه الستلام راست گفته‌اند. آیا می‌خواهید از زمان ان به شما بگویم؟ گفتند: بله. فرمود: در روز این 
چنینی که تا سه سال که گفتم. و سر ابن زیاد و سر شمر بن ذی الجوشن در فلان روز آورده می شود و ما مشغول خوردن 
اش رای ها توس ای ماه اس گت 


ال ان في یوم الذٍي برهم ائه کون فيه ال من انار لضحاب بني مي گان َل ناسین ع مح آضخابه عل 
َو اد ال کاو خر کان تفس و کر نکم تلو و مه ی ب رة 

َالُوا: ین قال ع نی موضع گا یله الختا و میتی بالر ین یوم دا و گا . 

فا کان و دك الیرم أن الم اراد أن يعد ِفل و قَذ فرع من صَلاته فا رَآمنَا سجْد و قال فال: اند نه ازي 1 
وھ ر ع ہے رل :7 


فا ان نی وَفَت اخُلَوَاءِ ال دَمَاوه: عم الیرم حَلواء فَقَالَ 
ا اوہ ۴ھ م2 و کو ۰ ۳( - 94 مره > o‏ 3 و ۔ سی یا ر‫ رش 

عل بن این ع: لا ترید حلواء أَخُل من تظرتا إل هَدَين الرَأسَيْنِ ٿه عاد ل ول آمبر المومِنينَ عء قال ع: و ما للگافرین و 
این عند الله أَعظمْ و أو . 


امام عليه الستلام فرمود: هنگامی که آن روزی که خبرش را به آنها داده بودند فرارسید که مختار بنی اميه را کشتار کرده علی 
بن الحسین علیهما السّلام و یارانش سر سفره غذا بودند. امام ساد علیه الستلام به آنها فرمود: ای برادران ما خوشحال باشید و 
بخورید چون همین طور که می خورید ظالمان بنی اميّه درو می‌شوند. 

گفتند: کجا؟ فرمود: در فلان جا مختار آنها را کشت و در فلان روز آن دو سر را می‌آورند. 

وقتی آن روز فرارسید آن دو سر را آوردند و آن هم زمانی بود که از نماز فارغ شده بودیم و می‌خواستیم بنشینیم که غذا بخوریم 
پس هنگامی که آن دو را دید حضرت سجده کردند و فرمود: سپاس خدایی را که هنوز من نمردم به من نشان داد. پس غذا 
می‌خوردند و به آن دو سر نگاه می‌کردند. 

پس وقتی که زمان آوردن حلوا رسید حلوا را نیاوردنده چون خبر دو سر آنها را از درست کردن حلوا بازداشته بود و خادمان گفتند 
که ما امروز حلوا درست نکرده‌ايم. پس حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام فرمودند: حلوا نمی‌خواهیم» نگاه کردن به این دو 
سر شیرین‌تر است. سپس سخن آمیر المؤمنین علیه السّلام را تکرار کردند و فرمودند: و آنچه که برای کافران و فاسقان نزد 
خداوند است بزرگتر و کامل‌تر خواهدبود. 


۸- نم قال ایی منت ع و اما الطیخون نا سیر الله دلوم یدهم خساناً ال حستانهم. 


۳۹۹ 


9 پر ہے و ان یں ر لے لا مس کے ےط 
قالوا: یا آم ا لْؤمِیْینَ و من الطِِمُونَ لَكُمْ ما این حاون رم و قفر جال به من اکنا و یوتحم له 


ہے ہر سپ سوم 


7 1 یا کس سے ا 7 کی رم وو 3 وہ اس 5 
اک اک م بذکره» و بالصّلاة على تیه محَمّدٍ و آله الطیین و ینفون عَنْ 


روایت سیصد و بیست و هشتم 
می او مسا علیہ اکم رت تر با مان کا اف کک سارہ کاهاشان را عفر و یما 
۷ ر زیاد ہیے۔ امیر وس متا ا TST‏ پروردگارشان 
ترک کارهای حرام 7 اطاعت ات خود ا 9 7ھ 7 
آل پاکش زنده می کنند و حرص و بخل را از خودشان دور می کنند و آنچه از زکات بر آنها واجب شده می‌پردازند و از آن منع 


و ه 9۶ 


ہو کہ 


خرة عذابٌ عظیم 


قوله عز و جل و مَنْ أظلَم ممَنْ مَتَعَ مُساجد | 
یَذخلوها لا خاتفین لَهُمْ ف الدُنیا خی و لَهُمْ ذ 
روایة۳۲۹ 

۹- قال الامام ع: ةَ ال عل : رد TT‏ کر تا 


۶ ھا وی ےے۔ے ه 


ف عبادۃ هم سای کر ٥‏ 


شیعته و شِيعَة حل بن ابي طالب ع. 


۶ ووو 


کان پفتاء الْكَمبَة مسَاجد ثُيُونَ فیها ما ماه البْطلُون» فسعی مَوّلاء اش كود فی حَرَاہہاء و دی مد ص و ساثر آضسحابه و 
اوه إل اوح من مَكَة إلى اليتق لت حلم یا فقال: 


سخن خداوند که فرمود: و جه کسی ظالم‌تر از کسی است که مانع شود در مساجد خداوند اسم او بسرده شود و سعی در 
خراب کردن آن دارد برای شما نمی‌باشد به این که داخل آن مساجد شوید مگر در حالتی که ترس داربد» برای آنھا در 
دنیا خواری و ذلّت و در آخرت عذابی بزرگ خواهدبود. 
روایت سیصد و بیست و نهم 
۹- امام علیه الستلام فرمود: امام علی بن الحسین عليه الستلام فرمود: هنگامی که خداوند محمّد صلّی الله عليه و آله را در 
مکه مبعوث کردو دعوتش را به‌وسیله محمّد صلّی الله علیه و آله آشکار کرد و کلمه خود را به‌وسیله محمّد صلی الله عليه و آله 
گسترش داد و به ادیان آنها که بت پرستی بود ايراد گرفت» نسبت به غضبناک شدند و با او بد رفتاری کردند و سعی کردند 
مساجدی که برای بهترین اصحاب محمّد صل :الله علیه و آله و شیعیان او و شیعیان على بن آبی طالب عليه السّلام بود را 
کرات کت 
مؤمنین در حیاط و اطراف کعبه آن چیزهایی که اهل باطل از میان برداشته بودند زنده می کردند ولی مشرکین سعی می کردند 
آنها را خراب کنند و محمّد صلی الله علیه و آله و سایر اصحابش را اذیّت می کردند و پیامبر صلّی الله عليه و آله مجبور شده به 


۲۷ 


خروج از مکه پناه ببرد و هنگام خروج به عقب نگاه کردہ و فرمود: 


3 
و اهر مه 7 وم 2 مه و 


اوی الله تال له با حَمَد إن الل الأَعْل یقرأ عَلَيْكَ اسلا ۳ 

مارد ال هدا الد طافرا ان سالا قایرآه قامرا و ذَلِكَ فَوْلَهُتَعَا 

زير عیت رن ای تا يعني إِلی مَك طافرا عا و آخبر بل رَسول الله ص آضحابه؛ فاتصل بأمُل 
تی 

وف أَظهڑك یگ وجري عَلَيْهمْ حکْمي و سوت 


لها مستخفیاً من أنه إن عر عَلَيْهِ قیل. 


1 


رو ەو وه ہس رت 7 هه تو,. ٤‏ سے 
نَع عَنْ ذخوها اشر كين حتّی لا یذخلها منهم َحذ الا خانفا 


خدا می داند من تو را دوست دارم اگر نمی‌ترسیدم که مرا بکشند و برای همین مجبورم خارج شوم هیچ سرزمینی را بر تو بر 
نمی گزیدم و هیچ جایگزینی برای تو نداشتم و همانا من مجبورم از تو جدا شوم. 

پس خدای متعال به سوی او وحی کرد: ای محمّد همانا خدای بلند مرتبه به تو سلام رساند و می‌گوید: 

به زودی تو را به این سرزمین در حالی که پیروز و موفق و در سلامتی و قدرتمند و چیره گشته‌ای بر خواهیم گرداند و این 
سخن خدای متعال است. 

همانا همان کسی که قرآن را بر تو واجب کرد تو را به وعده‌گاه باز می گرداند (قصص ۸۵) یعنی به سوی مکه در حالی که پیروز 
و موفق هستی و این را رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحابش خبر داد پس این خبر به اهل مکه رسید و آنها او را مسخره 
می کردند. 

پس خدای متعال به رسول خود صلی الله عليه و آله فرمود: 

در آینده تور بر مکه غلبه پیروز خواهیم کرد و بر آنها حکم خود را جاری خواهم کرد و از ورود مشرکین به داخل آن منع خواهم 
کرد طوری که هیچ یک از آنها وارد آن نخواهند شد مگر این که می‌ترسند یا از این که کشته شوند مخفیانه می‌خواهند وارد 
فاو 


٘۶ 00" سَقت له مر عَليْهھم عتاب بْنَ آسید فا انَصَل مِم بره الوا : إن مد لا یرال يَسَْحْف با 


۳ 
و س 


ختی ول عَلیَا غلاماً حدیت السن این تا ان عشرة سك و تن مایخ دَوُو اسان خدَامُ کت یت له رام و چیران ره 
امن و خر بقعَة ا له عل وجه لأَرّض. 


۰ سم 


نی أَرله 


9 ری E‏ 0 49+ ۹)9 )7ء 
و کتب رَسول الله ص لعتاب بن آسید عهدا على آهل مَکف و کتب کثت 


چبران بت اللہ و سکاب حرم الله . 


۲۸ 


o 
3 ۳ً رو‎ 


ما بد فَمَنْ گان منكُمْ بالله یبحم سول الله في أَفْوَالِہ مصدقاء و في آفعاله مُصرٌ 


CC 
۲ 
۱ 
٤8 
ہے‎ 


7 
26 


صَفِيّه و ضيه و ختر خلت الله بعد ماليا فهو د ماو تا 


پس هنگامی که قضای الهی حتمی گردید و مشخص شد که مکه در اختیار مسلمین قرارگرفته پیامبر صلی الله علیه و آله عتاب 
بن آسید را امیر و فرمانروای آنجا قرارداد. پس هنگامی که خبر آن به اهل مکه رسید گفتند: محمّد همواره ما را کوچک می کند 
شخص جوان کم سن که هجده سال بیشتر ندارد را و الی ما کرده‌است در حالی که ما پیر مردهایی مسن و خادمان خانه خدا و 
همسایگان حرم امن الهی هستیم که اینجا بھترین جایگاه و عبادتگاه بر روی زمین است. 

و رسول خدا صلی الله عليه و آله عهدنامه‌ای برای اهل مکه به عتاب بن أسید نوشت و در آن این چنین نوشته شده بود: 

بسم الله الرحمان الرحیم از محمّد رسول خدا صلی الله علیه و آله به همسایگان و ساکنان حرم خداوند. 

اما بعد هر کس از شما موقن به خدا و به محمّد رسول خدا باشد و سخنان او را تصدیق کند و در افعالش صحه عمل بگذارد 
علی برادر محمّد رسولش و برگزیده‌اش و جانشینش و بهترین خلق خداوند بعد از او می باشد را دوست داشته‌باشد پس او از 
ماست و به سوی ما آمده‌است. 


و مَنْ گان لِذَلِكَ او لکیء من الفا فسخفاً و بدا صاب السَعی لا قبل الله یا من اله و ان عظم و کثر و ضلیه از 
جهن خالدا لدا بدا و قَذقلد مد ر دی یت و مَصَالےكُم, قذ فرص له که عافلکن و 
تقویم اود مضطربکم و د یب من رال عَنْ أدب الله نکم کا علع من فضله عَلَیْكُمْ من مُوّالاة مد 
و 


0 


جوم ودج وله قو لتا حادم و نی الله أخ» و لیات مُوَالِء و اعاتا مُعَادِ و هو کم 


و 1 یرصم 


سا یله و آزض ريه و شم ميته و قمر مین فد فَضَلَه الله تعاق عل اكم بضل ماو لحم و عم و 
لسن من آهع و که یک ےئ وت 00/1 
یار رَسُولَ الله ص و اطع بل هُو السَدِيد امین فلیعمل ْمَل الطيٌ منک و ليف بحُشن مُعَامَليه سر ريف الُزَا و 


پر 2 وم 8 و 


قظیم لاب تقایل یی یقاب و تقب الب التزیز الأب و ای می سے 
فیس الاب هُو الأفصَل بل الأفضل هو لقن و هو الاک فی مُوّالاتنا و موَالاة لیات و مُعَادَاة اعدا فلذلك تاه 


ور 


لمیر نیوانع ء فمن أَطَاعَه قَمَرْحَبا به و مَنْ حَالمَة فلا بعد الله 


و هر کس با این عهدنامه یا چیزی از آن مخالفت کند به سختی از اصحاب جهنم است و هیچ چیزی از اعمالش را خداوند قبول 
نمی کند اگر چه بزرگ و زیاد باشد و به آتش جهنم افکندہ خواهد شد و همواره و ھمیشگی در آن خواهدبود و همانا محمّد 
رسول خدا صلی الله عليه و آله عتاب بن آسید را مأمور قرارداد برای احکام و مصالح شما و خداوند او را برای آگاه کردن غافلان 
شما و آموزش نادانان شما و استوار کردن مضطرب شما و ادب کردن کسی که ادب الهی از او دور شده‌است قرارداده‌است و بر 
شما برتری داده‌است چون می داند او به خاطر دوستی محمّد رسول خدا صلی الله عليه و آله و در برگزیدن علی ولی خدا تعصب 
داشته و او خادم ما و برادر ما و با دوستان ما دوست و با دشمنان ما دشمن است و او برای شما آسمان سایه انداز و زمین پاکیزہ 
و خورشید درخشان و ماه نورانی می‌باشد همانا خداوند متعال او را بر همه شما برتری داد به خاطر برتری دوست داشتن و 
محبتش نسبت به محمّد و علی و پاکان از آل این دو بزرگوار صلوات الله علیهم و او را بر شما حاکم کردم» عمل می کند به 
آنچه که خدا بخواهد و خداوند او را از توفیقش تنها نمی گذارد همچنان که او در دوستی محمّد و علی و شرافت بخشیدن و 


۳۹۹ 


برتری دادن نسبت به آنها کامل‌تر است. رسول خدا صلی الله عليه و آله در این مورد مشاورہ گونه و برای مطالعه عمل نکرده 
بلکه حکمی محکم و استوار داده‌است پس مطیعان از شما عمل می کنند و با عمل خوب وفا به عهد کردہ تا به شریفترین جزاء و 
شما پذیرفته نیست که به خاطر کوچکی سن او با او مخالفت کنید. بزرگ آن است که بافضیلت‌تر باشد و بزرگ آن است که در 
دوستی ما و دوستی دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما بزرگتر باشد پس برای همین او را امیر و فرمانروا و رئیس شما قراردادم. 


َ‫ € 3 3 5 ہہ > 
باتک و سرف رگن بالمّلا ام هلف أراعي النّاس. فَمَنْ وَجدنه قد آرم ا اة الَزَىْبُ له حى الُْمن على 
ہر ںب٥ەقو‏ > 2ھ 4 سم وو و 


7۶087وج ر کا ر د ا 0 ی و ر ر ی و ات 
اومن و من وَجدنه قد قعَد عنها مشت فان وَجدت له عذر 


عل کیک ا حَرَم الله من لاقي 
امام علیه الستلام فرمود: هنگامی که عتاب به آنها زسید و عهدنامه را برای آنها خواند در ہین آنها علتاً ایستاد و در جمعیت آنها 
فریاد زد تا همه حاضر شدند و به آنها گفت: ای گروه اهل مکه همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد شما باز نشانه‌های 
آشکار مانند ستاره درخشان منافقین شما را نشان داد و بیان کرد که رحمت و برکت بر مومنان شما و من نسبت به شما و 
شاقن ھا اکا مر دارم و شا را عاتم مي کت که ان را آقامةه کنید من یه وان سمل فا هخم و راغات 
مردم را می کنم پس هر کس را ببینم ملازم جماعت است برای او حق مؤمن بر مؤمن خواهدبود و هر کسی را ببینم از جماعت 
دور شده از او بازجویی می کنم اگر عذری موجه داشت عذرش را می‌پذیرم و اگر عذری نداشت گردنش ی خواهم 
زد و این حکم برای همه شما حتمی است تا حرم خداوند از منافقین پاک شود. 


ورو 2 کر و و ۳ 


آل ا و ی شوک عل تشر اف و لا تذلوها بمخالفة رب 
قعل و الله کا اء و عدل و انم نصفت و انمد گام مُهتییا دی اف غر محتاج إل مُوَامَرَو و لا مُرَاجَعة . 
نا یسمھا نا انش Eb‏ و EOE ES‏ مس کسی تفای رات EBE‏ 


که خداوند مهر ذلّت بر او خواهد زد. قوی شما نزد من ضعیف است تا این که حق را از او بگیرم و ضعیف شما نزد من قوی 
است تا زمانی که حق را برایش بگیرم. تقوای الهی پیشه کنید و خودتان را با اطاعت خداوند شرافت بخشید و خود را با مخالفت 


در حالی که هدایت یافته به هدایت الهی می‌باشم و نیازی به مشاوره و تجدید نظر ندارم. 


۳۷۰ 


فی عزل الرسول ص أبا بکر بأمر الله 


روایة ۳۳۰ 

ده 4 9 ۳ 0 ےہ 3 2 3 
۰ ثم بث بِعّث رَسُول الله ص بعشر یات من سُورة «برَاءة» مَع آي بکر بن آي فحاف و فیها كر تَبْذِ الْمُهُودِإِل الگافرین و 
ک٥‏ 3 رسای ہے گو م2 


مر آبا کُر بن آي فُحَافَةَ على اج لیحج بمن مه الوم و یقرا عَلَيْهمُ الایات فا در عه ابو بر جَاءۂ الق بالتور 


مرحم 


رتیل ع فقال: 

ہے رت ٿ السَلام و یقول: يا مد له لا بوي عَنْكَ لا آنت آو رجْل منك ابَعث عَليَاع لیتتاول 
کاب يكو مر اي ید الْعهُود و يقرأ الآياتِ. 

ا محمد ما مر رَبك بدفعِها لل حلع و ر E‏ سیوا و ل شحاو لا استدراکا عل تفه علظا و لکن اراد ان تن 


خو 


اهاز ای 1 الذي 


در باره بر کنارد کردن ابوبکر توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر الهی 


روایت سیصد و سی ام 
۰- سپس رسول خدا صلّی الله علیه و آله برای ابلاغ ده آیه سوره براءۂ آبو بکر بن آبی قحافة را فرستاد که در آن آیات بیان 
پیمان‌شکنی از سوی کافران بود و این که نزدیک شدن به مکه برای مشرکین حرام است. 
پس به آبو بکر بن آبی قحافة امر کرد که حج رفته و با همراهان خود در موسم حج این آیات را برای آنها بخواند وقتی این امر 
را برای آبو بکر صادر کرد جبرئیل علیه الستلام در هاله‌ای از نور نزد حضرت آمد و گفت 
ای محمّد! همانا خدای بلند مرتبه به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: ای محمّد! همانا انجام واقعی این کار یا توسط خودت است 
ہے 1۳ کند پس او (علی علیه السّلام) کسی باشد که عهد (با مشرکان) 
رای تفه او کسی باد کا آبات زررالت را امن کن 
لد ری کات ان Eg‏ تا ام اف HESE UES‏ کافس اد یهارمه ارت ا گر 
کی وه EE‏ تشه ول مه رابت کیرات فان ای راہ کس ای کر ت خی 
دارد احدی غیر از تو ندارده ای محمد و اگر چه در چشمان ضعیفان امّت توء او مرتبه‌ای جلیل داشته‌باشد و جایگاهش نزد آنها 
بسیار بلند باشد. 


فا ار کا لیات من یی لق ابو کرد و" الله ص فقال: 


۲۷۱ 


۳۹ 


وتان را ام و نا به عَلَيْكَ من لعَهُود و الَائیق فان من خیار شیعتا نا و کرام ًه 


قال: فعَضی عٌَِ ع لام اه و تب هل أَداء اه و ڀس ال کون من الول بعد عامهم لك إل رم اه و وا 


۳ 


عَدّداً کیا و جما عفیراه شاه الله ره و اه يهم هبة َة و جلالاه 1 سر وا معا عل اظهّار جلاف و لا فصو بشوء. 


ای E‏ اه هی ام Aa aR ARE‏ 
ملاقای کدی کی و مات ههام ام a‏ میهف ای کیان ای aE‏ 
بگیرد؟ پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خیر, بلکه خدای بلند مرتبه و عظیم به من امر کرد که کسی جانشین من 
a‏ فد گر ای Sa a‏ انا کارت اس که دازا SE LS‏ جع کات که زر اطع کی وتا 
زمانی که بر دوستی ما باشی درجات بالا و مراتب شریف عطا می کند و اگر با وفای به عهد و پیمان در صحرای قیامت وارد 
شوی تو از بهترین شیعیان و باکرامت‌ترین دوستان ما خواهی بود. پس آبو بکر با این سخن خوشحال شد. 

ماه دحل ]تاه وه شا یه ارام ها ما سا و و ساد گن ری اش ای تفر 
مشر کین از وارد شدن به حرم الهی بعد از آن سال مأیوس شدند و تعداد بسیار و جمعیت عظیمی در حرم الهی آمدند و نور الهی 
آنها را در بر گرفت و هیبت و جلالی به آنها داد که کسی جرأت نمی کرد با این هیبت و عظمت اظهار مخالفت کند و یا تصمیم 
بدی بگیرد. 


قال: فَذَلِكَ ول 

مرن مت مساجد هن کف نهد 

و هي مسَاحد حيار وین بمکة لِمَا موم من اد فیها بأن جوا رَسُول ال ص إلى لخروج عَن 
مک وسی نی خرایها عراب لت الْمَسَاجد لا تدم بطاعة له قال الله الى آلیك ماکان مهن 


ا 


حاتفین آن یلوا بقاع تلك الْمَسَاجدِ في لحم الا حائفينَ من له و كيه الافلد عَلَْهمْ 


° 
ر ەو وگ 


کافرین بسیوفه و سیّاطہ م لِهَولّاء امش کين نالا يزي و هو طَرنهإبَاهُمْ ۴ عن الحرمٍء و مهم آن 


نے یه وشن الاخرة خرعذاب عم 
ماع فا تام مود ایی بھی اون اس که مس ساس ای ان ار ات اجه ی سک ےھ جزال 
اسم خداوند یادآورده شود. 

و آن مساجد بھترین مؤمنینی مکه بود که از عبادت در آن منع کردہ بودند و پیامبر مجبور شد به خروج از مکه پناهنده شود و 
سعی در خراب کردن آن مساجد داشتند که با اطاعت الهی آباد شود و برای شما نمی باشد به این که داخل آن مساجد شوید 
مگر در حالتی که ترس دارید به این که داخل این عبادتگاه‌ها در مساجد مکه نمی‌شوید مگراین که از عدل و حکم الهمی 
می‌ترسند همان حکمی که بر آنها نافذ است و بر کافرین با شمشیر و شلّاق او اجرا خواهد شد. برای آنها یعنی مشرکین در دنیا 
خواری و این که از این حرم الهی طرد شدند و از برگشتن به آن منع شده‌اند و بر آنها در آخرت عذابی بزرگ خواهدبود. 


۲۷۲ 


تخلیفه ص عليا ع فی غزوة تبوك 
روايةہ٣۳۳‏ 


ہے 


۱- و قال الباق عن علع ن امین ع و لد گان من لفق و الضعَمًاء ء من باه لاق مَع سول الله ص آیضاً فصن 


إل ریب الساجد بالییتةه و إِلی ریب مساجد الدب كلها با وا به من قثل مر الم عم ع بادیتق و من نل سول ال 


r a TE Te 


ص فی طريقهم إِلی العَقَبَ و لقذ راد له تال في دك السّیر إِلی تَبُوكَ فی بصاثر الستبصرین و في قطع معاذیر مریم زیادات 
ليق بجَلالِ اللہ و طَوْلِه على عباده. 


جانشینی علی عليه السّلام در جنگ تبوک از سوی پیامبر صلی الله عليه و آله 


روایت سیصد و سی و یکم 

۱- امام باقر عليه السّلام از امام على بن الحسین علیهما الستلام نقل کرد: و همچنین منافقین و ضعفایی که شبیه منافقین 
همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله بودند قصد تخریب مساجد مدینه را داشتند و حتی می‌خواستند تمام مساجد دنیا را خراب 
کنند علّت آن هم این بود که تصمیم گرفته بودند امیر مؤمنان علی عليه الستلام را در مدینه و رسول خدا صلی الله عليه و آله را 
در مسیر عقبه بکشند و خداوند در این مسیر تبوک بصیرت افزایی کرد و عذر سرکشان را قطع نمود» که این شایسته بزرگی 
خداوند و بخشندگی او بر بندگانش بود. 

با این وجود آنها وقتی در مسیر تبوک همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند گفتند: ما بر یک نوع غذا صبر نداریم دقیقا 
باتع شمان سی که سی ام ائل موی اه ای گت تفر حاق کا ای مت کا ل او ا رای 
آنها ظاهر گشت بزرگتر از نشانه‌ای که موسی بر قومش ظاهر کرد بود. 


مه و 


أن ت۴ 1 او + 


الیم إل توف نبا لت ماع بت قلخ ون ال تا 


ان 


n 


و ۶ 
حب ال 


یت لأر بقع و نز نت تع زشول اس تبث رر لئ تزع جع شرل اسف 
طائعاء و نک عل باعل آن شال الله بمَحبیک ان ناهد من مد مه نی سار آخواله إن الله بَأَمْرُ جنر فی یم 
5 ہت وت ا e‏ مدا و اجان 


و 


ےر ات ۱۳| 


۳4 


صحابه 7 وس دك عن الا و وت 


۳۷۳ 


مر اف ےس ع اسم سم ار ا ها مان کت تن اق نتر 
مشاهده شما غایب شوم و به روش و مسلک شما نگاه می کنم. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی آیا دوست نداری تو نسبت به من مانند نسبت هارون به موسی باشی مگر 
اا ره ای گل کر باکر کی ام فان تانق کی آبت کول کلاس ا 
فی الک ان RA NSS RE SESERRA‏ 
کا او کرس مسا ا و مساک ها را ]تس در جو عالات کو ا کے اا کا ریا ارود 
در تمام مسیر که روی زمین حرکت می کنیم» زمینی که روی آن هستیم را بالا بردہ و بینایی تو را قوی گرداند تا محمد صلی 
الله عليه و آله و یارانش و سایر حالات و احوال آنها را ببینی و از تو انس دیدن حضرت و اصحابش فوت نشود و به این وسیله از 
مکاتبه و ارسال نامه بی نیاز شوی. 


مر زر تی ھی و رون وی ۳ گا کے مدرم یال که او مور وی ما رسک هه سم مس وک مس کی مب 7 
َقَامَ رَجُل من میس رین الابدین ع لا در مَذا و قال له: یا ابْنَ سول الله کف یکون هدا ایکون ما بای لا 
ود 1 


لِعترهم! فقال رین الْعَابِدِينَع : هذا هو مُعْجِرَة لحد رول الله ص لا له لان اله تال رف بدُعَاءِ موه راد نی تُورہ 
آض TT‏ 
پس مردی از میان مجلس امام زین العابدین علیه الستلام که این مطلب را بیان کرد برخاست و به ایشان گفت: ای فرزند رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چگونه این مطلب برای علی عليه الستلام واقع شد در حالی که این برای انبیاء است نه غیر از آنها. امام 
زین العابدین عليه الستلام فرمود: این معجزه رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده‌است نه برای غیر او چرا که خدای متعال بلند 
ET‏ ہت و 


م قال الْبَاقِرُع: ا دادما فلع ی ها َة لعل بن ابي طالب ع» و اقل 
سار الصَحابة و عل ع هم فکَیْت تون مره يطو تا غَيرَهُ قیل: و كيف دَاك یا ابْنَ رول الله قال: کم ولون 
حبي آي بر بن ابي قحاقت و َون من آَغدانه کائتا من کات و ذلك تَولَوْنَ عَم بْنَ طب و عون من آغدّائه گائناً من 


3 ۶ سر 2 
اء ولزن خاد نما خرن ین هگب من گت عقی قا صا إل عل نآ طالب ع لوا: نتو بيه و لا 


رآ 


کک ماف بفطو که 


سی 


مس مرو 


ترا من أعدَايك بل تا و کف ڪور هذا عم و رول الله ص يمول في عَلٌ: ال وال مَنْ والاه و عاد من عاداه و 

۷۷۸۰ ْ۰" 
سپس امام باقر عليه السّلام فرمود: ای بنده خدا چه بسیار ظلمی که در این امّت به علی بن أبی طالب عليه السّلام کردند و 
بی‌انصافی‌های فراوانی نسبت به حضرت روا داشتند. چیزهایی را از علی عليه السلام منع کردند که به سایر صحابه می دادند در 
حالی که علی عليه الستلام از آنها برتر بود پس چرا منزلتی را از علی عليه الستلام منع نکنند و آن را به غیر او بدهند؟! گفته شد: 
این چگونه بود ای پسر رسول خدا صلّی الله عليه و آله؟ حضرت فرمود: شما دوست میدارید محبین ابی بکر بن أبی قحافة و از 
دشمنان آنها هر که می‌خواهد باشد برائت می‌جویید و همچنین دوست می دارید عمر بن خطاب را و از دشمنانش هر که 
می‌خواهد باشد برائت می جویید و همچنین دوست می‌دارید عثمان بن عفان را و از دشمنانش هر که می‌خواهد باشد برائت 
می جویید تا این که به علی علیه السّلام می رسید می گوبید: ما دوستانش را دوست داریم ولی از دشمنانش برائت نمی‌جوییم 
بلکه آنها را دوست داریم. پس چگونه همچنین چیزی جایز است در حالی که رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره علی عليه 


۲۷٤ 


کرد پاری کن و هر که دنبال خواری او بود خوار گردان. 


َو o ٥‏ و و سم رن ون 
ام لا بَعَادُونَ اوہ لا حون من خذله! لیس هذا لس آخری انبم إٰذا رم ما احص الله به علیاع 
بذعاء رول الله ص و گرامته عل ره تال جَحَدُوهُ و هم یقبلون ما يَذْگُر هم في غَبرہ من الصَحابة تا الذي منم عَلِيَا عم ما 


جَعَلَه لِسَائر أَصْحَابِ رَشولِ الله ص مَذَا جو ان على الب بالَدِيَة یبد تادی في خلال 
حطیه: با ساریةه ايل و الا ما این اکا اي ز نی ٰ۶ ۷9۶ مو 


آیا نمی بینید که آنها دشمن دشمنان علی علیه السّلام نیستند و کسانی که به دنبال خواری علی هستند را خوار نمی کنند. این از 
انصاف نیست. سپس بار دیگر آنها در نزدشان یاد دعای مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله و کرامت بخشیدن او نزد 
پروردگار متعال می شودہ انکار می کنندہ در حالی که آن را نسبت به غیر علی علیه الستلام از صحابه را قبول می کنند پس برای 
چه آنجه را که برای بقیه صحابه قرارگرفته را نسبت به علی عليه الستلام انکار می کنند؟ مثلا همین عمر بن خطاب که درباره او 
به آنها گفته شده: همانا او روی منبر مدینه خطبه می‌خواند که ناگهان با صدای بلند گفت: ای ساریه (سارية بن زنیم ہن عبد 
الله) ء کوه (یعنی پناه به کوه ببر) و اصحاب تعجب کردند و گفتند: 


۶ 


ہے رم 7 


ما قَولْكَ ني حطيِكَ یا سارية بل فَقَالَ: اعلَمُوا 


یاو یں ہہ و زر هه و۶ ۳9 حر ح ماك و خی جم زر ۶ ھت مه 0 م مر و ام 
الگافرین بِنهَاوَنْد و علیهم سعد بن أي زاس تع ڈو الان ج ست N‏ 
ید ي جَبل هناك و قذ جَاء بَغْض اكمار ییذوژوا لت ساری و سَائر مَنْ مَعَه من الْسْلِمِینَء فيجيطوا م فيقث وهم فلت 


م 9۶ م 


ھا سار امبل» لعج اه ف عم لك من آن تجیطوا به د م یاوه و مَتم الله ِخرانکم منت كاف الافرین وفع 
گھ٣۶ھهھ۶‏ ی 0980۳ 


2 
(Ors‏ تمه محر مر وگ 


و کان یلد 
این چه سخنی است که در این خطبه گفت؟ پس وقتی خطبه و نماز تمام شد گفتند: این کلام تو که در خطبه گفتی ای ساریه, 
کوه چه بود؟ پس گفت: من در حال خطبه بودم که چشمم به محل جنگ برادران شما با کافران در نهاوند افتاد که به فرماندهی 
سعد بن آبی و قاص بود. پس خداوند پرده‌ها و حجاب‌ها را در مقابل من گشود و بینایی ام قوی شد و بین دو کوه را ديدم که 
برخی از کفار ساریه را محاصره کرده و اطرافش را گرفته‌اند و همچنین بقیه کسانی که از مسلمانان با او بودند. حمله‌ور شدن تا 
آنها را بکشند پس من گفتم ای ساریه! کوه یعنی پناه به کوه ببر تا از محاصره در آیند و بعد با آنها بجنگند و خداوند مؤمنین را 
احیح اراس ات ود ری تا یک ارم شا ی 
در حالی که بین مدینه و نهاوند مسیری بیش از پنجاه روز است. 


2 


قال الْبَاقِرُع : قدا کان هذا لحم فکَیّف لا یکون مثل مَذَا لح بن ن آي طالب ع و لَكِنَهُمْ قوم لا فود بل یگابژون. 


ص ا اش 


نم عاد باعل خدیثه. ڪن َل بن اسب ع قال : فَكَانَ الله كال یرف البقَاع التي عَلَيْهَا حَمَدٌ ص و يسر فيا لعل بن آي 
طالب ع حتّی يسَاهدَهُمْ على أَحُْوَاهْم. 


قال عل ع و شول الل ص گان کيا ارا روه ری بر 


ہگ 


بی 


0 2 5 و ےپ بو و که ورو 
ها الا عَرَاۃ بوك »فان عرفهم آنه پریدها! و 


روا ها دقيقا موه نی طریقهم و کم ما و لا 1 رگا رم کثرا تو ہت 
يد سم وضع الاوز و قله ا یا من اطترات. 
امام باقر عليه السلام فرمود: پس اگر این برای عمر درست است چرا برای علی عليه السّلام درست نباشد. این بخاطر این است 
که شما قومی هستید که انصاف ندارید. بلکه کبر می‌ورزید. 
سپس امام باقر عليه السّلام به حدیث خود برگشت و فرمود: امام زین العابدین علیه السّلام فرمود: و خدای متعال زمین‌هایی را 
که محمّد صلی الله علیه و آله در آن بود و عبور می کرد برای علی عليه الستلام بلند کرده تا این که ایشان احوال آنها را مشاهده 
کند. 
علی عليه الستلام فرمود: و همانا رسول خدا صلی الله عليه و آله هر گاه اراده جنگی می کردند توریه کرده و از دیگران مخفی 
می نمودند مگر جنگ تب وک که همه می‌دانستند که او ارادہ جنگ دارد و دستور می‌دادند که آرد برای مسیر بردارند تا نان بپزند و 
گوشت نمک‌سودشده و عسل و خرما و بسیاری از چیزهای دیگر را به عنوان توشه بر می‌داشتند چرا که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله تمام تلاشش برای زاد و توشه بود چون این راه مشکلات و سختی برای پیروزی داشت و خیر کمی در بین راه بود. 


وا تشوتا ین وم الط ویر لاه انٹول 


اس داب که ام رس اف E‏ رز ان غاس ی ی کرو 
آنها گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله از این غذایی که همراه ماست ملامت زده شده‌ايم و برخی تمام شده و برخی نیز 
کت سس وک گر سےا NERE‏ 

پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: همراهتان چیست؟ گفتند نان و گوشت خشک نمک‌سود شده و عسل و خرما. 

پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: الآن شما مانند قوم موسی شده‌اید که به او گفتند: ما هرگز بریک نوع غذا صبر 
نمی‌کنیم. چه می‌خواهید؟ گفتند: کباب برگ تازه و جوجه کباب از گوشت پرنده و حلوای معمولی. 

پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: شما این یک مورد با بنی اسرائیل مخالفت کردیدہ چون آنها سبزی و خیار و حبوبات 
و عدس و پیاز خواستند پس پایین‌تر از خیر را خواستند و شما بهتر را جایگزین کردید که در آینده از خدا برای شما درخواست 


می‌کنم. 


۲۷۱ 


ال زشول اح کا مر یا سس لام راو ابقل و الق و فوم و الْعَدس و بل 


فَاسْتَيْدُلُوا اي موآدن بلٍي هو ڪي رآ ید تون ےت 
الوا یا سول ال فان فيتا یل ينل ما لوا من تقلهاوقتنها وَفواوَعَدَیھا وَتَصَلها فقال رشول الله ص: فسوفت 
يُعْطِيكُمُ الله دك بدعاء رَسُولِ ال فأمئوا به و صدقوه. 
2 ۳ 2 بر 2 


نرم عیسی لا قالرا عبتی ان برل عا مان من السّمَاءِ قال الله تَعَای: 
مر من یک بعد منکم فا أَعَذبْةُ عذابا لا أعََبْةأُحَدا مِنَ العا نها عَلَيْهِمْ فَمَنْ کفر بعد منهم مَسَحَة الله 
ما زیر و إا قدا و ماب إا مره و إا عل ضووة عض من الطیُور و اسراب اي فی ارو ابر عتّی مروا على 
اة تزع ین الخ . 
ان مدا سول الله لا سر زل لحم ما نموه مالس ء حَتّی کل بکاف رم ما حل بک بکقار فقو قوم عیسی ع» و |ن حُمّد 
خرو ان بت شک الک 

گفتند: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله کسی در بین ما است که مثل آنها از شما طلب می‌کند» یعنی همان سبزی و خیار و 


حبوبات و عدس و پیاز می‌خواهد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند آن را با دعای رسول خدا به شما خواهد 
داده پس به او ایمان بیاورید و او را تصدیق کنید. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: همانا قوم عیسی از او خواستند تا غذایی از آسمان بر ایشان نازل کند. 
خدای متعال فرمود: همانا من آن را بر شما نازل می کند پس هر کس از شما بعد از این کفر بورزد همانا او را عذابی شدید 
خواهم کرد عذابی که هیچ کس از جهانیان را با آن عذاب نکرده‌ام. پس آن را برای آنها نازل کرد پس هر کس بعد از آن کفر 
ورزید خداوند او را به صورت خوک یا میمون پا خرس یا گربه مسخ کرد یا به صورت برخی از پرندگان و حیوانات خشکی و دریا 
که چهارصد نوع آنها را مسخ کرد. 

پس همانا محمّد رسول خدا صلی الله علیه و آله آنچه را که آنها از آسمان طلب کردند او از آسمان طلب نکرد تا ان اتفاق برای 
کافران مانند کافران قوم عیس عليه الستلام نیفتد چرا که محمّد صلّی الله عليه و آله مهربان‌تر از ن است که آن را بر سر شما 


کوو ۶ 7 ضر یرای ال 


بیاورد. 


۲۷۷ 


شا لیت :و رک عل عط وج و 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به پرنده‌ای در هوا نگاه کردند و به برخی از اصحابشان فرمودند: به ان پرنده بگو: همانا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو امر می کند تا روی زمین بیاء پس آن فرد گفت و پرنده روی زمین آمد. سپس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای پرنده همانا خداوند به تو امر می‌کند بزرگ شو و استخوان‌هایت نیز زیاد شود. 
پس آن پرنده مانند یک تپه بزرگ شده و استخوان‌هایش بزرگ شد. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحابشان فرمودند: آن پرنده که بزرگ است همه شما اطراف آن احاطه کنید و پرنده 
طوری بزرگ بود که یاران پیامبر که بالای ده هزار نفر بودند اطراف آن دایره‌وار صف کشیدند. سپس رسول خدا صلی الله عليه 
و آله فرمود: ای پرنده خداوند به تو امر می کند که بال‌ها و کرک و موهای خود را جدا کنی. پس پرنده همه آنها را جدا کرد و 
تنها گوشت و پوست و استخوان باقی ماند. 


7 
5 


ا سول الل ص: إن الله تال یا مر مَل الْعِظَامَ أن نعود ES‏ ۶ فان ان اس ال اعت سس 
الا آن مو غاد و بصلا و وما الوعابشول. تمتادٹ گا تال 
ال سول ال ص: يا عباة الله ضفوا الان یدیم علیا E o‏ ِأَيكِكُمْء و فَطمُوا منها بسگاکینکم كلوه ER‏ 


ال بعش الان و هو ام ندیم ا نی اه طيورا کل ينها ا جتان من جایب لَه قییدا و من جاب له عشویاه 


َد آرائا تظر ذلك نی الْدنيا! رل له علم ذلك ٍل قلب مد فقال: 


2 


6 


پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای پرنده! همانا خداوند به تو امر می کند که استخوان‌های بدنت و پاهایت و منقارت 
را از خود جدا کنی» پس از هم جدا کرد و همه قوم اطراف پرنده گرد آمدند. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همانا خداوند متعال به این استخوان‌ها امر می کند که تبدیل به سبزی شود 
همچنان که خدای متعال به این بال‌ها و کرک و پرها امر می‌کند تبدیل به خیار و پیاز و انواع حبوبات شوند و همه آنها تبدیل 
شدند. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای بندگان خدا حالا دستهای خود را روی آنها گذاشته و از ن بچشید. با چاقوهایی 
که دارید از آن ببرید و بخورید. پس آنها انجام دادند. 

پس برخی از منافقین در حالی که می‌خوردند. گفتند: همانا محمّد گمان می کند همان طور که در بهشت فقط پرنده‌ای است که 
می‌توان از یک طرفش گوشت برپان‌شده خورد و طرف دیگرش کباب در دنیا هم می تواند باشد هرگز در دنیا نیست. پس خداوند 
علم این نفاق را به قلب محمّد صلی الله علیه و آله رساند. پس حضرت فرمود: 


۳۷۸ 


اه کل وَاجد منگم لم وم وشن الم و صل على و آله ال راف تا وت 
َال ڪج طحْمَ ما يَشَاء قدیداء و ٳِن شَاء مشویاء و ان د 


2 


کا مرف طیخاه و ِن شاء سیر ما شاء من أَلوَانِ الطبیخ؛ أو مَا شاء من 


2 


و ذلك قَوَجَدوا الم کا ال وشول له ص حَتّی يعوا 
فقالوا: يا ر سول الله بغتاء و تاج إل عاء رب 


5 


ال رش ول الله ص: أ و لا نو الآ لا نون سار الأشربة قَالُوا: بی بَا ر سول اه فا من رد دك 


ہے 


ال رول الله ص : لاح کل وا۔ حد منکُم لقع منهاء فَبَضَمُھا نی فيه و لبق 


ہنم امن ارجم و صل اف ی آله لین نات » فه یستحیل فی فيه ما یُریڈ | ان A‏ 
یر رواد معا ها مال رن فی 
ای بندگام خدا هر کدام از شما که لقمه‌ای را بر می‌دارد و بگوید: بسم الله الرحمان الرحیم و صلّی الله على محمّد و آله الطيّبين 
و آن لقمه را در دهانش بگذارد همانا مزه و طعم همان چیزی که می‌خواهد را در دهانش می‌چشد اگر گوشت بریان با گوشت 
پس این کار را کردند و همین گونه که حضرت فرموده بود مزه غذاها را یافتند تا این که سیر شدند. 
پس گفتند: ای رسول خدا ما سیر شدیم نیاز به آبی داریم تا بنوشیم. 
پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: آیا شیر می‌خواهید یا سایر نوشیدنی‌ها دیگر؟ گفتند: بله در بین ما کسانی هستند که 


راب من لامرة. 


آن را می‌خواهند. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کدام از شما لقمه‌ای از آن را بردارد و در دهانش بگذارد و بگوید: 

بسم الله الرحمان الرحیم و صلی الله علی محمّد و آله الطیّبین پس همانا آن لقمه در دهانش به هر چیزی که بخواهد از آب 
گرفته تا شیر و یا هر نوشیدنی دیگر استحاله و تبدیل می‌شود. 

پس انجام دادند و همین طور که رسول خدا فرموده بود واقع گشت. 


م قال سول اه ص: إن اله مر یا الطار أن تود کا گنت ریم مذه اجه و ار و الیش و الرَعَبَ اي قد 
اشتحالث إل الْبقل و القتاء و بل و الوم أن نود جَتاحاً و ريشا و عَظ] گیا ان على قذر قالبها. فانقلبث و عادث 
اوه و ریا فا واه بر کت عل ا ظا که کارت 

ا محر ام ۶ 0 کچھ 2 2 کے 

تم ال رول اللہ ص: آنا الطاوژ ِن 8٤8۸ھ‏ 1 . عَادث رَوخها نی جسیما. 

نم ال ص: آنا لیر إن انه مر آن قوم فتطبر کیا گنت تطیر. 


۳۷۹ 


قا فَطَار نی اممواء و ہُمْ یْظرَونَ لیم تم روا إلى مان ابی مم قدا لق لك من دك البق و لاء و ابص و الوم 


و هد 


و 


وله رب العالینَ و صل له عل مد و آله لطي الطهرینَ الْأَحیَار.. 
سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: همانا خداوند به تو ای پرنده امر کرده‌است به حالت اوّلت برگردی و به این بال‌ها 
و منقار و پر و کرک که به سبزی و خیار و پیاز و حبوبات تبدیل شده بودند. امر می کند که دوباره به حالت قبلی» یعنی بال و پر 


و استخوان برگردید به همان شکل که بودید. پس همه آن بال و پر و کرک و استخوان به حالت اول برگشتند و به همان 
ترکیب که آن پرنده در ابتدا بود تبدیل گشت. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: ای پرنده! خداوند به روحی که در تو بوده‌است امر می کند که به سوی تو برگردد. 
پس آن روح در جسد آن پرنده برگشت. 

سپس فرمود: ای پرنده! خداوند به تو امر می کند بایستی و همان طور که پرواز می کردی پرواز کنی. پس آن پرنده در هوا پرواز 
کرد و آنها هم او را می دیدند سپس نیز در مقابلشان را نگاه کردند و دیدند چیزی از آن سبزی و خیار و پیاز و حبوبات در آنجا 
باقی نمانده‌است. 


خاتمة 

تم ا جزء الأول من تفسير الامام الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن حمد بن علي بن الحسین بن علي بن بي 
طالب صلوات الله و سلامه عليهم أجمعین. 

ہنم هل الحم شيء آخر من هذا التفسیر من هذه السورة» ما وجد مفقودا مطلع الاية. 

خانمه بخش اول کتاب تفسیری که از امام عسکری علیه الستلام یافت شده‌است. 

اما تعداد دیگری از تفسیر آیات این سوره که از این تفسیر یافت شده‌است: 


رواية ۳۳۲ 


2 


۲ - نم ال من قول اهر و جل في الصا و رة حق فمزح لت أو كركلا جناح عیهآن وت هماوَمَن 


َطوّع حرا داري لت شک e‏ لہ eee‏ 


يا آَمَه! دا سول الله قد شرن وة لو ولایت) عل بن اي طالب عء قاشكُري ز عم ال للع »قان من گر النْكَمَ 
اشَحق عزیدهاه کا أن من گرا اسْمَحَق حزمَاکہا. 


فقیل ذلك ا ضا بعد سول الله ققال سول الله ص: سیر منه کر و سیکون آبا عدو مِنَ الم الطاهرین» وَ آبا الَّائم 


۲ ھک 2 


من آل کا الزی 6 0ض فسطا و عذلا کا ملقث ظا و ا 


۳۸۰ 


روایت سیصد و سی و دوم 
۳۲ سپس امام باقر عليه الستلام فرمود: ای خانم همانا سخن خداوند عز و جل در مورد صفا و مروه حق است و فرمود: پس 
و ولایت علی بن آبی طالب علیه السّلام شرافت بخشید پس شکر این نعمت بزرگ خدا را بجآور» که هر کس شکر نعمت خدا را 
کند مستحق نعمت بیشتر از آن می‌باشد همچنان که اگر کفران نعمت کند مستحق محرومیت از نعمت است. 

TT‏ ۳ ہمہ رج ت۴ 

به متن شاید این روایت موہ ll e‏ عل 


قوله عز و جل ان الَذِينَ يَكْتَمُونَ ما نا مق نات و الْهُدى من بَعْدِ ما يناه لاس ف الکتاب أولفِكَ 
بلعنْهم الله و و يَلْعَثْهمُ الَاعُون إل الّذينَ تابوا و أَصْلَخُوا و ينوا اولك َون عَلَيْهِمْ و اتا لّوا الزحیم 
رواية ۳۳۳ 
۳-- لال الاما ع قول عر و جَل: ان الزین کون فاا رامن نات بابلا کو صف عل و لت و ادىن 
راید لاس في ال ڪتاب قال: و الذي رنه من بغد اندی» هو ما رنه من الآياتِ عَلى قضلهم و علهم. 
الا مو اي گات تظل شول الله ص نی سارى و لالج اي کائٹ ندب في الا ر و الوارد ببُصاقہ وَالْأنَْجَارِ 
الي گائٺ هدل ڑکا ول چا و التاقات ایی کائٹ رول عن خسم بذ عله از بت بصا فا 
سخن خدای عز و جل که فرمود: همانا کسانی که آنچه را که ما نازل کردیم از جمله بیُنات و نشانه‌ها و هدایت‌ها» بعد از 
آنکه برای مردم بیان شد در کتاب کتمان می کنند آنها مورد لعن خداوند و لعن کنندگان می‌باشند مگر کسانی که توبه کنند 
و اصلاح کنند و بیان کنند پس توبه آنها را می پذیرم و من توبەپذیر مهربان هستم. 
روایت سیصد و سی و سوم 
۴ فام علیہ الام کرتازد این کن ای غر وکل فسرک هما کا که کیان انی زا کار کرو ھی کته ن 
آن بیٔناتی که صفات محمد و علی و خصلت‌های نیکوی آنها صلوات الله علیهما می‌باشد و هدایت بعد از آن برای مردم در کتاب 
ا اوا و و ترین ا 5 
مانند ابری که برای رسول خدا صلی الله عليه و آله در سفرهایش سایه می‌افکند و آب‌های شور و تلخی که در چاه‌ها و 
093-۵ ا 


۲۸۱ 


و 7 0 : ا وال و یا خلیفة ول الله ص» و 


کت رفا شا کت 3 مَاء و الأَفعَال الْعَظِيمَة: نالا تأيه قَلَعَهَّا و رَمَی 
ا الصاو الصَخیرق و کالما الي زَا بِدُعَائہء و الاقات و اديا الي حلت بالْأصحَاء دائ و مارا ما حه اه 


تال به من فضائله. 


هذا من ادى الذي بيه له لتاس نی کتابه نم ال: 
1 عو ی و زی رک شی او کی سے از o‏ ےہک ۳ و سرد ےک روہ رو ا ره ۵ )۵ ہو ا و و 9 م 
اوليك آي اوليك الکامون غذه الصَفاتِ من مد ص و من عل ع الخفون ها عَنْ طالییها الذین یرهم إِبدَاؤمَا هم عند 


لاله عم له يلع الكَاقِینَو یم للاجنون. 
و مانند نشانه‌هایی که برای علی عليه الستلام ظاهر گشت. از جمله تسلیم شدن کوه‌هاو صخره‌ها و درختان در حالی که 
می‌گفتند: ای ولی خدا و ای خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سم‌هایی که کشنده بود و آن را با نام على عليه السّلام 
خورد ولی اثری نکرد و کارهای بزرگی مانند: کوچک شدن تیه‌ها و کوه‌های بزرگ به اندازه ریگ‌های بیابان و مریضی‌ها و 
سختی‌هایی که با دعای حضرت برطرف شد و آفات و بلاهایی که بر انسان‌های سالم با دعای او وارد گشت و بقیه فضائلی که 
خداوند متعال مخصوص او گردانید. 
پس این همان هدایت‌هایی بود که خداوند در کتابش برای مردم بیان کرد سپس فرمود: 

ای تا و ار وه اس وا ی ان ان 
اینها را بگوید وقتی تقیّه از آنها برداشته شد. خداوند آنها یعنی ابع کتمان‌کنندگان را لعنت می‌کند و لعنت لعن‌کنندگان هم شامل 
آنها می شود. 


O E NPE‏ ھن ول : لاله لین الْكَايِںَ للح إن الَا 
ا ا ا ا ا ا لے 2 < اجه < ہوم" ےہ اه ا رو رت ا ا عو و کے8 4+ 
لاتم لح َلك يول آیضا لَعَنَ اله الظَالینَ الاقیت قَهُمْ عل هذا لیف من کل اللَاحِنیںَ, ون خن آنفیهم. 


2 


ڈوک :نالا ذا صجر یه عَل عض و تلاعتا رمعت اللتتانء قاستا دنت ريا في الوقوع ِن بوتا عَليه. 


ما الله عر و جل لِلْمَلَافِكَة: انْظُرُواء فَإنْ كان اللاع آهلا للع و یس افصو د به أمُلا لها حیعاً باللاعن. 


وَإِنْ كان الما له اهاد و لیس اللاعن آهلا فوجَهوهنا له 

در این وجوهی است: از جمله لعنت‌کنندگان لعنت می کنندہ همانا این تنها مخصوص یک گروه نیست بلکه چه اهل حق باشد و 
چه اهل باطل می‌گوید: لعنت خداوند بر ظالمینی که کتمان حق می کنندہ همان ظالمی که کتمان حق کرده‌است. همچنین 
کی عم اتکی ای که اه که هت سور ارم سای مت لئ گم اف و ی رها 
و وجه دیگر این که: هنگامی که دو نفر از هم بدشان آید و هر دو همدیگر را لعن کنند لعنشان بالا می رود پس از پروردگارشان 
اذن می‌خواهند که لعن خودشان واقع شود. پس خدای عز و جل به ملائکه می‌فرماید: پس اگر لعن کنند اھلیّت لعن را داشته و 
دیگری اهلیّت نداشته هر دو لعن را به لعن کننده‌ای که اهلیّت لعن را داشته بدهید. 

و اگر دیگری شایستگی لعن کردن را داشته و شخص دیگر نداشته هر دو را به فرد شایسته بدهید. 


YAY 


> 07 
13 پر 


و إن کَانا یعاً ما اه سر مہ می تب وت ما ام کان 
7 ا مر رسیم 


خلا لب 

الجر وجي ال دك فَوَجُھُوا ال ال یود الاين تَمْتَ مد و صِفَتَهُ ص و وِکْر عَلٌ ع و جلیتہ - 
الاين لفضل عَل» و الَافعینَ لفْضله. 

IE‏ عر جل: لین تاوا ین نان ونوا اماک وَأَصْلَخُوا ما کاو سوه شوہ الیل فَجَحَدُوا به فضل 
ال و امیِخقَاق لح ونوا مادکره له تال من نت مُمَدٍ ص و صفته صفته و من ذکر عَل ع و جاه و ما ره شول اله 

و ص فلت وب عم بل تیم و لاب اح . 

قوله عز و جل ان الَذِينَ روا و ماوا رَہُم کار وت عم مت اله و اللایَة و لاس أَحَعِيینَ خالدین فیها لا ُْفُ عنم 
الْعَذابُ و لا هم ینظرّون 


م ضحم ۹ 


۵ 


ا 
3 


ما و 


3 


و اگر هر دو شایسته لعن کردن بودند لعن این را به آن و لعن دیگری را به فرد مقابل بدهید و اگر هیچ کدام شایستگی و اهلیّت 
نداشتند و به خاطر دعوا و برخوردی که صورت گرفته بود لعن کردند پس این دو لعن به یهودیانی که کتمان صفات نیک محمد 
و ذکر علی علیه الستلام و خوبی‌های او صلوات الله علیهما کردن می‌رسد و به سوی ناصبی‌هایی که کتمان فضیلت علی عليه 
السّلام می کنند و برتری او را انکار می‌کنند می رود. 

سپس خدای عز و جل فرمود: مگر کسانی که توبه‌کننده از این کتمان کردن و اصلاح کنندہ اعمالشان را و اصلاح کنندہ آن 
چیزهایی که خراب کردند با تأویل‌های بد و منکر فضیلت شخص برتر شده و استحقاق کسی که حق با او است را انکار کرده 
نونک و مات کنیی مها که شدای مسا وان گرده ارصفات فیک موی کھل ساد اي کر مان ار ارات ال 
علیهما و آنچه را که رسول خدا صلی الله عليه و آله بیان کرده‌است پس خداوند می فرماید که توبه آنها را می پذیرم و من 
توبەپذیر مهربانم. 


رواية ۳۳۶ 

قا رعش ل اه تتال: ؤال زوا با۵ نی رم يوه مد ص, و ولاية ع ب ابي طالب ع ومانواو ما 
عل کفرهم بو ےک موم وی من لاب واللانکه و علیهم له 
اللائكة يعن وكيم وا کر و له لاس ایح کل ایز ان کل ورین لم نون الکٌافرین و الْکَافرون 
انشا ولون: یت یل کچ قب تب 3 
َاعَ ولا يرون لا حون اع و لا ل یم aE‏ 

سخن خدای عَز و جل که فرمود: همان کسانی که کفر می‌ورزند و در حالی که کافر بودند مردند بر آنها لعنت خداوند و 
ملائکه و همه مردم باشد همیشه در لعنت و عذاب بوده و از عذاہشان کم نخواهد شد و لحظه‌ای فرصت به آنما داده 
نمی‌شود. 

روایت سیصد و سی و چهارم 


YAY 


ابی طالب صلوات الله علیهما و در همان حالت کفر مردند آنها هستند که لعنت خداوند نصیبشان می شود که موجب می شود از 
رحمت خداوند دور بشوند و از ثواب بهره‌ای نبرند و از آن نیز دور شوند و ملاتکه هم آنها را لعنت می کنند و همه مردم آنها را 
لعنت می کنند چرا که همه مردمی که امر و نهی به آنها شده‌است کافران را لعن می کنند و همچنین کافران هم می‌گویند: خدا 
اقا و میت کک ا ا باس کت مس و اس میت گراھھ رد کار ات اتا روخ نیا 
ساعتی کم نخواهد شد و به آنها فرصتی هم داده نمی‌شود که لحظه‌ای عذاب از آنها تأخیر داشته‌باشد و عذاب از آنها برداشته 
نخواهد شد. 

رواية ۳۳۵ 


۵- قا عل بن امین ع: قال رَشول الله ص إن هَولاءِ امین لصفة مد نگ رول ا و اجبین بل لإ 
نامع مك ال لیقتبض راهم اَناہُم بافظم الاظر و فیح جوم تبحیط میم ند تزع آزواجهم مره ی طینهم الَذِينَ 
انوا یفوتم تم قول مَلَكُ الوَت: 
نش ري ايتا لس یه لْافرة با بجخد نو و مامة علي وَصِبّ لته من له و عضبه نم یشول: ازغ رمک و 
وت ےت مدا ص عل توب عرش ی الرمن» و ری عَلياع عَل كرسي بَيْنَ یی و 
سایر المع عل مراتبهم الَریفَة محضر 


روایت سیصد و سی و پنجم 
۵- امام علی بن الحسن علیهما السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: همانا این کتمان‌کنندگان صفات 
محمّد رسول خدا و منکرین خوبی‌های علی ولی الله صلوات الله علیهماء هنگامی که فرشته مرگ برای قبض روح آنها سراغشان 
می‌آید با وحشتناک‌ترین منظره‌ها و زشتترین چهره‌ها سراغ آنها آمده و شیاطین سرکش هم در اطرافش او را احاطه می کننده 
همان کسانی که آنها را می‌شناسند. سپس فرشته مرگ می گوید: 
بشارت بر تو باد ای نفس خبیث و کافر به پروردگارت و منکر نبوت پیامبرت و امامت علی علیه الستلام وصی و جانشین او به 
لعنت از سوی خداوند و غضب او. سپس می گوید: سرت را بالا بیاور و اطراف را نظاره کن و ببین» پس محمّد صلی الله علیه و 
آله را در زیر عرش در مقابل عرش رحمان روی تختی می‌بیند و علی علیه الستلام را در مقابل وی بر روی صندلی و بقیه امامان 
علیهم السلام را بر اساس ترتیب شریف در حضور حضرت می‌بیند. 

ت ری ا تان قد فحت باه و یی الْقصُورَ مت بت وله لو کت 

لك الا کات و جج با ول حضرتبن و كان يون مارا نی لك انان و 3 ن ازل فیهاه ورن 


را مر سر ۔ 9 


يا تیاعر جر چا ولك ماوژوك و مُقاربُوك فانظر. 


۱ 
کت‎ 
۱ 
o 
5 
۱ 
o 
۱ 
۱ 


0 
ا ۶ رو و 


ٿم مل لَه سَياطينةُ مَوَلاءِ الَذِينَ گائوا یو و یل منم مقر مَعَة تاكن تك الْأَصمَادِ و الاغلال» فیکون مَوْثْۂ بأَمَےٌ 


۳۸ 


سپس بهشت را که درهای آن باز شده مشاهده می کند و قصرها و درجات و منزل‌های آن را می‌بیند. همان جاهایی که آرزوی 
آرزوکنندگان هم از تصور آن قاصر است پس فرشته مرگ به او می گوید: اگر دوست آنها بودی روحت به حضور آنها عروج 
می کرد و جایگاه تو در آن بهشت بود و منزل گاه تو در آن بود و اگر بر مخالفت آنها باشی حضور تو نزد آنها حرام است و از 
همسایگی آنها منع می‌شوی و حال نگاه کن, منزلگاه تو آنجاست و آنها همسایگان و نزدیکان تو هستند. 

پس پرده‌های جهنم برای او کنار می رود و بلاها و دردهای شدید و عقرب‌ها و مارها و افعی‌ها و انواع عذاب‌ها و شت آنها را 
می‌بیند. پس به او گفته می‌شود حالا این منزلگاه توست. 

سپس شیاطین او برایش نمایان می‌شوند همان کسانی که او را فریب دادند و او هم از آنها قبول کرد همراه او در آن غل و 
زنجیرها هستند و مرگ او با شدیدترین حسرت و بزرگترین تأسف صورت می گیرد. 


قوله عز و جل و إِلِهُكُمْ ال واحد لاله إلا هُوَ الرَحمنْ الرحیم 
رواية ۳۳۹ 


ا رم 


- - قال الوعام ع و کم الذي رم مدا ص و لیا ع بالمَضِيلة وَأَكَْمَ آگیا | لطین باخلافّق وكرم شيعَتَهُم بالرو 
الرحان و الْكَرَامَة و الرضوان ال واحد لا شريك له و لاتظر و لا عدیل. 

لاإِلهَإِلَامُوَا ای لباری؛ فی ارت شی الق الم ال 

نرق مُوْمتهُمْ و کافرمم و صَا هم و هم لا یقط عَنْهُمْ مراد فضله و رزقب و إِنِ اْقَطعوا هم عَنْ طاعته. 
لحم باه الوم من شِيعَة آل حكر ص وس نم نی التب رون 0و0 الله و ما دا درو و 
توا لذا عَجَرُوا . 


سخن خداوند غز و حل که فرمود: خدای شما خدای یکناست همان خدایی که جز او خدابی نیست و او بخشنده و ممربان 


است. 


روایت سیصد و سی و ششم 
۶- امام عليه السّلام فرمود: و خدای شما همان خدایی است که محمد و علی صلوات الله علیهما را بافضیلت اکرام کرد و 
خاندان طیّب و طاهر ایشان را با خلافت و جانشینی اکرام کرد و شیعیان را با روح و ریحان و کرامت و رضوان اکرام کرد خدایی 
واحد است و هیچ شریک و مانند و همتراز ندارد. هیچ خدایی جز او بیست» او خالق و ایجاد کنند و تصویردهنده و رزق‌دهنده و 
گسترش‌دهنده رحمت و بی‌نیازکننده و توانا و عزیز و ذلیل کننده‌است. 
رحمان است یعنی رزق و روزی مؤمن و کافر, صالح یا فاجر از آنها را می‌دهد و فضل و روزی‌اش را از آنها قطع نمی‌کند. اگر چه 
آنها از اطاعت او دست کشیدہ باشند. او رحیم است یعنی نسبت به موّمنین از شیعیا ن آل محمّد صلوات الله علیهم که در تقیّه 
برای آنها وسعت داده‌است و آنها اگر بتوانند آشکارا اظهار دوستی اولیاء الهی و دشمنی با دشمنان خداوند می کنند و اگر نتوانند 
رواية ۳۳۷ 


انا سول اللہ ص و لو شاء رم یم لت و ام مَرَكُمْ بالصَ بر على ما یتالحم من أَعدانحم عند هار کم اق 


٥ 


5 کر ۶ ۵ م 
الا 


فَأَعظمْ فراتض اللہ تا عَلَيْكُمْبَعْدَ قرض فوالاینا و مُعَادَاة دنا اقحال له انف کم وَإِحْوَایْكُمْ و معَارفکم و 


قَضاء حقوق إِحْوَایْكُمْ في الله 


که 


مره وم که سوه ری مهد 
و إن الله یغفر کل ذنب بعد ذلك و لا ي پستقصي . 


0 


ما مدا نے جو لا آن رن کم عطاغ عل لاس و انار کون عَداب ین 
OT‏ ۔ےےے رت تَعَرَضُوا قت الله 
برك الق و الَقصبر فی خقوق |خوانکم امن 


سخن خداوند غز و جل که فرمود: خدای شما خدای یکتاست همان خدابی که جز او خدایی نیست و او بخشنده و مهربان 


است. 


Bg, 
از دشمنان به خاطر اک ضا می شود می کرد.‎ 
آگاه باشید بزرگترین واجبات خدای متعال بر شما بعد از دوستی و ولایت ما و دشمنی با دشمنان ما عمل کردن بے تقیّه بر‎ 
خودتان و برادرانتان و آشنایانتان و برآورده کردن حق برادران شما در راه خداست. بدانید که خداوند بعد از آن هر گناهی را‎ 
ببخشد و سختگیری نمی‌کند.‎ 
پس این دو گروه یعنی ترک کنندہ تقيّه و ضایع کننده حقوق برادران دینی کدام یک نجات می یابندہ آنها بعد از برخورد با عذاب‎ 
ی ان راک گر کل ماش کد کال ا ها هک دوک سی اقم الات اد فگررسرات جا غلاقی‎ 
حقوقی که از آنها غصب کردہ و برای آنها ظلمی نخواهدبود. پس تقوای الهی پیشه کنید و باعث خشم خداوند به خاطر ترک‎ 
تقیّه و کوتاهی حقوق برادران مؤمنتان نشوید.‎ 
قوله عز و جل ان ی حَلْق السّماوات و الَأَرْض و اختلاف اللَیْلِ و النّھارِ و الْفُلْكِ الّتی تجُری ف الْبَحْرِ مهاب‎ 
الاس و ما اَنَل اله من السّماء مِنْ ماء فَأَخْیا به الْأرْضَ بَعْدَ مَوْتھا و بث فیها من کل د دا و تضریف ایام و‎ 


4 aol 


السُحاب الْمُسَخْر ین السماء و و الأَرْض آایات لقوم بعقلون 


روایة ۳۳۸ 


2ھ و 


یت 


۸- قال e‏ ۳ الله ص اهود و التواصب في جحد النبرَة و الُْلَافَةء قال مَردَة لبود و تاه الواصب: 


۶ 


مَنْ مدا الذي ی نشز مداو علا عل دنه مرکا عر د جل نف خن التماوات ولا زض بلا عم من تحتها ها من 


سس می رح وت با الا و الاماء أ سَرّائي ني فصتي الض من تکُم 

تا من ققحم لا تيص لحم عَنها ین عبنم فان شعت أَهلکتکم نو و ان شنت 
ٿم نی الس واتِ من الشمس النیرةفي ڄار كم یروا في مَعَایشکُم و من الم الضيء کمن کم لتبَشُروا 
في ات E‏ َالكُم. 


٦ 


روایت سیصد و سی و ھشتم 

باعل التاف SESS‏ ہیل گال اه اه ناف EE ELS NESE‏ 
عید داد سرکشان از بهود و تجاوزگران از ناصبی‌ها گفتند: چه کسی است که محمد و علی را بر دشمنانشان پاری کند؟ پس 
خدای عَز و جل این آیه را نازل کردہ همانا در خلقت آسمان‌ها و زمین ببینید که بدون ستونی که از زیر آن را نگه‌دارد و مانع 
افتادن آن شود آفریدم و آسمان را هم بدون چیزی که آن را نگه‌دارد تا روی شما نیفتد» آفریده‌ام و شما ای زنان و مردان! 
اسیرانی در مُشت من هستید و زمین زیر پای شما راہ فراری در آن نداریده کجا می‌خواهید فرار کنید و آسمان بالای سر شما راہ 
فراری نگذاشته کجا می‌خواهید بروید اگر بخواهم با این همه شما را هلاک می کنم و اگر بخواهم با آن شما را هلاک می‌کنم. 
سپس در آسمان ببینید که خورشید را نورانی در روز قراردادم تا به دنبال خرج زندگی خود بروید و ماه را برای شما در شب تابان 
قراردادم تا در تاریکی ببینید و در شب تاریک برای استراحت به آن پناه‌ببرید تا آن سختی‌ها و خستگی‌هایی که به بدن‌های شما 
وارد آمده از بین برود. 


ے٠‎ 


وا ختلاف الیل تابن الَادین کم بالْعجَایب لین مد ھا کم في عاله من إِسْعَاد و اشقای و اغرَاز و ادلال و 


7 و 


سی 


۳ 


ری ای سم 
e‏ اس الي جَعَلَها اه مَطَايَاكُمْ لا دأ یلا و لا مارا و لا تفضیکم علفا و لا مات و کَفَاكُمْ 
کت مراکم الي کائٽ لا تقر مھا لو رکدٹ عنها الَبَاءُ يام صا كم و متافمکم و لوغم الحوائج 


وال الم التماء من ماه اب 


2 


م2 
۱ 


3 


5 


ص ےہ 


مَطلا و رَذاذا لا بل عَلَيیْكُمْ 5فعة وَاحِدَة قیغرقکم و ملك معایشکم لکنه بزل مرقا 
من علا ختی عم او ماد و التلال و لقلاع . 


عه) 


۰ پر جو کی مر وا بر 


فاخبابه الاض َعلَمَونها فیخرج نبا و خبویا و ارما 


م۰ 7 9 م2 2 مر م2 م2 رت ا ص و ام ۹4 0 ر لی رک بی یک اوه 
وی فهامن کل داب منها ما ہُو لاکلکم و معايشکم و منها سباع صَارية حَافظة عَلَيْكُم و نامک لتلا ند علیکُم خوفا 


و رفت و آمد شب و روز را که پشت سر هم می آیند و هم دیگر را پشت سر می‌گذارند برای شما از عجایبی است که پروردگار 
شما حادث کرده‌است که در این عالم از سعادت و بدبختی و عزت و ذلت و ثروتمندی و فقیری و تابستان و زمستان و پاییز و 
زمستان و سرسبزی و خشکی و ترس و امنیّت را برای شما حادث کرده‌است. 
و کشتی را که در دریا برای فایدہ رسانده به مردم در جریان است که خداوند آن مرکب سواری برای شما قرارداد شب و روز او را 
پیر نمی کند و به دنبال علف و آب نمی‌رود و تنها با باد برای حرکت او شما را کافیست که اگر باد بایستد نمی‌توان آن را بدون 
باد حرکت داد و این همه برای مصالح و منافع و رساندن نیازها برای خودتان است 
هت و E E‏ اس دا رف می کس کسی می از شر EE‏ 
کند و زندگی شما را نابود گرداند» لیکن جداجدا از بالا نازل می‌شود تا این که همه دره‌ها و تهه‌ها و تمام پستی و بلندی‌ها را 
فراگیرد. 
پس زمین را با آن بعد از مرگش زنده می کند و گیاهان و حبوبات و میوه‌های آن را خارج می کند. 

TAV 


محافظ شما و حیواناتتان تا شما از آنها به خاطر درندگیشان نترسید. 
وئذریفالزیاح ری ويك ال تا رکم الاو برد امواء و ار عنم والصاب اقب لسن 
والازض گیل أَمْطَارَمَاء و ري باد ن الله و یبا جين ور 


رد 


لا بات دات کر تل جیپ ین آثار قَرَت» قاور عل ْصرَة مد و عم وآ 
ع على من تادا e‏ 


يبيد عَذَامًا . 


Ua 


و فرستادن بادھا که پرورش دهند دانه‌ها و برآورنده میوەھایتان و برطرف کننده راکد ماند هوا و گرد و غبار از شما است و ابرها 
که مسخر و رام بین آسمان و زمین قرارگرفتەاند و باران‌ها شما را حمل می کنند و با اذن الهی جاری شده و هنگامی که به آنها 
امر شود ریخته می‌شوند. 

همانا این نشانه‌ها برای گروهی که تعقل کنند دلایل واضح است» همان کسانی که با عقلهایشان تفکر می کنند که این عجایب 
از اثرات قدرت او است که بر یاری محمد و علی و خاندان ایشان صلوات الله علیهم در مقابل کسی کہ اذیٔتشان کندہ قادر است 
و عاقبت نیکو راء برای کسی که آنها را دوست بدارد و ولایتشان را بپذیرد قرارداده‌است. پس مجازات در دنیا نیست همانا در 
آخرت است که نعمت‌هایش دائمی و عذابش تمام‌نشدنی است. 


رواية ۳۳۹ 


0س 


في الدنیاء و أ ظَمهم بلاء من موافقیتا و شیعتناه غوس یوم القيامَة نی اه مس 


۔ 


موم ۔ 


مقر و ر وه ر وو کت سر لھا 71-0-0 فو و ی و ھ۶ 
ظْنكُمْ بتعيم و بوس هَذِهِ صفتهًاء فذلك النعیم فاطلبوه و لك الٰعَذَابُ فاتقوه . 


۲ 


روایت سیصد و سی و نهم 
۹- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: عجب از بنده مؤمن از شیعیان محمّد و على صلوات الله علیهما که در دنیا عليه 


دشمنانش یاری می‌شود» پس خير دو دنیا برای او جمع شده‌است و همانا آنجه در دنیا امتحان شد ذخیره آخرتش است, آنچه که 
در دنیا برایش سختی بوده‌است به نعمت‌های آخرتش افزوده می‌شود و عجب از مخالف ما اهل بیت. با این که در دنیا خوار و 


TAA 


ذلیل شده و به دست مؤمنان شکست خورده پس برای او عذاب دو دنیا خواهدبود و اگر در دنیا به او مهلت داده شود و عذابش 
تخیر افتد در آخرت عجیبترین عذاب‌ها و انواع عقاب‌ها نصیبش می شود که دوست می‌داشت ای کاش در دنیا مسلمان بود و هر 
چه در دنیا به او نعمت بیشتر داده‌شده‌باشد آن باعث اضافه شدن به عذاب‌هایش می‌شود. 

پس کسانی از مردم که مخالف ما هستند اگر در دنیا بهترین زندگی را دارند و در بهترین نعمت‌ها هستند و عمر طولانی‌تری 
دارند در روز قیامت آن چنان در آتش فرو می‌روند که وقتی از آنها سؤال می شود آیا تا به حال نعمتی را دیدی؟ از شذت عذاب 
در جواب می گویند: خیر. و کسانی از مردم که موافق و شيعه ما هستند اگر در زندگی دنیا شدیدترین زندگی را داشته‌باشند و 
بیشترین بلاها نصیبشان شده‌باشد آن چنان در آخرت در بهشت در نعمت فرو خواهند رفت که اگر از آنها سؤال شود شما تا به 
حال سختی و گرفتاری دیده‌اید؟ می گویند: خیر. پس گمانتان نسبت به نعمت و سختی با این اوصاف چیست؟ پس این نعمت 
است و آن را طلب کنید و این هم عذاب است و از ان پرهیز کنید. 


ا سج 


و و ه و 
۰ 


قوله عز و جل و من الاس مَنْ نخد من دون اللہ اداد يُحبُوتُمْ گب و الذین آمَشوا أَقَذُ حًا لله و َو 
یی الَّذِينَ ظلَمُوا إِذْ یرو الْعَذابَ آن الہ ف ییآ یذ عدب إِذْ تا الَذِينَ ابعُوا من الَّذِينَ 
توا و رآ لْعَذابَ و تقَطْعَتْ بهم اباب و قال لّذينَ انبَعُوا َو ان نا کت و فتتراً مِنْهُمْ گما توا منّا گذلكَ 
ریم الله أَعْمالَهُمْ حترات عَلَيْهِمْ و ما هُمْ بخارجيٌ من النَارِ 


روایة ۳۰ 


۱ 


۳ ۲ و کے : سی ره .ےپ ون ی ر ر ا اھ ۾ تر 10 
ل الله عر ول 0ا الم + ول رو و و سپ 


۳7 
2 
داأ 19 


یا مد من يذ من ذون الّهآندا عداءَ علوم ۵ نالا بو کن ب الله تون لك اناد من الاضتام کَحْيهمْ هو 


Iro‏ 4 او ي نار و و 


تو تن يه له وخ لا یش کون و. 


TaD 


سخن خدای عَز وَجَل که فرمود: و از مردم کسانی هستند که غیرخدا را به عنوان همتراز و معبود برمی‌گزینند و آنها را 
مانند دوست داشتن خداوند دوست دارند و کسانی که دوستی و حبّشان نسبت به خداوند شدید است و اگر کسانی که ظلسم 
کردند عذاب خدا را ببینند می‌فهمند که همه قدرت‌ها برای خداست و خداوند شدیدترین عذاب‌ها را می کند. هنگامی که 
اشخاص تبعیت‌شده از کسانی که تبعیت کردند برائت می‌جوبند و عذاب را می‌بینند و تمام وسیله‌ها از آنها قطع می‌شود و 
کسانی که تبعیت کردند می‌گویند: اگر بار دیگر به دنیا بر گردیم از آنها همین طور که از ما برائت جستند ما نیز برائت 
می‌جوييم. این گونه خداوند کارها و اعمالشان را به آنها با حالت حسرت نشان می‌دهد در حالی که آنها از آتتش خارج 
نخواهند شد. 
روایت سیصد و چھلم 
۰- امام عليه الالام فرمود: خداوند وقتی مؤمنان ایمان آوردند و ولایت محمّد و على صلوات الله علیهما را عاقلان پذیرفتند 
و دشمنان از مردم را از آنها دور کرد فرمود: ای محمّد از مردم کسانی هستند که غیرخدا را به عنوان همتراز و معبود 
برمی‌گزینند» آنها دشمنی دارند که برای خداوند همانند قرارمی‌دهند و آن را مانند دوست داشتن خداوند دوست دارند این 
همانندها و همترازها که از جمله آنها این بت‌ها هستند را مانند دوست داشتن خداوند دوست می‌دارند و کسانی از موّمنین که 
حبّشان نسبت به خداوند شدید است از میان کسانی که همراه خداوند همانندی را به عنوان بت می‌پرستند مقصود است چرا که 


مؤمنان ربوبیّت را تنها برای خدا می‌دانند و برای خدا شریک قائل نیستند. 


۳۸۹ 


1 
٥‏ و7“ 3° ًض 


کال ده ری ال لان باج ضتام نداد و ااذ الکفار و الم و مالا لحم و ملع یرون العذاب 


۳ 


ہلے۔۔"_۔ ‏ ی ها ود َ ان الَقَوة لله دب من یا و یرم مَنْ شاف لا 


ا کرت بها من موا اکن ريذالعذاب وَبَعلَمُونَ نا لله ديد الْعقّاب نا دامع اه 
تم کال اذ ری وا لو ری ملا کار لان اف را اناد جين ا اذب ڈو لوا الب | الَّعَایا و 
زد کٹ و لب تت ای لا يڙو عل انجَاو ین عذاب اله بیع وقالل ی وا لام ان لا 


یمود لو کان کہ ۶ ر جع بل ان فک ریم شا متاك کماتم امن ماهتا 


سپس فرمود: ای محمد و اگر کسانی که ظلم کردند یعنی بت را همتراز خدا قراردادند و کافران و فاجران را همانند محمّد و علی 
صلوات الله علیهما قراردادند. هنگامی که عذاب را ببینند» همان عذابی که به خاطر کفر و دشمنی‌شان بر آنها واقع می‌شود 
می‌فهمند که همه قدرت‌ها برای خداست و علم پیدا می کنند که قدرت برای خداست همان خدایی که هر کس را بخواهد عذاب 
و هر کس را بخواهد اکرام می کند و کفار هیچ قدرتی ندارند که آن عذاب را از خود منع کرده و دور کنند و همانا عذاب خداوند 
شدید است و علم پیدا می کنند که خداوند به شدیدترین حالت‌ها عذاب می کند کسانی را که همراه خداوند همتراز و همانند 
رسای کفار از کسانی که تبعیت کردند یعنی مردم و طرفداراتشان. و هنگامی که وسیله‌ها از آنها قطع شد یعنی چاره‌ای دیگر بر 
ایشان نمانده و نمی‌توانند خود را از چیزی از عذاب نجات دهند و کسانی که تبعیت کردند یعنی همان طرفداران می‌گویند: اگر 
دوباره برگردیم یعنی آرزو می کنند برگردند به دنیا از آنها در آنجا یعنی در دنیا برائت می جوییم همان طور که آنها در اینجا یعنی 
آخرت از ما برائت جستند. 


ال اهر و جل :کذلات کیا تسه من بض رمع اللهاغم ام حسرات عل و ذلك اَم عَمدُوا نی دعر اف 
مر هم رک ی 3 ےه ےه ر کے ر ٤٥ے‏ ۔ر ےم ٤ہ‏ ~ چە ۳ ۳ 

َون اعا غترهم التي کات له قذ عظم اله ؟ اب لاء و دؤا ال آشیهم کا راب کا رذ گات ال آز گانث عل 
عبر اجه الذي أَمَر الله به. 

1۳ اله تا و ماهم حارجب من النار انبم رَد دنا و کاٹ هویم کفر لا تَلحَنهُمْ َاعة نب E‏ هو لا و و لا 


خدای عز و جل فرمود: این گونه است که آنها از همدیگر برائت می‌جویند و خداوند اعمالشان را با حسرت به آنها نشان می دهد 
و این بخاطر این است که آنها در دنیا اعمالشان برای غیر خدا بوده پس اعمال دیگران را که برای خدا انجام دادند مشاهده 
می کنند که ثوابش برای اهل آن عمل بزرگ است و اعمال خودشان را می بینند هیچ ثوابی ندارد چون برای غیر خدا بوده‌است یا 
به خاطر غير وجهی که خداوند امر کرده بوده انجام داده بودند. 

خدای متعال می فرماید و آنها از آتش خارج نمی‌شوند عذابشان همیشگی و دائمی خواهدبود. کفر گناہ آنها بوده‌است که 
شفاعت هیچ پیامبری یا وصی‌ای یا خوبان از شیعیان آنها نصیبشان نخواهد شد. 


۲۹۰ 


6ے یر 7 وہ کی ۶ 3 و ےا م ٤‏ ۔ 
۱- قال علي ن ا ُسَيْنٍ ع: قال رَسُول الله ص مَا من عَبّدِ 7 0 
۳ زر ۶و خی ۹ ,م ۹ جو 3 ر وه زا و ےر بی و 6ک 
و سء جيار هلا الذي اختاره اله لیام بدینه و دا و لقبه بألْقَابنا و هُو لِذَلِكَ بلقبه به معتقدا آا عمله عل دک کفید تن 
000999۸۹۴ 0 ڈو ادا اظی ان انیا مرو 


ی زر وم 2ے م موه ری و وه بطل ا و رش رکشت پت ای ا بے کی و و 
با معی» هوّلاء کنت تعبد و ایا ۾ كنت د تَطْلْبُ فَمِنْهُمْ فاطلّب تواب مَا نت تخل لك مَعَهْمْ عقاب 
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نم مر له تال آن خر الشیعَة اون لحم و عل و آ ا ع من گان نی تق لا بظهر ما یمه و من يكن عَليْ تیه و 
کان یظهر ما یعتقده. 

روایت سیصد و چھل و یکم 

۴۱- امام علی بن الحسین علیهما الستلام فرمود: رسول خدا صلّی الله عليه و آله فرمودند: هیچ زن و مردی نیست که از ولایت 
RNS‏ اش ها سای اف اک مس جات ای کت کات اتا 
برای قیام به دین و دنیای او برگزیده‌است و او غیرما را با القاب ما در حالی که اعتقاد هم به این دارد نامگذاری می کند و هیچ 
گونه تقيّه از ترس ندارد و برای تدبیر مصلحتی هم نیست مگر این که خداوند در روز قیامت او و کسانی که از غیر خدا به عنوان 
ولی برگزیدہ را مبعوث می کند در حالی که شیاطین فریب‌دهنده او به سوی او می‌آیند و به او گفته می شود ای بنده من! آیا 
پروردگاری غیر از من بود؟ اینهایی که تو عبادت می کردی و عمل برای آنا انجام می دادی و از آنھا طلب ثواب داشتی همه با 
هم عذاب می شوید که سزای تو همین است. 

سض کی سال ایک E a‏ و کل E‏ ات ال ی ]ی امس انا 
کسانی که در تقيْه بودند و اعتقادشان را اظهار نمی کردند و کسانی که در تقیّه نبودند و اعتقادشان را اظهار می کردند. 


يمول اله تعال: اروا عَسَناتِ شيعة مد و َل قضاعفوها. 

قال: فیضاعفون حسناتهم آضعافا مُضَاعَفَةً 

م قول له تال: الظروا دوب شيعة مد و عل. 

قیْظرون: قِنهم من َل دوب فَكَاتَٹْ مَمْمُورَۃٌنی طَاعَا ی فلا ء السعََء مَعَ الأَوْلِيَاء و لضفیاء. 

و مهم من کرت دوه و عَظمَتء يول له تعال: قَدثوا الَذِينَ کاثوا له عم من ألیاء مد و حل دون 

يول اله تعاق: انظروا حستات عبادي مَولاءالنصّاب الَذِينَ انوا لد من دون مد و َع و من ون عُلَقَايهم 

قاجعلُوها يلاء اومن با ان من اغتبابیم هم بوقيعتهم فیهم و قضیمم ال أَدَامُم فََفْعَلَ ون دك فص حسنات 
پس خدای متعال می‌فرماید: به احسان و نیکی‌های شيعه محمد و علی صلوات الله علیهما بنگرید پس آن را چندین برابر 


۳۹۱ 


می یابند. 
فرمود: پس حسنات آنها چندین برابر افزوده می‌شود. 
رخا ا سح علی مارا هل گا کا 
پس نگاه می کنند: از بر بین نها 2 000202 بود و همواره در طاعت هی بو بودند سك از خوشبختان و سعادتمندانی 
خدای متعال می‌فرماید: به حسنات این بندگان من که ناصبی هستند و کسان دیگر را همتراز محمد و علی صلوات الله علیهما 
و خلفای آنها گرفتند نگاه کنید پس آنها را برای مؤمنین قراربدهید» به خاطر آنکه اینها در پشت سر مؤمنان بدگویی می کردند و 
قرارمی گیرد. 
تم قْول: انظروا ٍل سیتاب شيعة مد و عل قن بقيّٺ عم على عژلاء النصاب بوقيعتهم فِیھخ یادا فَاخِلوا على نك 
ساب بقذرها ی لوب وی ِ الشَيعَة. لك 
0" کا ۵ یم و محر 2 ۔ و 1 2 
سپس می‌فرماید: نگاه کنید به گناهان شیعه محمد و علی صلوات الله علیهما ر پس اگر برای این ناصبی‌ها بدگویی‌ها به شیعیان 
باقی ماندہ بود به اندازه آنها گناهان شیعه را بر آنها حمل کنید. پس این کار انجام می‌شود. 
شین ا عزو جل سر ماق حال شمیان اهل اه گا از ترس دشجتان نه م کرد ا ساو ریف جس ماشه کروه ائل 
حسنات و گناهانشان را همین طور با حسنات و گناهان آنها عوض کرده و ثوابها را به شیعه و گناه‌های شبعه را به ناصبی‌ها 
بدهید. 


۳ روہ 


ول النواصبٌ: يا ربا مولاء انوا معنا نی مشاهیتا حاضرین. و بآقاوبلتا قائلیت» و اهب مختقدین! قال: کلا و الله یا أا 
النصَاب ما َاثوا هکم مُعتندین, بل کاثوا بقلم کم ٍل الله لفن و ِن وا بآَفْوَالِكُمْ قائلیت و بعکم عَامِلینَ 
لته منکم معاشر الگافرین تقد اعدذنا هم بقلم و قاعبلهم اعتداد تقایل لطیعیت و آقاعیل الْحیین» ذ انوا بر 
ال رول اله ص: ند فطع حتراث الاب إا رؤا ستاو ني موازينِ شِيعیا هل ابیت و رَآوا سات شا 
عل ظَهُور تام لطاب و َلك تلع و ج کنات بی ہم ال تم ترا اسِعلْم. 

پس ناصبی‌ها می گویند: ای پروردگار ما! اینها همراه ما در حضور ما بودند و قائل به سخنان ما بودند و به مذهب ما معتقد بودند! 

پس گفته می‌شود: هرگز ای ناصبی‌ها آنها به مذهب شما معتقد نبودنده بلکه در قلبهایشان برای خدا با شما مخالف بودند» اگر 

چه در سخن با شما هم قول بودند و در عمل مانند شما بودند ولی از شما ای گروه کفار تقیّه می‌کردند. ما سخنان و کارهای 

اتا را مال ان و کارهای مسین سے شهار ہی زیر انیا به دسو رات و اواعر نا کیل کی کردا 


۳۹۲ 


در ترازوی شیعیان و گناهان شیعیان را در برابر خود می بینند و این همان سخن خداوند عز و جل است که فرمود: این گونه 


یو رون رو و و 


قوله عز و جل یا أا الاس كوا مما ف الأزض حلا يباو تر تتبغوا خطوات الشَيْطان رنه لک عَدو مُبِين نما 
اكم شور القخشاء و آن ولوا خی اللہ ماد توق" 

روایة۳۶۲ 

۲ - قال الْامَامع ال الله عر و جَل: ال کا انی لازض من آنراع مارا واا حلالاطتا له 1۳ 
کم في تنظیم مَنْ عم .و الاستخمّاف من أَعَائَهُ و ره ولا عو زوا خطوات الشَبّطان تا بطو بكم ال و رکم بسن 
سے تہ ردےت ےج ۲ 
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سخن خدای غز و جل که فرمود: ای مردمان از آنچه که در زمین حلال و طيّب است بخورید و از کامهای سیطان پیسروی 
نکنید جرا که او دشمنی آشکار برای شماست» همانا او شما را به بدی و فحشاء امر می کند و این که درساره خدا جیسزی 


بگویید که علم ندارید. 


روایت سیصد و چهل و دوم .۰ 
ا سام ES SESS‏ خر سس اه اش هی ارت ام 
شما حلال و طیّب هنگامی که اطاعت پروردگارتان را کرده و عظمت او را بزرگ بدارید و چیزی که اهانت به خدا شود و او را 
کوچک بشمارد پست بدانید و از گام‌های شیطان که گام به گام به سوی شما می آید و فریبتان می دھد از جمله با کسی که 
خداوند او را رسول و برترین فرستاده‌ها قرارداده و کسانی مخالفت کنید و همچنین شما را فریب می‌دهد کسانی که خداوند آنها 
نو ییامام کا سای که او قفش وارقم اھ تعاس امذائع کر 


ےه هدع رد ومیل ین لحم دار وی مركم إل اة افضل ان و مُعاندَة آذرف لین 
رک تن ار بشوء لدب و الاعتقاد فی عبر خی له مرول الله و جخود ولاية فص أولياء الله یعدم 
رش ول اله ص وان قوواع یله مالاتغلمون اة من لجع ال نی اة عظا و من جعله من آراذل آغذانه و 


عَظمهم کثرابه . 
همانا او دشمنی آشکار برای شماست که عداوت و دشمنی‌اش را برای شما مشخص می کند و به شما امر می کند با برترین انبیاء 
مخالفت کردہ و با شریفترین اوصیاء دشمنی کنید. 
همانا شیطان شما را به بدی امر می کند که آن بدی در مذهب و اعتقاد در مورد بھترین خلق خدا محمّد رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و انکار ولایت برترین اولیاء خدا بعد از محمّد رسول خدا صلی الله عليه و آله است و این که در مورد خداوند چیزی را 
بگویید که نمی دانید و آن هم این است که به امامت کسی که خداوند در امامت بهره‌ای به او نداده و او را از پستترین دشمنان 


او می داند و شدیدترین کفر را نسبت به خدا دارد را قائل شوید. 


۳۹۳ 


۳ - قال عل بن این ع: قال رَشول الله ص فصت على التق ی و شرفت على یم النبّن و اختصصت بالقزآن 
و ارک مو وین رماع رف 207 اوت 

و قیل لی: امد قابل خائ عَلَيْكَ اشک لت لزید 

دی و ما آفصل ما ای 7226000 آفصل دك اک فضل آخیك عله رات E‏ سا 
تَْظیم شیکته و درل هم آن لا یتوادوا إلا و لا باعص وا إلا و لا يُوالُوا و لایُعافوا الا و آن ينص بوا ارب 
لايس و عتا مره الدَاعِينَ ال المي و آن تَِعَلُوا جْكهُمْ مهم الْعَدَاوَةَ لغداء مد و َل و آن لوا آفصل سلاحهم 


م2 
وی ہے م2 


لی لیس و جنوده تفضیل حكر عل میم ان و تفضیل عل عل سار مته اَن و اعْتقامم باه لصَایق ایب و 
لیخ لا هل و الصیب لا یل و لذي مكب تق مرازین امین و بشخالقیه تیف موازین لَاصبن فا مغ فا 
لك ان پیش و جنوده الَردة اَحْسَاً الْهَرومِینَ و آضعفت الصَعيفينَ. 
روایت سیصد و چهل و سوم 
۳- امام علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: من بر همه خلائق برتری داده‌شدم و 
بر همه انبیاء شرافت بخشیده شدم و قرآن عظیم به من اختصاص داده‌شد و به علی علیه الستلام سرور اوصیاء اکرام شدم و 
به‌وسیله شيعه او که بهتر از شیعه انبیاء و اوصیاست عظمت بخشیده شدم. 
و به من گفته شده: ای محمّد صلی الله علیه و آله با نعمت‌های من به تو با شکرگزاری همیشگی, برای زباد شدن» 
برخوردداشته باش. 
پس گفتم: ای پروردگارم برترین چیزی که می توانم شکرت را گویم چیست؟ پس به من گفته شد: ای محمد! برترین 
شکرگزاری پخش کردن فضیلت برادرت علی عليه الستلام است و این که سایر بندگانت را به احترام و بزرگداشت او و شیعیان او 
می‌باشد و آنها را امر کنی که تنها به خاطر من دوست بدارند و به خاطر من بغض داشته‌باشند و دوست نداشته باشند یا دشمن 
تزاشته باک مک یھ حاطو مق اہن که کل جنک با اسن وا کقاح فانک دعوت نمی کات با من نب که و 
سپر خود را برای دشمنی با دشمنان محمّد و علی صلوات اله علیهم قراربدهند و بهترین اسلحه خود را علیه ابلیس و لشکریانش 
بگذارند و آن برتری دادن محمّد صلی الله علیه و آله بر همه انبیاء است و برتری دادن علی عليه الستلام بر همه ات و اعتقاد 
به این داشته‌باشند که او راستگوست و دروغ نمی گوید و حکیم است و نادانی ندارد و همواره کارش درست است و غفلت ندارد و 
کسی که با محبّت او باشد این محبّت ترازوی مؤمنان را سنگین می کند و با مخالفت با او ترازوی ناصبی‌ها سبک می شود پس 
هر کس این کار را کند ابلیس و لشکریان سرکش او خوارترین شکست خوردگان و ضعیف ترین ضعیفان می‌شوند. 


یت 


۳ 


بخ ما أَلْقَینا عَلَيْه آباعنا وَ لو ان آباؤهُمْ لا يَعْقلُونَ 


مس و و 


قوله عز و جل و لٍذا قیل لَهُمْاتَخُوا ما نک الله قالوا بَل نع 


7 و 


موم و ت 


شَیناً و لا یَهْتَدُونَ 

روایةعع۳ 

6 - ال الامام ع وَصَف اله مَوّلاء عبت شطات السَیْطان سر << 
حمر ص و حلية عل ع و وضفب فضائله و ذکر متاقبه و إلى الرّسول» و تَعَالَوْا إل الرَسول لوا من ما يَأَمْزْكُمْ بو قالوا: 
«حسبتا ما وَجَدْنا عليه آباءنا من الدّین و اَذ رو از ارب 
جل: 


ولوان آباۇ م لايغقلو ن لايغ امون سَيتاولا يدون إل مَيْء من اسراب . 


سخن خدای غز و جل که فرمود: و هنگامی که به آنها گفته می‌شود از آنچه که خداوند نازل کردہ تبعیت کنید می گوینسد: 
بلکه ما از آنچه از پدرانمان که به آن الفت گرفتیم تبعیت می کنیم. آیا اگر پدران شما نه چیزی تعقل می کردند و نه هدایت 
شده بودند (باز هم تبعیت می کردید) . 
روایت سیصد و چهل و چهارم 
۴- امام عليه السّلام فرمود: خداوند این کسانی که از گام‌های شیطان تبعیت می کنند را توصیف کرد پس فرمود: و هنگامی 
که به آنها گفته می شود به سوی آنجه که خداوند در کتابش از توصیفات محمد و زیبایی‌های علی صلوات الله علیهما بیان کرده 
بیایید و در آن فضایل او و ذکر مناقب او را معرفی کرده‌است و به سوی رسول بیایید که از او آنجه که به شما امر می‌کند را 
قبول کنید. گفتند: برای ما آنچه که از پدرانمان در دین و مذهب یافتیم کافی است. پس به پدرانشان در مخالفت با رسول خدا و 
پشت سر اندازی علی ولی الله صلوات الله علیهما اقتداء کردند. خدای عز و جل فرمود: 
آیا اگر پدران شما نه چیزی تعقل می‌کردند و نمی‌دانستند و نه هدایت شده بودند و کار درستی نمی کردند (باز هم تبعیت 
می کردید) . 


روایة۵ع۳ 


٥‏ - قال َل بن ا حسَینِ ع: قال رَسول الله ص يا عاد له وا آخي و وَصِيّي عل بن غ آي طالب ع ب مر اه و لا تکونوا 
ناذا باب من ڈون اله تفلیدا ال انم الگافرينَ با قن لد ديت ُن لا یلم دين له و عضب من ا و 
ون من أَسَراء لیس له الک و اعْلَمُوا نله عر و جل جعل اي علیاآفصل ية عنرتي. تال اله : مر EN‏ 


سے ٤ہ‏ 


ال اولاه و عافی اعداءه ما ته من فصل زین جتاني» و من أ آشرف أَوْلِيَائی و خلَصَائي. ۲ھ" تہ 


رو سر ےر لا ےہ پچ بے کہ ر 7 رگم ہے £< 
لله عَرٌ و جل له من ا لحت اني أبوَاباء وا ال اھا و کل آبواب ا مان اد :ياو ر ولي الله زد خلني ۸1 
2۶ و ہےمے 
حصني مِن بیز 


روایت سیصد و چھل و پنجم 


۳۹۵ 


لی یرہ آبی ظالت علية السلام که به امر خداست فجت کید و ماد کساتن که پرورد ارا غیر از کا گرفتد تباید که از 
پدران جاهل و کافرشان تقلید می‌کردنده پس همانا کسی که در دینش مقلد کسی باشد که دی خدا را نمی‌داند برابر است با 
آمدن غضب خدا و از اسیران ابلیس گشتن که لعنت خدا بر او باد و بدانید همانا خدای عر و جل علی علیه السّللام را برترین 
دشمنانش را دشمن بدارد. او را از جمله برترین‌های بهشتم قرارمی‌دهم و از جمله دوستان و خالصانم قرارمی‌دهم و هر کس بر 
محبّت ما اهل بیت تداوم داشته‌باشد خدای عر و کل درهای هشتگانه بهشت را برایش باز می‌کند و ورود به همه جای بهشت؛ 
نمی‌شوی؟ آیا از بین درها مرا برمی‌گزینی؟ 


س ت 


قوله عز و جل و مَکّل الَّذِينَ روا گمتل الّذی یَنْعق ها لا يَسْمَغُ الا دُعاءَ و نداءَ صم بُكُمٌُ عم فَهُمْ لا يَعْقلُونَ 
روايهة٣٤۳‏ 


۲- ال الامام ع قال اف و ج وعقل لگنا ی جات لاسام راهم لااتدادسن دون خد عا ض 


9 


کمتل اي ينالانم بو ا لیم عم الادعاء ژند اء لا لیم ما یراد مه غيت لستغي وین من اانه صم 
عم عن دی 5 تباعیم الأَندَاد من دون ال و الضداد تال ٤‏ لین سَمَوَهم بے ماد ا و موم 
الاب آفاضل الم ة الَذِينَ تَسَبَهمْ له لإا تذ دنا لبون او 


هو 


قال عل ن این ع: ان غاد الأضتام» وی الصا لل یب مد ص لب اف هم اناع لیس و عَتَاة مرت وف 


يَصبرُون ال اهَاویَة . 


سخن خدای عَز و جَل که فرمود: و مثل کسانی که کفرورزیدند مانند کسی است به خاطر این که چیزی نمی‌شسنوند (مشل 
حیوانات) جز صدا و فریادی متوجه نمی‌شوند که اینها کر و لال و کورند پس آنها هیچ تعقّل نمی‌کنند. 


روایت سیصد و چهل و ششم 2 

۶- امام عليه السلام فرمود: خدای غز و جل فرمود: و مثل کسانی که کفر ورزیدند» به خاطر عبادت برای بت ها و این که آن 
تزا و از سا2 ھت فرح ان چ میا هی ا ا کی ی کا 
این که چیزی نمی شنوند (مثل حیوانات) جز صدا و فریادی متوجّه نمی شوند و نمی‌فهمند که منظور آن فریادرس که می‌خواهد 
به دادش برسد چیست و چه کسی می‌تواند به او کمک کند اینها کر و لال و کورند از ھدایت به خاطر تبعیت از بتهایی که 
معبودی جز خدا برگزیدند و آنها را ضد و همانند برای اولیاء خدا برگزیدند و آنها را به نام بهترین خلیفه‌های خداوند نامگذاری 
کردند و آنها را با لقبهای برترین امامان که خداوند آنها را برای اقامه دین نصب کرده بود نامگذاری کردند پس آنها در آنجه که 
خداوند امر کرده هیچ تعقل نمی کنند. 

امام علی بن الحسین علیهما الات فرمود: این درباره عبادت‌کنندگان کہا و ناصبی‌های در حق اهل بیت محمّد صلّی الله علیه 
و آله که پیامبر خداست بوده و آنها پیروان ابلیس و سرکشان طغیانگرند. در آینده به سوی جهنم خواهند رفت. 


٥و‏ ا 


م قا رو الله ص روا باه ِى الشيْطَانِ الرجيم فد من وه باه من غاا و ا او متا 


رح و کہ ٤ےہ‏ 


ا درون ما هي أَمَا هرن ه: فا ييه نی قُلُوبكُمْ من بُغْضتا هل البیّت. 


ایا رشو ال نت شک بد ا عرفا کا من له و کم ال ص : بان بص وا أَولیاءتاو توا أَعدَاءتا 
اعد وا 758 سم آولیاتت ادوا من بُفْضا و عداوتتاه ِن مَنْ أَحَبَ الوا فش عَادَانَا وحن منه 


۳1 


7 ارک مق زر ره »ور 
با و الله عز و جل منه بريء . 


روایت سیصد و چهل و هفتم 
۷- سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به خداوند از دست شیطان رانده‌شده پناه‌ببرید» چرا که هر کس به خداوند از 
دست او پناه ببرد خداوند پناه‌دهنده او از حیله‌ها و دمیدن‌ها و وسوسه‌های او می‌باشد. 
آیا می‌دانید همزات چیست؟ آن چیزی است که در قلب شما از بغض ما اهل بیت القاء می کند. 
که اي روا هی ی اھ و آل ای بط به فا فسات او ییاه ما خاو و ملس فعا راشای 
چگونه است؟ فرمود: به این که بغض به دوستان ما و دوستی دشمنان ما را داشته‌باشید. پس از دوستی دشمنان ماو دشمنی 
دوستان ما به خدا پناه‌ببریده پس پناه‌برده‌اید از بغض ما و دشمنی ماء پس هر کس دشمنان ما را دوست بدارد همانا با ما دشمنی 
کرده‌است و ما از او برائت می جوییم و خداوند عز و جل هم از او بیزاراست. 


قوله عز و جل يا يا الّذِينَ آمَثُوا كُلُوا مِنْ و و ہت 
عَلَيْكُمْ الْمَيتةً و ال و تخم الخنزیر و ما هل به لیر الله من اضْطر عبر ۳ 


غفوز رَحیم 
روایة۳۶۸ 
- - قال امام ع قا ال عر و جل : اا نی نا بت جید اف و برد ص رول اله و بامامة عل وی الله : کلوامن 


بات مار رفاک واشکزو اه عَل عا رز من لام على ولاية بح و اه یک اه تال بذك شرو این اد 


أ 


و اعا دَكُمْ امن 


ےج تن ےتک الله 


ساس 


سخن خدای غز و جل که فرمود: ای کسانی که ایمان آوردید از جیزهای پاکیزه‌ای که روزیتان کردیم بخورید و شکر خدا 
را بجاورید اگر او را عبادت می کنید. همانا بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه که ذبح برای غیرخدا شود بر شما 
حرام کرد. پس هر کس در اضطرار قرا ر گرفت بدون زیاده روی و تجاوز از حد استفاده کند گناهی بر او یست. همان 
خداوند بخشنده و مهربان است. 
روایت سیصد و چهل و هشتم 

۲۹۱۷ 


صلی الله عليه و آله و به امامت علی ولی الله عليه السلام از چیزهای پاکیزه‌ای که روزیتان کردیم بخورید و شکر خدا را بجآورید 
بر آنچه که روزیتان کردیم یعنی از قرارگرفتن در ولایت محمّد و علی صلوات الله علیهما تا خداوند متعال به‌وسیله آن شما را از 
شرور شیاطین حفظ کند. همان شیاطینی که از پروردگارشان سرپیچی کردنده پس همانا هر بار که شما بر خودتان ولایت محمد 
و علی صلوات الله علیهما تجدید عهد می کنید لعنت‌های خداوند نیز بر شیاطین سرکش تکرار می شود و خداوند شما را از 
دمیدن‌ها و وسوسه‌های آنها نجات دهد. 


فا فال سول اله ص قیل: یا یا زشول ال و ما تفْحَُمْ ما : هي تا یحو به ند الْعَقَبِ ني الانسان الذي ینملونه َل 
علاکه فی ديه و دب و قد حون فی عبر حال لب با کون به 
3 نژرن عم شون یه هو ےت ت تہ 9ھ َٗ سو" 


ھک 


بل جَعَل اله تماق ن م آل محمد دوق بیع مو اق کیا جعل ال تَعَا ی السَمَاء 2َ توق الأَرْضٍ EE‏ 
مر عَل السا . 


ال کو الله ص: و اما ان اَن بر سا آن یاعد 


7 
7 1 35 ۳۹ 


ن آشی لَه من ذکرنا هل ابیت و من الصّلاة عَلَیْتَاء فان الله 
عر و جل جَعَلَ ذکرتاآهل اب شفاء دور و جَعَل | LS‏ هر ین لوب و 
شاعم للعمنات:: 


۰ 
دک 


پس وقتی رسول خدا صلی الله عليه و آله این را بیان کردند به حضرت گفته شد: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله این نفخات 
آنها چیست؟ آن چیزهایی است که هنگام عصبانیت انسان به او می‌دمند که باعث هلاکت در دین و دنیایش می شود و برخی 
اوقات هم در غیر حالت غضب برای هلاکت او دمیده می‌شود. 

آیا می دانید شدیدترین دمیدن در چه حالتی از این دمیدن‌هاست؟ آن جایی است که به او می دمد تا توهمی برایش ایجاد شود که 
یکی زاین الک تا تار نا مساوی ها اهل پیت استه رز اک شا قال دة مل له علیه و اس ال 
محمّد صلوات الله علیهم بالاتر از همه این امّت می‌باشند. همچنان که خدای متعال آسمان را روی زمین قرارداد و مانند نور 
خورشید و ما نسبت به ستاره کم نور سُھا در آسمان است 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: و اما نفثات شیطان این است که یکی از شما چیزی را بعد از قرآن شفابخش‌تر از ذکر ما 
اهل بث و صلوات بر ما بداند چرا که خدای غز و کل ذکر ما اهل پیک را شفای دلها قرارداد و صلوات بر مارا محوکننده 
سنگینی معصیت و گناهان قرارداد و پاک کننده عیب‌ها و افزایش‌دهنده نیکی‌ها و حسنات قرارداده‌است. 


روایة۳۶۹ 


٩-قال‏ الماع قال اله عر و جل: | کنخر اه تبون آي ان کم اه تبون فاشکروا عة اله بطاعة من أَمَرَكُمْ بط 


ھک 


من مد و عل و لاتم الطیْینَ. 


۳۹۸ 


2 یز و وو 


قَُّ قال ل عر و جل: آماحرم يڪم ات لتي َائ حتف نفا بلا هَاحَة من حَیْثُ اون اه فیها وَالدمَ و بر آن تاکلو 


وما آهل به لياه ما ذکر اسم ی الله عليه من الذبائح» و هي التي یر دب با کار بأسامي آندادهم التي ادوا من دون 


OY 


ال 
قال رو جل: فان ق ی من کے رر لے عل اه عل إِمَام هدّی وَلاعاد و لا مُعتَد 
وال بلباطل فی بو من ليس بتي أ اة من لیس إا ملام له ني اول مو الب ياء ان الَهَعَفوررَحۂ سَتار 


کم اا منود رجيم بکُمْ جين ابا لکُمْ فی القَُرُورَة ما حَرَمَهُ نی الرخاء . 


روایت سیصد و چهل و نهم 
۹- امام علیه الستلام فرمود: خدای غز و جل می‌فرماید: اگر او را عبادت می کنید پس نعمت‌های خداوند را شکر کنید به‌وسیله 
اطاعت از دستوراتش» همان دستوراتی که از محمّد و علی و خلفای پاک ایشان صلوات الله علیهم امر می شود 
سپس خدای عز و جل فرمود: همانا بر شما مردار حرام است همان مرداری که خفه شده‌است و بدون این که ذبح شرعی 
نو .ا وت حرام ا غیرخدا وس ذبح بر ن Î‏ 
گرفته بودند. 
سپس خدای عز و جل فرمود: پس هر کس در اضطرار به هر چیز از این محرمات قرارگرفت که طفیانگری نکند هنگام نیاز علیه 
امام هدایتگر و سرکشی هم نداشته باشد که زیاد سخن باطل بگوید» یعنی کسی که پیامبر نیست درباره پیامبری او بگوید یا 
پوشاننده عيوب شما مؤمنین است. مهربان به شماست که برای شما این چیزهایی که در غیرضرورت حرام بود را جایز کرد. 

روایة ۳۵۰ 

۰- ای علخ بن ا سن ع ال ر سول له ص بَ یا عاد الل وا لحم ت لها 


هو 


آل حر أَعْظَمْ فیالتخریم من ال قال له جل و علا: 
لایب جک عض اح أذ کان با کل ره مب مک رهنموه. ول لدع علیکم فی تخریمآفله ِن آن ئي 


5 


۳ 
علَمُوا آن 


ن يكم لاخیکم الوم مِنْ شبعَة 


1 حَدُكُمْ بأخبه امن من شيعة مد ص إلى سُلطَانِ با جات فان حیتیذ قد لك نَفسَه 4و ااه لو اسان اي وَتّي به 


له 


Ss 


روایت سیصد و پنجاهم 
۰- امام علی بن الحسین علیهما الستلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: ای بندگان خدا از همه محرمات 
پرهیز کنید و بدانید که غیبت برادر مومن شما از شیعیان آل محمّد صلّی ال علیه و آله بزرگتر است از حرام بودن مرداره خدای 
بلندمرتبه می‌فرماید: 
و کھت بکذیگر را دک انا کشی از شما دوست داره کوش بر ادس کہ خود را نورد که تا ھا از این اتا من اد رات 
آیه۱۲) و همانا خون حرمت خوردنش برای شما سبکتر از آن است که خبرچینی برادر مؤمن شیعه از آل محمّد صلی الله علیه و 


۳۹۹ 


آل رطان جا وطالق که جرا کے هم خردتان و کم مراف ر من ھا اطا ن را به فلکت می اناز 


ود کم الحئزیر أف ریا من تغظیوکم من صر ال و کسویک بأسهاتاأَل يبء از انا من سه الله سم 
مسفن و لب اماب لاجرین و لد ما هل به په لاف ترا یک من آن توا نگاحا و لاه جَاعَږٍ اء 
أَعْدَاْا الْعَاصِيينَ قوقتا دا ویک عَلَیْكُمْ ما منهم کیت قال ال عر و جَل: 

مر اْ‌طرّ ال كَیْءِ من َذء الّحَرَمَاتٍ E‏ مَنْ اضطرَه الهو إل تال یء من َذو الْحَرَّمَاتِ و هر 
مد بِطاعة الله تال ذا رات له فلا نم ء عَلَيْه. و کَذَلِكَ من اضطر ال الوَقيعَة نی بَعْض اون لیف عنه او عَنْ تسه 
دی الاك من الگافرین الناصبت و من سی به آَخوه امن و وی بجَاعة من الم لهلکَه ار لته و وَشی 


په وخ یر من يو يي لا ذب فيهاء و ملع نی شم ال أو آزخ وا عل عظيم في دين م الله للتقكة 


با 


رم #۶ ه مس رگ 2 


عَلَيْه و على تَفْيدء و من سه انم الكرِيفَة خوفاً عل تسه و مَنْ تب أَحْكَامَهُم ية فلا فلا رم عليه نی دك ان اه تال 

ومع مهم نی الق . 
و همانا حرام شدن گوشت خوک سبک تر واهمیت ان کمتر از آن است که کسی را که خدا کوچک شمرده شما بزرگ بدارید و 
انی و القات‌ها اهل سک رر نا کافس و روش بات که کاو مان کشت تام اکر الاب ما آب ھا کر عان کنه 
وان را بالات گا کرو لف کاس ]تب ان کی اي یر عناق شوه هرآ دی را سا شا ای 
عقد ازدواج یا تیار جماعت اسام سیا فا دهمانمان که غاصت یتاھک عق ها اه انیا هه نمی کته 
خدای عز و جل فرمود: پس هر کس اضطرار به هر یک از این محرمات پیدا کرد بدون این که طفیانگری و سرکشی کند 
گناهی بر او نیست یعنی کسی که نیاز پیدا کرد به چیزی از این محرمات در حالی که او معتقد به اطاعت خدای متعال است تا 
زمانی که در نقیّه است گناهی بر او نیست و همچنین کسی که مضطر شد که بدگوبی برخی از مؤمنین را کند تا بلا از او دفع 
شود یا خودش را از هلاکت از دست کافران و ناصبی‌ها نجات دهد و کسی که خبرچینی برادر مؤمن یا گروهی از مسلمین را به 
او کنند که باعث هلاکت آنها شوند پس او برای خودشان چیزی را که از عیوبی که دروغ نیست بیان می کند تا حفظ جان شود و 
کسی که توهین بزرگی به یکی از احکام خداوند کند یا تو هم عیبجویی بر امر بزرگی از دین خدا را به خاطر تقیّه بر آن و 
خودش انجام می دھد گناهی بر او نیست و کسی که از آن اسامی برای غیر معصوم به خاطر ترس بر خودش استفاده کند و یا 
کسی که احکام آنها را از روی تقيّه قبول کند پس هیچ گناهی بر او در این موارد نیستء چرا که خدای متعال در تقیّه به او 
وسعت عمل داده‌است. 


روایة ۳۵۱ 
۱- نَظر ابقر ع از بَمْضي شیعیه و قذ دخل خلف عض الْحالفین 1 الصلاة و ا حس الشیمي بان لباق عفد عرّف دك 
مه فَقَصَلَہ و قَال: در لك يا اب رشول له من صلاتي خلت فلان ني تقب یه ولو لا ذلك صت وخدي. 


۳۹ ۳۹ 
۔ ے 1 مر مهم و ۶ 


خي ا کنت تاج ان تَعْتَذْرَ لو کت یا 9 ملائكة السَعَاوّات السَبم وَالْأَرَضِینَ 
تخسب لَكَ صلائك له له باه صلاة لو لها وَحْدَكَ 


ر أن 


اك لعل تن تک EE‏ 


2 


مس یکی حا ا گل یک E‏ من ہے لو ی و و ا و مس ا ہج و و و کو و یا ام ری 
فعليك بالتقیة» و اعلم آن الله تعالى يَِمُقت تارکها كا یَمُقت التقي منه. فلا ترض لنفسك أن تکون مَنزلتك عند الله كمنزلة 


آعدّاثه . 


روایت سیصد و پنجاه و یکم 
۱- امام باقر علیه الستلام به یکی از شیعیانشان که پشت یکی از مخالفان نماز خوانده بودء نگاه کردند در حالی که مشخص 
بود شیعه است و این که امام باقر علیه الستلام او را می‌شناخت و دانست که شیعه است و آن فرد گفت: ای فرزند رسول خدا! 
نمازی که پشت سر فلان کس خواندم به خاطر ترس و تقیّه‌ای بود که از او می کردم و اگر این نبود تنهایی نماز می‌خواندم. 
امام باقر علیه السّلام به او فرمود: ای برادر من تو اگر تقيّه را ترک می‌کردی نیاز به معذرت خواهی داشتی. ای بنده مؤمن خدا 
همواره ملائکه آسمان‌ها و زمین‌های هفتگانه بر تو صلوات فرستادند و پیش نماز تو را لعن کردند و خدای متعال به تو امر کرده 
کهپفت سر اه نجاز یه خاظر یه کرای و حقتضد کماز که ا اق ین بر تیاه اھ و کان ختدای یال 
همان طور که نسبت به مخالف و دشمنی که از او باید تقیّه شود خشمگین می شود همان طور هم نسبت به کسی که تقیّے را 
ترک کند خشمگین می‌شود» پس راضی نباش که منزلت خودت نزد خداوند مانند منزلت دشمنان او باشد. 

قوله عز و جل ان الذِینَ يَكْتمُونَ ما اَنَل الله من الکتاب و بَ شتزون به تما قللا ولتت ما يَأكلُونَ ق بُطُونهم 

الَارَ و لا یمهم الله یوم الْقيامَة و لا رهم و هم عَذابٌ آلیم ولتت الَّذِينَ اشتروا الصلالَةَ بالهُدی و العذاب 

بالمَغْفرَةِ قما أَصْبََحُمْ عی التّار ذلك بأن الله رل الْکتابَ بالق و إِنَ الّذِينَ اخْعَلَقُوا فی الْکتاب آفی شقاق بعید 

ف عقاب من کتم شینا من فضاتلهم ع: 

رواية ۳۵۲ 


ہکا 


ہکم 


2 


۲- قَال الامامُع ال اله عر و جل في صِفَة لاقي لِفَضِْنَ هل ی 


ان زین یکنمونماأنل لین الکتاب الیل على در قضل حكر ص على یع ا یں .و فضل عع على بيع 


2 


2 


وشن تفن به بالکشان تمناقلبلا یکتموته لوا عَليه عرضاً ین ای ييا و یاو بوني ایا عند جُهَال عجا اله 


م2 2 
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رئاسّة. 


ہے 


سخن خدای عز و جل که فرمود: همانا کسانی که آنجه خداوند از کتاب را نازل کردہ کتمان می کنند و آن را با کالایی 
بی‌ارزش و کم می‌خرند» آنها کسانیند که در شکم‌هایشان چیزی جز آتش نمی خورند و خداوند در روز قيامت با آنها سخن 
نمی‌گوید و آنها را پاک نمی گرداند و عذابی دردناک برای آنها خواهدبود. آنها کسانیند که ضلات و گمراهی را با هسدایت 
خریدند (یعنی هدایت را دادند و گمراهی گرفتند) و عذاب را با مغفرت خریدند پس برای آنها صبری در برابر آتش نیست 
به این که خداوند کتابش را حقیقتاً نازل کرد و کسانی که درباره کتاب اختلاف کنند در یک جدایی دور قراردارند. 
درباره عذاب کسانی که فضائل اهل بیت علیهم السلام را کتمان می کنند 
روایت سیصد و پنجاه و دوم 

۲- امام علیه الستلام فرمود: خدای غز و جل درباره ویژگی‌های کتمان کنندگان فضائل ما اهل بیت می‌فرماید: 

شاا کات افخ راوید ان کناب رل کردم کات سے کنیل کشت ر مان کات و می مان ف حجارات 


۳۰۱ 


کتمان می کنند تا به خاطر این کتمانشان یک کالای ناچیزی از دنیا را بگیرند و با آن در دنیا نزد جاهلان از بندگان خدا به 
ریاست برسند. 


ضیح ور ہ م2 و 1 رم وا وت ا ت ن0 ر 2 ° 
قال 0 - 00" يوم ا e‏ الو الدنیا لکتانهم الحق. 
ولا مهم ان توا ۳ لقيامة بکلام خن بل يُكَلَمْهُمْ بان یلته و جز رم و یقول: 


کت و رتم من فَدَمْته و قدمتم مَنْ اث خرتة و واليتم من عادیتة و عاديتم من وَاليتة. 
لیم من ری هن ال ب ام توت وی 0 E‏ ا نا اس ا ا کا 


ے 


عذا ام فوجم فی الار. 
خدای متعال فرمود: آنها کسانی اند که در روز قیامت در شکم‌هایشان چیزی جز آتش نمی‌خورند که این آتش به جای آن 
چیزهای بی‌ارزش و کم که در دنیا به خاطر کتمان حق نصیبشان شده بود می‌باشد. 
و خدلوند در روز قیامت با آنها سخن نمی گویدہ یعنی با کلام خوب و خیر سخن نمی گوید بلکه با لعن و نفرین و خواری سخن 
می‌گوید و می فرماید: 
شما بد بندگانی هستید ترتیب مرا تغییر دادید و کسی را که من مقدّم داشته بودم آخر قراردادید و کسی را که من آخر گذاشته 
بودم مقدّم کردید و کسی را که من با او دشمن بودم دوست داشتید و کسی را که من با او دوست بودم دشمن داشتید. 
و آنها از گناهانشان پاک نخواهند شد» چرا که گناهان آنها اگر با دوستی محمد و علی و خاندان پاکشان قرین شده بوده ذوب و 
مضمحل می‌شد در حالی که با آن قرین شده‌است چون دوستی محمد و آل او صلوات الله علیهم از آنها رخت بسته است پس 
این گناهان چند برابر شده و سنگینی و جرمش بیشتر می‌شود و عذابش بزرگتر خواهد شد و برای آنها عذابی درناک و سخت در 


1 0 و و 1< و مر ۱ کے ر ار ور ره نش بو ۲ ° ر 2 7 و 
أ وليك الذي اشوا الصلالة با دی أخذوا الضْلَالَةَ عوضا عن ای و الردی في دار الْبَوَارِ بدا من السَعَادة نی دار الْقَرَار و 


الوا ی عن موالاة ند و آله لك دوب تَتضَاعَف و أَجْرَامٌ رای و عَقَوبَاتا اطع 


حل الاہزار۔ 
ك خی و از از 


والعذاببالعفِرَة شترا الاب الَذِي اسَحَقوة بموالاعهم لأَعْدَاء الله بدلا من له تي گانث تون كم لو واوا لاء اه 


ضرم ل ال ا جرهم عل عَعَلِ يوب عل ألا 
ذلك يع يعْني ذَلِكَ الْعَذَابَ الَّذِي وَجب عل مولا ء نامهم و اج مهم لخَلَيهم لإمَايِهم: و روم عَنْ مُوَالاة سيد عَلَقِ الله 
راو مو 2 می ر 


َد مد تیه آخبه و صفیّه 


بن لرل کل کاب با تَر الکتاب اي نع فيو من الف لین و جانب الصادقین و شرعني طَاعة القایقی تر 
ما یوعدون به ر يصیهُم و لا كُطِْهُمْ. 


آنها کسانی اند که ضلالت و گمراهی را با هدایت خریدندہ یعنی ھدایت را دادند و گمراهی را در عوض آن گرفتند و ھلاکی را 
در خانه نابود شدنی و بی‌ارزش را به جای سعادت در خانه همیشگی و جایگاہ خوبان عوض کردند. 

و علات ارت رز فلس مر کردنده فان را کر که مستخی کا امت که دوس باندشسان ها دارته وید 
جای آن مغفرت و بخششی را دادند که اگر اولیای خدا را دوست می‌داشتند» برای آنها بود. پس صبری برای آنها در برابر آتش 
نیست. چه قدر جرأت کردند کاری کنند که موجب شود عذاب آتش بر آنها وارد شود. 

آن این است که یعنی عذابی بر اینها واجب می‌شود به خاطر گناهانشان و جرأت در مخالفت با امامشان و ترک و دورشدن از 
دوست داشتن برترین خلق خدا بعد از پیامبر که همان برادر و جانشین آوست. 

زیرا خداوند کتاب را به حق نازل کرد همان کتابی که در آن به کسانی که با اهل حق مخالفت کنند و از راستگویان دور شوند و 
وارد اطاعت فاسقان شوند وعده عذاب داده‌است. این کتاب را به حق نازل کرده و هر چه که وعده عذاب داده‌است نصیب آنها 
خواهد شد و خطایی در کار نخواهدبود. 


وان لین الوا نی الکتاب نما بو ال بنشهم: اید لت هدر و E‏ في شقان تعیب 
له بيده عناق گان ان ني شق و هم في شق ره ماه 

ال عل بْنْ امین ع بس رہ جع بالقابتا و عاد تا عل 
غَضْبِ خقوقتء و مالاً عَیتا آغداءنء و اه لیم لا ُز عجه و o‏ عل تسه و ماله و عاله «اخوان» لا کته فاقوا ال 
os EE E‏ اجره و له نعي و مَأَعَدْلُكُم نی دك با رگم 
Ok‏ 


و همانا کسانی که در کتاب اختلاف کردند و به آن ایمان نیاوردند و برخی گفتند این کتاب جادو و سحر است و برخی گفتند آن 
شعر است و برخی گفتند: این کتاب نوعی غیبگوبی و افسون گریست که آنها در یک جدایی دور قراردارند که مخالفت آنها از 
حق و حقیقت به دور است مانند این که حق جداشده باشد و آنها در یک طرف از آن مخالفت کردەباشند یعنی حق یک طرف و 
آنها در طرف دیگر هستند. 
امام علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: این حالات کسانی است که فضائل ما را کتمان کنند و حق ما را منکر شوند غیر ما 
را به اسامی و القاب ما خطاب کنند و ظالمین در حق ما را کمک کنند و از لحاظ مالی به دشمنان ما عليه ما کمک رسانند. تقيّه 
برای شما واجب است آن را سخت نگیرید ولی ترس از جان مال خود و برادران شما باعث نشود عقاید آنها را قبول کنید و دفاع 
نکنیده پس ای گروه شیعیان ما تقوا پیشه کنید و سستی در دین به کار نبرید و در اینجا تقیه‌ای برای شما نیست و دور شدن از 
حق نداشته باشید که بگوپید تقیّه نمی‌گذارد این کار را نکنم و در این مورد مطلبی را بگویم که شما را بازدارد و موعظه کند: 
ھ۰00۶ 


| مرحم م 


سعته و مقطا جیما ایا ا یمان و یبکیان فقیل لمیر منت ع. 


رم 


فقال: دعو هما فته لن حینهتاه و 1 يم هیا فخیلا ال منزلیهیه فيا علیلین الیمان فی عذاب شدید شَهْرَیْن 


٤2 


7 


0 


یر لت ع بَعَتَ لها قخملا لیم و التاس یَقُولودَ: سَيَمُوتَانِ عل أبي ا حامِلِینَ گیا 


صا 


0 


۳۰۳ 


ال : کف حالکا قالا: تن با عظيم و ني عَذَاب شدید. 


دو مرد از اصحاب امیرالمؤمنین عليه السلام به حضور حضرت وارد شدند: یکی روی ماری پا گذاشته بود و مار او را گزیده بود و 
فرد دیگر هم در مسیری از بالای دیوار عقربی او را گزیدہ بود هر دو افتاده بودند و هر دو به خاطر آن گریە و ضجه می کردند. 
پس به امیر المؤمنین عليه السّلام این قضیه گفته شد و حضرت فرمود: آنها را رھاکنید هنوز باید در این بلا باشند و هنوز محبّت 
آنها تمام و کامل نشده‌است و آن دو را بلند کردہ به خانه‌هایشان بردند هر دو با مریضی و درد در حالت شدید به مدت دو ماه 
دست و پنجه نرم می کردند. 

روی e‏ آنها نیت 

پس به آن دو فرمود: حالتان چطور است؟ گفتند: ما در بدترین درد هستیم و عذاب شدیدی بر ماست. 


ا 


قال گیا: اشتعفرا له من کل دنب داكا ل َذَاء و تَعَوَدَا باله ما خبط اَجْرَكاء و بْعْظْمٌ وزرکع. قالا: و کیت دك با آمبر 


ال عم ع: ما أصیب راد منک الا بدا : اما نت یا فلان و بل على حدما فیدر یرم عم على سلا الغارمی رَه له 


سو عو لف 


رش ا تفن زو یز تفرد و لا عل هك وَلا عل ولد و مالك 


۹ 
۹3 


تَا ۳ لله ما بك فاعتقد آن لاتری مُزْرناً عل ول لا تقیز عل نضرته بظهر لغب لا تَصَرْنَهُ إلا آن تاف عل 
سك آو اهلك أ ولد ار مالك 


و قال للاخر: قانت. آفتذري ا أَصَابَكَ ما َصابك قال: لا. 


حضرت به آنها فرمود: از همه گناهانی که باعث شده شما را به این وضع درآورد استغفار کنید و به خداوند پناه‌ببرید از آنجه که 
ثواب شما را از بین می‌برد و گناهان سنگین شما را زیاد می کند. گفتند: ای امیر موّمنان این که فرمودید چگونه است؟ پس 
حضرت فرمود: شما دچار این گرفتاری نشدید مگر به خاطر گناهی که کردید. حضرت رو به یکی از آنها کردند و فرمود: تو ای 
فلانی آن روزی را یاد بیاور که فلانی به سلمان فارسی طعنه زد و بر او به خاطر موالات و دوستی با ما طعنه زد و تو هم مانعی 
برای رد و کوچک شمردن او نداشتی که ترسی به جان خودت یا خانواده‌ات یا فرزاندان و اموالت داشته‌باشی و بیشتر به خاطر 
این بود که ملاحظه کاری کردی, پی به همین دلیل این بلا و مصیبت نصیبت شد. 

پس اگر می خواهی خداوند این اتفاقی که سرت آمده را از بین ببرد بر این عقیده‌استوار باش که نبینی کسی را که بر دوست ما 
طمن می‌زند و تو قادر باشی که یاری‌اش کنی مگر این که او را یاری کنی الا در جایی که بر جان خود یا خانواده یا فرزندان یا 
مالت بترسی. 
و حضرت به شخص دیگر فرمود: آیا تو می‌دانی که چرا این مصیبت نصیبت شده‌است گفت: خیر. 
حضرت فرمود: آیا یاد می‌آوری هنگامی که قنبر خادم من آمد و تو پیش فلان ظالم حاضر بودی و تو برای بزرگداشت و احترام 
به قنبر و ما از جایت بلند شدی. پس به تو گفت: چرا در حضور من برای قنبر بلند شدی؟ پس به او گفتی: برای چه بلند نشوم 
در حالی که ملائکه بال‌های خود را درمسیر او قرارداده‌اند که او روی آنها راه برود. 


€ 


و ہر مت ی و کو که مرس 901 GE‏ ۳9| 
قوم و مَلائ اللہ تضع له اجیکتھا نی طریقه. فعلیها ب 2 
َ‫ 
رم مر و جر 


کا فلت هَذَا له فَامَ ٍل قر و ضَرَبَه و شمه و آذاف و تدده و دز ني» و أَلْرَمَنِي الاغضاء ء عل قَدّی. فلهذّا معط عَلَيْكَ 


مر سوم 


¿ آَرَذْت ان يعَافیَكَ الله تال من اء فاعتقذ آن لا تفعل باه و لا بأحد من موالیتا بحضرة آغدانتا ما اف علینا و عَلَيْهِمْ 


ما إن رَسُولَ الله ص گان مَعَ بو یکن به یوم عَنْ لو إِذَا عَقَر حَضَرله کا گان علض مَنْ لایر مار جزء من 


ف جزء من یجابه لي لاه عا کت بت ینش آفا ه عل ع کا تی کا افش 
سیر رم ہیں ار میا 


قوم لا حاف على تفیه و لا عَلَيْهھمْ مثل مَا حاف عل لو فعل ذَلِكَ بي . 


پس هنگامی که این را گفتی بلند شد و به سوی قنبر رفت و او را زد و دشنام داد و اذیتش کرد و او و مرا تهدید کرد و مرا ملزم 
کرد که بر این سختی‌ها صبر کنم» پس برای همین این مار روی تو افتاد. 

پس اگر می خواهی خداوند متعال از این مریض به تو سلامتی بدهد اعتقاد راسخی در خود معتقد باش که برای ما و هر یک از 
دوستان ما در حضور دشمنان ما کاری انجام ندهی که موجب ترس ما و آنها از آن دشمن شود. 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله با این که مرا بر دیگران برتری می داد ولی هیچگاه در مجلسی که من حاضر می‌شدم از جایش 
بلند نمی‌شد و برای برخی طوری احترام گذاشته و بلند می‌شدند که یک دهم از صد هزارم آن را برای من انجام نمی داد چون 
می‌دانست برخی از دشمنان خدا به او و من و مؤمنان غم و اندوه وارد می کنند و برای کسانی که ترسی بر خود و مؤمنین 
نداشت بلند می‌شدند که اگر آن ترس را نداشتند برای من این کار را انجام می‌دادند. 


قوله عز و جل لیس الب أن تُوَلوا وُجُو قبل المَشرِق و المَغْر و لکنْ ار مَنْ آَمَنَ باله و الیم التفر و 
الْمَلائگة و الکتاب و ال ئن و آقالمال علی حُبهِ وى الْقری و ایتامی ‏ المَساکیَ و ان لبیل و السَالنَ 5 
فی الرقاب و اقام اسلا و آق ال كاة و الَمُوفُونَ بعهدهم إِذا عاصَدُوا و الصَابرِينَ فى الْبَأساءِ و الضرًاءِ و حبنَ 


ابس آولئك الّذِينَ صَدَقُوا و أولنكَ هُم الْمْتَفُونَ 


مرو ه قبل 


روایة۳۵۳ 

َال لام ع :ق عل ناسین ع یس ارآ وا له لد شو ا ص لش عَلاع و خب عَنْ جلانیه 
عند رب َو جَلء و بان عَنْ فضایل شیعته و آلصار دعوتو و وبح اهود و النصازی على کفرجم و کشوم لذکر حكر و عل 
ماع فی کتبهم بفضاتلهم و انهم فخرّت الود و النصَازی یه 


سے ہے پر اوق 


ال ليود قذ لیا رل قتا مَذِہ الصَّلَاة الکثبرت و فيا من خبي الیل صلاة باه و هي قبلة مُوسّی الي أَمَرَنًا با 


۶۴ 


سخن خدای عَز و جل که فرمود: خوبی و نیکی به این نیست که رو به شرق و غرب کنید و لکن خوبی برای کسی است که 
ایمان به خدا و روز قبامت و ملائکه و کتاب و انبیاء داشته‌باشد و به خاطر دوستی بخشش مال به نزدیکان و بتیمان و مساکین 
و در راہ مانده‌ها و درخواست‌کنندگان و آزادی برده داشته‌باشد و نماز را اقامه کند و ز کات بدهد و به عهد و پیمان هنگامی 
که عهد می بندد وفا کند و در سختی‌ها و گرفتاری‌ها هنگام مشکلات صبر کند آنها کسانی هستند که راست می گویند و آنها 
اهل تقوا هستند. 


روایت سیصد و پنجاه و سوم 
۳- امام عليه السلام فرمود: امام على بن الحسین علیهما الستلام این آیه را خواندند و فرمودند: همانا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هنگامی که علی علیه الستلام را برتری داد و از بزرگی او نزد پروردگارش خبر داد و فضائل شیعه و یارانش را بیان 
کرد و بهود و مسیحیّت را به خاطر کفرشان و کتمان یاد و ذکر محمّد و علی و خاندانشان صلوات الله علیهم توبیخ کرد آن 
فضائل و خوبی‌هایی که در کتاب‌هایشان یاد شده بود و يهود و مسیحیّت به آن فخر می کردند. 
پس یهودیان گفتند: همانا ما نمازهای بسیاری به سوی این قبله که برای ماست می خوانیم و در بین ما کسانی هستند که سوی 


ا ا 


تی ا هر پر سپ ہی ۔ ا 0 س کر ہے و سر ۵ هو کہ یں ھ ا Frou‏ 4 3 کی 
و قَالتِ النْسَاری: قذ یلق بيا موہ الصَلاة اکر و فيتا من يي الیل صلاء لاء و هي بل عِيسَى التي متا با 


ہے > ر رز 49٩‏ ۳۹ کے يہ وم ٤ه‏ سس یپ 8 تر ا ا می ری ہے رہ ہہ کچھ سی کے میم رمرم مه 
و قال کل وَاجد من الْقرِيقَیْنْ: ا تری رَبتا بطل اعاتا مَذہ الکیرت و صَلَوَاتتً ال بنا لگا لا نع محمدا على واه نی تيه و 
اا 


ہہ ےر ےر ےو ر إو 8ے 8 ا > ر ےو م ہےر ۹38ر ہے وور 

فائزل الله تعال: قل يا عمد ص لیس الم الطاعة التي تنالون ما ا نان و تَسْتحقون ا الغفرّان و الرضوان. 

ا 

ان ولواوجوھ ۲ بصَلایکم بل الْشرق أا النْصَاری و قبل العرب أا الهو و آنشم لامر الله مالفون و على ول الله 
شنتاط و 


معا که ها با ناتدای سای مسر ا کا ی ا خر سا ای سد ام 
قبله شب زنده داری می کنند و نماز می خوانند و این قبله عیسی است که ما را به آن امر کرده‌است. 

و هر یک از این دو گروه می گفتند: آیا این گونه بدانیم که پروردگارمان این همه اعمالمان و نمازهایی که سوی قبله خودمان 
خواندیم را باطل کرده‌است پس ما از محمّد که بر هوای نفس خود و برادرش است تبعیت نمی کنیم. 

پس خدای متعال فرمود: بگو ای محمد خوبی این نیست» معنای خوبی در این آیه یعنی طاعتی که با آن بهشت نصیبتان شود و 
مستحق بخشش و رضوان الهی شوید به این نیست که صورت را در نمازتان طرف شرق یعنی مسیحیان و طرف غرب یعنی ای 
مهرد کید کر لے که بارس غا شالف رواشم له زان کا ی راید 


75 ہ اھے۔ و سے ۳ ۳3 ° ڪر 2 ۳ ےگ اس ر وره رت ۳ تن ٌ2 
ولڪ ن ال رمن امن با باه الواحد الاحد رد الصمَد بعظم مَنْ يَشَاءُ و بکرم مَنْ بای و مين من يَکاء وَيْذِلهء لا راد 
و نے ود یہ 


لري و لامعقّب نہد وَ من ب الوم الآِرِیَْمَ الْقيَامة التي آفضل من یافیا مد سید رین و یه علي اوه و 


ضاءث فیها نار فَسَار فیها إل جَنات التعيم» هو و واه 


0 
2 


وو رع ور وف رگ یمه و مر ی وی 
سے سید اوسر و ای لا مها من شیعة ند اعد الا 


ا 


۳۰ 


و ۶ ۵ م 


وج اه ۳ REE‏ دافن تہ رت ےج تم 
07و راء نی عقده و ديه و مذعبی و لبود کاواني ال هلر همهم مه 


ولکن خوبی برای کسی است که ایمان به خداوند آوردہ خدای واحد و خد و یکتا و بی‌نیازه که هر که را بخواهد بزرگ می کند و 
هر کس را بخواهد تکریم کردہ و هر که را بخواهد خوار و ذلیل می‌کند. در امرش هیچ برگشتی نیست و در حکمش تأخیر 
نخواهدبود و خیر برای کسی است که ایمان به روز آخرت داشته‌باشد» همان روز قیامتی که برترین کسی که در صحرای محشر 
آن خواهد آمد محمّد سرور مرسلین و بعد از او علی برادر و وصیّش که سرور اوصیاست صلوات الله علیهما و همان روز قیامتی 
که کسی از شیعه آل محمد در آن حاضر نمی‌شود مگر این که نورهای او همه جا را روشن می‌کند و در آن نور او و برادران و 
زنان و فرزندان و نیکی‌کنندگان به او و مدافعان او در دنیا به سوی بهشت پرنعمت می‌رود و در روز قیامت کسی از دشمنان 
محمّد حاضر نمی شود مگر این که تاریکی او را فراگرفته و در آن تاریکی او و شریکانش در عقیدہ و دین و مذهب و نزدیکان به 
او در دنیا که بدون تقیّه به او ملحق بودند به سوی عذاب دردناک می‌روند. 


و التي تَُادِي اسان فيا : یاه لیا لاء مد و عل و شیعتهعا» و عتا عتا آَغداء مد و عل و هل مالفتها. 
و اي النیران نا تاولا مد وغل و شيعه ون لتا أعدَاءَ حكر و عَِلٌ و شیعتها. 
وم قول ا ان: یا مد و یا عل ِن الله تعال مرن بطاعتکماء و آن دنا في الذخول یا من نذخلانی فاملانا بيعت اء مرا 
م و لا و سهد 
و تقول الَْرَان: یا مد ا عل إن له تال مرا باع اء و ان رق بنا من کأمرانا بکرقی قَامْلکَانً دک 


و همان قیامتی که بهشت آن ندا می‌دهد: به سوی من بیاییده به سوی من بیایید ای دوستداران محمد و علی صلوات الله 
علیهما و شیعیا ن ایشان و از من دور شوید دور شوید ای دشمنان محمد و علی صلوات الله علیهما و مخالفاد ن این دو بزرگوار. 
و آتش ان ندا می دھد: از من دور شوید دور شوید ای دوستداران محمد 9 علی صلوات الله علیهما و شیعیان ایشان و به سوی 
من بیایید به سوی من بیایید ای دشمنان محمد و علی صلوات الله علیهما و طرفداران آنها. 
زور ان اس ام کرش ان سا ان SEARLES E‏ او سا ال کار ات و واه 
اجازه واردشدن تنها به کسانی بدهیم که شما اجازه می دھید و ما را با شیعیان خود پر کنید خوش آمد به شماء خوش آمدید. 
و اش قرف و کوش مسا رای بقل KEANE‏ سای ان ابر کر هار ها اطاعت توا هر 
کسی را که امر کنید بسوزانیم به‌وسیله ما سوخته شوه پس ما را با دشمنانتان پر کنید. 
واللانکه و من 27 مھ ترفن و آن 22 
اا مِم نی عراتبهم التي قَذ رتو افیا من ای إل عرش الصلاة عل مد و آلو لت و اسیِذْعَاء رَحة ال و رضوانه 
جیهم ای و ال تین مایم الجَامرِينَ و وین 


والکتاب و ومون بالکتاب الَذِي أَنَرَلَ اه م مُشتیلا عل ذغر فَفْلِ مد و عع سید (لسلمین و الوَصِیْنَ) و 
اک اک چو 


و فرشتگان و هر که ایمان به فرشته‌ها آورد چون آنها بندگان معصوم هستند و معصیت از اوامر خدای عَز و جل نمی‌کنند و 
انجام می‌دهند بهترین کارهای آنها در مراتب و جایگاه‌هایشان که رتبه‌بندی شدند از زمین تا عرش صلوات بر محمّد و خاندان 
پاکش است و دعای رحمت و رضوان برای شیعیان باتقوا می کنند و لعنت بر پیروان دشمنان آنان می کنند که آشکارا دشمنی 
می کردند و همچنین منافقان. 

و کتاب که ایمان به کتابی که خداوند نازل کرده‌است» که مشتمل بر بیان ِ محمد و على که سرور مرسلین و اوصیایند 
چیزهایی به آنها اختصاص داده‌شده که به احدی از جهانیان نداده‌شده‌است و آن کتاب مشتمل بر برتری و فضیلت پیروان و 
کسانی که مطیع او از میان مؤمنین و بغض مخالفین این دو بزرگوار از دشمنان و منافقین است. 


وان و مَنْ من بالنِيْنَ اه آفصل عَلَق الله أَحَعِيِنَ و ام کلم دلوا عل فضل مد م و ان لین و فضل ع شا 
کہ کو مر 4 و ےوہ سو اب و 7 ور 
رصن و فضل شبعته على سَائر اون لین وبا مہ م کَانوا مضل مب و علي مُعْرفِینَ و ھا با حصا الله به مُسَلمِینَ 


> 
1 هس ۲ ۳ 


أ تقال لی تابن اقب و تضل منم تفس عون ال ها 3 یھ و 
مره آن یلم لحم و عل و أا الط ہس دم آغطاما ا 


۳7 
و لیم اطا 3 سک کڈ 
۶ 4 


ا 


با یٹ تا ها اعدا 
لا ما عى شابن اودع منها ہنم الله امن من ازجم د ا اد شرف من بیع ماله اي أعْطيها. 


فا پات اه شرفها من کات ابا لائر عندي من خیم مالکي الي بای ال الله تال 


0 


و من الاب آلف ضِغفِ ما أُوچبُ َس تصّق 


علیه و آله سرور مرسلین و علی سرور اوصیاء و برتری شیعیان ایشان بر سایر مؤمنین به پیامبران راهنمایی کردند و به این که 
آنها به برتری محمّد و علی صلوات الله علیهما اعتراف دارند و به این که خداوند امتیازاتی برای آنها اختصاص داده تسلیم هستند 
و خدای متعال به محمّد صلی اله عله و آله برتری و شرفی 0 پیامیران ات آن را 7 خدای 
شود و این که خداوند محمّد صلی الله علیه و آله را به‌وسیله فاتحة الکتاب بر همه انبیاء برتری داد که به هیچ یک از پیامبران 
گذشته عطا نکرده مگر سلیمان بن داوود علیهما الستلام که تنها بسم الله الرحمان الرحیم را عطا کرده‌است پس او آن را از همه 
سرزمین‌هایی که به او داده‌شده بود شریف‌تر می‌دید. 

پس می فرمود: پروردگارا! این کلمات چه کلمات شریفی است. همانا نزد من این کلمات از همه سرزمین‌ها و ممالکی که به من 
عطا کردی بهتر دانسته و برمی‌گزینم. خدای متعال فرمود: ای سلیمان چرا این گونه نباشد در حالی که هر بنده مرد و زن نام مرا 


۳۸ 


ی وت أَعْطِيْنّكَء فلن تلع شرفت مب ون تقرح على 
دَرَجَة مد و فضله وَ جَاالِهء فََحْرِجَكَ عَنْ مُلَكِكَ کیا آخرجث آدع عَنْ تلك النَانِ Ee‏ 
رنه ان لا یی روم ن يون له لها و هي شجرة آضلها مد و بر آغصاها عل و سَاؤژ آغصاهها آل مد عل قَذر 
تام و کاک شیعثة و ا و ا کے د ا ات وکات کت 


مار ھ مه رار ےا برو 


ند ذلك قال شان : يا رب فَتعَني با ررقتي . فاقنعه. 

پس سلیمان فرمود: آیا به من اذن می‌دهی که همه آن را درخواست کنم؟ خدای متعال فرمود: ای سلیمان به آنچه که به تو 
عطا کردم قانع باشد پس هرگز به شرافت محمد صلی الله عليه و آله نمی رسی و از این که درجه محمد و برتری و بزرگی او را 
پیشنهاد کنی و بخواهی برحذر باش که باعث می‌شود از اين پادشاهی اخراج کنم همان طور که آدم را از بهشت اخراج کردم. 
هنگامی که پیشنهاد درجه و جایگاه محمّد صلی الله علیه و آله را در آن درخت که امر کرده بودم نزدیک آن نشود را بیان کرد و 
می‌خواست برتری آنها برای او باشد و آن درخت تنه‌اش محمّد صلی الله علیه و آله و بزرگترین شاخه‌اش على عليه السلام و 
سایر شاخه‌های اصلی‌اش خاندان محمد بر حسب مراتبشان بود و شاخه‌های فرعی ان شیعیان او و امّت او بر حسب اندازه رتبه و 
حال آنها بود. ای سلیمان هیچ کس از لحاظ درجه و جایگاه نزد من به اندازه برتری محمّد صلی الله عليه و آله نیست و این 
درجات را ندارد. 


پس در این هنگام سلیمان فرمود: ای پروردگارم! به این چیزهایی که روزی‌ام کردی مرا قانع کن. پس خداوند او را قانع کرد. 


۳ 
ہے کہ ۶ و o‏ وم 


فال با رب لبت وروت وفحت رعا آن یس لاعد مثل درجات منّد. 


وا ال علی حه أَْطّی في ال تین من الوم عل حب ِل و دة حَاجَیہ ره امل ا اة و شى اقفر لاه 
دوي لی آغطی لِقَرابة بة ای الْقراء دی 


و بز لا دق فان اه عر و جل قذ أَجَلَهْمْ 7 عن ال دق و آتی قرابة تفه 


صَدَقَة و بر و عا على آي سبي 7ھ 
بای و آئی لیم من بني هاشم لام بڑاء لا صدقة» و آتی یتامی غرهم صَدقة و صلد. 
والساکین ماک الناس. 

وم م2 کی 


وا بن اليل الجا الط بو لا َة َة معة. 


و مال را بر اساس دوستی می‌دهد یعنی در راه خدا به مستحقین از مؤمنان عطا می کند با این که مال را دوست دارد و به آن نیاز 


۳۰۹ 


بسیار دارده زندگی می‌خواهد و از فقر می‌ترسد. چون او شخصی درست و پرطمع است. 

به نزدیکان عطا می کند یعنی به نزدیکان پیامبر که فقیر هستند و هدیه می دھد یا می‌بخشد و صدقه نیست چرا که خدای غز و 
کل جایگاه آنها را بالابرده و شأنشان بالاتر از این است که صدقه بگیرند و همچنین به نزدیکان خودش صدقه می‌دهد و نیکی 
می کند و در هر راه خیری که می‌خواهد می‌بخشد. 

و یتیمان که به یتیمان از بنی هاشم که فقیرند نیکی می کند و مالش را می‌بخشد و صدقه نمی دھد و به دیگر یتیمان هم از 
جهت کار خیر و هم صدقه می‌دهد. 

و مساکین که به همه مسکینان و فقرای از مردم می‌بخشد. 

و در راہ مانده‌ها که در سفر و دور از وطن هستند و جدا شدند و خرجی همراه او نیست. 


وَالمَائِلینَ الَذِينَ یکمن وَيَسْالُونَ الصَدَا 


5 


2 2 


تچ س کے ام ہو هو موہ کو ہک 5پ لو ما کیا 7۰2 و 7 و نر و ںا سض ہہ وں ,4‏ ےپ 
وف ارب الكَاتَبینَ عينم لِیُودُوا فیْعْتقوا. قال: قان يكن لَه مَال تول الوَاسَاةَ س و رب وی بیس 


گ۷۹ یىی 9۶م ت و تَفضیلنا e‏ دعل 


* ۶رہ 


کر خذویها الذخول فيهًاء و و ارو منهامعترفا بفضل 
فصل آهل دار 


و > 1 أ 


اقام ِ کھت رہ تا .و عم آن 


3 


مو ص سيد عَبیدِہ و مائو و الُوالاۃ اکا ا و فصل الأنقياء عل سَيِّ رای و اند ا 
مارب ای الکن اختار. 

و برده‌ها که با صاحب خود مکاتبه‌ای دارد که اگر هزینه‌ای را بدهد آزاد می‌شود. فرمود: اگر برای آنها مالی نباشد که به دیگران 
کی کد می اه ام آفار کک او توس سو غا اه رالاس یس تی فارعا 
می کند و به حق واجب ما اهل بیت و برتری ما بر سایر خاندان‌های انبیاء و برتری محمّد صلی الله عليه و آله بر سایر انبیاء و 
اعتراف می کند» پس همانا ولایت خداوند چیزی است که به آن نمی شود رسید مگر با دوستی دوستان او و دشمنی با دشمنان او. 
ونیا و سی کید که ایام داد اما مت کرو لام یھ که مان قاس که پل رهق امھ مات سن 
بزرگترین حدی که در نماز وارد می‌شود و از آن خارج می شود این است که به برتری محمّد صلی الله عليه و آله سرور بندگان 
زن و مرد است و دوستی سرور اوصیاء اعتراف کند و علی که سرور نیکان و برتری باتقوایان و رهبر خوبان و برترین اهل خانه 
آخرت بعد از پیامبر پاک و برگزیده‌است را نیز معترف باشد. 


خی 
0 0 


یی e‏ <<« لیب من 


یه و شک مت ای م عل طَاعَة مزلا و شون عة الي عرش 


1۰ 


۳ ے‫ 


له عَلیه صیائت و یط على تفه أَنلهُ الي قَذ جَعَلَهَا اه له قاتا و له و عرضه و نله ترآماو لی الوت ب علیهم 

الاجزین مِنَ انصال بِأَزذهَاء و من ا لال اطا لِدَفْيهھمٌ ا قوق عَن آهلها و تسليمهم الولایات إل عبر مُستجقهًا. 
و زکات می‌دهد» همان زکاتی که در حق برادران مؤمن بر او واجب است پس اگر مالی ندارد که زکات دهد از بدن و عقلش 
زکات دهد و آن این است که آشکارا فضیلت علی و خاندان پاک او را اگر می‌توانده بگوید و تقیّه کن هنگامی که بلا عمومیت 
یافت و سختی‌ها نازل شد و دشمنان غلبه کردند و معاشرت کند با بندگان خدا به شکی که به دینش خللی وارد نشود و آبرویش 
ضربه‌ای نخورد و به شکلی که با آن دین و دنیایش سالم بماند پس با به کار گرفتن تقيّه اطاعت از مولایش بیشتر می شود و 
ESS E Î‏ کید سس تراک سنا کی امت اس کرک A‏ کی کی اتآ اسنا ا 
برای ایستادگی در زندگی و دین و آبرو و بدن قرارداده‌است و لعنت کند کسانی را که خداوند به آنها غضب کرده‌است همان 
کسانی که پست‌ترین خصلت‌ها و عادت‌ها را برگزیدند به خاطر این که مانع رسیدن حقوق صاحبان آن می‌شوند و ولایت و 
حکمت را به غیر مستحق تسلیم کرده‌اند. 


ok 


نم قال: : والوفونبکره|ذاعاذوا ال وین أعظم عهووم ن لاب يروا ما يعْلَمُونَ من مرف مَنْ ُرَفَه ال و فضل مَنْ 
صله الله و آن لا يَضَعُوا الَسْمَاءَ اله عل ن لات <۵ ۶ ۶ شلوا ند له له 
لاله و اه بکراماته الَاصفینَ له بخلاف صقَاتوء و الُنْکرينَ کا عَرَقُوا من دلالاته و عَاماتوء الَذِينَ سَمّا باتهم من 
وا ایهم من رین رین 


تال : والشابریتف اللساو ر نی نی ماربة الْعداء و لا عدو تار 


3 


ا o, o‏ ۶ ل ا 


0 0 7 
عدی من إبلیس و مَردته یف بی وید فعه و إِبا 


سایق 


بالصّلاة على مُمَدٍ و آلو این ع. 

سپس فرمود: و به عهدی که می‌بندند وفا می کنند که فرمود: از بزرگترین عهدها این است که آنچه را که می‌دانند مخفی نکنند 
از جمله شرافت کسی را که شرافت بخشیده و برتری کسی را که خدا برتری داده‌است و این که این اسامی و نام‌های شریف را 
بر کسی که مستحق آن نیست نگذارند آن کسانی که از مقصرین و اسرافکاران و گمراهانند و از آنچه که خداوند با مختص 
کب کی هرت تا نی گرم E‏ سای سای کات SE‏ از توص گند و شنک ام 
دلالتها و نشانه‌هایی که شناختنده هستند. همان کسانی که آنها را به نامها و اسامی‌ای که هم کضو و همتراز آنها نیستند و از 
مقصرین و سرکشانند. نام می‌برند. 

پس فرمود: و صبرکنندگان در سختی‌ها یعنی در نبرد با دشمنان و هیچ دشمنی در نبرد دشمن‌تر از ابلیس و لشکریان سرکشش 
ول کوان الف که ده وم کو فاراض وس ا باکر 


اک 1 ر کے 2 8ھ 7 ۳ رگ مر ۵ , و هس سم يك م ° سا 2 ۶و و 
وَالصَرَاءِ مقر وا لشْدَيِ و لا فقر اشد من فقر امن يلجا بل التکففب من آغداء آل غحُمّيٍہ یم عَل لك و یری ما يأخذه 


من مایم مَعْب یله روہ و سيين با یه عل دید کر ولایة ية الط الطهرین 
ھک 2 


وَجِين لس ند لو تال در له و بُصَلِ عل مد زشو ل الله ص و على عل ل اع اللہ و الي بقلبه وَ لِسَازه أَولياء الله و 


بعادی کَلَلِكَ أَعَداءَ الله 


۔ 


۳۱۱ 


ال الله عر و جل يك َو کات لے کک انکر لاد صَدفوا نی انم م فَصَدَقُوا أَفَاوِيلهُمْ بأقاعبلهم. 
A 7‏ 7ی ۳2 و سره ۵ رس ۲ 2 وروه 
اوليك م افون با یرو اه ن عَذَاب اه و ُبژوا اقب من شزور الاب اكمار . 


و سختی که همان فقر و شدّت نیاز می‌باشد و هیچ فقری سخت‌تر و شدیدتر از این نیست که مؤمن پناه ببرد به دراز کردن 
aS‏ شری a‏ تر اسم کھ و E E E‏ ایا ی UE‏ 
مال آنها را لعن می کند و به آنچه که از آنها گرفته بر تداوم ذکر و یاد ولایت اهل بیت پاک و طاهر قدم بر می‌دارد. 
و هنگام گرفتاری که در شت مبارزه و جنگ یاد خدا را می کند و بر محمد و علی ولی خدا صلوات الله علیهم صلوات می‌فرستد 
و با قلب و زبانش اولیاء خدا را دوست دارد و همچنین با دشمنان خدا دشمن است. 
خدای عز و جل می‌فرماید: آنها کسانی‌اند اهل این صفاتی که ذکر کرد می‌باشند همان کسانی که در ایمانشان صداقت دارند 
پس با کردارشان گفتارشان را تصدیق می کنند. 
0سام پر گار گر a‏ کیت ناف اکلہ E‏ اسی کم سکس میلع که ب1ا تا 
شرا رت کا تام ھاو کار ون کنل 

قوله عز و جل يا ايا الذي موا ُنب لیم اتقصاض ف القثلى اح بلح و اب پانعبد و نی باأنٹی 


و مر CEN‏ 


ها مس مس 


7 


6 - قال امام ع: قال عل بَنْ نع زین اكيب علیکن اقصا في الققلى بَذبي الا نيك 
بالقَاِل طریق لقنو الِّي سَلکه به ‏ له یرو ال بل و ال ی بلشی تفع ار بو نا 

رغفي من آخبه ی ؛ فَمَنْ عُفِيَ له لقال و َضي هر و وَل القتول نع اليه وا عنه با اتبا من لو« 
ناش زو ده را[ و وف روتسد خی 
ی اول عن ال عل وي اء فونه لو 1 
اا کت تق نتفر 


از آن 


7 
ام‎ 
١ت‎ 
i 
1 
1 
39 
2 
3 
چنا‎ 
E 
a 
2 


سخن خدای عَز و جَل که فرمود: ای کسانی که ایمان آوردید قصاص در قتل بر شما واجب شدہ فرد آزاد را با فسرد آزاد و 
برده را با برده و زن را با زن قصاص کنید. پس کسی که از برادر دینی‌اش در برابر چیزی گذشت و او را بخشیده پس از 
معروف تبعیت کرده و ادای نیکی داشته‌باشد و این تخفیف و رحمتی از پروردگار شما می باشد پس کسی کے بعد از آن 
تحاوز از حدود کند برای او عذابی دردناک خواهدبود و برای شما در قصاص زندگانی است ای کسانی که دارای اندیشه و 
تعقل هستید» باشد که تقوای الهی پیشه کنید. 


روایت سیصد و پنجاه و چھارم 
0¥ امام عليه اللام فرمود: امام علی بن الحسین علیهما اللام فرمودند: ای کسانی که ایمان آوردید قصاص در قتل بر شما 
واجب شدء یعنی تساوی و برابری و این که با قاتل همان طور که مقتول را کشته برخورد شود و همان طور که او را کشته با او 


۳1۲ 


مقابله کنندہ فرد آزاد را با فرد آزاد و برده را با برده و زن را با زن قصاص کنید» اگر زنی زن دیگری را کشت آن زن قاتل کشته 
می‌شود. 

پس کسی که از برادر دینی‌اش در برابر چیزی گذشت و قاتل را بخشید و نسبت به او ولی مقتول رضایت داده باشد. بايد ديه او 
را قاتل بپردازد و از او با دریافت دیه گذشت کنده پس تبعیت از ولی برای مطالبه و دیه باید از طرف قاتل با معروف و ادای 
جهت که ولی مقتول از قاتل گذشت کند و دیه در مقابل آن بگیرد چرا که اگر برای این کشتنها قصاصی جز قتل یا فقط دیه 
بود کمتر کسی پیدا می‌شد که بدون عوض گرفتند گذشت داشته‌باشد یا اگر بخشش تنها بود جلوی قاتل را برای انجام قتل 
نمی گرفت. 


فمزاغځد ی بغدذلك من اعتَدی بعد العف > ما 9 00 و ری هو 
با فلع اب ألم في ال جرة من اهر و بل و نيال ال بالقصاص هن لا یل له له 


لاله عر و جل: ولکم يا أمَة ند ي مد في القصاص حَباة ان مَنْ ءَ سے رن وق 
حَياة ِلِّي کان هم بقل و َة مدا لان لذي اد اَن یل و عاة رها من التاس» ذا عَلِمُوا آن اْقصاص راجت لا 
نع ان انقضاص ياو لي لباب اولي ول کم تون 

پس هر کس بعد از این تحاوز از حدود کند یعنی این که بعد از این که با دریافت دیه گذشت کرد بیاید و قاتل را بعد از دریافت 


دیه بکشد همان قاتلی که ديه پرداخت کرده و با آن رضایت گرفته بود برای آن شخص تحاوزکننده از حدود عذابی دردناک در 
آخرت نزد خدای غر و خل خواهدبود و در تھا نیز قصاص برای قاتل خواهدبود به خاطر این که کسی را که کشتنش حلال 
نبوده کشته است. 
خدای غر و جل فرمود: و برای شما ای امّت محمّد صلی الله علیه و آله در قصاص زندگانی است جرا که هر کس تصمیم به 
کشتن کسی بگیرد و می‌داند که قصاص می‌شود» دست از این کشتن بر می‌دارد و این زندگانی برای کسی است که می‌خواست 
کشته شود و همچنین زندگانی برای کسی است که می‌خواست بکشد و حیات و زندگانی برای غیر این دو نفر از مردم هم 
هست و وقتی می‌دانند که قصاص واجب است جرأت برای کشتن کسی پیدا نمی کنند چرا که از قصاص می ترسند. ای کسانی 
که دارای عقل و تعقل هستید باشد که تقوای الهی پیشه کنید. 
رواية ۳۵۵ 
۰ قال عل بن امین ع با اله دا قصاص کمن وله ی مت نون رُوحَةء أ و لا نكم باعظم من ها 
لقتل و ما بوب الله عل قاتله عا مر َغظم من عذاالقصاص قالوا: بل یا ان رشول اله. 
ال : َعظم من هذا ال آن له فنا لاب 1 نج و لا یی ده بدا 


و 094 3 


الوا ما هو قال: :آذ یل عن یه شتو و عن رات ي | ن آي طالبِ مس و شلك به عب سیل الل ون باتبَاع طریق 
آَعداء عل ع و لول بامَامَتهم و 5 ل عرن حه 06 ہچ 


همم 
2 


اد دتےےتج۔ ات 


1۳ 


٦ 
۲ 
٢ 
٦ 
ا‎ 
3 
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َجَرَاء مدا ال مثل دك ا لود في تار جهن 


روایت سیصد و پنجاه و پنجم 
ORE gs ES‏ کات گناای لفن وی مل سس سس سو جا کھتنا 
و روحش را از بدنش جدا کردند. آیا شما را به بزرگتر از این قتل آگاه کنم و آنچه که برای خدا موجب قصاصی بزرگتر از این 
قصاص است بیان کنم؟ گفتند: بلەای فرزند رسول خدا. 
فرمود: بزرگتر از این قتل و کشتن قتلی است که جبران نمی شود و زندگانی بعد از آن نیست. 
قد NS‏ اعت کہ اوھاس سا ور تم ی ای ات ھا گا o ECE‏ تا کن وت 
مسیری غیر از مسیر الهی ببرد و او را گمراه کردہ و فریب بدهد به این که از راه و روش دشمنان علی عليه الستلام تبعیت کند و 
فل مات انا موه و ماس ان له اتا موه یی ایر ااگا کون تخر موی انس که بر ام راخب ارت 
را انجام ندهد. پس این همان قتلی است که با عث خلود این مقتول در آتش جهنم می شود و همواره در آن ابدی خواهدبود و 
جزای این قتل هم مانند آن قتل خلود و بقای همیشگی در آتش جهنم است. 

رواية ۳۵۲ 


و 


٦ك‏ و لذ جَاءَ رَجُل یملع ُن سین ع برجل عم آنه قاتل 
َه یم الله راب فَكَأنَ تسه 1 طن بدلك. 


بيه 


سر ا عاله آن سی 


سے ہے 


اٹ تہ إِنْ کنت تدذکر هدا الرَجُل عَلَيْكَ عم 1 قب له َو اْتَایت و 


عفر له هذا الذنْب. ال ی ا ول اه ص له ی و لکن یل بهآن َو لَه عَن كن وَالِِي. 
ہے مرو ا کے ا 
قَال: فترید ما ذا قال: ريد الْفَوَدَ نراد مه ع آن أصَا له عَل الڈَة اه و عقوت عَنْهُ 
جو وو ھت ہہ رَسول الله ص لقتني تَوحیة الله و بوه سول ال و إِمَامة حل بن بي طاللب 
و لت ع. 


روایت سیصد و پنجاه و ششم 
۵۶- و همانا روزی مردی نزد امام علی بن الحسین علیهما التلام آمد در حالی که مردی با او بود و گمان می کرد قاتل پدرش 
است» پس اعتراف کرد» پس بر او قصاص واجب شد و از او درخواست می کرد که از او درگذرد تا نوابش بیشتر شود انگار 
خودش به این کار آن چنان رضایتی نداشت. 
پس نزد امام علی بن الحسین علیهما الستلام به مدعی که ولی دم و صاحب حق قصاص بود فرمودند: اگر برای این مرد حقی 
یادت می‌آید که به گردنت حق دار از این جنایت بگذر و این گناہ را از او ببخش. ولی دم گفت: ای فرزند رسول خدا او به 
گردن من حقی دارد ولی به این حدی نیست که قتل پدرم را از او ببخشم. 
فرمود: پس می خواهی چه کار کنی؟ گفت: می‌خواهم او را با شمشیر بکشم و اگر هم بخواهم به خاطر حقّی که به گردنم دارد او 
را ببخشم با دریافت دیه با او مصالحه می کنم و می‌بخشم. 


فقال عل بن ا سین ع: فَهُذا لا يفي پم آپیک! بل و الله ها يف بیماء أل الأرَض کم من الأََلِينَ و الاخرین وی 


ا 1 لا يي بدمانهم سىء أ و قتع من بالدية قال: بى 


04 


7 
7 


انا 


> و 


قال لج بن سین ع یلقایل :أ َتجعَل لي توا تقییك له حتی بل لك الدية نج ها من لالز بای ا ضن 
تاج لاه و آنت مسن ن نها قن نوبي عظیمةه و بي ل هَڏا لول آیضا بيني ون لا بيني و بي وليه مدا 
امام علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: حق او به گردن تو چیست؟ گفت: ای فرزند رسول خدا همانا او توحید خدا و نبوت 
رسول خدا و امامت علی بن آبی طالب و ائمه علیهم السلام را به من یاد داد. 


پس امام علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: این حق اندازه خون پدرت نمی‌شود؟! به خدا قسم این به اندازه خون همه اهل 


خون بهای آنها یا دیه برای آنھا کفایت نمی کند. گفت: بله. 
امام علی بن الحسین علیهما الستلام به قاتل فرمودند: آیا تواب این یاد دادن اصول دین به او را به من می‌دهی تا من هم ديه 
را به او پرداخت کنم و تو از کشته شدن نحات پیدا کنی؟ گفت: ای فرزند رسول خدا من به این ثواب نیازمندم و شما بی‌نيازید. 


چرا که گناهانم بزرگ است و گناه من نسبت به این مقتول نیز بین من و او است نه بین من و بین این ولی او 


ال عل ب ا سین ع: فتشتشلم یل اب إِلَْكَ من تُزولِكَ عَنْ تواب هذا این قال: بل یا يا ان سول الله 


قال عل بن مين ع لول الْقتول: ہے تہ ہے سر 


حرمَك ال ٻه فيهاء عل اك إِنْ صبرت و سَلَمْتَ قرفیق ابي نی اتان و له لك الان فَأَوْجَبَ لَك به جت الله الدَاِمَة 3 


مد من عذابه الدائم» قَإِحْسَانة إِلَْكَ آضعاف أَضْعَافِ جنایته عَلَيْكَ فَإمَا آن تعفر عنه جَراء عل (خسانه إِلَبكَ! لاحَدَتکا 
€ اذل زی رو و مر سور سا مہ 
حَدِیثِ من فضل سول اه ص عبر گیا من الاب یه وم آنا آن ت عنه حتی ابدل لف الدبة اھ عله 


2 
م 2 
۱ 


ده پا ڍيثِ دوک و ا یَتُوتَكَ من دك ابیت مه من لیا افیا لو ات به 


امام علی بن الحسین علیهما الستلام فرمود: پس می‌خواهی آماده و تسلیم کشته شدن شوی که کشته شدن برای تو دوست 
داشتنی‌تر از از بین رفتن ثواب این هدایت و آموختن اصول دین می‌باشد؟ گفت بله‌ای فرزند رسول خدا. 

امام علی بن الحسین علیهما السّلام به ولی مقتول فرمود: ای بنده خدا گناہ این مرد را نسبت به خودت ببخش او پدرت را 
کشت پس با این کارش لذت دنیا را از او گرفت و تو را از لذت بردن با پدر در دنیا محروم کرد با این حال اگر تو صبر کنی و 
تسلیم شوی رفیق پدرت در بهشت خواهی بود و او با این هدایتی که نسبت به تو داشته و ایمان و اصول دین را به تو یاد داده 
برای و شقن گی و دامن ا بد ارغان اف انت و از کاب سی کو را ضا ادات سی اسان حت 
برا ا اق سیت بسک سی اکر و اوا دت گی به اط این اسان اده ی را ا خد از فضیلت وو 
خدا صلی الله علیه و آله بگویم که از هر چه در دنیا هست برای شما بهتر است و یا اگر بخشش نکنی و او را نبخشی مگر این 
که ديه پدرت را به تو بدهد این حدیث را فقط برای او می گویم که اگر این حدیث را از دست ندهی از هر چه در دنیا هست بهتر 
خواهدبود اگر با این حدیث عبرت بگیری. 


فقال المْتی: یا ا اب سول الله : قد موت عن بلا وی ولا ئن 
باحدیث. 


مر مهم 


۳۵ 


ای تشم برا و داعبال اللہ ادن وسراجامنی را ہہت 


لد ترد عَليْه؛ و عون یرون لد ر ایی اف تب رل سم 
له من مُعجراته فا يٿ آن یصبر أَحَبَ خلق الله تعال له و أَمْرَمَهُمْ عَلَيه و من معاند بح ما یلم و یکابره فا یم 


بو بالعتة على للع َد صَوَرَةُ عتادةُ و هو من الْعَلینَ فی صُورَة الُامِلِینَ. 


قال عل بن اكسَیْن ع :إن سول الله ص لا بعث 


آن جوان گفت: ای فرزند رسول خداء همانا او را بدون دیه بخشیدم و چیزی نمی‌خواهم مگر رضای الهی و درخواست امر الھیء 
پس ای فرزند رسول خدا آن حدیث را برای ما بگو. 

امام علی بن الحسین علیهما الستلام فرمود: همانا رسول خدا صلّی الله عليه و آله هنگامی که برای همه مردم مبعوث شدند و به 
حق بشارت‌دهنده و انذارکنندہ و دعوت کنندہ به سوی خداوند با اذن الهی بوده و چراغی نورانی برای ھدایت مردم بودند» گروه‌ها 
وفیفت‌های سار کات کف اقلاف و ذرگیری افد ترد حضرت امک و رفک سی کرد ہس کسی که وافعا دنال خی نود 
و انصافاً می خواست حق برایش روشن شود که نزد رسول خدا صلّی الله عليه و آله می‌آمد و حضرت معجزاتشان را بر ایشان 
آشکار می کردند پس لحظه‌ای برای پیوستن به محبوبترین و باکرامت‌ترین خلق خدای متعال توقف نکردہ و قبول کردند ولی از 
طرف معاند و ستیزه‌جو که آنچه را که می دانست انکار کردہ و در مورد آنچه که فهمید. تکبّر ورزیه پس لعنت پشت لعنت برای 
خود به دنبال آورد که آن را این عنادش به تصویر کشید و او در بین جهانیان به صورت جاهلان در آمد. 


کیا و رم ام 


ان من فص رَسُول اه لحاجیه و مَُازَعَيہ اتف يهم اون ُکاپرون و فیهم مُلْصِفُونَ شون موه كاد مهم 


ر ری کے کس صر 


سبعة تقر ود و َة تَصاری و أَربَعة صَابُون و عَکَرَ جوش و عَسَره نویه و عَسَرَة براهمة و عَسَرَة دَهرية مُعَطلّة و عِنْرونَ 
مُشركي الْعَرّب هم مترل قبل وُرُوهِممْ عى شول اه ص و في ال من جیا ار للم تفر مهم : ععَار بن بای و 
"ر0 و لد بن سود و بلال. 
گرفته تا اسا ای و ی و سے ی 
مجوسی و ده نفر ثنوی و ده نفر برهمایی و ده نفر دهری‌هایی که قائل به تعطیل بودند و ده نفر از مشرکان عرب که در منزلی 


قبل از این که نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله بیایند جمع شدند و در آن منزل هم چند نفر از بهترین‌های مسلمانان جمع 
شده بودند که از جمله آنها عمّار یاسر و خبّاب بن ارت (پسر جندلة بن سعد) و مقداد بن اسود و بلال بودند. 


َاجْتمَمَ َضناف الکافرین تون عَنْ رشول له ص و ما یَدعبه من لیا و يكر نی تیه من جرا تقال بَنْضُهُمْ 
نی ملا رل کین أضخابدہ و موب م سام عنه قبل مشاهدته فلا آن تقف من جهیهم على بغض 


۶و 1 ۳ ے۔ ےج 


أَحْوَالِه نی صذقه و کذبه فَجَاءُوا هی ۰ فرحبوا هم کاو ا ء من آضحاب مد الوا : بل تحن من آضحاب ند سید 
لدي 


رل و الآخرينَ و الْحْصوص بأفْصَل السَمَاعَاتِ فی یوم الدين» و من لو نکر اله تال یع آببانه قحضر وه لو 7 


سر تد ھت تھے > و م به الگارع و كَل به الحَاسن فقالوا: ما ذا أَمَرَكُمْ 
تر وق 


مد ماو 


پس گروهی از کافران درباره رسول خدا صلی الله عليه و آله صحبت می کردندہ در مورد این که چه نشانه‌هایی را ادعا می کند و 
چه معجزاتی را یادآور می شود پس برخی گفتند: همانا با ما در این منزل برخی از اصحاب او حضور دارند به سوی آنها برویم و 
از آنها قبل از مشاهده پیامبر سؤال کنیمء شاید از طرف آنها به برخی از حالات یا راستی و یا دروغ او پی ببریم. پس به سوی 
کرده‌است؟ گفتند: 


گرگ موه و سر ھا کا ام هی مگ ی یپ کے ےت 
مر أ رر ےت 


ن محمّدا مَیّد الْأَؤَلِینَ و الاخرین و آن علیا ع اه سد الٰوَصِینَ و 


سین وی خرصي پم لا یر یت 


ےر و ر روہ 7 2 م2 0 7 بر رو و ب و ہ۱ 2 3 ر وه 
َقَالُوا: يا هَولاءِ مَذِو آشوڑ لا تغرف لا بخجح ظاهرف و دلائل باهرق و آمو بيه یس لاعد أن پزمها آحداً بلا أَمَارَة دل 
عَلَيْهَاء و لا عَلامَة صحبحة دی اج مب از E‏ 
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مر مر کي 


ال اون تشه اف نجل 


به ما امر کرده که فقط خدای یکتا را عبادت کنیم و برای او شریک قائل نشویم و نماز اقامه کنیم و زکات بپردازيم و صله ارحام 
کنیم و با مردم با انصاف باشیم و با مردم آن گونه که برای خود نمی پسندیم برخورد نکنیم و این که معتقد باشیم و اعتراف کنیم 
که رو ات هنایم اض اس اض اتسیو 
نها تاش دافا اتاتان سھ کلف اف که شارت ال ا و ک ههار نت 
تبعیت کنند و نسبت به آنها دوستی ورزند. 

پس گفتند: ای شماها که اینها را می‌گویید. این اموری را که گفتید شناخته نمی شود مگر با حجتهای آشکار و دلایل مشخص و 
امور بیّن» و هیچ کس نباید ملزم به اینها شود مگر این که نشانه‌ای داشته‌باشد که به آن دلالت کند و یا علامت صحبحی 
ذاشته‌باشه که به سوی این امور هذایت کند. آبا شمااز ار تشانه‌ای دینه‌اید که برای شا یقین و تمایان شده‌باشد و علافتی 
دیدید که شما را ملزم به او کند؟ گفتند: بله به خدا قسم چیزهایی دیده‌ايم که هیچ راه فراری و جایگزینی و پناهی از آن نیست 
ورای شر را فان کر استای الات SE‏ سک رتا ال اکعاف پراش ام سنا 
تفانه‌های الفی تانید شده‌انشت و به علم ای سیت ارہ ضرف دادداست. 


۳1۷ 


الُوا: قا الَذِي موه قال عار بن بای 0 070“ فيه شاك فَقَلْث: يا مد لا سبیل إل اليتق 
بك مَعَ اشتبلاء السك فيك عل قلمي. فهل من دلالة قَال: بَ. فلث: ما هي قال: إِذًا رَجَعْتَ رل معنرلك فاشأل عني ما لقست 


من الْأحْجَارِ و الْشجار تصَدَفني برسالتي و تشه ندل بو 


عم و 


فَجَعْت قا من حجر لَقیته و لا شجر رأيته به الا تايه : یا اتا با کا کات إن دای شهادئك سوه و 
تَصْدِيقَكَ لَه برسالیه ف دا تشهد 1 9ر E‏ ا 272 0 و 


گفتند: آن چیزی که دیدید چیست؟ عمّار بن یاسر گفت: آن چیزی که من از او دیدم این است که: من روزی سراغ ایشان رفته 
در حالی که نسبت به ایشان شک داشتم. پس به ایشان گفتم: ای محمد هیچ راهی برای تصدیق تو نیست در حالی که شک بر 
قلب من چیره گشته» پس آیا دلالت و نشانه‌ای داری؟ حضرت فرمود: بله گفتم: آن چیست: فرمود: هنگامی که به خانه‌ات باز 


می‌گردی از سنگ‌ها و درختانی که می‌بینی سؤال کن که آنها رسالت مرا تصدیق می کنند و نزد تو شهادت به نبوّت من 
می‌دهند. 

پس من من برگشتم و هیچ سنگ و یا درختی نبود که می دیدم مگر این که به آنها ندا سرمی‌دادم: ای سنگ, ای درخت» همانا 
محمد ادعا می کند تو شهادت به نبوّت او می‌دهی و رسالت او را تصدیق می‌کنی» پس به چه چیزی برای او شهادت می‌دهید؟ 
پس سنگ و درخت به سخن 

آمده و می‌گفتند: همانا شهادت می‌دهم که محمّد فرستاده پروردگار ماست. 
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خاتمة 
هذا آخر ما وجد من هذا التفسیر في هذا الموضع» و نرجو من الله أن يرزقنا تام هذا التفسیر و جملة ذلك الکتاب الکبیر سيا 
هذا الحديث الشریف الشتمل على العجزات الظاهرة و الایات الباهرة الشاهدة على حقية نبوة البشیر النذیر و السراج ا منیں 
عليه و على آله صلوات الله الملك الکببر . 
نم اه تس ارجم 
شىء آخر مما وقع إلينا من هذا التفسير 
من موضع آخر من هذه السورة آیضا و هو آخر تفسیر قوله تعالی. 
پابان این قسمت از تفسیر که بافت شده‌است 

این قسمتی دیگر از این تفسیری که یافت شده است و 'امیدواریم که همه تفسیر روزی ما شود که از جمله این کتاب بزرگ این 


حدیث شریف است که متمل بر معجزات آشکار و نشانه های بارز که حقیقت نبوت پیامبر بشارت دهنده و چراغ نورانی صلوات 
الله علیه می باشد. 


موارد دیگر از این تفسیر گرانبها که بافت شده‌است 


۳۸ 


و رو و خآ کے 


قوله تعالی : لیس عَلَيْكُمُ جُناحْ أَنْ تَبْتغُوا فضْلا من رَبكُمْ 


رواية ۳۵۷ 
۷- ال ص کیت تد لب لاخوانك امن الوَافِقَینَ لک نی هم و عَداوة آغدانهعا قال: أَرَامُمْ كتفي يولي ما 
4 و روو و وه 


فو و امو ہس ما همهم 


2 


قل رل لس لت وه 


لله لا یبال TT‏ اله له رنخ گرتجك لا 


نان علی مثل حَالِك فَلَيیْكُنْ لَك ما آنت علیّه بدلا من الما فافرَخ بی و بدلا من الو و عیفر به فان من 
ای و أي أو وقَاك بالصلاة على مد و عل و آلا الطینَ. 


عنی 


اه 


روایت سیصد و پنجاه و هفتم 

۷- رسول خدا صلی الله عليه و آله به مردی که نزد ایشان آمده بودہ فرمود: قلبت را نسبت به برادران مؤمن که موافق و 
همراه تو در محبّت محمد و علی صلوات الله علیهما و دشمنی با دشمنان ایشان هستند چگونه یافتی؟ گفت: آنها را مانند خودم 
دیدم آنها را ناراحت کند مرا ناراحت کرده و آنچه آنها را خوشحال کند مرا خوشحال کرده و آنچه که هم و غم آنها را در بر 
داشته‌باشد هم و غم مرا در بر دارد. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تو الآن دوست خدایی پس خطری تو را تهدید نمی کند و چیزی به ذهنت خطور نده 
همانا سود بسیاری که کسی از مخلوقات نمی‌داند برای تو سرازیر شده‌است مگر کسی که حالش مانند تو باشد پس این برای تو 
E ENES EEA‏ نام کال پاش امت حا ھت سان اھ اس ما تاره واه واه 
ٹروتمندترین ثروتمندانی و اوقات خود را با صلوات بر محمّد و علی و خاندان پاک ایشان صلوات الله علیهم زندہ کن. 


فرح الرَجْل و جَعَل يقو 

0 6ء و العطش. 

و قال لَه ی قد رَد محمد مان البَاطِلَةء ما کر ما ية وکا و لا ڪجيءُ بطائل . 

و قد حَقَر الرجُل السو ق في عدو و قد حَقَرا فقال شتا لأکخر: e‏ 
سس ث جارك قال الرَجُل: كنت من التَظَارَِ و لیکن لي ما 


شتّري و لا ما بیع ني كنت أَصَل عم و ماع و آلا این ی 

پس آن مرد خوشحال شد و این سخن را آویزه گوشش کرد و همواره صلوات می‌فرستاد. 

پس ابن آبی هقاقم (عمرین خطاب) که او را دید گفت: ای فلانی! همانا محمّد زاد و توشه تو را گرسنگی و تشنگی قرارداد. 

و ابوالشرور (ابو بکر) به او گفت: همانا محمّد زاد و توشه تو را آرزوهای باطل قرارداده‌است. چه بسیار که این (صلوات) را 
می گویند ولی ثروت و بی‌نیازی نصیبشان نمی‌شود. 

همانا در صبحی مرد در بازار حاضر شد و آن دو نفر هم حاضر بودنده پس یکی از آن دو نفر به دیگری گفت: بیا برویم این 
فریب خورده محمد را مسخره کنیم. 


۳۱۹ 


پس ابوالشرور به او گفت: ای بنده خدا همانا مردم امروز تجارت می کنند و سود می برند پس تجارت تو چیست؟ مرد گفت: من 
فقط ماقام چیزی برای خرید و فروش ندرم لکن من صلوات بر محشد و علی و خاندان پاکشان صلوات اه عم 
می‌فرستم. 


سے ہے و سر و م2 


فَقَال له ا و قد ربخت ایب و اكَتسَبْت ارقة َة و مان و سبك إل مرك مَابِدةٌ ا جوع لیا طَعَامٌ مِنَ التمَتّي و 


3 ا یں ره ۶ و ر وم و ا : 
دام لوان من أطمة اي نذا لك اللانگه الذین رون على آضکاب عم با ية و الو و لطس و العُزي و 
ال 


ال الرَّجُل : گا و الله ِن دا سول ال و إن مَنْ من ب كُوِنَ لین سید عیدی ا الله من من به با يَشَاء من سَعَة 
ها نان زین ضبق یکره عادلاو خسنا للْظر ‏ و هم عنده هم تل شکمه. 
0 


| ET 


مر مس 9 سک کا 3 و و کو ہے 4 سک و مس سے کم مره 
راخت. فقال بو السْرُور و هو یطنز: بع مَوْہ السّمَكة من صاحبنا مذا. يعني 


پس ابوالشرور به او گفت: همانا سود تو نامیدی است و بی‌چارگی و بی‌چیزی کسب کرده‌ای و به خانه‌ات برو و غذای گرسنگی 
e‏ غذای آرزومندی 9 انواع خورشت نومیدی و بی‌چیزی که ملائکه برایت ن آماده کرده‌اند. همان ملائکه‌ای که بر اصحاب 
محمّد نومیدی و گرسنگی و تشنگی و برهنگی و ذلّت را به ارمغان می‌آورند. 
پس مرد گفت: هرگز به خدا قسم محمّد صلی الله عليه و آله فرستاده خداست و همانا هر کس به او ایمان بیاورد حق با او است 
و از سعادتمندان است و به زودی خداوند کسی را که ایمان به آنچه که می‌خواهد بیاورد وسعت فراوان نصیبش می کند که با آن 
بی‌نیاز شده و زیادتر از نیازش هم داشته‌باشد و اگر هم نیازمندی و سختی باشد از عدالت و احسان خداوند است که به او نظری 
دارد و برترین مؤمنین نزد خداوند بهترین آنها از لحاظ تسلیم به حکم الهی هستند. 
پس چند لحظه‌ای نگذشته بود که مردی در حالی که ماهی تازه‌ای را در دستش گرفته بود از جلوی آنها عبور کرد. پس 
ابوالشرور با حالت تمسخر گفت: این ماهی را به این فرد از طرف صاحب ما یعنی رسول خدا صلّی الله عليه و آله بفروش: 


قال الرجُل: اشترها متي فقذ بازث عَلٌ. فقال: لا مَيْءَ ممي. 


ووو >٤‏ ےس و 


کر تک یه نی مدا القَذْرِ فقال: عم 


اها بد ن على آن یله عل رَسول الله ص. 


ی ",2 ا ره 1 و مر ہب٥‏ ہے o‏ یگ Ko‏ 
فبَعَث به إلى سول اللہ؛ فَأَمَرَ رَسُول الله أسَامَة بْنَ خار رث أن بوط در ها 


حم ہے 


فال امو ا ام 


٦ 


بعْنيها . فَقَالَ الرّجَل : قد بعتگھا بِدَان 


2 2 
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پس مرد گفت: این را از من بخر که وضعم کساد است. پس آن مرد مؤمن گفت: من چیزی ندارم. 

هم رسول خدا را بخشنده و دست و دلباز نمی دانید؟! 

پس گفت: بله همین ماهی را می خرم پس مرد گفت: این ماهی را به یک دانق که همان شش درهم است فروختم پس آن را 
به دو دانق که دوازده درهم می‌شد خرید در حالی که قیمت و هزینه آن را به رسول خدا صلی الله علیه و آله واگذار کرد. 


2 


پس مرد نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله برای گرفتن قیمت ماهی رفت و رسول خدا صلی الله عليه و آله نیز به اسامة بن 


نے 


فَجَاءَ الرجل فرحا مَسْرُوراً بال رمم وق لَه اَضْعَافٌ قيمَة سَمَکڻي. 


مها الرجُل ین يدب فو جد فیها جو هر تان تفیستان فو متا مائتی ي الف یزهم فعظم لك عل اي الور و ابن اي هتاقی 
میا ٍل الرجل صاحب الس لسَمَکهة و قالاله: ر انزهرتین إا بعت السَمَکة لا ما نی جوفها فَخْنهُمَا منة. ماع الرجل من 


ص مر کس جک و 


كي فاد (خداها بتمیبه و الْأحری بال مرک اله عفر ین لَدعْاه فتاوه و صاع و ری معا من یی فقال: ما 


01س 


٩‏ مس م ہہ "ےک 
جات 


عجب سح حمد. 


و ا 


عاد الرّجُل تَظَرَهإِلَ بعن السُمَكةِ؛ قَإذَا جَوْمَرَنَانِ أَحْرَيَانِء فَأحعَلَهُمَاء فقالا لصاحب السَمَکة: ها فا لَك آیضا. دعب 


آعَا 
یاخدھما فتحو لتا حیتن» و وبا عله و لسعتاه صاع و ره و صرحء و قال لِارَجُل: ہما عني. 

پس مرد ی و E‏ را گرفته بود سرب یره است. 

که در شکم آن می EE‏ پس برو ا و ری ار سور ار گوس | شرس 
گرفت که یکی را با دست راست و دیگری را با دست چپش گرفت پس خدای متعال آن دو گوهر را به دو عقرب تبدیل کرد که 
او را نیش زدند و درد شدیدی احساس کرد و فریاد زد و هر دو را از دستش رها کرد پس گفت: عجب سحری و جادویی محمد 
کرده‌است. 

سپس مرد دوباره به شکم ماهی نگاه کرد که دو گوهر دیگر در ان دید و آن دو را برداشت پس به صاحب ماهی گفت: این دو 
را بگیر که اینها نیز برای توست. پس رفت که آن دو را بردارد آن دو تبدیل به دو مار شدند که روی او قرارگرفتند و او را گزیدند 
و او احساس درد کرد و فریاد زد و به مرد گفت: این دو را از من بگیر. 


قال ال خل: هما لك عَل مَا رََمْتَء و انت اول معا : فقال ال جل: خد و الله عات نك E‏ امه 

مِنْھُاء قدا هما قد عاد دا جوهرتان و تتاو الْعَقَرَیيْنِ فعادتّا ج وهر ين . 

قال ابو لور لاي الدَوَاهي: أا ری سخر مد و مهار فیه و حِذْقَه ب فَقَالَ الرَجُل السلم اعارا ا ا 

.<< یسرب وت ج تی 
تصرف انل صاحت السُمَگة و رك ا ُوَاهر الأربَعَة على الرجُل. 

نی ہي الَوَاهي: يا رلک آمنا بِمَنْ ار عَم لله عليه ص و عل مَن ون به ما رایع اجب 

الْعَجیبَ ثم م جاء با اهر ۳ إلى رَسُولِ ال و جاء ار غُرَبَاء يَتَچِرُونَ فاشْتَومَا مه ابع تَة لف وزهم. 


پس مرد گفت: این دو برای توست و تو به این دو اولویت داری مرد گفت: بگیر به خدا قسم این دو برای توست. ننن دا ن دو را 


۳۲١ 


از آن مرد گرفت و او را از دست آن دو خلاص کردہ پس در این هنگام آن دو تبدیل به گوهری شدند و او آن دو عقرب را هم 
گرفت که دوباره تبدیل به گوهر شدند. 

پس ابوالشرور به ابی الدواهی گفت: آیا سحر و جادوی محمّد و مهارت و حرفه‌ای بودن او را دیدی؟ پس مرد مسلمان گفت: ای 
دشمن خدا آیا این را سحر و جادو می دانی اگر این سحر است پس بهشت و جهنم هم جادو و سحر است. پس وای بر شما با 
این جایگاه و نظری که دارید و کسی را که همانند بهشت و جهنم سحر می کند را تکذیب می کنید (یعنی کسی که بے اندازه 
بهشت و جهنم سحر کند در واقع سحر نیست واقعیت است) . پس آن مرد صاحب ماهی رفت و چهار گوهر را برای آن مرد 
مشتری باقی گذاشت. 

سام سمتتای E AR‏ سس کواز ان SEE DS E‏ 
شد و به کسی که ایمان به او آورده‌است آیا این چیز واقعاً عجیب را ندیدید؟! سپس آن چھار گوهر را نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برد و تاجران غریبه که تجارت می‌کردند آن چهار گوهر هقی ده هزار درهم خریدند. 


شوقي الوم ار سول الله ال رول الله ص: و تہ سول ال یات 


02090 و هو عَاجل واب اه لت و ربخ مك الذي لت ٤‏ فتحت أن 


1 و2 7 سس 9 


o ٠‏ شا کت 


کو ا 


القَاضِلينَ عَلَيْكَ نی لعف بحَقتاء و لوق لِكَأنتاء و التْظیم لأَمرنَاء و ماد آغدانهلیکون دك بُذُورَ سجر الان 


پس مرد گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله عجب برکتی امروز این بازار رفتن من داشت! پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: این به خاطر بزرگ داشتن محمد رسول خدا و علی علیه الستلام برادر رسول خدا و وصی او بود. این ثواب الآن و 
سریعی است که خداوند نصیبت کرده‌است و سود کاری که انجام دادی می‌باشد. آیا دوست داری تو را به تحارتی که با این 
اموال به اشتغال بپردازی راهنمایی کنم؟ گفت: بله‌ای رسول خدا صلی الله علیه و آلد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این اموال را بذرهای درختان بهشت قراربده. گفت: چگونه این کار را انجام دهم؟ فرمود: 
با این اموالت نسبت به برادران مؤمنت مواسات و برابری کند همان برادران مؤمنی که دوستی ما و دوستداران ما را دارند و با 
دشمنان ما دشمنند و آن را برای برادران مؤمنت برگزین» آنهایی که در رتبه‌ای پایین‌تر از تو نسبت به محبّت ما قراردارند و با 
این اموال به برادران مومتت که از تو در مغرفت خق ما و بزرگ داشتن هان و امر ما و دشمتی با دشمنان ما برترند مواسات 
گر تا ان اموال وهای کر کان مت زامن 


وه م ےہ ا 2 


رب ا چیه ۵ رل ینک 9 3 ٣‏ 
ما ِن کل حبّة حب فقا عل |خوانك میت الِّينَ درم لی لَك حتی ْمَل اف ضغب ي فیس و الف ضعْفب 
و و گر 


تور و یر فتبتی لَك با فصو ر في ال د شرفها الیاقوت و قصور اة مر تھا الب جد. 


ا 


غ 
[ 


۲ 
3 


و 


فام رَجل و قال: یا سول الله ان 2 و نهد او دهد فان ال بر سول الله ص 7 2 تا 5 


سی 
کسی م2 ۵ سر مس 


هل ابیت و مُعَادَاتِكَ أَعَدَاءتا . 


Y۲ 


بدان که هر دانه‌ای که برای برادران مؤمنی که ذکر شد. ببخشی برای تو به اندازه چند هزار برابر کوه‌های آبو قبیس و احد و ثور 
و ثبیر رشد خواهدداشت. پس برای و با آن قصرهایی در بهشت که ایوان‌های آن از ياقوت خواهدبود در حالی که قصرهای 
بهشت از زبرجد است. 

پس آن مرد بلند شد و گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله پس من فقیرم و این چنین چیزها را ندارم چه کنم؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: محبّت و دوستی خالص ما برای توست و شفاعت پر فایده که تو را به درجات بالا می‌رساند که با 


دوستی ما اهل بیت و دشمنی دشمنان ما خواهدبود. 
وله ر و جَل قذاأَقضمْ مِنْ عرفات قاذگُرُوا اله عند مغر الْحَرا م و اڏگُرُوهُ گما هدام و إِنْ کُنْتُمْ من 


۳ 
گے 2 


نله َمنَ الطَاین ثم أفيضُوا من حَيْتْ آفاض الا و استغفژو الله لله إن الله له غَقُور رَحِيمٌ فَإذا قَقَيُْمْ مناسککم 


قَاڈگروا الله گذڭرڭم آباءکم أوْ أَقَدٌ ذِکْراً فمن النّاس مَنْ یفُول رَبّنا آتنا فى الدثیا و ما له فى الْخْرَة مِنْ خلاق و 


مثفخ من یو ربا آنا ف الا عَسَتةً وق الاخرة حَمَتةً و قنا عذاب الث ولتت لَهُم تَصیب مما سبوا و اله 
ری الحساب 


مغ 


روایة ۳۵۸ 


۳۸- - قال الامَامُ ع ال له عر و جل للْحاج: تین قرفا ر یل ية واه عنه اعرا رام بان 


و 


و تاه و الصَلاة على مد سید آنبیائه و عل عل سید آضفیائه و ادگرُوا اه کماھداک لین و الایان بروله نک من 
له اسان عَنْ دینه من قبل أن دِيم إل دینه 


سخن خدای عَز و جل که فرمود: هنگامی که از عرفات سرازبر کشتید و برگشتید پس ذکر و یاد خدا را در مشعر الحرام کنید 
و او را یادآورید همان طور که شما را هدایت کرده‌است اگر چه در گذشته و قبلء از گمراهان بودید» سپس از همان جا که 
مردم روانه می شوند شما نیز سرازیر شده و برگردید و استغفار خدا را کنید» همانا خداوند بخشنده مهربسان است» پس 
هنگامی که مناسک شما به پایان رسید و انجام دادید» همان طور که پدرانتان یاد خدا می کردند شما نیز یاد خدا کنید بلکه 
شدیدتر یاد خدا کنید. پس از مردم کسانی هستند که می‌گویند پروردگارا! به ما در دنیا عطا کن و در آخرت نصیبی برای 
آنها نخواهدبود و از بین آنها کسانیند که می گویند پروردگارا! به ما در دنبا حسنه و نیکی عطا کن و در آخرت هم حسنه و 
نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش نکه‌دار و آنها کسائیند که بر ایشان نصیبی از آنجه که کسب کرده‌انسد خواهد‌بود و 
خداوند حسابرسی باسرعت است. 
روایت سیصد و پنجاه و هشتم 
۸- امام علیه السلام فرمود: خدای عَز و جل به حاجیان فرمود: هنگامی که از عرفات سرازیر گشتید و برگشتید و به سوی 
مزدلفه روانه گشتید پس ذکر و یاد خدا را در مشعر الحرام کنید که روزی‌ها و برکت‌ها و نعمت‌هایش را یاد کنید و صلوات بر 
محمّد سرور انبیاء و علی سرور اوصیاء صلوات الله علیهما بفرستید و یاد خدا را کنید همچنان که شما را هدایت کرده‌است به 
خیش و ایمان بل وسوی کر هه در گذشته از گمرآهان رھ ار دن انی کمراه‌بودید که اوه مارا به ورن ات 


کرد. 


YY 


وان عیاض لنش ازجعواه ِن ال ارام مِنْ ی رَجَع لاس من «جْم؛ و الناس هاهتا تا نی مَذا الوضع الحاج 
تسین جج 
e‏ ہیں ۰ 


دای نکن اي شش رن سک ی لائ دكم و رخسانه کف کم 


لَه من مان وة حمر ص سي اام و اعتقاد وَِيّ آخبه عل رب اهل الاسلام گذکر؟ و تارف ای 
تذخزرہ و گرا مع بن تلف و یرنه آنیکربا لا له اشد ذکرا منم لابانهم وَإِنْ کا : هلیم أَقْقَرََ 
عظم من نم آباتهم. 


سپس از همان جا که مردم روانه می‌شوند شما نیز سرازیر شده و برگردید. یعنی از مشعرالحرام بازگردید از همان جا که مردم 
برمی گردند از جمعیت و مردم در آنجا در آن مکان حاجیان. غیر از حمس که حمس جایی است که مردم از میان جمعیت سرازیر 
نمی شوند (حمس جایی بود که برخی از قبیله‌ها از آنجا سرازیر می‌شدند) . 

و استففار به درگاه الهی از گناهانتان کنید. همانا خداوند برای توبه‌کنندگان بخشنده و مهربان است 

گا کو سارک SBE E‏ نش زان وس ساوک کھیران فنا عفانم تد خر 
کنیدء یادآورید همان نعمت‌هایی که به شما داده‌است و نیکی‌هایی که به شما داشته است. از جمله ایمان به نبوت محمد سرور 
شلات و اعتقاد بة رم شر ماشہ :اج ی ضاوات له غلییما دیفت اه انتلام می‌ناشید که این یادآوزی و ذکر القی اد 
پدرانشان که با کارها و مکارم و خوبی‌هایی که یاد کردند. با شدیدتر یاد کنید که آنها را مخیر کرد بین این دو و آنها ملزم به 
ذکر و یاد شدیدتر از پدرانشان نکرد. در حالی که نعمت‌های الهی بر آنها بیشتر و بزرگتر از نعمت‌های پدرانشان بود. 


تم قال ال له رو جل یر اس من ول را تن لا واا و رها وال ف لاجر رقمن خلاق تصیب له لا یَعْمَل کا 
عمَلاو لا يطلب فیها حيرا 
ینم من بقول اتف ي انا حسنة کا ا وف الآخِرَِحَسَنَةً من نعم جناعها وقناعذاب التّار تَجّنَا من عَدّاب الثار و هم 


وس و کم 


ال یوت ما لو ییالال اب گیب ابو ین اپ 
اكوا ق الدیا وی الآخرے 


سپس خداوند غز و تخل قرو پس از مردم کسانی هستند که می گویند پروردگارا! به ما در دنیا عطا کن که مال و خیرات دنیا را 
می خواهند و در آخرت نصیبی برای ایشان نیست» یعنی نه عملی برای آخرت کردەاند و نه خیری برای آخرت می خواهند. 

از بین آنها کسانیند که می گویند پروردگارا! به ما در دنیا حسنه عطا کن که خیرات دنیا را می‌خواهند و در آخرت هم حسنه و 
نیکی عطا کن که از نعمت‌های بهشتی آخرت می‌خواهند و ما را از عذاب آتش نگەدارء یعنی ما را از عذاب آتش نجات بده و با 
خداوند درخواست می‌کنند. برای آنها نصیبی از آنجه که کسب کرده‌اند و ثواب آنجه که در دنیا و در آخرت کسب کرده‌اند 


T€ 


ور و و ی مد موم ہے ےم که هار مه > شی و کر کے SE‏ وہ ہہ 
ال س ری ا ساب لاه لا یله شان عَنْ شاه ولا محاسة سَبَة أَحَدِ من محاسَبَة آخزه فاذا حاسب واحدا فهو في تلك الحال 


ات لِلْگُل: يتم حسَابَ الل ام حساب واحبه و ہُو وله ما لک و لابع تڪ م إلا کتفس واج وش او 
واحد عَنْ لق NNT‏ ا کت 

و خداوند حسابرسی سریع است» چون کار بررسی به حساب کسی او را از بررسی به کار دیگران مشغول نمی کند و محاسبه عمل 
افرافیرا نی که کو سد انس ها دز یک له و الا ارگ ایام مر که اش تایه کی ھا است کن 
فرمود: و خلق کردن شما و برانگیختن شما در قیامت جز مانند خلق کردن و برانگیختن یک نفس و جان نیست (لقمان آیه ۲۸) 
> که خلق کردن یکی از مخلوقات او را نسبت به خلق دیگری مشغول نمی کند و همچنین برانگیختن یکی او را از برانگیختن 
دیگری مشغول نمی کند. 

ن الّحَاج هم الْمُوَالُونَ لمُحَمّد و عَليْ ع: 


أ 


ı00۰ 


کم در ماه من الاس 
ed‏ مس ہو 3 r‏ 3 ےہ 3 
قال: أَقَدَزُ أَرَبَعَةَ آلاف الف و کته الف كلهم بخ صدوا اله بام و دوه بضجیج آضواییم. 


فقال له یا رد ار اس جیج و 1ق ال الزهر: كلم جا میں 
ذن لی وَجَهَكَ فده ال فمَسَح بیده وَجْھَهُ وال 07 


درباره این که حاجی واقعی کسی است که نسبت به محمّد و علی صلوات الله علیهما دوستی و ولایت داشته‌باشد 


روایت سیصد و پنجاه و نهم 
۹- امام علی بن الحسین علیهما الستلام در حالی که در عرفات بودند به زهری فرمود: 
چه مقدار اینجا مردم حضور دارند؟ 
گفت: چهارصد یا پانصد هزار نفر که همه آنها حاجیانی هستند که با آرزوهایشان قصد خداوند را کرده‌اند و خدا را با گربه 


زهری گفت همه اینها حاجیند آیا آنها کمند؟! 
پس حضرت به او فرمودند: ای زهری صورت خود را نزدیک بیاور. پس او صورتش را نزدیک آورد و حضرت دستش را به 


وی یی وت کو کے و 3 
بث اوليك الق كُلَهُمْ رد ٭ لا ری ی فیهم اسان لا نی کل عَكَرَة آلف وَاجدا مِنَ النّاس. 


۳۳۵ 


رم وا و 7 7 ھے ےہ و مج وی می وم 3 کہ 2 ۳ 

فدتّوت منه» ہیدہ وجهی نم ل: انظر فنظرت | الناس» ل الزهری 

کی و و لا پان سر a3‏ ی 3 ر ور مہم و 7 سے و وو 323277 8 مر 

فرایت آولك الق كلهم خنازِیر؛ ثم فا ل: أذن ل و جهك فادنیت منه» بیده وجهی. فاذا م كلهم ذِئبے الا تلك 
5 7 7 


سس ۶ءء 
لير الذِين ریم بين هدا ا لق اَم لیر 
نم قال لي: امُسَح يدك على وَجُهھكَ. 


ر ۱ 


ُء فعا اوليك الق في عَبني تاساً گیا کائوا 


لصو 


ول 

پس او به مردم نگاه کرد و زهری گفت: همه مردم را میمون دیدم که بین آنها انسانی ندیدم مگر در هر ده هزار نفر یک نفر 
سپس به من فرمود: نزدیک بیا ای زهری! پس نزدیک شدم و او با دستش روی صورتم کشید. سپس به من فرمود: نگاه کن و 
من به مردم نگاه کردم. زهری گفت: همه مردم را خوک دیدم. سپس به من فرمود: صورتت را نزدیک بیاور و من هم نزدیک 
بردمء پس با دست مبارکشان به صورت من کشیدند» پس همه مردم را گرگ دیدم مگر همان گروه اندک از میان مردم. 

سی کته از مدرم قدا ما اي لس سول کنا انا با این مان ای ار شا مزا مکل زد ود انان ای 
که نشان دادید حيرت زده نمودیدا فرمود: ای زهری از بین اینها کسی حاجی واقعی نیست مگر تعداد اندکی را که از میان آن 
جمعیت بسیار دیدی. 

سپس به من فرمود: دستت را به صورتت بکش. پس من این کار را کردم و همه آن مردمان در چشم من به صورت انسان و 
ات اوه تمانان نت 


ٿم قال لي: من ححج و وال مُوَال لا و جر معادیتاه و وطن هه E‏ عل RON‏ ےھ هدا الَفَت قف مُسَل] ال ا حَجَر الاشود ما 
له الله مر مان و وفيا مارم من عَهُووتاء فَذَلِكَ هو الام و لباق ن هم مَنْ قد رهم 


و 
ا وہ کے ر 


E 11ھ‎ 

یس الاح لاف العَادِينَ نُحَمّ د و علو یه الال ایهم 

و إا اما وتو حلص ون لوالو لكي و عل و یه » عادو لش اء إن مَوَلاءِ الُؤْمِنینَ الُوَاليَ ناه انعَادِينَ 
| غدانت لسم نارهم نی عرَصات الّقِيَامَةِ على در مُّالاتهم لا 


سپس به من فرمود: هر کس حج به جا آورد و با دوستان ما دوست باشد و از دشمنان ما دوری کند و قهر باشد و خودش را به 
خاطر اطاعت از ما آماده کنده سپس در این موقف حاضر شود و به حجر الاسود دست بکشد به خاطر نگهداری و حف ظ 
افراد همان گونه‌اند که آنها دیدی. 

ای زهری پدرم از جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله برایم حدیث گفت که ایشان فرمودند: 


۳۳ 


منافقین و معاندین و کینەورزان نسبت به محمّد و علی صلوات الله علیهما و دوستداران آنها و جایگاہ و منزلت آنها» حاجی 
سومان ما کسی اث که یو با قادن اد ودرا ر کن وع ارات ال لماو ترسغارآن أا اک 
و دشمن مخالفان آنها باشد. همانا این مؤمنین و دوستداران ما و دشمنان دشمنان ما در صحرای محشر روز قیامت نورشان به 
اندازه دوستی ما می‌درخشد و همه جا را فرا گرفته است. 


فمنهم من شطع وره میبرة اَل سَنه. 

و مهم مَنْ یسطع وره مسبرة تلاثائة الف سَنة و ہُو مع مَسَافة تِلْكَ الْعَرَصَاتِ. 

وڈ من یس وا ل مساق یی یک رید نشیا عل ون کل قدو زاوی ی فولت و دز فقو بترم آهل 
کرات وو الین الگافرین ا الال ار لون و رت 

ال کل واجد منهم: یا َل انظرني مذو ارات ال کل من آندی لك في الدُنیا مَعرُوفآء او تس عنك گربا َو 
ات کے ماھ از کت علق عدر از آخسن لان ں جام لت هة 


و از میان آنها کسانی اند که نورشان مسیر سیصد هزار سال که همه اندازه صحرای محشر است را فراگرفته است. 

وبرخی نور آنها به اندازه میانه این اندازه و برخی بیشتر از دیگری که هر کس به اندازه مرتبه و درجه‌ای که موالات و دوستی با 
ما دارد و دشمنی با دشمنان ما داشته‌باشد و اهل محشر چه مسلمان و چه کافر آنها را می‌شناسند که آنها اهل ولایت و برائت 
هرک از ام شوه ان رق جات سال کرکھی وه فھت ارک موم ات 
یا از تو سختی و گرفتاری ای را برطرف نموده و در مشکلی به فریاد تو رسیدہ یا دشمنی را از تو دور ساخته و بازداشته یا در 
معامله با تو به نیکی برخورد کردہ نگاهی بینداز که تو شفاعت کنندہ آنها خواهی بود. 


ای کی ا ا یت ا اع ا و E‏ و E O‏ ا چ 2۶ 320 
جو رت صدبب ک پت وی 


کے 


۔ 


AEG‏ لیم انقضاض البرَاة و 
و و o‏ 


ال 
لور عل الوم تما و تقطّا دك بلطو ین شذاید الْعرَصَا ت مَنْ کان احه هی اتف انیا مرو ال 
جات النعیم. 
پس اگر از مومنان اهل حقیقت و راستی بود با شفاعت او نعمت‌های الهی بر او زیادتر می شود و اگر از کوتاهی‌کنندگان بود با 
شفاعت او از کوتاهی او در می گذرند و اگر از کافران بود از عذابش به اندازه احسانی که داشته است کم می‌شود. 
و آن شیعیان ما همانند پرندگان و بازهای شکاری پرواز می کنند و هر کس را که در دنیا به آنها نیکی کرده بود همانند پرندگان 
مردی به امام علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله همانا ما وقتی در عرفات و منا 


۳۳۷ 


وقوف می کنیم ذکر خدا را گفته و او را تمجید می‌کنیم و بر محمّد و آل پاک و طاهرش صلوات می فرستیم و همچنین یادی از 
پدرانمان و کارها و خوبی‌ها و اعمال پسندیدہ آنها می کنیم که حق آنها را ادا کردەباشیم. 


و قال ل رَجُل لعل بن امین ع: ْنَ رَسُولِ الله ص له ۵٣۲‏ "۶ ۶۷۶ 
مد تک يف هم ريد بِدَلِكَ فَضَاءَ خقوقهم فقال عن بن ا كحُسَیْنِ ع: 
َو لا نکم ا هُو بك ني قضاء اوق من دك الوا بک با ان ول 

قال: آفصل من ذلك آن جددوا عل نف م در تزجید الو لها ہہ و ورد ص وشول ال و السَهَاة لَه بان سید 
لین و ذکر عَل ع ولا و الشهادة له ان ی یدصت و ذکر ا الطاهرین من آل مد الط ا عباذ الله 


پس امام علی بن الحسین علیهما الستلام فرمود: آیا شما را از چیزی که برای ادای قضای حقوق آنها رساتر است آگاه نکنم؟ 
گفتند: بله آگاه کنید ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله. 


فرمود: بهتر از این کار شما این است که بر خودتان این موارد را تجدید عهد و پیمان کنید: توحید و شهادت به یگانگی خداوند و 
یاد محمّد صلّی اه علیه و آله و این که او سرور انبیاء است و باد علی علیه الستلام که ولی خداست و شهادت به این که او 
فَضل الوفوف بعرقة: 
ان اه تال دا گان عة رة و صخو یوم می بای کرام ملایکته ِالوَاقفينَ بِعَرَقَاتٍ و منی و قال كُمْ: 


ہک کہ 


َوّلاء عباي و إِمَائی حَضَرُونی ماهتا من البلاد السحیقّف شغفا را قد قاروا رات وَبلَاتَمُع وَ أَوْطاءِتْمْء و إِحْوَاتمُمْ 
اران آلا ٍ۶ وو" يا ملاتگتي علیالاطلاع عَلَيھَا. 


مه رو مر تلا وم و2 زار باق ۳ ° o‏ سب مر فقو رز و م2 71 
قال: تایه عل قلوییم فیقولون: یارب اطلغتا علیهاه و بَعْضها سود مُدْهِمَة رفع عنها ان کذخان جهنم. 


فضیلت وقوف در عرفات 
همانا خدای متعال غروب روز عرفه و روز منا در برابر بهترین ملائکه نسبت به واقفین در عرفات و منا مباهات کرده و افتخار 
می کند و به آنها می‌فرماید: 
اینها بندگان زن و مرد من می‌باشند که نزد من در اینجا حاضر شده‌اند که از سرزمین‌هایشان دورند و غبارآلود و مو پریشان 
هستند و از شھوات و سرزمین‌ها 9 وطنھا و برادرانشان برای رضای من جدا شده‌اند» پس به قلبھایشان 9 آنچه در ان است. نگاه 
کنید که من دیدگان شما را قوی کردم تا بر آن اطلاع پیدا کنید. 
انم یه اھ حم مس اه توقای انیا کا شاه وم قساف ورد رما ما لباق اکم ی که 
برخی از آنها قلبهایشان سیاه و تاریک بوده که از آنها دودی مانند دود جهنم بلند می‌باشد. 


۳۳۸ 


فیقول الله ریت لوہ ےلحم نیدلا ورب نی اکسا هر ات 
اه م الطاعات» کو الات الات ف لیم من اهاه و تضفیر ن ماه و بجلا ن واوق كلك 


تلك فلت اعتقدت آن مدا 7 yS‏ 
بسیاساتهم حَتّی یروا الأَمْنَ نی قَامة الڈین فی ا قاذ امالکین؛ و ليم اباهلین و تنب الْعَافلِينَ الّذِينَ بعس الْطَایَا ال جَهنم 


پس خداوند می فرماید: آنها اشقیاء هستنده همان کسانی که تلاششان درزندگانی دنیا بوده و گمان می کنند که کار خوبی انجام 
می‌دهند کت آیه ۱۰۴) قلبهای اینها خالی از خیرات و خوبی و طاعات است که بر کارهای حرام هلاک‌کننده اصرار داشتند و 
اعتقاد به بزرگ داشتن کسی که او را خوار کرده‌ام داشتند و آن کس را که بزرگ کرده و جلالت بخشیده بودیم کوچک 
می‌شماردند» اگر این گونه نسبت به عهد من وفا کنند آنها را به شدیدترین عذاب‌ها عذاب می‌کنم و حسابرسی آنها را طولانی 
می‌گردانم. 

این قلبها معتقدند که همانا رسول خدا صلی الله عليه و آله به خداوند دروغ بسته است یا نسبت به تقلید و گردن نهادن به برادر 
و وصيّش علی علیه الستلام به کجی گام نهاده و بندگان را گمراه کرده و در سياست‌ها و چاره‌جویی برای آنها که آنها امنیت را 
در اقامه دین به‌وسیله نجات هلاک‌شده‌ها و تعلیم نادانان و آگاهی غافلان راه درستی نییموده‌است که آنها بد باری به دوش خود 
کا ات ایفام با شمه موی وا ف 


E‏ رت 7-277 2۹ وس سح ہے و1 
نم يعو ل و يا ملانکتي انظْرُوا OS.‏ تا قد اطَلَعْنَا على قلوب هَولاءِ ارين و هي بي مُضِية 


و و مه ۰2 


رقم عنها الگُواژ ل السَعاوّاب و اجب و رقا ول أن نتفر عند ساق عرش یا رَحَان. 


ول اه 2 ولیک المُعَدَا الَذِينَ بل اه عام و د گر سَعَيَهُمْ في الا الدنیاء فا ہت 


2 


0ج۹ 0000 
۵ ی ہہک 0 0 0رت و ار دج وف ہے بل و 3 ا م. د مره بش ہو 

لین وَافون كَذَلِكَ لائْقلن من جهة احسنات مَوَازِيتَهُمْ: و لاخففن من جهة السات موازینهم و عم آنوارمه و 

لا جلي ي دار کرامتي و متفر ري عله و قرارَمم. 
سپس خدای غز و جل می‌فرماید: ای ملائکه من! نگاه کنید و آنها نیز نگاه می‌کنند و می گویند: ای پرودگار ما! از قلبهای این 
گروه دیگر اطلاع پیدا کردیم و دیدیم آنها سفید 9 درخشان است 9 از آنھا نورهایی به سوی آسمان‌ها 9 حجاب‌های آسمان بالا 
می‌رود و آنها را پاره می کند و در ساق عرش رحمان تو قرارمی گیرد. 
خدای غز و جل می‌فرماید: اینها سعادتمندان هستند همان کسانی که خداوند اعمالشان را قبول کرده از تلاششان در زندگانی 
دنیا تشکر کرده‌است. پس همانا آنها بهترین کارهای خوب را انجام داده‌اند و قلبهای آنان از خوبی و خیرات پر است و شامل 
بزرگ کردیم بودند و کسی را که ما خوار کردیم خوار و ذلیل می کردندہ که اگراین گونه به عهد خود وفا کنند ترازوی عمل آنها 
را با حسنات سنگین میکنم و ترازوی گناهان آنها را سبک می کنم و انوار آنها را عظیم می‌گردانم و در خانه کرامت خودم و 


و اهَانة من لا 


و 
2 
ےط 


زا 


جایگاہ رحمت خود با آرامش قرارمی‌دهم. 


ا عقدت آن ا الله ص هو لصَاق نی کل رال احق في کل آفعاله الشریفَ نی كل خلاله الب 
باشل ف يم جصاله و آله قذ آصاب في تشپ یب یاهع عل وین ال واضحا؛ و اوآ ْنَع 
إِمَامَ مدی. وَاقیاً من الڑُدّی ا ی ما دعا لب و الصّوَابُ و امه ما دل علا و السعید من وصل حبله سو الق 


و وه 


مالك مَنْ رح من ہل امین به و الطیعین له 
این قلب ها اعتقاد دارند که محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله در تمام گفتارهایش صادق و راستگو بود و در تمام کارهایش 
به حق عمل می کرد و سراسر وجودش شرافت بود و در تمام خصوصیاتش کار نیک انجام می داد و او در نصب امیر مؤمنان برای 
E‏ وس ان کرھو اتا اسر تا ید سای رام مایت که ریا تا کت سا 
می‌دانند و آنچه که او دعوت کند را حق و هر چه که او راهنمایی کند را درست و محکم و حکمت می‌دانند و سعادتمند کسی 
یت که روانش ا دران ار هل کو وت کی لیت فافع کان تام مھ 


نعم الايا ال نان عیام وف رصم نها آشرت رف ا لان و ثقیهخ من اج الوم سن آيي الوَصَایب و 
هس مگ و مه 


لاه و وف تَجْعلَهُمْ نی دار لام من رققَاءِ نیم زین آهل الاسلام و سَوف یمهم له تعال إل َة شيعة عل 
رم اام َتَجْعلَهُمْ ذلك من ملوك جَنَاتِ التعیم. ا حالدِينَ فی لش السّلیم و اليم الیم 
ییا کم هیا جرا )اوه و قالود بقضل ال الکریم الرجیم الوا ما اوه . 


چه بار و کالای خوبی با سرعت به بهشت می‌برند. و در بهشت و شریفترین اتاق‌ها و جایگاه‌های بهشت به آنان منزل خواهیم 
داد و از رحیق مختوم که نوشیدنی مهرشده از دست حوریان خواهند نوشاند و آنها را در دار سلام از رفیقان و همراهان محمّد که 
پیامبرشان است قرارمی‌دهیم همان پیامبری که زینت اهل اسلام می باشد و خدای متعال آنها را به گروه شیعیان علی بزرگترین 
گوارای وجودشان» نوش جانشان که اینها سزای اعتقادشان است و گفتند: به فضل و بخشش خداوند کریم و مهربان به این 


وله عر و جَل و ادگروا الله ف ایام معذُودات فَمَنْ تََجُلَ فى یَوْمَيْنِ فلا عَلَيْه و مَنْ تخر لا نم عَلَيْهِ لمن 
ا نے رگن ہت وو 

اتقی و الوا ال و اعْلَمُوا أَنكُمْ یه تُحْشَرُونَ 

رواية ۳۹۰ 

e‏ یا یت و هي ايام لثلانة الي هي ايام م التشریق بعد يوم النّحْرء و هذا الک هو 

التكبیژ بَعْدَ ا َحْدَ الصَلرّات الْکتُوباتِ ی من لا الظه ری خر ال ادا الظھُر ِ من آخر يام اسر 

الله أك الله انت مت لی ال بوذ . 


۳۳۰ 


کر کوک اه مره کے یں 7070 و می رل 1 گے ھے کے ہے کہ 
فز جلف ومین من یام التشر یق فَانْصَرَفَ > من حجه إِل بلاده التي هو منهّا فلا إ۶ علیّه. ‏ 
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نو 5 2 ام الوم ا الثالت 1 
لام له لا إِنم عليه ین دنوب لس لاا قَذ رت له كلا بحَجّیہ مَزو لاه دمه عَليْهَا و تیه منها 


سخن خدای عز و جل که فرمود: و یاد خدا کنید در روزهای شمارش‌شده» پس هر کس در دو روز عجله کند و اعمالش را به 
جا آورد گناهی بر او نیست و هر کس تأخیر بیندازد هم گناهی بر او نیست» این برای کسی است که تقوا پیشه کند و تقوای 
الهی را رعایت کنید و بدانید همانا شما به سوی او محشور می‌شوید. 


روایت سیصد و شصتم 
۰- امام علیه الستلام فرمود: و در ایام شمارش‌شده و مشخص یاد خدا کنید آن سه روز ایام تشریق بعد از روز قربانی است و 
این ذکر هم بعد از نمازهای واجب است که از نماز ظهر روز قربانی آغاز می‌شود و تا نماز ظهر آخرین روز ایام تشریق ادامه دارد 
و کر اه 
له کب الله َكب ا ال[ الله وال کب الله أكبر و له الْحَمْد 
پس اگر کسی در دو روز عجله کند و اعمالش را انجام دهد و به سرزمین خودش که از آنجاست برگردد گناهی بر او نیست. 
و هر کس تأخیر کند و تا اتمام روز سوم باشد. پس گناهی بر او نیست» یعنی از گناهان گذشته دیگر گناهی برای او باقی نمانده 
جس ایام کا انی ی که ا بشما از کف خسان از وه اف فتانھ 


۳9 


نات أن يراقع اا توبات بَعْلَمَاء 


ده و إا يعْفرها بتو 


يعفر 


نه إن وَافَھَا کان عَليْه إِْمُھاء و 1 تخر لَه . CN‏ 2 


فاد 
مر ل وہ 
َة جددھا۔ 


5 


اع 


بمُوبقات 


1 


yT 

واغلوااتکملّه حشزون فینظر نی کم فیجازیکم عَليْھَا . 
برای کسی که تقوا پيشه کند که بعد از این حج دیگر وارد آن ن گناهان نشود ر پس اگر ان ن گناہ را مرتکب شد گناهش برای او 
نوشته می شود و بخشیدہ نمی شود و آن گناهان گذشته او بر می گردد که با انجام این گناهان آن توبه گذشته خود را باطل کرد 
و همانا با توبه‌ای جدید ان گناهان بخشیدہ می‌شود. 
و تقوای الهی پیشه کنید ای حاجی‌هایی که گناهان گذشته شما به‌واسطه ححی که همراه توبه شما بخشیده شده‌است» پس 
دوباره به این گناهان بر نگردید که سنگینی آن گناهان گذشته به سوی شما برگردد و مجبور به دوش گرفتن آن شوید که آن از 
شما بخشیده نمی‌شود مگر با توبه‌ای که بعد از آن انجام شود. 
و بدانید شما به سوی او محشور می شوید پس به اعمالتان نگاه کنید که بر اساس آن اعمال پاداش خواهید دید. 


کرو 


رواية ۳۱۱ 
۱- ال علج بن امین ع عِبَاد الله اجنوا > ا ك َلَومَا مَرْدُودَۃً عَليْكُم یم ال و آن 
دوا نجل اه یلیام فیح الصَدٌ آلا ون ما لها لول ماب من مُوَالاۃِ مد و عَل وآ ا الط و آن 


یلها ره رد جا ين اا ادن شون وة فش وولو اشنق: 


الس رم ےم که و رم 


عا د بن آي طالب ع و الَجَبینَ عن تاه من ده و وه 


٠ 


م قال: ال ر سول ال ص : طوبی لِلْمُوَالينَ عَليَاإَِاناَبِمْحَمّد و تضدیفاً قاله کف یرهم الله شرف الذکر من وق عَرّشه. 
روایت سیصد و شصت و یکم 

SAA O AS E ا‎ E DE SE الع‎ E 
آن را ردشده و بدترین نوع ردشده‌ها قراردهید و از بهشت الھی در روز قیامت به بدترین نوع بازداشته شوید و بدانید همانا آنچه‎ 
که باعث قبول آن می شود دوستی و موالات محمّد و علی و خاندان پاک ایشان می‌باشد که حج شما همراه با این باشد و آنچه‎ 
که باعث پایین آمدن ارزش حج و ناپسند شدن آن می شود این است که همترازها و همردیفانی غیر از امامان معصوم و حق و‎ 
راستگو به همراه حج برگزینید که آنهایی را که باید انتخاب می کرد علی بن أبی طالب عليه السّلام و برگزیدگان از ذربّه و‎ 
خاندان وی می‌باشد.‎ 

سپس فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: خوشا به حال دوستداران على عليه الستلام در حالی که ایمان به محمّد 
صلّی الله عليه و آله دارند و گفتار وی را تصدیق می کنندہ خداوند آن چنان با شریفترین یادها از فوق عرش آنها را یاد می کند. 


و كيف بصا ۰ سس اج و مامتها ول الثرى. 
کف ما ي عَلَْهمْأَمْلَاك ال لغيوم و الْأَمْطَار و امد ملاك الرَاري وَ ایحا و 5 E E NE O A RE‏ تاه 
اض و رماماه و سای ما یدب من ا یات فيرف الله تال بصلاة کل واحد مها یه ڪام و یعَظَم ده جَلَاكُمْ عتّی 
روا له یوم الّقِيَامَة. و قذ د شهزوا بکراعات الله ع وس لها و جُعلُوا من مء مد و عل صفي َب ال 


۳ 


و الیل لِلْمُعَاندِينَ عَلياً فا ِمُحَمَرٍ مُحه بمحَمّد و تکذیبًبمقاله یف عنم الله ری اللْن من قوق عَرشه 
و ملائکه عرش و کرسی و حجاب‌ها و آسمان‌ها و زمین و هوا و بین آنها و زير زمین نیز آن چنان بر آنها درود می‌فرستند. 
و ان چنان ملاتکه ابرها و باران‌ها و خشکی و دریا و خورشید آسمان و ماه و ستاره‌ها و ریگها و شنهای زمین و سایر جنبندگان 
نزد خودش عظمت می‌بخشد تا این که در روز قیامت بر او وارد شوند و با کرامات الهی در روز قیامت در مقابل همه شاهدان 
قیامت آنها مشهور می‌شوند و از جمله رفقا و همراهان محمد و علی صلوات الله علیهما که برگزیدگان پروردگار جهانيانند» 
و وای بر دشمنان و کینه جویان علی عليه الستلام که با کفر به محمّد صلی الله عليه و آله و تکذیب سخنان وی آن چنان 
خداوند با خوارکننده‌ترین انواع لعن از فوق عرش انها را نفرین می کند. 


Y۲ 


و یف یَلعَتهُمْ له عرش و ری و اجب وَالسّمَاوَاتِ و الازض و اهُوَاءِء و ماب دك و ما تا إلى الثرى. 


۔ 


و كيف ينهم لا الوم و مار و لا ك لرّايي و البحان و مس الما و قَمَوْهَا و تُجُومُهَا و حَصْبَء الْأرُضِ و 


رعافا کاط شی ا الا 


فل اه بش کل واجد منم ديه ڪام وخ له هواک حى روا لَب َم اة و قذ شهزوا یفن اله و یه 


عل ءوس لهاد و جُعِلُوا من ہو وہ و َعداء رَبّ الْعَالينَ. 
ون من عظیم ما رب به جیار آملاك اجب و السّمَاوَاتِ الصَلاة على مین آغل لب وَاللحْنَلِمًا 


و آن چنان حاملان عرش و کرسی و حجاب‌ها و آسمان‌ها و زمین و هوا و آنچه بین اینها و زير زمین می‌باشد. آنها را لعن 
و آن چنان ملائکه ابرها و باران و خشکی و دریا و خورشید آسمان و ماه و ستاره‌ها و ریگ و شن‌های بیابان و سایر جنبندگان 
آنها را لعن می‌کنند. 

پس خدای متعال با لعن هر یک از آنها نزد او جایگایشان پایین می‌آید و حالشان قبیح‌تر می‌شود تا این که در روز قیامت در 
حالی که با لعن الهی در بین شاهدان قیامت مشهورند وارد می شوند و از همراهان ابلیس و نمرود و فرعون و دشمنان پروردگار 
جهانیان قرار خواهند گرفت. 

و همانا از بزرگترین چیزهایی که ملائکه حجاب‌ها و آسمان‌ها با آن تقرب کسب می کنندہ درود و صلوات بر دوستداران ما اهل 
بیت و لعن بدخواهان ما می‌باشد. 


ول عو جل و من الاس مَنْ يُعْجبكَ وله ف الحياة الا و يُفْھد اله على ما ف قلبه و هُو اد الخصا و 
ذا ول سعی ف الأرض لیف فبها و یه ارت و ال و اله لا یب الْقساد و إذا قبل لَه اتق الله أَحَذنه 


الْعزَةُ بالیإٹم ف فَحسْبّه جهنم و بش المهاد 
روایة ۲۱۲ 

-٦‏ ال العف ار و جل في الا 
هرا و یر خلاقهه و طوي عَل معامي ال فقال: 


وم و 


ی ند وم الاس من بحبت قوله نیالنا باظهّاره لك الدینَ و الاشلاع و تیه مخضر تك برع و الاخسان ڈیڈ 


جا 


و 


2 
۶ 
غ 


و لیات بای يراو لاني أ: 


اص 
2 
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له عل ماف قلبه بان تلف لَك باه من لص مُصَدو دق مه بعمیه وَموَأَلالیْصام ديد العدَاوَو و َال نمی 


TTY 


سخن خدای عغز و جل که فرمود: و از میان مردم کسی است که سخنش در زندگانی دنیا تو را به تعب وا مسی‌دارد و 
خداوند را بر آنجه که در قلبش دارد شاهد می گیرد در حالی که او شدیدترین دشمنان است و هنگامی که ولایت می گیسرد 
سعی می کند که در زمین فساد کند و کشاورزی و نسل را نابود کند و خداوند فساد را دوست ندارد و هنگامی که به او گفته 
می شود تقوای الهی را پیشه کن عزت را با گناہ بر می گزیند (عزت ظاهری که با گناہ بدست می آورد را بر می‌گزیند) پسس 
برای او جهنم کافیست و آن بد جایگاهی است. 


روایت سیصد و شصت و دوم 

۲- امام علیه السّلام فرمود: پس هنگامی که خدای غز و جل در آیه گذشته به تقوا در مخفی و آشکارا امر کرد به محمّد 
صلی الله علیه و آله خبرداد که در بین مردم کسانی هستند که در ظاهر ایمان دارند و تقوی پیشه می کنند ولی در مخفی خلاف 
آن را عمل می‌کنند و به وادی گناہ و معصیت خداوند می رود پس فرمود: 

ای محمد صلی اه علیه و آله و از میان مردم کسانی هستند که سخنشان در زندگانی دنیا تو را به کت وا می‌دارد به این که 
برای تو اظهار دین و اسلام می کنند و در حضور تو با ورع و احسان و خوبی حاضر می شوند و خداوند بر آنچه که در قلبشان دارد 
شاهد می گیرد به این که برای تو قسم می‌خورند که مؤمن مخلص و تصدیق‌کننده گفتار تو با عملشان هستند در حالی که آنها 
بدترین و شدیدترین دشمنان هستند و در دشمنی با تو و جدال با مسلمین شدّت دارند. 


واذاتول عَنك بر سى ف الأرض لفیا بنمي باکر احالف یا أَظْهَرَ لك و الظلم الباین ا وَعد من تسه 


ور || اس >> ۶: هي وکەو ہو رز ہے ۹۶٥ف‏ کے کہ سره که )۸۸۷25 و اہی نز 0 
وهل كا لحرت بان رة آو يفده والنسل بأن يقت ا يوان فطع تسله واه لام اقساد لا یی ب ءھ2۷ 


وذاقل له هدا لذي جيك وله ا ال و دَغْ سُوءَ صَنيوك. 


ہی 7 ۳ 7 54 ره وو مره ر 0030 را ےم 8ه وه ے 
اذه ایز لان الذي هر حتفب فیزدا بل ره شرا و ضیف إل طلیه ظلا. 


هم جر راء ا له عل شو فعله و غاا 


ولشی الما د مهد و کون دنا فا 


و وقتی که از تو بر می‌گردد یا حکومتی بدست آورد در زمین تلاش می‌کند که فساد کند به این که کفر می‌ورزد و با تو 
مخالفتش را ظاهر می کند و ظلمی‌آشکار که مخالف آنجه در حضور تو وعده داده بود انجام می‌دهد. 

و کشاورزی را نابود می کند به این که آنها را آتش می کشد یا خراب و فاسد می‌کند و نسل را از بین می‌برد به این که حیوانات 
را می‌کشد و انقطاع نسل می کند و خداوند فساد را دوست ندارد و راضی به ان نیست و عذاب آن را ترک نخواهد کرد. 

و هنگامی که به این شخصی که سخنش آدم را به تعجّب و امی‌دارد گفته می شود تقوای الهی پیشه کن یعنی این کارهای بدت 
را رها کن. 

که او مر را با گناه قرف است همان گناهانی که روی هم جمع شده‌است و شرارت پشت شرارت و ظلم پشست ظلم اضافه 
کرده‌است. 


Y€ 


پس برای او جهنم کافی است یعنی برای این کارهای بدش سزایش باید جهنم باشد و عذاب آن نصیبش شود و چه بد 
جایگاهی است که برای او آماده شده‌است و همیشه و دائمی در آن خواهدبود. 


روایة ۳٣٣‏ 
-٣٣‏ َال لب سین ع دم الله تال الط اي من الْحَالِفينَ و هو عَلى خلاف ما یقول منطوي منطو و الاسَاءة 
لی من مضو منوا له عاد اله نحل لح رت یت اخذلانِ 


دی و اھ ظور تد یت ین و الد ولف مُوالاۃِأَعْدَایھ)اء قن من اَصَرٌ عل لك دی حذلانه 
إل الشَمَاء الأشْمَى من مُفَارَقَةِ وَلَايَة مد و ای کل من آختّر حَايرِینَ۔ 


روایت سیصد و شصت و سوم 
aA‏ یه لام فده SELE‏ کال SES N ES SOE Tbe‏ کیا 
SBS ENE EEO GNSS SESS O E‏ ھرات 
الهی پیشه کنید و از گناهان کوچک که صاحب آن بر آن اصرار می کند حذر کنید که این گناهان شما را به خواری و ذلّتی که 
باعث خروج از ولایت محمد و علی و طیٔبین از خاندان ایشان صلوات الله علیهم می شود و سبب وارد شدن در دوستی با دشمنان 
او a‏ سی کی ها رک رم لی و ی گار ات 
بدبخت‌ترین اشقیاء تبدیل می کند و او را از ولایت سرور عاقلان عالم جدا می کند و او از خسران کنندەترین ضررکنندگان است 


ر و و وم 


قَالوا: یا او سول هو التب لوق لان الم قال : ظُلْمُكُم لاخوانکم الَذِينَ همم لحم نی ي تفضیل عل ع و 
اقول پاماعته و مَامة من اجه الله من ره موافقود و معَاوَتکَم الاصبی عَلَيْهمْء و لا توا بجلم له عَنْكُمْ و طول 
مهالو کم فتکونوا کمن قال له عر و جَل: 

کمتل ندال لل شا ناكرا کترقلنيبتري؛ من كإياحاف ال ت العالنَ . 

عر و جل خواهید شد: 

مانند شیطان که به انسان می گوید کافر شو و وقتی که کافر می شود می گوید من از تو بیزارم و من از پروردگار جھانیان بیم دارم 


EE 


قصة عابد بنی اسرائیل: 
ان مدا رجلْ فیمن کان قَبْلكُمْ فی رَمَانِ بني إِسْرائیل یتعاّی الرهد و الْبَاَةً و قذ كان قیل له: لد اَفْقَل الرهد خی الزمْدُ نی طلم 
رانك ان شم و عع و این من آء ون شرف باقع دك (ٍخوانك امین رانك عَلى تفیل 


سَادَة الُوَرّی محمد الّصْطمَی وَعَلٌ ای ات الْختارینَ لیام بسیاسَة لورّی. 


٠ 
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A 


۳۳۵ 


رف الرَجُل با گان یه من رده گان خوائه ون یعون يدعي ا ا صُرِقَت و یفوز با و إذا ينه دغوی 


ر 


السرقة جح جَحْدھَا و ذهب ا. 


وی ا غاری لا لال فیه و اون من بف و قتف منه عل آیانه الک رة رل أن عذلة انتا ریمعت 
ِنده جارِية من احمل الا 2 ناء قل 2 جُنّتْ لبرقیها برفية فتر أو یعَا مها بدوای َحَمَلَه خذلان عند عَلبَِ اون ن عَلَيْهَا عل وَطَيهَاء 
ا 

ماجرای عابد بنی اسرائیل 


این مرد عابد از بنی اسرائیل که قبل از شما بود بسیار عبادت کردہ و زهد و پرهیزگاری می کرد که به او گفته شد: همانا برترین 
زھدھاء زهد از ظلم کردن به برادران مؤمن به محمد و علی و پاکان از خاندان ایشان صلوات الله علیهم می‌باشد و شریفترین 
عبادت‌ها خدمت کردن تو نسبت به برادران مؤمنی که با تو در برتر دانستن سرور مخلوقات محمّد مصطفی و علی مرتضی و 
را کسی قام وه ی کاو نات کاب ا رات الله کلم مامت 

پس این مرد به خاطر اظهار زهدی که می کرد برادرانش نزد او امانت‌هایی می گذاشتند و او ادعا می کرد که آن امانت‌ها دزدیدہ 
شده و خودش بر می‌داشت و چون نمی توانستند ادعای دزدی برای او ثابت کنند او را رها می کردند و می‌رفتند. 

و همین گونه می‌گذشت که شکایت‌ها عليه او قبول نمی شد و به او ظن خوب می‌بردند و از این که او فرد فاجری باشد کمتر 
کسی به ذهنش خطور می کرد تا این که خدای متعال او را خوار و ذلیل کرد بدینصورت که دختری زیبا که دیوانگی بے او وارد 
شدہ ٤‏ را نزد او آوردند تا او را درمان کند و یا با دارویی معالجه نمایده ولی خواری نصیب او گشت و با آن دختر دیوانه نزدیکی 
کرد و ان دختر حامله شد. 


ا ا 


اقب وَضْعُھَا جَاء؛ اسان فَأحَطَر باه 

و له لها ققال: راد ما نوچا قَقَ. فَاتَمُوہ و حَروا تخت مصلاه فوجدوها مَقولة موه حب مُقْربَةً فده و 
انضاف إل هَذِهٍ اكحُطِيكَِ دَعَاوِي لقم الک الَذِينَ جَحَدَهُم فر عَلِيْه التهمة و ضویق عَلَيْهِ الطرق فاغترّف عل تفه 
باطیة بالرتا پہاء و فتلها فملی بَطنه و ره سياطاًء و لب على شجَرة. 


فَجَاءَ بَعْض شَيَاطِین الانس و قال 1 4 کا الذي اغى عك عباده من کنت تعبده و مالا من کت پوالبه سن مه مي و عل 


الط 7ع لد وتا ا في الشداند آنصارك وني اللات 


اهنا لد و تغرف بات چا فتفتل, تلا و اذفنها 2 تحت مصلال. فلا و کنیا 


م2 


عه) 


َغْانك. 
ES AE ESE‏ ار ساسا e‏ 
پس او آن دختر را کشت و دفن کرد و هنگامی که خانواده آن دختر او را طلب کردند او گفت: این دختر دیوانگی‌اش زیاد شد و 
پس او را متهم کردند و زیر محل نمازش را کندند و آن ن دختر را کشته‌شده و در حالی که حامله ی نزدیک وضع حمل است 
E‏ را گرفتند و خطاهای دیگری از سوی گروه‌های دیگری که انکار کردہ بود را به او اضافه کردند و تهمت‌ها بر او 
را به درختی بستند. 


۳۳۹ 


EAA 
7 و ده ما کت( رت هم من أغظم ارو و بط الأباطيل»‎ 


وه مر وه 


لام الذي كنت تُْمَی له و صاحب احق الّذِي کُنْتَ گنت بل اه عليه ا ۲ ا ۱ 5 
آن صك من مَوّلای و أَذْمَبَ بك إل بلاد از حة و اَجْعَلَكَ مك ريسا سيدا اشجذ لي على سك مہ سَجدة تب 
باي آنا لك لانقاوا اعد 

فلت عله العفاهو اعد لان ماد فل ود لب نم قال: آشدن 


فقال له: مو تحت و که اسر تو اضطرت مان E‏ 
مات باشو عاقبة فك الّذي اداه مَذَا اْذلان . 


و هر چه که آرزو داشتی بر باد رفته دیدی و سخنان آنها برایت آشکار شد که از بزرگترین فریب‌ها و باطلترین باطل‌ها بوده‌است 
و من همان امامی هستم که به آن دعوت شده‌ای و من صاحب حقی هستم که باید به سوی آن راهنمایی می‌شدی در حالی که 
تو به اعتقاد امامت غیر از من فریب خورده بودی پس اگر می‌خواهی تو را از دست اینها نجاتت دهم و تو را به سرزمین دوری 
بفرستم و تو را در آنجا رئیس و سرور گردانم در همان حال که به چوب درخت بسته شده‌ای برای من سجده کن در حالی که 
اعتراف کنی من همان فرشته نجات تو هستم که تو را نجات می‌دهم. 

ص مسج میں و ی ی 


پس به او گفت: من از تو بیزارم و از پروردگار جهانیان بیم دارم و او را مسخره کرده و پوزخند زد و آن عابد به درخت بسته شده 
وس فا از بین رفته و بدون اعتقاد و با بدترین عاقبت از دنیا رفت و این گونه فردی به سوی این خواری و ذلت 


ولو س و م ره 


وله َر و جَل و من الاس مَنْ یَشری نَفْسَه ابتغاءَ ضات ١‏ 
رواية ۳۱۶ 

۶6 - قال الما ع وم لاس من تفري نفد ها انتغاءمزضات الله عر و جل فَيَعْمَل بِطَاعَة ال ٣‏ اشامن باه و 
يَضِبر على ما یلح من اذى فبا E‏ باعل اد آن مز 
5 7 2 وال روت بالباد کلم 

ماکاورہ برضاه اک آفعی آمازتهي و بزیدهم عَلیها ما للع 7 7 وگ القَاجرُودَ نی ديو همه و یرف هم و 


0 


يَدْعُومُمْ ال طاعته َء و لیقع من علم اله سينو ب عَنْ دنوب التْبَة الْوجبة ة له عظیم گرامته . 


۳۳۷ 


سخن خداوند که فرمود: و از میان مردم کسانی هستند که خودشان را در راہ رضای الهی فدا کردہ و می فروشند و خداوند 
نسبت به بندگائش مهربان است. 


روایت سیصد و شصت و چهارم 
رضای خدای عز و جل و اطاعت او اعمالشان را انجام می‌دهند و مردم را به آن امر می کنند و بر اذیّت و آزاری که نسبت به آنها 
می‌شود صبر می کنند و این عمل آنها مانند این است که جانشان را بفروشند و در عوض آن رضایت الهی بگیرند و بر ایشان 
بر مہ رو تہ ےت 
و اما فاجران در دین 07 0 E i 7 ML‏ دعوت رع مھ سات 
که با آن به سوی توبه‌کردن روند از آنها قطع نمی‌شود تا از گناهانشان توبه‌کنند تا موجب کرامت الهی واقع شوند. 


.ا 


م اهل مک هم عَنْ دینهم» مهم بلال و 


کا بلال فاشتَاه بو ٻڱر ن آي قَحَافة بِعَبْدَیْنَ له آشودین» وَ رَجَع إل ال ص فَكَانَ یملع بن آي طالب ع آضعاف 
فقا الفیدُون: یا بلال كرت الْعْمةَ و قضت ترتیب الفضل» ابو بكر ولا الذي اذ شترّاك و عتك و نك من الْعَذَاب 
و وَفر عَلَيْكَ تفسك و گنت و عل ب اي طالب ع قعل بك میا من نی و نت تفر ابا ان عَلِيا با لا تفر بابک 


1 هذا کفر لِلتحْمَةِ و جَهل بالرّیب. 


۶ 


ہے 


او ر با بر وق تزقيري لرشول اه ص تلا : معا ال 


سے ے 


فقال بلال: أ رمي آن 


بیان بزرگی منزلت بلال 

روایت سیصد و شصت و پنجم 
۵- امام علی بن الحسین علیهما الستلام فرمود: و اینها بهترین اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند که اهل مکه 
آنها را عذاب می کردند تا از دینشان دست بکشند از جمله آنها بلا و صهیب و خبّاب و عمّار بن یاسر و پدر و مادرش بود. 
اما بلال که آبو بکر بن آبی قحافة او را با دو برده سیاه دیگر خریده بود و عوض کرده بود و بلال به سوی پیامبر صلی الله عليه 
و آله رفت و احترام تعظیم بلال نسبت به علی بن آبی طالب علیه السّلام خیلی بیشتر از احترامش به آبو بکر بود. 
پس مفسدان می‌گفتند: ای بلال نعمت را کفران می‌ورزی و ترتیب برتری و فضیلت را به هم زدی آبو بکر مولای توست که تو 
را خریده و آزاد کرده‌است و تو را از عذاب نجات داده‌است و حقّت را به تو داده و برایت آزادی جانت را کسب کرده در حالی که 
علی بن آبی طالب همچنین کاری را نکرده‌است و تو آبا الحسن یعنی علی علیه السللام را بزرگ می‌شماری و احترام می کنی و 


۳۳۸ 


ابابکر را بزرگ نمی دانی و این کفر به نعمت و نادانی به ترتیب فضیلت است. 
پس بلال گفت: آیا مرا ملزم می کنید که ابابکر را بالاتر از رسول خدا صلّی الله عليه و آله بزرگ بشمارم؟ گفتند: پناه بر خدا. 


قال: قد حالف قَوْلكُمْ مدا قَرْلَکُمْ الاو ٭ إِكْ گان لا جوري آن سل عَلِياع عَل آي بكر لا ن با بر ايء فَكَدَلِكَ لا ور 
ن قصل وشول الله ص على ای بر لا نبا بر أعْتقَنيي تيالو لا سواء ِن رشول اله ص آَفصل خی ال ال بلال وت 
ابضا و کر و ع ر لا ر تفس اتل علق اه تهر ایا اقل شلق اد یه س: وَاَحَبٌ الق إلى الله تال لاله 
الط مر سول اه ص اي دَعَا :للم انی یی بأحب مك لته و هو اب لیاف برد سول الله نا جع اه فني وین ال 
ET‏ 
من من رق الْعَذّابِ الّذي لو دام عل و صبرت عَليه صرت ل جَنّاتِ عَذنِ و عَل من من رق عَذَابِ الہ و أَوْجَبَ لي 


بموالاي 1 و تقضیلی ایا نعیم الأبد. 


گفت: این حرفتان مخالف حرف اوّل شماست اگر بر من جایز نباشد که علی عليه الستلام را بر ابابکر برتری دهم چرا که ابابکر 
مرا آزاد کرده پس همین گونه جایز نباشد که بر پیامبر را د بر أبو بکر برتری دهم چرا که أبو بکر مرا آزاد کرده‌است. گفتند این دو 
با هم مساوی نیستند چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله برترین خلق خداست. بلال گفت: همین طور آبو بکر و على هم با 
هم برابر نیستند چرا که علی علیه الستلام نفس و جان برترین خلق خداست پس او هم بعد از پیامبرش برترین خلق و 
دوستداشتنی‌ترین مخلوق نزد خدای متعال است چون هنگام خوردن پرنده با رسول خدا صلی الله عليه و آله دعا کرد: خدایا به 
دوستداشتنی‌ترین خلقت را نزد من بیاور و بخوان و او شبیه‌ترین مخلوقات الهی به رسول خدا صلی الله عليه و آله است که او را 
برادر خودش در دین خداوند قرارداده‌است. 

و أبو بکر آنچه را که شما از من می‌خواهید نمی‌خواهد چرا که او به برتری علی عليه الستلام و آنچه که شما نمی‌دانید آگاهی 
دارد و می داند که حق علی علیه الستلام بزرگتر از حق خودش است چرا که او مرا از اسارت عذاب نجات داد همان عذابی که اگر 
بر من ادامه می‌داشت و صبر می کردم به بهشت الهی رهسپار می‌شدم در حالی که علی عليه الستلام مرا از عذاب ابدی نجات 


7 
هم هه و و 
فضلة لصهیب: 
مه 2 ۰ 
2 


ال ع و اما صَهَيْبْ د فقال: اتا كخ کي لا يَفُرُكُمْ كنت مَعَكُمْ او عَلَيیْکُمْ فخذوا مالي و دَعُو و ديڼي. فََحَدُوا ماله و رکه 
قال لَه سول اله ص کا جاء :با صَيَيْبُ گم كان مالك الَذِي سَلَمْتَه قَالَ: سَبِعة ۲ a‏ 
ولا اَي بعك با تاکز کاب ال له کب ره انا جع 2 عَنْ تظرة آْظرها لب و نظرة آنظرها از 
جيك و وب ع بنا لس 

5 ۶ و مه 


وا یو ےہ ہے و 
ا 


عَجَرْتَ خرن الْنَانِ عَنْ |( حصاء مَا لك فیها بالك مَذَا و اعتقّاد دك فلا یپا 


فضیلتی برای صھیب 


۳۳۹ 


اموالم را بگیرید و مرا با دینم رها کنید» که اموال او را گرفتند و او را رها کردند. 

پس هنگامی که نزد رسول خدا صلّی الله عليه و آله آمد به او فرمود: ای صھیب چه مقدار از اموالت را تسلیم آنها کردی؟ گفت: 
هفت هزار و فرمود: آن را با رضایتی قلبی تسلیم کردی؟ گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله قسم به کسی که شما را به 
حق پیامبر مبعوث کرده‌است اگر به اندازه تمام دنیا طلای سرخ بدهم و در عوض نگاهی به شما بکنم و نگاهی بے برادرتان و 
وصی و جانشینتان علی بن آبی طالب علیه السّلام کنم» عوض خواهم کرد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای صهیب همانا نگهبانان بھشت را از شمارش آنچه که در بهشت برای تو 
قرارداده‌شده‌است به خاطر بخشش مال و اعتقادت عاجز کردی که کسی نمی تواند آن را بشمارد جز خالق آن. 


ور 4 


قَضِیلَةُ لحَبّاب بن ارت 
ا a or‏ خر مر 2 م2 


و اعمات بو ارت تکارا قد وة ییو شل تدعا اله تال بِمُحَمّدِ و عل وآ ا لین فرلا ال 


رکه و حول ال سیف بخایل له محر عَنهُمْ ِن أعَاهِمْ. 


کا رآ ما طهر یه ین آیات محمد ص لیبس آحد آن یرب و جرد سمه و فا من د ء يقرب قاي سل بِمُحَمّد و عَل 
3 ر هو و ےط 3 


فضیلتی برای خباب بن ارت 

و اما خبّاب بن ارت که با غل و زنجیر بسته شده بود و خدای متعال را با توسّل به محمد و علی و خاندان پاک ایشان صلوات 
الله علیهم می‌خوانده پس خداوند متعال آن بندها را تبدیل به اسبی که سوار شود و زنجیرها را به شمشیری که به آن آویزان 
کرده‌است تبدیل کرد و از عذاب و کارهای آنها خارج شد. 

پس هنگامی که آنها این نشانه‌ها را از محمّد صلی الله علیه و آله دیدند کسی جرأت نمی کرد نزدیک او شود و او شمشیرش را 
کشیدہ و می گفت: هر که می‌خواهد بیاید جلو همانا از خداوند می‌خواهم به حق محمد و على صلوات الله علیهما که به کوه آبو 
قبیس نزنم مگر این که به دو نیم تقسیم شود چه رسد به شما بزنم. پس او را رها کرده و او نیز نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله آمد. 


لب فصي الل عليه امه في ٍضبیه عَتّی آضرعه و اذل و كفل لب به قمیصه حَتّی صار آثقل من 


(٠ ۷ 
۳ 

a 

N 
7.01 


ےک سار f‏ سپ 
عل و انصرف إ حمد 
مر م2 ۳ ۵ ارہ 


جس 


فضیلتی برای عمّار بن یاسر 
و اما پدر عمار یاسر و مادر عمّار در راه خداوند با صبری که کردند به شهادت رسیدند. 
ولی عمّار که آبو جهل او را شکنجه می کرد و آبو جهل انگشتر در انگشتش تنگ شده و او را خوار و رام کرده بود و پیراهنش بر 
تن او سنگین شده بود طوری که از زره‌های آهنی نیز برای او سنگین‌تر شده بود پس به عمّار گفت 
مرا از دست این چیزی که گرفتار شده‌ام نحات بده که این از کارهای صاحبت است» پس انگشتر را از انگشتانش بیرون آورد و 
لباسش را کند و به او گفت: این را پپوش که تا مکه خطری برایت اتفاق نیفتد و به سوی محمد آمد. 
پس به عمّار گفته شد: چگونه با این نشانه خبّاب نجات پیدا کرد ولی پدر و مادرت اسیر شکنجه شدند و کشته شدند؟ عمّار 
گفت این حکمت غات یا براه غلیه السلام از انی و امان كه دن سی ور گرب علا الام بو رول هدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: تو ای عمّار از بزرگان فقها هستی. 


قال عا حنبي يا رشول الله من العم مَغرقتي با ]70+00۳ 7 اھ۳" ار ات نو 
مق و ره رك 2 LEA‏ 


خلیفتكء و خن من حخلفه بَعَدكَ AE‏ فرلف و و الفعل ا فلك و فلت و ناه عَر و جل مَا وفتيي 

رالاتا و مُعاداة آَغدانک الا و قد آراد اَن نی مَعَکگا ف ور 

قال رَشول الله ص: ہُو کا قُلْتَ یا عار ن الله تعال یود بك الدَينَ و َم بك معاذیر الْعَافْلِنَ و يضح بك عَنْ عتاد 

e نا‎ LL 
عمار گفت: از علم همین قدر مرا کفایت می کند که شناخت دارم شما رسول و فرستادہ پروردگار عالمیان و سرور همه مخلوقین‎ 
هستید و برادر شما علی عليه السّلام. وصی و جانشین شما و بھترین جانشینان بعد از شماست و سخن حق سخن شما و علی‎ 
علیه الستلام است و بهترین کارها کار شما و ایشان است و خدای غز و جل به ما توفیق دوستی شما و دشمنی با دشمنان شما را‎ 
عنایت کرد و خواست که در دنیا و آخرت با شما باشیم.‎ 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همان گونه که گفتی می‌باشد ای عمّار! همانا خدای متعال به‌وسیله تو دین را تایید‎ 
کرده و عذرهای غافلان را قطع می کند و دشمنی دشمنان را واضح می‌کند چرا که گروه طغیانگر علیه حق تو را می‌کشد. سپس‎ 
شود چرا که همانا وقتی بنده‌ای در طلب علم خارج می شود خدای غز و جّل از فوق عرش به او ندا می‌دهد:‎ 


7 کے اہ رش کے٥‏ کی ے٥‏ ر 3 ر میک لے ہے 7 
مرحباً بك یا عَبْدِي أ تذري أيه مَنرلة تطلب و أيه دَرَجَة تروم مضاهاء ملانگتي الْقریتَ لیکو شم قرینا لابلعنكَ مُرَادَك و 
1 7 کی 

لا ر ۱ ت لاوصلنا بحَاجَتا 


ے‫ 5 ۳ ہ 
و سی و ہیں وی 


ا لو و اه عز و بل ےج ےج کے 
هلال لاو اللايَذ و وال سل افو کم . 


۳ 


قابتدا یه و تی بِمَلایکیہ و کلت اول الم این هم فرَنَاء ملانکته وم و مََدهُمْ مد ص» و تانیهم عل عء و کالتهم 
(َفربِ آهله له و أَحَقَھُم بمَرته ده 
آفرین به تو ای بنده من آیا می دانی چه جایگاه و منزلتی را طلب می‌کنی و چه درجه‌ای را طلب می کنی که هم شکل و همسان 
ملائکه مقرب من می‌شوی که همراه آنها خواهی شدہ به قطع تو را به خواسته‌ات خواهم رساند و تو را به حاجت و خواسته‌ات 
می‌رسانم. 
به علی بن الحسین علیهما السّلام گفته شد: معنای همسانی با ملائکه مقرب الهی چیست که با آنها همراه می‌شود؟ فرمود: آیا 
سخن خدای غز و ئل را نشنیده‌ای که می‌فرماید: شهادت می‌دهد خدای متعال و ملائکه و اولو العلم که خدایی جز او نیست 
قیام کننده به عدالت است و خدایی جز خدای عزیز و حکیم نیست (آل عمران ۱۸) 
صلی الله علیه و آله و دوم آنها علی علیه السّلام و سوم آنها نزدیکترین اهلش به او و مستحقترین آنها به جایگاه او بعد از وی 
می‌باشند. 
قال عل بن این ع رک نم مار | 92ھ 00 له روون بنا و 
عَذله وَ کرمه و جودی فَاطِمُونَ ُعاذیر العَاْدِينَ او را ام و 


ما 


۵ 


خی 
2 
3 
5 
2 
1 


هه 


ا کے وو رر وه م4 رت سے و و وم 
شرف السَعَادَة منم جِينَ بِمُحَمّد و آله الط ہے رضه شاهرین بتوحیده و يده جَعلتم » و هنیا 
تو سے ھک 3 ع ھک 


کم إن مدا لد الأولن و الجرین نو ان ال حمّد خه 


ع 
۴ 1 
ات 
3 

3 
۱ 


00 


م ےہ 


وین من أَعْدَائھ)اء آَفصل صَحابة لسن و ان TT‏ ا من دنه افضل ا ارک 


وله تال لا یقبل من آحد عملا الا ما الاختقای و لا يعفر له دنا و لا یقبل له عَسَنةً تست و لزنم له ره ابو 


و 
2 


امام علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: سپس شما ای گروه شیعه علمایی که به علم ما عالم است کنار ما هستند و همراه 
ما و ملاتکه مقرب الهی می‌باشند و شهادت دهندگان به توحید و عدل و کرم و بخشش او می‌باشند و عذرهای دشمنان را از 
بندگان زن و مرد قطع می کنند و بهترین چیزی که می‌خواهند خواهند دید و بهترین بهره را اختیار می کنند و به بهترین 
سعادت‌ها سعادتمند می‌شوید. هنگامی که همراه محمّد و آل پاکش صلوات الّه علیهم همراه باشید و عادلانی از سوی خداوند 
در زمین هستید که آماده ترویج توحید هستید و برای تمجید خداوند شما را قرارداده‌است گوارای وجودتان. همانا محمّد صلی الله 
علیه و آله سرور اولين و آخرین است و خاندان محمّد صلی الله علیه و آله بهترین خاندان انبیاء هستند و اصحاب محمّد که 
دوستدار دوستان محمّد و علی صلوات الله علیهما و براتتجویان از دشمنان ایشان هستند برترین اصحاب انبیاء مرسل می‌باشند 
ونراتا اتھکلر اک دوستداد میا وراعلی ضلوات لق او اسحویان ار دهان كاو هس خرن اشنا اسيا 
مرسل می‌باشند و خدای متعال از هیچ کس عملی را قبول نمی کند مگر با این اعتقاد و گناهی را نمی‌بخشد و حسنه‌ای را قبول 
نمی کند و درجه‌ای بالا نمی برد مگر با این اعتقاد. 


€ 


کو رو و ۔ و3 و 


وله ر و جَل یا ها الَذِينَ آمَثوا اذخُلُوا ‏ الم که و لا نَت نبوا خطوات الشَیْطانِ إِلَهْ لَكُمْ عدو مبینْ فَإِنْ 


ہے 6ھ o‏ 


لت من بَعْدِ ما جاءَثْكُمُ الْبيْناث فَاعْلَمُوا أنّ الله عزیژ حَکِيمٌ 
روای۲۱1 
٦‏ قال الام ع ا دکر ال تعال :ما جیویحہ از 


فقال 


ہے 


ہے لے رر ہے 


يعني نی الم و اقُمَالة إل دين الإشلام اف اف اذخلوا فیه و ادا فی یم الإشلام 


ری و مم سوب و و 1 ره ور ر ووو 
کمن یقبل بعضه و یعمّل به» و یایی بعضه و یبجره. 


و و 


سخن خداوند که فرمود: ای کسانی که ایمان آوردید وارد همه اسلام و تسلیم شدن امر الھی شوید و از گام‌های شیطان 
تبعیت نکنید جرا که او دشمنی آشکار است و اگر بعد از این که ينات برای شما آمد بلغزید بدانید که خداوند عزیز و حکیم 


است. 


روایت سیصد و شصت و ششم 


$ 


۳۶۶- امام علیه الستلام فرمود: هنگامی که خدای متعال دو گروه را یاد کرد یکی از آنها مردمی بودند که سخنشان تو را به 
تعخب وا می داشت دومین گروه کسانیند که: جان خود را در راه خدا فدا کردند و حالشان را بیان کرد» مردم را دعوت می کند به 
حال کسانی که خداوند از کارشان راضی است و فرمود: ای کسانی که ایمان آوردید همه شما وارد در اسلام و تسلیم شدن امر 
الهی شوید. 

نمایید و مانند کسانی نباشید که برخی از ا رھ سا کا حور و کل 


وم 


حمد 


3 


منه الدخول ق فبول لان نٹ چاو به لا بکون مر فان 


مس عو رز ا 


جب درن وون وی زنیکر خر آمته 


متا 


ا شی ظرد اض SS‏ نف اش وه مرک به من ازتگاب نام الُوبمَاتِ 


یوس اسان 7ه بعداوته بعکم عَنْ عَظيم الاب وَإِهْلَاكَكکُمْ بِکَدِید الجقاب. 


ےت شلام اي امه باعتقاد وَلَايَة عم عء و لا یم الافراژ رمع جحو مام علن عء گا لا نَع 


ا ستے 
CG A‏ 
سی 


2 


لاقراژ بالترحید مَعَ جَحْدٍ و ة إن لت 

فرمود: از جمله آنها وارد شدن در قبول ولایت علی عليه الستلام مانند وارد شدن در قبول نبوت محمّد صلی الله علیه و آله» چرا 
که مسلمان نمی باشد کسی که بگوید: همانا محمّد فرستاد خداست و به آن اعتراف کند ولی اعتراف به این که علی وصی و 
و از گامهای شیطان تبعیت نکنید یعنی آن گامهایی که شیطان به سوی شما از مسیرهای گمراهی و ضلالت بر می‌دارد و به 


20 


ا زد اتام اکان :اراک می کد ر هاا یس فان می آفتار شیاه این کھت را اد واب سرک جتا 


است و اقرار به نبوت به همراه انکار امامت علی عليه السلام برای شما هیچ نفعی ندارد همچنان که اقرار به توحید به همراه 


پ0 اَن 


من بغرماجاء نکم بات من قول َشولِ الله ص و قضیلیی و نکم الدلالاث الوَاضِحَات هرات على أن 
عل إِمَامَةِ حلع تب صد و ده دینش 

غلم وان اله زي ڙ ڪڪځ رز دوز عَل مق لابدنه لین رَد عل صزف یه من شیف 
و قاور لب لفق لدینه و الْصَدقَينَ لِه ص لا يقر أَحَد عل صف ترابه عَنْ مُطيعيه. 

حکیم فیا یفعل من دك عَيْ مرف على مَنْ آطا عه إِن كت له ا يرات و لا وا ضع کا نی غبر مَرضعها (و إن أ له 
الْكَرَامَاتِ)» و لا ظا م لن عصاهء و ان شد عليْه العقوبات 


دا الا 


بعد از آنکه بیْنات و نشانه‌های آشکار برای شما آمد که آن بیٌنات سخن رسول خدا صلی الله عليه و آله و برتری او و معجزات و 
2“ 0 بر این که محمدی که به امامت علی عليه الستلام دعوت و راهنمایی می‌کند. پیامبری 
پس بدانید خداوند متعال عزیز و حکیم است» عزیز است یعنی بر عذاب مخالفین دین و تکذیب‌کنندگان پیامبرش قدرت دارد و 
هیچ کس نمیتواند این انتقام او را از مخالفین دور کند و بر ثواب دادن موافقین دین و تصدیق‌کنندگان پیامبرش توان دارد و 
کسی نمی تهاند این خواب را از اطاعت کد انش دور کد 
کیم ات در اق کارهایی که انخام کی دهد یراق کی که اطاعت او را کرده اسرافکار تست اگ خه بیشترین خیرات و 
خوبی‌ها را برای او قرارمی‌دهد و آن را در غیر موضع خودش قرار نمی دھد در حالی که کرامت را برای او تمام می کند و نسبت 
به کسی که عضیان او را کرده‌است طلم نمی گند اگر چه کهغذاب‌های شدیدی تضیب او خواهد کرد 

َعْض اختجَاجّات عايْ ع يَوْمَ الشوزی 

ل عل بن این ع و ذو الا و عها اج عم ع یوم الشوی عَل مَنْ دَاقَعَة عَنْ عفی و ره عَن رتیت ون ان کا 

ضر الدَافم لا تسف فان ۳ كَالْكَعْبَة اي أَمَر اله باسیباما للصلاة. 


برخی از احتجاجات علی علیه الستلام در روز شورای سقیفه 
امام علی بن الحسین عليه السّلام فرمود: و با این آیه و غیر این آیه بود که علی علیه الستلام بر غاصبین حق خود حجّت‌آورد و 
در برابر کسانی که رتبه او را آخر قراردادند و ضررهای بسیاری بر ردکنندگان حق او رساند که با این کار تنها به خودشان ضرر 
تز ما یراک عل علیه الات ماس كه لت که او مر کرد هتکام ھا ان ر فاه ترفن 


€٤ 


خداوند او را قرارداد تا در امور دین و دنیا او را امام برگزینندہ همچنان که از کعبه چیزی کم نمی شود و به شرف و منزلت او 
ضرری وارد نمی شود اگر کافران از آن روی برگردانند به علی عليه الستلام نیز اگر ظالمین» حق واجب او را غصب کنند و در 
ادای حق او کوتاهی‌کنند نیز ضرری به او نمی رسد. 


رام ۳3 


ن عدر و آندن وَبَلَع و ار 
1 ا E‏ شع یرو لبم ا و نی سول الله ص کم و ديام د ام َو یل 
فرعکم آ و يقل لکم: عل معا و اس معه و لبَقُل: آنا مييه الیلم و عل ها أو ا روني عيبا عن علومکُم و 
نشم ى علوي متا جو ن أ مر اه تحال الَْلیاء بانب اع مَنْ لا يعم آم مَنْ لا یلم انباع من یلم 


علی عليه السّلام در روز شورای سقیفه در برخی از سخنانش به آنها بعد از آنکه عذرها را بر آنان بست و انذارشان کرد تبلیغ امر 
حق خود را واضح بیان نمودہ فرمود: ای گروه اولیای عاقل آیا خدای متعال شما را نهی نکرده‌است که برای او کسانی را که 
تعقل نمی کنند و نمی شنوند و نمی‌بینند و نمی‌فهمند را همتراز و همردیف برای او قرار ندهید؟ آیا رسول خدا صلی الله عليه و آله 
مرا برای قوام دین و دنیای شما قرارنداده‌است؟ و مرا پناهگاه شما قرارنداده‌است و به شما نفرموده که علی با حق است و حق با 
او است و به شما نفرموده: من شهر علمم و علی درب آن است؟ آیا مرا بی‌نیاز از علومتان نمی بینید در حالی که شما به علم من 
نیاز دارید؟ و آیا خدای متعال علماء را به تبعیت از کسی که نمی داند امر کرده یا کسانی را که نمی‌دانند امر کرده که از کسانی 
که می‌دانند تبعیت کنند؟ 

ایا الناس ا تنقضو ای و ہے ےت 


جو وو ر | تی 


آفصلکم: فَاطِمَةً لا حطبها ا و یس قَذ جعلني َحب عَلق ال ٍل الله نا اٌطْعَمَني مَعَه من الطاثر أو یس جَعَلَيَيَ آفرّب الق 


2 
۳9 ۳9 


وضح: : معا شم الاولیاء اما ء ينه الله تال عَنْ 


5 


وہے>ي I‏ هم م 


با یبحم له ص أ فَأَقرَبَ النّاس به شَبها ورود و 


بعد الاس به مها تُقَدمُونَ ما لكُمْ لا تَتفَکرُونَ و لا تْقلون قال: فا 


رال تج ذا و نَخوہِ عَلَيْهمْ و هم م لا يَعْفْلونَ عا دروف و لا یَرضَوْنَ إلا با ارو 
ای مردم چرا ترتیب عقلاء را به هم زدید و کسی را که خدای کریم و بخشنده مقام کردہ شما آخر قراردادید؟ آیا رسول خدا 
صلی الله عليه و آله به من درباره خواستگاری فاطمه جواب مثبت نداد و برترین شما (ابو بکر) را رد نکرد؟ و هنگامی که خطبه 
فاطمه را می‌خواند و دعوت برای خوردن پرنده آیا مرا دوستداشتنی‌ترین مخلوقات نزد خداوند قرارنداد؟ 
آیا مرا نزدیکترین مخلوقات و شبیه‌ترین آنها به محمّد پیامبرش قرارنداد؟ آیا نزدیکترین مردمان به پیامبر را مؤخر می‌کنید و 
دورترین مردم به پیامبر را مقدم می کنید؟ شما را چه شده که تفکر و تعقل نمی کنید؟ فرمود: همین گونه با این آیه و مانند آن با 
آنها مناظره کرده و حجّت می آورد در حالی که آنها از آنچه که تدبیر کرده بودند غافل بوده و جز به آنچه که برگزیده بودند 


راضی نبودند. 
ی وفو مه ۔ کی ١‏ و و 5 800+ ۹> پک وہ ای ا ۲ E‏ 2ه ٤ھ‏ 7 
قَوْلَهُ عر و جَل هل بَنْظرُونَ الا ان باتهم الله فی ظلل من الغمام و الملانکة و قضی ا و إلى الله ترجع الا 


رواية ۳۲۷ 


0 - - 0 وة لع مَعَاذِيرَمُمْ بمغجزاته ابی بَعضَهُم الایعان و افق عليه الافترا ات 


۳:۵ 


اه 7 وق و ر ون کت و ر هو ۶ مرو ے ہے ہت 0 ر ی مه ی 2 ۱۳ کے اق 4 7 2۶ 
و قالوا لن نومن لك ختی تمجر لنا من الازض ینبوعا آو تکون لك جَنة من نخیا وع کت و فتمجے الانهار خلاضا تفجبرا آو 


سخن خداوند که فرمود: آیا آنها انتظار دارند که خداوند و ملائکه با سایه‌های ابرها (عذاب) سراغ آنها بیایند و کار را تمام 
کنند و تمام امور به سوی خداوند بر می‌گردد. 
روایت سیصد و شصت و هفتم 
۷- امام علیه الستلام فرمود: هنگامی که رسول خدا صلّی اه علیه و آله با نشانه‌هایش آنها را شکست داد و راه عذرهای آنها 
را با معجزاتش بست برخی از آنها از ایمان آوردن سرپیچی کردند و پیشنهادات باطلی را ارائه کردند و این همان سخن خداوند 
در پاسخ به آنها است که خدای متعال فرمود: 
ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم» مگر این که زمین را شکافته و برای ما چشمه نمایان کنی یا برای تو باغی از انگور و خرما باشد 
کر فان نها وا تشک ان ھا پر تفرگ کھج ا شارت دااکگ ساب ما مایند: 


موسرم و 


و سار ما ذکر في الکیق فا الله عر و جل: امد عَل ینظرون اي مَل ینظر مَوّلاء الکلبُون بَغْدَ ایضاحا هم الایات و 
قَطعتا مَعَافِيرَُمْ بالُعْچرَاتِ کہ وھ و ٹا وا عَلَيكَ اقترَاحَهُم 
الال نیالنا نی نان له ذي لا جوز علب الین و افتزاجه حهم الَْاطِل فی | یان الیک الَذِينَ لا نون لمع روا هدا 


الع رس تہ وفوع کان اس یهن و (فلگ ڌا وف تمي لا وفث نمی« الاك باغلاك تَهمْ نی افتراحهم 


وقضی لام زآي هَل یرون لا جيءَ ناکت قدا جَاءُوا و ان لك فضي الم لاکهم. 

و ٳ ل اه زب موز هو بول ا کم فيا کم بالیقاب عَل من عَضَاۂ و وچب گریع لب ن آزضاة 
و بقیه چیزهایی که در آیه بیان شد» پس خدای غز و جل فرمود: ای محمّد آیا آنها انتظار دارند یعنی این کسانی که تکذیب 
می کد سد آز این که این ابا شانه‌های واش کان کو مس رها ارا ا ا اند وا کشا سای زر 
ابر همان گونه که به تو پیشنھاد دادند ان هم پیشنھاد محالی در دنیا که آمدن خدا امکان ندارد و پیشنھاد آنہا درباره آوردن 
ملائکه باطل است -زیرا آنها نمی‌آیند مگر با از بین رفتن این تعبّد و بندگی و هنگام وقوع نابودی ظالمان به خاطر ظلمی که 
کردا شر ال که الان فتاه و ام در کی سی راهن فانک خر مها ات ماو زا باون و این درا 
است که آنها در این پیشنهادشان برای آمدن فرشته‌ها نادانند. 
و ام عمام شود یی آبا آنا اتظاز دارند که ملافکه بيایند وبا ماق ملافکه آمزبا هلاک و ابوک آنها تمام شود 
و به سوی خداوند تمام امور برمی‌ گرد پس او متولی حکم در این امور است و حکم به عذاب کسی که گناہ کرده‌است می دھد 
و موجبات سرنوشت کریمانه برای کسی که از او راضی شده را فراهم می کند. 

رواية ۳۱۸ 


سر ەرو 


۸- قال عل بن امن ع لب مَوْلاء الکمار الایات و ا يقتَعُوا ب أََاهُمْ منها با فيه الكِفاية و لام عتی قیل عم 


اجس 


زوا آنا 2 4 يلا لیوا با جّة الوَاضِحَة الدَافعة فَهَل یرون لا ان هم ا و دک ال ان انیا 
عَل الله لا جور 

و لك الَواصب افتخوا عل سول له نی لضب آمیر الوم عَلٌِ ع إِمَاما و افرَحُوا عتی افترخوا الحَالَ 

و ذلك ان ول اللہ ص با ص على عل ع بالمَضِياة و الإِمَامَة و سکن ٍل دك قوب الوم و عاند فيه ف ات ای 
ااحیین من الْعاندین» و شك في دك ضعفا ۂِنَ الشّاكینَ و اختال في السّلم من لین من اي و خیار آضحابه» و من 


آضتاف دنه جاع لَافقیت. و فاض في ضُدُورهم الْعَدَاوَة و الْبَنْضَاء و اس و المّْخْتَء حتی قال قائل النافقیت: 

روایت سیصد و شصت و هشتم 
۸- امام علی بن الحسین علیهما الستلام فرمود: درخواست این کفار برای نشانه‌های جدید که به آنجه که برای آنها آمده بود 
قانع نشده بودند و برای تبلیغ کافی نبود تا این که به آنها گفته شد: 
آیا انتظار دارید خداوند سراغ شما بیایدہ یعنی هنگامی که با این دلایل و حجّت واضح قانع نشدید آیا انتظار دارید خداوند پیش 
شما بیاید در حالی که این محال است چرا که آمدن برای خداوند جایز نیست (خداوند مانند مخلوقات نیست که بیاید یا برود) . 
و همچنین ناصبی‌ها به رسول خدا صلی الله علیه و آله انتصاب امیر مؤمنان علی عليه الستلام برای امامت پیشنهادتی داند که 
محال بود. 
و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که با صراحت فضیلت و برتری و امامت علی عليه السّلام را بیان کرد و 
قلبهای موّمنین با آن آرامش یافت و درباره او گروه‌های منکر از دشمنان انکار کردند و برخی از ضعیفان شک کردند از این دو 
گروه گروهی که پیامبر و بهترین اصحابش وارد در سلم و تسلیم امر الهی شدند و گروهی از جماعت منافقین در سینه‌هایشان 
دشمنی و کینه و حسد و کدورت وارد شد طوری که یکی از منافقین گفت: 


ره سب او ہر ہے 


یه عل و ما لِك من عند رب الْعَالِنَ و نه في ذلك من | 


نی ۶ 
َو ٥‏ بی وی رو من آمُو جم 


لا ترَوْنَ ملوك الْأَرْض دا ازى دهم جَذَْة بَعْض ءَ عبیده و وی بحسن اذ ِ ضطلاعه با ند ر مالکه » جعل 
ما وَرَاءِ بَابه إِلَيْهِء و اعَتَمَد في سِياسة جيوشه و رَعاياه عَليْه. 
همانا محمّد در ستایش و مدح خودش و بعد از آن در مدح برادرش علی اسراف و زیادہ روی کرده‌است و گفته که آن از نزد 
پرودگارش است و لیکن این از سخن سرایانی است که برای ما که زنده هستیم ریاست علی بعد از مرگس را ثابت کند. 


خدای متعال فرمود: ای محمّد به آنها بگو: و کدام چیز از آنچه را که خدای عزیز و حکیم و کریم بیان شده را انکار می کنیده 
aE‏ که از شاه بان EL e E E SE‏ کت اور کا SUS‏ 


۳:۷ 


مخصوص گردانید و چون می داند تسلیم و مطیع امر او است امور بندگان را به او تفویض کردەاست و برای آنها سیاست و تدبیر 
مخلوقاتش را با آینده‌نگری خدای حکیمی که برای او موفق کرده ایشان را برای مردم قرارداده‌است. 

آیا نمی بینید پادشاهان زمین را که از خدمت یکی از خدمتکارانش راضی باشد و به او به خوبی اطمینان از فرمانبرداری او نسبت 
به امور سرزمینش داشته‌باشد او را برای این امر بر می گزیند و به او اسرار را می‌گوید و او را نزدیکترین فرد به درب مسائل 
مملکتی قرارمی‌دهد و در سیاست و مدیریت لشکریان و مردمانش به او اعتماد می کند. 


7 
فک وو مھ و م9 ماو م2 یہو ۔ ۔> 


ری ول ن بخ هي عل وی و خن الہ و قاضي دنه و مُنْجِر عداته و 
"0" عداو فَلَمْيَقتمُوا بذَلِكَء و لإبُسْلْمُوا و قَالُوا: 


ت 


کی 
۰3 
5 
کی 
ےس 
+ 
Ce‏ 
pe.‏ 


لادم و اه 


رت و رام و حقو 


همچنین است محمّد "2 نله علیه و آله در مدیریت پروردگارش او را بالابرده‌است و علی علیه الستلام که او را وصی و جانشین 
در اهلش قرارداده و برآورده کننده و ف راهم کننده خواسته‌های او قرارداده‌است و پشتیبان دوستانش و دشمن دشمنانش 
برگزیده‌است» پس به این قانم نشدند و تسلیم نشده و گفتند: 

این امر که تکیه به فرزند ابی طالب علیه السّلام شود امر کوچکی نیست. همانا این بحث خون‌های خلق و زنان و فرزندان و 
اموال و حقوق و دنیا و آخرتشان است» پس برای ما نشانه‌ای بیاور که شایستگی بزرگی همچنین ولایتی را داشته باشد. 


اختجَاجَاث رَسُولِ الله صلی اللہ عليه وآله لوَلاية اي عليه السلام: 


رواية ۳۹۹ 

۳۹- - ال سول الله ص: ما گام وز عل رقف الاب روء ليله حُرُوجہ ین عند وشول الق هآ ما 
کَفَاكُمْ آن نع ار وان بل ری مت که و نم عاث و الم آ تا اكم یوم غدیر خم آن عَِيَا نُا قامه 
سول الله را یم ابوب الا مت و الَاوِكَة منها ملعن تَُادِيكُن: ها ول اه ابو و إلا حل بِکُمْ داب ال َفَاحْلَروہُ 
اما ام يكم لب ابي طالب ع و هو یه مشي و الال کیسیز بَا دہ للا تاج إِلی الانجراف عَنْهَاء فلع جار رَجَمَتِ 
ابال رل آماینها ثم قال: للم زذْهُم آباتِ: ایا عَلَيكَ سهلات پات لترید حك عَلَيْهم کاکیدا 


احتجاجات رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ولایت علی عليه السلام 


روایت سیصد و شصت و نهم 
۹- پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا نور علی علیه السللام در تاریکی شبی که از نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله خارج شده بود به سوی منزلش شما را کفایت نمی کند؟ آیا همین که علی عليه السّلام در حالی که دیوار در مقابلش بود عبور 
کرد و برای او مسر باز شد و سپس برگشت و درست شد. شما را کفایت نمی کند؟ آیا روز غدیر هنگامی که رسول خدا او را 
پزگزید درهای آسمان را بازشته مشاهنه کردین و ملانکه تمایان بشما نذا کی کا این ول خذاست از او جسک گند وکر 
عذاب شامل شما خواهد شد پس برحذر باشید از مخالفت با اوه همین شما را کفایت نمی‌کند؟ آیا همین که دیدید علی بن آبی 


۳:۸ 


طالب عليه السلام در حالی که راه می‌رود و کوهها در مقابلش طی مسیر می کنند تا او نیازی به دور زدن نداشته باشد و وقتی رد 
می شود کوہ سرجای خود بر می گردد شما را کفایت نمی کند؟ سپس فرمود: خدایا! نشانه‌ها را زیادتر بگردان چرا که این برای تو 
آسان و راحت است تا برای تأکید بیشتر بر آنها حجت را تمام گردانی. 


ل: فرجَم الْقَوْه إل بْویِمْء فَأَرَادوا ذخوها فَاعَتقَلنْهْمْ الأزض و متهي و نَادَتُم 
ہس و مج و A‏ ہک شا یہ ےر ما ہگ سم 
کم دعَُوا عون یام لیوا عر هاء فقت علیهم و 1 بقلو فا اب 
ےہ 0 و و و 26 مه زر 2.2 a‏ و a‏ ر ہہ ہے 
حرام علیکم سهولة نزعنا حتی تقروا بولاية علي ع. فافرواء و نزعوها. 
َم ذَهَبُوا لسن یاب الیل فتقلت عليه و تام : رام می بسا حتّی بت 
دیون لت عل للع و ما بقل منها استخجرنی ارات و ام : حرام عَلَيْکُم نا حتی تعتفوا 


بوَلَايَة عع فَاعَترَفُوا. 


2 


رفوا بولاية عل ع. فاعتر وا 


فرمود: پس این گروه به خانه‌هایشان برگشتند و خواستند که داخل خانه شوند زمین به آنها پابند زد و مانع از رفتن آنها شد و به 
انا دا دا خرام اتب ما زارد کدی E‏ که اسان بس تارق ھا گللہ امیا مد انیا کت آیمان 
آوردیم و داخل شدند. 

سپس رفتند تا لباس‌ھایشان را در آورند و لباس دیگری بپوشند پس آن لباس‌ها بر ایشان سنگین شد و سبک نبود که بتوانند در 
آورند و به آنها ندا دادند: 

اعتراف به ولایت علی عليه الستلام کنید. پس اعتراف کردند. 

سپس رفتند که غذا بخورند پس برای آنها لقمه سنگین شد و نمی توانستند که در دهانشان بگذارند و ندا به آنها دادند: خوردن ما 
برا فا سک ایم که وهای یه اه ا ات کی غراف مرو 


۰ 


۳7 
و‎ a 


ٿم هبوا يوون و نطو فَتعَلَبْوا و تَعَذَرَ عليه و ادم بطو م و مَذَايِرْمُنْ: 
حرام عَلَیْكُمْ السَلامة ما عَتّی تی تعقو بو اة عل بن أي طایب ع. 

اختر ام صجر هم و تَا : الإ کان هذا هوا ني ین عر ك مط لينا رمن الکماء أو اتتابعذاب ألم قال الل 
2 

وماکان عنم نكنم ان عَذَابَ الاضطلام لام ِا تزَلَء رل بَعْدَ روج اي ص من بن هرهم ثم ال له عر 


و 


و۹ 


و ماکان المع معذمم و هرکنکلفزون یرون الَو و و الاتا یه فان من خکمه في الدنیا آن ياه رل ول الظَاهرء و نله الیش 


2 


عن الباطن» ان لیا دار إِمْهَالِ و انظاره و الخرة داز الْرَاءِ بلا تب 


سپس رفتند که ادرار و مدفوع کنند پی در سختی افتادند و نمی‌توانستند قضای حاجت کنند. پس شکم‌هایشان و اندامشان به 
آنا ندا داد: 

اهامای ما سام ات مک انم کته ولا E‏ 2اس سر ی انتا 
فریاد برآوردند: خدایا! اگر این حق از نزد توست پس بر ما سنگی از آسمان بفرست یا عذابی دردناک ارسال کن (انفال آیه۰)۳۲ 
خدای عَز و جل فرمود: 

و ناوید آتها را تا زمانی گا کر من انا هشن کاب سی کند لقال آیه ۳۳ جرا که عذاب کردا کے انی که تازل شود 
غیر قابل فرار از آن است که شامل همه می شود و این عذاب بعد از خروج پیامبر صلی الله علیه و آله از بین شما نازل می شود و 
سپس خدای کر و جل فرمود: و خداوند در حالی که شما استغفار سی کید حتی به ظاهر, شما را عذاب نمی‌کنده که به ظاهر نو به 
و پشیمانی می‌کنید چرا که حکم خداوند در دنیا بر این است که به ظاهر قبولمند و از باطل بازرسی نکند. چون دنیا خانه مهلت 
دادن است و آخرت خانه جزء و پاداش است که در آن دیگر عبادت نیست. 


یہ سیر فد 


قال: وماکان الله ہے ار نت تا َة طیة 
کی وه ربك عل وك بالایمان و تراب و لا بطم بات خترا م باتهم لاه و لو لا دك له 


0 سر 


دك قول رس ول ال ص: كَذَلِكَ اف ا النا صٍبونَ آیات فی عَلٌ ع حتی روا ما لا و نی حُکم ال جھ اد بأَحکام ال و 
افتراحا لأاباطیل عَل اللہ . 
و آنها را با نابودی پدران کافرشان قعط نمی کند و مانع به دنیا آمدن آنها نمی شود که اگر این گونه نبود همه آنها را نابود می کرد. 
پس این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمود: این گونه ناصبی‌ها نشانه‌هایی درباره علی عليه الستلام پیشنهاد 
دادند طوری که پیشنهاداتی دادند که در حکم الهی عمل به آن جایز نبوده چون آنها به حکمت و حکم الهی جاهل بودند و 
چیزهای باطل را به خداوند پیشنهاد دادند. 


قسمتی دیگر از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام که بافت شده است 
وله عَرٌ و جَلَ َو ضعیفاً أو لا ستطیع اَنْ ن بل هو فَْيْملل وَلِیّهُ بالعد 
رواية ۳۷۰ 

۷۰- تال میز منت ع في له عر و جل یف ولایتطیخآن بل هو هولیملل وله بالعن 


2 3 2 7 


مل آو ضعیفاً ی همه و علّمه لا بشد یز آن بل و يمير الالمَاظ التي هي عذل عَلنه و له من الا 


0 
wC 


۳ 
2 


لایخ أن بل هو يعني بان کون مشفولا نی مره لاش و ود ماد و لذةفي عبر غرم » ان لك هی الَّشْغَالُ التي 
لا يف لِعَاقل ان شرع في غَيِمَا. 


قال: فلملل وله بالعدل يعني الب عَنْه و لبم بأئرہ باعل بن لا بجيف على اتوب لَه و لا على الْکَتوب عليه . 


سخن خدای عز و جَل که فرمود: با ضعیف است و با او نمی‌تواند املاء کند و بنویسد پس ولی او با عسدالت املاء کند و 
بنویسد تا آخر آیه 


روایت سیصد هفتادم 
۷۰ میر مؤمنان علیه السللام درباره این سخن خدای عَز و جل فرمود: یا ضعیف است و یا نمی‌تواند املاء کند و بنویسد پس 
ولی او با عدالت املاء کند و بنویسد که این ضعف یا در بدنش است که توانایی نوشتن را ندارد یا در فهم و دانش که قدرت 
موشتن و تشخیص الفاظ مناسب که عادلانه باشد و ظلم به او نباشد را نداشته و یا این که این ظلم به دوستان نزدیک و 
نزدیکانش وارد شود. 
و یا او نمی‌تواند املاء کند و بنویسد به خاطر این که مشغول اصلاح زندگی و مخارج زندگی است يا برای آخرت توشه جمع 
می‌کند یا به دنبال لذت غیر حرام است که اینها همه مشغول بودن او را می‌رساند که برای عاقل شایسته نیست وارد با وجود 
عمل به این کارهای وارد کار دیگر شود. 
فرمود: پس ولی او املاء کرده و بنویسد یعنی نائب از او یا قیّمی که با عدالت برخورد کند» این گونه نه به کسی که برایش 
نوشته می شود و نه به کسی که از طرفش می نویسد ستمی‌نکند. 


ی اعانة الضعیف: 
روایة ۳۷۱ 
۳-عَال سول اللہ ص من اد ضعیفانی دنه عل آنره » اعات لله تعای عل آفره و نب لَه نی ایام 2 مَلایِکة یعون عل 


٠‏ لك الَْْوَالِ و عبّور لك اتاق من الثار ؛ ححئی لا یڈ ین تیا و لا ششویهاه و عل عور الشراط إل اة سالا 


سم 


۱ 


ِ 


درباره کمک کردن به ضعیف 


روایت سیصد و هفتادویکم 

۱- رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هرکه شحصی را که در بدنش ضعف دارد در امورش کمک کند» خدای 
ی ی ی وو تب ی و رت ید 
گودال‌های ترسناک از آتش جهنم کمکش کنند. طوری که حتی دود و سموم آن به او برخورد نکند و از صراط به 
سلامتی و آمنیت کامل به سوی بهشت عبور کند. 


7 2 صرص تھے وا ر ا و 3 33 و € 0 ٥ء‏ ر سر ۳ مر مر ار ےم م 
و مَنْ آعا ن ضعیفاً نی فهمه و مَعرفته فلت < حجته على خصم آلد طلاب البَاطل» أعاته الله عند سَکرات الوت على شهادة أن لا 
کے گی نگ وی کے > که ٤۶؟‏ ھی وو یی چو ا وم نے ہے و ره ہ۶ ہ 2ئ و وو رور ر 
[ ٥لا‏ الله ود لا شريك له و آن مدا بده و رَسُوله و الاقزار با یتصل ما و الاغتقاد له عتی یکون خروجه من الدنیا و 
جع لاله تعای عل فصل اعا له و أجل آخواله فقيجيء عند ذَلِكَ بروح و رجا ویر بأن رب عنه اض و عَلیّه َير 
غضیان. 


سس و 5 هه م 


و من آ2ا عَانَ مشغولا بعصالح دنز دینهعل امہ ی لا ب مه یر علیهآعَانه اه تعال یرم راحم الأشغال وَ انار الْأَحْوَالِ 


رهم ام 


يوم قيامه ی دي الك اما ای الاشرار و یله من اا ار 


و هر که شخصی را که در فهم و معرفت کمک کند و حجّت و دلیل و برهان در مقابل شدیدترین دشمنان و باطل جویان به او 
برساند خداوند او را هنگام سختی‌های مرگ کمک می کند و یاری می کند که شهادت به یگانگی خداوند و رسالت و ولایت و 
امامت را بگوید و با اعتقاد به این سه اصل از دنیا برود و نزد خداوند متعال با پهترین اعمال برگردد و در برترین حالا نزد خداوند 
بیاید و در این هنگام در راحتی و سلامتی و نعمت خواهدبود و به او بثنارت داده می‌شود که پروردگار از تو راضی است و بر تو 
خشم و عصبانیتی ندارد. 

و هر که شخی را که مشغول مصالح دنیا یا دینش است در آمورش کمک کند تا درسختی نیفتد خدای متعال روزی که همه 
مشغول گرفتاری‌های خود و سختی‌های حالات خود در مقابل پادشاه بزرگ هستند به او کمک خواهد کرد و او را از اشرار جدا 
خواهد کرد و در میان بهترین‌ها و خوب‌ها قرارمی‌دهد. 

فی اَن َعْلَمَ النّاس بالقَدر أَمْكَثهُمْ عَله: 


روایة ۲۷۲ 


۹ قال: و مد ذ مر مي منت ع عَل وم من اخلط نسلين یس فیهم م مُهاجري و لا نم 


م ۵ هم وم یر و کہ 


يوم من شَعْبَانَ إا ہُمْ وضو د فی أئر ےے ےد کے 


ييه 


یک E‏ » قوفف عَلیهم سل 60ص رس و قَامُوا له يسألوته ود د لبم فَلم فل ي نم قال عم و 


با مفکز امین فا لا بهم و لا برد علیهی 11 تعلموا أن له عبادا قذ آنکتتهم شی من غار ع و لابگم ورن گے 
الا 22 ما الا وت بہار 7 


دربارہ این که عالمترین مردم نسبت به مقدرات الھی ساکتترین آن در مورد آن می‌باشند 


روایت سیصد و هفتاد ودوم 
۲- امام علیه الستلام فرمود: همانا امیر مؤمنان علیه السّلام از گروهی از مسلمین که مهاجرین و انصار بین آنها نبود عبور 
کردند در حالی که آنها در برخی از مساجد و در روز اوّل ماه شعبان نشسته بودند و آنها در امر مقذرات الهی و غير آن بحث 
می‌کردند و در این امور که مردم در آن اختلاف دارند فرو رفته بودند و صدایشان را بالا می‌بردند و سخن و بحنشان بالا گرفته 
بوده پس حضرت در مقابل آنها ایستاد و سلام کرد و آنها هم جواب دادند و جا برای حضرت گشودند و ایشان هم اجازه نشستن 
بین آنها گرفتند و به آنها اهمیت نمی دادء سپس به آنها فرمود: و ندا سردادند: 
۳۲ 


ای گروهی که سخن می گوئید درباره چیزی که فایده‌ای برای شما ندارد و آن چیز به شما بر نمی گردد و ربطی به شما ندارد. آیا 
یاد نگرفته‌اید که: 

برای خداوند بندگانی است که ترس و خشیت الهی زبانشان را از سخن بسته و به سکوت واداشته بدون آنکه به خاطر کوری و 
ال کرام یکن كرت ورهیانا ا ورن سح وال رشان وعاسان رت2 و 2ھ شتا وهای کت 


می‌باشند. 
و هم دا ذکزوا عظمَة الله نکسرت هم و اطع فد مء و طاشت عقوم و مث خُلَومْهُمْ رغرّازا لل و اعظاماً 
و اجْلالا له 
اد فاقوا من دك شتقُوا إل ال الا لاک یعون مهم َع الظالین و ا اطقن و ام راغ مِنَ القضْرین و 


لفرطتَ» إلا ینم لا یر صو الیل و لا ینتخیزون ناگی و لا ون عليه بِالََْالِ فَهُمْ مى مَارأَيتَهم مَھْمُومُونَ 


۔ 


ور >2 


مروعون افون فقون وجلون: 


ے‫ 
س - 
و 7 ۶و 


ین نم مِنْهُمْ يا مغگر البتدعی أ لتَعلَمُوا آن آغلم الاس بِالْقَدرِ أَسْكَْهُمْ عَله ون اجهل الناس بِالْفَدَر هم فيه. 
ولی آنها وقتی یادی از عظمت خدا کنند» زبان‌هایشان شکسته و دلهایشان جدا می شود و عقلشان می پرد و درک و عقلشان 
عم تیاه حور ا سام شاد وا مشاه خر سال اوه ات و 
و غم و مضطرب و خائف و نگران می‌بینی. 
پس ای گروه بدعتگزار! شما کجا مانند آنها خواهید شد. آیا نمی‌دانید که داناترین مردم به مسئله کفقات الهی ساکت‌ترین شما 


به این موضوع است و جاهلترین مردم به آن کسی است که بیشتر در این مورد سخن بگوید. 


1 


مر و و ۔ 


وجه تسمية شعبان: 
7 وو وو و وو وو رو ورس ٹر رتا 7 
سد ور رر جو سے ہت 


علیکم قُصُورَمَا و راتا باحص مان و هل ا یسوم و عرض لکم الیش لین تب شُژورو و بلاباه 


72 


نم دب ا نهو کون في الي و الطغيان» و کون بشعب الیش و يدون عن شعب ابر لوح کم واه 
هَذه عرَة بان و شب راتو الا و الوم و الرَكام و الم ر بالعروف و اي عَن النگره و بر الَالدیْن و الْقرَابَاتِ 


4 و یں ا ے 


و امبرّان» و اضلاخ ذات الب و الصَدقة 2 على الْفْقَراءِ و اکن كمون ما قد وضع عَنْکم» »و ما قد انار فیه 
من کف سار الله اي مَنْ َس عَنها گان من امالکیت. 
وجه نامگذاری شعبان 

or 


شعبه می شود و پروردگارتان در این ماه درهای بهشت را باز می کند و قصرها و خوبی‌های آن با کمترین قیمت بر شما عرضه 
می کند پس از آن رو گرداندید و ابلیس لعنت‌شده بر شما شعبه‌های بدی‌ها و بلاهای خود را گستردہ و شما دائما در گمراهی و 
سرکشی فرو می روید و به شعبه‌های شیطانی تمسک می جویید و از راههای خیر که برای شما باز شده کنار می کشید. 

این ابتدای ماه شعبان است و شاخه‌های خیر آن نماز و روزه و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و نیکی به پدر و مادر و 
نزدیکان و همسایگان و اصلاح بین مردم و صدقه به فقرا و مساکین است و برخی از چیزهایی که مشکل بود از شما برداشته 
شده و از شما درباره خوض و فرو رفتن در کشف اسرار الهی نهی شده‌اید همان اسراری که هر کس از آنها جستجو کند از 
هالاک‌شدگان خواهدبود. 


و 


ما 0 of‏ رو یم عو سے سی کوھ و ر کر مھ ہے موه 
ما و قفتم على مَا قد آعد ربا عر و جل لِلمُطِیعینَ من عبادو في هذا الم لقصرئم م عا آنتم فیه» و شَرَعتَم فيا آمرتم به 


پو a‏ عََ اه نی ها اليم مین له ال ایر مت ع NEY‏ 


الله ص: 

یں ا 5 7 ٥ e gor‏ بو کے رو و وه ب مر م2 وو ہے یه ہے ے o i f‏ 
لقد بث سول الله ص جیشا ذات یوم إ م من اد شدّاء الکماره فَأبْطا عله رهم و تعلق فلبه بپم. و قال: ليت لنامن 
ےی رھ 56 ره رای ۔ ۹ ° 

یتعرف آخبارهم و یاتینا بانبائهم 

یا و قال مد ده د جَاءء ار با عم قذ ظفروا بأغدائهم و استولوا ء هم و یمن تيل و جریح و ابر و ابوا 


ام و سبوا رارم و عیام 

اما اگر توفیق پیدا کردید آنچه را که پروردگار عَز و جَل ما برای مطیعان از بندگانش در این روز آماده کرده‌است انجام دهید باز 
هم کم است و وارد آنچه را که به شما امر شده می‌شوید. گفتند: ای امیر مؤمنان علیه السلام آنچه را که خداوند در این روز 
برای مطیعانش آماده کرده‌است چیست؟ امیر مؤمنان علیه الستلام فرمود: به شما چیزی نمی‌گویم مگر آنکه از رسول خدا صلی 
الله عليه و آله شنیدم: 

همانا روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله لشگری را به سوی قومی از کفار که شدیدترین دشمنی با مسلمین داشتندہ فرستاد و 
قلب حضرت در فکر آنها بود و فرمود: ای کاش کسی خبرهایی از آنها می‌آورد و برای ما از وضعیت و احوال آنان خبرهایی 
می‌آورد. 

در همین حال ناگهان فردی گفت که خبررسان و بشارت‌دهنده آمد و خبر آورد که آنها بر دشمنان برتری یافتند و بر آنها غلبه 
کردند و آنها را یا کشتند و یا مجروح و اسیر کردند و اموالشان را به غنیمت گرفتند و فرزندان و خانواده آنها را به اسارت گرفتند. 


کی >> 


فلا قرب الوم من الدیتة» خر ای م سول له ص بِأَصحَابہ تلهم مٴء فلا آقیهم و رئیسهم ید بن اة و گان قَد أَمَرَُ 


2 4 مه ° کے و رم سے‎ ۵ o و کک رج‎ O 
خذه رس ول الله ص رو‎ 1۷ 2 o عليهم فلا‎ 


یس ا 2 ۳ 2 ۳ 


م تز له ایژ اش و قفا یُصلون عل و رد عم رول الل ص یرام قال م: دنو ركم و عالکم مع 

َغدانکم. 

و گان مكَهُم من راهم و رم ولمم و آمواجم من الب و اة و نوف َة + عَطیم 
پس هنگامی که این گروه به مدینه نزدیک شدند» رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحاب خود به ملاقات و دیدار آنها رفت 
پس هنگامی که آنها را دید در حالی که زید بن حارثه رئیس آنها بود و خود حضرت او را امیر این لشکر کرده بود هنگامی که 
زیده رسول خدا صلی الله علیه و آله را دید از شتر خود پایین آمد و به سوی حضرت آمد و پاها و دستهای حضرت را بوسید. پس 
رسول خدا صلی الله عليه و آله نیز او را در بر گرفت و سرش را بوسید. 


سپس عبد الله بن رواحه پیاده شد و دست و پای رسول خدا را بوسید. و رسول خدا صلی الله عليه و آله او را به سینه خود 
چسباند. 

سپس قیس بن عاصم منقری پیاده شد و دست و پای رسول خدا صلی الله علیه و آله را بوسید و حضرت او را در آغوش گرفت. 
سپس بقیه لشکر پیاده شدند و ایستادندہ در حالی که صلوات بر پیامبر صلی الله عليه و آله می‌فرستادند و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله پاسخ آنها را به خوبی دادند سپس به آنها فرمود: از اخبار و احوال خود با دشمنانتان به من بگویید. 

یزان انیا یزان وهای مو امت نا الاب غرم ام 2ء کالاها یه (تتاوه سار برد 


مر و 


ََالُوا: یا سول ال کو عَلِمْتَ كيف الا لََظم تعَجَبِكَ. 
ال رَشول الل ص: ا اکن اَعْلَعْ دک عَتّی عَرقیید الاكَ جرئیل عء و ما کنث آغلم شا من کتابه و دنه ضا نی عَلمَیه 
ری قال الله عر و جل: 


وکنلت یلك زوحأ ام رنام انت تذريعا نکب ولا مان إل وله راط مستقم . 


0 0ص0 زر وم ۳ ۳ 2 با مه € 7 "۳ 2 م‎ 7 E 
و لکن عَدنوا لك إِوَانكُمْ لام امین لِأصَدفَكُمْ فَقَذ خرن جبرتیل بصذقکم. فَقَلوا: یا رَشول اله إا ا قرسا مِنَ‎ 
الْعَدُو بَا عَا لتا لیخرف أَحْبَارَمُمْ و عم لاء فَرَجَم إلا رتا اٹم قذژ آلف رَجْلء و کنا اَلَقَیْ رَجل, ود الْقَوْمُ قد‎ 


حر جوا ى ظاهر بلدهم في آلف رَجُل,ء و ترکوافی الد لاله آلاف يو موتا نم الف و آخبرتا صاجبتا نم 


گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! اگر شما حال ما را می‌دانستی» بسیار تعجب می‌کردی. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من هیچ از این جنگ نمیدانستم» تا اینکه همین الآن جبرئیل عليه السّلام برایم شرح داد. 
و من هیچ چیزی را از کتاب و دین خدا نمی‌دانم؛ مگر آنکه پروردگارم به من بیاموزد. خدای عز و جل فرمود: 

و همچنین ما به سوی تو وحی فرستادیم روح را که آن از آمر ما بود. قبل از آن نه می‌دانستی کتاب چیست؟ و نه ایمان تا آخر 
آیه که به صراط مستقیم مردم را هدایت کنی (شوری آیه ۵۲) 

با این حال که من می‌دانم خبر این جنگ را برای این برادران مؤمن خود بگویید» تا من شما را تصدیق کنم» چرا که جبرئیل 
راستگویی شما را به من خبر داده‌است. 

پس گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ما هنگامی که به دشمن نزدیک شدیمء جاسوسی را از بین خود فرستاديم تا اخبار 
و تعداد آنها را بشناسیم. پس وقتی آن جاسوس به سوی ما برگشت. گفت: آنها هزار نفرند و ما دو هزار نفر بودیم. ولی دشمنان 


oo 


به ظاهر از داخل شهرشان فقط با هزار نفر بیرون آمده بودند و سه هزار نفر داخل شهر مانده بودند که به گمان ما بیندازند آنها 
هزار نفرند و آن جاسوس ما به ما خبر داده بود که: 


9-2 الف 


ولون فيا :خن اله لف و هم مان و سا نطق مُکَافحَتَهم و لیس لا إلا الَحَاضْ في بل حَتّی تَضیق ضدورَهم من 


تاره فینض رفوا عَتًا. 


ََجَرَآَا ذلك علیهم و رف لهم فَدَعَلُوا بذهم و آغلقوا 


کی ۔ O‏ ےک اوھ 07 و O O‏ وک و ۳ ہے 9 پ00 
رت زد رم 


و یس بعاصم نی جانب ربص ویر الْقَرْآنَ. 


آنها بین خود می گویند: ما هزار نفریم در حالی که آنها دو هزار نفرند و ما توانایی مبارزه با آنها را نداریم و هیچ چاره‌ای نداریم 
مگر آنکه در شهر خود پناه بگیریم و آنجا بمانیم تا آنها از اقامت و ماندن در منزل‌هایمان حوصله و صبرشان تمام شود و دست 
از ما بردارند و برگردند. 

پس این گونه ما پر اسر اف مودو و شکستا هی د ھچ ودرا سوق آنها حمله می‌کنیم» پس وارد شهرشان شدند درهای 
فر وا سی دس لماش کےا شهر آنها نشستیم. 
هنگامی که تاریکی شب ما را فراگرفت و نصف شب شد دروازه شهر را باز کردن در حالی که همه ما غافل در خواب بودیم و 
هیچ کس از ما بیدار نبود مگر چهار نفر: 
زید بن حارثة که در گوشه‌ای از لشکر ما نماز و قرآن می‌خواند. 
عبدالله بن رواحه که در طرف دیگری از لشکر ما نماز و قرآن می‌خواند. 
قتادۂ بن نعمان در گوشه‌ای دیگر نماز و قرآن می‌خواند. 
قیس بن عاصم در جانب دیگر نماز و قرآن می‌خواند. 
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گی السا اص کا N TC‏ او از 2000 کر بها جاملُوت 
قاع کا دا و آوتیته هدا ل فا ا ن أن نی الالء ا ل م 
بيا خن کَذَلِكَ إِذ ریا ضَوْءاً کا 0-5 الْْقَرِيّ كالتار امُنْتَعِلَة 


۳ 


سے مره 


هو مس و 


ود لك الگُوا کور ہہ في ظلمَة یدق فَأبْمَرْنَمُمْ و عمواعنّاه 


می 1> ی و 2 ه مم ۳ کہ ° سم ما هو 1 o‏ 
ففرقتا رید بن حَارِئَةً َة عَلَيْهِمْ حَتّی َحَطا ‏ میم و تحن برهم و هم e‏ 


۳ 
و سیر 


السيوف فَصَارُوا بَیْنَ د E‏ 
پس دشمنان در شب تاریک تاریک از شهر خارج شدند و به ما حمله کردند و با تیرھایشان ما را تیرباران کردند. زیرا آنجا 
سرزمین خودشان بود و به راهها و جایگاه‌های آن آگاهی داشتند و ما آگاهی نداشتیم. 

و بین خود گفتیم دچار گرفتاری بزرگی شدیم و در چنگ دشمن گرفتار شدیم» این شب تاریک به ما امکان تیراندازی به آنها 
نمی‌دهد چرا که مانمی‌بینیم 

همین طور که در سختی و مشکلات بودیم» ناگهان دیدیم یک نوری از دهان قیس بن عاصم منقری خارج شد که مانند شعله 
آنش بود. 

و نوری از دهان قتادۂ بن نعمان مانند نور ستاره زهره و مشتری خارج شد. 

و نوری از دهان عبد الله بن رواحه مانند شعاع درخشان ماه در شب تاریک خارج شد. 

و نوری از دهان زید بن حارثه پخش شد که از خورشید درخشان نورانی‌تر بود. 

و این نورها لشگر ما را چنان را روشن کرد که از وسط روز هم روشن‌تر شده بود در حالی که دشمنان ما در تاریکی شدید بودند 
پس ما آنها را می دیدیم و آنها از دیدن ما کور بودند. 

زیدبن حارثه ما را در میان دشمنان پخش کرد؛ و ما آنها را احاطه کردیم و ما آنها را می‌دیدیم و آنها ما را نمی دیدند. ما همه 
بینایی داشته و آنها . بودند پس شمشیرها را در بین آنها کشیدیم و آنها را کشته و مجروح و اسیرکردیم. 


۷'۰" ثِ و الْأَمُوَالِء و ذه یلام و دارم و عَذِوِأَمُوَاكُم و 


ہے 


EE 


کن 


o,‏ و رو ۵ سم 


رشول الله أَعجَبَ من ِلك انار من أَفواہ عّلاء ارم الي عَادَث ظَلمَة على آغدانا عتی متا لیم 


ال وشول له ص: فووا اد نله رب لین ع ما فَضَلكُمْ به من هر شبات هذه گائت ليله ء غرّة شَعبان» و قد انسَلَحَ 


ا 


ار او میت من عبان شلوا با أَنوَاراً في ليها قبل أن یم منم الكَحال. 
لوا پا سول له و ما لك ال ابر ولا ناف شر اه ص : مقس بن عاصم الق فَإلَّهُامَرَبمَعْرُوفِ في یوم 
کو فد جع کر و کر سی تشز قدع لَه 9 یمه عند قراعنه ار 
و ا اة بن تیاه قله قى دیا گان عَليْه نی یم رو قطان لك أَضلَه له لور في بَارِحَة یه 
وارد شهرشان شدیم و خانواده‌ها و و سایل و اموالشان را گرفتیم و اینها خانواده‌ها و اموالشان است و ای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ما عجیب‌تر از این نورهاتی که از دهان اینها در آمده بودہ ندیده بودیم که باعث تاریکی بر دشمنان ماو قدرت و 


Tov 


توانایی برای ما در مقابل آنها شده بود. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سپاس خدا بگویید به خاطر این برتری که نصیب شما کرده که این به خاطر ماه 
ان اسے که ای تساه تان اس ماک اف ار أا فة ات و ا رها هدل کال ات درم ما ود 
ابتدای ماه شعبان که انحام دادند و برخی پیش فرستاده بودند. 

کد ای رفول شتا ان اغمال کم ایت تا سای آن متاوشت کته واه که وول خا صل ال خلت اله گرمرندھا 
قیص بن عاصم منقری او در اول ماه شعبان آمر به معروف و نهی از منکر کرده بود و دعوت به خیر نموده بوده برای همین در 
آن روز آن نور درخشان هنگام قرائت قرآن از او خارج شده بود. 

اما قتاده بن نعمان بدهکاری کسی را در اوّل ماه شعبان برطرف کرده بود برای همین آن نور درخشان از دهان او پخش شده 


بود. 
ہر یں سور رھ ہ۔ س ہے کان ]و الد کہ ہو بو ر 2و مس وه 
و آمّا عبد الله بن رَوَاحة. فانه کان برا بوَالِد يہ فَكَثرَت عَیيمَتَة نی مَوو الیل فا کات من عَدِ غا قال له آبوه: ای و امك لك بان 
رز ۱ ہے ماس کے کے وو سار ور ر لے سے کی مغر و وم رض ی 5 
و ان امراتك فلانة تؤذِینا و تعنینا و انا لا من من أن ناب في بَعْضِ مَیو انامه و لسشتاتا انت اتا ی بعضپا 
مور 


فتدَاخلنا هذه نی مالك و یداد عَلَیْنا بَعَيھا و عنٹھا. 


و 


قال عبد الله ما کنث اَعْلَمْبَفْيهَا عَلَیْكُمْ: و گراهتج ماه و لو کنت علمت ذَلِكَ ينها من تفمي و لكي قد نها الان لہ 


کیہ > ٦‏ مت کین و ا ا و | کرک ے و و لاه زگ 1 
ا کزان تاك بلزی اٹ مرن ركان کیت تهب لور لی زد 


اما عبد الله بن رواحه به پدر و مادرش خوبی کرده بود برای همین سود و غنیمت او در آن شب بیشتر شد که فردای آن روز 
از برخورد او در برخی اوقات و این پرده‌ها در امان نیستیم و از برخی مواقع از دید انداختن او در امان نیستیم پس درباره اموال تو 
پس عبد الله گفت: من از سرکشی او نسبت به شما آگاهی نداشتم و این که شما از او خوشتان نمی آید که اگر این را می دانستم 
خود او را از این کار باز می‌داشتم ولی همین الان او را از این کارها باز می دارم تا شما در امنیت کامل باشید و من دوست ندارم 
شما ناراحت باشید. 
پس این نوری که دیدید به خاطر همین کار او بود. 
و ۾ حارکة الّذِي گان یرم مِنْ فيه کا و من اسمس الطالعةه و ہُو ی الوم و فص فد عم اله ایکون 
مه فَاحْتارَه و فَضَلَه عل علیه با ون من هن الیرم اذي وَلي مَذہ الیل التي كان فيها رن بالشَمُس الطَالِعَةِ من 


فقال لہ ۳7 


فيه جع رَجُل من مُتافقي عشکره بريد التَضریب بيه وَبَينَ عل ِن اي طالب ع» و افساد ما بيه فقال لَه 4 بخ بخ اَصْبَحْتَ لا 
تظیر لك نی هل یب رَشولِ ال و صَحَابيه هَدَا لاو و هَدًا الذي مَامَدنَہ وژ. 
اما زید بن حارثه که نوری که از دهانش بیرون آمده بود از همه نورانی‌تر بود و او سرور و برتر قوم بودہ خداوند از درون او علم 
داشت و خداوند او را برگزید و ر بنا بر علمی که خداوند داشت او را به عنوان رئيس قرارداد و با نور او که از خورشید نورانی 
درخشان تر بوده مؤمنین را پیروز گردانید که مردی از منافقین لشکرش نزد او آمد و با او بحتی کرد که او و علی بن آبی طالب 
۳۸ 


همانندی برای تو در بین اهل بیت رسول خدا و اصحابش برای تو نیست» این امتحان برای تو بود که ما با آن نور تو را مشاهده 


سے جج 


م2 


و" الاشلام و مَا بت خی دخل رَشول الله الَدِينَةَ وَ ره فَاطِمَةَ ع و ولد له ا حَسَنْ و 


2 
o۶ 


کت ول الله ص گان ی شید اه حتّی نای لذلك فکنت آذعی «رَید بن محمّده إل أن ولد للع تن و الع 
شم ان تر 


ےہ اس کہ ره رو ۷ کہ 
جب آن تدعوني زیدا مول سول الله ص فان 


2 
سس چ 32 
نی ا 


فگرخث ذَلِكَ لاله و قلث بن کان يَدمُوز 


احسَینَع فک رل کلک کی دی الا یہ رل عل کو ص: 

ماجَعَل لهج ننف جونه . 
پس زید به او گفت: ای بنده خدا تقوای الهی پیش کن و در سخنت تندروی نکن و مرا از اندازه‌ای که دارم بالاتر مبر که تو با 
این سخنت با خداوند مخالفت کردی و به او کافر شدی و همانا اگر من سخنت را قول کنم من هم مانند تو مخالف خداوند و 
کافر به او می‌شوم. 
ای بنده خدا آیا آنجه که در اوّل اسلام و بعد از آن بوده به تو بگویم؟ از آن زمان که رسول خدا صلّی الله عليه و آله وارد مدینه 
شدند و فاطمه سلام الله علیها را به ازدواج درآورد و حسن و حسین علیهما الستلام از او متولد شد؟ گفت: بله بگو. 
گفت: همانا رسول خدا صل الله علیه و آله نسبت به من شدیداً محبّت داشتنده طوری محبّت می‌ورزیدند که مرا زید بن محمّد 
صدا می‌زدند تا این که برای علی علیه السّلام حسن و حسین علیهما الستلام متولا شدنده پس من به همین خاطر ناراحت شدم 
و گفتم برای چه مرا خطاب می کنید زید بن محمّد بلکه دوست دارم مرا زید غلام و برده آزادشده رسول خدا صلی الله عليه و آله 
خطاب کنید و همانا دوست ندارم همانند حسن و حسین علیهما الستلام باشم و با آنها مقایسه شوم پس همین گونه گذشت تا 
این که خدای متعال این اندیشه مرا تصدیق کردند و برای محمّد صلی الله علیه و آله این آیه را نازل کرد: 
خداوند برای یک شخص دو قلب در بدنش قرار نداده‌است (احزاب آیه ۴) 


9 30“ را چو رورم وٹ ۳ غرم که : 
کے 94 3 ےھ ۶ ه م 2 نی جو 0۲بت 


ارا کب به به أَعَدَاءَُمْ 7 م ا آعداءَهم فهو یبعضهم لا حبهم. 
و من سوی مهم عَوَالِيهُمْ فھو يبْعْضهم و لا بهم 
ما : وما جع لاز وا جال ني نامزون من أا تكم وم جعلأدعياء کبک زلی قوله تغلی وَأوأواالأرحام 


بی اوی ببغض فی کناب الہ يعني اس ع و اسيع ول وة سول الله ص في کتاب الله و فرضه مر الّؤْمِننَوَ 


۳0۹ 


الاج رین إِلَاانتَفْعَاواإ ىاولا من وا انا إِكْراماً ل 6 


سر ود 2 


ا و کو رول الله لہ کا رال | ال الاس یقن ما و که حتی اد سول اه ص الُوَاحَاةََيته 


بیْنَ علي بن آي طالب ع. 
یعنی با قلبی محمد و خاندانش صلوات الله علیهم را دوست داشته‌باشد و بزرگ بدارد و با قلبی غیرایشان را همانند ایشان بزرگ 
بشمارد. 
یا این که با قلبی دشمنانش را دوست بدارد» بلکه هر کس دشمنان آنها را دوست بدارد در واقع نسبت به اهل بیت دشمنی و 
کینه‌ورزید و آنها را دوست ندارد. 
و هر کس دوستداران آنها را با ایشان مساوی بدارد در واقع بغض و دشمنی با ایشان کردہ و آنها را دوست ندارد. 
سپس زید گفت: همسرانتان را که آنان را ظهار می کنید مادرانتان قرارنداده و پسرخواندگانتان را پسرانتان نساخته است تا سخن 
خدای متعال در کتاب خدا خویشاوندان بعضی به بعض دیگر شایستەترند (احزاب آیه ۴و۶) یعنی حسن و حسین علیهما النلام 
آنها سزاوارتر به نبوّت رسول خدا صلی الله عليه و آله در کتاب خدا و میراث پیامبر می باشند از مؤمنین و مھاجرین مگر این که 
بخواهید به دوستانتان خوبی نمایید یعنی احسان و اکرامی کنید که به اندازه جایگاه فرزندان نباشد و این در کتاب خدا نوشته 
شده‌است و آن را ترک کردند و می‌گفتند زید برادر رسول خداست پس همواره به من این را می گفتند و من خوشم نمی آمد تا 
این که رسول خدا صلی الله عليه و آله برادری بین خود و علی بن أبی طالب عليه السللام را تکرارکردند. 


2 


ٿم قال رَيد: اعد له ان رید مَل عل بن ابي طالب ع کا هو مَوّل سول الله ص» فلا جع تظبرهه و لا ترفیه فوق قذره 
كود گالَصاّی نا رَفَمُوا عیسی ع فَوْق قرو ففژوا باه ال الْعَظيم. 


۱ 4 و 6 >> d42 of f <F‏ 2 
کا شول الله ص: للك فصل الله ردا ج ریم و رَه با شاهذئم. 


E‏ جو ا او ہے اف 


و اي بَعَتيي بات بيا ِن الذي ده الله لد في الاخرة ليصغر سی الدنیا من ور له لین يوم الْقَيامَة و 


4 وور زی و۔۔ چو 


وره سير امام و له و يمِينَة و ساره و وه و ته من کل جایب میبرة الف سَتَة 


sS‏ یک سا 
علیه و آله می‌باشد و او را همانند او قرار نده و او را بالاتر از اندازه خودش بالامبر که همانند مسیحیان می‌شوی که وقتی عیسی 
عليه السلام را بالاتر از اندازه و منزلت خود بالابردند و به خدای بلند مرتبه و عظیم کافرشدند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: پس برای این بود که خداوند به زید این شرافت و فضیلتی را که مشاهده کردید عنایت 
کرد. 

قسم به کسی که مرا به حق پیامبر مبعوث کرد» همانا خداوند چیزی را برای زید در خداوند آماده کرده‌است که این نوری که در 
دنیا دیده‌اید در نظر شما بسیار کوچک و بی‌مقدار است همانا او در روز قیامت می‌آید در حالی که نورش مقابل و پشت و راست 


و چپ و بالا و پایین او را به اندازه مسیر هزار سال روشن و نورانی می‌کند. 


۳۹۰ 


ا ا ۶ ہے ع ر کن غر تقوم نر ر :7 7 ر کے ۳ ۶ کے سپ کس رر ٥‏ 3 ۰ 2 1 
٠‏ ل رَسُول الله ص أ و لا أحدثكم هزيم تقع ابلیس و آعوانه و جنوده آشد ما وقعت فى أَعَدا مَوّلاء قَالوا:بل با 


ارول الله ص: و الذي بعتي باق تب إن لیس رد گان ول َ یوم من شعبان بٿ جنوده نی أَفْطارِ الأزض و آفاقهاء یقول 
ك : اجتھدُوا نی یداب بَحْضِ عباد له کم في هَذَا لیم ونا عر و جل بث الْلَایِكَة في آفطّار الْأَرض و آفاقه ا یو 


اھ اہ گا ھڑک ھت ت موس سے تا 
فضیلت‌های ماه رمضان 
سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: آیا به شما بگویم درباره تصمیم و حرکتی که ابلیس و یاران و لشکربانش انجام 
ده که امه که ایا ای سای راهم و له یام کشا فرل فاص اد 
آله. 
رسول خدا فرمود: قسم به کسی که مرا به حق پیامبر مبعوث کرد وقتی روز اول شعبان می شود ابلیس لشکریان خود را به 
اطراف و آفاق زمین پخش می کند و به آنها می گوید: تلاش کنید در این روز بعضی از بندگان خدا را به سوی خودتان جذب 
کنید و خدای عز و جل هم فرشتگان را در اطراف زمین و آفاق آن پخش می کند و به آنها می فرماید: مراقب بندگان من باشید و 
آنها را راهنمایی کنید تا همه آنها به‌وسیله شما سعادتمند شوند مگر کسانی که سرکشی و طنیان می‌کنند» همانا شأن آنها 
چنین است که در زمره حزب ابلیس و لشکریان او وارد گردند. 


ن له عر و جل لا گان رل یوم من عبان آمربابواب اة تفت و یم شجرة طوبی فتطلع آغصاعا على مَزو الدیه شم 
یأر اواب انار مت و یأر جر الرَقوم للم آغصانها عل عذو لد يتا ہے یا اد اه مه 
ان جر طوبی. فتمشکوا یه ترقنکم إل اه و عم فان جر الوم تاک واه لا ویک ی 
ال رول الله ص: وکلم کی بل ا دی ارد ادا عازه شذ دبا 
٦‏ ً0 شجرة رف وم» تفر 

یه ٍق التار. 


ای هام که روز اول مان می‌شود یه درهای روت سور می دهد که بسا هون رس 
فرمان می‌دهد که شاخه‌هایش را به این دنیا رونماید و نزدیک کند. سپس به درهای جهنم دستور می‌دهد باز شوند و به درخت 
زقوم فرمان می‌دهد که شاخه‌های خود را رو به دنیا نموده و نزدیک ان کنده سپس ندادهنده‌ای از جانب پروردگار عَز و جل ما 
ندا می‌دهد: ای بندگان خدا این شاخه‌های درخت طوباست به آنها چنگ زنید تا شما را به سوی بهشت بالا برد و این شاخه‌های 
درخت زقوم است. از آنها برحذر باشیدہ تا شما را به سوی دوزخ نفرستد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قسم به کسی 
که مرا به حق پیامبر مبعوث کرد هر کس در این روز دری از خیر و نیکی به فراهم کنده در واقع به شاخه‌ای از شاخه‌های 
درخت طوبا آویزان شده‌است و آن 2033 را به سوی بهشت می‌رساند و هر کس دری از شر برای خود فراهم کرده و باز کنده 
در واقع به شاخه‌ای از شاخه‌های درخت زقوم آویزان شده‌است و آن شاخه او را به سوی جهنم می‌فرستد. 


۳۰۱ 


5 
وم 
5 
ہے 
ىا 


٦ے‏ تو ۶ و 


ره 


1 


E ےر‎ 


وَمَنْ حف عَنْ مُغیر من دين او حط عن قد تعلََ من بغضن. 


01 
ہیں و سے وود زر 


مَنْ تَر ني حسابه رای دیا عتیقا قد آیس مِنْهُ صاحبك فَاَدَاه فد تعلق مِنه بصن . 


ار پا رو و و ور ا 
پت ہت ۴ 


لے ھ۶ ین 


ول 0 


کو هو 


٣٣+‏ اله و تماء وق ره یه دنه بفضن. 


ار 
کہ ےر مو ۶ و 


ر سے ا ار «و این 


مت بر برض 


7 
0 
مر ام ۰و شیم 


مر رز ۵ میم 0 و ۶ یں رم زور 9 


مر مر 9 


من عا عَنْ مظلمَة فقذ تعلق مه بغفضن و مَنْ آضلح ین الہ و رَوْجه آو اراد و ولده آو 


و من ان حط قبل مَذَا الیرم ماهتا ني مَذا الیرم فلع مه بصن و دك من فعل من من سار من اواب 


ا ري مَذَا یملق من بصن E‏ سول اللہ ص: و الِّي بعتي با تیاه و ِن من تعاطی باب من لو 


یکر جک مس کا ا 


سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هرکس یک نماز مستحبی در این روز بخواند» یا روزه بگیرد و یا از ظلمی گذشت 


کند و یا بین زن و شوھری یا پدر و فرزندی یا بین بستگان و نزدیکان یا همسایگان یا غریبه‌ها اصلاح کند و یا به مشکل داری 
در بدھکاری تخفیف بدهد و یا از او بگذرد و یا بدھی کسی که قدیمی‌شده و یا صاحبش از پرداخت آن مایوس شده را بپردازد یا 
یتیمی را کفالت کند یا مؤمنی را از دست بی‌خردی نجات دهد و یا قرآن و یا قسمتی از آن را تلاوت کند و یا کسی که یاد خدا 
و نعمت‌هایش کند و شکرگزار او باشد و پا کسی که عیادت مریضی برود و یا کسی که جنازه‌ای را تشییع کند و یا کسی که 
عزای مصیبت دیده‌ای برود و یا کسی که به پدر و مادرش یا یکی از آنها نیکی کند و یا کسی که در روز قبل نسبت به کسی 
خشمگین شده و امروز او را ببخشد یا همین گونه چیزی از کارهای خیر را انجام دهد و در آن کار خیر را بگشاید همانا به یکی 
از شاخه‌های آن آویزان شده‌است. قسم به کسی که مرا به حق پیامبر مبعوث کرد هر کس دری از درهای شر و عصیان را در 
این روز برای خود فراهم کند. همانا به یکی از شاخه‌های درخت زقوم چنگ زده‌است که آن شاخه‌ها او را به آتش جهنم 


۳۹ 


ےس 
8 و 


سے ی 0ت کا و EA‏ ےو و پر سای AeA‏ 
ال رَشول اه ص: و الّذِي بعتي باق تیه من فص فی صلاته روص و یذ تن بصن من 


2 مرح م2 م2 
یک 01 مر رو ٩‏ هم 


و من گان یه قرض صوم فرط فيه و ضَيَکَه َد علق بصن من 


وم 


فا و ی له من عبر فَرَرِیِلْحَقَهُ و لیس هنال من 


رو رز رز و 37 0 Dr‏ گم بر میم و مر #م 7 ۰ 
ينوب عَنْه و قوم مامه رکه یی ویب » و لیخد بيد فَقَد تَعَلَقَ بصن منه. 
سر مرو وه مک مرا 
و من اعَتذَرَإِلَيْهِ مُِيءَ فلم يَعْذِرهُ " یقتصر د به عل قذر عقوبة (ساعته بل آزبی عَلَيْهء فَقَد تعلق بصن مه 
وهن ضَرب بت بان اه و زونه جه آو الَالد و ولد أو الخ و آخیه آو القریب و قریبه یبه بت جارین, أو خلیطین و تین 


رم 
۵ سر 


فقذ تعلق بخصن مه 
سس سس کپ و و 
و مَنْ جفا تم و ادا و صم ماله قد تَعلَیَ بصن 


و من وفعي عزض أ آخبه اون وَ مل لاس على على ذَلِكَء قد تعلق بصن یله و من تَعَتی بفتاء رام یَعّث فيه على ا معاي 


و من قَعَ ید قب آفعالهفي وب و اَنوَاعٌ مه یبد اله و يخر پا َد تعَلَقَ بصن 
َمَنْ گان جار عریضاً رل یدنه اسقحفافا بحقه فقذ تعلق بصن مه 
و مَنْ مات جاره فك تشییع جَتاّته مان به فقذ تعلق بصن مه 


زار و کے بو 7 و کے بب ۲ و یں و و هه مر گے ۶و 
و مَن آعرض عن مُصاب و جفاه إِزْرَاء علیّه و اسْتصغارا له» فقد تعلق بخصن منه 


سی 


و من عَق والدیه َو احد حَدَہتَاء ققد تعلق بعْصن مه 

وَمَنْ کان قَبْل ذَلِكَ عاقاً گا »فلم یْضها نی َذا الوم و هو در على لك قد تعلَقَ بصن 

و امن فعل یت من سار باب لش فق على بفْضن مه 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قسم به کسی که مرا به حق پیامبر مبعوث کردہ هر کس در نمازهای واجبش 
کوتاهی کند و آن را ضایع کند و یا کسی که روزه واجبی را انجام ندهد و ضایع کند و یا در این روز فقیری ضعیف که بدی 
حالش را می‌شناسد و توانایی دارد حالش را تغییر دهد طوری که ضرری به او نرسد و یا کس دیگر را برای حل مشکل او بگمارد 
بیشتر هم کند و یا کسی که اختلاف و تفرقه بین زن و شوهر یا پدر و فرزند یا برادران یا بستگان و نزدیکان و بین همسایگان 

۳ 


ا رفا جیا سی TSE‏ کی گی ول ھت تا نت کر شتترعان aS‏ 
داشتن او داشته‌باشد و یا کسی که بدھکاری را جزء جزء کند و از ن تجاوز کند تا این که از بین برود و نپردازد و یا کسی که به 
یتیمی ظلم کند و او را اذیّت کردہ و مالش را بخورد و یا کسی که آبروی برادر مؤمنش را ببرد و برای مردم بگوید و یا کسی که 
با موسیقی و نوازندگی و خوانندگی‌هایی که چنین صفتی دارد یعنی حرام است به سوی گناہ برود و یا کسی که در جایی بنشیند 
و بدترین کارها و جنگھا و ظلمها به بندگان خدا را فراهم کند و به آن افتخار کند و یا کسی که عیادت همسایه مریضش را به 
خاطر کوچک شمردن حق او ترک کند و یا کسی که به خاطر پست شمردن همسایه‌اش به تشیع جنازہ او نرود و کسی که به 
عزاداری مصیبت دیده‌ای به خاطر تحقیر و کوچک شمردن او نرود و یا کسی که عاق والدین یا یکی از آنها شود و یا کسی که 
قبلا عاق والدین شده ولی آنها را در آن روز در حالی که توانایی دارد راضی نکند و یا کسی که هر یک از کارهای شر را انجام 
دهد به یکی از شاخه‌های درخت زقوم آویزان شده‌است. 


و ا ہے رہ وک کا ا ا ا ا ا کی ا A A‏ کا رک نے اھ و 
و الذي بَعثني باق تیاه إن التعلقین پاغصانِ شَجَرة طوبّی تَرْفْعْهُمْ تلك الاغصان إل ا لحنة و إِن التعلقین باغصان شجرة 
ہ6 کروی ہے TAK‏ 

الزّفوم هم يِلْكَ الأغصَان إل الحُجیم. 


و رز رو 4 ر و زر r‏ هه جر هه کر رشق هد مر وق لی هه رز ۳ 
نم رَسُول الله ص طرفة ال السَمَاءِ مَلِيّاء و جَعَل یه رو ا خفضر رهه إل الازض فَجَعل تب و يَعِس: ذه 
1 ئ عل آضخابه فَقَال: 


ھک و و 


2 01 م2 ۳ ے‫ ور“ مر که ۶ و و م2 ار خی 
و الذي بحت مدا باق تب[ قد ریت سجر طوبی نف غصانها و تفع لت بها إل اتف و ریت مهم من بلق 


منها بخضن ن و مهم من تعلق منها بفضتین از بأغْصَانِ عَل سج جج تو 
غصایا فهی د رقع ٍق اع عالیهاه فَلِذَلِكَ ضحکُت و استبَر 


ما 


ا 
ىعامَة 
2 


قسم به کسی که مرا به حق پیامبر مبعوث کرد همانا کسانی که به شاخه‌های درخت طوبا آویزان شده‌اند» آنها را به سوی بهشت 
بالا خواهد برد و کسانی که به شاخه‌های درخت زقوم آویزان شده‌انده آنها را به جهنم خواهند برد. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به آرامی نگاه خود را به طرف آسمان انداخت در حالی که خوشحال و شادمان لبخند 
می‌زده سپس نگاه خود را به زیر انداخت و به سوی زمین نگاهی کرد و ابروی خود را درهم کشید و اخمی کرد سپس رو به 
اصحاب خود کرده و فرمودند: قسم به کسی که مرا به حق پیامبر مبعوث کرد همانا دیدم درخت طوبی را که شاخه‌هایش بلند 
می‌شد و آنهایی را که به شاخه‌هایش آویزان بودند به سوی بهشت بلند می کرد و مشاهده کردم بعضی از ایشان به دو شاخه یا 
چند شاخه بر اساس اندازه اطاعتشان آویزان بودند و همانا زید بن حارثه را که به همه شاخه‌ها آویزان شده و آن شاخه‌ها او را 
بلند می‌کنند و او را به بالاترین جایگاه‌های بهشت می‌برنده پس برای همین خندیدم و خوشحال شدم. 


۶۶ 


مر لی ال ض» قَو الذي بعتي باق تب 1 لذ ری جره الوم تنخفض أمْصَائہا و تفش این بل جوم 


۹٤‏ 0+“ سپس" »و نی لاری 


۳ ۶ 


عاد رَسُول اه ص بر قاس >نْظُرإِلَيْھَا لیا وم بضحك و یتیس تم عَقَقَ طزقَة إل الارض و ہُو يقَطِبُ 


سپس نگاه کردم به سوی زمین» قسم به کسی که مرا به حق پیامبر مبعوث کرد درخت زقوم را ديدم که شاخه‌هایش پائین 
می‌رفت و کسانی که به او آویزان شده بودند را پائین می‌برد و به سوی جهنم می کشاند و مشاهده کردم برخی از آنها که به 
یکی شاخه‌های درخت زقوم آویزانند و بعضی از آنها دو شاخه یا به چند شاخه اساس کارهای بد و گناهانی که کرده‌اند» آویزانند 
رانا تی از سافتین زا که به سد شاخه‌ها و ا رھ که هاخدهه انیا زا ۶ ی رین اکم تم ات 
می برد برای همین پیشانی درهم کشیدہ و اخم کردم. 

سپس دوباره رسول خدا صلی الله علیه و آله به آرامی نگاه خود را به طرف آسمان انداخت در حالی که خوشحال و شادمان 
لبخند می‌زده سپس نگاه خود را به زیر انداخت و به سوی زمین نگاهی کرد و ابروی خود را در هم کشید و اخمی‌کرد. 

نے ہہ ما لو رتم م کا را تیک مد رد لاطمائم نهبلتهار ادگ و وعم له بطوتکم و 


کو هو 9 ۶ ٤‏ ۔ کم ۔ سشھم کر کیو و 


شهرتم له ليلکم» و نصبتَم فيه أَقدام> م و آبدانکم و لانفدتم بالصَدََة مالک و رضم تلف في ا لحه اد آز وَاحَكْمْ. 


لرا اا ول 3ه" و لت و اون و ابا و هلوت و اقا ال رَس ول اله ص: و الذي 
یی بای یلق رای ت یلک الْأصَان من شجَرة طوبی عَادث إلى ان ادى ماي رتا عر و جل خزاا: با مائگي! 


الاڈ رم مان ق بصن من أَغْصَان طوبّی فی هدا الیرم فَالْظرُوا ٍل مِغَدَارِ مکی ظِل دی الْعْصنِء ا ین بيع 


انب مثل مساخته فُصُوراً و ذُورا و عَيْرَاتٍ. 


مه 


فاعطوا دلك: 


سپس رو به اصحابش کرده و فرمودند: ای بندگان خدا اگر آنچه را که پیامبرتان می بیندہ شما هم مشاهده می کردید. همانا برای 
خدا کبدهای خود را در روز تشنگی و شکم‌های خود را گرسنگی می‌دادید و شب ها شب زنده داری کرده و گام‌ها و بدن هایتان 
را سختی می‌دادید و با صدقه مالهایتان را تمام می کردید و روحتان را با جهاد فدا می کردید. گفتند: ای رسول خدا صلی الله عليه 
و آله که پدران و مادران و پسران و دختران و خانواده و نزدیکان فدای شما این که می‌بینید چیست؟ رسول خدا صلّی الله عليه و 
آله فرمود: قسم به کسی که مرا به حق پیامبر مبعوث کرد» همانا این شاخه‌های درخت طوبا را می بینم که به سوی بهشت بر 
می گردد و ندادهنده پروردگار غز و جل به نگهبانان آن ندا می‌دهد: ای ملائکه من به هر یک از کسانی که به شاخه‌ها در این 


۳۹۵ 


0 


سی و و هم ع عل قذر فضله عَلَيْهمْ نی فرَة الإِيمَانِ و جلاكة 
الالء فَلِدَلِكَ ضحت و استبگر مدش نت 


ی تج ہد يا ماانگتي انظرُوا من تَعَلَق بصن 
من أَفْصَان مجر الرَقوم نی ها الوم قنظروا ی 2 نتهی مَبْلَغ حَدٌ دك القْسْن رطع انوا لَه مَقَاعِد من انار مس بيع 


عم 


امجوانب مثل مساخته قُصُور رنه و بقاع غير غبران» و یاب و قارب و سلاسل و آغلال و فود و کال بُعَذَبُ با 
قَنهُم من عد له فيا ية ص آز سين أو اة سق از آفتر على قذر ضفف انیم و شوه أعَامِمْ. 
برخی از آنها به اندازه برابر مسیر هزار سال از هر طرف و برخی چند برابر و برخی سه برابر و برخی چهار برابر و برخی بیشتر به 
اندازه قوّت ایمان و بزرگی اعمالش عطا می‌شود. 
و همانا صاحب شما زید بن حارثه را می بینم که هزار برابر بیشتر از همه آنچه که به آنها بر اساس فضیلت و ایمان و بزرگی 
اعمال داده‌شده‌است» عنایت می‌شود» پس به همین خاطر لبخند زدم و شاد گشتم. 
و همانا آن شاخه‌های درخت زقوم را ی بت پروردگار به نگهبانان آن ندا داد: ای ملاتکه من به 
کسانی که به شاخه‌های درخت زقوم آویزانند نگاه کنید و آنها تا انتهای محدوده شاخه‌ها و تاریکی‌های آن نگاه می کنند و به 
اندازه مساحت اطراف آن قصرهایی از آتش و مکان‌هایی غار مانند و مارها و عقرب‌ها و غل و زنجیر و بندهایی از آتش که با آن 
عذاب می‌شوند برای آنها می‌سازند و آماده می‌کنند. 
ھی راہ یا ان اوه مینک تاس اف ال تا یه اند مت اما نمض اسان لاحات اسان اہ 


شده‌است. 


° لقن ات 


اخ 


ت لض این لت ضِخفِ ما غطي هم SS‏ 


oR 


م نظر رَسُول الله ص إلى أَفطار الأزض و ناف ء فجَعل يَتَعَجَبُ تار و ینرعج ارق ثم 
یی کیت بکرم ا تکوکیں و الیل بسن کیت کلک ال ملاظم 


2 
سر ہے رھ سو و د ا ہے ہے و جس 


و الّذِي بَعقيي باق تیا لگری این بأغصان شجرة طوبی کیت قَصَدَُْمُ السَيَاطين یرومم فحمت لیم الْلَايَكَةُ 
فظوم و تن یتنعل قشم متاو رتا با ملي آلا قنطروا کل مب الازص پل هیملع نیم 
هَدَا الْغْصن الّذِي تَعلَقَ به ملق فقاتلوا الشيَاطِينَ عَنْ ذَلِكَ امن وَأَحَروہُغ عنه فان لأری بَضهُم و قد جاءء من 
لاناك ع السَيَاطينِ و يدقع عَنْه لد 
آلا فعَظَمُوا ما الیرم من شبن بَعْدَ تعْظِيمِكُم لِنَعََانَء فَكُمْ من سَعیدٍ فيه و کم من قي فيه لِتگُونُوا من الشُعَدَاءِ فیه و لا 
تکووا من الاشقیاء. 

انا گی اتعائقت را ید کو سر ار ای آم که با همه انیا قراف اه وش اسان انراتا دات که 

اندازہ زیادی کفر و شرارتشان بود به همین خاطر ابرو درهم کشیدم و اخم کردم. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله به اعماق و اطارف زمین نگاهی کردند و با دیگر تعجب کرده و دوباره ناراحت شدند و رو 

٦ 


رہ E EEE A a‏ رنه ماه انیا ارم ری ار 
چگونه خداوند آنها را خوار و ذلیل کردہ و آنها را به شیاطینشان واگذار می کند. 

قسم به کسی که مرا به حق پیامبر مبعوث کرد همانا من آویزان‌شدگان به شاخه‌های طوبا را می‌بینم که شیاطین تصمیم گرفته 
و می‌خواهند آنها را کج کننده پس ملائکه آنها را با شدّت و سریع می کشند و دور می کنند و ندادهنده پروردگار ندا سر می‌دهد: 
ای ملائکه من! به هر یک از فرشته‌های روی زمین تا جایی که نسیم این شاخه‌های که به آن آویزان شده‌اند می رسد نگاه کنید 
و با شیاطین این مؤمن بجنگید و آنها را از او دور کنیده پس همانا من برخی از آنها را دیدم فرشته‌ها نزد او می‌آمدند که او را در 
برابر شیاطین یاری کنند و از او سرکشان را دفع کنند. 

آکاه باشید که این روز از ماه شعبان را بزرگ بدارید که البته کل شعبان را بزرگ بداریده پس چه بسیار سعادتمندانی که در این 


روز سعادتمند شدند و چه بسیار بدبختانی که در این روز بدبخت شدند. 
له عز و جل «و اشتشهذوا شهیدین من رجاِکم» 
روایة۳۷۳ 
۲-فا ی اومن ع وین من رجالشکم قال: من آخرا رگم من اقُسْلِمينَ الْعْدُولِ . 
ال ع: اسَْشْهذُوهم لِتَحُوطوا ہم کم وَأَمُوَالكُم و مه اب الله و وی ان فيه ال و ابر 
ََلْحَقكُمْ لدم حیث لا بعکم ایدم 


سخن خداوند که فرمود: و دو نفر از مردانتان را به عنوان شاهد بر آن املاء و نوشته طلب کرده و بیاورید. 


SE 
6 


روایت سیصد و هفتاد و سوم 
VY‏ مو ن عليه ب ےی دو شاهد ب مردانتان بعنی از مسلماناه ن عادل و 
تر و تر 2 e‏ ها 
کلا پیشنمانی هیچ «قایده‌ای را شم تدارد: 


و مر و و 


مَنْ لا یستجاب دعاوّه: 


ور وو ر ورد ۶و 


قال آم< امین ع : مع سول اله ص ول لاه لا يجيب اله هم بل يعم و یونخهُم: 


6 
7 


ے‫ 
کے و 


اد عَدُھُمْ رل ابل باهراو سَوْءِ هي توذیه و تضَارّه و وت کسی مار مھا روما وف کت 
قُول: الما رب حصني منها قول الله تعاق: يا أا ا اهل قذ عَلَسْيّكَ منها جَعَلتُ بيرك طلاقهاء و اي مِنَْاء ی 
و ها عَنْكَ ند نجورب الق المرّق. 

و الثاني : رجل میم نی بلد قد اسْتََبَلَهُ و اضر له کل زر ره تا مَه. 

درباره کسانی که دعایشان مستجاب نمی شود 


۳۹۷ 


تن و به او ضرر س0 و دنیایش 1 ۳ خراب کرده و زندگی او ر به تیرگی و ۳ می‌کشاند و آخرش را نیز وت 
می کند و او می گوید: پروردگارا! مرا از دست این زن نجات بده. خدای متعال می‌فرماید: ای جاهل همانا رهایی تو از دست او را 
در دست خودت قراردادم که همان طلاق است که در دست توست و می‌توانی از دست او رها شوی و او را طلاق دهی و او را 
و دومین نفر: مردی است که در سرزمینی اقامت دارد که آن موافق حال او نیست و هر چه می‌خواهد برایش جور نمی‌شود و هر 
چه درخواست می کند محروم می‌شود. 

یقول: للم یا رب حصني من مدا لد الذي قد اوه 


مه گم مس وه 


قول الله عر و جل: یا 0 000 


ل عبر ڪلب عافيتي و رفني و الال: رجْل أَوصاء الله تال آن اط ليه بشهوي و کتاب. لَم یفعل لک وک 


مَالَه ال غر نقة له بحر وَبِیقَةِء فجحده أو بَحَسَةُ ون : للم یا رب رد عل مَالی. 


می گوید: پروردگارا: مرا از دست این سرزمین نجات بده که این سرزمین موافق حال من نیست. 

خدای عز و جل می فرماید: ای بنده من همانا تو را از این سرزمین نجات دادم که برای تو راه واضحی برای خروجت مشخص 
کردم و تو هم امکان این را داری از اینجا بروی به جای دیگر تا سلامتی و رزق و روزی بیابی. 

و سومین گروه: مردیست که خدای متعال به او توصيه کرده که برای طلب و دیونش شاهد بگیرد و بنویسد و این کار را نکرده و 
من برگردان. 

۰ عَبّيٍي قد عَلَكَ کیت تَستویق الك یک ون عمُوضاً لد ترک لاکن مات فانت الا 


o 4 °C‏ و ر 


حم ضیعت مَالَكَ و آتلفته و حلفت وَصيتي. فلا أُسْتَجِیبُ لَكَ. 


۳ ندمو 


ص: ألا فَاستَعْلُوا وی اله فلخوا و تنجوا و لا اوها من 


خدای عز و جل به او می‌فرماید: ای بنده‌ام همانا به تو یاد دادم که برای مالت وثيقه بگیری و محکم کاری کنی تا مالت محفوظ 
باشد تا موجب از بین رفتن نشود پس تو این کار را نکردی و حالا مرا می خوانی در حالی که مالت را ضایع کردی و تلف نمودی 
و با توصیه من مخالفت کردی» پس من دعایت را مستجاب نمی کنم. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آگاه باشید که توصیه خداوند را عمل کنید تا رستگارشده و نجات یابید و با آن 
مخالفت نکنید که پشیمان شوید. 


رواية ۳۷٣‏ 
یی ا ۳ 3 ر 1 4 20 ا وف ر o 6 ۳ 0 Ee‏ 2 2% 0 ر هر 0 ر٤‏ 2 
۷۳- نم قال رَسول الله ص أَمَا إن الله عر و جل کیا (آَمَرَكغ) آن تحتاطوا لأف كم و أَذِيَايْكُمْ و أَموَالِكُمْ: باستشهاد الشهود 


۳۸ 


رم ود 


فَكَذَلِكَ قد اختاط على عباده و كُمْ نی اشتشهاد السُهود عم 7 وغل عل کل عا خلقی و معقباث من ین 


یدنه وم خَلْفه, صفطوتذمن أم رال و فظون له ما یو منه: من اله و آفوالی و لاه و حاظِبء فَلِقَاغ اي 
تَشْتَمل ا رب له و ی و اللاي و اأ گی لگ و النُھُوژ مهود علب أو له و سَایژ عباد ال لین شود له از علیف و 


خی لم ص ی 
م4 9و 31 


4 الکاتبون اعاله شي ڏ له آز علی فَکم یکُون يَوْم الْقیامة من سعید بشَهادعا لَه و کم یک ون یوم الْقیامة من شقي 


و 

ا o7‏ 
بشهادعا عليه 
ہی 
۳ ۹ 


NE 


روایت سیصد و هفتاد وچهارم 
۴- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: آگاه باشید همانا خدای عَز و جل همان طور که به شما امر کرده‌است که برای 
خود و دین و مالتان با شاهد گرفتن شاهدان عادل احتیاط کنید» خودش هم بر بندگانش احتیاط کرده و وثیقه گرفته و آنها را بر 
شما به شاهد گرفته است. خدای کر و کل برای هر بنده‌ای از خلقش از پشت و جلو مراقبان و نگاهبانانی قرارداده‌است انت که 
او را از امر الهی و کردار و گفتار و الفاظی که می‌گوید و نگاه کردن محافظ است و ثبت می کندہ پس زمینی که او در آن زندگی 
می کند شاهدان پروردگار بر ضد یا به نفع آن شخص است و شب و روز و ماهها شاهدان بر ضد یا به نفع او است و سایر بندگان 
پس چه بسیار افراد سعادتمند و یا بدبختی در روز قیامت می‌باشند که آنها به نفع یا به ضرر آنها شهادت می‌دهند. 


ان الله E‏ یوم اا 2 عباده أَحَعِينَ و ماه یمهم في 2 يد صَعبدِ واحد هم ا 7 مهم الداعي» و 
کر الیل و کش و دیع ازع ال یبای من یل اما هت کرش باه ورز و 


مر کت EE‏ بی کت FES‏ ور ا موز :۳ و 2 2 > 

و یمه سعد بدلك سعاة لاد و من عمل وء شهدّث عَلَيْهِ 
ز ۶ور و اعا 5 7 7 مره + مامح ما2 و 
و آعوانه و ساعاته و یامه مه و المع و ساعانها و أَيَامُھاء فیشقی بِذَلِكَ مَقاء الاید. 


o o ۶‏ ی ٤‏ م مر وه رو مور ر ر ہے 2 کے ا 2 کے > EG‏ 
لاله یز ال » و آعد دوا الا لوم اكجُمْع يَوْمَ التّادِء و ا فبتقوی الله بجی الحلا ص» فان مَنْ 
ری و تر مر کر مر ر و 7 ° .1 و کب سے 3 

عرف حرمة رک جب و شَعبَان و وله بِکَھْر رعضان هر الله الاعظم شهدت له عذه الشهو ر یم ليام و كان رَجبٌٍ و 
و اق و او ہے ا و مرو مه 1 

عبان و هر رَمَضَانَ شَهوده بتعْظيمهِ ها. 


و يتادي مناد: یا رجب تو تا فان اد هر رصان یت عمل مدا الب نکم و یف گانث طاعثه له عر و جل يول 


2 
9و رم 


کس ال و شهر رمَضَان: 


خدای غز و جل در روز قیامت همه بندگان زن و مرد را در یک جا جمع می‌کند. چشم آنها را نافذ می‌کند و صدای دعوت کننده 
را می‌شنوند و شبها و روزها محشور می‌شوند و زمین و ماهها بر اعمال بندگان شهادت می‌دهند و هر کس کار خوب کرده باشد 
اعضای او و مکان‌ها و ماهها و سالها و ساعت‌ها و روزها و شبها و شبهای جمعه و ساعت‌ها و روزهای آن به سود او شهادت 
می‌دهند و این گونه سعادت همیشگی نصیبش می‌شود. و هر کس کار بد کرده باشد. اعضای او و مکان‌ها و ماهها و سالها و 
ساعت‌ها و شبهای جمعه و ساعتها و روزهای آن به ضرر او گواهی دهند و این گونه بدبختی همیشگی نصیبش می‌شود. 

آگاه باشید. امروز برای روز قیامت عمل انجام دهید و برای روز سختی و فرار توشه ذخیره کنید. از گناهان اجتناب کنید و با 


۳۹۹ 


9 منادی ندا می‌دهد: ای ماه رجب! 9 ای ماه شعبان! 9 ای ماه رمضان! این بنده چگونه در شما اعمال انجام داده 9 چگونه 
اطاعت خدای غز و جل را کرده‌است؟ پس ماههای رجب و شعبان و رمضان می‌گویند: 


سس ° ےپ > 


کک ٤۹7۶ھ‏ " عرص بجهده و یراك و طلب بطاقته عَبَتَكَ. 


sC 


وک وو GS‏ ید وت جہ وہ 
هو رحا مبتَھجا و امل فيا رَحَتَكَء و رجا فیها عفر و مَفْفرَكَكَ و اد عا مَتَعتة فيه تساه ول ما تدبْتَة لبه فیها 
مُشرعاء لهد صَامَ ببطیه و فزجه و سَمعه و بَصَرِہہ و سَائر جَوّارحه ۾ و یَرُجُو هَرَجَةً و لقذ ظمَا نی کَارمَاء و تَصَبَ ني لَيْلِهَا و 

کثرت مان نه فیها على الْفقَرَاءِ و الماکین و عَظْمَت و خسان إل عبایك صَحها رم سح و وَدَعَهَا خن تزویم» 


8 
2 
3 مهو اسهم ۶ 


آقاعبعد انسلاخها عَنْه عل طاعتك. و 1 يك عند |ذبارها تور حْرْمَايِكَء فَيْمْمَ اعد مذا. 


و مهم وو عَلّمَے 11 


و 


ای پروردگار ما! او جز تلاش برای طاعت و رسیدن به فضیلت‌های تو و برای دست یافتن به رضای تو و جلب محبّت تو از ما 
توشه‌ای بدست نیاورده‌است. 

پس خداوند به ملاتکه مأمور نوشتن اعمال این ماهها می‌فرماید: شما درباره این شهادت برای این بنده چه می گویید؟ پس آنها 
می‌گویند: ای پروردگار ما! ماه رجب و شعبان و رمضان راست می گویند. ما از او چیزی جز رو آوردن به طاعت و بندگی تو و 
تلاش برای بدست آوردن رضای تو و حرکت در خوبی و احسان نمی‌شناسیم و همانا با رسیدن او به این ماهها خوشحال و 
مسرور می‌شد و در آن آرزوی رحمت تو را داشت و در آن امید به بخشش و مغفرت تو را داشت و از آنچه که تو در آن منع کرده 
بودی دوری می کرد و به آنچه که شما در آن دعوت کرده بودید سریع می‌شتافت و با شکم و عورت و گوش و چشم و سایر 
اعضای بدنش روزه بود و آمید به درجه و جایگاه الهی داشت و در روز تشنگی می کشید و در شبها سختی را تحمل می کرد و 
بسیار به فقرا و نیاز مندان کمک می کرد و دست کمک و احسان به بندگان تو به بزرگی فراهم می کرد و با کرامت با آنان 
برخورد داشت و به بهترین نحو به آنها یاری می رساندہ و بعد از پایان یافتن آن کارها به سوی اقامه طاعت تو می‌رفت و هیچ 
گاه عدم رغبتش به طاعت باعث نمی‌شد پرده‌های کارهای حرام را پاره کنده پس او خوب بنده‌ای بود. 


موم ور و 


ند دك ا مر الله تعال بدا الْعبْ لی اه فا که با اء ر الكرامات و له عل لمت الئوره و حول الاو 
َصِبژ إل تعیم لا یل و دار لا ید و لا مرج شکامباه و لا یبرم شیاه 9 0 ۳ 
کچ« ٣ی‏ ۰ 
ا لجاب کم له و مَثوَامُمْ 


پس در این هنگام خدای متعال به این بنده آمر می کند به سوی بهشت برود» پس ملاتکه در حالی که دور او پیچیده‌اند و او را 
با کرامت سوار بر مرکب‌های آرام و نورانی و براق حمل می کنند و او را به سوی نعمت‌هایی می‌برند که از بین نمی رود و خانه‌ای 
که نابود نمی‌شود و پیری بر آن وارد نمی شود و سرور و شادی آن از بین نرفته و جدیدهای آن کهنه نشده و شادی‌های آن به 


و 


غم تبدیل نمی شود و در آن سختی و مث ماق نمی بینند و در ان خستگی نخواهند دید همانا از عذاب در امانند و از بدی 
حسابرسی دورند و جایگاه و مقام با کرامتی دارند. 
روایة۳۷۵ 


3 7 


-۵٥‏ قال اه بیز تن قزله عر و جل : قان اکونا رَجْلَينْ فرجل و امرآتان قال: 


عَدَلَتْ امْرَآَنَانِ نی هعرج اجه قدا کا اكان رجْلان. أو رَجُْل و افرآتان. أقامُوا السهَادة فضی بشَهادتبم 

4 ک و1 ۵ و رو 21 1ہ اکنا شا له یا 

ل امیر الْؤمِنین ع کنا نحن مَع رَسَولِ الله ص و یذاک نا بقوله تعال 

ا و مم 2007 نتر 

نوف وھ قفا کرت ار ال نکم فان الله عر و جل ام د قرف اَُسْلِمِینَ الْحُدُولَ بقَبَول ادا مو 
7 


لك من العف الْعَاچل عم و من تاب ديام بل یَصلواٍل الاخرة إِذ جاءت اضرانه قفش باه سول الله ص و 


قالت: 


روایت سیصد و هفتاد و پنجم 

۵- امیر مؤمنان عليه الستلام درباره این سخن خداوند که اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن شاهد بگیرید» فرمود: 

دو زن در شهادت برابر یک مرد است پس اگر دو مرد یا یک مرد و دو زن اقامه شهادت کنند با شهادتشان قضاوت می‌شود. 

امیر مؤمنان فرمودند: ما همراه رمنول خدا صلی الله عليد و آله یودیم و ایشان این سخن خداوند را برای ما بیان می کردند که: 
و دو شاهد از مردانتان بگیرید. حضرت فرمود: یعنی از مردان آزاد نه برده‌ها چرا که خداوند متعال مردان برده را از تحمل و اداء 

شهادت به خدمت اربابان خود مشغول کرده‌است. ( این حدیث شاید تقیّه باشد و یا شهادت آنها بر اربابشان قبول نباشد و یا عدم 
وجوب شهادت آنها را برساند که جایش در فقه است ولی نمی‌توان گفت این روایت جعلی است زیرا مورد تقیّه می‌تواند باشد) و 
خداوند شرافت آینده و ثواب دنیا را برای آنها قرار داد قبل از این که به آخرت برسند. زنی در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و 
آله ایستاد و گفت: 


رو وہ ہے ہی ھا ہر لاھک مرو وی یں وص جر و ےھ ا و ہے کے گی ہے ضر ت ر رھ 22 
بابي آنت و آمي یا سول الله آنا وافدة النسَاءِ اليك مَا من | اة بلغها مسيري هذا اليك إ مَرّھَا ذلك. با سول اشء ان اللہ 
٦ص‏ ت0 h~‏ ما ام hh‏ س کے OED‏ س چس ر سے۔ ٤‏ سے مور س 7 
عز و جل رب الرجال و النسّای و خالق الرجَال و النسَاءہ و رازق الرّجَالِ و النسَاءع و إن أَدَمَ أبُو الرجَال و النسَاء و إن حَوَاءَ 
3 و ۳ 2 ر 1 9 ا ہے می ره و گی 0 1 EAS‏ 

آم ار ال و النسَاءء و نك رَسُول الله إ لرجَال و النسَاء ا بال امْرَأَئَینِ برَجُل في الشهادَة وَ الراثِ فا رشول الله ص: یا 
و ا و ا ا می می اوک و م 2 کو و و ی رارسا و رو و و کو 
ایتھا | آة إن ذلك فضاء م مَل عدل» حکیم لا بجور و لا مج »و لا یتحا » لا پنفعه ما مَنعکن» و لا تذل 
كن ید مر بعلمه يا ينها له نکن اقصاث الدّین و الْعَفْل. 


پدر و مادرم فدای شما ای رسول خدا صلی الله علیه و آله من به نمایندگی از طرف زنها نزد شما آمدم که هیچ زنی نماند که 
وقتی شنید من نزد شما برای این سخنان می ایم خوشحال شده‌باشد. ای رسول خدا صلی الله علیه و آله همانا خدای غز و جل 
پروردگار مردان و زنان و خالق زن و مرد و روزی‌دهنده آنهاست و همانا آدم پدر مردان و زنان و حوّا مادر مردان و زنان است و 
شما فرستاده خدا به سوی مردان و زنان می‌باشید پس چرا شهادت دو زن برابر یک مرد می‌باشد و ارث هم این گونه است؟ پس 


۳۷/۱ 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: ای زن همانا این حکمی از سوی خدای عادل و حکیم است هیچ چیزی نباید باعث 
شود که از ا ن تجاوز کرده و پایمال کنی و آنجه که تو را منع کردہ برایش هیچ فایده‌ای ندارد و از او به خاطر چیزی که 
بخشیده‌است کم نمی‌شود و او با علمش تدبیر امور را می کند ای زن همانا شما در دین و عقل ناقص هستید. 


یا سول له و ما صان دیا قال : إن ا4خدَاکنَ فد نضفت کهرها لَاتُصَل بِحَیْقَةِ وَإِنكُنَ لیر لخن و َكمُرْنَ 


2 


لت 
اله کت کت E‏ ینت کاو اف نهد ونیم 2 یه قدا ضاقث يده ما آو اما قاث له: 
ارايت 


0 


ك منک عبر قط من لیکن من التاء دا لها الذي بُصیبها من مَذا النْقْصَان حت لها لضب فَيغظم ال واه 


و 
\ 


ریا 
ثَُ ما کا بے ےے نت متا لاو الرَجُل الصَالِح فصل مِنْهَاء 
رات وی له قط ار بر لا ماکان من اهاط بعل ع و اقا به و هي ار تفضل يْمَاء الْعَالینَء و لك ما 
کم ۶ 2 
3 


ان من اس و این و اق اه اهنا بالافضلی رین ذُحَلَهْمْ في | 7 


یس ظرندای مل هر E‏ ار مایت شا شا نی ناش 
می نشینید و به خاطر حیض نماز نمی خوانید و زیاد لعن و نفرین می کنید و کفران نعمت می کنید. از شما افرادی هستند که نزد 
شوهرش ده سال یا بیشتر بوده و از خوبی‌ها و نعمت‌های وی بهره برده» ولی همین که کمی شرایط سخت شده و دستش تنگ 
می‌شود با او نزاع می کند و می گوید من اصلا از تو خیری ندیدم» پس اگر کسی از زنان اخلاقش این گونه نباشد این نقصانی که 
نصیبش شده‌است و صبر کند خداوند ثوابش را بزرگ می‌دارده پس بشارت بر او باد. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هیچ مرد پستی نیست که زنی از او پست‌تر باشد و هیچ زن صالحی نیست که 
مردی صالحتر و برتر از او باشد و خداوند هرگز زنی را مساوی با مردی قرارنداده‌است مگر درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها که 
او را با علی علیه الستلام مساوی قرارداده و او را به علی علیه السام ملحق نموده و او برترین زنان عالم است و همچنین حسن و 
حسین علیهما السّلام که خداوند به فاضلترین و کریمترین‌ها ملحق کرد و آن هم زمانی بود که آنها را وارد در مباهله کردند. 

قَال سول الله ص فا الل قاطمة بِمْحَمَيٍ ول نی السَهَاک ی تن و یت بیع ال اف و جل 


۳ 


متفه ین بغدماجاء ك من الیل تزع تنخ ناو ناک وضاءناوضاء وفنا وانشسکم یل نت 
اللہ على الکاذن . 


5 ے‎ 
۳۹ ٥ 


گان الَْہنَاء ان و این ع جاء ا سول الله ادما بين یه كَجَرُوَي لس و و ما النسَاءُ فان فَاطِمَة ع جَاءَ با 


6 
تک 


لب ع جا به سول اله فَأَفْعَدَهُ عَنْ بمینه 


ر موس سے 


۳۷۲ 


سوم و 


َْمُوا ان هل فشَعل لت ايله عل الکاذبین فقال رَشول الله ص: الم ذا تفيي و هو عندي عذل تفیی, الله هذه 
نساني فص نساء الالء و قال: الهم مدان واي و سبّطاي فا حزب ین حاربواء و سم بن الوا میاه ذلك 


الصَّادقینَ من الگاڈین. 


محر هه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس فاطمه را به محمّد و علی در شهادت و حسن و حسین صلوات الله علیهم را به آنها 
ملحق نمود خدای عز و جَل فرمود: 
پس هر کس با تو بعد از آنکه برایت علم آمد محاجه و مناظره کرد و درخواست حجت نموه پس بگو بيایید و دعوت کنیم 
پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنان شما و جان‌های ما و جان‌های شمارا و سپس مباهله کرده و لعنت خداوند را بر 
دروغگویان قرارمی‌دهیم (ال عمران ۶۱) . 
پس پسران حسن و حسین علیهما الستلام بودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنها آمد که مانند بچه‌شیر در مقابلش 
نشست و اما زنان فاطمه سلام الله علیها را آورد در پشت سر حضرت مانند شیرزن نشست و اما جان‌هایشان که علی بن آبی 
فرمودند: 
برابر با جان من می‌باشد و خدایا! این بانوان من است که برترین زنهای جهانیان است و فرمود: خدایا! این دو فرزند و پسران من 
می‌باشند پس من با کسی که با آنها بجنگد در جنگم و با کسی که نسبت به آنها در سلامت باشد در سلامتم و خداوند با این 
ماجرا راستگویان را از دروغگویان جدا کرد. 

فجعل دا و علیاً و فَاطِمَة و اس و اسع ضدق الصَاوِقِیَ و آفصل لومي فما مد فافصل رجال الْعَالِنَ و اما 


۳9 


ماود مور 3 Pf O‏ من ام مه مه گی کر ره کک ہ2 مس ار 

عل فهو تفس محمٍّ أفضل رجال العَالین بعده و ما فَاطِمَة فافصل نسّاء العَالْينَ. 

و اما اسن و این فسَیدا باب آهل ا تة لا ما كان من ابي اال عیسَی و تی بن رگریا ع فان الله تال ما لق صبیانا 
۳ ی 1 1 م12 ZI‏ ۳ ۵ خی لو و رح وم ۵ م »2 3 ہے ۳ رم 1 م۵ من 

برجَال کاملی العقول الا هوّلاء الأربَعَة: عیسّی ابن مریمء و یبن زگریا» و الحَسَنْء و این ع: 


EE ۳ ِ‏ ا ف ت و ا د ی ر کے کک 7 7 
گا عِيسّی فان الله تال حَگی قَصّتَهُ و قال «فشارث ید قال و اكيت کلم کان نی اهدص َال اللأَعَرٌ و جل عَايِاعَنْ 


عیسی ع: 

قال نی عند اللہ آ تان اتاب و حعلنی تیا ال 
پس خداونده محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم را راستگوترین راستگویان و برترین مؤمنان قرارداده که 
محمّد صلی الله علیه و آله برترین مردان عالم و علی نفس و جان محمّد صلوات الله علیهما را برترین مردان عالم بعد از پیامبر 
و فاطمه سلام له علیها را برترین زنان عالم قرارداد. 
و اما حسن و حسین سروران جوانان اهل بهشت می‌باشند که آنها را پسر خاله‌های عیسی و یحیی بن زکربّا علیهما السّلام 
قرارداده‌است» پس خدای متعال این چهار بچه را به کسانی که عقل کامل دارند ملحق کرده‌است: عیسی بن مریم و یحبی بن 
زکریّا و حسن و حسین علیهم السلام. 
اما عیسی عليه السّلام که خدای متعال ماجرای او را حکایت می‌کند و می فرماید: پس مریم به او اشاره کرد و آنها گفتند چگونه 

VY 


کسی که در نوزادی و مهد است سکن بگوید؟! (مریم آیة ۲۹) و خدای غز و کل از عیسی علیه الستلام حکایت کرد که فرمود: 
و درباره ماجرای حضرت یحبی فرمود: ای زکریّا ما تو را به کودکی که اسمش یحبی می‌باشد بشارت می‌دهیم که برای کسی 
قبل از او این نامگذاری صورت نگرفته بوده‌است. (مریم آیه 4 


و قَال في قِصَةِ کی یا گرا نا نب ۳ء یی لإٴتَجْعل له من قبل سویا . 
قال: نحل أَحَدا له امه تی ؛ فَحَکی الله قِصَّتَهإِل قَوْلِه: 
یا یی خذ الاب بِقوَةِ و یناه اك فک 


7 ا فقال لہ 


قال: و من ذَلِكَ ا كُکم آنه کان با فا الصَییَان ن: عم تلْعَبْ, 


کے >> e‏ 0 ی بر و ا کش ٩‏ ےر ےی م 
فقال: اوه و الله ما لعب خلِقتاء و ما خلقنا للجد لامر عظیم. 


2 دس ےہ 


ٿم قا وحنانامن لت يعني تا و رة على والدیه و ساثر عباتا رکه یه يعني طهارَة آن امن به و صَدَقَهُ وکا قا يهي الشُرور 


و العَاءٍ صي وب وله خسنا ها مطیعا ها گیا ولیک جتارأَعصتا یفثل عل الْعَصَب و یضرب على الْعّصّبء اا 


2 
مه of‏ ہک که 
d2 o‏ و 44 و 


یں عب ار و ج له و ق نز مه بشما ما خلا یی بن رَکریاء فَإِنَه لیب و 1 م لے ب نم ال الله عر و جَلْ: 


فرمود: که من تا قبل از آن کسی را با این نام خلق نکرده‌ام و ماجرای او را بیان می کند تا بدین جا می رسد که می فرماید: 

ای یحیی کتاب را با قوّت بگیر در حالی که به او در کودکی حکمت داده‌ايم (مریم آیه ۱۲). 

فرمود: به دلیل همین حکمی که به او شده بود در حالی که بچه بود و بچه‌ها به او می‌گفتند بیا برویم بازی کنیم. او می‌فرم ود: 
پناه بر خدا که مرا برای بازی نیافریده‌است بله مرا با جدیّت برای امری بزرگ خلق کرده‌است. 

سپس فرمود: و او را از نزد خودمان مهربان قراردادیم یعنی مهربان و رحیم نسبت به پدر و مادرش و نسبت به سایر بندگانمان و 
به او طهارت داده همان طهارتی که برای کسانی می‌باشد که ایمان به او آورند و او را تصدیق کنند و او را باتقوا قرارداده که از 
بدی‌ها و گناهان پرهیزگار است و به پدر و مادرش خوبی می کرد که نسبت به آنها در عین احسان و نیکی کردن مطیع نیز بود و 
او جبّار و طفیانگر نبود که به خاطر عصبانیت کسی را بکشد یا بزنده لکن هیچ بنده‌ای نیست که خدای غز و جل را عبادت کند 
مگر این که خطا می کند و يا تصمیم خطایی می گید مگر یحیی بن زکریّا که او گناهی مرتکب نشده و تصمیم گناهی هم 
نمی گیرد. سپس خدای عز و جل فرمود: 


| کو وا ےر ج مر سور 4 
وسلا عَليْ وم ولد ووت وَاَؤَیعث ۲ 


ذ3 


و قا فی َة بی و رگید هنلك دعا کر بقل رب هب لي منت در یهت سوي العاء يعني کا رای رگرب 


تو 


عند مریم اكه ة الشتّاء نی الم یف و فاك 7000/0 کان کا 


ام یب هذاقاك ون اق ارز من شاء بع جساب وا یقن زکریا َه ِنْ عند ات إِذ ان لا یل عَلیها 


۳7 


أَحَدٌ عبر قال عِند ذَلِكَ نی تفسه: إن الَذِي ید تر ان کرو اجوہ رہ 
یب لي ود و کن شيا وکانت مراي عاقرا۔ ف هنالك دعا کرد 2 ال 


VE 


سلام بر او در روزی که متولّد شد و در روزی که می میرد و روزی که زنده مبعوث می شود (مریم آیه ۱۵) و در ماجرای حضرت 
یحبی و زکریّا فرمود: این گونه زکریّا از پروردگارش خواست و گفت: که پروردگارا! به من از نزد خودت نسلی پاک عنایت کن 
تابستان را در زمستان دید به او فرمود: 

ای مریم اینها از کجا برای تو آمده؟ گفت آ٠‏ ن از نزد خداوند است» همانا خداوند بدون حساب به هر کس که بخواهد روزی 
می‌دهد و یقین برای زکریّا شد که از جانب خداست چرا که کسی غير از او نزد مریم نرفته است که در این لحظه درون خودش 
هم فرزندی عنایت کند و اگر چه من پیرمردی بیش نیستم و همسرم هم نازاست پس این گونه بود که زکریّا از خدای خودش 
درخواست کرد و او را خواند (مریم آیه ۵ و آل عمران آیه ۳۸) و فرمود: 
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0ت0" 
فا وَجَد مریم قد کک رکچ هَذه أَعَدٌ غبري و قذ خبلت الان آفتضح في بي 
ال لا یشحو از 


لا إل ان سی فَقَال کا ها لك فقَالت: 


2۰۰ 


پروردگارا! به من از نزد خودت نسلی پاک عنایت کن همانا تو شنونده دعا هستی. خدای عز و جل فرمود: پس ملائکه به او 
یعنی زکریّا ندا دادند. در حالی که او در محراب نماز بود که خدای متعال به تو بشارت یحیی را داده که تصدیق کننده کلمه‌ای از 
سوی خداست (آل عمران ۳۹) . فرمود: که یحیی عیسی را تصدیق می کند و سرور و رئیس در اطاعت خداوند میان اهل طاعت 
است و حصوراً یعنی نزد زنان نمی رود و پیامبری از صالحان می‌باشد و فرمود: 

اولین جایی که تصدیق عیسی علیه الستلام توسط یحیی شد هنگامی‌بود که زکریّا از عبادتگاه برای دیدار مریم بالا می‌رفت و به 
او سلام کرد و وقتی پایین می‌آمد در قفل می‌شد و سپس از بالای در سوراخی کوچک باز می‌شد که از آن باد می‌آمد. 
ای a ak‏ امت وت وی اھ دے گی کان از ساسا وا 
نیامده در حالی که او حامله شده‌است نکند که در بین بنی اسرائیل آبرویمان بروده پس آن را نزد همسرش یاد کرد و به او گفت 
پس همسرش گفت: 


دوه نوات بك الا يراه و ائتني بمَریم آنظر له و اما عَنْ حاها. فجاء چا ریا ٍل امرآنه فک 
له مریم وة ا راب عَن السوّال و نا ّث ال أَخْيهَا وهی الگڑی و مریم لصّعْری لتقم لها امْرَأَ رَکَربًا فأذن اله 


۳۷۵ 


وو ۔ سے رم 


مٌه: تخل إِلَيْكِ سيد نساء الاک مُفْتَمِلَةً عل سَیّدِ رِجَال 
ن لی ان 


ذلك ول تضیقه لَه ذلك قول ول ال ص في ا لسن وی اسان ع إ٤‏ سید سيدا تباب أَهْل اة إلا ما كان من ابي 
ا َالَةِ «عیسَی و ییی». 


ای زکریّا نترس خداوند با تو کاری جز کار خوب نخواهد کرد پس مریم را نزد من بیاور تا از حالش سوال کنم. زکریّا او را نزد 
همسرش آورد و خداوند مریم را از سختی جواب به سؤال کفایت کرد و هنگامی که مریم نزد خواهر بزرگترش وارد شد و مریم 
کوچکتر از او بود در حالی که همسر زکریّا از جای خود بلند نشد پس خداوند به یحیی که در شکم مادرش بود اذن داد و یحیی 
با دستش به شکم مادرش فشاری آورد و آن را تکان داد و مادرش را صدا زد که سرور زنان عالم بر تو وارد شده‌است که حتی 
شامل سروری مردان عالم هم می‌باشد» پس برای چه برای او بلند نشدی؟! پس به او فشار می‌آورد که او برای مریم بلند شود و 
در حالی که یحیی در شکم مادرش بود برای عیسی عليه السلام سجده کرد. 

این بود اوّلین تصدیق کردن او برای عیسی علیه الستلام و این گونه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره حسن و 
حسین علیهما السلام فرمودند: انها سروران جوانان بهشت هستند و پسر خاله‌های عیسی و یحیی علیهما السلام می‌باشند. 


۶ ے 


سر کت سول الله ص: مَْلَاءِ الأَربَعَةَ عیسی و یی و اس و اس وهب الله کم الحم و اَم بالصّذْقِ من الْكَاذِبینَء 
فَجَعَلهُمْ من آفصل الصادقن فی رما و امهم بالرجال الْقَاضِلینَ الَْالِنِنَ. 

و فَاطِمَةٌع جَعَلَهَا من فصل الصَایقی ما مر الصَادِقيَ من کاب 

و لع له تفس رَسُولِ الله ص. 

و مد سول ال ص جَعَله آفصضل خی الله عر و جل. 

م قال سول الله ص: ان له عر و جل خیارا من کل مَا عَلَقه فَلَه من لقاع جيار و له من اللَبالی خا و مِنَ لام جيار و 


م2 3 ۳ م4 0 1 
مِنَ الشهور خیاژ و له من عباده خبان و له من خیارهم خیاز 


3 


3 


2 
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میاه من لقاع فَمَکَهه و لین و بيت الوس و إن صَلَاه نی منچدي هدا آفضل من الف صَلَاۃ فيا سوا ا 
ارام و الشجد الأَفصى يعني مَكَة و بيت الس . 
سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: این چهار نفر یعنی عیسی و یحیی و حسن و حسین علیهم الستلام خداوند به آنها 
حکمت داده‌است و با راستگویی آنها را از دروغگویان مشخص کرد. پس آنها را از برترین راستگویان زمان خودشان قرارداده و 
آنها را به مردان بالخ و فاضل ملحق کرده‌است. 
و فاطمه سلام الله علیها را از برترین راستگویان قرارداده چون راستگویان را از دروغگوبان جدا کرد و علی عليه الستلام را نفس 
و جان خود رسول خدا صلی الله عليه و آله قرارداده و محمّد رسول خدا صلی الله عليه و آله را برترین مخلوقات الى 
قرارداده‌است. 


سپس رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: همانا خدای عَز و جل برای هر چیزی از مخلوقاتش بهترین‌ها را برای خودش 


۳۷۹ 


سوج سآ بہت بش أآمے 
مسجد الحرام و مسجد الاقصی یعنی مکه و بيت المقدس. 


مرو مے و 


گا جياه من اللاي الي ا مع» و لله لصف من شَعبَانَء و َيِه ده و ليا لعبد. 


ا 


۱ ابا م المع و الأعياد. 
و ما اه من الشهور رب و بان و شه رعضاّ 
ا کک ف لدا جو بج وہہ کن مہ 


ا وف کے فیح 09-007 الْعَرَبَ فص ا اع 
اما بهترین شبها برای او شبهای جمعه و نیمه شعبان و شب قدر و دو شب عید قربان و عید فطر می‌باشد. 
و بھترین روزها روز جمعه و اعیاد می‌باشد. 
و اما بهترین ماهها ماه رجب و شعبان و ماه رمضان است 
اما بهترین بندگان او فرزندان آدم و بهترین از فرزندان آدم کسانی که بر اساس علمی که به او دارد آنها را اختیار کرده‌است. 
همانا خدای عَز و جل هنگامی که خلقش را اختیار کرد فرزندان آدم را برگزید و سپس از میان فرزندان آدم عرب‌ها را انتخاب 
کرد و از میان عربهاء قبیله مضر را و از میان قبیله مُضر قریش را برگزید سپس از میان قریش» هاشم را انتخاب نموده و از بنی 
کس نسبت به عرب کینه داشته داشته‌باشد با من بغض و کینه دارد و من هم از او مبغوض هستم. 


7 
پ۱ 02017 


وان َء رع زیخ الشهور گر زجب وا و قزر تشن 


2 


ہے r 2 EF pe‏ گم مر مه رم ما گس هو رگ وه بر رگ ها و مه رم ره نی سیگ وم 
فشعبان آفضل الشهور إلا ما کان من شهر رَمَضان فانه افضل من و إن ن الله عز و جل ينزل فی شهر رَمَضان مِنَ ار ح2ة ا 


کو 7 0 ر سم ۶ لا و ر رم بس و 7 2 بر 2 3 سے 2 یا ای کے 
2 ضعفب ما یزلف ساتر الشهوره رکٹ شهر ر مضان في خسن صُورَقٍ يم في الَقيَامَةِ على فلة لا > فى و هو عَلَيْهَا على أَحَدٍ 
cof II 4 of‏ و وو اة 0 لی ہو ا و ا 2 مر مر چم ر ۔ ۰ ا رو ۶ 
من مه ذلك المحشر ثم يامر ره فیخلع عليه من کسوة و الجنةےوے ۶ و آنواع شندیها و ثيا اء حتى يَصير فی العظم بِحَيْث لا 


0 
ی 


بده بصو لا می غلم مفداره اد و ل ينه کنهه قلت. 
م يمال لْمتادي من بُطتانِ لش : نَادِ! فیتادي: يا م مَعْسَرَ اللائ تق آ ما تَعْرفون مَذَا قیّْجِیبُ الائ ا :بل لك داعي 


I O رتاو تع‎ 


فضیلت‌های ماه رمضان 
همانا خدای عز و جل از میان ماهها ماه رجب و شعبان و ماه رمضان را برگزید. 
پس شعبان برترین ماه‌هاست مگر ماه رمضان که از او برتر است و همانا خدای عَر و جل در ماه رمضان هزار برابر از رحمتش 
نسبت به بقیه ماهها نازل می کند و ماه رمضان را در زیباترین صورت محشور می کند و او را در بالاترین نقطه‌ای قرارمی‌دهد که 
از کسی در صحرای محشر مخفی نباشد. سپس امر می کند به او از لباس‌های بهشتی و انواع لباس‌های ابریشمی و مختلف تا 
جایی که چشم کار می‌کند. بر تن او بپوشانند طوری که گوش و قلب از علم و درک مقدار آن عاجز باشد. 
سپس به منادی از درون عرش الهی گفته می‌شود: ندا بده! پس ندا می‌دهد: ای گروه خلائق آیا این را می‌شناسید؟ خلاشق در 
EA‏ فسوی رکا مو گرم ما ارت 
سپس منادی ندا می‌دهد: این ماه رمضان است چه بسیاری از شما به‌واسطه آن سعادتمند و چه بسیار از شما به‌واسطه او بدبخت 
شدید. پس هر کس که به او ایمان داشته و با طاعت الهی او را بزرگ داشته نزد او رود و بهره خود را از این لباس‌ها بگیرده پس 
ایا این انثا بر ساس گار اطاعک وت شب می کت 

کک رت جک سیون و اَي گائث نی انیا 


و منهم من يخ آکتر من دَلِكَ و أَقَل: فیک فهم الله تعال بِکَرَامَازہ۔ 
الا و ن راما یط ایک ام َقُولُوتَ نی آلفیهم : قذ نا باه شووی و له 2 وین و بضل مَذًا اهر 
رین قیاخدوعا و بلسو ها قب عل اکا ات نرانه و سُرابیل قطرانه جرح عل کل وا < یر 


تا الوا من لك التیاب أَعْدَاداً َة على قذر آجرامهم EE‏ 


۳ 


مر مر امه 


مض ج‫ 


٤ 


أَعَظَمَ فََدَد ثيابه خر به کر 


ونم الخد الف توب و مِنْهُمْ الاخذ ء عَکَرَة آلاف ؤب و مهم من یَأخذ تن ذَلِكَء و إا ال عَل ابد انیم من الال 
لام على الصيف من الرّجَالِء و و لا ما گم الله تعال ْم لا یموتُون نوا من اق قلیل دی التقل و الْعَذَابٍ. 

فرمود: پس اطاعت کنندگان خداوند از مؤمنین نزد او می‌روند و از آن لباس‌ها به اندازه اطاعتشان در دنیا می گیرند. 

پس برخی از آنها هزار و برخی ده هزار لباس و برخی بیشتر و برخی کمتر می گیرند. پس خداوند آنها را با کرامت خود شرافت 
می‌بخشد. 

آگاه باشید! بدانید که گروهی هستند که ان لباس را رد و بدل کرده و می‌گیرند و با خود می گویند: ما به خداوند ایمان داشته و 
به یگانگی او اعتقاد داشتیم و به فضیلت این ماه اعتراف می کردیمء پس آن لباس‌ها را می گیرند و می پوشندء پس آ٠‏ ن لباس‌ها به 
بدنھایشان پاره‌های آتش شدہ و پوششی از گدازه‌های روان می‌شود و از آن به تعداد هر تار نخی که در لباس است افعی و 
عقرب و مار بیرون می آید و به تعداد لباس های مختلف بر اساس جرمی که کردند بر ایشان عذابی مهيا است که هر چه 
جرمشان بزرگتر باشد تعداد لباس‌هایشان بیشتر است. 

که برخی از آنها هزار لباس را گرفتەاند و برخی ده هزار و برخی بیشتر از اینها و همانا این لباس‌ها بر بدنهایشان از کوه‌های 
برافراشته در مقابل مردی ناتوان سنگین‌تر می شود اگر نبود آن حکم الهی که آنها نمیرند همانا از کمتر از این سنگینی و عذاب 
هم می میرڈند. 


TYA 


مر که 


مرج عَلَيْهمْ بعدد کل یلگو نی لک الشرابیل ین اقطان و مُقَطعَاتِ انان افع و و فرب و 
سباع الا فهّذه سے وهل 27 و هذا تس و مدا يمْزقة و مدا یه 


r‏ ها س#وم 4 2 9 ہرں> ٭ سے کے 


بقولرن: گ5 ہے ےت کت 


نتطمات الات ور سرابیل قَطِرَانِ و هي على هولاء یاب فاخرة ملد متَعَمة! ميال گے: دك بع انوا یطیعون فی شهّر 


° 


فصن و 2ھ مرن وک 6ت رکز تا گر ارہ گر رت اون ار قة و خن 
تن فُودَء و گائوا یتقو لم عبّاد الله و کم تظلِمُودَء فك ناخ فام احستة! و مذ ايج فلکم ایح 


سپس به اندازه هر تار نخ از لباس گداخته آتشینی که بر تن کرده. قطعه‌هایی از آتش تبدیل به افعی و مار و عقرب و شیر و 
پلنگ و سگانی از درندگان آتش شده و او را نیش زده و می‌درند و می جوند و تکه تکه می‌کنند. 
می گویند: وای بر ما چرا این لباس‌ها که از ابریشم و بهترین لباس‌های بهشتی بود تبدیل به قطعه‌های آتش و شلوارهای 
گداخته‌شده و برای آنها همین گونه لذتبخش و فاخر و در عین نعمت باقی مانده‌است؟ پس به آنها گفته می‌شود: این به خاطر 
این است که آنها در ماه رمضان اطاعت کردند و گناه نکردند و شما عصیان و گناہ کردید. آنها عفت برگزیدند و شما زنا کردید. 
آنها از پروردگارشان ترسیدند و شما جرأت به خرج دادید و آنها از دزدی پرهیزکاری کردند و شما دزدی کردیدہ آنها از ظلم به 
بندگان خدا دست کشیدند و تقوا پیشه کردند و شما ظلم کردید پس اینها نتایج اعمال خوب آنهاست و این هم نتایج اعمال 
هي ا تة ادود لا ییون فیها و لا هرمون و لا ون عَنها و لا رجون و لا يَفْلقُونَ فیها و لا یو بل هم فيا 


کیم و 


ےنوت سر سے ہے لد وه و 


تهانون و من نانا إل رمَریرها تلود و في مها تْعْمَمُونَ وَمِنْرَقَومِھَا تُطْعَمُونَء و بِمَقَايعھَا تقمَعُونَ وَبفُرٌُوب 


کہا اتود یآ یه اقفر این تن وت العا وج من بش ناد ئ ر 
1 ک٤‏ ںو ۔ 


E‏ الشّدید. 
نم بیفل مد حم و آله مارا 


پس آنها در بهشت هميشه خواهند بود در حالی که نه پیر و سالخورده می‌شوند و جوانی و نعمت‌های بهشت از آنها برداشته 
نمی‌شود و از آن خارج نمی‌شوند و نه آزرده و غمناک می‌شونده بلکه در آن هميشه شاد و خوشحال و سرحال و در امنیت و 
مطمئنند و هیچ ترس و حزنی بر آنها نیست در حالی که شما همیشه در آتش خواهید بود و عذاب و خوار می شوید و از 
شعله‌های آتش آن در رنج خواهید بود و در حمیم و مواد مذاب آن فروخواهید رفت و از زقوم آن می‌خوربد و با گرزهای ان 
عذاب شده و مجازات می‌شوید. نه زندگانی درستی در آن دارید و نه هرگز می میرید مگر این که رحمت خداوند شامل حال شما 
شود و با شفاعت محمد برترین انبیاء صلوات الله عليه بعد از چشیدن عذاب و گرفتاری شدید خارج شوید. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ای بندگان خدا پس چه بسیار افرادی که در ماه شعبان این گونه سعادتمند شده 


۳۷۹ 


و چه بسیار کسانی که در آنجا بدبخت می‌شوند. آیا شما را از همانند محمّد و آل او باخبر کنم؟ گفتند: بله‌ای رسول خدا صلی الله 
عليه و آلد. 


6۱ 


ر ک مه 


a A ۸۹ً" RE 5‏ ا و ES‏ 
ل: محمّد نی عباد الله کشهر رَمَضان في الشهور و آل حَمّدٍ نی عباد الله کشهر شُعْبَان في الشهور. 


م موم و2 1 و سم هس f‏ ا کس کو اہ وا وکس تو ہی ا 
ل بن آي طالب ع في آل مد کافصل آیا شخان و بالیه» و هو له النصف و بوهه. 


و 
ہو بل و ہے ھک و ر ےم سو وس 4 ۶ مر 7 2 کو لی GS‏ و سے و ۰ کی خر عم و و یز 5 
و سَائر الوّمنن فى | مد کشهر رجب فی شه عبان دَرَجات عند اله و طبقات» جد فى طاعة الله أفرم شبھابا 


۔ 


گے ںا و و ۵ او و ہے پآ ے6 ے کے ۳3 زر و ےہ ۳3 ماو ام مرو 7 ۳ 1 

الا اه برجل قد جَعَله | من ا کد کآواء ایام رجب من آوائل ایام شعبان: قالوا بل یا سول اللہ 

ل: هو الذي یز عرش الر من بِمَوْتهء و تسیر اللائكة في السّمَاوَاتِ بقدومی و تمه نی عرصَات الْقيامة و في ا نان من 

مم س ۶ : برض کے6 ەر df o‏ 0ه ر ر ور ٣‏ اکر ٤ه‏ 

اللانکة الف ضغب عَدَد هل الدنیا من آود الھر إلى آخری و لا يميته الله ني عَذه الدنیا حتى يَشفِيَهُ من آغدائه و شفی 
7٦‏ اا 


خداوند فرمود: محمّد صلّی الله عليه و آله در بین بندگان من مانند ماه رمضان است بین ماهها و آل محمّد صلوات الله علیهم در 
بی نف ان فنا ما شان اس 

و علی بن آبی طالب در بین آل محمّد مانند برترین روز و شب ماه شعبان یعنی روز و شب نیمه شعبان است. 

و بقیه مؤمنان در بین آل محمّد صلوات الله علیهم مانند ماه رجب در مقابل شعبان می‌باشند و این جایگاه‌ها و درجاتی نزد 
خداوند است و کوشاترین شما در اطاعت خداوند نزدیکترین شما به آل محمد صلوات الله علیهم است. 

آیا قما را باخیر کنم از مردی که غداوند آو را از آل َال ضلوات اله لیهم قزارداده مانند اوایل ماه شعبارن؟ فة یله این 
رسول خدا صلی الله عليه و آلد. 

فرمود: او کسی است که عرش الهی با مرگش به لرزه می‌آید و ملاتکه وارد شدن او را به هم بشارت می‌دهند و در روز قیامت و 
بهشت در خدمت او خواهند بود هزار برابر از تعداد اهل دنیا از اوّل دنیا تا آخر آن از ميان ملاتکه به خدمت او مشغول می‌شوند 
خی آواز دشتمنان بخود شاف و اترق انشام گر لته همان برآذری که اورا دو واشت آل مخ ارات اله علی 
یاری کرده‌است. 


ک2 کر ا ا وی می 3 ,2 
قالوا: و مَنْ ذلك یا سول الله. 


ےو کے 0 ٥س‏ و o7‏ ور ۵ ب و ح و 4 KE‏ < ات 2 کی ۵ 3 1 

قَال: ها هو مقبل عَلَیْكُمْ عغضبان فاشالوه عَنْ عغضبه فان عَضَبَه لآل مد خصوصا لعل بن ابي طالب ع. 

کو ا و وہ ہیں ظا ری ہجو رد کے ہے >1 2 +7 7 9 و 2 o‏ کچ موہ E‏ 
فطمَح القوم باعناقهم» و شخصوا بابصارهم و نظرواء فاٍذا أول طالع «سَعد بن مُعَاوؤْا و هو عضبّان فأقبّل فلا راه 
رَسُول اللہ ص قال لَه 

و جو و ا e‏ کا E A EI‏ روش ا A‏ مرو کم و کی a I‏ 
یا سَعْذ آما إن عصب الله ا عَضِبْت لَه آشد ق الذي غضَبك حدثتا با قله نی عضبك حتی أحدنك بَا فاته اللانگة لنْ قلت 
م2 و کم وم ے2 E‏ ر 7 بارت 3 

له و ما قَالْهاللاتَکَة لله عر و جل و آجابها الله عر و جل به 


۳۸۰ 


گفتند: ای رسول خدا صلّی الله عليه و آله او کیست؟ 

فرمود: او کسی است که نزد شما در حالی که عصبانی است می آیدء پس از علت عصبانیتش سؤال کنیدء همانا علت عصبانیتش 
به خاطر آل محمّد به خصوص علی بن آبی طالب علیهم السّلام است. 

پس مردم چشم دوخته بودند ببینند که چه کسی اوّل می آیدء پس دیدند که سعد بن معاذ در حالی که عصبانی بود وارد شد و 
هنگامی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله او را دید به او فرمود: 

ای سعد! همانا غضب و خشم خداوند از خشم تو شدیدتراست برای ما از آنجه که باعث عصبانیت تو شده‌است را بیان کن تا 
آنچه ملائکه درباره آن کس گفته‌اند بگویم و این که ملائکه به خدای غز و جل چه گفته‌اند و خداوند چه جوابی بے آنها 


داده‌است. 


مر ام 3 € سز - 6 
فال سعد : بابي انت و مي يا رَسُول اف ین آا جایس على بای و بخضرن تفر من ضحاي الألَصَارء إِذْ ادى رجْلان من 
اسان رت فی آعرها الاق کرٹ آن اذل نتا عا ان زد که همه و رَذث أن تکفا فَلَمْ بَتَكافًاء و نی 


7 


هو ر ەر ورام کہ 


که عتی توا بل آن ود کل واحد مایت عل ضاجبه فاد عذا فه و نومه و هذا سبقه و ترس دو یاو 


۳ 
۳ 


6 


2 7 مور 


اه تحت قل اي عبت شا تو کف ا ن أذخل بت فة أن مد ال ید حَاطِنَةِ رَثُلْےُ نی 
تیی: للم اضر أَحبَهی َحبَ بها لبيك و آله. 


ٗ سس ہت ہہ E‏ 10 
بودم که دو نفر از انصار بحث و لجبازی می کردند و در یکی از آنها نفاق را دیدم پس دوست نداشتم وارد بحث آنها شومہ از 
ترس این که شرارتشان بیشتر شود و می‌خواستم که بلند شوم و آنها را جدا کنم ولی نتوانستم» آن قدر لجاجت به خرج داده و 
بحث کردند که از جا بلند شدند و به روی هم شمشیر کشیدند پس شمشیر و سپرشان را گرفتند و به جان هم افتادند و به هم 
ضرباتی می‌زدنده پس هر یک از آنها ضربه شمشیر دیگری را با سپرش می‌گرفت و من دوست نداشتم وارد جدال آنها شوم از 
ترس این که خطایی گریبانگیر من شده و دیگری مرا بازخواست کنده پس در وجودم گفتم: خدایا! از این دو نفر هر کس که 
پیامبرت و آل او را دوست دارد یاری کن. 

َال تا کہ روب و ۱ 


طالب ع تو ۳ ۳۳ 


$\E 


راه اقا آخو سول اللہ ص و 
حدهماء فة لا مع مقالتي می بِسَیْفه ودره نیو 


و اما لاخ فَلَمْ فل بِدَلِكَء فَتَمکنَ کا لامْيِسّلام صاجبه من فف ِسَیْفه قطعاً أَصَابَه یف و عفرین ضَرب ففضبت 0ه 


ہے ہے ہے 


تفت من کات وجداً وید و فل یاعد الله ب شش الحبد ا1 رھ زشول ال نت با راح من ور وق 
220 اگ باق عر تطیی و ما گنت ی اع 9 شول اض 


پس همین طور مبارزه می کردند و هیچ کدام بر دیگری غلبه نمی کرد تا این که برادر تو علی بن آبی طالب علیه السلام بر ما 
وارد شد و به آن دو نفر فریاد زدم این علی بن آبی طالب عليه السلام است و به خاطر او احترام نمی کنید و دست بر نمی دارید او 
برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و برترین آل محمّد صلوات الله علیهم است. 


۳۸۱ 


اما یکی از آن دو نفر وقتی سخن مرا شنید شمشیر و سپرش را از دست خود رها کرد و انداخت. 
ولی دیگری محلی به این سخن من نکرد و می‌خواست که طرف مقابلش را تسلیم خود کندہ پس با شذت تمام و باجبار بیش از 
بیست ضربه به او زد و او را ضرباتی کاری زد پس من عصبانی شدم و شدیداً از این کار او خشمگین شدہ و براشفتم و به او 
گفتم: ای بنده خدا تو بد بنده‌ای هستی» تو احترام برادر رسول خدا صلی الله عليه و آله را به جا نیاوردی و کسی را که احترام 
ایشان را نگه داشته بود به شدّت مجروح کردی در حالی که او دست نگه داشته بود و نمی‌دانست از خودش دفاع کند یا این که 
احترام برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله را انجام دهد. 

7۵ َ۳ 5 خر قال : جل ینظر له و هو ضربه 


ا يمول شيا و لا یمه نم جار و ترگهیه ون دك الْضروب لَعَلَه بآخر رََق. 
ال سول اللہ ص: یا با سَحْدً لعَلَكَ تقد َلك الْباغِي ا ُتعَديَ ظاذ فر انه نه ما ظَفْرَء ینم من فر بظلم! ِن لظو ميحد من 


ون اه بش این هب و و 


گا 


و گا عسَبّك لك الّظلُوم عل دَلِك الط َعَصب الله له اشد من ذَلِكَ و غَقَبُ الْلايِكَة عل دَلِكَ الم دك الظْلُوم . 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: علی بن آبی طالب هنگامی که آن شخص دست کشیده بود و دیگری به او حمله 
کرده بود چه عملی انحام داد؟ گفت: او همین گونه به او و آن شخصی که با شمشیرش زده بود نگاه می کرد و چیزی نمی‌فرمود: 
و آنها را منعی نکرده و عبور کرده و آن دو نفر را ترک کردند و این در حالی بود که آن شخص دیگر توان و رمقی نداشت. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ای سعد! تو گمان کردی که ان طفیانگر تجاوزگر پیروز است در حالی که او پیروز 
قاتا و نا سوک اهر ان کل وتات همان سی گند ان کی تاد دی ل کیش از انه که 
ظلم کننده از دنیای او گرفته استء خواهد گرفت» همانا از تلخی شیرینی و از شیرینی تلخی پدید نمی‌آید. 

و اما خشم خداوند و ملاتکه از عصبانیت تو برای ان مظلوم در مقابل آن ظالم شدیدتر است. 


کہ 
وا 


ص 


۱۳ 


فقال سعد: پا ر سول الب و کف تی به و عنقه مُتعلقَة بجلدة رَقیقة وت و رجله مت وان EE‏ 


LS 


ا و ا a‏ 1 1 سی م9 ا ِ 7 مرح موه و رت مرس کی 2 صر تح 1 
تفاصلت فقال سول الله ص: يا مَحْد ِن اي ینمی السَحاب و لا مٌیْٰء من ختی كاف و يطبق آکتاف السَمَاءِ "00 


و رو ۶ 


بلاشیه من ید حتی یضعحل فلا تری منه شیاه لا إن یرٹ لك الاخضاء آنْ ولا من بعد کا لا لنَكنْ شا 
ارا تاه هادا مةك له علو ال انان ساره را که و ملاک أن ال ماه کون 
تو نمی گویم تا این که آن مرد مجروح نزد من بیاید و در آن نشانه‌هایی که تصدیق کننده محمّد صلّی الله عليه و آله است را 


پس سعد گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه آن مرد نزد شما بیاید در حالی که گردن و دست و پایش به یک 


پوست نازک آویزان است که اگر حرکت کند اعضای بدنش از هم جدا می شود و قطع می‌شود؟! پس رسول خدا صلّی الله علیه و 


FAY 


اردان سر ھا کے E‏ اه گن نا تس اک ی E‏ انی ہا اتآ کس اھ کت 
هم بچسباند و درست کند که انگار چیزی نبوده‌است. 


بر و کہ ا 


تنب تج پا وفع ہے اه ص و هو ےر تہ 


و و۶ وه 


فخله عَنْ أصله. 
رصع رشول اه ص الرس في موو و ای و الج نی موضیوتا: فم ت على رل و سح بده لاضع جراعازه و 
ال 

ام نت 0 


اُّخٍي نوات و الم لأگشیای و ار عل ما تما و عَبْذْكَ مامح ذو ا لاحات لِتوْقبرہ لخي رَشولِ 
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نت 


e‏ ي طالب ع الهم ازل له شفاء مِنْ شفك و دَوَاءَ ین دوازك. و عَافية ین عَافييِكَ. 
قال: قو الي بَعَتَ با ق تب ها قال دك التَاَتِ الْأَعْصَاءُ و الَْصَقَّتْ و تراجعت المَاُ إلى غزوقهه و قام قائ سوب سَااً 


صجیحا لا بل بد و لا یطهز عل بدنہ آلز جراعت کان ما آصیب بكَيْء الب . 
سعد گفت: راست می‌گویید از رسول خدا صلی الله عليه و آله. 
و رفت و آن مرد را که هیچ توان و رمقی نداشت را آورد و در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله قرارداد و وقتی او را گذاشت 
سرش از گردنش جدا شد و دستش از سینه و رانش از ستونش جدا شد. 
پس رسول خدا سر و پا را در جای خودشان قراردادند سپس آب دهان مبارک به آن مرد زدند و دستی به محل جراحات کشیدند 
و فرمودند: ۱ 
خدایا! تو زنده‌کننده مرده‌ها و مرده‌کننده زنده‌ها هستی و بر هر چه بخواهی قادری و این بنده تو این گونه شدیدا آسیب دیده و 
جراحت برداشته است که به خاطر احترام و بزرگداشت برادر رسول خدا علی بن أبی طالب صلوات الله علیهما بوده‌است» خدایا! 
شفا و دواء و سلامتی از جانب خودت را به او عنایت نما. 
فرمود: شی جرد می سوج ری کہ ۰ ۱۳ ۱ 
درست شد و متصل گشت و خونها به رگها باز گشت و او صحیح و سالم و استوار ایستاده طوری که هیچ دردی نداشت و در بدن 
او اثر هیچ زخمی نبود انگار که هیچ چیزی به او اصابت نکرده‌است. 

بل رَشول الله ص عل سَغيٍ و آضخابه فقال: ال بَعْدَ ظُهُورِ یات له لتضییی مب أَحتلکُمْ با قالت الیگ نك و 


۳ کے کی 


تک لا فلت يدا اعد أَخْسَنْتَ في كفك عَن القتال توقی لعل بن ابي طالب ع اي مد 


ج دك الا ال 
3 و شر ا ا و پل ی ردق مشاه رای رس ام وی ری پم ار او ا مه موس عم وحم 
سول ال کا قلت لصاحبه آسَات في تعديك على مَن کف عنك توقیرا لٌِِ بن آي طالِب ع و قد كان لك قڑنا كيا كفواء 


TAY 


رو وه ر و ا کے ا س ا یز 


e E‏ و بش الْعَبْد آنت نی تَعَدَيكَ عل مَنْ کف عَنْ دفعك عَنْ تسه توقبرا لِكَل ن 


2 


چ وا ا 


و و تہ دم سس بب a O‏ 


صل عَلَيْكَ یا سعد في عَتّكَ على تزقبر ملع بن ابي طالب ع و عَل صاحبك فی قَبُولِه ِنّكَ. 


رصم 


سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله رو به سعد و اصحابشان کردند و فرمودند: حالا بعد از آنکه این نشانه‌ها برای تصدیق 
محمد نمایان شد آنچه را که ملاتکه درباره تو و آن شخص همراه تو و آن ظالم گفته‌اند را می گویم. هنگامی که تو به این فرد 
کسی یه خاظر لحتراو برافر وقول خا عل بن این طالب علية السلام اجن ھت بکشد و همين طور با رن فعض سک 
گفتی به خاطر احترام به علی ب بن آبی طالب علیه السّلام چرا دست نکشیدی که او شخص مقابل تو به خاطر احترام دست کشیدء 
همه ملائکه به او گفتند: ای دشمن خدا بد کاری کردی و در این دست نکشیدنت به خاطر احترام به علی عليه السّلام برادر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بد بنده‌ای می‌باشی. 

و خدای عَز و جل فرمود: تو ای بنده من بد بنده‌ای هستی که به خاطر احترام برادر محمّد صلی الله عليه و آله دست از این 
تجاوزگریات برنداشتی» سپس خداوند او را از بالای عرش لعنت کرد و به تو ای سعد درود فرستاد که تو و صاحبت تلاش 
کردید احترام علی بن أبی طالب علیه السّلام را نگه‌دارید. 


ما و 


م ات الاک :ار تا لو ذنت لا لَانْتَقَمْنَا من مدا اعد 
ما له عر و جلْ: يا عبادي وف أَمكنْ مدب محا من الانیقام له ر أشفي ی عتی یال فيم بت و آنکس هدا 
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وم من دیلک الام و دوه ا هو حب ی من إِهْلَايِكُمْ دا عدي اع : ني أغامالاتغلفون فلت اللانگة: باربتا 


7+0 ا" رجا یرل به عَلَيه الما ال له عر و جَل: سوف أجعل لَه 
فضل من دَلِكَ ربق مد یف ث مه عَلَيْه و مسع يده عليه هيايو الشَمَاءُ و الْعَافِیف یا عبادي إِئی آنا لك لِلتمَاءِ و مم 
الاماّف و الاغتاء و لافقاره و الاشقام وا لح و الرفع» و ا لض و الاعانة و الإعْزَازِ نکم و دون او 
یرم که هام وگال سا ناوت جا اعاف س هی ادا او ی ای تک ی 
خدای غر و ل فرمود: ای بندگان من در آینده قدرت این انتقام را به سعد بن معاذ می‌دهم تا با این خشم و عصبانیتی که دارد 
انتقام از سرکشی این فرد را بگیرد و این مظلوم را در برابر آن ظالم قدرتمند می کنم و توانایی می‌دهم که هر کدام از اینها 
خواستند این تجاوزگر را بکشند. 


-[ 


همانا من آنچه را که شما نمی دانید می‌دانم. پس ملائکه گفتند: ای پروردگار ما! آیا به ما اجازہ می دھید که نزد این درمانده و 
زخمی‌شده برویم و با شراب و گیاهان بهشتی زخم‌هایش را درمان کنیم؟ خدای عز و جل فرمود: به زودی چیزی بهتر از این را 
برای او قرارمی‌دهم که آن آب دهان محمّد صلی الله علیه و آله می‌باشد که به آن زخم‌ها می‌زند و با دستش به آن می‌کشد و 
شفا و سلامتی پیدا می‌کند. ای بندگان من من مالک شفا و زندگی و مرگ و بی‌نیازی و فقر و مربضی و سلامتی و بالابردن و 
پایین آوردن و خواری و عزت برای شما و سایر مخلوقاتم هستم. 


قات الْلَامِكَة: کَذَلِكَ آنت يا رت 


۳۸ 


ر و و کے کک ہے کش ےک وو a e‏ کے کے و وس E‏ سوک E‏ ھا مرو کے 
فقال ۳ یا رسول الله قد اصب ۰ اکحلي هذا و ربا پنفجر منه الدم و آخاف الوت و الضعف قبل آن آشفي من بني بظة. 
و ۶ ره ہےو مر ره مس 29€ e‏ سے ے هط و ,2 پر ے 

يه رشول الله ص يد برا إل آن شفی الله صَذْرَه من بني فرظ فقتلوا عَن آخرهم. و غنمث أَمْوَاكُمْ و شبیث 


ر هو 


۳ ہر ا رھ ے ہے که مر وروی ہر ہےر هم 
یا سعد موف یشفی الله بك غیظ امین و یزداد لك غیَظ التافقین. 
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سے او یا کی را و ر یھ و م ر و 1 o‏ ره ا ار و چ 77 0 ر تو 2 

فلم يٺ الا یسیراختی کان حکم سعد في بني قریظهة نا تلوا بخکمه و هم ینغ مائّة و مسون رجلا جَلدا . شبابا مراب 
o‏ ام 3 ° م و یز 

سیف فَعَالَ: ا رَضيتْمْ بخکوي فَالوا: بق. 


ملائکه گفتند: ای پروردگار ما! تو همین گونه می‌باشی. 

پس سعد گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله همانا به این رگ دستم ضربه‌ای وارد شده و زخمی‌است و گاهی اوقات خون 
بسیاری از آن می‌آید و می‌ترسم که بمیرم و ضعیف شوم قبل از این که انتقام از بنی قریظه بگیرم. پس رسول خدا دستی به آن 
کشید و خوب شد تا این که خداوند متعال بدست او از بنی قریظه انتقام گرفت و آخرین نفر آنها کشته شد اموالشان به غنیمت 
گرفته شد و خاندان آنها را اسیر کرد و بعد از آن این رگ دستش دوباره خون از آن جریان گرفت و مرد و به سوی بهشت 
رضوان الهی رهسپارگشت. 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله خونریزی از زخم‌های سعد را درمان کرد فرمودند: 

اق شع ارد شارت به وله بو انتفام مومتین: را گر نتر خشم آنها را فرومی قاد وه خاطر نو کته معاففین بیشتر 
می‌شود. 

پس مدت کمی‌نگذشت تا این که سعد درباره بنی قریظه حکم کند و برای قضاوتش درباره آنها که نهصد و پنجاه مرد جوان 
قوی و جنگجوی شمشیر زن بودند صحبت کرده و گفت: آیا به حکم من راضی هستید؟ گفتند: بله. 


قال سول الله ص: احْکُمْ فیهم یا سعد 
کس کی ما رو مو ہے بی کو وص ا او ر رف رک و یو ی هر ی ٤‏ کو ا 12 
فقال: قذ کم فیهم بان یقتل رجاهم و تشبی یَسَاؤہُمْ و دارم و تتم اَمُوَاكُمْ فا سل السلمُونَ سَيْوفَهُم لَِفَعُوا عَلَيْهمْ 


قال رَسول الله ص: كيف ترید افترخ. و لا تقترح العَذاب. فان الله تب الاخسان نی كل مَيْءِ ختی في القتل. 
خود را تسلیم او کردند. 
پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: ای سعد! درباره آنها قضاوت کرده و حکم کن. 


۳۸۹6۰ 


پس گفت: همانا درباره آنها حکم می کنم که مردانشان کشته شوند و زنان و فرزندانشان به اسیری گرفته شده و اموالشان به 
غنیمت برده شود. پس هنگامی که مسلمانان شمشیرهایشان را به روی آنها کشیدنده سعد گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و 
آله این گونه نمی‌خواستم. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پیشنهاد شما چگونه است که که پیشنهاد عذاب و سختی نباشد. چرا که خدای متعال 
احسان و خوبی را حتی درباره کشتن واجب کرده‌است که به خوبی انجام شود. 


1 ۳ 


۰ 


فرح الْعَذَابَ لا عل واحده و ہُو الّذِي تعَدّی عل صاجبتا مه کف عنه توقی را( بن آي طالب ع 
رده نمَاقة | فاق ال اخوانه من لبود فهو مِنْهُمْ: وى وَاحد واحد منهم تضربه سيف مرب اقا مت اوه فان سول 
اسآ من و و رت ات فراع 


ال سعد لِلقتّی: قم بسیفك ما ٍل صاحبك العَدّي عَلَيْكَ فافتص منه 


سعد گفت: ای رسول خدا صلّی الله عليه و آله من عذاب و سختی را برای هیچ یک از آنها پيشنهاد نمی دھم جز یک نفر از آنھا 
که او همان کسی است به هم صحبت ما تجاوزگری کرده‌است و از احترام و بزرگداشت على بن آبی طالب عليه السّلام 
خودداری کرده‌است و نفاقش او را به برگشت سوی برادران یهودیش واداشت که او از آتهاست. یک یک آنها آورده شوند و با 
شود. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای سعد هر کس بر دشمنش عذابی را پیشنهاد دهد همانا پیشنهاد باطلی بیان 
کرده ولی تو ای سعد عذاب حقی را پیشنهاد کردی. 

پس سعد به آن جوان گفت: با این شمشیر سراغ آن شخصی که به تو تجاوزگری کرده‌است برو و او را قصاص کن. 

فرمود: ان جوان با شمشیرش ضربات شدید و محکمی به او زد که بیست و هفت ضربه بود و گفت: این همان تعداد ضرباتی 
است که به من زدی که همین قدر مرا کفایت می کند. 
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>> وی و 3 


ضرّب هنم جَعَل الى يَفربُ ب عناق قوم ی ھت ۰ ما ییون في الْسَافَة منه سم 


مر ہہ 
۔ 5-7 


oF ۵ و‎ 


قال سَمْد: فأغطني السَیْف. فأَْطاه فَلمْ يمير آحداء و فل کل مَنْ گان آقرب له حَتّی فتل عَددا ءِ 
و قال: ذوتکم. 
ا رال الم یتلوم ختی فتلوا عَنْ آخرهم. 
۵ ای ما بالك فلت مَن بعد نی الْسَافَة عَنْكَ و رت مَنْ قرب فقال :بَا رَشول اله كنت نکب عَنِ 


سپس گردن او را زد و سپس گردن همدستان او که از او فاصله گرفته بودند را زد و گروهی که نزدیک او بودند او را ترک 
کردنده سپس دست کشید و گفت: این هم برای شماء پس سعد گفت: شمشیر را به من بده. او هم شمشیر را به سعد داده پس 


۳۸۹ 


کسی را جدا نکرد و هر کس را که نزدیکتر بود کشت تا این که تعدادی از آنها را کشت طوری که خسته شد و شمشیر را 
انداخت و گفت: این هم برای شما. پس همین گونه آنها را می‌کشتند تا این که آخرین نفر آنها کشته شدند. 

پس رسول خدا صلی الله عليه و آله به آن جوان فرمودند: چرا آنهایی که از تو دور بودند را کشتی و کسانی که نزدیک بودند را 
رها کردی؟ گفت: ای رسول خدا صلّی اه علیه و آله من از نزدیکان دست برداشتم و دوری کردم و دورترها را کشتم. 


ع م2 


تی کا و تَرَكْتَه. قال: یا رَسشول اله كان كُمْ عل ايا نی ااهلیّة فگرفث 


ول ی مشش رما عَذّاب کے ات و إن کت آکره آن اتر لاه بتفیی. 


یم 


ما و 


٣ك e‏ ٔ۶۹۹۶ 
ثم قال رَسُول الله ص لِسَعْد: و آنت فا بالك لم ميز اخدا. 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: در بین آنها کسانی که فامیل و بستگان و نزدیکان تو نبودند و تو آنها را رها کردی. گفت: 
ای رسول خدا صلی الله عليه و آله آنها کمک حال من در دوران جاهلیّت بودند و دست مرا می گرفتندہ به همین خاطر دوست 
نداشتم مأموریت قتل آنها را در حالی که دست مرا گرفته بودند بر عهده بگیرم. 

پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اما اگر تو آنها را نزد ما شفاعت می‌کردی ما شفاعت تو را می‌پذيرفتيم. 

پس گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله نه من نمی‌خواستم عذاب خدا را از آنها دفع کنم اگر چه من خودم دوست داشتم. 
سپس رسول خدا صلّی الله عليه و آله به سعد فرمودند: چرا تو کسی را جدا نکردی؟ 


1۱ 


sC 


ی: یا رشول له عَامَيتهُم نی له و هم نی له اا ربد مغر و عبر يك قال رشول له ص: شلد تاش 
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ین لا دمم ني له لو لام 


رم 


فا فرع من آخرهم انْفَجَرَ مه و مات . ال سول الله ص: 
یه آنضا 


دا ول من اولياء الله فا امت عرش الرحمن تہ وله ني اة فصل من اليا و ما فيهاء إل سار ما بکرم به فيهاء عَبَاءُ 


کے مم و 
الله ما حباه. 


گفت: ای رسول خدا من با آنها برای رضای خدا دشمنی و بغض داشتم و نمی خواستم مراقب جز شما و محبت شما را باشم. 
رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای سعد از کسانی هستی که سرزنش هیچ سرزنشگری باعث نمی شود کارت را برای خدا 
انجام ندهی. 

پس هنگامی که نفر آخر را کشت آن زخم و رگ او سر باز کردہ و او از دنیا رفت. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
این دوستی از دوستان حقیقی خداست. عرش الھی با مرگ او به لرزه درآمد و همانا منزل و جایگاه او از دنیا و آنچه که در آن 
است بهتر است و به سوی سایر آن چیزهایی که در آنجا با آن کرامت می‌شود رفت خداوند آنجه که لیاقت او است به او عنایت 
کند. 


۳۸۷ 


سس ا 7 5 و بو 4 و ۔ ۸۲ 2 وت ہر مہ E‏ ۲ 
۲ - قال أمِبژ الؤمِیینَ ع من رون من الشهداء من تزضون ديت و أ 


وس بو 


وه یز ا کل صالح نمی و لا صل ولا کل فص بر صالخ و من عباد اله ن هر هل اة ص لاجو و 
علیہ لو شه بل اة ق يبز . 


.اوھ اھ کت نت فجا يشهد به و 


ِا گان صااً عفیفاه مرا صد مایا ِلْمَعْصِية و ای و الیل و تال فلکم الرّجْل الْقَاضِل, َه كَمَسُکواء و یداه 
فافتذوا و ان افطع عنم الطر فَاسْتَمْطِرُوا بوء و ان ات عَلَيْكُمْ الات قاستَخ جوا ہو بات و ان تَکَذََ عَلَیْکُمْ لوق 


تیوه الق دک ین لیب مب و لا رد من 


ل سم 


ل: ان سول الله ص کم بين الاس بالات و یمان في الدعاوي فکثرت الُطَلَبَاتُ و لاله 


| وت ےھ ,ےر سی ر 6ھ وم سی ا کک زی و را وا ریو ا ی ر و ا سو ےک ۶ E‏ 
فقال رَسُول الله ص با | اشر و آنتم حتصمُون» و لَعَل به م کون لحن بحجته من بغعض و إا اقضي-على 
۳ 5 7 پر مهم ےک ے مس کے سے ر مت ھ 9۶ چو موی ۶ے ر ت 
َو ما اد م من ن قضیت له حَق آخیه بنّیء فلا یأخذنه فان آقطع له ق من النار 


سخن خدای عزو جل که فرمود: از میان شاهدان کسانی که به آنها رضایت دارید. 


روایت سیصد و هفتاد و ششم 
۶- امیر مؤمنان عليه الستلام فرمود: از میان شاهدان کسانی که به آنها رضایت دارید یعنی رضایت از دین و امانت داری آنها 
و صلاحیت و عفت آنها داشته‌باشید و او نسبت به چیزی که شهادت می‌دهد آگاه و بیدار باشد و تشخیص و جداسازی او از آنجه 
که خیر است و آنچه که خیر نیست برای او حاصل باشد و صالح بودن تنها باعث نمی‌شود که او شاهد شود و باید قوّہ تشخیص 
و جداسازی از هم داشته‌باشد چرا که برخی از بندگان اهل بهشت به خاطر صالح بودن و عفت داشتن می‌باشند ولی شهادتشان 
به خاطر کمی تشخیص درست قبول نمی‌شود. 
پس هنگامی که صالح و عفیف و تشخیص‌دهنده کامل و دوری‌کننده از گناهان و هوای نفس و خواسته‌ها بود پس این مرد 
فاضلی است و به سراغ او بروید و به هدایت او اقتداء کنید و اگر از شما بارندگی منع شدید از او طلب بارنگی کنید و اگر گیاهان 
برای شما رشد نمی کرد و کشاورزی شما ضرر دید از او طلب رویش گیاهان کنید و اگر روزی از شما کم شده بود از او طلب 
آمدن رزق کنید. چرا که او از جمله کسانی می‌باشد طلب و خواسته‌اش رد نمی‌شود و نومید نمی شوید. 
و فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله بین مردم با بیّنات و قسمها در دعاوی مطرح‌شده حکم می کرد پس مطلبات و 
درخواست مظالم بیشتر می‌شد. 
پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: ای مردم! همانا من بشری هستم (کهف آیه۱۱۰) و شما این گونه برای گرفتن حق 
خود نزد من می‌آیید و برخی از شما در حجت و برهانش رساتر عمل می کند و من هم بر اساس آنچه که می‌شنوم حکم می کنم» 
پس هر کس به چیزی از حق برادرش برای او قضاوت کنم پس حق برادرش را نگیرد که پاره‌ای از آتش برای او خواهدبود. 


TAA 


روایة۳۷۷ 
2-0 ا ا ا ا وہ ہیں کل ےس وه 
۷- و کان رَسُول الله ص إِذا تحَاصَم إِليهِ رَجَلان نی حَقء قال لِلمدعي 
کی > ےوہ ہے س 1 > ررو وم ر 


حر سوہ 1 عی عليه؛ و ان لیکن له بت نه عَلَف ای عليه باه ما دا بل 
که ir YAN7‏ 3 7 و وج ١ه‏ 
کر وو قال زا E ETE‏ 
ھر ےو ےر ںہو رر صقر و یج 
الدعی عليه و الشهود و تصف ما شهدوا به نم یدفع 
ر آضحابه فقو 


بقیم | 0-7 لشهود ین یه هیا مر فيب آسامي الُدعِي و 
دك ٍل رَجُلِ من آضخابه ار نم مثل دك ِل رَجُل آخر من جیا 


از 


درباره کیفیت قضاوت رسول خدا صلی الله علیه و آله 


روایت سیصد و هفتاد وهفتم 

۷- رسول خدا صلی الله عليه و آله هنگامی که دو مرد درباره حقی نزد ایشان برای مخاصمه می‌آمدند به مدعی می‌فرمود: تو 
باید بیّنه و دلیل بیاوری. پس اگر دلیل و بیّنه‌ای اقامه می کرد که مورد رضایتش بود و آن را خوب می‌شناخت حکم را برای 
مدعی امضا نموده و به نفع او صادر می کرد و اگر برای او بیْنه و دلیلی درست نبود از متهم قسم خداوند می گرفت و این گونه 
سخن متهم را قبول می نمود و چیزی به گردن او دیگر نبود و هنگامی که مدعی با شاهدانی می‌آمد که نه خیر و نه شر آنها 
معلوم بود به شهود می‌فرمود: قبیله‌ها و بازار و منزل شما کجاست؟ که آنها توصیف می‌کردند. 

سپس مخاصمه کنندگان و شاهدان را در مقابل خود می‌آورده سپس دستور می‌دادند که اسامی مدعی و متهم و شهود و آنجه را 
که شاهدان توصیف کردند نوشته و به یکی از اصحاب خوبشان این نوشته‌ها را می‌دادند و سپس به یکی دیگر از اصحاب 
خوبشان نیز همین نوشته‌ها را می‌دادند و می‌فرمودند: 


ليذب کل واحد منک من عَیْث لا یشعر الاعرل تبانله) و آسواقهع أو ام و الریّض الذي ینزلانه فلیسأل عَنه. 
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فلا نو سان 

قان اد توا عبر آز ذگزوا فضل وجعا ٍل وشول اللہ ص فخبراه هو آخضر وم الَذِينَ توا لیب و آخضر الشهوت و قال 
ام سح نج 8۵ و سو ورس و 7 
للم اين علي : هدا فلان بْنْ فلا و هذا فان ن فلان ا عرفو تما ون : تم ول : إن فلانا و ف نا جَاءي منکم 


ب ر 


فیھا بنا کیہ و ذکر صایح. نک الا ودا قالوا: تم عم . قصی حبتیذ بسھادتی عَل الُدَعَی عَلَيْهِ. 


ون رَجَعَا بحر سء و قبح دَعَا م فقال م ا تعرفون فلانا و فلانا فَيقُولُونَ: تعَمْ 


هریک از شما بدون این که دیگری متوجّه شود به سوی قبائل و بازارها و محله‌ها و خانه‌ها و منزلگاه‌های آنان رفته و در مورد 
ھا سوال کنید پس آنها می‌رفتند و وال می کردندہ 


۳۸۹ 


آن گروهی که خوبی آنها را می گفتند حاضر کردہ و شاهدان را نیز حاضر می کردند و به گروھی که تعریف آنها را می‌کرده 
می فرمودند: این فلانی فرزند فلانی و این فلانی فرزند فلانی است آیا اینھا را می شناسید؟ آنها می گفتند: بله. پس می فرمود: 
همانا فلانی و فلانی درباره آنها خبرهای خوب و ذکر نیکی آنها می کردند که آیا این گونه که این دو می‌گویند می باشد؟ 
می گفتند: بله. در این هنگام بر اساس شهادت این دو شاهد عليه متهم قضاوت می کردند. 

و اگر آن دو نفر از اصحاب با خبرهای بد و زشت می آمدند به آنها می فرمود: آیا فلانی و فلانی را می‌شناسید؟ می گویند: بله. 


1 1 ەر 3 


فاذا بت تبت عنده ذَلِكَ: 1 يتك د سر الما هدین» و ماو اوه بها و لک يَدْعُو احضوم إلى ال قلایَرال هم خی 
اال یوت ےئاہ ی OE‏ رها 


ے ےہ جیپ 
0 
و 9 م 


گے 


نا على امته. 

ی22۰ سء غُرَبَاءَ لا يُمْرَفونَء و لا له گیا و لا سوق و لا داز اَقبَلَ على الْدّعَی علیه فقال: ما تقو 

فيهًا. فان قال : ما عرفت لا یر عر ایا قد علطا فا شهدا عل نف عليه شهاد. 

إن جرَحهیاه و طمَنَعَلَيْهمَاء لح بن ا صم و حم صو و خلت الدعَی علب و قَطع ا ضوع با . 
پس می‌فرماید: بنشینید تا آن دو نفر را حاضر کنم. پس آنها می‌نشستند و آن دو نفر را حاضر می کردند. به آن قوم می فرمودند: 
آیا این دو نفر همان دو نفرند؟ می گویند: بله. 
پس هنگامی که این ثابت می شد حضرت پوشش و مخفی بودن شاهدان را نمایان نمی کردند و به آنها ایراد بگیرد و توبیخ کند 
لیکن طرفین دعوا را به صلح و آشتی دعوت می کردند تا با این صلح شهود آبرویشان نرود و مخفی باشندہ و رسول خدا صلی الله 
پس اگر شهود در بین مردم بودند و شناختەشدہ نبودند و قبیله و بازار و منزلگاه آنها مشخص نبود رو به متهم کرده و به او 
می فرمود: درباره این دو نفر چه می گویی؟ پس اگر می‌گفت: من جز خوبی از اینها چیزی نمی‌دانم جز این که درباره شهادت 
عليه من اشتباه کردنده حضرت شهادت آن دو را قبول می کردند و نافذ می‌دانستند. 
پس اگر به آنها ایراد می‌گرفت و بدی آنها را می گفتہ بین دو طرف دعوا مصالحه و آشتی برقرارمی کردند و متهم قسم می خورد 
و خصومت بین آنها را از بین می‌بردند. 


6۶ مم, 5 0 و پھ ہہ ے۔ ره ور 29 و 
أن تضل اخداهما فُتَذکُر إخداهما الأخری 
روای۳۷۸ 


۳- قال مير امین ع نی قوله: 


لت 


جات مار 6 و کہ ۳ و ا و ا و و دو و رر 
ےت قال: دا لت اخداهما عن السهَادَة و تساه دکرٹ اخداهما ما الأآخری فَاسْتَفَامَتا 
ف اون ء الشهادة. 


عدل الله ٤‏ شاد ماين بکَامَة رَجْل لقَصَانِ ن عقون و دینهن 


2 ٩۰ \e 


۳۹۰ 


نم ال ع: معاشر التْسَاء خلقشن تاقصات الْعُقَولِء فَاخْمِزدَ من الط في الاد فن الله تعال بطم راب لفط و 
الُتحَفَظاتِ في السَهَادَة. 

نب مدا سول الله ص ول : ما من رین اخْتََرَنَا نی | شا کرت إٍخداهما الأخری ختی قا اه و تنفیا 
البَاطِل رد بت ال یوم ا لَامَة عظم واه و لا یرال يصب عَلَيْھمَا لعیم و يد رهم که ماکان من طَاعَيَهما نيال 


و ما انا فيه من را اموم فیهاه و ما رال له نها عتی حدما ني انان 


ہہت ی ال 


9 


سخن خداوند که فرمود: اگر یکی از آنها بادش رفت به آن یادآور شود 


روایت سیصد و هفتاد و هشتم 
۸- امیر موّمنان عليه الستلام درباره این سخن خداوند: اگر یکی از ان دو به خطا رفت آن یکی دیگر یادآور شود فرمود: یعنی 
هنگامی که یکی از آن دو در مورد شهادت به خطا رفت و آن را فراموش کرد آن دیگری از آن دو نفر یادآوریش کند پس در 
نتیجه اقامه شهادت را به درستی انجام دهند. 
خداوند متعال شهادت دو زن را با شهادت یک مرد برابر قرارداد و این برابری دو زن با یک مرد به خاطر نقصان عقل و دين 
زنان می‌باشد. 
سپس فرمود: ای گروه زنان شما با عقلهای ناقص خلق شده‌ایده پس از غلط و اشتباه کردن در شهادت دوری کنید چرا که 
و همانا شنیدم از محمّد رسول خدا صلی الله علیه و آله که می‌فرمودند: هیچ دو زنی نیست که از شهادت دوری کند پس یکی 
به دیگری ادآور شف اقامه ۰ و باطلی را دور نماینده مگر این که 7 قش بے ثواب کی 1 داده 
این هو آنها را برطرف یت جاودان ا بود. 


ا ۲ 9 ری و ی ا - نماض سرت ہو 2 کر 
و ان فیهن کن نت یوم الْقیَامق نی با قبل آن تعْطی کِتایہاء فترّی السات با بط و تی حسناعها قلي فَبقَال ا: 
ا ٤‏ الله عذه مك فان حساك قول :لا اوک خستاق: 


۳۳ 


ی ول الله خقظیها: يا ملاتگتي ناکزوا حسناعها و توا کنر 
يول ال الذي عل این لك الذي عل الما ا ما تذکر من حستاها دا و گذا. فیقول: بل و ٽي أذکر من سیتاعها 
کذاو کذا. فیعدد 
و همانا در بین آنها کسانی هستند که در روز قیامت مبعوث شده و قبل از این که نامه عملشان را بدهند می بینند گناهان آنها را 
احاطه کر دهم تیکی‌ها و فواب‌هایشان. کم استه سین به آنها تم شود 


ای بندہ خدا این گناهان توست» پس نیکی‌هایت کحاست؟ : می‌گوید: نیکی‌هایم را یادم نمی ‌آید. 
پس خدای متعال به ملائکه مأمور نوشتن می گوید: ای ملائکه من خوبی‌ها و نیکی‌هایش را به یادش آورید. 


۳۹۱ 


پس آنها خوبی‌ها و اعمال حسنه او را به یادش می‌آورند. 
فرشته‌ای که در سمت راست است به فرشته سمت چپ می‌گوید: آیا این حسنات و خوبی‌های او را یادت می‌آید؟ می گوید: بله 
یادم می‌آید و لیکن این گناهان او را یادت می‌آید؟ که یک یک گناهان را می‌شمارد. 


ول الك اي عَل الین که: فا تذکر تویتها منها قال: لا آذكر. 
قال: ا ما تذْگُر تا و صاحبتها کارت السهَادة اي گات عندهما حتی امتا و شهدا مها و أذ هما في الله ومة لایم فقول 


e 


يول ال الَذِي عل امین لِلِّي عَلى القّعال: آتا إن تلك الشَهَادة منهعا وة مَاحية ل الف دنویاه شم تیان ابي 
اه تتجدان حستاتی كلها موب وید و ستاو قلَھا. 
م تيد نی آخره: يا متي آقمت الشَيَاءۃ باق للضعفاء عَل لین و له في اله وم لائ قَصَبَرْت کل دب کار 


نك ااضیة و عََواً حَطِبقَاتِكِ السَالمَة . 
پس فرشته‌ای که روی شانه سمت راست او نشسته بود می‌گوید: آیا توبه او را یادت نمی‌آید؟ می گوید: نه یادم نمی آید. 
می گوید: آیا یادت نمی آید او و همراهش برای اقامه شهادتی که شاهد آن بودند با هم شهادت دادند و به خاطر خداوند از 


سرزنش سرزنشگران نترسیدند؟ پس می گوید: بله. 

پس فرشته‌ای که سمت راست است به فرشته سمت چپ میگوید: آیا این شهادت ٠‏ دو نفر مانند توبه‌ای که گناهان گذشته 
تھا را سَ می کند نمی‌باشد؟! سپس نامه اعمال آنها را به دست راست آنها داده و آن دو می بینند حسنات و نیکی‌ها و گناهان 
آنها در آن کامل نوشته شده‌است. 

سپس در آخر نامه عملشان می‌بینند که نوشته شده‌است: ای بنده من همانا شهادت حقی عليه اهل باطل دادی و به خاطر خدا از 
سرزنش سرزنشگران نترسیدی پس به همین خاطر این شهادت تو کفاره گناهان گذشته‌ات و از بین برنده خطاهای گذشته تو 


انت 


۳ رع ۔ 8 
و لا یب الشهداء إذا ما ذغوا 
روایة۳۷۹ 


مه 
0 
ا 


ےت اب بو هن اک 


سخن خدای عز و جل که فرمود: شاهدان هنگامی که دعوت می شوند از حضور برای شهادت خودداری نکنند. 

روایت سیصد و هفتاد و نهم 
۹- امیر مؤمنان عليه السّلام درباره این آیه فرمود: شاهدان هنگامی که دعوت می شوند از حضور برای شهادت خودداری 
نکنند» فرمود: ای بر گردن او شهادتی باشد پس هنگامی که از او برای شهادت دعوت می‌شود از حضور خودداری نکند و 
اقامه شهادت کند و در آن خیرخواهی داشته‌باشد و در شهادت از ملامت و سرزنش ملامتگران ناراحت نشود و امر به معروف و 


۳4۲ 


نهی از منکر کند. 
ا ره 
وني حَبر آخر ولاباب الشهداءإذامادغوا. 
روایتی دیگر درباره آیه شاهدان هنگامی که درباره چیزی دعوتشان کنند از پذیرش خودداری نکنند 


روایة ۳۸۰ 

۰ - قال: ترلت فیمَن دا ذعي لاع الشَهَادة آبی» وَتَزَلَتْ فیمن ات عَنْ آداء الشهَاة إا ان عنده. ولائکنموا 
71 ا ا و کے و 9و 16 7- 2 رھ 

الشهادة. ومن بکننهافه ام قله يغني کافر لبه . 


روایت سیصد و هشتادم 


۰- امام علیه الستلام فرمود: این آیه درباره کسی که برای شهادت دعوت می‌شود و قبول نمی‌کند و درباره کسی که از ادای 


و شهادت را کتمان نکنید و هر کس که آن را کتمان کند» ھمانا قلبش گنھکار است» یعنی قلبش کافر است: 


اف 
مه 


الحمدلله رب العالمین ترجمه این کتاب شریف در ضمن توجهات صاحب این کتاب » بدون زمینه چینی وبرنامه ریزی 
روح الله رستمیان 


پایان 


۳۹۳ 


